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فهرست گفتار های این دفتر 


قتا ر تست 

منطق- که ٤‏ ۽ کتاپ در » ه شخه در آن شناسانده شده است - 

( کتاب. ازشدارة نا شمارة) ٤‏ و نسخه از شمار۱ تاشمارة؛ ه ص ۳= 1۷ 
فار دوم 

فلسفه | لهی و طبیع یو ۳٩‏ کتاب در ٤۹4‏ اسغه . 

۱ کتاب ازش و ع تاش ۰4 ونىخه ازش۱ ه تاش ۱۹و ص۷۰ - 5۰۰) 
فتار سوم 

عر فان - و ۱۷ کتاب در ۱۹۸ نسخه . 

( کناب ازش ۱۰ ٤‏ تاش ٤‏ ۸ه ونسخه ازش۲۰ ۷۱۷۵ س۲ 15۱۹-6۰ 
گفتار حهار م 

کلام-- ۵ ۱۲ کتاب‌در ۱۳۹ لسته . 

(کتاب ازش ۸ه تاش ۷۰۹ و تشه ازش ۷۱۸ تاش ۵٩‏ ۸ص ۲۲ ۸-۵ ۸۳) 
گفتار پنجم 

فلسفه عمای  ٩‏ و کتاب و نسە › 

(کتاب ازش ۰ ۱ ۷ تاش ۷۵ و نسخه ازش ۸۵۷ ناش ۲۰ ۱۹ 1£ = 3۸٩‏ 
( ۷۰۵ کتاب در ۰ ٩۲‏ نسخه رو بهم در اینفپرست شناسائده شده است) . 


سر اعاز 
و انرل‌الله عليكالکتاب والحکمة وعامك 
nk‏ تكن تعلم 
( قرآن--سورة ناء :۱۱۴۵ ) 
این دفتر بخشی است از فپرست کتا بہای کتا بخانه‌ایکه فرزانه ارچمند واستاد دا نشمند 

دا نشگاه تهران جناب | قای سیده‌حمد «شکوة بر چندی بدانشگاه تهران اهدا کردند و 
ازایتر اه کتابغانة مر کزی دانشگاه تهر ان‌را بنیاد گذاردند. بیگمان ازای ن کار بسندیده و 
یار نیکوی ایشان‌همة ایر انیان وهر کس که جویای دانش‌ووهنراست خرسند وسباسگز ار 
میباشد. این کتا بخا +درسالیان دراز گرد آوری شده‌اسّت وهمة کتابپای آن ذاو آی بر تری 
ومز یتی است که ۳3 بردانسائی وآ گاهی گرد آورنده دانشمند آن تواند بود ومیتوان 
مزایای کتابہا را چنین شمرد ؛ 

۱- نسخه‌های شاهانه‌با آرایشهای‌دلبیند ۲ متنهای‌نادر فلسفی‌و کلامی ۳- متن‌هائی 
که در رود گار مولف نوشته شده‌انت:>- ندخه هاکه دارای خط داشمندان با بلاغ 
واجاز ہآ نپاست ٥‏ - متنهای اخبا رکه دانشمندان تصجیح نمودند ۷- متنهای چاپ نشده 
۷ - متنهای فقبی بخط مولفان/۸- ترجه پارسی متنهای فلسفی وادبی وققهی و اخبار . 

این بخش ازفهرست مر بوط بکتابهای فلسفی وعر قا نی‌واخلاقی و کلامی است و از 
چگو نگی ۷1۵ کتاب در ۰ اسخه در آن سخن رفته است . 


در کتيبة یکی از کاخها ی او ز یمندیاس,فر عون‌خا ند ان 
شانر دهم نزد رك بدو هزار پیش از مرح که گنجینۀ 
کتا ای مقد س بو ده نو شه بو و ند: 

« داروی حجانها » 
( قر جمد یباچة کون و ق-ا دار سطو از لطفی سید ص ۱۷) 


A> دیا‎ 


۰ + 


بادآ وری 


شماوه‌ایکه در آغاز سطر وبرابر نام کتاب میان‌دو کمانه 
دیده میشود شماره کتایی است 4-5 دراین فپرست آمده ویس از 
شناساندن کتاب شماره نسخه‌ها میا ید که در میأن سطر نوشته‌شده 
و نسخه ها پس از آن شناسانده میشود درهمن‌حا در کو شهراست 
شماره‌ای درشت ر وسیاه تر هست که نماینده شماره ثبت نسخه 
دراین کتابخانه میباشد و بااین شماره بايد کتاب خواسته شود. این 
شماره دفتریرا میرساند که کتاب ونسخه مورد بحث شاک همه 
آنراگر فته باشد یااینکه یکی ازرتاله‌های مندرج در آن دفتر و 
جنگ وه‌جموعه بشمار آبد که در هنگام شناساندن سخه شمارة 


رساله وشماره ارت ان در مین دفتر نیز گفته بش 


پیش ازاینکه بقپرست کتابها بپردازم ناگز یرم سختا نی چنددر باره فهر ست‌تگاری 
بیاورم : 
درباره فپرست چنین گفته|ند : «تفصیلی باشد در ابتدای کتا بکه در آن اظپار 
نچه از باب وفصل در آن کتاب‌شده بیان کنند کو «نوشتهُ را گویند که‌در آن!سامی کتا با 
باشد » ( برهان قاطع ) نیز «۱اقپر ست‌الکتاب‌الذی تجمم فیه‌الکتب» ابن‌منظورافریقی 
درلسان| لعرب وفیروز [بادی درقاموس هردو این تعر یف‌را از «لیث» [ورده و گفته | ند که 
این واژه از «فپرست» فارسی گر فته شده است . 
واژة«فهر ست» بر ابراست با«پینا کس = ۳:۵9 » بونانی که از آن لوح‌نوشتنی 
وسیاهه وفهرست خواسته‌ميشود. ابن ندیم (ی۲۳چاپ۱۳۸) گوید: «وقدذ کره‌جالینوس 
فی (فینکس) کنبه ومعنی هنه‌|للفظة ثبتالکتب> خزرجيم درعیون‌الانباء (ج۱ص۵-:۸ و 
۰ ۰۳) درسر گذشت ت جالینوس از «فینکس کتبة4 و « کتاب بینکس وهواألفهرست» و 
« فهر ست کتبه | لمسمی بینکس > بادمیکند(۱) و از آن؛ دوفهر ستیر امیخواهد که این پز شنت 
در باره نکارشهای خویش نوشت . 
قپرست د وگو نه است یکی کتاب شناسی‌یا «بیبلی و گرافیا» که درز بانهای اروپانی 
آنرا Bikliographie‏ با Bucherverzeichnis‏ با Bibliography‏ با 
Book Writing‏ میخو | نند . 
۲ ر اچنین‌شناسا نده| ند: The systematic description ۵00 history‏ 
of books « their aulhorabip printing < publication ۰‏ 
edition ۵‏ شناسا ندن‌بقاعده وسر گذشت کتابپا وصحت استناد آن بنکار نده‌وچاپ 
ونشرآن وجز اینپا . 
این فهپرست یا(0۳16 ۳۵ع11108) هم دو گونه‌است : یکی شمارش ورده‌بندی 
دفتر ها ( 1]61001606.ظ1] = فہر ست روشی)دیگری سنجیدن ویافتن سر گذشت 
آ نپا (۲۱1006/). ۲1 = فپر ست سنجشی), 
فهرست سنجشی‌را چنن‌شناسانده‌اند : رده‌بندی‌نوشته‌ها هر گونه که باشد روی‌يك 
بایه‌و شادر اهنیا (صواحه Cbassifieation des livres de toute espêce‏ 


٩‏ -درفرهنگ دوزی ومحیط المجیط دارد : «فدکش‌الامتمة» ( درکالاها جستجو 
کرد تأچیز بر | بیا بد) 2 


در 


. (un principe directeur 
و نیز چين : سیاهه نکارشپای یك نگارنده بايك چاپ کننده و نشر دهندة آت‎ 
يا يك کشور یا سیاهه وشته‌ها و نگارشهائیکه ازيك چیز باز شناخته‌ای دران گفتگو‎ 
میشود‎ 
La liste des liyree d'un auteür ’d’ un éditeur ou d’un) 
pays donrés < ou celle des ouvrages traitant dun sujet 
.( Particulier 
باگردآمدن ايندو تعر یف چنین میشود گفت: سیاهه دفترها ( هر گونه نوشته خطی‎ 
Liste de livres) وچاپی‌و کنده کاری وجز آن)روی يك پایه‌و نیادراهنمای همیشگی‎ 
. (établie suivant un priuipe directeur conataut 
پس [ نچه برای کتا بخانه‌ها نوشته شده سیاهه 8 ع0 [هاه است ته فپرست اگر‎ 
. چه آ"نبم یك فهرست کوچکی خواهد بود‎ 
Les débuts de la biblicéraphia méthodiqüê (بنگربد باغاز‎ 
. چاپ ۱۹۶۰ باریس)‎ Th. Bestermanز|‎ 
16918 دوم نسخه‌شناسی خواه خطی با چاپی که آترا 091810806 ( گر فة از‎ 
سراسر و0ع6ر] سياهه کردن دریونانی)4یغوانند ودر آن نوشته‌های یك کتا بخانه شمرده‎ 
. با 11846 میغوانند‎ Bad ۸ وشناسانده میشود و گاهی ]ترا‎ 
اینگو نه فهرست يا سیاهه ایت است که برروی يك‌بایهٌ عملی و قاعدةٌ یکنواخت‎ 
. منطقی بوده وهرچه شماره کناچا پیشتراست گسترده‌تر وروشن‌تر باشد‎ 
این گونه سیاهه‌ر| در بر گه‌هایافیش ازروی نام‌نگار نده کتاب وهمکاراو وتوسنده‎ 
وحاشیه نگار و ترجمان‌ودیباچه نویس ومطلیه‌ای کتاب( تحلیلی) و شماره‌ثبت کتا بغا نه‎  هخسن‎ 
وردیف درجایگاه کتا بهامینو یسند ودر کتاب بیشتر (ژروی‌نام کتا با مینکار ند وبافهر ست‎ 
نامپای کسان وجایپا که دربایان هرفهر ست بایدباشد [نچه را که میباید نشان میدهنه..‎ 
درنگارش فهرست دفترها و سخه‌های خطی که‌گاهی بی آغار وانجام و نابسامان‎ 
و پی‌نام و از گمنام میباشد و بساخت گونا گو نی هم در میاآید و نویسندگان نیز‎ 
درآن دست می بر ند بايد نها را دید و بچندین نسخه یو مشب و بموضوع کتاب [شنا‎ 
بود از اینروی در بارةٌ نام کثاب باید هه ]ثرا خواند و دید که شاید در دییاچه با‎ 
ميانه پاپایان آن نام کتابآمده باشد و گرنه باید بسو گذشت نگارنده وفهر ستها نگر ست‎ 
وصفحه عنوان‌خود نسخه‌را هم دید و بنام کتاب برخورد اگر این جستجوها بجائی نر سید‎ 
بپتر است با خواندن کتاب نامی بز بان فپرست نگار تا بدانند از اوست دان داد‎ 
يا بز بان خود کتاب , در بارةٌ نام نگار نده بپترین راهثما خود کتاب است و اگر‎ 
نشانی از او در نسخه ها نباشد باید بسر گذشت ها و فپرسپتا نگریست و با ستجیدت‎ 


سره 


آغاز واتجام یافصلها با موضوع کتاب با[ نچه دراینها آمده بجائی راه برد. [غا زوا نجام 
کتابو تسه خطی تا گو یراس ت که دزفپر ست بيا ید مگردر کتا بهای چاپ شده که دسترس 
همه است وباید: نشان داد که آغاز وانجام نسخه باچاپ شده چه‌جدائی دارد . 

بايد نوشت که در کتاب سر آغاز ودیباچه وجدولی هست و بخشهای آن چگو نه‌است 
و کی ودر کجا و برای که و بر ای چه نگاشته شده وچند گز ارش دارد و گزینی از آن شده 
وخرده گری از آن کردند وترجبه‌نمودندیا نه تاتاریخ کتاب‌بدست [ید ودرشناساندن نسخه 
بايد شهرو تاریخ‌و نویسنده واملا کننده ومقا بله کننده وخواننده وشئونده ازمولف بااستاد 
و بلاغی که هست ودار نده وتگر نده و کسی که برای او نوشته شده وسحلپا و شانه هساو 
مپرها (11۳1 >« که در آن هست‌وچاپی که ازروی آن شده با بدیاد گر دد | گر تشا نه 
های تار یخی و علمی‌و نامدا نشمندا نیکه در کتاب و نسخه آمده درفهر ست‌بیاید هم برای‌تاریخ 
کتاب و سر گذشت علمی تکارانه6 [ون وهم بر ای‌شناسا ندن آن گاهیگه بی نام و کمنام و اقص 
باشد بسیارسودمند است و کتابعانه‌های دیگر با خواندن‌چنین فپرست میتوانند نسخه کامل 
یا ناقس خودرا با نسخه ناقص یاکامل این کتا بخ نه سنجیده ,شناسند درهمه اینها ناگزیر 
بایستی در کتاب و نسخه درست نگربست و نسخه‌ها راب هم سنج د وچاپهای گوناگون را 
دیدو فپر ستهای کنا بخا نه‌ها راخواند تا یجانمی واه بد. گذشته ازاینها نوع‌خط وحاشیه‌وجای 
آن‌راو کاغذ وشمارة بر کا وستونها و نگارو رنك آمیزی و جدول وسرلوح ونشانه های 
نسخه وجلد و نشانه و آرایش آن واندازه,وسطر تیزباید یا دگردد . 

چنانکه گفته شد درشناساندن تشه خطی با بد کاغة وخط و آراش وجلد واندازه 
آن‌را شذاساند. اينكت اند کی درتاره تاو یخ کاغذ وانواع آت کفتگو فیشوو:: 

سر دشت کاعذ 

پیشینیان دربر گ خرها و بوست‌درخت ولوحپای آغشته موم وانگم ورویو سرب 
و بارچه و کاغذ ساختة از پوست نی کرانه‌های نیل بنام پاپیروس ( بردی دوخ ) که واژه 
۳۵۲ ۳9۳2۲ از آن گر مته شده میئوشتند . نوشته‌های بابلیان روی [جر بوده و 
چینیان رویکاغذ ساخته از گیاه (حشیش و کلا) می‌نوشتند و کاغد سازی نخستین از [نها 
است. بگفته سالشماران چینی بیش ازدوهزار سال[نپا ازتوت ونارون ویبه و بیشتر از 
بامبو یاخیزران کاغذ میساختند و کاغذ چینی برای گراور بهتراز کاغذ های دیگر است . 
رد ال در۱۲۳م تسائی لون «دارآ-5:81]" وزیر کشاورزی دستور ساختن کاغذر اداد. 

دیری بود که درتبت از پوست درحتی که اندرو نش مانند کتان و کنف ۳006 
میبود کاغذ میساختند. ژاپو نیها ازخیلی پیش ساختن کاغذ از بوست درخت توت [شنا بود ند 

مگزیکیان باستان ازبر گ صبر زرد یاعود (10۵9ع) ویوست درخت خرما که از 
پیش ] ماده‌اش میکر د ند در کاغدسازی بکار میبر دند ن 

هندیپا روی مس‌وسنك و پر نيان سغید وطومار مصری مینوشتند . اینگونه پر تیان 


چراژ 

که مرردم دیگر نیز بکار میبردند گاهی باانگم ۲ لوده شده وپس اززدودن وروشن‌ساختن 
آن برای نوشتن بکارمیرفت(۱) . 

هندیپا در گذشته برای نوشتن بر گه های نازك وسفید بوست درخت سندر (غان) 
بنام «907-081۳» که بفراوائی در کوهستان‌بر برف هیا لیامیر ویده نیز بکارمیبر دند 
چنانکه بومیان امریکا نیزروی چنین پوستی نگارمیکردند. نو یسندگان هتدپیش ازسده 
چپارم پیش ازمسیح روی‌بارچه پنبه‌ای نیزمینوشتند و گویا رو ی آن‌را ازخمبری ساختة از 
تخم تمرهندی (0011]) پوشانده وبا ذغال چوپ سیاه کرده و بار نك سفیدی مینگاشتند. 
تار یخ‌نگار رومی کوئینتوس کور توس ۲۷:۷8 15٤٣1د(‏ از پوست درخت نوشتنی 
درروز گار بورش اسکندر بپند باد میکن د که درهند بکار میرفت . | کنون هم آن پوست 
برای طلسم وپیپ تنبا کو بکارمیرود. هندوها وبودائیان شمال بدان نام«لخان» که نوشته 
را مبر‌ساند و بئوسنده ودفتر دار «لخاك» و خامه«لخانی > میداده‌اند. [ نهاروی آن بوست 
را روغن‌مالیده وروشن میساختنه مگر اینکه این پوست‌در گرما خشك ميشد ومیشکافت و 
رو یش کنده میشد و بانم کشیدن هم‌دانه‌ها و قارچپائی‌رویآن میرو تید که پاك نمیبکشت . 
این بود که‌دا نشمندان وبازر گانان کشمر بز ودی کاغذ رابکار بردند . 
در هند و برمه وسر ندیب روئ ب رگ درختان نیزمینوشتند چنانکه درمدرس و جنوب هند 
امر وزه نیز برای کتا بپای خطی همان بر گ بکارمبرود . 

در ]سا بر گ‌دار بو (888) ودرسر ندیب روا بر گ خر مای هندی(۵۱-18) 
و سر ندیبی (۱۵۱1) نیز مینوشتنبد بدینگونه که باخامه‌فلزی روی بر کها خرشیده‌و شکافته 
وبا انباشتن شکافپابايك رنك‌سیاه روغنی‌نوشته رأمی‌نمودند[نگاه ب رکها را دوسوراخ 
کرده و نخ میکشید ند و بساخت کتابی درمیآمد . همینکه مر زهای کشمیر بروی بیگانگان 
باژشده وایرانیات بدا نجاراه یافتند ساختن کاغذ را که ازچینیان فر| گرفته بودندتخستیت 
بار بدا نجا برده وزین‌العابدین فرما تروای کشمیر نزديك ۸۵ (۱69۰) در باغ شاهانه 
توشر 0۷۷751[ کارخانه‌ای بنیاد نهاد(۲) . 

مصر ییا بایروس یابردی بکارمیبردند وهمین نو ع کاغذ بود که بیو ان‌رفت. درسده 
۷پیش از هسیح بگسواهی هرودتس وتو کودیدس و کسینوفانس و |فلاطون وارسطو در 


اس و نف قرست آننت ندیم - خططالشام کرد على ج ٩ص‏ ۵ - فرهنگ 
تار Dictionnairdes dates‏ از ۳]۲]۲۸۱۷۲۵۱۲۱116(] .۷۱۰۸.1 جاپ بارس 
در دوجله سال ۱۸٤٥‏ درواژه «4۳۵۳16۲. 

Papermaking by hand in India.by Dard نکر ید به‌دیباچة:‎ -۲ 
. ۱۹۳۹ پچاپ نيويورك سال‎ ۲ 


یونان وايران بآسانی‌رو ی آن می نوشتند ویونانیان پوست بزو گوسفند نیز بکار میېرد ند 
وازدیر باز آنپابکتاب «دفتر > و «پوست» میگفتند و نام «بیلبیا» هم که بکتاب دادهاند 
گرفته ازنام «بردی» مصراس تکه‌از آن بادبات و بوریا وبارچۀ پوشیدئی و پرده وموزه 
و ریسمان و کاغذ میساختاد. کثاب در آ روز گار باندازه ای فراوان بود که پیزیستر انس 
قرمانروایآتن درسده" وپلیکر انس فرمانروای ساموس کنا بغانه‌ای بنیاد کردند . 

درروز گار سقراط هم کتاب فر او ان بوده وارسطو آزا ندازه‌های گو نا گون کتا بپا 
واینکه چرا خواندن برخی را بخواب میبرد ودسته‌(ی | گر بخو اهند دار بما نند بکتاب‌می 
تگر ند باد میکند . 

کاغذهای یو نان هم ازبردی بودهو آن درآ بگیرها ودررودخانه نیل[ نجاهائیکه آب 
میایستاد میروئید و گودی آن ازدو ارش بیشتر نبود و کلفتی ریشة خميده آن نزديك بيك 
ارش میرسید وت آن -4پهلو وازپائیت ببالا نازك‌تر و گاهی نیم خیلی کم » ازده ارش 
بیشتر میگردید. ريشه آ نر اهیزم‌میکر دندو گاهی هم آو ند از آن میساختند. از تنه‌چو بین آن 
کشتی کوچك واز پوست آن بادبان و بور با وپوشاك ووه ور یمان میساختند . بردی 
مصر از بردی سوربا و کنار فرات نزديك بابل در اعت کاغذ بپتر بود. بردی را بچندبرن 
نوار بسیارنازك وپپن بخش میکردند وبپتر ین نوزٌارها ازمیانه آن‌بود و بهمینگونه تابر سد 
بکتار آن. وارهای دروئی برایکاغذ کتا بای دینی بکار مبرفت که بهنایش بیش از ۱۱ 
انگشت بوده است يس اژزان نوارهای 2 که کاغذهای ست‌نری درست میشدتامبر سید 
نوارهاتیکه برای‌کاغذ بازرگانی براق آو ند وپیچیدن کال بکار میرفت سرا تجام میر سید 
بو ست بر دی که‌ما نندخیز ران برای ریسمان بکارمیرفت ودر آب فرسوده نمیشد. 

ازهمه این نوارها بدینگو نه کاغذ میساختند که نهار| روی خوانی خیس شده با آب 
نیل دارای لای(طمی) میگستردند تابهم بچسبد وداباله‌های آتهارا می بر یدند که دردرازا 
کسان شو ند سپس نوارهای دیگری پپپنارویآنا میگذاردند تسا بما نند دار بست شود 
آنگاه [ نها :راز بر منکنه میگذ|شتند کاغذیکه بدست میآمد در [فتاب گذارده خشك میشد 
سپس رویهم میگذاشتند تایندهای آن که هر یك بیست بر گ بیشتر نبود بدست آیدبهترین 
کاغذها [ن بود که ببهنای۱۳انگشت باشد کاغذبناز کی وت و سفیدی وزوشنی و زدود کی 
آن سنجیده میشد. امپ رانور کلودیوس درنیکو ساختن کاغذ | و گوستوس که از کنرین و 
روشنتر ین پاپیروس بوده‌است: کو شید بدینگو نه که تار آن‌را ازدرجه دوم و پودش را از 
درچه یکم کرد و بدینر وش پهنای آن در «فرخ» بررك بيك |رش‌میر‌سید. کاغذ کلودیوس را 
در کتاب واو گوستوس‌را در نامه بپتر می بسند بد ند . 

کاغذر| با باره عاج يا گوش ماهی ترمی مهره کشیده روشن میساختند ۲ نهم‌تاندازه 


n. 


شش 

ایکه حبریا مر کب رویآن تلفزد و نوشته‌شود وحرفها زودپاك نشوند.آب نیل گانا کت 
(حمشی )گر درریختن آن روی‌کاغذ در آغاز کاردقت نمیشدبوئی در آن میگذارد که‌شناخته 
میگردید وپیس» ولك در آن میماند که نا گز بر بایستی جا یآ نرا شکافتتالك برود وطوری 
دوخت که خر بدار درنیا بد مگر پس از بکار بردن که مر کب درجاهای دوخته خورد شده 
و نوشته درست خوانده نمیشد . اینگو نه کاغذ گر خوب درست میشد دیری میما ند چذانکه 
درتابوت تومایومیلوس نوشته‌ای ازهمیت کاغذ پس از ۳۵ سال‌یافته اند و یداستکه‌در آن 
روزگار روء‌یها آن‌را بکار میبردند(۱) 

رومیها ازپیش روی‌پوست درخت می نوشتند و مردم پر گامس نخستین‌بار رق با 
بوست جانوران رابکار بردند وتا پیدائی کاغذ دادستد آن رایج بوده است . 

ایرانیها روی بوست بر آمده گاومیش و گوسفند وجانوران بیابانی وسنگهای‌سفید 
نازك (لخاف) وشاخ خرما (عسیب) وشانه شتر و گوسفند مینوشتند . 

از کاغذ ابریشمی نیز بکار میبردند. اسکندتر گاهیکه پارس را بگشود نوشته 

ئی روق‌ستك وچوب یافت و [نچه‌را میخواست بگرفت وبازمانده را سوزاند ۰ 

تازیان که نرديك با نان بودند نیز از [ نهاپیروی نموده روی اینها می نوشتندچنانکه 
پیاهیر نامه‌های خویش‌را روی پوست وچزم(ادم) می‌نوشت ویاران اوقر آنرا روی‌بوست 
ناز كت شده (رن) وعسب و اخاف مئ نو شین تااینکه معاو به پسرآیی سفیان دردیو ان| نشاء 
کاغد (ورق) بکار بردتا دیوان خلافت آزدیگر دیوانها جدا باشد. هارون‌رشیدچون‌دید که 
کاغز (ورت) فر اوان شده و کارخا ههای آن بسیار کشت دستور داد جزدر کاغذ نثویسندچه 
پوست سانیده میشود و میتوان درش دو باره نوشت و نیرت بکار برد و کاغذ باسائیدن و 
با ك کردن نوشته آن رخنه میپذیرد وا گر کنده ( کشط) شودآشکار خواهد بود و نوشته 
بحاهای دیگر شا کک میگرقد.. 

میگویند که تازیان همیشکه در ٤‏ ۸۵(۷۰) بخارا را گر فتند ساخت کاغد پنبهای وا 
ازهر دم نجا آموختند. درهمین زما ن کارخانه کاف_ذساژی بر ر گی درسبرقند بود. درد۷۰ 
(۸۸) بوسف عمرو دره‌که کارخانه‌ای برای کاغذ پنبه ای بنیاد گذارد ودر ۷۹4 (۱۷۸) 
کار خانه کاغذسازی در بغد ادسیس دردمشق نر اه افتاد. تازیان درسده۱۱مسیحی کار خا نها ی 
در سسته Cevta Septa)‏ امروزی ) اقر یقا وسیس در بلن.ه (Valence)‏ و طلبطله 
oly (Tolede)‏ اتداختند در ھ¥ اول سال )٥٤۹( ۱۱١٤‏ کارخانه‌ای بود. کاغذ تازیان 


۱- تاریخ طیجتیجلینوس ۱۳ ب ۱ ۲ چنانکه دردیباچه کون وفساد تر جمه لطغی سید 


ص ۱۷۷-۵۲ آمده ست ۱ 


» 


بیشتر از کتان بوده‌است‌اینگونه کاغذ |زافر بقا واسپانیا بایتالیا وفرانسه‌رفته وماشبت آترا 
در ۱۷۹۲ ساختند , 

ارو پائیان بگفتة بلینیوس کاغد پاپیر سر ادر زمان‌همیروس‌مین.| ختندوهمینکه اسکندر 
بز رگ در ۳۳۳ پیش ازمسیح اسکندر به‌را ساخت بکاربردن آن روائی یافت. فراتسویها 
و [لمانیپا پیش ازسده 9[ نر | میشناختند ودرسده ٥و٦‏ تنها همان‌را بکار میبردند و پس 
از یورش تازیان تاسده۷و۸ ناگز بر شدند که روی پارشمن بنویسند تااینکه درسده۱۱و 
۲ بیاپیروس باز گشتند ودره ۱۲ توانستند ازشیفن (بارچه و کپنه) کاغذ بسازند . این 
کاغذ در ایمهُ سد۱۳ دردستر س همه بود و کارضانه آن درفرانسه در ۱۳۵۶مکار میکرد . 
ساز ند گان نخستین اینگو نه کاغذرا 7 ما نیهایا ایتا لبائیها باو نانیان پناهندة بیال‌میذانند. 

ارو پانیان ازسده نهم روی کاغذ پنبه‌ای هم‌می‌نوشتند و بکاغذ کنانی نیسزدر ۱۶۱۵ 
آ شنا بودند تتن کارخانة ساخت کاغذ ازشیفن درآ لمان در ۱۳۱۲ ودرسوعد در ۱۳۷۳ 
ودر پائو در ۱۳۹۶ ودرانگلستان در۱۳۸۸ ودربال در ۱6۷۰ بنیاد گرفت . کاغذ پوست 
گوساله 17 راشاهان پر گامس ساختند وانگلیسها هم :را میساخته ودر ۱۷۵۷ 
٤ا‏ راروی آن چاپ کردند .( بنگر رد بهمان فرهنك تاریخ) 
ابن ندیم از نوشتتی‌ها گل وچوب وسنك ومس برك وتوز (درختی‌است) و پوست ببراسته 
و پرنیان (حریر) سفیدوقرطاس مصری کا زیچ بردی یادوخ‌ساخته میشده وطوء‌ارمصری 
وفلجان(پوست گوره‌خر ) بادمیکند وگو که‌ایر انیا در پوست گاومیش و گاوو گوس‌فند 
وتازیان درشانه شتر وسنت سفید ازك(لخاف) وشاخه خرما (عسیب) مینوشتند و چینیان 
روی کاغذ چینی ساخته از گیاه خشك (حشیش) وهندوان روی‌سنت ومس و بر نیآن‌سفید. باز 
می گو ید که ورق‌غراسانی از کتان اس ت که چینیان بما نند ورق چینی درخر اسان ساختند 
(چنا نکه گفته | ند زندانیان چینی در ۸۷5۱ که بسمرقند !مد ند این‌هنرر| در آنجا آوردند)و 
دبری در بغداد روی‌طر س می نوشتند ودر آ نجا دیوانهارا روی‌پوست نوشته[نگاه پا کش 
کرده دوباره بکارمیبردند (طرس درفرهنگها همین باز نوشته‌ها است) کتابپا در بوست 
پیراسته بانوره نوشته میشد و آن سخت بودتا اينکه در کوفه بیراستن آن با خرما (تعر) 
بر د اختند (ص۳۱) 1 

ابن خلدون در فصل ۳۱ باه کتاب ۱ ص ۳۔4۲۱ ازصناعت وراقت گفتگو نموده و 
میکو ید که درروز گار پیشون بنسخ وتجلید و تصحیح (ازروایت وضبط) دیوانپای علمی و 
سجلپا می بر داختند وروی گسترش تمدن درعراق وانداس هنروراقت (انتساخ و تصحیح‌و 
تجلید) روائی یافت نخست روی رق(پوست)مینوشتند سپس بدستورفضل پسریحبی کار خانه 
کاغذسازی بتیاد یافت ودا نشمندان هم کتابپارا ازروی روایت بنگار ند گان نسبت‌میددند 


ظشت 
تا اینکه هثرخط درمغرب ومصر کاهش گر فث وهثر روات دره‌شرق بچاماند و ایر انیا نند 
که بخوشنویس ی [شنا میباشند . 

نام کاغذ بتازی چنین است : قرطاس, لوح» رق (بوست نازك شده) » صحیفه» کاغذ 
(از بردی مصر) » ورق‌طرس؛ مپرق (مه رکرد) که پارچه‌هائی بودکه بامپره(خزر)روگ 
آن سائیده وهموار وروشتش میساختند (جمهره ابن‌در یه چاپ د کن ۳ص ۹) بکفتة 
قلقشندی بپتر ین کاغد SET‏ سخت‌سفید و پراسته وزدوده وروشن وازهمه سوی هموارو 
ویکنواخت و نفرسودنی باشد و بپترآن بغدادی اس ت که نرم و کلفت و کناره‌هایآن‌نازث 
بوده ویکنواخت میباشد و بیشتردر آن قر آن می تویسند و گاهی هم‌نامه‌های خانها(قانات) 
سپس شامی آنگاه حموی درقطم شامی پس از اینپاورقمصری‌درقطع منصوری که بز رك تر 
و گاهی‌درهردوروی‌زدوده وروشن‌میباشدودر قطع‌عادی که [ نهم گاهی‌درهردوروی‌زدوده 
ومپر کر ده‌میباشدووراقان[نر «مصلوح» میکوبند وجز مصلوح] هم دو گو نه است :عالی 
ووسط, قطم کوچك مصری کلفت و درشت و کم پیر استهاست که برای شیر ینیهاو بوهای‌خوش 
بکارمبرود. ازهمه بست‌تر کاغد باختر يان ویر تجا است که زودفر سو ده‌می‌شود. (قلقشندی) 

اند ازج کاک بزوذتة قلقشندی 

الف - اندازة بر گهای‌کاغذ دردیوانعاه های مصر: 

۱- قطع بقداد کال (,عرض درج یك ذراع قماش مصری وطول وصل هر درج 
یك ونیم همان ذراع) برای پیمانپا و پیعت‌نامه‌های خلفا و نامه‌های شاهان . در رو زگار 
ملك مویدورق مصری‌بهنای يك وتیم‌ذراغ ساخته|ند. دز بفدادی‌کامل بقلم مختصرطومار 
هی نو بسناده . 

= تطم غدادی ناقص (با نداز#چپارانگشت بو سته در بهنای‌درح کم دارد) برای 
نامه‌های بادشاهان دسته دوم . 

۳ - دوثلت ورن مصری‌یا دوثات طوم ار کامل منصوری (دوسوم ذراع در پهنای 
درج) برای فرمانروایان ووزیر ان ودادران بقلم ثاث تقیل . 

٤‏ نیمه طومارمنصوری (نيم‌ذراغ در بپنای درج) برای دیو ا نیان پا ئن تر بقلم‌خفیف 

۵- يك سوم قطع تمتصورى (يك‌سوم ذراع در ب‌نای درج) بر ای‌دستهٌ چهارم‌شاهان 
وفرما نروایان بقلم توقیعات. 

: قطم‌منصوری (یک‌چهارم ذراع درپهنا) بر ایفرمانهای دیوانی‎ ٦ 

۷ تطع کوچک وعادی (يك‌ششم‌ذراع) برای‌کارهای کوچک دیوائی و نامه‌های 
مردم بقلم رقاع . 
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۸- فطم شامی کامل (بدر ازا و بپنای طومارشامی) که دردیوان کم بکار مبرفت و 
نرديك بثلث بلدی بودو بقلم توقیم در آن می نوشتند . 

-٩‏ قط ع کوچك (بهنای سه‌انگشت پیوسته) از «ورق طیر » واين‌يك گونه ا زکاعذ 
شامی بوده‌و بسیار نازك که نامه‌های ریزو لطیف و <« بطائق‌حمام» یا« نوشتة خر د که بکب وتر 
می بستند» در آن نوشته میشد . 

ب - ورق شامی: 

۱- تطع شامی کامل (ببپناو در ازای طومار شامی کامل) برایگرانبایگان : 

۲- قطع نصف حموی (بپپنای نیم طومار حموی ودرازای خود آن) برای دسته 
دوم ونقلم قاع : 

۳- قطع عادی شامی (بدراژای يك‌طومار یا کمتر و بپهنای يك ششم ذراع قماش 
مصری) برای دسته سوم‌نیز بقلم رقاع و گاهی‌هم سرخ‌ر نك آن‌بکار میرفت . 

٤‏ «ورق طبر > بر ای «ملطفات و بطائق» بقام‌جناح وغبار. 

( درخاور نیزهمین گو نه بود. در باختر وسودان وفر‌نگستان در طوماری مینوشتند 
که درازای آن اند کی از بهنای آن بشتر بو دکوچك بابز رك) ۰ 

ج-کاغذهای قطع عادی و بلدی در مصرو شام . 

| ندازهایکه‌در با لا یکاغذ سفید میگنذار دنه چنین بود: درقطم بندادی" وصل ودردو 
سوم و در نيم ٤‏ ودر يك سوم و نیزدرشامن کامل۳ ودره‌نصوری وعادی ونیم حموی وشامی 
عادی۳با ۲ وصل-در کنا ر کاغذ بدلکو |« و بسنده بوده‌و گاهی دویاسه یاچهار انگشت وجز 
آن. درروزگار قلقهندی در هروصل قطع‌عادی ومنصوری سه‌سطر ودرجز آن دوسطر 
می نوشتند . 

طومار يك ور ق کامل‌راگویند و [نرا دررو زگارقلقشندی«فرخه» میگفته| ند وگو با 
از آن طومار بغداد خو استه میشد که تختگاه بوده شامی آن ۰ خلفا پس از مساویه همیشه 
قرطاس بکارمیبردند واندازء آن برای خودآ نها دوسوم طومار و برای امیران نیمه طومار 
وبرای‌کار کنان و نوبسندگان یك سوم وبرای باز رگا نان ومانند آنا یکچهارم و برای 
حسا بداران وعهندسان يك ششم طومار بوده است(۱) : 

در «س ر گذشت> ابن‌سینا بگفتة خود اووجوزجانی از «جزءآمقدار الشمن» و «الربع 
الفر عو نی > ودرقا بو سنامه نوشته سال ۶۷۵ در فصل‌دسی از «طم منصوری» و درعیون 
الانباء (ح۱ص۱۹۷) از «تقطیع مثل ثلث | لبغدادی» ودرسعدا لسعود از «قالب صف الورقه 


۱- بنگر یدبه ؛ صبح‌الاعشی ح۲اص 4۷۲-۷ وج٣‏ ص۱۳۲-۵۳ و۱۵ - ۱۸ وچس 
۱۸۹-۶ وضوءا اصبح| لمسفرص ۱۸۳-6 ۶۱۲-۷ هر دو ازقلقشندی . 


ده 


و ثلث دریع وئمن* و «قاابالطالیمی> (ص9- ۱-۵ ۲۵۳-۷۶۷-۲۳۱-۱۲) یادشدهاست. 

اين بود اندازه کاغذ درخاور که کتابپا هم درهمانها نوشته میشد . کتاب در آغاز 
بساخت‌طومار بوده که [ نر امیچیدند و گاهی‌هم میله‌ای ميان آن‌بود. رومیان که در یگرو به 
پارشمن(پوستهای پیر استهو ناز كو سفیدشده‌شهر پر کامس))مینو شتندهر بندا نر بسا خت‌طورمای 
یجید رصندو قچه يا لو له ای( 90 12 01 56۳1) میگذ| شتند از | ینجاو اه طو مار با ووع جو ون [ی ٩‏ 
(6 1 ۷ )پیداش د که پس از این «جلد» از آنخواستەشد. سپس بندهای‌يك | ندازةٌ پارشمن 
رادورو نوشته و ازچندتای آن‌دفتریمیساختندودوسوی ]ترا چو بی میگذ |رد ند. پس از این که 
چندی گذشت تهدفر ها را میدوختند ازاین‌جا تاریخ جلدسازی [غازمیگردد . 

تا نیمه سده۱9اندارة کتابها یکنواخت تبودوپس ازپیداشدن چاپ اندازه‌ها یکسان 
گردید. کرچه دراروسا هم اندازه کاغذ گوناگون میباشد مگر اينکه درتاه کردن وچاپ 
وی آن قاعده‌ای در کار است و برروی آن قاعده اندازم کتاب بدست میا ید(۱) 

کاغذ فطع بزرك اروپا Colombier‏ نام دارد و اندازهٌ معیولی آن ٩۰۳‏ 
میباشد . پائی‌تر از آن 85 است که‌در کنار آن گان 8.[].] دارد و اختصار نام‌عیسای 
پیا مبر میبا شدو | ندا ده ر ۲ در پار سبو ف ندازة DoubleJesus‏ ۷-۵۱۱۲ 
می باشد, پائت‌تر از آن 13۵1810 میباشد که نشانه خوشه‌دارد و با ندا زه 9۵۰ میباشد, 
بائن‌تر 8 میباشد باندازء 6۵ و 

اندازه کاب - Formal‏ 

اندازه کتا بها بیشتر از انداز» بچپار نوع کاغذ یادشده بدست میاآمد. کاغذیکه زیرچاپ 
ميرقت و ساخت يك او :۷ دز یاعد [ نرا 0 -- 111 میناد ند ازهر کدام کاغذچهاز- 
گانه که‌بود. اگر آنرا تاه میکروزد ودارایع صفحه میشد 0110 - 10| گر هشتم‌فحه 
هید شت 0 1۱ و۱ صفعه‌ایرا ۵00۵1۲۵ - 11 و ضفرا 0-16 1مىگەتند 
اندازة همه‌اینها درچپار گو نه کاغذ یکنواخت نبود درجدول آینده |ندازة کتاب جلدشده‌در 
هریک ازاین کاغذها بدست میآید , 


کے = ۔ 


| — 3رد به : Manuel pratique de Louyrier relieur‏ از 
Ch.Chanat‏ چاپ گار نيه در پار بس ص۱۹ , 
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دوازده 
| نسیبت نام قطم کتاب درفارسی ولاتین و نشانه آن 
شماره عددییاحرفی قر مد رض ۳ رن و وگ ۳1۵0 - 1 ۸ 


۸ 1۱-0110 الف-یک‌برگی‎ ٥ 

۳ ۸ "پد رحلی B=in—4‏ 
2 ۷ ج- وزیری 9-۰ 1 حر) 
> ۷ ١د‏ - خشتی 8 D=in—‏ 
ج ۳۳ ه - ربعی بارقعی E=in—l6‏ 
IF‏ ۳ و - بغلی F=in—I6‏ 


قطع(بیاضی 19 ۰ ۵ on‏ عصماه )۴ormat‏ نبز در کتابها هست 
ازعرض نوشته‌شده وازعرض هم‌صحافی میشود . 

در کتابها اندازة 19-19 و 10-18 11-22 هم هست که شمارة فرم درس ۲۵ و 
۷ و۹٤‏ نوشته میشود . دراندازه10-18 گاهی یک برك‌را بهع۲وبرك دیگررا ب-ه۱۲ 
بخش میکنند و لی نشانة سوم روی‌ص۳۷ میافند: در کتابخانه‌ها برای سای کار انداژه ها 
را بدینگونه نشان میدهند: 10-0110 و4 صرح in60? D=in-8B‏ 
۳:۰۲ (۱) . 


این هم گفته شود که دراروچا کاغذی بودبنام ۲61116 باندازء ££ <۳۵میلیشر 
Tellier‏ هی (0۸82۱۰۳) مپردار ووزیر در بار هاثری4 دستورداده بودآن 
را سازند وبرای‌کارهای رسمی بکار بر ند آ نر 1118(۳ 18۲م 4 میخواندند گوبا 
قطم وزیری ایران هم|زاینجا باشد (بنگرید به: لاروس سده۲۰ درهمین واژه) . 

اندازة کتاب برحسب اصول صحافی که | کنون زو ی آن کار میکنند چنیناست : 


قطم اندازه 


یک ب رگ د ۵ ۵ سانت 
ٹیم ب ر گی ۵ << 
ر هی = ۵ — 
یک هشتم = ۶۵۶ > سح 
یک‌شانزدهم = ۶۵۶ —= 


۱ - بنگریدبه : کتاب‌یادشده شانا و کتاپ کرزه‌ص۱۱۷واصول فن کت بداری‌استاه 
محترم [قای‌د کترصبا درلاروس‌سده» ۲ در کلیه Papier‏ اندازه کاغذها ی گو نا گوت 
ارو پا دیده میشود . 


سپزده 


قطع کتاب وا دار ة تقر بی آن 


باژو بندی . نزدیک۳۰ × ۴۰ میلیمتر 
شلی 5 2 ۰.۰ ا 1 »3 
جانمازی ۶ 24۸۰ ۱۲۰ » 


حمایلی دارای قطر بیشتر |ژجانمازی 
و باندازة همان 


نیم ربعی : ۶ ۱۸۰۱۰۰ < 
ر بجی 2 ۱۰۱۲۰ « 
ورف و % ۱۲۳۰ 6 ۲۰۰ و« 
وزیری 2۶ ۱۶۰ ۲۲۰ ۶« 
وزیری بز وگ ود eX‏ « 
خشتی % ۲۱۰۱۷۰ « 
خشتی باریک ۰ ۵ ۲۱۰۱۵۵ 3 
سلطا نی با شاها نه‌روز کاره‌غولو تیموری $ ۵ 4 os‏ $ 
رحلی کوچک ود NV XI‏ و 
رحلی ۶ FV XINIS‏ 
رحلی بز رگ » ۸۰۳۵۰ »¥ 


نام کاغ در ایران : خاتبالغ - سیر قندی - خطائی - بخارائی - سپاهانی - دول 
آبادی - بفدادی - ت رکی- مصری/- کشمیری- ترمه - فستقی- فر نگی‌قدیم وجدید.شناختن 
اینگو نه کاغذها درفپرست نسخه‌ه! سیارسودهند میباشد . 

نس از یاد کردن کاغذهای 5 گوناگون اند کی از خط چنانکه‌در کٹا با دیده‌شده‌سخن 
بمیان‌میا بد. قلمهایگو نا گون چنین (ست : قلم‌طومار با فرخه که درزمان عمرعبد| لعز یزیا 
معاو به بوده و با نداژهع ۲ موی‌ستور (برذون)میباشد. قلم مختصر طومارمیان۱۹وع اموی. 
تلت تقیل با نداة۸موی . للت خفیف کمی از کثر. توق عیاقلم ریاسی. ساخته بوسف نز ادر 
ابر اهیم شجری وناز کتر از «جلیل» که ذوالریاستین از آن‌خوشش میا مد ومانند نلت‌است 
و گرد مانند . رقا ع که دررقعه‌ها Ss‏ چک پوشته میقد و گردتی وان کتراست. 
غبار که ازرقاع ریت [مده و نازك است. اصول این‌قلمپا ثلث ورقاع و توقیم و اسخ و 


۱ گر بدبسختر | لبپایآقاید کنر مهدی‌بیانی در باره‌فهر ست کتا بپای‌خطی‌در کلاس 
کتابداری و همجن هر ست محاس و هلو سه سیپسالاز و کنا با نه معارف که در ایتها 


در باره اه ها هم نام قطم‌وهم انداژه ] نها دىدە مشود : 


چپارده 


مخفف میباشدوفر و ع نپا غباراست ومشعر ومنئور وحواشی وج ر آن . این‌قلمها در غاز 
روز کار عباسیان و پا یان‌کار اموبان ازقلم کوفی در آمده وآ نهم بچند قلم‌است وهمه آنپا 
برمیگردد بدوریشه «مقورولین» انرم و(مبسوط ویابس) با خشک (قلقشندی) . 

نام خطوطرا بدینگوه نیز یاد کرده‌اند کوفی : نسخ - ثلث - محقق - ریعانی - 
تعلیق - رقاع - توقیع - نسخ جدید - ستعلیق . ۱ 

درخط نیزچند قلم یاد کر ده| ند : قلم شش» چهار؛ سه» دوه نیم‌دانگ - قلم کتا بت؛ 
عالی»جلی؛ میتاژه خفی» خفی‌عالی» خفی ممتاز: خوش- قلم‌زر» لاجورد» شنگرف(۱). 

د نگاو آدايش‌در کاغذ 

کاغذ : متن وحاشیه ( که‌میا نه آن نوشته میشده و کناره آن جداگانه وبدان می _ 
چسبا ندند)ور تگار نگ وزراندود وزرافشان ودارای جدول یا کمندزر ین یاحاشیهةٌزرافشان 
یاابرکو تشعیر سازی‌شده وم‌عرن‌ومرصم ومذهب‌ومنقش باجدول» سر لوح» تر نج‌وطلا کاری 
شده در مبان سطر ها 

رنگهای آن : مشکیء آبیء سبز» نگارشده پاسفید آب» کبود» سرخ . 

جلدها مدای ل است : ساغری ( کمخت )که از بوست اسب باخر میساختند و دانه 
دانه است - تیماج که از پوست گوسفند ات و درشت و گاهی تازك میباشد - چرمی 
که گاهی کلت میباشد - میشن که پوستثن ات رم - سختیان یا پوست بز - مقوائی از 
کاغذ - پارچه‌ای. جلد آراسته‌روغنی-ضر بی = سوخت میباشد و همچنین ممتاز و عالی و 
مرغشی وزرین ۰ منقش» معرن»عشکی سرخ زراندود » منگنة منقش با مذهب » باتر نج 
ونیم تر نج» ولچکی ؛ حاشیه‌بند رومی و اندرون سوخت وقا بسازی شده(۲) . 


۱ - درباره خط طاشکبری ژاده ٩0۲۶‏ دره‌فتاح| لسعاده ومصباح| لسیاده‌چاپد کن 
در ۳جلد بسال۵۰--۱۳۲۸ گفتگو نمود : ادوات خط - تین حروف ‏ تولد خطوط از 
اصو لو تر تیب‌حر وف تهچی- املاء خط عر بی خط عروض ومصحدف - تصحیف.رسم کتا بت 
قر آن‌درمصاحف = آداب کتا بت مصحف‌ص ۷و ۷۹و ۰ ۸69۸ ازج۱ وص۲۲۷ و۲۹ ۲و4 
anh‏ همچنین کرد علی در خططا| لشام جلدح"ص - ۱۹۵ نیز آملی در نفائس‌الفنون. 

۲ - مقدسی دراحسن التقاسیم میگوید که مراوراق و مجلد میخوانده‌اند و صحافی 
میکردهام وءزد میگرفتم (ص4۳-4 چاپ‌دوم) امیرعدن مصحفی برایم فرستاد تاجلدبر ای 
آن سازم ومن‌سر. یش (اشراس) خواسته‌ام و پیدا نشد. عدنیهارا ازتجلید ز یباخوش‌میآمدو 
هزد فر او آن میداد ند ومن گاهی برای مصخف دودیتارمیگر فتم. در یمن کاغذ‌ها (دروج) را 
با نشاسته میچسبا نند و باهمان برای دفترها (دفاتر) آستر میساز ند (بطانه) (ص۱۰۰) . 


انزده 
هر کب 

قلفشندی دربار مر کب چنین میگوید که دوده را از,مواد چرپ میگ فتند مانند 
تخم ترب و کتان بدینگونه که روغن اینهارا درچراغپائی میسوز|ندند ودوده آن را که‌در 
طاس روی چراغ گرد میاآمد میگرفتند و با آب موردهیآمیتند تا کمی سبزرنك‌هم باشد و 
صمغ عر بی در آن‌میر یشتندنا پرا کنده نشود . گاهی دوده دیکهائیکه در آن‌نخود وما نند 
آن بومیدادند باریختن آب در آن‌می گرفند و باب مورد و انگبین وکافور وصمغ عر بی 
و نمك میآمیشتند . 

اودر بارة ساختن «مداد» که خوشنویسان پیشین با آن می نوشتند میگو رد: 

سه رطل ازدوده (سغام) نفت‌ر| بیشته‌وپا کیزه ساخته‌در باتیلی (طنجیر) میگذار ند 
وسه برابر آپ ويك‌رطل انگبینو ۱۵درهم نمك و ۲۵ درهم صم کو بيده وده درهم‌ماژو 
در آن میریژ ند وروی تش کم ی گذارده با کو به آن انداژه میز نندتا مانن دگل سخ ت گردد 
سپس درجائی نهاده بکارمیبر ند. کافورهم در آن هیر یز ندتا خوشبوشود وصبرهم‌تامگس 
روی آن ننشیند . 

سیمس میگوید که «حبر» دو گونه است ؛ 

۱- حبر بر ای کاغذ که از دوده میساز ند بدیتگوله که يك‌رطل مازوی شامی‌را نسم 
کوب میکنند وبا کمی مورد (آس) درششی رطل آپ میخیسانند تایکهفته آ نگاه آ نراروی 
آتش میجوشانند تابئیمه یاسه یك رسب سب درلنگی شیر هآ نرا میکشند وسه روزش می 
گذار ند ودوباره شيره میکشند ] نگاه تهر رطلی ازچنین آب مازوچند [وقیه (۷مثقال یا 
۰درهم) ازانگم تازی وزاج قبرسی باندازة آن میر یز ند سپس آن اندازه ازدوده بر آن 
میافز ایند که سیاه کننده شود. صبرهم باید در آن‌ریخت که مس از آن بگر بزد وانگبین 
یز تا دیری بباید. درهر یك رطل اژحبر سه[وقبه دوده بایدر بخت نهم پس ا|زاینکه دوده 
را با کف دست‌باشکر نبات وزعفران شعر وزنگار بسایند نه‌ایتکه درهاون ر یخته با دستۀ 
آن یکوین د که تباه میگردد . 

۲- حبر برای رق‌یا پوست ناژ ك که نر | «حبر الر اس» گویند ودوده در آن‌تمیر یز ند 
ازانرو استکه در خشند گی دارد وخبره کننده است وچشم را زبان میرساند , 

(صبح الاعشیج ۲ ٤۹٤-1٦‏ ) 
این بود نموه‌ای از آنچه که‌در بار نخه‌شناسی ازهنروراقت وصحافت بایددانست 
ودا نشمندان چسته گر یخته ازاین دوهثر گفتگو کردنداز نپاست |بنالحاح بو عبد امد 
بن محمدبن محمدعبدری فاسی‌عارف مالکی(» درقاهره بسال۷۳۷درهشتاد واندسالکی) 
در «مدخل | لشر ع | لشر بف علی|امذاهب» که در ۷۳۲ بابا نشر رساند.(و اژبسیاری ازهنرها 


شانزده 
وپیفه‌ها ازره‌گذر فقه واخلاق گفتگو نمود از آنها است وراقت وصحافت (۱۳۷-۱۲ 
ح۳چاپ دوم چابغانه وطنبه اسکندر به در۳ جلد بسال۱۲۹۳) . 
شمار کد اری کنا بع] 

ملویل‌دیوئی 6۱7۵۷ 1۵1۷11 امر یکاثی (۱۸۵۱- ۱۹۳۱)بنباد گذارد ود بر 
انجین کتا بداران در ۱۸۷-۹۰ ووکتا بدار کال ج کلمبیا ومدیر کنا بغا نهدولتی نیویور ک‌در 
۱۸۷-۹ روش دهدهی راآورد ودر کتاب کلان خو یش Decimal] classifica:‏ 
(چاپ۱ در ۱ ۱۸۷ و ۱۵ در دو جلد بسال۲ع۱۹) tion and relative index‏ 

دانشها وهنر مارا بده ده‌بخش کرد از »تا وشماره اصلی [نپارا به ۰ ۱۰۰رساند و 
شماره هر کتابی‌را ازروی موضوع آن نوشت و کنا بدار میتواندبا خواندن آن شماره هر 
کتابرا بیادودر آن‌بگذارد. این‌روش گر چه از يك‌سوی دشو |راست ولی ازرهگذر بر گه 
تویسی که فروشند گان و ناشران کنابپا ومجله‌ها و کتا بغانه‌ها بر گه‌های فپرستی دهدهی 
با شماره بچاپ‌مبر سانند بسیار آسان‌است و کتابغانه‌ها دیگر نیازی بنوشتن بر گه‌های‌تازه 
ندار ند:مکراینکه‌شماره کتاب گاهی رقم سیاری‌دارامیشود. این بود که سیاریاز کنا نخانه 
ها [ثرا بذیرفتند وهمینکه نپاد ن کتاب روی‌اندازه ۲0۳۳۵۵۸ در کنا بخا ه گسترش‌بافت 
از آن بر گشتند مانند کنگرس امر یکا و بنگاء جهانی کشاورزی رم. دربرخی جاهسا ]ترا 
کوتاه ساختند وعلمپا را بهمان ۱:۰۰ بخش کردند و کاررقم شماره را[سان ساختند و 
نمو نة آن‌درص ۱و بایان کتاب۲6 ۱۱00۳66۵1 Y.OddonjIlpetit guide du‏ 
چاپ پاریس ۱۹۸ دیده مشود , 

Manuel du Bibliothécaire ۸۱۷۸9۱۹ درص؟ ۷و‎ L.Crozetsj ل. کر‎ 

چاپ پاریس سال۱۹۳۷ میگوید که این روش دهدهی نادرست است چه 

۱-دا نشهاوهنرهاده‌ده بخش نمیث ودوما نند کم منقص ل جد | |زهم نبودهو پیوستیگی‌دار ندر 

۲ - اینگونه بخشبندی با گترش دانشها نمیسازد . 

۳ - گاهی‌هم موضوع کتاب آمیشتگی دارد وبسادگی نتوان آنرا ازیکی از ات 
بخشما دانست . 

٤‏ - پید| کر دن‌شماره کتاب برای کنا بداو وخواننده‌فرهنگی که دیو تی برای‌شماره 
ها نوشت دشوار ودیری باید درپی آن ببپوده گشت . 

۵ - شماره کتاب هم گاهی باندازه‌ای ذراز میشودکه نمیتوان بیاد سبرد و بآسانی 
واشت » 


- اگرهم بخواهند این روش‌را درهمه‌جاروا بدارند ناگریر بایستی دستور [نرا 


هفده 

دیگر گون ساخت. پس‌شایسته اس ت کتابپا راروی انداژه درجایشانگذارد تاهم‌جاتی در 
گنجینه تہی نماند وهم چشمانداز زیبائی‌داشته‌باشد. پس از گرد کردن کنا بای يك | ندازه 
شایسته است کنابپای يك موضوع ومانند هم‌را پپلوی هم گذاشت گاه شباره گذارد تا 
اگر کتابی سرجایش نباشد بدنند . 

در کتا با نه علمی میتوان کنا بها رابه نهپخش نمود :۸ تا1 بترتیب کمتر ازاوع۱و 
۲۹9۲۳9۹ و2۰ واه و۸۰ و بیشتر از ۸۰سانتی‌متر دردراز| ودر کتا بغانه خواند نیو 
همگانی بهشش بعش از ۸ا۴ ( کمتر از۲۰و۲۵و۳۰و ۰و۰ و بیشتر از سم) در 
کتابپای خطی چنین است انداژه درازا برای چیدن در گنجینه : از 4ا0 ( کىتر از ۱۵ 
و۳۰ و56 وبالاثراز6۰). 

حیدن کنا بها در رور ار بش 

از «سر گذشت > شیخ ر ئیس پیداستکه کنا بخا ن توح‌منصور ساما نی(۳۸۷-۳۹۹)در بخار | 
درخانه‌ای بوددارای اطاقپا ودرهر یات صندوقهائی رو به مگذارده دریک‌اطان‌نگارشهای 
ادبی دردیگری فقه وهمچنین دراطاقهای دیگر ازعلیهای دیگر وفپرستی داشت که شیخ 
بدان نگریست و کتابهایر| که نیازداشت خواست . 

بتو شته مقر بزی (۸۶۵-۷۶) درحطاظ ( چاپ۰ ۱۲۷ مص رج ۱ ص۰۹٤‏ و2۸ ) از 
روز گارعز بز(۳۹۵-۳۶۱) تا 4٩۱‏ دانشگاه فاطمیان‌درقاهره بتام(دارالعلم - دارالحکمه) 
در کاخ شاهی بوده ودارای چهل گنجینة که‌یکی از[ نهاد ارای‌هیژده‌هز ار جلد کتاب|زعلوم 
قدیم‌داشت. گنجینه چندین رف داشگ ودریک تالار بررك وهررفی دری‌داشت که بسته‌می 
شد و برهردری بر گی میچسبا ندند و روی آن نوشته میشد که چه کتابهائی در[ نجاهست 
شباره کٹا بپای ادبی ودینی وفلسفی ] نجا باجلد و بی‌جلد (مجرد) »پیش از دویست هزار 
رسیده‌بود و گاهبکه .صلاح|لدین کرد ۲ نجارا گرفت به* ۱۰ هز ارمیرسید که بفروش‌رفت. 
خا کم خود درروزشنبه ۲۳۱۰ سال ۳۹۵ دا نشگاه‌را بگشود ودستورداد که کتابپای کاخ را 
بد| نجا بر ند . 

ابن‌جماعه بدرالدین محمد کنانی حموی شافعی ( ٩۳۹‏ - ۷۳۳ ) در تد کرةالسامع 
والمتکلم قی‌ادب|لسامم والمتعلم (چاپ ۱۳9۳ دکن ص‌۱۷۰-۵) بسال ۱۷۲ وشهیدثانی 
زین | لدین شامیعاملی شیعی(4۱-۱۱) درمنیةالمر ید فی‌ادب! لمفیدو المستفید (چاپ| بر ان 
۷ص ۷۰) سال ٩9۶‏ میئویسند که کتابپا را رویهم که میگذار نددرروی تختی بچینند 
باژیرآن جوبی باشد یادررفی بنهند نه[ينکه روی‌زمین باشد و نم بکشد وفرسوده گردد . 
میا ن کنابپا وچوپ یاتغت ودیوارهم باید چیزدیگری باشد وهمچنین‌روی[نها تاجلد ]نها 
خورد نشود و کتابپارا بدینگو نه: نخست قران که بپتراست بدیوار بیاو یز ند سیس‌حددیث 


هر ده 
و تفر وشرح حدیث واصول‌دین واصول فقه‌وفقه وادب رویهم بچینند وا ندازه کوچك بابد 
درروی‌باشد. تا کتابها نر یز ند و نام کتاب‌را باید زیرهرصفحه نوشت و آغاز کتاب باید در 
روی باشد | گر کتاب چندجلد است باید درپایان هر يك نوشت که اين‌جلد انجام گر فت و 
رس از آن‌جلد دیگری هست (چنانکه در بسیاری از کتابها دده میشود ودربایان‌جلد آخر 
مینو یسند که بااین جلد کناب بپایان رسید ) . 
کتا بهای آنجینه ای 

کرزه (ص۸۵) کتا بپای گتجبنه‌ای راچنین میشمارد : 

۱- دارای جلد 2۳0۵۲16 8۲00127 بابوست بز پم اسثه ودارای نشانه که 
همان سختیان باشد و گوز گانی هم گویند چون ازاین شهر بدست میآمد ( ترجمه قاموس 
و برهان قاطع) 3 ۱ 

۲ کتابپای دارای یکره وتصویر پیش از ۸۱۸۰۰ ۰ 

۳ - مصور سیارزیبای پس‌ازاین تاریخ . 

£ - چابهای نخستن08 ۳۳۱۵6 601008 . 

۶ - دارای حاشیه‌های سودهند خطی.. 

. چاپهائی که کمتر ازدویست تشه بچاپ‌رسیده باشد‎ - ٦ 

۷- چاپپای شهرستانها پیش" از :۱۸۰ (بجز پاریس) . 

۸ - کتامپای‌دارای 1113۲88 E×‏ یامپر و نشانه- در کتا بهای خطی خاوری نسخه 
های اصل‌یا دارای خط نکار نده با اجازهُ اویا بلاغ بخط اویاشا گر دش‌یادارای خط و اجاره 
و بلاغ وحاشیه از يك دانشمند وهمچنین اسخه‌های یگانه با سیار کهن یادارای خط خوشو 
آرایش وجلدزیبارا باید در گنوبینه گذارد. نیز کرزه میکوید که کتاب نادرو بیم نندیا زیا 
ودارایآرايش خواه درخط یادرجلدرا برای ایتکه گم نشود و ندزدند وفرسوده نگرددو 
آسیبی پدان نرسد در گنجنه میگذار ند و آن بایدصندوق‌یا اشکاهی باشد شبکه‌دا رکه با 
کلید بسته شود و نباید اینگوه کتا بهارا در کشوی بسته و بی‌سوراخ گذاشت که اگرهوای 
آن تازه نشود خواهد گندید. کلید بایدهميشه نردیکی چنین کنجه باشد تا د ر آتش‌سوزی 
بتو| نند زود بازش کنند . کتابیا راروی کهنگی وزیبائی درققسه‌های گنچینه با یدچید . 

اند کی از تاریخ فهر ست نگاری 

ازفهرست های کېن یکی فپرست نگارشپای افلاطون است که دانشمندان بدان 
می برداختند . خود ا وگو یا میخواست نوشته‌های خودرا بچهارتائی بخش کند واز آ نپا 
ئا یتتوس وسوفسطاتی وسیاسی وفیلسوفر | یادمیکند با اینکه «فیلسوف»ر| ننوشت و 
همچنین میخواست بر جمپوری و تیمائوس و کر یتیاس گفتگوی دیگری یاف اید که ایثر اهم 


نوزده 
ننوشته بود این‌بود که اریستوفا نس بوزتتیاتی ادیب اسکندربه (سده۲ پیش ازم) پاره‌ای‌از 
آنهارا پنجبخش سه‌تائی کرده و ,آزما نده رايك يك بر شمرد. د رکو لیداس‌1(0۵8 6۲۱6۲( 
)(ercy11488(‏ فیلسوف یونانی سده۱ ونگار تد دفترهاگی در بارهُ فلسفهٌ افلاطون که 
پارەھا ئى از[ نها بر جای ما نددروو زگار قیصرروم(۱ 44-۱۰ پیش ازه) وهمچنین‌تر اسو لس 
6 ۷ رودسىستارەشتاس تامور یونانی (م4۳) که تیبر يوس(٤۳۷-۱)اورابرم‏ 
آوه ده بود[نهارا بچهارتائی (رابوع) بعش کردند , 

تراسو لس آنهارابه ه‌چپارتائی بخش نمود که ۳۵ گفتگوونامه‌ها باشد.دی و گنوس 
لائر سیوس آنا را ازروی روش‌وسبت رده بندی کرد . نستخه‌های سده‌های میانیت ازروی 
رده‌بندی ثر اسولس ودیو گنوس میباشد و بهمین روش هم تپا رابچاپ رساندند. ابن ندیم 
وقفطی از گفته اون (ازمیری ریاضی‌دان یونانی سده ۲ گز ارنده نگارشهای افلاطون که 
آنپارا بااندیشه نویوثا گورسی بیامیعت و نو سند کتابی درستاره‌شناسی) مینو یسندکه 
افلاطون نکارشهای‌خودرا چپار بچهار (رابوع) بخش‌میکرد تابپمان روش بخوانند.ایندو 

آنپارا بروش همان ثاون فهر ست‌داده| ند. خررجی مبگوید که نگارشهای فیلسوف ٥٩‏ 
دفتر است وهرچپارچهپار آنها نام «رابوع>دارای يك‌غرض میباشند. (و 4۵ نکارشاژاو 
میشمارد + نزديك است بغر ست ثراسو لس 

دررده بندی‌سه‌یا چهار تائی گفتارهاتی کا نندهم نیستند پهلوی‌هم گذ ارده‌میشودو نمی 
وس و کو میا نديشید و کدام‌دفتر رادر چه‌هنگامی توشت 

ین بود که پلاتو نيان باستانی میگو شید ند که دز خوانس نها ترتیبی گذارند.منگر اینکه 
1 روی‌سلیقه وغرضی که داشتند کار کر د ند ومیخواستند آتہارا گذشته ازتر تیب رسمی 
اسخه‌هادر جه بندی کنند. این‌هم تحول واقعی| ندیشة فیلسوف‌رانمی‌رسا ند و نها کاری‌بتاریخ 
فکر او نداشتند گواهیپامی‌هم که گذشتگان‌در باره ایندفتر ها داده‌اند پنداری وبی ارزش 
است. ازابثروی‌هوشمندان ارو با در باره آنپا بچنددسته‌شده برخی ازروی پیوستگی نپا 
با بکدیگر و زشا نه‌های‌ساخت وسبك عبار تاو تطور |ندیشه فیلسوف واشاره‌هائیته بحادثه 
های تاریشی در[نها شده استآنها را از هی یقین بسا حدس بچند دسته و گروه بعش 
اد ی (۱) . 

5 جز ۳۵ گفتگوو۱۳ نامه که برخی مشکوك‌است شش گفتگوی کوچكت (داد گری 
TEN.‏ دمود کوس 6000608(] . - سیسوفی 0108 ن81 واریکسیاس 1:۳1:88 
وآ کسی و خوس۸106085 )و تعر يشا ئی دم ازفیلسوف دانستن د که‌نگارش او نیس تگذشته 
ازهمةٌ اینپا شش گفتگوی مر تبی هم‌هست : (الکیبیادس دوم - ھیپارخوس ۔ همچشمان - 

بقیه حاشیه در صعحه بعد 


فسعت 


نز آی‌نگازشهای ار سطوهم سه فهر ست‌هست : آزدیو گنو س لر سوس وهسوخیوس 
ملیتوسی و بطلیوس روم که قفطی وخزرجی ازاو گرفته‌اند چنانکه درص 16۱ همین 
فهر ست یاد گر دید ۰ 

این‌هم گفته شود که سی کا شرش نو بسان بونانی مانند همان کیا کون وفرقورتوس 
ودیگران نگارشهای‌فیلسوفان ودانشمندان باختریر | فپرست‌داده| ند, حنیناسحان وابو 
سلیبان سگزی وابن ندیم و بیپقی وقفطی و خزرجی‌از آنها پیروی نمودند . بجزدفترهائی 
که گاهی برای‌شمارش کتا بای یك فی‌وف یابرای چگونگی آموختن يك |نديشة فلسفی 
میئوشتند چنانکه همان حنین‌دفتری‌دارد بنام « کتاب‌فیمایقرء قبل کتب افلاطون» ودفتری 
در بارةٌ نگارشهای ترجمه شده و نشدة جالینوس و پیز دربارة نگارشپای‌همین جالینوس 
که درفپرست‌خود یاد ننمود . (خزرجی جاص ۲۰۰و۱۹۸) 

جالینوس نیز برای نگارشپای خویش دوفپرست نوشت‌یکی دردو گفتار و در ۲۷ 
فصل(یکی کتا بهای پزشکی دومی کتا ببای فلسفی وادیی) بنام «بری‌تن ایدیون‌یبلیون- 
De libris ۳۳۵08‏ با «نگارشهای خوداو> که ابن ندم‌وخزرجی اثرافینکسد 
بیشکس خو | نده | ند, اودر آن‌روشن کرد کهای کتا بپارا چگو نه‌وچرا و برای چه‌نوشته است 
ودردیاچه آن کتا بهائیکه باو بسته| ند بن شهرد,دیگری دريك گفتار بنام «بری‌تس تا کستوس 
تن ایدیون‌یلیون UH‏ ماه خر ون 1 ۶6 412۵ با «ر ده بندی‌نگارشهای 
خود او که آتیزا خزرجی ج من )۷و ۹۰ 3 کتاب فی مر اتب قر|ءة کت جالیئوس 4 
خوانده است ود ر آن روشن گر کید که کتا بهای اورا چگو نه باید بخوائند. جالینوس‌برای 
نکارشپا | بقراط نیز فهر ست نوشت وروشن کرد که کدام ازخوداو است وکدامرا باو ستند 
بنام « کتاب فی کتب ابقر اط| لصحیحه وغیر | لسحیحه» دريك گفتار (خزرجی ج۱ص۹٩)‏ و 
همین راحنین اسحاق (۲۹6-۱۹4) پنام «جوامم کتاب جالینوس‌فی کتب |بقراط الصحیه 
وغیر الصحیحه» در آورد (خزرجی ج۹۱٩‏ و۱۹۹ وابن ندیم ص۰۵ع) . ۱ 


بقیه حاشیه ازصفحه قبل 
نآ گس -کلیتوفون - مینوس) که مشکوك میباشد. اپی نی سکه دبال نوامیس بايد باشد 
گویا نگارش 0۱0۴ وج ۳110 دوست وراژدار افلاطون باشد. درنانه‌ها هم 
بندهائی بی‌ارزش بابندهای دیگ ر آمیخته شده ازاین‌روی در آنها هم‌شك کرده‌اند . 
بنگرید به: لاروس سده ۲۶ - این ندیم ص۳۳ - قفطی س٤‏ ۱- خزرجیج۱ص ۰ هو 
۳- دیباچه‌های ۲۲ ).12 (چاپ کار ینه) 4 (چاپ‌بوده) برج۱دوره 
نگارشهای افلاطون . 


همین حنین میگو ید که نویسن د گان‌گاهی از روی نادائی یابرای اينکه بگویند ما 
بسیاری از نگارشپای جالیئوس راداریم دفترهاتی, از آن او نشان میدهند که دیگر ان‌پیش 
از او بپرداختند یا کسی از وشته‌های او گز ین نمود یادرجنگی‌دارای چندین گفتار که نخستین 
آنها ازاو بوده‌است دیده‌شده و [تان نتوانستند[ نها راازهم بازشناشند" همو کتابپایی را 
که بسباث وشیوائی جالیئوس ليست فپرست کرد و نیز نچه را که ترجه شده و پاره‌ا ی که 
نشده برای علی‌بن بحبی ستاره شناس سیاهه‌داد و گفتاری دارد که در آن کتابهائیکه در 
۶ فپرست نکارشپای > جالینوس نیامده نشان داده است و خزرجی از روی هيةٌ ایئها 
فپرست کتا بپای جالینوس رانوشت (۱۱ ۰۱۹۸۱۰۲۱۰ 

متن فپرست نخستین جالینوس وبارة باز مانده از دومین فپرست نخستین‌بار ذر 
و نتکیا بسال۱۵۲۵ جزء دورة نگارشپای او بچاپ رسید . 

فپرستی که حنین اسحان (1099 01800141[ ۸۷۳-۸۰۹) نوشته بنام «ترجمه‌های 
سر یا نی وتا زی‌نکارشهای‌جا لینوس > ازروی‌دو نسخه ستا نبو ل با تر جمهُ1(6۲8281۳8886۳. 6 
در Abhanlungen für die Kunde de Morgenlandes‏ ح ۱۷ و ۱٩‏ 
بسال‌های ۱۹۲5-۳۲ چاپشد . در آن کاهیپاتی از نگارشهای ابقراط هم‌هست . 

فپرست دیگری از نگارشهای جالیئوس در ۱4۸۳ بنام بخش ورده‌بندی وشباره 
نگارشهای جالینوس بچاپ رسید که از کپن‌ترین فهرستهای چاپ‌شده میباشد . 

( بنگربد 4 Les débuts de la bibliographie faéthodique‏ 
ثر جمه 30 90۱ 16۲ 28(] .1 1" ازا نگلیسمی چاپ پاریس سال۱۹۵۰ ص٤۱‏ ) . 

پیش ازپید! شدن چاپ درارَو پا درسده٩‏ فهرست يا سیاهه‌ای از سر گذشت نامة 
قدسان وبا کان نوشته ودردیر 6411 ٩8101‏ گذاردند . کهن تر ین فپرست چاپ شده ذو 
فپرستی است از 60[ Sain‏ ددع6 06 که در ۱:۶۷ بچاپ رسید ( همان 
کتأب 1w Beslerman‏ \ ) . 

کهن‌ترین فپر ستی که در اسلام یادشده همان فپرست کنابشا نة مآمون عباسی است 
که مشکویة رازی درداستان«جاویدان خرد» نامبرده اس(ص۲۱) ابن‌ندیم ازدفتر کهنی 
یاد میکن د که مانا از گنجینة مأمون بوده ودرآن کتابهایآسمانی راشمرده| ند(ص۳۲), 

یکی‌هم‌فهر ست کنا بخا نه (بیت| لکتب)صاحب |سماعیل بن عبادطا لقا نی (۲۳ ۳۸۵-۳) 
است درری که کنابپای آن باندازة چهارصدیاهفتصد بارشتر هيشده است و ۱۱۷هز ار نسخة 
دابا در [ نجا بود. محمودس‌نتکین تر ث(۶۲۱-۳۸۸) هنگامی که بری رسید بدو گفته 
اند که در آنجا نگارشهای رافضیان و بدعت گذاران هست اوهم هرچه دفترهای کلامی‌در 


آ"نجا بود برون آورد و دستور دادبسوزانند (تزديك 4۲۰) . 


بست‌ودو 


ابوالحسن علی بن‌زید بیپقی(۵7۵) میگوید که من آتجارا پس از سوزاندن محمود ديدم 
فپرستآن بده‌چلد ميرسید. (ممجم‌الاد باء چاپ ارو پا ج۲ص‌۳۱5) . 

دیگر فپرستکتابخانة فناخسرو بویه‌ای (۳۷۲-۳۳۸) درشبر از که مقدسی( ز نده 
در۳۷۵) دراحسن|التقاسیم ( ص۹٤٤‏ )میگو بد: این کا بخانه حجرة جد| گا نه‌ایستو گماشته 
وگنجور و بازرس ازنکو کاران شهر در [نجایند و کتابی نوشته نشده تااین هنگام که در 
آن نباشد . این‌حجره دالان درازی است دريك صفة بز رگ . در آن ازهر سوی گنجینه 
هائی (خزائن) است وبهمهٌ دیوار های دالان و گنجینه‌ها خانه‌ها با اشکافهائی از چوب 
[راسته و نگارین بدرازای يك‌قامت و بپهنای سه ارش چسبانده(ند که هر يك وا دری‌است 
که از بالا بپائین میا ید ودفترها(دفاتر) رویرفپا چیده و گذارده‌شده‌است و برای‌هر گو نه 
از آن دفترها خانه‌هاگی است وفهرست‌هائی که نام کتابها در آن[مده . ( نیز : خزائن - 
الکتب القدیمه ص۱۲) . 

دقت دا نشمند در باره استناد کتا بها 

دا نشمنداناسلامی در در ستی استتاد کتاب بنگار ند آن,سیاره‌ و ثکاف بوده | ند کتاب‌را 
ما نندحد یث نمییذ پر فتند مگر ایتکه از آور نده ورای آن شنو ندیا از کفتةٌاو بنویسند(سماع 
واملاع) با اینکه‌شیخ و پیر | نرا توشته بدست خوّیش با نهادهد(مناو له) یادر کتاب و اصل‌خوداو 
بادفتر بکه براو خوانده شده واودرستی. ]زرا بررویآن نوشته‌باشدیا شاگردانش آنرا 
درست بد نند بیابند اینگو ته شروط را در دفتر ای درایة| لحدیث می‌بینیم و همچنین در 
کتا بپائیکه در باره سر گشنع بژ ږ گان و رهبران مانتد شافعی واحمد حنبل واشعری و 
دیگر ان نوشته‌اند رشتۀ روایت وّسماع درباره کتابها دیده میشود ودرنسخه های کېن هم 
مانند «الرساله» شافعی نام کسانیکه [نرا از استاد شنیده|ند نوشته شده است . 

همچنات درسر گذشتها وطبقات که برای دانشمندان نوشته‌اند فپرست نگارشهای 
[نپا هست وبرخی مانند سبکی از کتابپا عبارتی آورده(ند . 

برخی ازدانشمندان مانند اشعری در «العمدفیالرویة» ( ٥٤۸‏ همین‌فهر ست) و 
|بوالحسن محمدبن بوسف عامری نیشابوری ۳۸۱۸در «الامدعلی الابد» (ص ۷ ۳جاوبدان 
خرد) نگارشپای‌خود رافهر ست میدادند. بااینکه شا گرد نوشته‌های استاد را برمیشمرد 
مانند جوزجانی در «سر گذشت» شیخ ریس . 

ایك نمو نه‌ای ازفپر ستها که نوشته| ند ؛ 

۱- القپرست اژابوالفرح محمدبن اسحاق وراق بغدادی این‌ابی بعقوب‌ندیم (م۲۰ 
شعبان ۳۸۵ ) نزديك بشعبان سال ۳۷۷ که در آن بجر تاریخ علم» فهرست نکارشهای 
دا تشمندان یونانی وایراتی واسلامی نیزهست فل وگل نرا در لیدن سال ۱۸۷۱ دردو 


بیس تو سه 

جلد بزرك با بررسیپائی با لمانی بچاپ‌رساند ودرمصر نیز چاپ شد , 

بارون روزن‌خاورشناس روسی سر گذشت ابن ندیم‌را نوشت ( گاهنامه سید جلال 
تپرانی سال ۱۳۱۰ ص14( درمحله ۷۵۲۵۵0۵1۸8068 Die Kundes‏ سال۱۸۸۹ 
نیز پاره‌هائی ازهمان فهرست بچاپ رسید که آن در بایان چاپ4۸ ۱۳ مصرهم‌دیده‌مبشود . 

۲- الفپرست شیخ‌طوسی (40۰-۳۸۵) که در دیب‌اچهُ آن میگوید : «پیش ازمن 
فهر ست نگارشهای‌یار ان‌مار | نوشته | ند مگر اینکه‌همة کم و کاستی‌داشت مگر و شته| بوالحسن 
احمد بن |لحسین غضاتری که دوفهر ست نگاشت یکی در باره مصنفات دیگری دراصول و 
کسی آنهارا رو نویس نکرد واو بمرد و آن‌نوشته‌ها ازمیان برفت» چاپ نجف سال ۱۳۵۲ 

۳ - رجال ابوالعباس احید بن عباس نجاشی (۳۷۲ - مطیر آباد 4۵۰ ) که در 
سر گذشت دانشمندان شیعی نگارش های [ثان را یاد نمود و آن در بمبئی بسال ۱۳۱۷ 
بچاپ رسید . 

سعدالسمود ازعلی بن طاوس حلی(6۸۹-٤11)‏ نکارش یکشنبه ذی‌قعدة 16۱" 
که کتابپاتی را که خر بده و برفر ز ندانش وقف کرده دو 2 تر شمر د وعبارتهاتی از آن‌ها با 
شا ندادن شماره زک و کر اسه وجزعء در آن آ ورد تااگر ازمیان رود نشا نی از آن‌ها 
رما ند ۹۳ دسر دی شده و تما ته وقف | نها بر تدده شده بتوانند ]نپا را بشناسند واگر 
وت هم نخو [ ند با نتو اند آنهازا بيتك همین گلبعینی ها که او کرده اسرت بر ايش سو دمند 
خو اهد بود. اواین کتاب‌را دردنبال آلا اة فى اسماء کتب|لخز انة 4 خود که راز کتابپارا 
در آن شناسانده بود و بمانندآن تکاشته‌است. اواین کتابها رادر آن شناساند: «فران س 
نورات ۔ انجیل - تفسی‌های تبیان و جوامعالجامع وتفسیرهای على بن ابر اهیم وحجاء‌واین 
عقده و امام محمد باقر م قصص الا نبیاء راو ندی و فقه او- کشاف: - تفسیرهای جیا ئی و 
عبد| اجبارهمد| نی وا بو الق اسم بلخی و کلبی‌وسامی (حقائقالتفسبر) وابن‌جریح وآبن بحر 

۱ ۱۳2۹۹ 

سپاهانی و اخفش وفراء وازهری ورمانی وجراح»چاپ تجف .ې -او نگارش‌دیگردارد 
ام فرج‌اامپ‌وم فی تاریخ علماءا لنجوم بسال*1۵۰ که نکارش‌های ستاره‌شناسان رادرآن 
بر شمرد و آن درصض ٥۹۸‏ همین‌فهرست شناسانده شده است . 

۵- معا لم | لعلماء ازابن شهر آ شوب ساروی (9۸۸-4۸۹) نوشتة بش از ۵۸۱ که 
سر گذشت وفپرست هردواست . چاپ‌تهران در۱۳۳۵خ . 

٦‏ فهر ست شیخ منتجب|أدین ابی‌الحسن علی‌بن ... بابویه قمی(۵۰4 - 0۸9) که 
دنبا له فهر ست طوسی است ودرجاد ۵(اجازات) بحارهمجلسی آمده استت , 

۷- خلاصةالاقوال فی‌معر فةالر جال ازعلامه حلی(۷۲۹-6۸) که گذشته ازفهر ست 


بيست وچهپار 
نگارش‌های دیگر ان[ نچه خودهم تاتاریخ ع۲سال ٩٩۳‏ نوشته بود برشمرد (ض4۳-4) 
چاپ تهران در ۱۳۱۰- اودر اجازه‌خود بمپثاین سنان‌در بارة روایت‌نگارش‌های‌خویش‌در 
محرم(۷۲۰) ٥٤‏ کتاب از خودروی بخشپای علمپاباد مود واين اجاژه دردفترشماره۱۰۲۲ 
گ۹۸ الف؛ ۷ب بخط سیدحیدر آ ملی بسال ۷۲ دیده میشود ودرص۲ ۲۵۵ بحارهم بچاپ 
وی ., 

۸- امل‌الامل ازشیخ حرعاملی ۱۱۰6۸ که در دح ۲سال ۱۰۹۷ بپایانش رساند و 
سر گذدشت نامه وفپر ست هر دو است ودرد نبال منج ا لمقال مير زا مجماه درچایغا نه کر بلائی 
محمد حسین تهرانی سال ۱۳۰۷ بچاپ سنگی رسید . 

عاملی در آغاز 2 تفصیل وسائلالشيعة الی‌تحصیل مسائل|لشر یعة» که در با بان‌جمادی 
دوم سال۱۰۸۲ با نجامش رساند هم کتابپائی را که از نپا بهره برد برشمرد ودر پایان 
جلدسوم آن از بسیاری از کتاب‌های دانشمندان شیمی بررسی نمود ( چاپ امیر بپادر در 
تهر ان درسه جلد بسالع-۱۳۲۳). 

لۇ لۇتىالبحرین ازشیخ یوسف بحرانی ۱۱۸ که‌رشتة سندرو ایت و اجازه‌خویش 
راآورده وسر گذشت داندمندان و نگارش‌های[نهار! یادنمود(۱۶۱۱سال۱۱۸۲). چاپ 
سنگی ابوالقاسم خوانساری در5 ۱۲ ۰ 

۰ - بحارالانوار مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷) که در آغاز آن از کتابهائ ی که بپره 
بردیاد نمود ودر آن از برخی بررسی, تمو دودرجلد۲6 اجاژه‌های دا نشمندان شیعی‌را آورد 
که بهترین سنداست برای فم‌رست کنات‌ها . 

۱- مستدرك|لوسائل ازعاج میرزا حسین‌بن محمد تقی‌نوری (با او ۱۲۵۶ - نجف 
۰ ) که در۱۳۱۸-۹ آنرا بپایان رساند ودرجلد سوم آن درباره بسیاری از کتاب‌ها 
کاوش و گفتکو نمود. چاپ تهر ان۱ ۱۳۱۸-۷۲ درسه جلدرحلی . 

نا گفته نما ند که در کتاب‌های رچال هم فهر ست کتاب‌ها آهده و بپتر ین وگسترده 
ترین آن‌ها تنقیح | لمقال فیاحوالالرجال شیخ عبد الله مامقا نی است که در بارة صحتستناد 
کتاپ‌ها هم کاوش کرده است ( چاپ نجف درسه جلدسال۲ ۱۳۵۹-۵) ۰ 

او درمقیاس| لهدایه فی‌علم|لدر اية پیوست جلدسوم همین‌تنقیح ,۰۱۲۳-۱۱ رجال 
شتاسان شیعی را برشمرد و کتابپای رجال را فهرست داد . 

این هم گفته شود که در برخی از کتابپای اصول فقه یژدر باره صحت استناد بر خی 
از کتاب‌ها گفتگو شده از آنا است فصول شیخ‌محمد حسن سباهانی (م نرديك ۱۲۵6 یا 
۱) چاپ سنگی ایران ازخوانساری که‌در پایان مبحث‌خبردرمقا له دوم اژ «فقه اارضا> 


کفتگو نمود وازرهگذر تاریخ نشروسيك و مندرجات آن‌کاوش کرد وروشن‌ساخت که آن 
ازامام نباید باشد . 


بست و نج 
درچاپخا نة داثرةالمعارف دکن بسال۸ ۱۳۲ جنگی‌چاپ شده دارای انها : 

۱-الامم لایقاظا لپهم از بر هان |لدین | بر اهیم بن حسن بن‌شهاب کر دی کور نی شهر زوری 
مدئی شافعی صوفی(۲۵ ۱۱۰۲-۱۶) در باره اسناد دوصحیح وچپارسنن وچند کتاب‌حدیث 
و کلام وتصوف وتفسیر بسال ۰.۱۰۸ ۱ 

۲- شبةالطالبن شیخ احمد بن محمد تخلی کی درباره مشایخ اجازه درحدبث وعلم 
بسال ۱۱۱ ۰ 

۳- الامداد بمعرفة علوالاسناد ازشیخ جمال|لدین عبدالله بن‌سا ام بصری‌مکی عارف 
شیعی (۱۱۳-۱۰۹) که پسرش شیخ‌سا ام گرد آورده در اجازه‌های (ودرباره کتاب‌های 
حدیث و کلام و نفسبر وتصوف و نحو سال ۱۱۲۲ . 

-٤‏ قطف‌اللمرفی رفع اسانیدالمصنفات فی|لفنون والاثر از شيخ صالح‌بن محمدبن 
توح عمری‌فلاتی مسوفی مشربی ۱۲۱۸۸ ۰ 

۵- (تحاف الا کابر باسناد|لدفاتر ازقاضی ابی‌علی مجمدین علی شو کانی ز نسده در 
۲ و ۱۲۵۵۸ نکارندة نیلالاوطار روی حروف ی نام کتاب سال ۱۲۱٤‏ . 

نکیه‌هائی از ابن‌طاوس 

درسعد|لسعود بنام‌هائی برخورد مشود که در کنا بشناسی سودمنداست. کتاب های 
کتابعانهة او برخی چند«مجلد» هر يك چند«برء» هريك چند« کر اس» بوده و مجلد او 
برابر است‌با6 ۷۵0۵ وجزء همان 0126 میباشد و کراس نزديك است ٣۴٥٣٣۱۵۹‏ 
یا ۵566016 يا Brochure‏ گوبا رد او بیش ازده ب رگ‌نبوده‌است چنانکه 
زمخشری دراساسالبلاغه میگو ید: فی‌هذه| لکر اسة عشرورقات. عدة کراریس, قرأ کر اسة 
من کتاب سیبوبه (ص۱ ۲۱۷ چاپ ۱۳۲۷ مصر) و نسخه کپنه ش۰ ۳۵ |یسکتا بخانه ( محر بر 
شرح‌لمع) هم‌دررو یه بر گ‌های با زدهم شماره دارد(ص۹ ۱۵۵ بنغهر ست), در سر گذشت‌شیخ 
رئیس‌دارد: «خمسة اجزاء کل واحد عشرة اوراق> واین«جزء» بایدهمان باشد که کر اس 
می‌خو | ند ند. گر چه‌در محیط | میحیط وفرهنك دوزی آمدہ که کر اس جر ئی است از کتابو بیشتر 
هشت بر گاست.آین‌و اژه‌در شه ر کمیت‌هم آمده م «حتی کان‌عر اص| لدار اردية ‏ من | لجاو یز 
او کراس اسفار» کر دعلی در خطط!اشام (حص ۱۹۷ )میگوید: « ۲ نچه پیشینیان‌جزء ومجلد 
ومجلده میگفتند پیش ازچند کراسة مانبود و کر اسه هم گاهی بیشتر ازهشت‌صفحه نمی‌شد 
پس هزارمجلد روز گار پیش بیشتر ازپنجاه یاهفتاد جلد کنون, نميشده وبر گ های یک 
مجلدآ تها کم بودچه ورن‌با رن[ نهاکلفت بوده واگر ب رگ‌های یکجلد بدویست تاپا نصد 
میرسید سنگین میشد و برداشتن و باخود داشت ن آن دشوارمیگشت» . 

ابن‌طاوس بازدر نشان دادن‌جائیکه مطلبی از آنجا میآورد واژه‌های قائبه ( برگ 


a 


پیست‌وسشس 
یا0ز۳۵1) ووجپه اوله (رو به‌با ۵ ) ووجپه ثا نيه (بشت‌با6۳860 ۷ ) وصفعه و سطر 
بکارمیبرد. پیداست که صفحه‌ها و بر گ‌ها در آن هنگام شماره نداشت وبا شمردن‌قائه‌ها 
وسطرها وشماره دادن کر اسپای‌ده بر گی وجزء ومجلدییدا کردن هرجائی از کتابآسان 
بوده است. او گاهی نیز از «ورقة كبيرة - ربم‌الورقه- نصفالورقه- قالب‌ین» و «معظم 
-لطیف‌صا لح للتقلید »بادمیکند ومیرسا ند که گاهی نصف |لورقه وربع|لورقه را بکجاجلد 
میکردند (صع) . 
ذهر ست عمو مى با Catalogue Co11ectif‏ 

۱ - کشف‌الظنون عن‌اسامی‌الکتب والفنون ازحاجی خلیفه مصطقی بن عبدا ن کاتب 
چلبی قسطنطینی (۱۰۰۶ذی‌حجهٌ ۱۰۹۷) که از کتابپا [نجه خودگرد آورده و ۲ نجه‌در 
کتا بفروشی‌های حلب ودر کتابخانه‌های عمومی استاتبول دیده و با در کنا بپای طبقات و 
تر اجم خوانده بودیاد نمود. 

فلو کل نرا باترجمه لاتتی در ۷ جزء پر رگ دولاييسيك ولیدن در۵۸ - ۱۸۳۵ 
غاب کي 

چلبی کشفالظنون ر| تا کلمه«دروس»" پا کنویس نمود وخود در گذشت وبازمانده 
درمسوده‌ماند وشش تن آنرا پا کنویس کزدند. سپس سیدحسین‌عباسی نبهانی حلبی(م پس 
از ۱۰۹۵ درحلب) ]نر اگز بن و کوتاه نبود ونامپای بسیاری هم بر آن افزود ونسخة آن 
ینام «التذکار| لجامع الاثار > هست. عتتمدعز تی افندی غر بف‌وشنه زاده ۱۰۹۲ ذیلی برای 
کشف | لظنون نو شت که درمسوده‌ما ند. احمد طاهر افندی حنیفز اده ۱۷۰ ۱۲هم ذیلی بر آن 
افزود که بیش از بنجهزار کتاب در آن یادشد و بنام ۳۲ا رنوم‌یباشد. شیخ‌الاسلام عارف 
حکمت بك ۱۲۷۵۸ تاحرف«ج» نیزذیلی نوشت وبهترین ذیل آن «ایضاح المکنوت» 
اسمعیل پاشای بغدادی ۱۳۳۹۸ است که نردیك بسی سال درش کار کرد و نام ۱۹۰۰۰ 
کتاب‌برشافزود. او «هدية اما رفین فی اسماء المّلفیت و [تارالمصنفین»هم‌دارد دردوجلد که 
میخواهد در آن نکار ندگان و نگارشم‌ای آغاز اسلام تاروز گار خویش رادرش نام برد. 
اسماعیل صائپ سنجر مدير کتا بخانه عءومی استانه ومدرس جامم با یز ید دوم نیزذیلی در 
کشف(اظنون داد . ذیلاسماعیل پاشا باخود کتاب درعغ‌جلد بزرك دراسلامبول سال - 
۱۹۶۱-۷(۰۶) بچاپ‌رسید Croix‏ 8 ممعام عر بی مدرسه باریس کشف 
الظنون‌را بفرا سه ترجمه کرد . 

تر جمه فارسی کشف | لظنون‌در :نکال هست (فپرست‌فارسیپای انجمن آسیائی بنگال 
ازایوانف بانگلیسی جس1٤‏ ٤ش‏ 11۳) وترجمانآن دیباچه‌ای از[خود در آن نگذارده 
واز ترجمة خطبه : « بپترین نطق که ظاهر میشود انوارالطاف ... > [غاز تمود وپایان 


ومست و هفت 

آن برایراست باص ۱۰ ٥ج1‏ چاپ فلو گل وخاتمه‌ای ۵0[ هم‌بر ای آن نوشت و 
شناخله نشد که کیست . درپایان نسخه بنگال مپری‌هست بتاریخ ۱۲٣۳‏ شیخی آبراهیم 
افندی‌بن على عر بهچی باشایا (عر به‌جیلر شیخی) ۱۱۸۹۵این کتا برا تصحیح وبا کیزه نمود 
وباره‌ای از تار بخ‌در گذشتهای دا نشمتدان که‌چلبی نیاورده بودرو شن نمودو افز وده‌های‌عر به 
چی درچاپ فلو گل‌میان دو کما نه گذارده شده‌ولی دردوچاپ برلاق‌دردوجزء بسال۱۲۷ 
و آستانه[ نهم دوجزء بسال۱۳۱۰-۱۱ درجزء متن [مده است‌در پایان‌چاپ فلو گل‌فهر ست 
ها کتا بخا نه‌های ازهر قاهره ومدرسه ابی‌آلذهب محید .ك مصرومکتبه ردوس وساطان 
سلیم در آستا نه وقلیج با شادرتو بخانه قسطنطنیه و تصحیح وشرحشش جز ء پیشین وفهر ست 
افز وده عر باچی باشی وخنمف‌زاده عءفپر ست لا تینی تو وسن د گان آمده ودر بایان‌جزء ششم 
آن‌چاپ «۲ثار نو 006۵ ۵ » احمد طاهرحنیفزاده درفپرست نگارش‌های 
تازی و پارسی وتر کی که در کشف‌الظنون نیامده است و نیز بر نامه کتاب‌های متداول در 
مغرب و قهرست نکارش‌های جلال|لدین سیوطی‌دیده میشود . 

۲- کشف|لحجب و الاستار عن اسماء| لکتب والاتفار از اعجاز حسین نیشابوری 
کنتو ری بر ای کتاب‌های شیعی‌چاپ Baptist Mission Press‏ بسال1935(۱۳۳۰) 
در ہ1۰۷4 ۱۱۸ص 

۳- الذریمه الی‌تصا نیف الشیعه ازدانشمنک حاح شیخآقا بز رگ محمدمحسن ہر انی 
foo‏ 
۱۹۳۹ 
رسید. دراین کتاب اجازه‌های دا نشمندان ودفترهائيکه درآ نپا اجازه ها را گرد آوردند 
فهر ست‌شده ودر بیشتر ایناجازه‌ها نام کتاب‌ها شم هست . 

٤-تذ‏ کر ةالنو ادر من|امحطوطات‌العر بيه از سید هاشم‌ندوی (رفیق دائرةالمعارف) 
چاپ د کن درع ۲۲ سال۱۳۵۰. 

۵ - موّاغات ابن‌سینا ازاب‌جورح شحاته قنواتی چاپ دار |لمعارف قاهره در۰ ۱۹۵ 
در ۰-1-۳۵۳۱ ۲ص 


برای کتا بهای‌شیعی وایرانی که‌ازسال ا کنون هشت جلد در تحف ونپران بچاپ 


فهر ست کتا بحانه‌های ابران 
۱- قہر ست کتاب‌های کتا بخا نه ستانه‌طوس (قدس‌رضوی) در بایان جلددوممطلع 
امس ازمجمد حسنخان صنیم | لدو له چاپ۱۳۰۲ص ۵۰۰-418 که سیاهة کتاب‌ها است و 
روی علمها بخش‌شده وفرمانپا واسناد وتصویرها هم‌در آن یاد گردید . 
۲-فپرست هما نجادر پا یان‌فر دوس التو اریخ نوروزعلی پسرخاجی محمدبافر بسطامی 
چاپ کار خانه قا اسداللّه درتبر یز دی‌قعده ۱۳۱۵ که کتاب‌های موجود در[ نجا درتاریخ 


بیست و هشت 
۱۳۹۷ نامیر ده شده . 

۳ فپرست چاپی و خطی همانجا بنام «فپرست کتب کتا بغا نه مبار که آستان‌قدس 
رضوی> که پنج جلد آن تا کنون بچاپ رسیده وچپارم وپنجم آن‌بپتر کتابها رامیشناساند 
جلد یکم آن دارای؛ فصلاست (فلسفه و کلام در ۹۵--۲۳اص- متطق ٤1‏ ص۔ تفسیر ع ۷ 
۲ص اخبار ۳۲-۱۰۸ص) 

دوم آن ازفصل ۱۱۱۵ است (فقه - اصول- تجوید - ادعیه اخلان ومواعظ - رجال 
وانساب - لغت) در ۳۹۲ ص 

سومآن ازفصل ۱۲ است‌تا۱۷(صرف و نحو- معانی و بیان - تاریخ وافسا نه-ادییات 
طب - ریاضی) در ۳۷۰ص هرسه جلد چاپ‌دار | لطباع» طوس از میرمر تضی الهو سوی‌مشهد 

تیر ۱۳۰۵ 
مجر م٥٤‏ ۱ 

چپارم در حکمت و کلام و فلسفه - منطق - تفسیر و ٥٤٤‏ ص چاپ مشېد چاپخاله 
طوس ( روئین تن ) ماه 

پنجم دراخبار وفقه‌وع1۱۸ص چاپ هما تجا بسال۱۳۲۹خ وهمة ۵جلد باندازة رحلی . 

٤‏ فهر ست کتب کنابخا نة مدرسة فاضلیه درع قصل ا زآقایاو کتائی چاپ‌شپر یور 
۶۹ در مطیعه خر اسان . 

۵- فهرست کتابغانه مجلس شورایرملی از یوسف اعتصامالماك‌درد و جلد. نخستن 


مقدس در 


3 ی ۱۳۶ 
سیاهة کتابهای خطی وچاپی انا ,است و سال ۹ در 6 ۳م‌ودومی‌فپرست کنا بای 


خطی ۲ نجا در ۲۹ بخش و6۳۹ ص بسال ۱۳+۱خ. جلدسوم فپرست [نجا از آذای ابن 
بوسف شیر ازی‌است درباره کتاب‌های خطی ادبی بسال ۱۳۱۸-۲۱ و۸۱۶ ص هر سه جلد 
چاپ مجلس میبا شد 

٦‏ فهر ست کتب خطی کتابخانه عمومی معارف از [قای عبدالعز یز جواهر کلام در 
دوجلد وزیری چاپخانه مهر تبران (۲۶۱ص بسال۱۳۱۳ و۸٤۲ص‏ بسال۱۳۱6خ) 

۷ - فپرست کتابخانه مدرسه عسالی سپهسالار از آقای ابن‌بوسف شیرازی دوجلد 
نعستین درقر آن و دعا وتفسیر و تجوید وحدیث وفقه و ۷۰۰ص بسال ۵ - ۱۳۱۳خ دوم‌در 
ادب پارسی وتازی وتر کی و ۷۹۱ص بسال ۱۳۱-۸هردو درچایغا نه مجلس بچاپ‌رسید 
وباندازة وزیری بز رگ . 

۸ - فېرست کتاب‌های فارسی وتازی واروپاتی چاپی کتابخانه ملی‌ابران که روی 
بخشهای نوین علمپا نگاشته شده , 

۹ فهرست نمایشگاه خطوط نستعلیق کتا بخانه ملی از آقای د کتر پیا نی چاپ‌تا بان 
تهران نوروز ۱۳۲۸ وزیری ۷۸ص کنابپائیکه درباره خط وخوشنویسان نگاشته شده 
دردیباچه آن باد گردید . 


برست ونه 


۰- رآهنمای گنجینة‌قر آن درموزه ایران‌باستان در باره گر دآ مدن قر آن‌و نوشتن 
آن وفہزرست قر آ نپا از د کترمپدی بپرامی ودکتر بیانی تهر ان فروردین۱۳۲۸خ . 

۱- فپ ر ست نمو نه خط وط خوش کنا بخا نه‌شاهتشاهی ایر ان از آقای د کترمهدی‌بیانی 
چاپ تابان تپر ان که کتاب‌های راجم خط و خوشنو‌سان در بایان نامبرده شده 
(وزیری ۳۵۹ص) . 

این بود فهرستپائیکه از بارة از آن‌ها درایتدفتر بوره پرده‌شد و نام آ نپا در آن 
دبده مشود , 

نکار نده و گر دآ ور نده فهر ست: محمدتقی دا اش بز وه 
تهر ان - ار دی هشت ۱۳۳۳ 


خواهشمنداست بش ازخواندت این فهر ست غلطهای ژبررا| درست نماد 
که شمارة نسخه در کتا يخا نه ودر قپر ست است 1 


صفحه 


3 


سطر غلط صحیح 

۲۳۹ ۱۰۳ ۱۰۳۵ 
شمارة[۸٥|‏ بایدمیان دوسطر ۱۹9۱۸ گذارده شود 
۳ ۱۰۳۸ ۱۰۳۷ 
شمارة[ ۱۷۰ ]سطرمیان دوسطر ٣و٤‏ گذارده‌شود 
۲۹ ۷۸۰ ۸۷۰ 
۱۳ ۹۹ ۹ 
Vé ۳۷۳ ۲‏ 
۹ ۲۰ ۷2۷ ۸۷ 
۲۰ ۸1 ۸۳ 
۲5 ۱۳۰۸ ۱۰۳۸ 
13 ۱۳۰۸ 


۱۰۳۸ 


e 
ي‎ 
کچ“‎ 


دص 


0 آداب‌البعه ری 


بک از فروع عام منطیق | داب مناظره ۳ ريحت است واین فن س ازرواج 
منطق رش علم کلام وففه هبان دانشمندان خاوری آشکارگردیده جەمتكامان 
وفقیهان ناگزیر بودند هنگام اثبات آراء خود استدلال‌کنند و در اینجا از منطق 
ارسطو بپره برده از رموز فنی این عام آداب بث و مناظره را استخراج کردند 
ومرحلهٌ عملی ۳۹ علم خلاف نام نهادند . 
در فن بوحتث ومناظره ۳ حدل کتابهای سیاری نوشته شده و از تا ات 
همین ر ساله که قاضی‌عضدالدین عبدالرحمنایجی(ع۷۵۰) متکام نامور ایرانی نکاشته 
است. این رساله بسیار کوتاء ولی جامع است ودانشمندانی چندمانند میرسیدشر یف 
کرگانی (A170)‏ و میخمد حنفی تبربزی 2 (e‏ وعحمی الدین محمد بن محمد 
بردعی (ع۲۷٩)‏ وعصام الدین میک بن براهیم اسفرائینی (۹5۴۴) و مولانا احمد 
ای ومولانا عبدا لعلی برحمدی برآن شوح نو شتد چ 
غاز : بسمه لاكالحمد والمنة . . . اذاقات بکلام ان کنت‌ناقلا فیطلب الصحةه 
انجام : وانما جعلالكلام علی‌الفوّاد دليالك تمتالرسالةالءضديه . 
۳9 
این سخه بخط نسخ وشماره دوم این دفتر است وازبرك ٩‏ (الف) تابرك 
۳/۳۳ ۰۰(لف) ونوسنده‌آن محمدعلی است که درمدرسه سپسالار محمد خان 
مىز سته است وهمه این دفتر که دارای شش رساله مباشد نوشته او است 
و بسال ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ آنرا نوشته است . در این نسخه حواشی هست بخط نستعلیو 
که برمز(س سره) پایان میا ید . 


(هبه این دفتر ۸۴ برلد) س کاغذ فرنگی ے جلد تیماج سرخ ضر لی 
اندازه : ۳۳۵۸۲۵ و ۱۱۳۴ س ۱۷ 
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[r]‏ آداب بحث و متاظر 8 [فارسی] 


این رساله بغارسی است و نکار نده آن چنانکه در دب‌اچه میگو بد بدرخواست 
%1 ازدوستان بارتجال نوشته است . 

آغاز : سمله الحمد لمن لامانع لحكمه ولاناقض لفضائه . . » بدان. .. که 
بحث از روی لفت تفتیش وحستجو کر دن است ودراصطلاح عاما آ نست که اتبات 
حکم ثبوتی یاسلیی کند بدلیل , 

انجام : اولی مقترن نیست بلکه بوضم ثانی مفترن است نمت الرساله. 

نسخه‌ای ازاین در کتابخانه | ستانه طوس (شماره ۸ صفحه ۳ بخش منطق 

جلد فیرست) هست ونوشته استکه شاید ازاب ن کیال پاشا شمس الدین احمد بن 
۰ سلیمان ( ۹۶۰2 ) باشد این رساله در سالنامة بارس سال ۱۳۲۳ از ص ۴۳۱۰-۲۷ 

پا ارسیند: 


1 
این نسخه شمارة سوم این دفتر است که دارای ۳۱رساله میباشد و بعط شکسته 
۳۳۹ و نستعلیق ودر تاریخ ۹ نوسته شده‌است واین اریخ درپایان شماره و۹٣‏ 
و ۳۰ دیده میشود و نویسنده آن نصیرالدین‌حسان| لجرا لحیئی میباشد واین‌رساله 
از برك ۵۷ (الف) است تابرك 9۸ (الف) ‏ 
(هەةدفتر ۱۳۱ برك) - کاغذ ترمة سمرقندی س جلد تیماج ساده متوالی 
اندازه : ۳۰(۱۴ و ۱۸۱۰ س ۳۱ تا ۳۸ 


[r]‏ آداب مثاظر 9 آعر بی[ 


۳۰ درجلد۱ ذریعه ص ۱۳ از آداب الیحث علامه حلی باد مبکند و گوید 


که نسخه‌ای از آن‌در کتابخانةعولی محمدعلی خوانساری نجفی‌هست و لی درفپرست 


کتابپای علامه دیده نشده است. ۲ و این رساله چون در نسیخة این کنابخانه دنبال 
شرح حکمةالمین علامه و هردو اک خط تن شید ازعلامهحلی باشد: اقسوس 
که این نسخه بایان ندارد تاشك ازمیان برود. 
غار: ا الحمد لله الذنى اننا ٥ن‏ الحبرة و الطلال ۳ هد نا لین مناهج 
الاظر والاستدلال ...و فده مقدمة فی‌معر فه | لجدال محموعة اتشحمذالادذهان 
وتو جيه الم ةال رة على فصول E‏ خانم4 4 
1 
این تسخه شماره‌دوم دفترع) استکه تخست آن شرح حك ةالعين علامه حلی 
۳ میباشد و بخط نسخ و بپمان خطی است که شرح حلی با آن نوشته شده 
واين رساله درب رگ ۱۳۷(ب) این دفتر است و بایان نمیرسد واز اتجام 
آنچه هست ایست : « والسئوال كلام ستدعی الجواب جعن الغر والحواب کلام > و 
چنانکه ازدیباچه وساله سداست باید چندین فصل و باث خاتمه دراین وساله باشد واین 
عبارت از بحث یکم فصل یکم است» پس بحنها وفصاهائی را ندارد . 
شانه های ده دردنبال < شرح لحَکیه | لعین 6 بنام 2ایضاحالمقاصد فى شرح 
حکیة عبن إلقو إعد» خواهد آمد . 


8 آ داب مناظره آعری] 


ابن رساله از مبرزا| فخر الدین محمد بن حسین <سینی استر ابادی زنده در 
۹۱ و ٩۵‏ و شاگرد عبات الدين منصور وشک (4۶۷۰) مسب اشد و دردر مه 1 


۱ دیده شود : فپرست کاب علامه حلی در خلامة الاقوال فى معرفة الرجال همو 
چاپ تهران بسال ۱۳۱۰ ص۵۲۳ ۲ که از نگارشهای خود ۲ نچه‌را که تاتاریخ ع۲ سال ۹٩۳‏ 
نگاشته است در آن آورد واجازه او بفخر الدین مهنا بن سنان بتاریخ محرم ۷۲۰ 
نکارشهای‌خو درا روی موضوع بخش نموده فهر ست‌داد و نسخه ای از آن بخط سیدحیدر آملی 
تاریخ ۷۲ در دفتر شمارہ ۱۰۲۷ ب رگ ۷۰-۹۸ همین کتابغانه هست و این اجازه در 
جلد و ۲ و«اجازاتغ بعار مجلسی ص ۲و نیز آغده است . نیز لوّلوتی‌البحرین شیخ بوسف 
بحرائی ( چاپ سنگی ) و روضات الجذات ص ۲ ۱۷۵-۱۷ و ربحانة الادب ۳ ش ۱٩۹۰‏ 
س ۰ ۱۱-۱ 


۱۵ 


۲ 


ص ۳۱ ش ۱۵۵ از آن یادگردید . 
آغاز. بسماه و به‌نستعین الحمد لله الحكيم الوهاب . . . . فهذه خلاصة 
مالابد منه فی مسائل المتاظرة امن خاض قى شمی من‌العلوم . 
انجسام : اعرضت عن‌التمثيل المقضی الىالتطويل وال البادی الى سواه 
۵ ال وهو حسبی ونعم‌الو کیل . 


8 
این نسخه شماره یکم این دفتر اس ت که دارای شش رساله میباشد ودربر گپای 
۴ (الف) تا ۸(ب)آن نوشته شده است و نویسنده‌هة دفتر که‌محمدعلی نادارد 
درپایان این رساله مینو سد که ] را درماه رمضان سال ۱۳۰۰ ببایان‌رساندم 
۰ واین نسخه بخط نسخ است وحاشیه هاتی بخط شکته تستعلیق دارد که دربایان ]نپا 
عبارت «منه‌مد ظله العا لی > دیده‌میشود و پیداستکه,خواشی نگارنده خود وساله‌دراینیسا 
آورده شده و بی‌و اسطه با با واسطه ازروی نبغه‌زمان‌نگار نده رساله توشته شده‌است. 


(همه دفتر ۸۴ برلد) - کاغذ فرنگی - جلد اج وم ذر ی 
انداژه : ۳۳۵۸۲۵ و ٩۹۴‏ س ۱۲۱ و 


OS [|‏ جدل ولاف آعربی] 


چنانکه در آغاز ١‏ داب‌البحت» گفته شد هنر جدل وخلاف ازشاخه های 

منطق وعامی است‌که فقیهان ازمنطق ارسطو بر گرفته‌اند و در آن روشی را که در 

بحث و گفتکو ی فقهی باید بکار برد آشکار ساختند و این هنر همان جدل ارغنون 
ارسطو است که‌ننهامثال وشاهد آن ازفقه میباشد ودراین‌باره‌فارابی ومحمدز کریای 

۰ رازی را باید از پیشروان این هنر دانست که برهان و استدلال منطقی را ريخت 
علم کلام دادند و بجای ممالهای بونانی ارسطو امثلة ققبی و کلامی بکار بر دند و 

کو ینت نخستین کسی که در هر حدل و خلاف نگارشی دارد ایوبکر محمد فمال 
چاچی‌شافعی (ع۵>) است.سهسآبی‌حعف ر هحم د تخشمی‌حنفی( ۱66 5)) و ابوزیدعدالنه 


دیوسی سمرقندی حنقی )۳۴<( د ابی‌بکر احم هقی (fo۸e)‏ که در این هنر 


کتاب تگاشتند. 

فقمهان درحدل دو گروه شدند: ۳ تپا دلیل شرعی را مییذبرند و زهبر 
آنها ابوالحسن علی بژدوی )٤۸۲۴(‏ میباشد. دست دیکر که ارو ابی حامد محمد 
عمبدی سهرقندی (ع۵۱۵) هستند هر گو نه دلیلی را می‌بسندند . ازاین پس تاسده 
هشتم دانتمندان خاوری کثاب ها در این هدر ساختندکه در فپرست ها نام برده 
شده است . 

این رساله در بیان اصطلاحانی است که در حدل واستدلال فقیهان‌را بکار 
میرود وتعر بف‌هريك‌را میا ورد وتگارنده آن شیخ تقی‌الدین ابوالعزهقترح‌هیباشد. 

آغاذ: بسمله..قالاافقیهالامام ا(شینتقی| لدین ابوالعز المقترح ..الحمدلدالکریم 

الوهاب هادی ذوی‌الالباب الى سببل‌الصواب . . . فقد بتالنی بعض الطلية ان اوج 
پم کلمات بستعین بها على مصطلحات فیم لفق . 

انجام : فيو من قبیل المواخذات فلیستدل بيذ التبذة على امثاله| واه 


[] 
¥ این نسخه شماره ٤‏ دفتری است که دارای شش رساله میباشد : 


۱- ازهار الر باش (جلدع) که کشکول مانند است (۱ ب - ۲عالف) بخط نسخ 
وازهارالر یاض از شیخ سلیمان ماحوزی (۱۱۲۱-۱۰۷۵) میباشد. 

۲- النقا به درموضوعپای ادب و اصول وفقه (۲ ۶ب - 2۵ الف) بخط سخ 

۳ درةالبحرین‌فی‌مر ثيةالحسین (٥1ب‏ - ۲۷۳الف) بخط تسخ 

٤‏ همین رساله ازب رگ۱۵۲ (الف) تابر گ٥٥۱‏ (ب) 

۵ رسالهً حدود (خواهد آمد) 

-٩‏ رسالهٌاسطرلاب (خواهد مد) 

بجزاین شش‌رساله در این دفتردر بر گهای ۷۲ (الف) ت۱۵۲ (ب) موضوعهای 
گوناگون ادبی وفلسفی وتاریشی وخبر دیده میشود که فراهم آور نده دفتر نوشته‌است 

در چندجا ازخود ام «جامع کتا تاب» باد میکند , 


۱ 


۸ 


خی ای ( ۱۵۷ الف ۲۱۷۷ الف ) باز موضوعات گوثاگون است : نویسندة 
دفتر در بر گے ۱۲۸ (الف) از سال ۱۱۱۷ یاد میکند و در بر گ۸٤۱(ب)‏ ازشیخ 
سلیمان علامه بمانند زنده یاد میکند و دزی رگ ۷ (الف) از او بیانتد مرده نام 
میبر د ومیذو یسد: «و له قدس|لله نفه ورم٩»‏ . سس اشعاری بعربی از او میآورد و در 
۶ .۰ ۱۵۸ الف اجازه ای را میآورد که شیخ بهائی سید عبدالبختار حسیتی موسوی در 
میان؟ شوال سال ۱۰۱۱ داده باینکه میتواند کتاپ الحبل المتین و دیگر مرویات اورا 
روایت کند واین اجازه دا توح بن هاییل بن احمد بحرانی ویسنده نسخه از روی خط 
شخ بهائی نوشته است . 
در رگن از سخنان شيخ سلیمان بن عبدالنه ماحوزی آورده و در باره 
۰ او میگوید «قدس این سره» ودر ب رگ ۵ الف بازازاو بمانند زنده ام‌میبرد وساتا 
نویسنده نسیخه شاگرداو بوده وقصیده‌ای ازوی میآورد ودر بر گ ١٣٧ب‏ مینوس دکه 
شیخابوالخس سلیمان بن عبداله ين علی بن احمد بن یوسف بن عماز بحرانی ماحوزی 
نکارشهای بسیاری دازد ودرا ۱۱۰ در گذشت ودرهمین‌جا از «معراجالکمال الى معرفة 
الرجال» او عبارتی میآور که در آن از اخوان غا نکوهش کرده و انرا اسمعیلی 
۶ ملحد باطنی دانست . باز می نویسد : شیخ لمان بن صالح بن عصفور بحرانی درازی 
در ۱۱۸٩‏ بمرد وشیخ‌سلیمان‌بن علی بن یمان بحرانی ماحوزی شيخ شیغنا السلیمان 
| بوعبداله‌ماحوژی‌در ۱۱۰۱ بمر د و شیچ علی بن سل مان بن حسن بن‌سلیمان بن درو یش بن حاتم 
تحر انی در ۱۱ مرد و مینویسد که عم من شیخ| بر اهیم بن احمد بن‌صالح‌در ۱۱۲۵ در گذشت. 
دوبر گ ۲۲۰ الف باز بار همان شیخ سلیمان ماحوژی شعر هائی میآورد و 
تا بر گی ۹ ب ازتفسی‌شید(هاشم بن سید اسمعیل توآبلی بعرائی نقل میکند و این 
۰ سیدهاشم نگارنده تفسیربرهآن است ودر ۱۱۰۷ در‌گذشت. ۱ 
این‌رساله بخط نستعلیقو یزاز نوح‌بن‌ها بیل‌ بن احمد بن‌صا لح بن‌عصفور بحرانی‌درازی 
اس ت که‌هبه این دفتر بخط اوست‌و برخی رابه سخ وبرخیرا به نستعلیق نوشته‌است. 
همه دفتر ۳۳۹ برك) ‏ کاغف ترمه سه‌رقندی - جار تیماج سرخ ضرلی حاشیه‌دار مقواتی 
اندازه . ۴۱)۱۴ و ٣)۸‏ سهم 


2-۱ برای شرح‌حال این دانشمندان دیده شود: اولوّتی| لبحر ین نکارش شیخ یو سف 
بحرا نی و امل الامل شیخ حر عاملی و پیداستکه تار بخ ز ادومر کی شيخ‌سلیمان بحرانی‌ماحوزی 
۵ چانکه در این سغه [مده درست نیست و درست آن همان است که در اولوتی البحرين 


۰ ۲۷ و در بال باد شده‎ oT 


۹ 


۳ امتنا عالعگم‌علی المعنى ار فی (د lu‏ (فی۰«) [ فارسی] 


در دستور زبان تازی انحو وصرف » کلمه را بسه گونه پخش میکنند : اسم 
وفعل وحرف . این سه بخش نجخستین بار در ارغنون ارسطو آشکارا دیده میشود 
و بیداستکه دستور نوسان زبان تازی پایه و شاد این علمر | ازمنطی 5 فته‌اند . 

ارسطو درفصل۱ مقولات وفعلهای ۲و۳ عبارات وفصل۲۰شعر ازاسم و کلجد 
(فعل) و ادات (حرف) گفتگونموده‌است" . ازدانشه‌ندان خاوری فارابی دراوسط 
ودیک رکتب منطقی خود وهه‌حنین ابوعلی بن زرعه در آغاز (باری‌ارمنیاس) وشیخ 
رئیس درفصلهای۲و۳و) مقاله۱ فن‌عبارت وفصل۷ فن‌شعرشفاازاینها کاوش نمودند. 

مسئله حدائی این سه بخش از تیگ و ابراز فرقبای آنا نزد ادیبان و 
اصولیان‌نیزدشوار آمده‌و | نهاهرچه میتوانستنددر | ن‌دقث کر دندنابجائی که‌هنوزدر 
کتاببای اصول کنونی«ستلهوضع حر وف و چگونکی عفیوم آنهامورد گفتگومی‌باشد. 

ابن مسئله که آیا حرف استفلال هفپومی دارد یاندارد وبر آن حکم هیشود 
کرد بانه گرچه در نگارشهای پیشینیان روت است ولی مابه بر و دار ابواسحق 
شبانکاره و محقق دوانی‌شده است » قاضی ابواسحق بن عبد ال ریز ی شبان‌کاره‌ای 
رسالهُ دراین باره نگاشته وثابت/نمود که معنای حرف محکوم عليه ميشود . 

وی در آن ازرساله حرفیه افضل‌الءتأخرین نام میبرد و گویا از آن رساله 
حروف بورسینا را میخواهد و باز از شریف گر گانی بأد میکند . 

نیز میئویسد : | رسطو در تعلیم اول نامی ازحروف نبرد و ادات را از اسم 
دانست ولی شارحان‌که پور سینا برتر ازهمه آنا است حرف‌را بجز اسم‌دانستند 
پیداست که شیانکارة ازارغنون چندان | گاه نبوده است - 

آغاذ: بسمله تیمنا بذکره بمقتضی فرمان واجب‌الاذعان صاحب کمال .... 
چند حرفی در تحقیق محکوم عليه بودن حرف عرقوم میگردد . 

سدیده‌شود: ترجمه‌قرانشوی ارقنوین از Tricot‏ ۲و ۸۲۷۹|ج۱| و جلد متطق 


ارسطوچاپ بدوی س۳ و ص ۰+ تا۲+ وترجمةٌ فرانسوی شعر از ]112 ص۰۰ و ترچمه 
فارسی آن ازسپیل افنان ص ۱۳۱-۱۳۰ 


۱9 


Ne 


\ 


انجام : وحرف‌کافی باشد والة اعلم قال ذلك و کنبه. .. . ابواسحق بن 
عبدالله النبریزى شبانكاره بالتفویض ال اطانى بالخلق السبحانی 


I 


این نسخه رساله ۱۵ دفتری استکه ۱ رساله ازمحقق دوانی وجر او در آن 

۱ است وغل بن مسافر قاضی بخط نتعلیق آنهارا. نوشته و رماله ۳ ار آتها 
درتبریز درع ۱ جمادی۲سال ٩۳۹‏ (نزديك بسی‌سال‌پس ازمرك دوأتی) نوشته 

شده است‌این رساله درب رگ ۱۱۷ الف تاب رگ ۱۲۰ب این دفتر نوشته شده است , 
نشانه نسخه در ص 4۲ و 4۵ و 9۲ و ۵۷ و ۷۵ بخش نشضستین این فپر ست 


[ مده است + 


۷ امکانالعگم علیالمعنیالحرفی(ر سالقفی) آنرسی] 


این‌رساله ازمحقق حلالالدین محمد دوانی (مرده نزديك )٩۰۷‏ میباشد 
که در آن‌شبانکاره‌ای را رد تمود و ات کرد که حرف نمتواندمعکوم علیه گردد. 
دوانی اين‌رساله‌را بفرهان‌ساطان‌ابو ۳ ساط.ن‌خلیل بهادرخان سر امبرحسن باك 
از بادشاهان خاندان آق قویناو که ششماه بسال ۸۸۲ و ۸۸۳ شاهی نموده اسث 
٥‏ کاشت. دوانی دراین رساله ازفارابی باد میکند و عبارتی ازاو میآورد و نیز از 
شيخ رئيس وشارح مفتاح نام هیبرد . 
غاز: سمله اللیم ارنا الحق و ارزونا اثباعه و ارنا الباطل باطللا وارژقنا 
اجتنابه . البى غشاوت غفلت وعلی ابسارهم غشاوة ازبصر بعبرت‌ما بگشا ... نموده 
میشود که چون جمعی ازافاضل درمحکوم علیه‌بودن‌حرف برحرف بودند و کلمانی 
۰ چند پریشان چون زلف دلبران جمع نموده .... از صوب صواب ... حرف 
گشته ::. بخاطر زسید که .۰ دفع این یاوه قاسد نموده 
انحام : زیرا که ازاحل حلیانست ت انکه یچ < حرف در هیچ سوال کافی 
نیست وال اعلم مت و الا امت . محرره على بن مسافرالقاضی م 
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این نسخه رساله ۱7 دفتری است که ۱ رساله در تسیر وفلسفه ازدوائی 
۱۰۱۳۱ وسمر قندی و شانکاره‌ای در آن [مده است و این رساله در برك ۱۳۲۰ 
ب تا برك ۱۲۷ ب این دفتر خط تعلیق علی بن‌مسافر قاضی نوشته شده‌وی 


همه‌این۱۹ رساله رانوشت وتاریخ ٩۳۹07‏ میباشد ونشانه آسخه دربخش۱ این‌فهرست ه 


باد گر دید , 


[۸] الاو سط آعربی] 


این کتاب یکیازنگارشم‌ای منطقی فیاسوف بزر گوارایرائی ابونصرمحمدبن 
محم دن اوزلخ بن‌طرخان فارابی میباشد وی ازمردم فاراپ خراسان است که اتراز 
مینامیدند وشهری‌بود بالای رود چاچ نزديك بلاساغون. فارابی در۲۵۹ در وسیج 
که دژیاست درشمرستان‌فار ان زاده‌شد و در۳۳۹در دمتق ازاینجپان‌رخت بر بست. 
این داندمند نحو را از ابی‌بکر بن‌السراج فراگرفت و دربرابر باومنطق آموخت . 
فارابی از بوحنابن حیلان بخش خواندنی هنطق راکه تا بایان اشکال وحودی 
میباشد فراگرفته و بخش دیگر [ نرا که کو ناروا میدانست تا بایان برهان پس از 
این خوانده است. وی در بغداد اژشاگردان متی‌بن‌بونس فنائی‌نیز بوده وبانجمن او 
مبرفته است وسپس بحران رفته از بوحنابن حیلان نصرانی منطق آموخت.فارابی 
بجزت ر کی که ژبان مادریش بود وغربی که بدآن نگارشپا داردء چنانکه از( کتاب 
الحروف) او برمیآید بیونانی و سغدی نیز آشنا بوده است ویونانی دانستن او از 
دبباچة (الاوسط) هم برهیاً ید . این دانشمند ایرانی که در و و هوشمندی و 
روان وشیوانویسی بکانه روز گارخود بود گذشته ازبخشهای طبیعی و ریاضیو ای 
فاسفه»درهنطق سر آم بوده تا بجائی که آنجه راکندی بغدادی و دیگر ان ازهثر 
تحلیل و روشم‌ای تعلیم فراه‌وش کرده رود ند آورده و بنج ماده منطق و سودهای 
آنبار! آشکار موده و راه بکار بردن l1‏ را شناساند و در ا<صاءالعلوم بخشهای 
منطق وغرضآنها را بخوبی روشن ساخت و در (ماینبغی ان‌یقدم قبل تام الفاسفه) 
| نحه‌راکه در آموختن فلسفه میبایست آشکارا آورد ۱ 


۷۱۵ 


۲۰ 


fo 


۱ 


Ns 


o 
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ازنگارشهای منطقی آوپیداست‌که‌وی درایندانش سیار] گاه‌بوذو تاریخ پیدایش 
آراء منطقی را بخوبی میدانست و در اینکه منطق را که آورد» و کتابهای‌ارغنون 
کداميك ازارسطوهست ؛ و دراینکه آرائی که وی دارد و کاوشم‌ائی که کرده‌است؛ 
در برابر کداميك از آراء فیلسوفان پیشن‌است در(الاوسط) ونیزدر (شر ح عبارتو 
قباس ارغنون ) او بنکانی برمیخوریم که هوشمندان اروپائی مانند 11806110 و 
W.D.Ross‏ و دی ان ازنکار شهای‌بو نانیو PE‏ فته و نوشتند. مانافار ابی از 
ترجمه‌های نخستین و کتابهای پیشینیان نسخه‌هائی را داشته بود کهاکنون‌بجانمانده 
است. تنہاکتابی که‌دردست است منطق‌ابن زرعه‌است که ازاین نکته‌هااندکی‌دارد. 
el‏ دونسخهاز آن سرآغ‌داده‌اند که‌یکی در آستانه طوس ویکی دیگردرهنداست 
باری فارابی درهمه بخشهای منطق نگارش دارد و بسیاری از بخشهای ارغنون را 
شرح نود که‌درفیرستم‌اباد گر دید . اينك ازنگازشهای منطفی‌او آ نجه‌در کتابخانه‌ها 
هست در اینجا یاد میشود : 

۱ شرح ایساغوجی‌فرفور بوس:نسه‌از آن‌دراسکوربال بشماره7۱۲ هست‌وابن 
باحه (محمدینالصائغ م (err‏ تعلیفی بر آن نوست ده تر جمه عبری آن هست‌واز 
روی آن بلاینی‌ترجمه شده و نسخه لاتینی درم‌ونیخ بشماره361-2108 هست 

۲ شرحالمقولات لارسطو على جمة التعایق : نسخه شماره 1۱۲ اسکوربال - 
ترجمه عبری آن درمونیخ بشماره ۳۰۷ هست . 

۳ شرحالمواضعالمستغاقة من کتاب قاطیغور باس لارسطالیس که ابن ابی اصیعه 
گو ید این‌شرحمعروف به (تعایقاتالحواشی)بوده است : ترجمه عبری شه‌اره ۳۰۷ 
مونیخ که مقاله ٤‏ (اين ) را ندارد - نیز نسخه پاریس 

۶ شرح باری ارمنیای على جپةالته‌لیق : نسخه شماره ٩۱۲‏ اسکوریال 
ابراهیم بن ایجدوریهودی میگویدکه فارابی برخی از آراء ارسطو راکه در کتاب 
قیلس‌دیده میشوددراین شرح آورده است واین‌میمون فیاسوف‌بهودی(4۰۱-۵۲۹) 
از آراء فارابی که در این بخش آمده است گرفته و درفصل ۱۳ کتاب « المجوع 
فی‌المنطق» یاد نمود . ابن رشد فیاسوف اندلسی (۹4-5۲۰ه) سخن فارابی‌را که 


۱۳ 

در کتاب عبارت او آمده درتعلیق خود که در مجموعه عبری‌کتابخانه مونیخ شماره 
7 هست آورد. 

۵ کتابالم‌قائیس : ترحمه عبر ی‌آن در مونیخ بشماره ۱۳۰ و بودلیان| کسفورد 
بشه‌اره۲ ۰ و وین بشماره ۱۳۰ ویاریس بشماره۳۳۳ هست. 

7 تعلیق‌علی کتابالقماس با تعلیقات‌انالوطیقاالاولی لارسطو : نسخه شماره ه 
۲ اسکوریال- این باجه شرحی بنام «ارتباش فی‌التحلیل» بر آن نوشته‌است , 

۷ شراطالقیای: متن عر بی :خط عبری نسخه شماره ۷۰۳ باریس و ترجمه 
عبری نسخه شماره ۲۵" اسکوریال 

۸ الول فی‌شراتطالیقین : متن عربی‌بخط عبری و با ترجمه عبری ذ.بخه 
شماره۳۰۳ بارس ۱۰ 

٩‏ کثاب‌الجدل :ترجمه عبری سخه شماره ۴ وین 

۰ کتاب‌الم‌غالطین : ترجمه عبری ذخه شماره ۱۱۰ مونیخ 

۱ کتاب مختصرفی اسفسطه: عماذالدین‌مرا کشی | نراشرح کردوترجمه عبری 
آن در اسکوریال بشماره(56 *8936) و در کتابخائه [2ع۱۹۵ P2۲4:‏ بشماره 
(90:5.56) و در وین بشمارم (* 00۵530:50 ) و در مونیخ بشماره ۱۵ 
(۰94,:56٩)هست‏ . 

۲ ضدرلکتاب الخطابه :ترحههلانینی‌در بودلیان بشماره ۱هست-آبن‌رشد 
از این کتاب مانند دیگر نوشته‌های فارابی بسیار بپره برد 

۳ التوطئه‌فی | لمنطق: دوترجمه عبری‌دارد یکی‌در 77 8is1ech¡s N0‏ °04 

بنام(رساله ابو نصرفارابی در دیباچه نوشته‌هاینطقی)دیگری درمونیخبشماره ۳۰۷‏ ۲۰ 
بنام رساله فارابی ازتوطئه درعلم منطق 

۶ فصول‌بحتاج اليما فی‌صناعة المنطق: »تن‌عربی بخطعبری‌در بارس بشماره ۳۰۳ 
هست (نسخه شماره ۰ ۲۶ دانشگاه پر ان) این کتاب سه ترجمه عبری دارد ۱- از 
موسی‌بن‌لادخیس بهودی ۲ - ازصم‌وئیل‌بن طبون ۳ - ازشالوم‌بنایوب 

۵ اامختصر الصغیر فی‌المنطق علی‌طریقه المتکلمین : نسخه‌شماره ( 14۰ ۲۵ 


۱۰ 


۱ 
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٤ 
دانشگاه ابن ابیلصیبعه درعیون‌الانباء ( ج ۲ص ۱۳ س ۱۹ ) از این کتاب ياد‎ 
نموده است‎ 

۶ کناب فی‌الاشیاء التی‌بحتاج ان‌تعلم قبلالفلسفه یامایئیغی ان‌یقدم قبل تعام 
الفلسفه:دتبریسی در(الثمرة) درلیدن بسال۱۸۹۵ بنام ( کتاب ماینبفی ان بقدم قبل 
تعل اافلسفه)چاپ کرد و چابخانه سلفیه مصر آنرا بسال د چاپ نمود . 

۷ کلام فی‌معنی اسم‌الفاسفه و دیب ظبورها و اسماء المبرزین فیها وعلی من‌قرء 
منهم:ابنابی اصیبعه | نرا درعیون‌الانباء‌جلد اص ۱۳ - ۱۳۵ آورده و باز در همان 
جلد دردوجا (ص ۱۳۹ س ٩‏ و ص۱۳۹ س ۱۲ -۱۳) از آن یادکرد . 

۸ الاوسعطالکبیرفیالمنطق: نسخه شماره 0۹۵ کتابخانه مجلس شورای‌ملی‌در 
تپران‌وسخه ۲۶۰ دانشگاه-در فهرستها ازاین کتاب بدین‌نام یاد نشده جز اینکه‌دز 
عیون‌الانباه (ج۲ ص۱۳۸ س۱۹ )۲١‏ بنام «المختصرالکبیرفیالمنطق»و «المختصر 
الاوسط فی‌القیاس» و در قفطی (ص ۱۸۳) ینام «الکتابالاوسط» و «کتابالمختصر 
الکییر» و دربیوقی (ص۱۷) بنام «المختصر الاوسط فی‌المنطق » برمیخوريم ولی از 
خو د کتاب‌در دو نسخه کهدر هران درده‌شد پیداستکه ازفارابی است ور EA‏ شش 
فارابی رادرروانی وشيوائي دارد آين کتاب چنانکه از آغازدیباچه نسیخه‌ها برهیا بد 
بابد نه بخش منطق را دارا باشد . 

٩‏ مقالةفی‌قوانین‌صناعة الشعراء: نسخه‌ازاین‌درمجموعه تاریخ1۷۷ کتابخانه استاد 
دانشمند | قای‌شیخ‌الاسالامزنجانی‌هست‌ودر مجله :| ها هه Rivista 0. studi‏ 
جلد ۱۷ ص ۲۰ بحاب‌رسید . 
درابران‌نسخه ازشرحکتاب عبارت ارغنون ارسطو در کتابخانه مجلس شورای علی 
هسبت که متن ارسطو نیزدر آن مده وهمان متنی است که درمصر درجزء۱ منطق 
ارسطو بسال۸ ۱۹6 بجاپ رسید دیگر بخشی از شرح قباس ارغدون که تنها دارای 
مبحث خلف و تقابل ومصادره میباشد و عتنی که در آن آمده برابراست با آنیجه 
که در جزء ۱ منطق ارسطو در همان چاپ از ص ۲۸۶ مر. ۲ تاص ۲۸ س ۱۱ 
( فصل ۱۱ تا ۱۸ مقاله ۲ ) آمده است و هردو در دفتری است بشماره ۹٤٩‏ از 


۱6 


کتابپائ ی که آقای طباطبائی بخشیده است و عبارت از برگ آب تا برك ۱۷۲ و 
قیای ازب رک ۱۷۳تابر کت۳۲۲ میباشد جنانکه گفته شد يك نسخه از (الاوسط)نیز 
درهمان کتابخانه بشماره کک هست‌که دارای یاک دیباچه در مبحث الفاظ و کلیات 
وانحاء تعالیم هیباشد وتز آ سا بکتاب دیگر ی 45 پیش از آن‌است اشاره میشود ودر 
پابان آن از تاریخ پیدایش منطق گفتگو هیکند ومیگوبدگرچه همبروس در شعر 
و برو تا گو راس در مغالطه و ثراسوماخوس درخطابه اثر ی گذاشتند ولی قانون این 
هثرها تنما از ارسعاو بیادگارماند وارخوطس فیثاغورسی که دره‌قولات کتاب‌نوشت 
پس ازارسطوبوده است واین دیباچه در نسخه این کتابخانه نیست سيس اساغوجی 
و قاطیغوریای و باریرمینیاس و | نالوطیقای یکم و دوم و همه اینپا درنسخه‌ماهست 
هنرمغالطه نیز دراین نسخه میان قباس وبرهان هست که درنسخه مانیست وفارابی 
درچہارجای برهان‌بدان باز گشت میدهد. ,س این بخش‌هم از (الاوسط) هیباشد. 
درنسخه این کتابخانه که دارای (صول‌بضطر الیها عندااشروعفی| لمنطق) و (المختصر 
الصغیرفیاانطق على طر بقه | ل«تکلمین) نیزهیباشد پس ازاین دو دیباچه‌ای دارد در 
تعریف و تفسیم منطق و اندکی از ایتناغونحی وعیحث تعریف که در نسخه مجلس 
تست و ,س ازبرهان هن رحدل در نن مااهست ودز ] نچا تست و این بخش تحقیق 
کلی است که فارابی میکند و بمبحث مواضع نمی‌بردارد. درنسخة ماهنرجدل نیمه 
کاره گذارده شده ؛ و نو یسنده نسخه همه را ننوشت يا اينکه فارابی آنرا بایان 
ر ساند.(۱) 
رتشا ی الاو سط 

الف-درباچه نسخه‌ساو تسخه مجلس که بخش بندی‌نشده نکر اینکهد بیاچه سخه 

مجلس چب اره‌طاب‌دارد : 


۱ مت اافاظ و معانی‌حروف که مبرس‌اند فارابی به نحو یونائی و تازی بخولی 


۲ _ دیده شود (الفارابی) عباس محمود چاپ‌مص رکه فهر ستی از کتابهای موجودفارابی د 


ارو پارا آورد: 
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۲- مبحث کلیات ۳ - انحاء تعالیم‌ورژس ثمانیه ٤‏ - تاریخ منطق . و دیباچه 
نسخه‌ما دومطلب دارد یکی تعریف و تقسیم منطق دیگری کلیات وتعریف باجمال 
ب- ایساغوجی دارای : (کلی وجزئی - جنس ونوع - فصل - خاصه -عرض 
کلیاتمر کب با حد و رسم) 
ج- مقولات: تعریف‌جوهر وعرض - ده مقوله - حمل‌طبیعی و جز آن ‏ ذاتی 
وعرضی-تقابل - تلازم ‏ تقدم و تأخر- معیت 
د عبارت که بخشهای جدائی ندارد ولی همه مباحث ارسطو را داراست 
۶ قباس دارا ۱۸ فصل‌است 
و مغالطه که مغااطات معنوی و لفظی را دارد ومثالهای بسیازی ازفیاسوفان 
پیشین‌ميآورد و از آنها نام میبرد 
ز- برهان بنج بخش امس با ( «بیاچه افسامبرهان - اقام حدود - برهان و 
حد درصناعات نظری- اصناف متخاطبات برهاتی 
ح- جدل که تعریف جدل ورقواید واقسام آنرا دارد و چند بار ,غاسفه‌رواقی 
اشاره مسکند . 
از دیباچه این کتابخانه که بنام (مقاله صدرباالفارابی کتابه فی‌المنطق ) است 
بیدا است که (الاوسط) باید دارای نهبخش منطق باشد . 
اينك آغاز و انجام بخشهای (الاوسط) دراینجا آورده میشود . 
۱-دیباچه نسخه‌مجلس‌شورای‌علی- آغاذ : قال ابو نصرالفارابی‌ان‌الا لفاظالدالة 
منرا ماعو اسم» هَنه ماهو کلم ۹ 
افجام: ویبتدی بالنظرفیا لکتاب الذی بشتمل على اول اجزاء هذهالصناءة 
وهو کتاب المقولات 
۲ -- دییاچه شسخه اینکتا بخائه اچاد : مقاله صدرالغار ابی با کتابه 
فی‌المنطق .... و هو کتاب‌الاوسط الکییر .... قال ابو نصرقصد ناالنظر فیناعة لمنطق 
انجام : و کذلك قدیکو ن لهخواص کثیره تمت‌المقدمة التی قبل‌الفمول 


۱۷ 

۳ - ابسافوجی با مدخل - آغاذ : قال ابونصر ان قصدنا فی‌هذا الکتاب«و 
احصاهءالاشیاه التى عنما بأتلفالقضایاه 

انحام وعاام بوجدله اسم استخیل حده‌او رسمه مکاناسمه. آ خر الکتاب... 
ویتلوهذالکثاب کتاب فاطیغوربای مو‌الاوسطالکبیر. 

٤‏ قاطیغو ر باس با عقولات ك غاز . کتاب قاطیغور باس لابی نصر الفارابی 
وهوکتاب‌المقولات - الکلیات ضربان . 

انحام : الحئس‌الذی عد4 انقسمت رة و احدة بعینماءتم کتاب قاطمغور باس 

و بار بر میتیاس با عبارت غار کتاب‌بادیرمینینی ومعناه| لعبارخالالعاظ 
الدالة مما هفردة ندل ءلی‌هعانی مغر دة .۳ 

انجام : غبراناامسکنالحقیقی هواله‌عنی الرابع من‌معانیه ... تم کتاب باری 
ارمینیای 

> - آ نواوطیقای بكم پافیای- غاز : کتاب انولوطیقا الاول و هوالقیاس 
قال ابو نصرقصدنا ان‌نحصی‌للاقاو یل 

أ نحام والاستقراء ۱ بل قمه. تم کتاب| نواوطقا. 

۷-مغااطه (نسخه مجلم )= آغاز : الامكنة التى قيا بغاط الناظرفى کل 
مسئلة و ادقانا فی القاس ماهو 

افجام : لیقع علیناغاط اذاتاملنا ولامغالطة اذا خوطبنا. تمالكتاب 

۸- کتاب برهان = ۲ غاز : کتاب‌البرهان خمسة فصول .... فی‌صدرالکتاب 
وافقانا فی‌الاشیاء اتی 

انجام : فالزمان اذن‌ه و کرة العالم و اشباه هذه الاقاویل, تم کتاب‌البرهان 
تاليف .... الفارابی 
صناعةالجدل هی لصناعة التی 

نجام : ویبطل‌الاراءالتی تصادفتها لفلاسفة فیها بينم اوصارالجمور فیها 


۲ 


۱۸ 
]۸[ 
این سخه در دقتری استکه دارای چندین نکارش فلسفی و منطفی‌فارابی 


go‏ است و خشهای (الاوسط) بدینگونه در آن مده است 
۱- دیباچه از ب رگ ۱۲۳ ب تا ب رگ ۱۲۵ الف 


0 ۲ - مدخل از برگ ۱۲۵ ب تا برک ۱۲۹ الف 
۳ - مقولات از برگ ۱۲۹ ب تا برگ ۱۶۱ ب 
٤‏ عبارت از بر گ ۱۶۱ ب تا برگ ۱2۸ ب 
۵ - قباس ازب رگ ۱۵۰ پ تا برگ ۱۵۹ ب 
٦‏ - برهان ازب رگ ۱۹۰ ب تا برگ ۱۸۶ الف 
۱۰ ۷ - جدل از بر گ ۱۸9 ب تا ۲۰۱ ب 
نسخه بخط نسخ خوش‌وروشن و گاهی‌منلوط که از نادانی نویسنده آ نست.در بر خی‌جاها 
حواشی دارد بخط تعلیق وعنوانپای مطالب و نسخه بدلپا گاهی درهامش د بده‌میشو د 
(همه دفتر ۲۰۱ برگ) - کاغذ ترمه سمرقندی ‏ جلد آیماج ژرد حاشیه‌دار مقواآی 
اندازه : هر۱۴<هر ۳۳ و و ۱۵<۸ س ۳٩‏ 


اما الیضاعة المزجیة فیاثبات وچو دالکلی اطبیعی (عربی) 
افلاطون فیلسوف یو نانی فلسقه خویش را برپایه کلی طبیعی موجود که 

7 ا مثال نامیده است نهاده و شاگرد وی ارسطاطالیس وجود کلی را انکار نموده 

افراد حزئی راعوحود داندت و ستله وجود کلی و عثال افلاطونی ميان پروان 

ایندو فرزانه هماره مورد بث و گفتگوبوده است. یکی ازدانشمندان باختری بنام 

۰ فرفوریوس ( ۲ با 7-۲۳۳ ۳۰۶ ۸ ) در دیباچه‌ای که برای منطق ارسطو بنام 
ایساغوجی (ایساگوگه) با مدخل نگاشته است در آغاز آن چنن گفت : « درباره 
اینکه جنس و نوع موجود واقعی مادی محسوی با مجرد هستند یا جز موی 

هنی پیش یستند گفتگو نخو آهیم کرد زرا این مستله‌ای است بسیار ژرف که 
بررسی دیگر و کاوش دامنه‌داری میخواهد ۱ » همین‌گفته فرفوریوس هابه این شد 

٥‏ که از روزگار بوت-یوس فیلسوف و سیاسی روم و شارح کتاببای منطقی ارسطو 
(۵۲۶-۸۰) تا زمان تحدد ala (Reraissance)‏ وحودکلی مورد اختلاف 


گردد و دانشمندان باختری وسده سه بخش شو ند 2 


۱-دیده‌شو د تر جه4 فر انسوی|یساغو جی از تر یکوع۳0]. [ چاپ پار بس‌سال ۹6۷ ۱ص ۱ ۱۲-۱ 


۱۹ 


- و اقعیان برو افلاطون ۴-أسمی‌های‌پبرو | تی ۳تصوری‌های درو ارسطو, 
این عبارت فرفور یوس بدانشمندان‌خاوری نیز رسیده و | نهانیز بجنن‌بحنی‌برداختند 
چنانکه ابوعلی‌بن زرعة نصرانی (۳۳۱ - ۳۹۸) در کتاب « اغراص ارسطو طالیس 
المنطقیه» در آغازهمعانی ایساغوجی» میگوید: «والم‌طالبالصنعیقفی‌هنه لخم‌سةبان 


بنظر فیم‌اهل‌هی موحودغام لیست بموحودة. فان‌قومافالو الاو حودفی‌الامور الكلية . فان 


کانت موجودة فاما ان یکون احساماً اوغیر اجسام و آن‌کانت غیراجسام فهل هی 
مفارقة اصلالامادة فی‌الوجود والوهم کالباری تبارك وتعالی» اولماتعلق‌بالمادة ضرباً 
من التعلق, وف رفور یوس بتجنب‌هنه باس ر ها و رتسلم نسلیماان!لصورفی| لنفس موجودة ... 
ودلك ائه لیس‌لصانع من اصناع ان‌بتکام فی‌موضوع صناعته . یتسلمها تسلیما من‌غیر 
ان‌ببجث‌عنه.» پیداستکه ابوعلی دراینجا بگفتار فدفرر یوس مینگرد وازاختلافی که 
در این مسعله مبان دانشمندان هست نيگانة اتس 

خواحه ابوعلی‌سینای بلخیبخاری ابرانی درفصل ۱۲ مقاله ۱-فن ۱-عنطق 
شفا و دیک نکار شهای خویش ازاینمطاب سخن راندودر کتب‌حکما ومتکامان‌نیز 
درباره وجودکلی بحث شده و اشراقیان و صوفیان هم در بر ابر شائیان‌باعیان ثابت 
و ارباب انواع ومثل معلق قائل شذ‌ند . 

صدرالدین محمد شیرازی فیاسوف بزر گت در کتابهای خود بویژه در اسفار 
(جلدا آغاز مرحلهع) از وحودکلی ومثل گفتگونمود.چنانکه امام رازی‌درمباحث 
مشرقی در فصل ۲ باب سوم کتاب ۱ در این باره سخن راند . درست میتوان گفت 
بهترین کتابیکه در این زمینه نوشته شده همین البضاعةالمزحية است که دانشمند 
ابوالحسن‌بن محمدهادی حسینی‌تنکابنی درشبه۱ هاه ربیع دوم سال ۱۲۵۵ آ ترا 
برداخته و در روزچپارشنبه ۵ ماه جمادی‌یکم سال ۱۲۵۵ بخط خود نوشته است 
این کتاب دارای یك مقدمه دره کلهه و دوباپ است : 

۱ - ابطال سخن مانعان در۲۰ دلیل ودردلیل یکم گوید که «کلی موجود 
فرد خارحی نیست , تا نا گزیر شود که‌درچندجاباشد وصفتهای گو نا گون و ناساز کار 


ع 
پذیرد و درواحد نوعی هم‌چنین چیزی »حال نیست؟ ودراین<ا باعتراضی می‌ندرد 


۱ 


Yo 


۱۰ 


۱9 


۴۳۹۵ 


۲ 


که شیخ درفصل ۱ مفاله ه الهی شفا (ص 2۸۷-4۸1 چایی) و دررساله که درباره 
گفتار دانشمند همدانی نوشته است | وزد ونر رد کید . 
باب ۲ اثبات وجودکلی طبیعی در «4 قاعده که دراین چرل قاعده بسیاری ازمطالب 
مهم منطق و فلسفه را میآورد و آنبا را دلیل وجود کلی میگیرد مانند : بداعت» 
ایجاب وساب » تضایف؛ سبر بر وتقسیم» وجود؛ معرفت صدق , اتاج ۰ تکرراوسط 
وت ماهیت ؛ غیر معلل بودن داتی وحزاینما و در بایان این باب بدلایلی که 
دانشمندان آورده‌اند اشاره میکند . 
بی‌هیج گفتگو این نگارش را میتوان ازشاهکارهای دانم‌ندان ایران بشمار آورد 

غاز - بسمله لك الحمد یاذاالءن والجود والعلا... فیقول .. أبن محمد 
هادی الحسینی ابوالحسن التتکابنی انه اما اشتهر فی‌الالسن ان الحق عندالهحققین 
هووجود الکلی‌الطبیعی 

انحام : فتدبرحتی تعلم ان ذاتالجزء قدیتقدم. هذا آخرما اردنا ایراده 
مم‌قلةالبضاعة, و کان کمره همأتف ردت به:علراالنظر بعان‌الانصاف.لابعمن‌الاعتساف وقد 
وفع الفراغ من‌التا لیف فى لیبلةالخمیس والخامس عشر من شهر ربیم‌الثانی فى سنة 
خمس وخمسين بعدالما تتن رولا لف فىالعتباتالعاليات. ووقع الفراغ من الاستا اخ 
قی بو‌الاربما فی‌خامسة شیر جمادی‌الاولی بید «ولفه ابی‌الحسن‌بن هادیالحسینی 
قی ۰۱۲۵5 

از گفته تنکایبی پیداستکه وی ای ن کتاب را درنزديك‌به بیست روزپاکنویس 

موده و شت ان اندیشه خود او است 


11 


این نسخه بخط نگارنده کناب و بنسخ و خط خوردگی‌ها دارد و نسخه اصل 
۴ است و شماره ۱ دفتری است. که دوم آن معیارالمقول دزجرثقیل است و از 
بر گ۱ الف تابرك ۲٩‏ ب میباشد برك ۱ وصالی شده واند کی از عبارات 
رفته است عنوانپا شنگرف وشماره مطالب درهامش نو شته شده ۳ 


سس 
[بر کهای همه دفتر ۷۰اب کاغذ فرنگی- جلد مقوای پارچه‌ری و گوشه‌ها و تھ آن نیماج ۱5 


الداره :۳۱۳۱ و دره۵(دردس ۲۲ 


۳ 


1 ۱ پاسیخ دور سینا بر سش میوثه‌ای (عر بی) 


ارسطو در فصل ۳ و ۵ عبارت ارغنون گفته که هرچه برمحمول روا باشد 
برموضوع هم روا خواهد بود و درفصل ۲۱ کتاب ۲ قیاس وفصل ۱ کتاب ۱ برعان 
باز گفتهاست‌که‌شایسته است وصفی ب رکای حمل شود اکر جه ندانیم که برجزئی آن 
حمل‌میشود بانه ودراینجا اختلاف باحمال و تفصیل بانغایر وصفی را بسنده دانست 
و سخن این فیاسوف بشکی می‌نگردکه منن‌کرده و افلاطون آ نرا در رساله هنن 
(بند ۸۱) آورده است ولی در اینجا ازبیش شکی راکه سکستوس اهیریک- وس 
)Se×t1s Em piri cu8(‏ فیلسوف پزشات ستاره شناس یونانی سده دوم و سوم 
کرده است پاسخ داد . سکستوی میگوید کبری جز باستقراه افراد اوسط تابت 
نمیشود زیرا شاید يك فرد محکوم بحکم کلی نباشد چس قضیه کلیه کبر ی دروغ 
خواهدبود ,س شکل تخستان نتیحه نخواهد داد گر اینکه‌م‌صادزه بر لوت ودور 
معیب لازم آید این شك را ستوارت هيل انلکلیسی(۱۸۰۳ - ۱۸۷۳) دو بازه‌ازسر 
گرفت و بنداشت که با آن بنیاد منطق اراو را ویران میسازد . 

اصلی که ارسطو شکل نخستین را بر روی آن نهاده است قاعده اندراج ۳ 
انسحاب‌نامیده‌میشودو بلاتینی‌چنین درمیاید:(۱110ظ 61 تصصم ع (Dictam‏ 
که هرچه برکلی رواست یا از آن برداشته میشود برجزئی نیز روا میباشد یاازآن 
برداشته است دانشه‌ندان خاوری نیز درنگار شای خود باین‌قاعده و پاسئراین‌شك 
اشاره میکردند چنانکه در اوسط فارابی و منطق ابن زرعه و منطق شفا ( قباس 
مقاله ٩‏ فصل ۱٩‏ و برهان مقاله ۱ فصل ۳ ود) والمعتیر ابی‌البر کات بغدادی(فصل 
۷ مقاله ۳ قیاس ج۱ ص ۱۹۷-۸) واساس الاقتباس خواجه طوسی (فصل ۱۰ فن 
۲ مفاله ‏ درقیای و قصل ۱ فن ۲ مقاله ه دربرهان) این قاعده و این شك ویاسخ 
آ تراباجمال می‌بينيم ابن تیمیه حرانی در(الردعلی‌المنطقیین) درمقام 4 وعو" (ص 
۳۲-۳ چاپ بمبتی) سخنی‌میا ورد که مانندگفتار ميل است و سیوطی در اختصار 


خودبراین کتاب‌نیز گفته‌ابن‌تیمیه را آ ورده‌است (چاپ م صر ب ال ۱۹۶۷ ص ۲۹۱و ۲۲۲) 


۳. 


۲۰ 


۳. 


۲۰ 


x 


پیش از ابن تیمیه که دشمن منطق و عقل است ابوسعیدین ابی الخبر 
میپنه‌ای ( م ۰ عارف بزر گوار برشکل نخستین همان شك سکستوس را وارد 
کر میت مگ این که نمیدائیم آیا این عارف که خود را آسمان بین مینامید و 
چیزها را بگمان خویش میدید نه اینکه میدانست این شك را از کتابهای‌فیاسوفان 
بدست آورد با انکة خود بدان | گاه شده و بهشیخ‌رئیس بنمود و پاسخ خواست؟ 

باری میهنه‌ای میگوید : شکل ۱ پایه دوشکل دیگراست وکبرای آن تا 
نتیجه را ندانیم کلی نخواهد بود و این خود محال است و نارواچه نتیجه باید ېرو 
کبری باشد نه پایه آن 

شیخ‌رئیس در پاسخ‌دوراه حل باومینه‌اید یکی اینکه حکم کلی‌نبازی‌ندارد 
که ازجزئی گرفته شود دیگرایتکه تنها دراستقراء اس ت که چنین است و در قباس 
حکم کلی پیش از جزئی دانسته میشود . 

این شك را شارح مطالح درهبیتعث شکل ۱ بعنوان لزوم دور فاسد طرح 
۳1 ده و باختلاف اوصاف پاس دادم است و فرزانه سېزواری در منظومه منطق 
( ص ۷۸ چاپ ناصری ) بازاهمان گفتار رازی را آورد . در نسخه شماره ۱۰۳۵ 
همین کتابخاند درص ۲۰۷ و4۱۷ دوبار این عبارت راکه گزیده‌ای است از پاسخ 
د پرسش میینه‌ای و بوعلی می‌بينیم : « کتب الشیخ ابوسعید ابیالخبر الی‌الشیغرابی 
علی‌بن سينا : اباك ان‌تعته‌د على العقل (العلوم‌الرسمیه) فان اول ( اجلی ) البدیپیات 
الشکل الاول وفيه دورلان ثبوت النتيجة بتوقف على كلية كبراه (الکبری) و لایصبر 
کبراه كلية حتی‌یکون‌لاکیر صادقا علی‌الاصغر لان‌الاصفرهن ج٠‏ اة افراده. واحاب 
الشیخ ابوعلی: بان كلية کبراه (الکبری) موقوفة علی‌اندراج الاصغراجه‌الافی‌الاکبر 
والقصود من‌النتیجه ثبوئه تفصیلا فلادور»۱ 

باز از کسانیکه آزاین پرسش و پاسخ یادکرده‌اند شیخ عبدالرحیم ومیرزا 


محمدءلی فرزند احمد قراچه‌داغی تریزی (ع۰ ۹ میباشند که هر دو درحاشیه 


Yo 


۱- [ ن<4 مان دو کمانه گذادره شده ده بل است ودرهر دوجا غلط نتحوی 
یز هس ت که بقیاس درست شد 


۳۳ 


خود برحاشیه ملاعبداله یزدی شهابادی ( م ۸۸۱ ) بر توذیبالمنطق تفتازانی این 
شك را آوردند و عبدالرحیم آنرا از ارخی صوفیان دائسته و گفت که شیخ ریس 
عام احم‌الی و حدسی کبرق وعلم تفصیلی نترجه این شاک را حل نمود و محمدعلی 
از میهنه‌ای و شیخ‌رئیس نام برده و گفت که شیخ‌باجمال وتفصیل پاسخ داد و باتغایر 
وصفی هم دوری نخواهد بود . 2 
کفتار ایند و درهامش حاشیه بزدی چاپ عبدالرحم سبال ۳۰ در 
ص ۱ بحاپ رسین 
دییگر فرزانه دانشه ند هبر زام<مد طاهر تنکابنی است که در حاشیه خود بر 
الجوهر التضید فی‌شرح متطق التجرید از علامه حلی ( چاپ تبران ۱۱ - ۱۳۱۰) 
همين اشکال دور وا آوزته و بتغایر احمال و تصبل باسح داد ۱۰ 
قنواتی در فهرست خود ازاین پاسخ و پرسش بنام قباس ( سئوال ابی‌سعید 
آبی | لخبر وحواب الشیخ الیه) بشماره ۳۵ درص ۱۰۷ یاد کرده و سه اسه از آن 
نشان داد که در آستانه هست ۱ 
غاز : کتب ااشیخ سلطان اعارفین خاتم اامشایخ ابوسعیدبن ابی‌الخبر الى 
الشیخالر یس و اتوقع الجواب هن ضر 5الشیخ ار ئيس ۳ ادا کانالغرض من‌القیاس o‏ 
الوصول الی‌العام ۳ فاجابا لشیخ اثرئیس عبخ‌هفا بحوابان و قال قدفهمت الر قعه‌اطال بقاه 
انجام : و کك فی‌المثال‌الثالث ولعل هذاالبیان یکفی فی‌هذه الشبپة هواعام 
]ا[ 
این سخه شماره چپارم دفتری است که دار ای۸ ۲رساله و گفتار وده‌پاسخ 
۳ وپرسش از ايندو دانشمند است و بشکسته وتعلیق در تاریخهای ۱۰۷۹ ۲۰ 
و ۱۰۸۲ نوشته شده و این نسحخه از برك ۵۸ ب تا برك 6٩‏ ب می باشد 


(همه دقتر(۱۳ برك) سکاغد ترمف سمرقندی - جلد تیداج سرخ ساده مقوالی 
اندازه ۲۰:۱۴ و ٩۸)٩۰‏ س ۲۱ تا ۲۸ 


۱1 باسخ بدپیران قزوشی (عربی) 
نجم‌الدین عمر کاتبی دببران قزوینی درانکه نقیص عام بايد اخص از نقیش ۲۵ 


۱-برای شك سکستوس و شبهه ميل دیده شود : تاریخ مسائل و نحل فلسفی 
Paul Janet‏ ص +« - و + و تاریخ Albert [۳2۵6 ili‏ ح ۱ ص ۲۵۱ 


۱۵ 


٤ 


خاص باشد شکی‌کرده وخواجه طوسی از آن پاسخ گفته است . شارح مطالع در 
بحث چهارنست همین شت دببران را اورده و رد مود . 

آغاز ۰ هذا شك اور دهالحكيم‌الامام نجم‌الدينالمعر وف بدببرانعلیقو امم 
ان‌تقیض‌العام ءطلقا ...... فان تقیض العام لایجب ان یکون اخص من تقيض الخاص 
مطلفاً . . : اجاب عنه نصبرالملة والدین هحمدین محمدالطوسی ۰۰ . الم كن العام 
ينسم الى قسمین همامانعةالخاو دون‌الجمع 
انجام : ومع‌الداخل فی‌طرفی النقیض ای‌الواجب دانه والمتنم لذانه ولابراد بکونه 


اعم‌الاهو وال اعلم وحکم 
1 


این نسخه شماره بیستم دفتری استکه دارای ۵۱ رساله است و بخط تعلیق 
۱۰۳ شکسته مورب و در ص ۱۸ نوشته شده است - نشانه سخه در خش ۱ 
این فهپر ست یادگردید 


[۱۲] تحر بر ال و اعدا (متطقبة (عربی) 


نجم‌الدین عمر کاتیی دران قزویبی ( م ۷۵) شمسه خود را که هتنی 
است کوتاه و گزیده‌ای, از ملق بروش متاخران برای خواجه شه‌س‌الدین محمد 
جویی (کشته در 1۸۳) نکاشته است و چندشرح بر آن نوشتند یکی از نباشر ج 
علامه حلی ( 14۸ - ۷۲۰) است بنام ( القواعدالجلیه ) که برای شاگردان خود 
نوشت و درفهرستنگارشهای خودکه درخلاصه (تاریخ ع۲ سال )2٩۳‏ ودراجازه 
بمپناین سنان (تاریخ محرم ۷۲۰) آورده است آزآن یاد نمود و نسه‌ای از آن‌که 
دز فقو کاد علامه در ع اسال ۷ نوشته شده در کتاشانه آستانه طوتن , سک 
(دیده شود فهرست | تجا ج ۱ بخش منطق ص 4۳ شماره ۱۵۱) وپیداستکه حلی 
این شرح را نزدوك بسی‌سالگی خود نگاشته است . 

دیگرشرحی است از فرزانه فیلسوف ایرانی قطب‌الدین محمدبن محمد 


ورامینی رازی بویه‌ای (۷۷۳) شاگرد قاضی عضد ایچی(م ۷۵۹) وعلامه حلی که 


۵ در۷۱۳ ازاو اجازه گرفت. 


۱3۳ 


قطب رازی این شرح راکه (تحریر القواعدالمنطقیه) نام دارد برای صاحب 
غیات‌الدین محمد در آغاز ج ۲ سال ۷۲۹ نکاشته است۱ 
این غیاث‌الدین فرزند خواجه رشیدالدین فل الله است که وزير خدابنده بوده و 
در 160 زاده و در ۱۷ ج۱سال۷۱۸ویرا بکشتند و خود غیاث‌الدین در ۷۲۸وزیر 
ابوسعید بهادر خان ( ۷۱٩‏ ۱۳ع۲ سال ۷۳۰ ) شده و در ۲۱ رمضان ۷۳۰ 
کشته گردید. ۱ 

قطب رازی چندین رساله و کتاب درمنطق دارد : 

۱-رساله تحقیق دلالت 

۲- رساله تحقیق تصور وتصدیق 

۳-رساله تحقیق کلیات که بحاپ رسیده و نسخه‌ای از آن بشماره ۲۷۷ 
دراین کتابخانة هست که درتاریخ پایان ع ۴ سال ۷۹۶ مقابله گردید . 


ع - رساله تحقیق محصور آت و زس4 از اين جار رسالة در آستانه طوس 


بشهاره‌های ۹6-۹۵-۹۵۹۷ هست (ج۷ رست آنجاء بخش‌منطق,ص۲۹-۲۸) 

قاب رازی برعنطق ( مطالع الانوار 1 ابوالثنا ۳ محمودین ابی‌بکر ارموی 
آذربایگانی )1۸۲-٥۹٤(‏ هم شرحی بنام ( لوامم‌الاسرار ) برای همین وزی در 
تاریخ سه‌شنبه ۱ 4 ۱ سال ۱۷۲۸ در مدرسه غازانیه شنب تبریز نکاشته إت / 
شرح مطالع رازی دو بار درایران بحاپ ر سیک یکی چاپ عبدالر حیم رسال ۱۳۹ 
دیگزی چاپ تبران در کارخانه آقاسید اسداله بسال ۵ و بکبار در آستانه در 

دوحزء بسال ۳ چاب گردید 3 

رازی درمبعث محصورات شرح مطالعه برساله ( تحقیق محصورات ) خود 
تاد گفت مبدهد و در آغاز آن‌ازرساله (تصورو تصدیق) باد #۳ و هبرسیدشر یف 

۱- درپایان نسخه شماره ۱۱۹ کتابخانه طوس ( ج۱ فهرست؛بخش‌منطق؛ ص ۳) 
دارد:(وقد قرع هن حر اره العید الراجی‌الی رحمة رب»الپادی قط |لراژی قی او ال جمادی 
الاخرة سنةتسع وعشرين وسبعمائة 

۲ - دیده شود » پایان شرح مطالع نسخه چاپ تهران بسال ۱۳۱۵ وفپرست‌طوس 
ج ۱ س ۳۷ شماره ۱۲۸ 


۱۵ 


1 


ص 
کنیا ۱ نرا ندیده و درحاشیه می‌گوید که ابن رساله در دست کسی بو ده واو بجائی 


میرفته و این رساله را با خود میبرد و آن ازمبان رفته است . 


۱۰ 


۷۱0 


ولی چنانکه گفته شد یه از آن در استانه طوس هست و نسخه دیگر هم در 
مدرسه سیم‌سالار نپران بشماره TAYA‏ هست و دو بار نیز بحاپ رسیدیکی در تو نس 
پسال ۱۲۸۱ دیگری درکانیورهند بسال ۱۷ ۱۲ 
رازی درعبحت وجود کلی طبیعی و درمبحث فصل از (تحقیق کلیات ) باد میکند . 
پس دانسته شد که رازی این سه رساله را پیش آزشرح مطالع نگاشته و 
شرح شمسیه را نزديك بيك‌سالو نیم پس‌از آن بیابان رساند . 
شرح شمسیه رازی دو بار درایران (یکی بسال ۱۲۸۲ دیگردرتهران‌سال 


۶ ) و چپار باز درهند و دو بار دز هصر و سه باز در آستانه بحاپ رسد 


س‌ازرازی سعدتفتازانی )ھ۷۹( شم را شرح کرد وازرازی خرده گبری‌هانمود 


۶ لین مرح حجندی میان‌دا نشجویانر وراج بود:اینکهعبرسیدشر یف گر گانی‌حاشیه‌ای 


پرشرح رازی نوشت و ازا پا گفت و بشرح تفتازانی دیگر نمی‌بر داختند 


۱1 
این سخه بخط تعلیق مجدول بطلا و لاژورد با عنوانپای شنگرف اس و 
۳۳۰ جدولهای منطقی آن نیز شنگرف ولی چیزی نوشته يست و محمدشر یف‌ین 
عبدا لحق سبزواری درتاریخ ۱۰۰۸ نرا نوشته است 
( ۱2۱ برك) - کاغذ ترمة سمرقندی - جاد تیماج ساده هشگی 
اندازه : ۱4۸ و ۱۳۴ س ۱۲ 


[ır 
این تخه اند کی از آغاز کتاب را ندارد و آغاز[ نچه هست ایتست « سبب‎ 
(:7)1نر |بخط‎ ۱٩۳ اراد رسم‌العلم فی‌مفتحالکلام» و علی‌نقی ارد کانی در‎ ۸ 
تعلیق نوشت‎ 
برك) - کاغذ فرنگی س جلد یماج زرد‎ ۸۸ ( 


اندازه : ۲۰۱۳/۵ و ۱۴۷ س ۱۱ 1 ۳ ۳ 


۳۷ 


[۱۳] تعلیق درمیادی فاسات [فارسی] 


منطقیان درمیحت مو ادفیاس: میادی آنرا د رحسب هنرهای بنجگانة منطق 
(برهان - حدل -. مفااطه _ خطابه وشعر 1 بحند گو نه بخش نمو دنا و شماره آنها 
در کتابا باختالاف دیده شده و این اختلاف ازاشروستکه درارغنون ارسطو همادی 
قباس ج گر رشته و براکنده دیده میشود و دانمندان هم هر بت برآی‌خود آنبا 
را بخش نمو د ند. دراین رساله مبادی را بانزده گونه ا و نگارنده این تعلیق 
گویا قوامالدین رازی شاگرد مولی رجبلی تبریزی سپاهانی میباشد که در سال 
۰۸ ارده بود . 

آغاز: تعلیق مبادی قیاسات بانزده صتف است 


انحسام : و مشهورات مطلق و محدود ومسامات میادی قیای جدلی بود 


]۹[ 


این نسخه شماره پنجم دفتریاستکه دارای ۷ زساله از خواجه طوسی و 
6 قاضی‌محمد سعید قمی ومولی زجبعلی تبر یری و قوامالدین رازی میباشد 
نویسنده آن ازشاگردان"قوّامالدین رازی است و دردنبال رساله ششم 

این دفتر می نو یسد: «هذه تعلیقات لاستادنا ... قوام‌اامله والدین طاب تراه ... » 

و در دئبال این رساله مینویسد : «من‌استادئا ادام‌ظله وال» اعلم> وچنانکه در 
پابال رساله شماره یکم این دفتر نوشته شده‌در ی‌حجه سال ۱۰۸۵ هنگامی که‌قاضی 
سعید قمی میزیسته اس تآ ترا نویسنده آن نوشت ولی این رساله در روز گارقوامالدین 
رازی و رساله ششم که باز تعلیق‌فلسفی است |زهمان رازی پس ازم رگ او نوشته‌شده 
است پس میتوان وت که رازی نزديك سال ۱۰۸۵ در گذشت مگر اینکه نو سنده این 
رساله‌ها یکی نباشد این رسالهدربر گ1۲ ب تاب رگ ۳ب این دفتراست و بخط تعلیق 


شکته میباشد : 4 
( هه دفدر ۴ برك) - کاغد سەر قندی جلد یماج اده سیم ات ره زصر 
اندازه : ۱۵6۱۱ و ۱۴)۹۹ س ۱ e‏ اد ب‌ 


[ ۱4] تلخیص [عربی] 


قاضی|بوا لو لیدمحمدین احمدبن محمد ین احمدین احمدین رشک درفرطبه از 


۳۰ 


۱8 


۷۸ 

خاندانی که بکارداوری‌مییرداختندو بسیارمشرور بودنده بسال ۰ ۵۲زاده و درمرا کش 
درماه رییع یکم بسال 0٩۵‏ در گذشت.این دانشمند از فیلسوفان و پزشکان اندلس 
است و کتابپا در فاسفه وپزشکی ازخود ساد گار گذارد و شرخیا بر کتب ارسطو 
وشته و درآ تما ازفارابی و پورسینا و متکلمان خرده گیری نمود و درتهافت‌التهافت 
ازاعتراضهای غزالی پاسخداد. شرحهای این فیلسوف درسده‌های میانن فرزانگان 
اروبا را تنبا مثبعی بود که با آنها باراه ارسطو آشنا ميشدند. :۱ انداژه‌ای که 
میگفتند : د جپان را ارسطو شناسانده و نگارشهای ارسطو را ابن رشد روشن 
ساخته است» 

این‌فیلسوف شیفته نگار شپای‌ارسطو بوده است وبا | پنکه‌یو تأنی‌تمیدا نست 
و ترجمه عربی نادرستی از آنا دردست داشت, روی‌هوش و زیر کی خویش و با 
كمك ترجمه شروح مشالیان همه کتب ارسطو را شرح کرده است. و برا پادشاه 
روزگارش امبریعقوب منصورموحدی (۵۸۰ - )٥٩٥‏ و فقا تکفیرنمودند وناگزیر 
شد که درسال ۵٩۱‏ بشهر الیسانه (28ع1:6) که بپودیان هی نفستند گوشه گز يتف 
و شاه فرمودند که کتابهای این دانشمندرا | نجه فلسفی است بسوزاننه . فرمان 
تحریم فاسفه تيز ازهمین شاه درهمین هنگام صادر شده است . 

دانشمتدان ترسای اروبا نیز بس از این » شرحهای فلسفی او را سال 
۱۳۰۹ م تحریم گردند و درسال ۱۲۹ م در انجمن باریس روی همان آراء aS,‏ 
دانشه‌ندان اسلام کفر میینداشتند ابن‌رشد را تکفب‌تمودند . 

نسخی از کتابهای ابن‌رشد راکه نزديك به ۸۰۰۰۰ هزار ممرسد کزیمنز 
(96002:) دستور داد که در میدان غرناطه بسوزانند . این بود که نسیخه تپا 
بسیار کم شد و پیشتر ترجمه لائینی و عبری؛ آنهم فراوان » بچا مانده است 

ابن‌رشد کتابهای ارسطو را سه گونه شرح کرد 

۱-شرح کوچك‌یا جوامع که در آن گزیده‌ای‌ازمباحث ارسطورامیآورد 
بی نکه ارا بیشینیان یاد کند و بجای آنا عقاید خویش و فبلسوفان خاوری‌را 
آورده وگویا میخواهد روش «شائیان راباجمال بگذراند و این گونه‌شرح‌نکارش 


۳۹ 
و داوست و بترئیبی که خوده‌ی‌سندده ئه بتر تیب‌متن کتاپ. بااینکه آر اء مندرج‌در 
کتب ارسطو را تحلیل وگزین میکند باز از آن میکاهد و بر آن هیافزاید و از 
کتابهای دیگرارسطو آورده آن راکامل‌میسازد. این شرحها همان‌نام کتابهای ارسطو 
را دارند . 

۲ - شرح میانین یا تلخیص که هربندی بکلمه (قال) آغاز میشود ولی‌شرح 
و متن با هم آمیخته است وازهم نتو ان حدا نمود. ناگ اكه پیش چشم باشد. 
a‏ دیده میشود که ابن رشد مانند ابن‌سینا در شفاء گامی‌متن رابا عبارت دیگر 
که‌خود هی بسندد میآورد.دراین شرح‌بندبه بنده‌طالب ارسطوودر آغازهر بنداندکی 
ازسخن ارسطو با عبارت ده گری دیده میشود و ابن‌رشد از رتيب ارسطو در این 
شرح برون نمیرود و دراین شرح بیشترمطلب را روشن میسازد . نشر دهندگان 
ترجمه لائینی این‌شرحها چون ترجمه لاتینی ترجمه ربی متن یونانی ارسطو را 
دردست‌داشتند: درهر بندیمتن کاملر امیاو ردند" دراین تر حمه‌هایلانینی دوشرح 
میانین و بزرگ را بدشواری میتوان ازهم"خدا نمود . 

۳ شرح بزرگ يا تفسیر که نخست متن آغاز وسپس شرح هیآ ید و پس 
ازهربندی ازمتن باز پاره‌های آ ثرا آوّرده تفسبرمیکند و آراه دیگران را نیز باد 
کرده‌گاهی از آنها انتقاد می‌نماید و گاهی نیز ازتفسیر مشائیان یونانی که دردست 
داشت‌ميآورد. دراین شرح هتن کامل ارسطو دیده میشود و هر کتأبی بحند بخش 
وفصل و بند تقسیم میگردد و این بخش‌بندی را در مدارس مشائی ایتالیا بذیرفته 
بودند . 

اراست رنان میگوید که جوامع این رشد رری هم بکجلد و بانداژه ۱۵۰ 
صفحه ولی تفسبرها باندازه چپارجلد میگردد و این را ازعبدالواحد مرا کشی‌نفل 
میکند ( ص۱۳ حاشیه۲ ) بازمیگوید که پیش از ابن‌رشد دانشمندان‌مانند فارابی 
وپورسیناءهمان جوامع مینوشتند. چنانکه | لبرتوس‌ماگنوس (۱۲۸۰-۱۱۹۳) همین 
کار راکرد وآ نبا متن و شرح را ازهم جدا نمیساختند , در باره شفای ابن سینا 
بخصوص درمنطق اواین را شاید بتوان پذیرفت و آنرا جوامع بلکه تاخیص نام‌داد 


۱ 


o 


۱۵ 


o 


۳۰ 


ولی دربار همه نگارشهای فارابی این سخن درست نیست زیرا الاوسط او خود 
کتاب جدا کانه‌ایست و نمیتوان آنرا ازجواعع با تلخیص بشمار آورد وشرحعبارن 
و قباس او که در کتابخانه مجلس هست درست شرح بزو کت با #فسیراست ومیتوان 
گت که ابیز شد ایتگد 6 شرح را ازفارابی | موخته ومانند اوهمه متن رامیآورد 
و سپس شرح میدهد و تة شرح‌میان دانهم‌ندان خاوری متداول‌بوده وقر آن 
را بیمین روش تفسیرهیکردند و سخن خدا را با سخن خویش نمی آهیختند . 

این سه گونه شرح درمدارس اسلامی متداول بوده کوچكرا نخستین بان 
سپس‌هیانین» آتگاه شرح بزر گ را فرامیگرفتند . 

شرحهای بزر گرا آبن‌رشد درپابان زندگی خود نوشته و درشرحبزرگ 
طبیعی گویدکه درجوانی شرحی کوتاه نگاشته‌ام ودرشرحهای هیانین نوید میدهد 
که شرح بزر کش ی‌خواهد نوشت. این بود که ترسده‌های میانن تا رو کاو دد 
میگفته‌اند که ابن‌ر ند در جوانی جوامع نوشته و درسن کمال تلخیص کرده و در 
رئ شرح بزر کت نکاشته ا 

چنانکه گفته شد الی ر تون ما کنوس بشرح رکش نبرداخته است ولی 
شاگردش تماس ١‏ کو کینی از ابن‌زشد پیروی نه‌وده‌شرح و تفسیر کرد 

ابن‌رشد را درسده‌های میائین و زفز کار ىدى تا آغازنیده : ۲بنام‌شارح 
می‌شناختند و از این کلمه همورا میخواستند و دانتی در کمدی خدائی ( سرود > 
بیت ۱۶۲ 112۳80 ) از وی بنام شارحنام میبرد. وی درمیان دانشمندان بزرگه 
باو پایگاهی بلند داده و از اوبنام ابن‌رشد شارح یاد کرده‌است. ابن‌رشد در منطق 
بجزشر وج کنابهای‌دیگری هم دارد که درفپرست مندرج در عیون‌الابناء ( ج۲ ص 
۷۸-۵) و متنهای عرب ی که ارنست‌رنان در بایان کتاب خویش آورده است آهده 
وبرخی از نپ‌اکه هست اتا است : 

۱- مختصر المنطق بزبان عربی وخط عبری 

۲ - رساله درمنعق پیوست بدوشرح خطابه وشعر بزبان وخط عربی 

۳ - مقدعات فلسفه که بعربی و در اسکوریال بشماره ٩7٩‏ هست و ۱۲ 


۳۱ 

رساله اشک ) ۱ 7موصوع ومحمول ۲~ تعر شات ۳- قباس و برهان 1 _قصابا 
۵ = قصّره صادق و کاذب 1~ قضیه کیت و ضروری ۷-ارتدلال ۸ - تیه 
ar‏ ۹ رای فارابی در باره قاس ۰ ١‏ = صقان دعن ۱۱ سحس واستماع 
۲ - چهپار صفت 

٤‏ -مسائلی در بار م بخشمای گوناگون ارغتون‌ک-ه پس از شروح آنها زا 
میا ورند و دو زسخه عبری آن‌هست. آبن‌رشد هسائل منطقی را هنگامی که مطر و د 
EW‏ بود (۱۵۹ ۱ م( نگاشته اروت 

و- مو حزمنعاق که بعبری در Riva 1 )۲۵1۸٤0‏ ,)ل۹۰٥١‏ بحاپرسید 
و نسخه از ان بعربی وخط عبری درپاربس هست 

چنانکه گفته شد ابن رشد همه بخشهای ارغنون ارسطو را سه‌گونه شرح 
زف و مان عر ای ترحمه عبری بالاتینی برخی از | نبا در کنابخانه‌های خاور و باختر 
هاست دنوه 3 

7-۱ ابساعوجی فرفوربوس دوشرح کوچك و میائین آن هست 

٣‏ مقولات ٤‏ شرح کوچانه و میائدن آن هست 

۳- عبارت 0 دوشرح کوچات و مبانین آن هست 

وياس ۰ دوشر کوچكث و هیانین آن هست 

8" بر هان 3 هر سه شرح‌آن هسدت.: دی رح عیائین برهان را در اشلیه 
بسال ۱ م نگاشته است 

7 - جدل. دوشرح کوچك و میانین آن هست وشرح میانین را در۱۹رجب 
۳ نکاشته است . 

۷ - مغالطف دوشرح کوج و میائین آن هت 

۸-- خطابه دو شرح کوچكث و میانین آن ھت و در بابان شرح مبانین 
صنو سل که آنرا در ۵ محرم سال 6۷۰ با اكه درمانده و ببمار بودم مایا 
رساندم 


۹-شعر ؛ دوشرح کوچك و میانین آن هست 


۱۰ 


۱۵ 


95 


5 


۱6 


۳۷ 


نسخه‌ای ازتلخیص درفلور انس ودا: شگاهء‌لیدهست که‌همه بخشهایارغنون 


را دارد وه م درفاهره هست که مانند سیته این کتایخانه همباشد 


تر جمه عبر ی نگار شهای منطقی | بر ر شد 


۱ ربیشمشون آنتولی درنایل بسال ۱۲۳۲ م برای فریدريك دوم شرج 

ارغنون ابن‌رشد را بعبری ترجمه نمود ونیزهمو موجزمنطق اورا بعبری کرد 

۲-کالونیم‌وس فرزند کا لو یموس‌فرزندمایر 810 1۵694۳0( ۱۷۸۰ 
۸) که در آراس زاده‌شد در ۱۳۱۶ شرح حدل و مغالطه و برهانرایعبری 
ترجمه کر د 

۳ تدرس تدرسی (نئودوروس فرژند تلودوروس) آراسی در ۸۱۳۳۷ 
درشېرك ترینکتای شرح جدل ومغالطه وخطابه وشعر را بمیری در آورد و همین 
شرح است که کلدنتهال" نرا نشر نمود 

- عقوب‌ین شمتوب قیال را ترجمه بعبری نمود 

عقوب فرزند اناماری آتاتولی بلس سی زنده در ۱۲7۵ و ۱۱۹۶ 
نج کتاب نخستین ارغنون وا ترحمه بعبری نمود و و در کتابخانه ما ی بارس و 
فلورانس نسخه آن هست 

7 لاوی‌بن جرسن ( ۱۲۸۸-۱۳۶۶) همین هتن عبری راش شرح نمود 
که نسخه از آن درپاریس هست و ترجمه لات ی این شرح در سده۱بجاپ‌رسید 


تر جمهلاتینی نگارشهای منطقی این رشد 
هرمانوس المانوس تەقات فار ا, ی بر خطابه و موح<ز ابن‌رشد را در 
ی در ۷ ارس ۱3 بالاتینی تر حمه نمود وی E‏ 


در ترحمه شعر برای اختلافی که در وزن شعر یونانی وعر؛ ی هت دحاز 
اے کل شدم و نز دوك بود توعد شوم ناگز رازا“ ن شعر 1 اجه چه دریافتم ترحمه کردم 


و آنحه رامیتوائستم , هة ی‌در آوردم . ترحمه هرمائوس از Î‏ 


۳۳ 

يست و هیتوان ]نرا دریافت . 

۲ - ابراهام بالس که تلخیص را از عبری بلانینی کرد و ترحمه او با متن 
مخالف است و درترجمه عبری هم مث لهای تازی بمثالهای عبری تبدیل شده‌است 

از ن۴ارشهای منطقی ای رشد [ نچه بچاپ ر سید 

۱-متن تلخیص قاطیغوریاس که در پیروت بسال ۱۹۳۲ هوریس بویز آنرا 
چاپ نمود 

۲ -متن تلخیص خطابه و شع رکه فاوستولاسی‌نبو (1381810 0اعت۲۵) 
آندو را از ۱۸۷۵۱:۱۸۷۲ در فرنتس ( ۳1۲602۶6 ) با ترجمه‌عبری و ایتالیائی 
شعر بحاپ رسانده ولی خطایه آن ناتمام ماد 

۳- همان دو تلخیص را لوس شیخویسوعی در ( کتاب عم‌الادب مقالات 
امء‌شاهیرلعرب ) درحلد دوم در بروت سال ۱۹۲ تجاپ نمود . 

٤‏ - ترجمه عبری موجزمنطق ابن‌رشد در (Riva di Trento)‏ بسال 
۱9۵۹۰ بحاب رسك 

۵ - ترحمه عبری شرح خيلا درل متسمات در ۱۹۶۲ چاپ شده است 

۱۸۱ ملخص شعر با تعالیق فازابی برخطابه بلاتینی در ونتسیا بسال‎ ٦ 
بحاپ رسب‎ 

دوره کتب آبن‌رشد بلائینی در ليون بسال ۱۵۶۲ بجاپ رسیده و ترجمه 
لانینی آرغنون بوسیوس نیزبا آن هست و تلخیص ابن‌رشد هم‌جزء آن میباشد 

آثار ابن‌رشد بلائینی در ونتسیا و پادو و دیگرشهرها از ۱٤۷۲‏ تا ۱۸۶۲ 
جندین بار چاب شده اشا و ترحمه‌ای که سقوب مائتینوطرطوسی (م ۱۰:۹ ( از 
ترحمه عبری #لبخیص بالائیتی کرده است بسال ۱۵۵۰-۲ و سال ۱۵۹۸۲ و سال 
۱۰۷۳ بحاب رسید و در چاب ۱۵۵-۲ ترحمه لائینی شرح لاوی بن حرسن 


۱ ۔ برای نکارشهای منطقی ابن‌ر شد دیده شود + عیون‌الابناء این ابی‌اصیعه ج ۲ 
بقیه پاورقی درحاشیه صفحه بعد 


۱۵ 


۲۰ 


۳ 
آغاز و انحام بخشهای تلخیص 
مقولات سے آغاز ۰ ااغرض فی‌هذا القول تلخیصالم‌عأنی التی تضمنما شت 
ارسطو فی‌صناعة المنطق 
انحام 5 رهی ناس هذه | لحبة مستو فاة انقضی نالخیص کتاپ! لمقولات 
1 و الحمدلوهب العقلیتلوه... تلخیص کتاب بارارمنیاس ایالعباره 
عبارات - آغاز : الفصل‌الاول قال وینبغی ان نقول‌ماهوالاسم‌وماهی الکلمه 
انیجام ِ ادا کان لایتعری الموضوع مها وهنا انقضی تلخیص‌المعانی التی 
تضه‌نها هذالکتاب بانقضاءالمعانی التی تضمنها هذا الکتاب تيوه کتاب انالوطیقی 
وهو کتابالقیای 
۷۰ قباس ت آغاز : المقاله الاولی بنیغی ان تمتدی اولافنخبر هاهوالشی‌النْی 
عنه | اقحص فی‌هذاالکتاب 
انجام: ام بکنعظیم الاطر اف علامخاصقبالشجاعة وهنا نقضی تاخیص‌معانی 
عذاالکتاب وهوالقیاس 
برهان آغاز : القالهالاولی من‌البرهان قال کل تعلیم و کل تعلم فکری 


۱ فانمایکو ن تفر 84 عتقدهه لامتعام 
انجام : اعنىقوةالعام للمعلوم و قوةالمقل لامبادی تم تلخیس المقالة الثانية 
من معانی کتاب الیرهان لارسطوطالیس 


[۰] 
این نسخه بخط تسخ بسیارپا کیزه . عنواتها و نشانه‌ها و رقمپا بشنگرف 
۳/9 میباشد مقولات ازبرك ۱ تا برك ۱۷ وعبارات‌از برك ۱۸ نابرت۳۹ وقیاس 
از برك ۳۷ تا برك ۱۲ وبرهان ازبرك ۱۲۵ تا برك ۱2۷ 
(بر گهای همه‌دفتر۷۰)- کاغت ترمه سپاهافی جلد تیماج متوالی نازه 
آندازه ۳۵ و 1۲ ۵ر۱۸ س ۲۱ 


ص٥‏ ۷۸-۸, پیوست تاریخ ادیبات‌برو کلمن ح۱ س ۳۷۱ واین‌رشد از ند = ر نان‌چاپ‌پار یس 
بسال ۶ (جلد ۳ از نکارشهای رنان ) وابن‌رشد لون گوتیه 6۲زوناو6) ومع چاپ 
پاریس بسال ۱۹۶۸ و اندیشند گان اسلام تارادوو (مدناه۷ 06 B.C‏ )جل £ س¥ 1¬ 
چاپ ۲۳ ۱٩‏ پاریس وفهر ست کت بهای‌چاپی کٹا بخانه‌ملی پار یس جه س ۱ ۸ ۷ شماره‌های ۱ ۱ و ۳ تا 
۸ و دیباچه مور یس بو ئیژ بر تلخیص مقولات ابن‌رشد چاپ بیروت ۱۹۳۲ 


۳۵ 
[۱] حاشیه شکا ری (عربی) 
شمس‌الدین محمدین حمزه فناری ( م ۷۳۶ ) بر ایساغوجی ابپری شرحی 
نوشت واحمدبر آن جاشیه کرد و بیتکاری براین حاشیه » حاشیه نکاشت که همان 
رساله باشد 
آغاذ : الحمدلهالعلىالكربم . . . فلمانظرت وتاملت فى حاشيهالفنارية 9 
انحام : هذا لیکن‌هذا آخرماکنائه 
[-۱] 


این تسخه‌شماره چپارمدفتری‌است‌که دارای‌ششرساله عیباشد ودردنبال‌حاشیه 
EF‏ عبدا لررحیم بر شرح فناری نشانه‌های آن یاد میگ دداین‌رساله از برك ٣بتا‏ 

۱۰ الف است و بخط تعلیق با عنوانپای شنگرف و حاشیه (منه ) داردو‎ ٩ 
. اسماعیل بن‌علی بن عشمان‌درمدرسه فیضیه ارز روم سال ۱۱۲۲ ]نرانوشت‎ 


1 حاشیه برتبذیب المنطق اع[ 
سمدالدین «سعودین عمربن عبدالله تتازانی ادیب هتکام ایرانی (م ۷۹۲ ) 
شاگرد قطب رازی و قاضی عضدایجی کتابی درمنطق بنام تهذیب المنطق‌بسال ۷۸۹ 
توشته که میان دانشجویان آن روز کار ناکنون متداول گشت . ۱5 
داندمندان برآن حاشیه‌ها نوشتند ازا ثا است محقق دوانی وحاشیه او تا 
مبحث جات (مطلقه عامه) میباشد و در لکناهور بسال ۱۲۹۳ و درتبران در کنار 
حاشیه ملاعبدالنه پسال ۱۲۸۰ بجاپ رسید . 
۲ د: تهذیب|(منطق‌وا لکلامتوشیحه یذ کر المفضل و المنعام‌فهذه‌عجالقو غالالة 
رايعة تروی غلیل‌طالبی صناعةالمیزان ۲۰ 
انجام : فی‌ماتقی الخطین الخارجن بنكلا نسهیلا الضبط علیالمبتدی 
۷ 


این نسخه شماره یکم این دفتر است و دوم آن حاشیه‌ای است برهمیت 
YY‏ دواتی و بخط نستعلیق ومجدول بطلا وشنگرف ولاجورد وعنوانپا و برخی 
حواشی شنگرف است وازبرگ ۱ ب تاب رگ ٤١‏ ب تاریخ نوشتن ۱۰٥۷‏ ۲۵ 


۱۵ 


5 


۳۹ 


(همه‌دفتر ۸٩‏ بر گ) - کاغذ ترمه سمرقندی ب جلد یماج ضر بی زر کوب 
انداژه : ۳:۱۵ و و ۱۴۷ س ۱۷ 


]۱۸[ 


این نسخه شماره ششم دفتری است که دارای شش رساله میباشد و نشانه‌های 
ANF‏ آن دردنبال ( آداب متاظره) استر |بادی و (آداب‌البحث) ایجی یا د گردید 

و بخط نسخ محمدعلی وبتاریخ ۱ که درمدسه سیپسالارمحمدڅان آ ترا 
نوشت واز بر گ ۳۸ الف است تا ب رگ ۸۳ الف 


0" حاشه بحاشی تیذیپالمطی: . [می] 


این حاشیه ازمولانا سید آقاحسین حسینی خلخالی سنی اشعری شاگرد 
میرژاجان یبال باغنوی شمراژی‌عیباشد که برحاشیه دوانی نوشته‌است‌وچنانکه 
در ذریعه ( ج ٦‏ ص ۱ ) آمده خلخالی این حاشبه را در ۱۰۲6 برای پسر خود 
نگاشته است . از کتابهای وی پیداستکه او سنواشعری میباشد در آغازاین حاشبه 
س ازیاد کردن نام دوانی و تام خود می‌گودد: این حاشیه را برای‌ت بیدگفتاردوانی 
و برای‌بسرم برهانالدین نکاشته‌ام : این حاشیه‌نا بمبحث دائم ومشروط میرسد. 

آ غاد : بسمله نحمدل3 یادن‌ئورقلوبالعارفن‌بانوارالمعارف‌الالهیه ... فرذه 
تنبیهات علی‌التحقیقات التفية فی‌صفحات حاشية التهذیب 

انجام : سائرالجداول الطولیه والعرضیه على هذهالهيئة . در نسخه اين 
کتابخانه درپایان این حاشیه نوشته شده (نمت‌الرساله فی‌تاریخسنة‌ثاث عشروالف) 
اش گفتار نکار نده دریعهخواه این تاریخ ۱۰۱۳ تار یخ‌نگار ش‌خاخالی باشد یاتار یخ 
نوشتن نسخه درست درتمی آید تسخ ازاین حاشیه در کتابخانه استانه‌طوس هست 
که درهامش حاشیه دوانی بسال ۱۰۷۷ نوشته شده است . 

][ 

این نسخه شماره‌یکم دفتری است که بجز این رساله‌دورساله‌دیگر نیزداردیکی 
۴ حاشیه بر شرح دوانی برعقایدایجی‌ودیگری|ثبات و اجب وهردو ازهمین خلخالی 

میباشد وهمه بخط تعلیق‌شکسته با عنوانهای‌شنگرف است و درتاری۱۰۱۳ 
در روز گار خلخالی نوشته شده است ان رساله از بر گ ۱ب تا ب رگ ۷۸ الق 


میبراشد , 


۳۷ 


(همه دفتر ۱۷۹برك) ‏ کاغذ ترمه سهرقندی - جلد یماج سرخ ساده 
الدازه . در و ۱۳۲ س ۷۱ 


[۱۸] حاشیه بر حا شید تهذبباامنطق (عربی) 
حاشیه‌ای است برحاشیه دوانی‌برتپذیب‌المنطق تفتازانی ونگارنده آن پیدا 
یھت که کټ 
آغا : قال و حبدزمانه تمده ال بغفرانه (بقال مدحت الاو لو على صفائها ) 
انحام ۰ واما الى امكانالحمل دون الفعل . تم‌الکتاب بعون‌الله سبحانه القوی 
]۰[ 
این نسخه شماره دوم دفتری که نخستین آن حاشیه دوانی است وبهمان خط 


TAY‏ وحواشی نیز دارد وازبر گ 4۱ ب تابر گیا ب میباشد. 
نشا نه نسخه دردنبال (حاشیه دوانی) یاد گر دید 


۱۰ 


[۱۹] حاأشیة پر ا شيك ذب | لمنطق (عربی) 


این حاشیه‌ای‌است که‌سیده‌رز ابو لفتح بن محمدعلی هش مور بمبرهخدوم بن‌سید 
شمسا لدین محمد بن‌سیدشر یف گر گانی بر حاشیه دو انی نکاشته است وی باب حادی‌شر 
علامەحلى ر ایکیار بتازی‌بنام‌مفتاح| الباب‌بامفتاحا لباب و بار ان بباز سی اس از آنو 
درمر اغه در لشگر گاه‌شاه‌بسال ۹:۷ وج کرد و در ٩۱‏ یا ۷۷ در گذشت ۳ این 
حاشیه را برای سلطا آبیالغازی احجمد بهادرحسینی نکاشته است و یه آزاین‌دز 
آستانه طوس هست که درع ۱ سال 7۲ پا کنویس گردید 

از نشانه‌هاتی که در دربعه (ج1 ص ٥۹‏ ( و درفپرست آستانه طوس ) ۳ ۱ 
بخش منطق ص ۱۲) باد گردید بیداستکه نسخه این کتابخانه اندکی از خطبه را 
ندارد اپوالفتح درممانه این رساله یکوین بس‌ازبابان یافتن حاشيهٌ دوانی‌حاهائی 
که ازمتن تبذیب دشواراست شرح میدهیم وهمین نشانه درفپرست آستانه هم یاد 
شد و ازتطبیق با حاشبه دوانی بیداستکه این رساله حاشبه‌ای اسن ٤ iF‏ 


۱۵ 


۳۸ 


نام محشی درفپرست آستانه میرابوالفتح سیدمحمدین ابی‌سعید حسینی 
ععروف بتاج سعیدی (م )٩۵۰‏ شا گرد موسی‌بن محمدفاضی‌زاد رومی یادشده‌است 
و درست ثست 
آغاذ : الحمدلله على تهذیب المنطق والکلام عن غياهب الشکوکث 
و والاوهام ... هذءتعلیقات بل‌تحقیقات‌علی‌قسم المنطق من التهذیب وحاشیته | لمشهورین 
عندکل لبیب (دریعه وقبرست آستانه) 
آغاز در نسخه این کتابخانه : الحمدلهعلی تهذیبالمنطق‌والکلام 
والصلوة والسلام على اعرف المعرفین بطریق الاسلام واله الحجج الموصلین الی‌کل 
مرام قوله هو الوصف بالجمیل آه الباء اماصلة للوصف (مانا تووسنده اند کی از خطبه 
۰ زاکاستت) 
انجام : والیه‌الرجمی و حسن ماب ( در نسخه آستانه این عبارات را 
میافزاید) انتقز من‌السواد الی‌البیاض‌فی‌شهر ربیح الاول سنةاننتن‌وسبعینوتسعمأته. 
پس تاریخ تکارش مبرابوالفتح سال ٩۷۲‏ هیباشد . 
]1[ 
۳ این نسخه بخفانتدلیق با عنوانهای شنگرف است و روی سیاریازسطور 
خط کشیده شده و گاهی هم بی‌نقطه است 
(۱۳۴ برك) - کاغدفر نگی ‏ جلد هقوا 
اندازه ۰ ۳۰۵4۱۳ و ۷<ور ۱۳ س ۱۵ 


]۲۰[ حاشیه برحاشیه برشرح «طالملا نوار [عربی] 
۰ ۲ حاشبه‌است آزقاضی‌زاده روهء‌ی موسبی بسرفاضی مالزمحمود AA E‏ 


نیم برخاشیه مبرسید شریف گرگانی (م ۸۱۹) بر دیباچه شرح قطب‌الدین رازی 
(ع۷۷۰) برطالع‌الانوار سراج‌الدین محمود ارموی (م )1۸٩‏ 
غاز : قولها لفیا ضالوهاب مشار الی انه شبه اولا عوهبته 
نجام : عماهوصا درعنه والفرق بين ۰ هذا غايةالتحقيق فی‌هذا المقام 
۵ ونرایةالتدقیق فی‌حلالمرامواله الہادیالی‌سبیلالرشاد ومام الصواب 


۳۹ 


۳۹1 


این سبخه شماره نېم دفتریاستکه چهارده رساله ازطوسی و حکیم محمد 


of‏ باقر و رازی پزشك و سلمی و کاشی ودیگران درآ ن آمده و این‌رساله 
بخط شکسته ریزدر ب ر گپای۲۹ الف تا ۲۷ الف این دفتر نوشته شده 
است دربایان این رساله نوشته است : لقاضی‌زاده رومی حشرهاله مع‌من‌تیولاه 
( همه د قتز 4٩‏ بر لك ) مس کاغد ترمه سباهانی - جلد تہماج حنا تی ضر یی يكلا 
انداز هر ۱۵۱۰ و ۷« هر۱۴ س‌۱۵ 


۱ ۳ حا شيك بر شرج مهاه [el‏ 


اين حاشہ نپا مر بوط باغازشرح قطب‌رازی در شه‌سیه دران فزوینی تخت 
و خر ده گیریهاکه بر آن شده و پاسخپاکه داده‌اند فراهم آورده است تا باساتی 
در یایند اة آل يدا شیف 45 کہست 

ار | ایدم د لله ااعلهم بالتحقیق والمعامبالصدق .8 فانی اردت اجمع ها ... 
على شرح الشمسیه‌المنموب الی‌القطبية من‌الابراذات و الاجوبة حتی یکون سيلا 
اااستحضار 

انحام : فلایر دشمٌی من‌الاشکالات 


[۲۳] 
این نسشه شماره پتجم و ذربر گهای ۲۷ الف تا ۳۵ دفتری است که دارای 
۴ شش رساله میباشد و نشانه‌های در دتبال ( داب مناظرء ) استرابادی یاد 
گردید این رساله ,خط نسخ است از محمدعلی که روز سه‌شنبه ۱۰ج ۲سال 
۱ آ ثرا نوشت 


|۲۲ حاشیه برشر ح‌فنآفزی (عربی) 
اين حاشیه ازعبدا لرحیم است که برشرح فناری ( محمدبن حمزه ۴ ۸۳6 ) 
نکاشته است بر مبحث حرت‌وحدت نذرر همه ۳1 


آغاز : سمله . حمدلمته . هوو احب الوحود و مقعض الخیرو ااحود 
انحام فی کل من لصور و التصدیق فتامل و الله اعلم بااصو اب 


۳. 


fo 


۱ 


۱ 


۰ 


]۲4[ 

این نسخه دردفتری نوشته شده که دارای شش رساله است و نخستین علم‌قوافی 
EF‏ است از ابن جنی و دوم شرح ابات الضوء وسوم این رساله وچپارم حاشیه 

بیتکاری و پنجم شرح ربع ‌المجیب وششم شرح|شکال|لتاسیس . این رساله 
در بر گهای ۱۵ ب تا ۲۳ ب نوشته شده است خط دورساله نخستین تعلیق و نسخ‌است 
که در ۱۳۳۰ اسمعیل نن علی بن عثمان در ارز روم آ نها را نوشت و این رساله رخط 
تعلیق پا ءنوانپای شنکرف میباشد و چپارمی را همین ویسنده در مدرسه فیضیه 
ارزروم درتاریخ ۱۳ نوشت و پنجمی را در رمضان ۱۱۱۷ باز درهما نجا وششمی 
را نیز درهما نجابسال ۱۱۲۲ نوشته است و این رساله‌هم باید درهمین تاریخها نوشته 
شده. باشد 

(هعه دقتر ۸٩‏ برد) -کاغذفرنگی - جلد مقواکناره آن تیماج 


اندازه ۰ ۱۱:۵۰ (E CNS MHS‏ ع 
[rr]‏ حا شی شرح مطالع (عربی) 


این حاشیه ازمیرسیدشریف گز گانی (۶ )۸۱٩‏ متکلم و ادیب و فیلسوف 
و عارف ایرانی است برشرح قطب رازی بره‌طالم الانوارقاضی سراجآلدین محمود 
ارموی (ع5۸5) و از آغاز کثاب آست تا پایان فصل ششم در تعریف از باب دوم در 
کلی وجزئی ازبخش نخستین درمنطق ومیر آنرا هنکاميکه نزد هبار کشاه»نطقی 
درس میخواند نوشته است این حاشیه در کنارشرح مطالع از ص۱تا ص ۷۱ در 
ران چاخانه |قاسداسدالله بسال ۱۳۱۵ بحاپ رسید 

غار : قال و حبدزمانه تشمده له بغفر انه: الجمدله الا دو ارفا !»عارف؛ 
الفیاصالو هاب من‌فاض‌الماء فیضا و فیضوضة ادا کثرحتی سال عن جانب‌الوادی 

| نحام : وهذا جار فی‌الذاتیات والعرضات ادا كان افرادها محسوسة 
لامعقوله 
[۲۰] 
این نسخه بخط تعلیق بی نقطه است وبنابرعبارتی که درپاپان نسخه دارد : 


AOA‏ (وقدتم الکتاب فی ثا نی عشر شهر رمضان سنة ۹۸۷ سبع و تما نین وتسعمانه) بسال 
۷ توشته شده است . 


۱ 


(همه دقر ۱۰۵ بر ك) _ کاغذ ترها سباهالی - جلد یماج سرخ‌ضربی متوالی فرسوده 
الدازه : ۵(۱۳ر۳۰ و ۵ر۱۴(۸ س ۱۷ 


[۲4] ادود (رسالة فی*<) (فارسی) 


ارسطو دردفتر بنجم نامتاتافوسیکا یا ماوراء لطبیعه که‌بنام دلتا یا دال میباشد 
۱ مفهوم منطقی وقلسفی را تعریف کرد و آنها عبارت میباشن. از : «مبدء - علت 
عنصر = طبیعت ‏ ضرورت = و |حد و چود - گوهر -عبن‌وغیرومخالف ومشابه - 
مناقص و مطادومخالف‌درنوع-مقدم وموّخر -قوه و سزاوار وعده‌قوه و ناسزاوار- 
کمیت - کیفیت - مطافی -- کامل- حد - ازچهو برای چه وچرا- وضع - حالت 
انفعال- فقدان - داشتن ¬ بیدایش - جز سک تاش - ی لا سین 
وی دراین دفترشالوده غلم البی را ریخته است و آن بمانند دیباچه‌ای است برای 
اين عام و درنگارشهای دبگرخود هانند دفترهای‌ششم وهفتم ونیم و دهم الپیو نیز 
کتاب طبیعی و کون و فساد بدان باز گشت داده است و دیو گنوسلائرسیوس از این 
دفتر باد مود بنام «معینهای گو ۳ ن» و قفطی درتار بخ حکما شقن کناب در تحدیل 
و حدود از ارسطونام میبرد 

این رساله بیارسی اس که نارسطو نسبت داده شد و در آن ۱۱۵ برسش 
اسکندر ازاو کرده و پاسخ گرفت . مانا این برسش وپاسخها را از کتاببای ارسطو 
گرفته ویکسا گرد آورده از آندوتن استاد وشاگرد اة : ان برشا از عام 
یی وال (است 

آغاذ: بدانکه این چند فصل است اندر صد و بانزده مسئله که اسکندر از 
استاد خویش برسیده . . . مت‌گوید کة برسیدم از استاد خود که جوهرچیست گقت 
| جه بذات خود قائم است 

انجام : گفتم : یکی را اندرعیان نشانی هست + گغت ؟ دائره . گفتم : در 


اونشان هست ؛گفت : نقطه و بر ر از دائره . 


۱ -دیده شود الپی ارسطو ترجمه فراشوی عمع]ع]" کتاي دلتا و تیر تفسیر 
ماسدا لطبیمه ابن‌رشد چاپ بیروت سال ۱۹۶۲ کتاب دال 


o 


۱ 


۱ 


۱9 


3 


[rl 
این نسخه شماره سوم دفتری‌استکه دار ای رساله (اضحوبه) نیز هست‌و بخط‎ 
تعلیق و بسال ۱۳۱۵ نوشته شده است و ۱۲ صفحه میباشد ای مجوعه‎ EY 
یکجا نجلید گردید‎ ٤۳٤ با شماره‎ 
7 (عمه دقتر ۴ +۳۸ برك) س کاغذ قرنگی  جلد تیماج ساده تازه‎ 
اندازه : ۵(۱۱ر۳۱ و ۱۱۳ س ۾‎ 


o |‏ ۳ اعد ود ((رسا لفی °( [عر بی] 


شیخ رایس پورسینا دانشم‌ند بزر گوارایرائی در مقاله چپارم فن برهان و 
مقاله پنجم فن جدل‌منطق و فصل ۷تاه مقاله پنجم آلبی شفا از حد وتعریف گنتگو 
نمود و در کتاب نحات و ار جوزه منطق و اشارات ومنطق‌مشرقی نیز از آن کاوش 
کرد مگراننکه درشفا ازارسطو بروی نموه گفته‌ها و پژوهیده‌های او را آورد 
و لو درنگارشهای دیگر شالوده‌ای ريشت که متاخران مبحث قول شارح را روی 
آن نهاده‌اند دران کتاب ( حدود) اژ:شواری تعریف یاد کرد وعلل آترا بطوبیقا 
بار کھت داد و یکناردیگر نی «زتعریف (حد) ازطوبیقای ارسطو نام برده است و 
در دیباچه میگورد که باران از من درخواستند که چیزهائی راکه میخواهند با نان 
بشناسانم وبرای آنها تعریف کنم چون میدانستم که این کاردشواراست و لغزش د 
سرباز زدم آنها تیذیر فتند و أبن كمك را از من خواستند که من اغزشگاه دید 
را برای آنان کار بدارم . شیخ پس ازدیباچه که درباره دشواری و اغزش‌تعریف 
آورد ۲ اصطلاح فلسفی ومنطقی را آورده وتعریف کرو' 
این رساله در(تسع رسائل)دره‌صر بسال ۱۳۵۸) بحاپ رسید و آم. کواشن 
Goichon‏ ۸۰۷۱۰ خاو رشنای‌فرانسوی] ترا بفرانسه ترجهه کرده ودر پاریس بسال 
۳ بحاپ رسید 


۱- درباره تعریف نزد پورسینا گواشن گفتاری دارد که در »جله تاهره 
du 6‏ 16۷۵6 8 شمار»۱ ۱ جلد۲۷ سال ۱۸۵۱ ص٤‏ 1-۹ ۱۰ بچأپ رسیدهاست 


e٣ 


][ 


این سعه شماره۱دفتری اس تکه شرح خب ر (العلم نقطه کثرها|لجاهلون) 
FA‏ از خواجه طوسی یز درآن هست و دربرك ۱ب تا برك ۱۲ الف‌نوشته 
شده و بخط نسخ با عنوانپای شنگرف میباشد و تاریخ آن ۲۵ ج ۱ 
سال ۱۰۰ میباشد 
( ۴۸ برك) - کاغذ ترمۂ سمرقندی س جلد تیماج مشگی 
اندازه : ۱۳<هر۱۷ و ۱۳<۷ س ۱۸ 


[] 
این نسخه در دفتری‌استکه دارای ۱6 رساله و گفتارمیباشد یکی مسائل 
۱۳2۰ مدنیات که مهنا بن‌سنان‌بن‌عبد| لوهاب حسینی ازعلامه حلی پرسیده‌و پاسخ 
گرفته است و بخط سیدحیدر عارف آملی مورخ ۱۰ ع ۲ سال ۷۲۱ 
میباشد و فغر المحققین سر علامه چندجا بخط خودتصدیق کرده است واجازه‌ای که علامه 
حلی بمپتا داده در باره روایت کتابهای خود و ۵۶ کتاب خود را درآن برحسب تقسیم 
موضوعی [ورده است بخط سید حید ر آملی مورخ۲ ذی‌قمده ۷۹۲ در آن دیده میشود 
و [ملی خودراچنین‌نام‌میبرد: حیدر بن علی‌بن حیدرعلوی حسینی آملی . این اجاژه درجلد 
۵ بحارمجلسی ص۵۲ بچاپ زر سید 
۲ - برسش سید حیدر [ملی از فر البخقفین درحله سیفیه بتاریخ پایایت رجب 
۹ درمسائل کلامی‌وفقهی. پرلنش خط ملی و پاسخها بخط فخرالمحققین است 
۳ رساله‌حج‌متمتم فخر | لمحققین بخط سیدحیدر که درحله‌درمدرسه صاحبالزمان 
نوشت 
۽ - اجاژه فخرالمحققین بآملی درپایان ربیع ۱ سال ۷۱ که بخط فخر المحققین 
است و صحعت انتساب (مسائل مدنیات) را در آن تصدیق نموده است ( ب رگ 7 الف ) 
۵ - معر اح‌السلامه و منپاج الکر امه جمال|لدین على بن سلیمان بحرانی که در 
قلسفه خواهد مد 
4 - التنبیه على بعض الاسر ار المودعة فی بعض سورالقر آن ازفعر رازی 9961 - 
)که درص ۷۰-۲۷ بخش ۱ این فپر ست یا د گردید 
* رازی در قصل ۳ (معاد) این رباعی را از خبام میآورد : ( دارنده چوتر کیب 
چنین خوب [راست - باز ازچه‌سبب فکندش اند رکم وکاست -گرخوب نیامد این بنا عیب 
کرانت - و رخوب آمد خرابی از بپر چراست ) و میگوید بیشتر خردمندان چنیرت 
خرده گبر بر| میکنند وجزدینداران نتونند[ ترا پاسخ گو یند . درهمین‌جا (بر گک۱۰۱) 
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۳۰ 
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درهامش این رباعی خیام دیده میشود : «تر کیب پیاله کی درمی‌پیوست - بشکستن این 
روا نمیدارد مست - چندین سروپای‌ناز نین و برو دست - از بپر کی پیوست و زبهر کی 
شکست > 

اپن یادآوری که یك متکلم ومفسر از یك فرزانه روشن‌اندیش آزاد مکند 
بسیار گرانبهاست و پس از کتابهای الز اجر للصفار عن معارضة‌الکبار دانشمند خوارزم 
زمخشری (۵۳۸-۵) و تتبه صوانالحکمه بیپقی (ع90۵) که پس‌از۸ه نگاشته‌شدء 
و چپارمقاله نظامی عروضی که ميان ۰ نوشته شده باید آ نرایکیازسندهای 
سر گذشت خیام شمرد و پس ازهبه این‌ها استکه نجم‌الدین دایه رازی ( م ٥٤٥‏ ) در 
مرصادالعباد (نوشته ۶۰) همان رباعی که امام فخرالدین رازی آورده است نقل نود 
و پیداستکه این رباعی بسیارمشپورشده و اثرانتقادی آن شدید بوده است 

۷ - عیون‌الحکمه فخررازی که خواهد مد 

۸ - پرسش وپاسخ گیلی وطوسی 

٩‏ - رساله عقیده طوسی 

۶ - پرسش وپاسخ بحرانی وطوسی 

۱ - پرسش وپاسخ قونوی وطوسی 

۲ قضاء وقدرحسن بصری 

۳ - الرحمة فی اختلافالامه گر گانی 

همه این رساله‌ها یخط آملی است و بنسخ ریزبا عنوانهای شنگرف‌جزرساله 
حدود بورسینا که مانا بخظ در ی است و بشخ درشت تر و روشن تر مگر اینکه در 
فپرست آغازمجمو عه بخط همین آعلی نام( اصطلاحات| لحکیاء) ابو علی بر ده شده(ست, 
درچندجا نوشته شده که آملی مقابله نموده است این مجموعه در ۱۲۹۶ از آنکاظم 
حسینی عاملی بوده است و در ۱۳۹۹ واقف محترم کتایشانه آنرا که از کتابهای فا 
ضیاءالدین نوری بوده است خرید 

رساله حدود دربرگ ۸ الف تابرك ۱۹6 ب این دفتر است و [غازو نام 
را ندارد و آنچه هست برابر است با س ۷ ص ۷۵ تا س و ص ص ۱۰۸ لستخه چاپ مصر 

نشا نه نسخه در بخش ۱ این قپرست ياد گردید 


: [1 


این اسخه شماره 4۳ دفتریاس ت که دارای ۱ درساله است وازص ۳۸ تا ص 


TAT ۴‏ تا ص ۳۹۳ میباشد و بخط تعلیق درشت و گویا همان شهاب|لدین‌حسینی 


در دیه فیض آ باد خبیص در پتجشنبه ۱۷ شعبان ۱۱۰۶ رساله شماوه 2۱ 


<o 
(رساله عرفانی جامی) را نوشته همین را نوشته باشد وخط ایندویکی آست‌واین‌مجموعه‎ 
بعط او ومحمدناصر الدین میباشد و از۱۶۹۷ نا ۱۱۰۹ گرد آورده شده است در بخش‎ 
این فپرست نشانه های آن یاد گردید‎ ۱ 
]۳۰[ 
۳6 این ننخه شماره ۲۵ دفتر یست که دارای ۳۵رساله میباشد و رساله‎ 
(اثبات, اجب) بخط تعلیقاست |زمر ادتفرشی که‌در ۱۰۷ برای مو لی‌محمد‎ ۱۰۹۷۹ 
صالح کرامی نوشته است واین نسخه نیز بخط تعلیق و از ص ۱45 تا ص‎ 


۶۰ مببا شد 
(همه دفتر ۳۸۴) کاعذ سپاهالی زرد -- جلد تیماج‌سرخ ضر بی‌متوالی 


اندازه : ۳۱۶۵۱۵ و ۱4۵ س ۲۳ 
[x]‏ الحدود (رسالة فی«*) (عربی) 


نگارنده این رساله پنجکلی و ده قوله را نعریف میکند و شاید این رساله از 
همان کسی باشدکه رساله (اصطلاحات جدل و خلاف) را نگاشته است ق پیش از این 
یاد گردید 

آغاز: فائدة : العلم حضول مبورةالشثى فی‌الذهن 

انحام : انبنفعل هو کون‌الشتی متاثراعن غیره .. . فهذه المقولات شاملة 


لجميم الموجودات اأخمسة 


۱ 


]| 
این سخه رسالهً ۵ دفتری استکه دارای شش رساله میباشد و در دنبال 
oy‏ رساله ((صطلاحات جدل وخلاف) تشانه‌های [نگفته شده است‌این تسخه 
از برك ۱۵۵ ب تا ۱۵7 ب میباشد و بخط تعلیق ریز است . 


[۷] حیرة الفضلاء فی حل شببة جذرالاصم (عربی) 


ارسطو درفصل ٩‏ کتاب عبارت ارعنون در محث تناقض ضایباء همکن 
استقبالی و درفصل ۳ دفتر۱۱ الهی درمبحت امکان و استعداد باگروه مکارا مانند 
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او پولیدس و دیودروس -روئوس و فیاون مخالفت نموده است و اين اوبولیدس 
در زمان افلاطون و ار-‌طومیزیسته ومیان آنها سموسته جنگ وستیز بوده و گاهی 
کار بدشنام‌میکشردو فیلو ندیالکتیکی قا داو بوده‌است و فیاو ن‌هم‌از بزر گان‌جدلیان 
گروء مکارا بشمار میآید وچند مغالطه ازاینما بیاد گارمانده است مانند : (بوشیده 
شاخدار = نرفته - کچل ارزن- پیدایش = دروغگو) عفالطه اخبرچنین است : 
کسی دروغ میگوید وسپس هیگو ید دروغ میگویم آیا راست گفته است يا دروغ 
جنانکه اپیمنیدس کریتی گفته است : همه هردم کر بتس‌در وگویند آیاخودراست 
گفته با دروغ ؛ 

این مغااطه بدانشه‌ندان خاوری رسید و بدان شپه حذراصم نام داد ند 
و کتابها درحل آن نوشتند چنانکه‌افسلاادین مخه‌دتر که درطوس بر ای‌شاگردان 
خود رساله بنام انمودجالعلوم درسل مسابل دشوارنوشته و در آن از این شیه که 
بشکل ( کل کلامی کادن) درا مده باسح کفته و فورست نگار آ ثرا خیب الست و 
صدرالدین د نکی و دوانی هردورساله در ره بکدیگر در باره گشودن‌این مشکل 
نوشته‌اند و در آستانه طوس بشماه ۲۱۸ و۷۱5 (ج ۶ ص ۳۷۹۰ وص ۲۸۰فپرست 
آ تجااهست وسیدداماد در آلافقاامبان نیز بحل انبر داخت و درالذر یعه‌بنام‌سیاری 
از رساله‌ها که دراین باره توشته شده برمیخوریم 

هحفق خفری شم‌س‌الدینمحمدین‌احمد شاگر د صدرالدین محمددشتکی 
غیرازی و زنده در ٩۳۲‏ که ازفیاسوفان ومتکلمان بوده است دورساله در این باره 
دارد یکی عبرة الفضلا که خواهدآمد و دیکری یرال اه با حل مالاینحل که 
در دومقصد است دریکی راه حلهائی که وزخه‌اند باد کرده و از آ نبا خرده گبری 
نمود و دز دومی که نیم‌این رساله است حلی که خود کرده است آورده وی از 
تفتازانی و سیداامدفقینو صاحب سطاس و کاتبی باد میکند وتاریخحه حل‌این مسئاه 
ازاین رساله بخوبی‌بدست هیا يد 

غار بسمهلها لحمدلله ربالعالمن » . فیقول الفةمر ۰ -حمدالخفری هده 
رسالة فى بيان حلالمخلطه المشهورة التی اعیت علماء الامصار 


2۷ 
فجام بولایختیعليك الاجراه فی بفی لتق برات‌فلنختم|لر سالةالمسماة بحيرة 
الفضلاء بالحمد و الصلوة فالحمدلنه علی‌افضاله والصلوة علی‌محمدو اله 


[rr] 


این نسڅه دردفتری است که دارای ۳ رساله‌است: انموذج العلوم دوانی 

۸ دوم همین رساله که از ص ۸۸ است تا ص ۱۱۳ وبخط تعلیق باعنوانهای 

شنگرف وسومی تلخی ص المفتاح جمشید کاشی است همه آین رساله‌ها پیات 

خط و نخستین درتاریخ ۱۰۲۱ درسپاهان نوشته شده وسومی در روز سه‌شنبه ۲۸ ج ۱ 
سال ۱۰۲۱ نوشته شده است 

۳ ر سے 

ءد یر = ( همه دفتر ۱٩۸‏ ص ) کاغذ ترعه سمرقندی -- جلد متوای #ره 1 

الدازه : 54ر۱۹ و هر ۱۳۴ س ۱۱ 


[۸-] رسال مض الافاطل الي‌علماء عدیتقا لسللام (عری) 


در قپر ست نگار شهای شیخر یسن که ابن ای اصیبعه در عبو ن‌الاساه فی‌طبقات 
الاطیاء آورده است در ج ۲ ص ۲۰ س 7-26 دو رساله از شيخ بدین دو نام : 
» رسال الى عاماء E‏ بسألیمالانصاف مه ون رحل همدانی بدعی| ونم ی 
و«ر ساله‌الی‌صدیق بسا لهالانصاف تین8دو بین‌المدانیااذی بدی یدعی الحکمة» آمده 
استت و در نامه دانشورانج۱ص۸۲-۸درسر گذشت شیخ ال رئیس این رسالهیاد کر دید: 
9 جواب مسا علماء بغداد که مغوال کرده بو داد از کسی که در همدان مدتی 
حکمت بود“ بس دا شن که بورسینا چين نگارشی دارد گرچه در سح این 
کتابخانه این رساله چين نامیده لله : 3 رسال بعض |لافاضل الى علماءمد نة الام 
قی‌مقولات‌الشیخ» و گوبا شیخ تخواسته است نهان دهدکه این نگارش از اوست 
و ازخود ام (مردی از یخارا) دردیراجه باد کر ده‌است و در نامه دانشوران سرو دس 
که این رساله را شیح درسماهان توشت , رساله دیک م درتاریخ حکماء قعلی 
(ص۲۷۲) وبیهفی (ص ۱۸۸) و ابن‌ابی اصیبعه (جاص۱۹س۳۰) ازشیخردانسته‌شده 
بدبن نام : «رسالة فی‌ان:لم ژید غیرعام عمر * و دراین اسیخه‌ما هم‌این عبارت آ مده 


ایت : «انسانية كانت فی‌خیال ید واخری کانت فی‌خیال عمر ٩‏ ولی سیاردور ات 
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1۸ 
که ایندورساله یکی‌باشند زیرا مستله علم‌خود درفلسفه و کلام طرح میشدهو برسر 
آن گفت‌کوها بوده‌است گرچه دومیحث‌وحود وعلم درمورد کلی طبیعی RENE‏ 
بتک دار ند 
باری در دیباچه این‌رساله میخوید : « درود برخواحگان دانشمند بغداد 
بدائید که مردی بخاری دانش را دوست داشته و آنحه میتوانست در اندوختن آن 
کوشید تااینکه گذارش باین شهرها افتاد وبه پروان شما برخورد و آنان ویرا از 
دانشمندان بشمارآو ردند و اواز | اچیز هائی می‌شنید که بگفت‌های ا-تادانش‌مانند 
بود تا اینکه بٍشهرهمدان رسید خواحه‌ای بزر گوار و نیکم‌رد و فرزانه ودانای‌همه 
دانشم‌ای فاسفی و دینی در | li‏ بدید که دانسته‌های وی با دانش بیشینان همانند 
نبود و میگفت که آنرا ازشما قرا گر فته است ومن گفتار او وسخن خودم را در 
خرده گیریهاکه از او کرده‌ام برای شما فرستادم وی میگوبد که در جمان هستی 
بك (مردمی) حدا گانه‌ای هست که گاهیی ب خت این و گاهی بتاشت ان درمیاً ید 
وخودبخود پایداراست وتنها ریخترا وکاختپای آن دیک ر گون میگردد ». 
میدانیم که دراین دق رسخن از وجود کلی طمیعی‌هبرود و خواجه‌همدانی 
مانابرآی افلاطون رفتهاست,وشیخ که مشائی پیروارسطواست میخواهدآنرانیذیرد 
وهمدانی رانزد بغدادیان شرمنده سازد . اکنون میم که خواجه همدانی کیست؟ 
میدانیم که شیخ درفصل ۱۲ مقاله ۱ فن ۱ منطقوفصل۱ مقاله د البی‌شفا ازبودکلی 
گفتک و کرده‌ودرالهی شفالین شیمهوشكرايدست ازفبلسوف منشان‌بسته است واز آ نبا 
چنین تعبیر نمو د:طائفة ممن بتشحطفی الفا ف *و ۴ کسی رانام‌ثتر نمگر اینکه‌دانشه‌ند 
احمدبن زین‌العابدین عاملی شاگرد و داماد میرداعاد (م میان ۱۰۵6 و۱۰2۰) در 
حاشیه خود برشفا درهمین‌جا میگو بد . « وفیه كناية الیابی‌القاسم الکرمانی * . از 
سر گذشت کرهانی جزا نچه که درقفطی و ابن ابی‌اصیبعه آمده است این راعم در 
بچقی ص۳۲ کر یم 4هر دی دانه مند بوده ومبان او وشیخر ئس کک یش دہ 


و کار بستیزه و دشنام کشید وشیخ اورا گفت که بمنطق کم می‌بردازی واو بشیخ گفت 


1۹ 


نوهم قربب عیخوری وهم فریب میدهی و این گفتگو را شي بوزیر امین آبی‌سعد 
همدانی وشته است و روزی‌کره‌انی بشیخ گفته استکه حق روشن است و انصاف 
از هیان نرفت چرا سخنان دیگران را خوار میداری تا گفته‌های خود را ثابت 
سازی . 
باز در مماحثات‌شیخ‌می بیئیم که بک ازیر سند گان‌همن کر مانی‌استو با ميبينيم 
ده پرسش است که همین کرمانی از شيخ کرده و پاسخ گرفت و در مجموعة نار 
کیوان قزوینی درتبران بسال ۱۳۰۸ خورشیدی ص۱۲ ۱۷۱ بحاپ رسید. زز 
هیدائیم که خرده کرېا که دانشه‌ندان شبراز از « المختصر الاصغر فی‌المنعق » يا 
منطق نجات کرده‌اند نزد کرمانی فرستاده‌اند تا بشیخ‌پرساند وپاسخ‌گیرد ودراینجا 
ابن ابی اصیبعه از گفته آبوعیمد می‌نو بسد که وی بار ابراهیم‌بن بابای دیلمی بوده و 
بعلم تاظر (با بگفته قةطى. عام باطن ( می‌برداخت بس چنن بدست آمد که کرمانی 
۳ شیځ گفتکو ها داشت وخر ده گر ما از وی مسد و اگر سخن عاملی درست‌باشد 
همو است که این رای را داشته و سخنان او دز نزد شيخ شگفت انگیز میآمد و 
شيخ داندمندان‌بخداد را از گفته‌های وی کذ با آر اء دانمندان اسار کار بوده‌است 
گاه ساخت 
î‏ میشود که این مرد شيا بوالةر ج باشث ؟ فر میٹ تکار ان و سر گنت 
نویسان از دودانشمند یادمیکنند که درروز کارشیغ‌رئیس میزیستند وبناعابوالفرج 
بوده اند یکی ابوالفرج‌ین آبی‌سعید بمامی که نزد شيخ میا مد و از گفته‌های وی 
بهره‌هند هیشد وشیخ بیرسشهای وی پاسخ یکت و از برسشها و باسخهای ايندو 
بنام (تعلیقات) یاد کرده‌اند و این ابوالفرج فرزند ابی‌سعید فضل پسر عیسی ,امی 
پزشکی‌دانشمند وفیلسوف‌بوده ومیان اووشیخ رئیس‌در پزشکی وجز آن گفتگوها 
شده است . درباره آو کسی‌نگفت که چنین‌رای را داشت . دیگرابوالفرجءبداله‌ین 
الطیب ترسای بغدادی (ع4۳9)که باشیخ‌گفتگوها داشت واورا آزارهاکرد. وی 
در 2۰3 بزشاگ بیمارستان عضدی‌بوده و ازوی پزشکی میا موختند و بر کتب ارسطو 
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اپوالغر ج گفتاری درباره نبروهای طبیعی دارد که شیخ‌رایس در برابر آن 
رسال تام (ابطال > رسالهة اپی‌الفرج‌بنالطیب) توشته ق در باه او گفته اندگه 
دات قدکان‌قع علینا کتب یعملها او الفر جبن الطيب ادام الله عزه قى الطب و نجدها 
صیحبحة مرحية خالاف تهانیفه القی فی‌المنطق و ااطبیعیات وماج ری معا 4 شيخ 
پزشکی او را می سندد ولی از نگارشهای منطقی 3 طبیعی اونکوهش يکد 5 باز 
شیخ در باره نگارشهای او در (میاحث) میگوبد که سزاواراست آنپارا بفروشنده 
E‏ بر کردا رساله‌اقو ای‌طبیعی ابوالفرج و رد شیخ هردو در همین کتابخانه 
دردفترشماره؟ ۱۰۷ عست . ایوالفرج رساله درعقل دارد که در دفتر شماره ۲۵۳ 
این کتابخانه هست واین عبارت در آن دیده عیشود : « فاذا وصلت‌البه ( العقل ) 
الحو اس صو رالاشخاص من‌خارج بتو سط القوة المتخيلة ھی ae‏ بالفعل منطیح 
پاالاشخاص فادا فصل‌العقل تلكا لصو ر و استخرج الکلی‌فیها تسمی قوة مميزة “ و 
پیداستکه وی درست رای مشائمان دازد وکلی‌را گرفته از صورتم‌ای«حسوس‌میدازد 
نه مو حو د حداگانه درخارج بس ینو ان گفت 4-5 شيخ دراین نامه ابو الفرجبن 
ااطبب را عیخو اعد رد که 
این نکته را یزبایدگفت که شیخ دراین نامه که بدانشمندانبشدادنوشت 
تمب‌کوید که آن دانهمند همدانی رو ده همین اندازه میگوید که او را در همدان 
ذیده, ات ی از ان ربک اشکالی نیست که آن دانشمند کرمانی با بفدادی 
باشد ولی بايد حستجوی بیشتری کرد دید که چه کسی در آن روز کار چنین رای 
ب شا را داشته بود . گرچه عاهلی دراینکه او را ابوا[قاسم کرمانی دانست 
سندی تشان نداد ولی تا مدرك e‏ ی بدست نیاید سخن آوارزشی خواهدداشت 
اکنون باید درد که‌حنگک وستیزایندو برسرچیست؟ ازاینرساله پیداستکه 
۰ و 
همه گفتگوهای شیخ ومرد همدانی در بار بودکلی طبیعی بررودی اين نکنه‌استکه 


| د.ده‌شود بوپقی صس ۷۱۸۹-۲۸-۲۷ وابن ابی‌اصییعهج ۱ ص ۲۰-۲۳۹ وح۲ 
ص ۲۰ و شهر زوری درتاریخ حکمانخه شماره ۸٥٩‏ این کتابخانه برك ۱۲ الف‌و ترجمه 
آن بشناره ۷ برك ۱۷۲ الف و فنواتی شماره ۱۵ و طریحی ص ۱۰۷ و ۱۱۹ و 
غتی ص ۸۳ 


۱ 


۳" 


| با میشود يك چیز درچندجا باشد و بچندگونه در آید شيخ میگوید چنین 
جبزی امبشود و بس‌از شيخ هم‌حاشیه‌نگار ان و شار حان و دانشم‌ندان دودسته‌شدند 
فو کول مانند محقق خوان-اری درحاشیه اہی شفا درهمین مستله وه ۶ اجه 
راکه بتوان شهرد ویکی دانست در جند<انیخو اهد دود و بیحند گونه در نخو اهد ]هد 
ولی چیزی که مانند (مردمی) شمردنی نباشد و درمعنی یکی‌باشد هیتواند در چند 
فُرد بیدا شود» هگ ید : « شیج نتو انت اشکال را باسح کو بد وگره مطلب 
را بگشاند وی نتوانست درباره‌کلی طبیعی بررسی کند وناشن پيزستگی درد 
وخود درشات است» و برزاده محمدرفیع شاگرد مولانا رحبهء‌لی در ( المعارف - 
الالهیه) ۹ ید : «کلی درجزئیات هست وطبیعث aE‏ ميتو اند درچندحای باشد 
و چندین صفت ناسا زگار پذیرد » 

دانه‌مند ابوالحسن تنکابئی در(البضاعقا اه ز چیف)) گوید : « کلیموجود واحد 
نوعی است ومیتو اند در جندحا باشد وجندصات پذیرد . 

دسته دوم کسانی هستند که کلی را ءوخود خارجی نمیدانند و روا نمیدارند 
که یکجیز دردوجا باشد با دوصفت اسار گار پذیرد واز آ نها است ابن‌رشد اندلسی 
که در کتاب (مابعدالطبیعه) چاپ رد کن بسال ۱۳4۵ ص وه- ۰+ و در ( تسیر 
مابعدالطبیعه) چاپ ببروت بال ۱۹4۲ جلد؟ ص ۹۸۲-۹۷۹ دراین باره گفتگو 
نمود . 

بازمحعق سبزواری و دیگرانندکه بود باتاجیز را درجندحا وذر آمدن آن 
بحند صفت را محال میدانند . خود شیخ در دانشنامه چنین فیگوید .ا قومی 
بنداشته‌اند که یکی تفس ست ,که وی عه اندر زید واندرءءرو است .۰ . و اما 
نشایدکه ببرون‌نفس ووهمو اندیشه یکی‌مردهی رعینه بود یایکی سیاهی بهینه‌بووی 
اندرهرجیزی ازمردمان و ازسیاهان موجود بود" 

باز در تجات این عبار ت دبده میشود : «انسانیهفی ااوحود وهی عم اممو له 
علی‌کل واحد هه فپذا غبره‌وحود ا 


بمنیاز آذربایگانی درتحصیل وگو 2 کی در دهن اشت و سس و گرنه 


۱9 


Yo 


۱ 


۲ 


o 


o 
. می‌بابد اڭ فرد هم دانا وم نادان باشد»‎ 
سیزوار ی درحاشیه الپی‌شفا به‌پیروی از شیخ‌این اهر را محال میداندوسخنان‎ 

خوانساری را رد میکند و درچندجا باین نامه شيخ و مخالف او اشاره میکند و 
عیگو ید «ومذهب ااشیخم أنه ليست انسائية واحدة موجودة بعر له خصوصیات _ 
الاشخاص ویزول هع بقائها بسا اباکه‌اهورای بعض معاصریه وقد دکردلاگفی مواضم 
وفصله فی‌رسالة انفدها الى دارالسلام»_«هزا رد علی من زعم انا نسانیة‌زیدو انسانية 
عمرومعنی واحد . ... کماهورای جماعة کبعض معاصریه وغیرهم» -* ونقل الشیخ 
عن بعص ععاصربه ان فی‌الوجود انسانية واحدة ۰ دراین‌حا اند کی ازعبار ت‌همان 
نامه را میآورد و بیداستکه سیزواری نامه‌شیخ‌را دردست داشت ولی‌هیچ نمیگوید 
که آن هرد کست 

در رساله ( وحود واج ) شماره ۸۵٩‏ همین کتابخانه ( ب رگ )--۷) 
عبار تی آزخو احه‌طو سی دیده میشود ک4ژز باسح قونوی گفته است ودربرسشو پاسخ 
آئدو که درهمین کتابخانه هست (شماژه ۷۷ ۱بر گت ۳ ااف: پاسخ‌و پرسش ۳( 
1 | ھی نیم وخلاصه إن اشبت: ۵ همین برچندتاگفته نمیشود زیر ا اگر درهیه 
باشد پس یکی‌نیست بلکه چند تا است .... بلک اشتراك کلی بحمل است و آنهم 
عقلی‌است» باز درهمانجا ازشر ح هفتاح الغیب شمس‌الدین فنار ی سخنی ميا ورد که 
خواجه رارد میکند ومیگوید : یك چیزمیتواند چندصفت‌پذیرد. کلی رابا ج زتی 
و دیده را با نادیده تباید سنچید و حقیقتم‌ای همانند هی‌تو انند یک هستی داشته 
باشند» مانند این عبارن درشرح مفتاح الغیب چاپ تهران سال ۱۳۲۳ ص ۱۸۶ 
دیده مشود 

فیاسو ف شبرازی درحاشه شفا چنین می KE‏ د ؛ «گماز 4۶ بعض‌معاصر به 
ان اام ية ءن‌<یث هی واحد:ة فی‌الخارح قدعرض لها جمیم التشخصان الخارجية ... 
حتی‌انسانية زیدبعینها انسائية عمرو؟ باز از پیشینیان ابوالعبار, ل وکری فیاسوف 
خر اسان‌در بیان الحقبضمان‌الصدن همان گفته‌های شیخ وبمنیار رامیآوردو پذیرفتن 


وک چیزچندین عرض را محال میداند از دانشمندان اخیرفرزانه سیزواری است که 


۳ 


که درمنطق شرح منظومه چنین می‌نویسد : 

د وقدصادف|لشیخ فی‌عدينة همدان رجلا منالعلما کببرالسن غریز المحاسن 
یقول ان‌الطبیعی موجودبوجود واحدعددی فی‌ضمن افراده» ۲ 

زگارنده (المتل‌العقلیةالافلاطو نية) که س ازم رگ عبداارزاق کاشی م ۷۳۰ 
وگویا از ۰ نکارش بافته باشد در راه سوم برای اثبات مثل گفتار ابن‌سینارا 
درمقاله ه فصل الهی شفا ( ص۷ = 4۸1 ) میآورد و در برابر گفتة اوه « قدوقم 
منهالشبية فی‌زماننا هذا لطائفة ممن بتشحط فی |لتفاسف»چنین‌میگوید: «وهذا لوجه 
لبعضمءاصری | لشیخ اورد علی‌سبیلالقدح فىالدجكمة لاعلی انه مثبت لوجود الءثل 
وهودال علی‌ و جودها» میگوبدکهاین‌مردازطرفداران مثل‌افلاطو نی نیست ولی‌سخن 
اوآ نراثابت میکند. گوبا نگارنده این کتاب نامه شیخرر| ندیده‌وهمین اندازه‌استکه 
وی دردلیل دوم برای‌نبودن مثل یمبنای سخنان شیچ و مرد همدائی اشاره میکند 
ومیگوید : «ان‌الشیی‌الواحد وحدة عقلیه یجوزان یکون موصوفا بالصفاتلمتقابله 
معا » ۲ 

ازا نجه ناکنون گفنه شد آ شکارمیگرددکه این نامه‌چنانکه‌محقق‌سبزواری 
وحکیم سبزواری نشان‌داده‌اند اژپورسیناست واوهم بسیاربدینهطلب ارج هی ناد 
چنانکه درفصل ۱ مفاله ه و فصل ۲ مقاله ۷ الپی شفا بدان پرداخته‌است‌ومبرساند 


کهسخن مردهمدائی در گروهیاثر کرده بو دو سم مخو استه بطلان أ نراهویداسازد 


۱ دیده شود الهی‌شفا چاپ تهر ان مقاله فصل ١‏ ص ۸-۷ ۶ و نجات آلهی‌مقا له 
۱ فصل تحقیق کلی و تحصیل بهمنیار کتاب ۲ متاله ۳ فص لکلی وجزئی و بیان‌الحق لو کری 
شمازه ۲۵۰ این کتا با نه برك ۸ ۱۸۸۱۳۱ (فصل و ۲ مابمدا لطبیعه ) و دانشنامه علاگی ]آغاز 
علم بر ین دانستن کلی وجز تی و حاشیه شیرازی چاپتپران ض ۱۸۸ حاشیه خوانساریثماره 
۶ برك ۱۲6 ب و۱۱۸ ۱۱۹9 و حاشیه سبزواری شماره ۲:۳ بر کهای ۱۱۳ ۷ ۱۲ 
و شرح منظومه چاپ تهران ۱۲۹۸ ص ۲۲ والمهارفالالبیه شماره ۲۹۰ برل ۱۰۲-۹۰ 
و شرح وترجهه فارسی سپاهانی بر شفا مقاله و فصل ۱ شاره ۲۰۱ برك ۱۸۲ ب از این 
کتا بخا نه 
1 - دیده شود : المثل| امقلیه الهفلاطو نية چاپ بدوی در صر بسال ۹6۷ص ۳ 
دییاچه وس ۲و + ۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۲ 
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و بداشمندان بغداد می نووسد . که این مرد این ر ای‌شگفتانگیز را ازشما میداند 
و دراین امه وهمحنن درشفا و در دیک ر کتابہا دلائل او را میآورد و رد میکند 

این هم گفته شود که بأیه سخنان‌شیخ و ابن‌رشد دراین زمینه ازخود ارسطو 
ات و این فیلسوف دردفتر ۷ (7) الپی فصل ۱۳ و۱۶ ازکلی و مثال گفتکو نمود 
و دربند ۱۰۳۹ ب فصل ۱6 گفته است : 

اکر دات حیوان در دوپا وچند پا باشد محال خواهد بود زیراکه صفتپای 
متاد دريك‌زمان و دريك جوهر و دريك شخص فراهم خو اعند آمد۱ 

اپنك آغاز و انحام رساله دا ميآوديم | 

آغاز؛ سلماله على مشائخالعام و الحكمة بمدینةالسلام مدال فی اعمار کم 
و زاد فی‌الخبرات لدیکم... انر جلا من اهل بخارا احبالفاسفة ٠‏ حتی بلغ مدينة 
همدان فصادف بپا شیخاکبیرا غریزابه‌حاسن وافر الوم 

انجام : فیذه صورة اامسئلة الى جرت( بینی ( وان هذا| (شیخ فی مذهب 
نفسد . مقالة انفذت الى مدینةالسلام فی‌بوم‌الجمعه . والحمد لواهب مق و الحوة 


ارو 


این نسخه شماره دوجي دفتری‌استکه دارای >رساله میباشد و ازروی 
۷ دونسته‌ای که دردومجموعه شمار ۱۳۰ ۱۲(بر گ ۱۱۲ الف تابرككع ۱۱ب) 
وشماره ۲۹۱۲( برك ۲۹۸ تا برك ۲۹۹) مدرسه عالی‌سبهسالار تپران 
هست رو نویس شده و باهر دو برابر گردید و بجز این دو نسخه درتهران کسی نسخه دیگر 
نشان تداده وقنواتی درفپر ست خود هم نامی ازاین نبرد 
این نسخه بخط نسخ تازه و ۲صفحه میباشد 
(همه‌دفتر ۱۱۷ ص) -کاغذ فرتگی ‏ جلد متوا 
اندازه هر۰۱۰ ۱۷ و ۱۳<۵ س ۷ 


۳ رسال فی فحفیق | لکایات (عربی) 


ازقطب رازی فیلسوف ومنطفی نامورایرانی که دراین دفتر ازقواعد عربوط 
بکلیات بنیکانه منطق گفتگو میکند و درپنج قصل است و درهر فصلی يكث قاعده 
تحت 


۱ 


o 


۱سدیده‌شود تر جمه فرانسوی الپی ارسطواز تریکو جا ص۹1 و تفر مایعد الطعبه 
این‌رشد ج ۹۸۸۲ ترجمه عر بی‌در اینجا ما ننددیگر جاها سار نارسا میباشد و آمیختگی‌دارد 


bo 


میباشد وپس ازاین فصاما يك‌خانمه دارد در رد سه شیمه كاه اومدنت آمو 
رساله بیایان مبرسد و این رساله درهاعش شرح مطالح رازی درایران درجاخانه 
سیداسدال پوسیله محمدرحیم بن حاج محمدیاقرخوانساری در ۱۳۱۵ بچاپ رسید 
و آغاز وانجام چاپی ونسخه خطی ما نزديك بهم است و درنسخه ما عنوان فصل 


ندارد وتنا همان (الماعده‌الاو لی ... واامانیه ووده یه بت 5 


[r+] 
این نسخه بط نسخ‌اژهمان عبد|اواحد سیواسی و ستده تسخه محا کمات‎ 
قطب رازی است ومحاکمات شماره یکم واین رساله شماره دوم این‎ YY 
مجموعه میباشد و ازبرك ۲۲۹ الف‌نا برك ۲۲۸ ب است وبر ك آخرین‎ 
۱۰ آن از بالاوصالی شده وچندسطری خوانده نمیشود ومحمدبن سدیدالدین|سنوی‌دمشقی‎ 
۷۹۵ در بایان ميو سد که این رساله استاد (اداملث ایامه) راهم درپایان ع۲ سال‎ 
مقابله نمودم‎ 
نشانه‌های نسخه درزبرعنوان محا کمات خو افد مد‎ 


[r] 


این نسخه شماره دوم‌دهتری است له شرح نا ژل‌السائر ین نیز در آن ۱۵ 
NEE‏ هست وارز برك ۱6۲ بر( 2٩‏ ب این دفتر که بخط تعلیق ريز دومدر سه 
سلطانبه سمر قند دربنجشنبه ۲۰ شوال ۸۱۳ نوشته شده است 
(۳۰۴ برلد) -کاغذ ترهة سمرقندی جلد تیماج‌زرد مقوالی 
اندازه ۱۷۱۳ و ۱۳۰۱ س ۳۱ 


[۳۰] وسا 4 فی حل شو جذرالاعم (عربی)) 


پیش از این درشرح ( حير ةالفضللاء ) خفریگفتها که شبیه‌هائی درمیان 
دانشمندان مگارا رواج داشته و ارسطوبگشودن برخ ا آنا پرداخته‌است. در 
کتاب مغالطه ارغنون و درفن مغالطه شفا که گزیده از آن است پاسخ برخی از | تا 
و نیزشیبه‌های باره‌نیدس و زثون و پر وتا گورای را هی € ریم‌فارابی در ( اوسط ) 
تزە در(مغاالطه) سیاری‌از اینهارا آورده ۳1 م گشائی کرد: یر ( ۲۵ 


که ازمکارا ا ا اجج قارابی درشرح قن قباس ارعنون ارسطو از ۳1 شمه باد 


o٦ 
1 میکند و بدین‌عبارت | نرا میاو رد : (کل مانکام به فپوباطل)‎ 
این رساله نیز در گشو دن این شبپه است و ازمحهدسراب پسرعبدالفتاح‎ 
تتکابنی است . وی ارفیاسوفان بوده و درسالهای ۱۰۸۸ و ۱۱۰۵ میژیسته و این‎ 
رساله را در هیانه ماه جمادی یکم سال ۱۰۹۷ نوشته است . وی دراین رساله از‎ 
: تقدالتنزیل خواجەطوسى میا ورد که دز | نعا گفته‎ © 
دراین قضیه (کل کلامی کاذب . هرچه میگویم دروغ است) خبر با مخبر‎ 
عنه دوتا نیستند تا احتمال راست ودردغ در آن برود . باز مینوسد که ابن کمونه‎ 
در ایحا گفته است که : احته‌ال حکم براست با دروع بودن با این تاا گا شد‎ 
که قضيه خودبخود نه راست باشد نه دروغ و خود تنکابنی در گشودن این شبم4‎ 
چنان یکوین کے خبرهای متداول با راست است یا دروغ و این قیه و خبر‎ ۰ 
استمنائی است‎ 
آغاذ: الحمدل ربالعالمین :۰. شبهة مشهودة بشيهة جذرالاصم تقررها‎ 
انيقال اجتماع لنقه‌ین واقم‎ 
انجام . قد عرفت ماقید من آن‌مانم الا تصاف مانع الامکان ایا هذامانیسر‎ 
ااعید ۰.- محمدپن‌عبدا افتاحالتنکابنی فی‌حل هذه (شبهه حرره فی‌او اط شر حمادی‎ ۵ 
الاو ی من شرورس:۱۰۷4سیع وتسعین بعدالالف دن <چرة خیرا لبریةعلی‌هاحرها‎ 
الف الفالسلامو التحیه‎ 
[rJ 


این تسخه شماره ششم دفتری‌استکه دارای ٩‏ رساله است : اسطرلاب طوسی 
۷۸ د آملی وهفت رساله ازهمین تنکاینی درفقه واصول وطبیعی والهی‌ومنطق . 
این رساله از برك ٩‏ ب تا ٩٩‏ الف میباشد و محمدبن حبیب گیلانی در ۱ 
دی‌حجه ۵ ۱۰ ۱درروز گارتتکابنی بخطتعلیق نوشته است وحاشبه ( مزه‌مدظله| لا لی)ادارد. 
(همه دفتر ۱۸۷ برك) کاغذ فرنگی , جلد یماج سرخ ضر لی ےل 
ra‏ اندازه : ۴۳۳۱۴ و ھر ×هر۱۴ . س e ٩۸‏ 


۱-دیده‌شود؛ نسخه شمارة ۵٩‏ کا بخانه مجلس شورای‌ملی در تهر ان( بخشیده آقای 


طباطبائی) که شر حفن عبار ت( بر گے اتا بر گ۱۷۲)وشرح‌قیاص( بر گ۱۷۳ تابر گ۳۷۲)در زن 
هست‌و این شبپه در بر گ ۲ آن [مده است 


oY 


[rı]‏ رساله وطمیه (عربی) 
مستاه وضع الفاظ از روز کار باستان تا کنون‌مایه گفتگو و گیرودارفیاسوفان 
و ادیبان‌مبباشد. نخستین بارد مکریتس بونانی‌گفته که لفظهارا مردم وضع میکنند 
وشاگردش هرموکنس وضع الفاظ را اختیاری دانست و لی‌کراتولس وضع آنبا 
را داتی و توقیفی بنداشت . افلاطون‌کتابی دره‌سئاه الفاظ بنام ک راتولس‌نوشته ودر 
آن وی اندو را تپذیرفت و ارسطوعم بوضع بشری قائل شده و در آغاز عبارن 
از آن یادنم‌ود و بروان اور بدین رای بوده‌اند. این مسئله ميان همه دانمندان 
یونانی و اروبائی گفتگوميشده تلاینکه امروزه در روانشناسی جائی‌برای خود باز 
نمود و کنابا در آن وشته‌شد. دانهمندان خاوری ازفیاسوفان و ادیبان و اصولبان 
این بحت را از کتابهای افلاطون و ارسطو گرفته‌اند و برخی بیبروی از شاگردان 
هراکلیتوس که میگفته‌اند خدایان لفظها را بمردم داده اند وضع الفاظ را خدائی 
داستند و دسته وضع را داتی بنداشته‌اند و یشتر Gê‏ وضع تخصیصی با تخصصی 
گفته‌اند وسیوطی در(المزهر) از وضع خکائی 0m ata P6‏ نیز باد نمود 4-5 
امروزء زبان‌شناسان‌ارو بامیگویند ودب بر آن لفاظ مردم در آغاز گرفته‌از آوازهای 

لیا 

بوترین رسالهُ که دریاره وضع اسم وحرف و تفسیم الفاظ موضوع‌نوشته شده‌رساله 


و نايش آثباست ۱ مدقله مح کو کت اصو لی امروز نز دبده مشود و 


ایست کوتاه ازقاضی عضدالدین ایجی که بسیاره‌عر وف میباشد : 
آغاز: هده رساله افادنهااله‌ولی الاعام عذال له والدین ie‏ حبث قال هده 
فادة مشتمله علی‌مقدمة و تبيه ونقسیم . المقدمه : اللفظ قدیوضع لشخص بعینه 
انجام . پعضهامکان بعض ادالمعتبر الوضح 
[rv]‏ 
این نسخه رساله چپارم دفتری اس ت که دارای شش رساله میہاشد و بخط 
۴ نخ محمدعلی اس ت که در ۱۳۰۰ این رساله را نوشت و ازبرك ۲۰ ب 
است تا برك ۲۳ ب وحواشی دارد تعلیق شکسته و درپایان آنها رمز 
(س سره) نوشته شده و گویا از میرسید شریف باش دکه حاشیه براین رساله نگاشت 
شانه نسخه دنبال ([دابالبحث) ابجی باد گرد ید 


۱۵ 


Yo 


۱۰ 


۱۵ 


e 


o۸ 


[rr]‏ شرج آداپالبحعت (عربی) 


این شرح ازقاضی مبرحسین‌بنمعین‌الدین میبدی بزدی (م )٩۱۰‏ است که 
بر (آداب‌البحت) سور قندی نکاشته است و دراین شرح ازم‌شتی باد میکند(بر ك 
ء الف) سمرقندی رساله خود را برای نجم‌الدین عبداارحمن سمرقندی ساخت و 
چندتن بر آن شرح نوشتند . 

۱- قطب‌الدین گیلانی زنده در ۸۳۰ که‌شرح آمیخته‌وی درتاشکند بسال 
۶ بجاپ رسید 

۲ = کمال‌الدین مسعود شیروانی رومی‌شاگرد شاه قتحاله زنده در سده 
نیم که Î‏ شرحی آمبخته نوشته است 

لت فاصن علاء| ادین آبیالعالا محمدبن احمد بپشتی فخرخر اسان‌شر حی 
به (قال واقول) بنام (مآرب) نوشته است 

٤‏ - ابی‌حامد که شرح مبسوطی دارد 

۵ - علامه شاسی که شرح آمیخته‌ای دارد 

7 - عبدا للطیف‌بنالمومن‌بن اسحاق‌بنام ( کشف‌الابکار) 

۷- برهان‌الدین ابراهیمین بوسف بلناری که شرحی به (قال و اقول ) 
دارد ۲ 

آعار متن : المنلواهب‌العقل 

آغاز شرح : الحمدله‌اانی جعلنا باحین عن داته ناظرین فی‌صفانه... 
یقول... سین بن معن المي دی ...ان‌اشرح ال رسالةالءشووره فی آدآبالبحثلامولی... 
شمس الدینالسمرقندی 

انجام متن : وان‌بکن بازمالملیقوبایحصل‌المقصود کمامر 

انحام‌شر ح : فی‌ااشق‌الاول‌من‌التردید و هذاءثال ثالث لمادکر نافی‌التنبیه 
الاول‌ولهالجم‌داولا و آ خرا وباطنا وظاهرا 

۷-دیده‌شود كش الظون-»عجم | لمطبوعات 


8۹ 


[rı] 
این سخه بخط تعلیق و متن بشنگرف است و عیداله بن شمس‌الدینبن‎ 
نجم‌الدین درمحرم ۹4۱ نرا نوشته و دربایان چنین مینویسد : (منع‌عن‎ ۹ 
نقلپا سائلامعلل نقضه ملازمه سنداللازمه الیقین و معارضه مناقش الدین‎ 
عبدالهبن شمس‌الدین‌بن نجم‌الدین اوادط «حرم ۹47) وزیرمپریکه زده‌شده عبارتی‌از ه‎ 
نو رس ته هست که میرساندوی شیعی است و درست خوانده تمیشود‎ 
برك) کاغذ ترمه سمرقندی س جلد تاچ می ساد ه‎ ۳۰( 
اندازه ۱۹۱۳ وهر۱۱(>۷ س ۱۷ _ ال‎ 


[۱۳۳ شرح آدابالبحث (عربی) 
یکی ازنگارشهای معروف در (آداب بحث) رساله‌ای است از شس‌الدین ۱۰ 
محمدین اشرف سمرقندی (م نزديك» ۰+) نگارنده (قسطاسالهیزان) و(صحائف) 
که درسه فصل است 
۱- مریفات . ۲- ترئیب بحث ۳ مسائلی که خود در آن آورده 
است . این رساله را شرحها است یکی همین راست که گویا از کمال الدین هسعود 
شیروآنی روعی (سده )٩‏ باشد و شرخی‌انرت آمیخته با متن . 10 
آغاذ: | احه‌دلله‌رب) (ها(دین.. قال ... شمسا اماقو الدین محمدا لسمرقندی 
المنة علینآمن من عداواهب افضلالنعم 
انجام . کمافیالشق‌الاول من‌التردیدالمذ كور والنه اعلم‌بالواب 


]۳۹[ 


این خه شمارهٌ سوم دفتری استکه دارای هفت رساله است و از برك ۲۰ 
۵ ۱ب است تا برك ۳٩‏ ب و بط نسخ و درشپرامامیه درمدر سه‌چله‌خانه 
در ۱۰۹۱ نوشته شده و روی متن خط کشیده است وحواشی دارد 
(همه دفتر ۱۱۳ برلد) - کاغد فر نگیسجادرماج هشکی خر ای 
اندازه در۱۵»<هر۲۱ و هر۱۴۵ س ۱۵ 


[re]‏ شرح آ دابا لبحث (عربی) 


قاضی‌عضدالدین عبدالرحمن ابجی ) م (Vo‏ متکلم نامور ابرانی در آداب 


۳ 


1+ 


بحث رساله تگاشته که در شماره ۲۱۸۸۴) یاد گردید و مولانا محمد حنفی 
تبریزی مرده در بخارا نزدیڭ ٩۰۰‏ | نرا شرج نموده و در آن پحواشی مبرسید 
سر رف بای یسته است واین شرح آمرخته بامتن هیباشد 

آغاز: الحمدلةالعظيم حمدایلیق بذاته . الحمدلك جعل اله مخاطبا تتا 
علی‌القفرب 

انجام : وبالجم له الفرقلیس‌علی ماینیفی وانختمالكلام على هذاالقدر لار 
بنجر الیالملالاعلم انا لحواشی | لمنسو بةالیا لمحققا لش ر یف... ليذه الرسالةامالاحظتم) 
فی‌نه خ متعددة وجدت بعضها سقیما ولمییقاعتمادعلیها لمالتزم نقاها بل‌فررت الکاام 
على و حه‌لاحظته روفع تقربر اتهامو افقالتفر بره... و بعطها غرموافق!ه .... فان وحدته 
حقا فاتبعه والافاصلیحه فان‌اله بضیع اجرالمحسنین 


[۰>] 
این نسخه شماره سوم دفتر پست که دارای ٩‏ رساله میباشد و در ب رگېای ۱۰ 
۸۳/۸۹ الف تا ۶ ب و بخط.سخ »#حمدعلی است که در رمضان ۱۳۰۰ نرا نو شت 
و حواشی دارد بط تعلیق شکسته 
نشانه نسخه دزدنبال ([داب البجث) استرابادی و ایجی یادگردید 


[rol‏ شرح آدابالبعث (عربی) 
این کتاب شرحی است بررساله ) آداب‌البیجث) و ) سنیگ ( نام دارد د 
نکارنده سرج و متن دانسته نشد . این‌شرح بامتن آمشته است 


]غاز: یامن وفقنا لوظائف‌البحث و کلمه یامشت ركة بن‌الاحوال‌الثلث 


انحام 2 مع‌آن‌هذا اشع وحوه‌الا ارام وعلی‌انالتو کل والاعتصام 


[r] 
این نسخه شماره چپارم دفتری است دارای هفت رساله و ازبرك ۳۹بتابركت‎ 
ب میباشد و بنسخ نوشته شده و مجدول بشنگرف است و روی متن خط‎ ۸ AA? 
سرخ کشیده وحواشی دارد . در پایان این نسخه نوشته شده : ( تست| لحسینبه‎ 


2 


فی‌سنةٌ احدی وستین و مأته والف فی‌رجب ۰ پس این اسخه در ۲۰ رجب ۱۱۲۱ 


نشانه همه دفتر در دتبالشرح (]دابالبحث) سمرقندی وشته شد 
[ra]‏ ر 2 وپ بب‌المتطق (فارسی) 


این شرحی ات ار ذب المنطق تفازانی 0 ۷۹۲( که مالا ءدالرزاقبن 0 
آغاز؛ | لحمد له الملهم الصواب.. فیقول 5d‏ عبدا لرزاق‌ین علی‌بنالحسین 
انحام . یمنی کرش مقاصد مناسبتی است از دکرش دزمقدمه , هذا آخر 
ما اردناابر اده فی‌شرح هذا!امختصر وا منت الذی و ۳ ل۷ تمام oor,‏ حمت‌کت ۱۰ 
۳ ارحم ار احمین 


Le 


۳3۹ این نسخه بخط نسخ و ووی متن خط سرخ کشیده شده و در ۱۹۹ 
عبد| و احدبن حاجی محمد‌|مین شیر ازی نرا نوشت 
(۸۷برك)- کاغذ ترمه سمرقندی س جلدتیماج سرخ ساده ۱9 
اندازه ۱۹×4 و ۱۳۲ س ۱۷ 


۳۲۱ شر ح پک بے المنطق (فار سی) 
شرحی است که مو لوی نابت الله هندی بر توذیبالمتعاق سعدا لدین مس خود 
هروی‌تفتازانی خراسانی (م ۷۹۲) نوشته است 
غاز: بك تقتی...| لحمده حمد درلغت وصفی است‌بجمیل اختیاری برحبت ۲۶ 
تعظیم و جيل ز4 بطارین سر اه و استپز اء 
ازحام 4 و هذا با امشاصد اشیه ب#نی آنحه مڌ کورشد درثامن از روس تمائیه 


بماصد اشه ات واین ظاهر شد از ببان مذ کوره 


۷۱ 


د 


11 


[ér| 

این نسخه بخط تعلیق ومتن پشتگرف ودر نیمه روزیکشنبه بسال ۱۲۰۸ لوشته 
۳18 شده است وشرح از مت میج تا برك ۷۷ ب و در برك ۱ الف چنین 

نوشته شده » «شرح تهذیب |لمنطق مولوی ما عنایتاله هندی من متم‌لکاتی 
وا تاا لعبد ا لاقل بن مرحو م مب رور نجم الہ لم والدین‌القندرهای عبد اله | لشهیر بعاجی ۲ | خند»)در 
برك ۷۷ ب دارد : «مالکه هبةالدين محمد اسمعیل‌ابن محمد عابد» در برك ۸۰ الف 
عبار تی بی نقطه دارد که درست خوانده نشده و برخی از آن چنین است : «شرح نهد یب 
میا عنایت له اژیاران ... محمدشفیع مدرس که در مسجد محوری درس ... حواشی‌ملا 


عبد | لغقوو ...» 

دربرك ۷٩‏ ب از(معتصر کناب لنفس) منسوب رسای چند ین نو شته شده 
و دراین کنا بخانه چندین نسخه کامل ازآن هست 39 

(۸ را س کات قرمه مفرقدی ک جروا ی | ی( سر 


] ندازه ۱-6 و در ۷)<در ۱۳ س ۱۸ 


۳۸ خر ح سره (عربی) 

سعدالدین تفتازانی 0 (A‏ بدرخو است دوستان شم یه دبران‌فز وینی 

را شرح نمود و در آن بشرح قطب رازی نگریسته آنجه را که می‌پنداشت رازی 

نگفته است آورد وی این شرح را در روز گار رازی اا است 

شرح تفتازانی در آستانه ال ۱۳۱۲ چاپ شنک فده (معجم امطبوعات 
ص ۳۷ ) 

]44[ 

مقاله ۱ این نسخه بنسخ وبا عنوانهای شنگرف است و عبدا للطیف بن ابی 

۳31 عبداله محمدالقاضی نرا توشت ومقاله ۲ آن بخط تعلیق وحیدربن‌اسمعیل‌بن 


احمدا لمختارا لحسینی الحوروقی در روز چپارشنبه‌ششم رمضان سال ۲۹۲۷ ثرا 
نوشتهاست 

٩۳۰(‏ برلد) اف ترمه سر قندی - جلد لیماح سبزساده 

اندازه ۱۸۱۴ و متاله ۱ (جر6۷(هر۱۳ س۱۵) ومقاله ۳ (۱۳::۸ س۱۷) 


[ra]‏ شرح گیری (فارسی) 


عبرسید شر بش علی‌بن محمد کر گانی حنفی متکلم و فیاسوف عارف ادیب 


۳ 

ایر انی (ع>۸۱) که شاگرد قطب رازی و استاد دوانی ,وده است کتابی بفارسی بنام 
کبری در منطق دارد که بارها درایران بحاب رسید وطلاب مدارس قدیم در آغاز 
کار | نرا میخوانده ومیخوانند 

عصام الدین اب رآهیم‌بن محمدین عربشاء اسفرائینی م ۹۵۳ دانشمند ادیب 
منطقی اشعری حنفی و شاگرد جامی شرحی برکبرای‌گر گانی نوشته است 
آغاز: . . . شریعت او متحیر ند و به متابعت‌او هستظهر ند چنین گویدخادم 
کمین اهل دانش و بقین ابراهیم‌بن محمدین عریشاهالاسفراتینی معروف بعصا‌الدین 
که این فوائدی است ... برفارسی منطق ... سید شریف 

انحام : و گفته‌اندکه این قسم مجرد احته‌ال عقلی است وهعاوم نیست که 
در اقیسه یافت شود وال تعالی اعلم والحمدلنه رب‌العالمین علی‌الانمام والوصول 


الیا رام 


اد | 


€4 این نخه بعط تعلیق شکسته و اند کی از آغاژ را ندارد وشرحی است 


ميخته با متن که زوین خط سرخ کشیده شده 


(۸ه إرك) -کاغذ فرنگی -- جلد یماج له‌سادة متوالی 
اندازه 4۱۶<دره و 4۵<هر ۱٩‏ س۱۴ 9 


[۰] عبر دا افضلا فی‌حعل شبرة جذرالاصم (عربی) 
محقق خفری این رساله را در حل شیپه ( دزوگو ) که از نله مکارا 
بدانه‌مندان خاوری رسید و بشبمه جذراصم مشرور گردید نوشت و بدان نام عبرة 
الفضالا داده است و دراين رساله بحل دوانی اشاره میکند 
آغاز : قداحابا لحضر ها لحلالية المحمدية حلت افادته عن هذه‌الشبیة بان 
قول الم لکل کلامی فی‌هذا لساعة كاذب 


ازحام ٤‏ فان صارهتاالجواب مقبولا عدا لعلماصارحقیةا بان.سه‌ی عبر غا لفضالاه 


۳ 


۱8 


5 


él 


این رساله شماره ۱۱ دفتری استکه دارای ۵۱ وساله است و بط شکنته 
۵ تعلیق ریز میباشد وبا غنوانهای شنکرف و ازص ۱۱۰ تا ۱ ۱۱ نشانه‌های 
نسخه در (بخش ۱ این فپرست) باذ گردید 


|۶۱ فصول بضط رالیها عندالشرو ع فیالمنطق (عربی) 


این رساله را فارابی دره فصل نگاشته و اندکی ازه‌طالب منطافی که‌پیش 
ازبرداختن بان هنرشایسته است‌بدانند در آن آورد درفصل۱ میگویددرهرهنری 
داید بزبان همان هثر گفتکو نمود و در ممادی قباس را برشمرد و در ۳ آشکسار 
ساخت که دوچیز بیحند گو نه میشود با هم سوندند و در ٤‏ اقسام تقدم را آورد و 
در 5 که از همه فصایا درازتر است افظ هرد ۴ مر کب و اسم و کامه وادات را 
شتاسانل 

من عر نی لین رساله بها عبری در بار یس سشماره ۳۰۳ ظست و سه 
ترجمه عبری دارد ۱- ازم وسیبن خیس ودی ۲- ازصموئیل‌بن طبون ۴-از 
شالوء‌ین ايوب 

آغاز. وضولا بشم ل علی‌جمیح مایضطر الی‌معرفته من‌اادالشروع قی‌حناعة 
المنطق من کلام المعام‌الثائی ... الفارابی . قال هذه‌المقالة بشتمل علىخەسةفصول 

ااجام . فاالقولالاول هوحدالحائط والثانی رسمه وكذلك الاعر قی‌ساثر 


الاشیاء 


4۲۱ 


این سخه دردفتری است که چندین نگارش فلفی و منطقی فارابی در آمت 
۰ نوشته شده واژ برك ۱۰۷ ب تا برك ۱۱۰ الف و بخط سخ خوش میباشد , 
نشانه‌های نسخه دردنبال (الاوسط) باد گر دید 


۳3۹ الف یادا لدنار یة (شرح ابساغو جی) (عربی) 


فرفوریوس صوری ( ۲۳۲ با ۳۰۹-۲۳۳ م) رساله‌ای بنام ایساغوج ی که 


To 

که دیباچه‌ای است‌برارغنو|رسطلو‌نوشته ویدر آین [زپن کی گفتگونه وحدانشمندان 
خاوری .| نراییکی ازدفتر .هی .ارغزون هار آبورده ودر آغاز کتاببلی‌عنطقی 
آنها مباحث فرفور یوس‌دیده میشود و ابی‌العباس احمدین محمدین مروان‌سرخسی 
کشته در ۲۸۳ و موفقالدین عبدا/لعلیف.ین یوسف بفدادیکتاب ایسافوجی نوشتند 
ایر الدین اپپری رروی بم 10۰۰) شا گرد مفخر رازی‌تکه در ,روز گار :زین الدین کشی 
وقغلب | لدون مص ری خرااسا نی رو افضل لاد رز خو غجی عصبرری وشمسالدین خسرووشنلهی 
دمشقی میزیسته :لست :و ازفیلسوفان ایر ان بشمار است ,رسللله ,ذارند درمنطق بروش 
متاخ ران که همه بابپای: ان علم را هر آرن :اورت وبدان نامء(ایساغوجی) .داد است 

و این .رساله‌ررا.دانشمندانی چندشر کر دك : 

١‏ -حسامافدین ۔حسین کلنی :(۷۵28) به ( قال واقول ) که نسخۀ از این در 
کتابخانه مجلین بشم ار ۱۳۷ :( چ۲ فررست جی.:3) و در کتابشانه آستائه‌هلوس 
بشماره ۱۳۳ (جفپیرست فصنل ۲ درمنطلق ص۳۸) هست 

۲-شریف نورالدین علی‌بن ابراهيم شبرازی شاگرد سیرسید شریف 
گر گانی 0 (A1‏ 

۴ - شیخ زګ ریابن ند اتصاری فلع ریم ٩:۰‏ 

> حکیم شاه محمدین مبارك فزویئیع ۹0۳ 

-مصلحالدین حصطفی‌بن شعبان سربوری .۹:۱۹ 

-- فاضل عبداللطیف عجم یگه برای عالااالدین کیقناد نوشته است 

۷- شیخشپاب دیزی لعباس!احمدین حم د آسندی (شرحی است آمیخته 
وعبسوط) 

۸ خیرالدین تبلیسی به (قال و اقول) 

-عمادا لدین یحیی‌بن على فارسی که نسخۀ ازشرح وی بشماره ۱۳۸ در 
کتابخانه آاستانه طوس (ج۱ فیرست فصل‌هنطق ص ۳۹) هست 

۰ خر | لین خضربن عمرءطوفی 

۱-محمدین ابراهیم حنبلی حابی 


۱ 


۱ 


fo 


۷۰ 


fo 


1 


نورالدین ءلی‌بن‌محمد اشمونی “Ê‏ ۹۰ اساعو< ی آجپزی رابنظم‌در آورد 


و بدا ل رمن بن‌سیدی‌محمد وشیخ ابراهیم شستری ۰۵ ۹۲ نیز 3 د رابنظم‌در آودذهة 


سپس اترا شرح کردند! 


شه‌س‌الدین محمدبن حمزه فناری (۷۶۱ - (Arê‏ حک م عارف و دانای 
علوم تقلی و ازنزدیکان وشناکتگان ساطان بایز ید و نو سنده لقدس‌در رشرح 
مفتاح‌الانن قونوی نیزشرحی برایسا‌وجی ابپری تذشت وان شر حی است دقیق 
که دریکروز آغرا اران رساند . یه 4 ازاین ش تس کی درا ستانه طوس مدا * ماره۱۳۷ 
چ ۱ رىت قصل منطق ص ۳۹ ظوست این شرح زا در کشورعثمانی ميخو ا ندند و 
حاشیه‌ها وشرحها بر آن نوشتند و در آستانهبسال ۱۲-۸ ۱۳۰۹9 بحاپ‌رسیدومتن 
اپری در رع ۳ در حمه لاتیثی بسال ۱۹۵ م و درهند ال ۸ و درء‌صر هنت بار 
از ۱۲۷۴ تا ۱۳۲۳ بچاپ رسید وخود اببری هم براین کناب شرحی نوشته‌به(قال 
و اقول) که در کانپورسال ۱۲۹۳ و دراتکتاو سال ۰ م و چندبار دنک در هند 
چاب شده است 

[6] 

این نسخه از ش رجفنا ری‌شمار ه۱ دفتری استکه‌دارای>رساله استواز بر گ ۱بتا 
۴ بر ۲۱ الف رّبخط تعلیق ودر۱۰۲۵ ادهم‌بن قاضی بيك‌هر [بادی خلخالی 

آ ثرا واشت 

(همه دفتر ٩‏ پرله) - کاخ ترمه سپاهانی + جلد ماج ري در یکدوی 

اندازه : )۵ر۱۹ و 4۵<هر۱۳ س ۱۵ رط O‏ هرسره زک 


[4] .. الستتصرالصتیر فى الق على طربتةالمتكلمين ‏ (عري) 

ابن ابی اصیبعه درعیون‌الانباء (ج ص ۱۳ س۱۹) درفپرست نگارشهای 
فارابی‌ازاین (مختصر) باد کن فارابی این رساله را برای اینکه برسائد منطق با 
دین سازکاراست نوشت و دردیباچه میگوید: ناگزیر نیستیم برای دریافتن‌سخنان 
ارسطو بهتالپای یونانی که او در نگارشهای خود آورد بنگریم بلکه قواعدیراکه‌او 
آورده استت با ممالهای فقمپان ومتکلمان میتوان فراگرفت ۰ شش از فارایی محمد 
سديدەشود: ۰ کف ااظنون 


۷ 


ز کریای رازی فیلسوف پزشك ایرانی (۳۱۳-۲۵۱) همین کار را کرده و رساله‌ای 
بذام (فی‌المنطق بالفاظالمت کامین) نوشته است واین‌کار را فلاسفه از ترس دشه‌نان 
فاسفه میکرده‌اند . چنانکه فارابی رساله دیگری بنام (کلام جمعه من‌اقاوبلالنبی 
یشیرالی‌صناعةالمنطق) نوشته است این‌رساله فارابی درده فتاراست : ۱-قضایا 
۲-تقابل قضایا ۳-میادی ٤-قیاس‏ جزمی ۵ - قباس شرطی -خلف 
۷-قبای مر کب ۸ - استقراء ٩-تمثبل‏ ۱۰ قباس فقهی -قارابی در بایان 
گفتار ه از(الاوسط) خود یاد میکند و در آغاز گفتار۱۰ ازفصل ۲۳ کتاب ۲ قباس 
ارغنون ارسطوءبارتی هيا ورد 
غاز ؛ الف-لقول‌الاولفی القضایاعلی‌الاطلاق ... کتاب...الفارابی | لنی‌خرج 
فيه ادلةالمتکلمین و عباراتالفقهاء الی‌الفیاسات المنطقیه على مذاهب القدماء قال 
ابونصرنبین اولا کیف!لقیاس 
انجام : ففدظر كيف برجم... المقائیس|فقهية الی‌مقائیس‌الاشکل الجزهیه 
فہذا منتبی غرضنا ... و لیکن هذاالموضم آخرکتابنا 
ئ 
این سخه در دفتری استت؟* چندین نگارش فلسفی و منطقی فارابی در 
٥‏ آن هست وبخط نسخ وار ب رگ ۱۱۰ ب تا برگ ۱۲۲ الف میباشد . 
نشانه آن دردنبال (الاوسط ) یاد گر دید 
(4٤(‏ مقو لات عشر (فارسی) 
ازخواحه طوسی است و همان نه فصل مقاله دوم اساس‌الاقتباس میباشد که 
درتبران بسال ۱۳۲۶ خورشیدی بجاپ رسید (س۳4-ه) 
T‏ ]۰ہ[ 
این نسخه شباره (۱ دفتری استکه دارای ۱۵ رساله و چندی ن گتار 
۸ مباشد و ازبرك ۹۳ب تا برك ۷۵ الف و بخط تعلیق وعنوانہانسخ‌است 


ومحمدعلی بن محمدیوسف ثرا نوشت و نام وی در پایان رساله شماره 


۳ یا دگر دید 
(هبه دفتر جه برك) -کاغن فرنگی - جلدتیماج سبز يكلا 
اندازه . هر 5ر١۱‏ و ۵۸ر۱۴ س‌د۱۵ 


گفتار دوم 
فلسقه الهی و طنیعی 


۳ 


۱۵ 


۷. 


[هء] الأباة هن وحدانة الله فر 
این‌رساله ازابویوسف یعقوب‌بن اسحق‌کندی بغدادی ٥۸-۱۸۸(‏ هھ = 
۷ است این فیلسوف خاوری را تاژی پنداشتند و فیاسوف عرب نامیدند 
ولی باینگونه نسب‌ها درسدهای نخستین‌اسلام چندان‌وثوقی نیست زیرآخوی برخی از 
فرمانروایان تازی این بود که مردم را برده میگرفتند و نام خاندان خود را بنام 
اسياق لائی 3 بردگان خویش میدادند و در کتب رجال شیعی و سنی اینگونه 
نسب ولائی بسیار دیده میشود بویژه آنکة برخ یکندی را بپودی و برخی نصرانی 
نومسلمان‌خواندند ۵ آنحه درست‌هیدانيم اشت‌که وی در بصره بزر گن کشت4ودر 
بغداد پرورده شد وازفر هنك‌ایران و یونانی آن دوشهر بر 5 فت وی با در بار مأمو ن 
(۱۸-۱۹۸ ۲ )ومعتصم (۷۲۷-۲۱۸) واحمدین‌معتدم ومتو کل (۷2۷-۷۳۲)شد آمد 
داشت ومیان او و ابی‌معشر بلخی (۷۷۲۸) دشمئی بود و محم‌دبن هوسی بن شا کر 
خوارزمی ستاره‌شناسی نیز باوی دشمتی داشت. این فیاسوف خاوری تکار شپای 
بسیاری دارد که برخی ازا نها نافتمیشود و چندتائی بحاپ رسید از آنبا است 
همان رساله که «حمد هادی آبورنده با سیزده رساله دیگر او دره‌صر بسال ۱۹۵۰ 
بجاپ رساند و سر گذشت اورا هم در دیباچه آورد واین رساله درص۲۰۱ ثاص 
۷ این چاپ دیده میشود . درا غاز این رساله درنسخه چابی ازعلیبن جمم یاد 
شده است وی «مان علی‌بن جم‌بن بدرین جهم خراسانی شاعر در بارمتوکل۲۳۲- 
۷) است کهدر*۲4 بمرد و دوست ابوتمام بوده است ولی درنسخه مامحمدین 


جم ناد شد . کندی در این رساله بدلیل تطبیق تناهی جسم را ثابت میکنا: سپس 


-۳۵۵( چنانکه چاحظ را نیز تازی پنداشتند ولی سید مرتضی علم‌الهدی‎ ١ 
۱ ٩ 4 
)در امالی (ج۱ ص ۱۴۸ چا مصر) از وی چنین نام میبرد ؛‎ 


« جا حظ ابوعتمان عمروبن بحربن محبوب مولی لابی| لقلس عمرو بن قلم‌الکنانی 
XE 2 ۰ ۱]‏ 
شما لفقیمی > واژ گفته اسفرائینی(4۷۱) درا اتبصیر فی‌الدین ( ص هه چاپ مصر 
پیداست که کعبی معتز لی بای (م ۳۱۷) او را از نژاد تازی بشداشت و از دودمان کنانه و لی 
خود اسفرائینی این راننی‌پذیرد . نام نیای وی «محبوب» هم مانند کلمات «سپل» و سید 
وجزانیها از نامپائی است که ببرد گان میسازد 


۵ 


زمان را متناهی نشان هید هد و ازحدوث خہانی ی با فریننده میبرد وی این رساله 
را برای پسر چم نوشت . نسخه ما با نسخه چاپ شده اند کی فرق دارد . ارنکی 
آغاز وانجام رساله چنانکه درنسخه ما هست: ۱ 

آغاز: ‏ ساله‌یعقوب بن اسحق الکندیالی‌محمدین| لجهم‌فی الابانة عن وحدانية 
الله جل :ناه و عن تناهی حرم‌الکل وانهلایمکن ان یکون شى بالفعل لانپایقله... 
ېمت شای من وضع 21 سمعتنی أوضحه بالقول من و حدا نة الله 

انحام : واقتنبا لحيوة نقسكالز كية واصبر نفسك على اقتفاء [ ارها الخفية 
تقض بك الى عة اقطار المعر فة و الله اعلم 

[۶۱) 
EY‏ این سخه رساله دوم دفتری استکه دارای چپار رساله میباشد و بخحط 
تعلیق و نو و س است واین رساله ۸ صفحه ما شد 
(همه دقتر ٩۳‏ برك) وبا شماره ۴۳۴ بکجا تازه جلد شده کاغذ فرنگی ‏ جلد تیماج 


زرد ساده متواای 
اندازه : ۵(6۱۷ر۲۱ و ۱۷6۱۲ س ٩‏ 


[o]‏ ابطال سل (عربی) 

این رساله ازنگارنده «قمی نالعا ملامحمد تنکابنی (ع۱۳۰۲) است و در 
آن ازشیهه «دروغگو» که بنام‌جذراصم» مشپورشده است پاسخ میگوید و ازروی 
تعریف خبر باحتمال صدق و کذب تسلسل عالم و قدم ]نرا باطل هیسازد و حدوث 
۰[ ثرا ثابت میکند 

آغاز: الحمدلة... قال ب‌ش‌الفضلا اعام ان‌امتیازالخبر عن‌نظاثره من‌الکلام 
انما هوباحته‌الالصدق والکنب 

درهام‌ش دارد که این فاضل اقارضی قزوینی است 

انحام : وقد عرفت مافیه وظهر بمادکرته مافی‌قوله فظهربما قررنا الخ 


[o] 


این نسخه شماره سوم دفتری‌استکه دارای سه رساله میباشد : 


۱۳21 ۱- معارج دراصول فقه ازمحقق حلی (۱ ب اه الف ) 
۲ - تخلف ازسپاهیان |سامه (۱۰۱-۵۳ ب) 


۱۵ 


۵ 


۱۵ 


زف 


۳ - ابن رساله که از برگ ۱۰۲ الف تا بر گ-۱۰۵الف میباشد و بخط 
تعلیق است وهمه وساله‌ها بيك خط میباشند و در برك ۱ الف نوشته شده که این 
دفتر را محیدابر اهیم بن محمدمعصوم حسینی برای خود نویساند و ستفارش سید مپدین 
سیدابراهیم حسینی قزوینی بردا نشجویان دینی در ج ۲ سال ۱۱۳۳ وقف گردید باین 
شرط که از آن شېر بیر‌ون تبر ند 

(همه دفتر۱۰۸برگ) - کاغذ ترمه سمرقندی س جلد آیماج .سرخ ساده يك لا 

اندازه : ۵ر ۱۹4۱۴۲ و هر ۱۴۷ س ۱۷ 


]۷+ [ 1 بطال حجج این( (طیب(ر ساله...) (عر بی) 


بیالفرج عبدالهبن‌الطیب الجائلیق پزشاك‌فرز نه رسای بغداد گفتاری‌درباره 
برو های‌طبیعی دار د در بر ایرهشیخررئیسابوعلی‌سینا؛این گفتارر ادر خر ده گیری‌ازسخنان 
اونکاشته و در آغاژحيگوید: «ازنگار شهای ابو الفرح‌بن الطب ب که خدای شکوهش 
را پاینده دارد نجه که درپزشکی پرداځته است درست وامنتوارو بدلخواه‌مااست 


فگرایتکة نکارشیای منعلقی و طبیغی وی‌وعانندآن جنان کک سمخنانی از وق 


دربارره نیروهای طبیعی بما رسینهکه نه انحه خواست در آن ابث کند درخور 


پزشکان است و نهدداملېائۍ که بر آن آورد درست میباشد مانا این سخنان را 
پیش آزاینکه پزشکی فرآبگیرد.فراهم آورده است» آنگاه شیخ‌رئیس برد گفتههای 
ابوالفرج می‌پردازد و «راینگفتارازشفای خود یا‌میکند» . .ابوالفرج گفتارخویش 
را برای شیخ نگاشته و اوهم این رد را درپاسخ وی نگاشته است.شجخح کو زد 


- ۲ سا دلیلهلی اورا سست نشان.داده ایم کویابوی .پزشکی نځو انده بو انپا راگفت 8 


اینکه اینهاازسخنان زشت پزشکیاواست وهی چکاوش و بررسی‌بدر آنها نکرند .وی 
دراین گفتاربا اصولعلمی ناساز گاری نمود . 


| ابن ابی‌اصییعه درج ص ۲۳۹ عیون‌الانباء تا اینجا را آورد و بیهقی‌در تتمه 
ص ۷۷ مینوپسد : ابوعلی وی را بدهیگفت و نگارشهایش را نکوهش می‌نمود ودر«مباحت» 
میگو بد که نگارشپایش را شایسته است بهمانکه فروخته ,است بر گرداند . نیز دیده شود 
تاریخ‌حکماه شهر زوری تسه شباره .۸9 برك ۱۳5 الض و ترجه آن بشماره 4.۲۷ برك 
۷ الف ازهمین کتابخا نه 


۷۳ 
غار: ابطال os‏ رسالة این | لطیب‌ابیالفرج» المقدمة للشيخالر ئيس ê‏ انه 
کان قدیفع علیتا کتب رعلا ابوالفرج‌بن(لطیب 4 ادامالله عزه ¢ فی | اطب » و نجد‌ها 
صحرحة مرضیة » خاف تصانقه التی‌قی المنعلق وااطمیعیات ومابجری مهما تم‌قدوقع 
الینا کلام له فی‌القوی لطبیعیهمشتملة علی دعوی وعلی حجحج 
انحام : کانه لا بعرف آنا لحار بسوء مزاج خارة... فلنذکر هذاالقدر 
هذا Sk‏ ۳ (؟ ۱ ( والحمدلنة رب العالمین و صلسی له علی سید اا معدم“ 
و الالاهرین 


۳ 


این نسخه رساله‌نهم این‌دفترو بس|زرساله| بو الفرح‌در قوای‌طبیعی و در برك 
۱ ۱۳۶ الف تا ۱۳۸ الف نوشته شده و بخط نستعلیق ریزمیباشد . در این 
دفتر رویپم ۱۸ رساله فلسفی و پزشکی است 
(همه دفتر ۳۴۴۳ برك) - کاغذ فر تگی - جلد تیماج سر ضر ای 
اندازه . ۵ر+۲۰(4۱ و در۱۳<>۵ س ۱۸ 


]۸<[ ابطالالزمان‌الموهوم (عربی) 
افلاطون در کتاب تیم ائوس رند ۴۸ میگوید : «زمانبا ] سمان هردو با هم 
آفریده شدند :| اینکه باهم‌ازمیان‌برو ند» اگرنابود شدن آ ندوناگزیرباشد.وزمان 
از روی مو نه طبیعت بابدارساخته شده تاهراندازه‌ای که میتواند مانشد آن باشد؛ 
زیراآن نمونه (خدا یاهستی زنده) هميشه بایدارهست ولی آسمان بوده‌است وتا 


زمان هست خو اهدبود» ۱ 

۱- دیده شود ترجمه ترانسوی از طحوعط عانصوظ ص ۱٩‏ ج و از دوره 
کتب آفلاطون چاپ باریس سال ۱۹۳ - در باره زمان نگاه کنید به ترجیه سماع طبیعی 
ار سطو :غر انسه از Henri Catefon‏ ج ۲ص ۰۳-6 ۱ چاپ‌پاریس ۱۹۳۱ و ترجه انگلیسی 
آن از Hardie‏ و Gaye‏ جلد دوم دوره کتب |رسطو چاپ| کسفوردبسال ۰ ۳٩۱ص‏ ۵۱ ۲: 
در باره زمان همه کس بجزیکی » گویا میگو یئد که نیافریدنی‌است و دمکریتس گوید نارواست 
همه ]آفریدتی باشند مگر اینکه ژمان نیافریدنی است تنها پلاتون اس ت که زمان رآ آفریده 
پند اشت وی‌زمان | با[سمان [فر بده پنداشت و سان نزد او [فریده شده میباشد. و نیژشفای 
خیخر ایس قصل ۰ ۱ ۱۳ مقاله ۲ فن ۱ طبیعی ص متا ۸۱ چاپ تهران والزمانلوجودی 
از عبدالرحمن‌بدوی چاپ مصر ۸ ۱۹4ص ٤۸‏ ویس از آن و دو کتاب افلاطون (ص ۱۹۱-۷ 
چاپصر ؛ ۹64 ۱و ارسطو(ص ۷ ۲۷۱۲-۷۲۰ چأپ‌مصر 4 ۱۹ )از هموومتبر بفدادی‌چاپ‌د کنج ۲ 
(طبیعی) بسان ۱۳۵۷ ص ٩۰-۵‏ 


۷۱ 


۲+ 


Ye 


ار سطو در کتابسماع‌طبیعی (مقاله۸ بند بص ۲۵۱ س۲۰-۱۷)ازایرن گفتار 

چنان در یافت که زمان نزد افلاطون آفریده است ولی خود او دربند ۳۷ تبه‌ائوس 
ایو ا ق « آفرینندهه جهان جنبنده زنده را مانند خود کرده و کوشیدکه آ نرا 
تا اندازه‌ای که شاد همیشگی و پابدار سازد ... زی اندیشد که بنکرنچتبنده‌ای 
ازابدیت بیافریند وهمیتکه آسمان را سامانی داد ازابدیت پایدار در وحدت این 
پبکرمیشگیر اکه از روی شمارپیش هيرود » بیافرید. وهمن:است که‌ما آن‌رازمان 
هی نامیم»۱ 

از این سخنان افلاطون پیداستکه وی زمان را نمونه‌ای از همیشگی و 
بایتد گی آفر یننده می‌بندارد شاید اراینجا باشد که متکامان معنزلی و اشعری زمان 
موهومی بنداشتند و ابی‌البر کات زمان را اندازه هستی دانشت! 

سید داماد استرابادی سپاهانی فیاسوف روز گارصفویان درستله حدوث 
حمان رای نازه‌ای آورد و گفت که میا کیتی و آفر یننده آونیستی‌بود که‌ازهر کو ثه 
کش کان داشت نه‌اینکه کش و اهتداد موهومی بیش ازبیدایش گیتی بوده 
است چنانکه متکامان پات سنت بنداشته‌اند .داماد در صراط مستقیم و افق هبان 
و قبسات از همین م کله کنتگو نموده و بدان عنوان حدوث دهری داده است . وی در 
رساله «مذهب ارسطاطالیس» برخلاف فارابی در رساله جمم بین رایین میگوید 
سخنان ارسظو دراین باره‌با هم‌ساز گارنیست و گشودن‌رازاین مطلب‌را از آن خود 
میداند . مائاداماد فاسفه خود را روی همین حدوث دهری که سيار بجستن آن 
مینازد نهاده و باید هم گفت که وی داد سخن را در این زمیئه داده است . 


سس از وق شاگردش فیاسوف شیرازی صدرالدین محه‌دجندان بحدوث 


دهری‌ار جی ننهاد وخودهمه هستیم‌ای مادی را جنبنده‌دانست و گفت کهچو ن‌گو هر 


همه چیزها در جنبش بوده و زمانی مباشد پس سراسرجهان حادث زمانی خواهد 


۱ 


= دیده شود ص 2/۸ همان ترجه 
۲ - دیده شود قبسات سیدداماد ص ۸ و ۱۳-۲۲ چأپ تهرانه ۱۳۱و داماد این 
سخن بفغدادیر اازمطارحات سپروردی‌هیاً ورد 


Yo 


بود بجزجهان عقل مجر د که برئوی است ازخدای وچندان جدائی ازجہان خدائی 
ندارد و توان گت که حادث میباشد . | بن هم ناگفته نماندکه بیشتر فلاسفه بروی 
از ارسطونموده‌برای زمانآ غازی‌نینداشتندوشیخر یس درشفا ودررساله«الحکومة 
فى حججالمشبتين الماضى هبدا زمانیا» ازاینمطلب کاوش نموده و دراین رساله‌دلائل 
فباسوفان مشائی رابساخت قیاسهای منطقی‌در آورد . شیخ رئیس دلیلهای متکلمان 
را نمی‌پذیرد وازآ نها خرده هکرد بازشیخ در د المبد والمعاد» هم بکشودن این 
مشکل مبیردازد. از متاخران شيخ حسین‌بن ابراهیم تنکابنی بسال ۹ رساله 
کوتاهی در اثبات حدوث واقعی حبان نگاشته و در آن گفته که نارواست زمان 
عوهوعی ازهمیشگی و بابداری خداونه انتراع نمود و حپان را بر بایه آن حادت 
زمانی دانست . این رساله درهامش مشاعر رعرشیه ملاصدرا درتهران‌بسال ۱۳۱۵ 
پاپ رسي 

دانشه‌ند حمال‌الدین خوانساری (ع۱۱۲۵) ذرحاشیه‌ای که برحاشیه خفری 
برالهیات تجرید نگاشته ( نسخه شماره ۱ر3۸ ,همین کتابخانه ) غبارتی از قبسات 
سیدداماد که درص ۲۲-۳ چاپ تهران دیده میشود آورد . واز آن خرده گرقت 
و دربایان گفته‌استکه حدوت جبان بان چیزها درست نمیشود وباید دید که شرع 
دراین‌باره چه میگوید؛ اگر با نجه ازبرخیاخبار برمیاً بدپابندباشیم بایدچیزی‌در این 
باره نگفت تا خدای کگشایشی دهد." خوانسای در این رساله تثبا میخواهد دلائل 
داماد را بی بایه نشان دهد. 

مولی محمد اسمعیل‌بن محمد حسین‌بن محمد رضاین علاالدین محمد 
مازندرانی سپاهانی ځواجوئی که در کوی خواجوی سپاهان می‌نشست و در ۱۱ 
شعبان ۱۱۷۲۳ از اینجهان دررگذشت . ب-خنان خوانساری برخورد و خواست از 
خرده‌گیریما که وی‌ازداماد کرده‌است پاسخ گویدو این‌رساله «ابطال‌الزمان‌الموهوم» 
را نوشت وی در آغاز ازخود بنام «محمداسه‌عیل‌ین حسین مازندرانی» باد مب‌کند 


وگو : چون دیدم‌دلیلی که دامادبرای ابطال زمان موهوم آورد درست‌هیباشد؛ 


س دده شود بر گهای fo‏ الف ۳ ۲۹ الف رساله یکم شماره ۸ ۰ ۳ابن کتابخانه 


۱۵ 


۳ 


۷۱8 


۷۳۹ 


کر اک «رخی از آن خرده گرا کرده آندء خواستم راه درست و استوار را 
بذمایانم و در آشکارساختن آن خود راه ببداد تپویم آ نگاه سخنان‌دامادو خو انساری 
را بندببند میا ورد سپس خود بررسی و کاوش میکند و تا پایان بیمین روش پیش 
عبرود « وی عیسگو ید که ۳1 سین خوانساری بدرحمال الدین خوانساری گفت ۳ 
اشعریان بنداشتند که پیش ازبیدایش جړان زه‌ان موهومی بوده‌است ولی عتکامان 
دانشه‌ند واز ميان آنها خواجه طوسی چنین زمان موهوم را نسندیدند . ( بر گ 
110 ب این نسخه) 
درباره یکی از خرده گربهای جمالالدین مینکارد که وی این را از 
«بجه | لدار بن» کار «مولی مجه دطاهر بن مدیم حسین قمی» گرفته شت و او 
میگفت که بیش ازحمان امتدادی بود امتناعی (بر گت ۰ الف ( این دانگمند 
شبرازی وشیخالاسلام تم بود و در۱۰۹۸ مهرد . دانشمند ماز ندرانی این رساله را 
پس‌ازمر گت جمال‌الدین نکاشته است 
این‌راهم‌باید گفت که یکی ازشا کردان آقاحسین خوانساری بنام شیخعلی 
فراهانی کمره‌ای که A‏ قا تامیردار بوده و در کاشان همز سمه و در همانجا 
در هزار و صد واندی‌در گت رساله در حدون زمانی حپهان نکاشته و هشتصد 
ددرت درا نگ واه ورد ۱ هُ 
آغاژ : رع حمدالله| امتفردبالقدم والاز ية ناه ول 31 محمدین| لحسین المدعو 
پاسماعیلالماز ندرانی 
انحام و ارشدنا الی ماقبه صلاحنا فی‌البدابة والنہابة نخ و الحمدلنه او لا 


۳3 
این نسخه شماره دوم دفتری|ستکه شمار ه یکم آن حاشیه ناهبرده جمالا لدین 
FR‏ خوانساری است وازبرك ۱۰۱ (ب) تا برك ۱۲۷ (الف) میباشد و بعط نسخ 
روشن نو شته شده ودر یا بان ان‌دارد "(قدتمت هذه| لر سا لها لجلیله من تصنیفات... 


و آخرا 


۱-دیده شود ذریعه E‏ ۳ص ۱۹۲ وج ۱ص AA = KAS ASTA‏ ۰ این رساله 


ما رد برمیرداهاد تیست چنانکه در ذریعه مده بلکه تایید اواست و رد برجال‌الدین 


‌‌ 


کم 


س 
۷۳۷ 


مولانا محید اسمعیل |لماز ندرا نی بعون له تعالی‌سنة ۱۱۹۷) پس این تسخه‌درسال ۱۱۹۷ 
٤‏ سال پس ازمرك نگار نده نوشته شده 

(هبه دفتر ۱۳۷ برك) - کاغدفر نگی - جلد تیماج سرخ ضر لی 

اندازه: ۱۴< ۳۱ و ¥ )۵ر۱۴ س ۱۷ 


4 اتعاف الماهية بالرچود (ر-الة فی.) (عربی) 
یکی از مباحث دم فلسفی مبحثك هستی است و ریشه آنرا در سخنان 
فرزانگان باستانی مانند میلیسوس وافلاطون وارسطاطالیس ومانند | نیابایدجست 
فارابی در «رسالةالحروف» و شیخ‌رئیس در شفا وتملیقات ازهستی و وجودگفتگو 
کردند بس‌ازایندو ابی‌اابر کات بغدادی در «المعتیر» و شيخ اشر افی سپروردی در 
نگارشهای خود از بود و نبود هستی سخن راندند . سپروردی ماهیت را اصیل 
بنداشته هستی‌را اعتباری دانست , سیدداهاد به‌پبروی ازاودر«افق مبین»و«قبسات» 
هستی را موحود ندانست پس‌ازوی شا گردش صدرالدنن محم‌دین ابراهیم بن‌یحیی 
شبرازی قوامی م ۱۰۵۰ بپیروی ازمشائیان وعارفان مانند قونوی و دیگران هستی 
را اضیل دانست. وی‌چنانکه در آغازهعشاعز* مینگارد گشایشبسیاری ازم-ملههای 


دشوارفاسفی را بر بایه اصالت وحود منگذارد ۱ فرزانه شبرازی حنانکه دره‌شعر 1 


فانحه کناب«مشاعر *مینویسددر آازکارماهیت‌ر ‏ اصیل‌میدانست‌سپس از | ویر کھت 


۱۵ 


وهستی رااصیل بنداست (ص۵عچاپ‌تهر ان ب-اله ۰۱ )وی‌درهمین«مشاعر *و«شواهد 


ربوبی »و« اماز *دراین‌زمینهدادسخن دادموهر چهمیبایست گفت‌تابجائیسکه فیلسوفان 


بس ازا وه مه دراین م اهاز وی پروی کردند.فرزانه‌شیرازی این‌رساله «اتصاف المیته 


با لوحود»رادر باره بیوستگی‌هستی‌وچیستی با و جودوماهیت نگاشته است ومیخو اهد 


بے کار کهدربارهحمل‌هستی برچیستی پیشمیا يد پاسخ گوید و آناینستکه‌میگويم 3 


(سنك هست) و ثبوت چیزی برای جیزدیگر آنگاه رواست که خود آن چیز باشد 
وماهیت هستی یکا ندارد بجزهمین هستی که ماش حمل مبگردد پس بایذیا 
این قاعده روشن عقلی رانپذیریم و بااانکه نگوئیم‌چیزی هست.دراینجا دانشمندان 
مانند دوانی و دبگران راهپائی برای کشایش این دشواری ببشنپاد کرده‌اند . 
شبرازی همه را یاد میکند و نمی‌بسندد وخود از سه راهی که نشان م.دهد سوعین 


۳۲۰ 


۵ 


o 


۷۸ 


را بپتر ازهمه می‌بندارد که اگر اوت بنگریم چیستی بره‌ستی و ماهیت بروحود 
حمل میشود نه اینکه وجود برماهیت بار 1 دد واین راه بربایه اصبل بودن‌هستی 
عیباشدشم ازی دراین رساله از «اسغار» خود باد میکند و بدان باز گشت مردهد 
این رسااه نخستین بار درایران در کارخانه | قامبرزا عباس » بسال ۱۳۰۲ 
باهشت رساله‌دیگر شیرازی(ازص*۷۱۱ ۱۱۹) بچاپ‌رسید وباردیکر در کتاررساله 
* تصور و تصدیق " همودنبال * الجوه رالضید » علامه حلی در تپران بسال ۱۳۱۱ 


۳ 

ان «سخه شماره سوم دفتری است که دار ای پنح‌رساله در نقسیر وعرقان و فلسفه 
AY:‏ میباشد وچهارم آن «رسالةفی فیم‌متشا بهات|لقر آن» فیلسوف شیرازی است 

که در ص ۱۹۶ بخش ۱ این فپرست شناسانده شد . این رساله بخط تعلیق 
و ازبرگ 4۳ ( الف) تا ب رگ ۵۰ (ب)این دفتر میباشد نشانه دفتر در بخش ۱ص 
۶ این فهرست یاد گردید و این وکاله بخط همان محد علی کرمانشاهی است که 
رساله یکم این دفتر را نوشت 
| ۳ بات القو ل (عربی) 

این ر ساله‌ازشیخر تس است کهدر آن‌نخست‌خدار ااثبات‌میکندو سیس برای 
این مستله دشوارپیدایش چندرن آفریده ازخدای بکانه خردها وعقول را 
میانجی ممسازد ۳ اشک بعقل قعال مېرسد و رشته E‏ را بمعردهی هبرسأند 
آگاه از روی نیازمردم‌بائن و داد گستری بودییام‌بردارای اعجازرا نا گزیرمیداند 
و ستایش و نیایش خدا و پر دهبوشی زنان را از کارهائی بشمار میا ورد که ببامبر ان 
دستورمند‌هند . بازمیگو بد که پیامیران قانو نهای کلی مياو رند وامو رحزئی‌باندیشه 
بجرمای آسمانی س بلک جان‌های نیکو کاران همین که بان جرهها پپوندند 
روی تخیل و بندار مستقلی که دار ند چیزهائی را درمی‌بابند که هیچ چشحی ندیده 
وهی چ گوشی نشنیده است . این سخنان را شیخ درپایان الهی شفا نیز ورد ودلیلی 


۷۳۹ 


که برای ناگزیر بودن از بباه‌یر ان باد کرده همان است که پس از شيخ فرزانگان 
خاوری باد نموده‌اند و بایه و ریشهٌ آن سخن ارسطو است که گفته است مردمان 
بطبع اجتم‌اعی وشهرنشان میباشند وهمین دلبل را ابن‌خلدون دره‌قدمه خویش در 
کتاب ۱ باب ۱ مقدمه۱ (ص 44-4۳ چاپ معرب مصر ) ناتمام دانست و گفت که 
اجتماع بشری بابودهیامبر تک نداشته و ندارد و تاکز بربودن از بروی آنپاسمعی 
است نه عقلی چنانکه پیشینیان گفته‌اند . درباره خردها وعفول که شیخ | نهارامیان 
آفریننده و آفرید گان میانجی میسازد بایدگفت که ازنگارشهای ارسطو بویژه‌فصل 
هشتم دفتر لاندا ( لام ) از الهی‌گرفته است و ارسطو دراين فصل که امسطیوس و 
شیخ‌رئیس و این‌رشد | نر اشر ۳ ۳1 دتدا ازعقول آستمآنها کنتگو ۳1 ده و آنبار امیان 
نخستین جنبانشده وجنبند گان نهادهاست . 

در باره اثبات نبوت از روی مدئیت طبیعیانسان چنانکه گفته شد شيخ دز 
بایان البی‌شفا ( فصل ۲ مقاله ۱۱ ) بای ن گونه استدلال پرداخت و گفت که مردم 
نا گزیرند کرد هم | بند و شیر بششمناد و E‏ رابار باشند و این‌همکاریو دو نکن 
خواهان آئين وداد است و آ ئی ن گذارهم ازسوی خدای باید باشد که همان ابر 
خواهد بودپیداست که‌شیخ‌در انار( راء مدینه‌فاضاه) و(سیاست) و (شرحر ساله 
ژنیون) فارابی گرفته است و ریشه سخنان او هم گفتار افلاطون و ارسطومیباشد چه 
افلاطون درجم‌پوری آ ثبن گذار را چنان‌نشان‌میدهد که درست با پیامبر و پیشوای 
دینی یکی میگردد و ارسطو در اخلاق نیقوماخوس و سیاست و جدل و ارغنون 
روشن ممسازد که هردمی تا گزثر است که باهمکاری و شه رنشینی ایبت: وف این 
سخن را ارسطوسه بار در اخلاق ( اف ۷ بند 11٦‏ ۰ظط 1097 - ۸2 ف ۱۲ 
بند ۰۷ ۱7 ھ ۱162 - ك ٩‏ ف ٩‏ بند 18:۳ ظ ۱169) و دو بار در سیاست 


۱- دیده شود ؛ تفسیر ما بعد| لطبیهه |بن‌ر شد (مقالهلام) و ارطوعندا لعربع:دا لر حدن 
بدوی که ترجه تازی بخشهامی ازدفترلاندا وشرح اسطیوس بر آن و نیز شرح شیخ ریس 
برمةاله لام که پاره‌ای از کتاب |نصاف او است در آن آمده است نیز ترجمه اہی ارسطواز 
تر یکو بفر | نسه 


۱۵ 


A: 


(لد اف 2-30 ۵ 1253 - ك اف1 20 ط 1218) و دوبار درجدل ( كه 
ف۱ 11 ظ 128و ف8-۳ 8 ۱۱۱32( گفته است 
این استدلال سیخ رئیس را غزالی دریابان بخش طبیعی ۱ مق اص د اة ا سفه ( 
باختصار |ورد و ابن خلدون چنانکه یاد شد از آن اناد نمود با اینکه وی در 
0 مدمه ششم بای نخستین کتاب تخستین مقدذمه خوش وحی و وت ۳ روی مبانی 


فلسفی تسیر موده اس 


غاز : الجمد لواهب‌العقل بلانباية . كل شتی ف عالمالكون والفساد 
وم 4 سی فی )ُء 
ممالم‌یکن فکان کانةءل] لوحود ی و زالوحوداذاته 


انجام : جل‌جنابالحق عن ان‌یکون‌شر پعةلکل وارد ام بطلمعلیه‌الاو احد 
امد و و احد ‏ قەن سمح واشمزفليتيم نس فا لا ناسیه وکل ھہسر اماخاق له 


امد رب‌العالمین والصلوة على مجحل واله احمعین ليخا ار ئیس‌قدس‌سره 


[o 


این نسخه شماز» ٩٩‏ دفتری است که دارای ۳۱ رساله میباشدو بخطاشکسته 
۳ نتعلیق از برك ۸۳ الف تا برك ۸۶ الف نوشته شده است . در این دقر 
تاریخهای ۱۰۷۰ و ۱۰۸۲ دیده میشود و نام نوبنده رساله ۷۹ این دذ 
تصیر الدين حسیرالحر الحسینی 4 میباشد 
(همه دفتر ۱۳۱بر لذ) - کاغذ ترمه سمر ندی جلد تیماج سرخ مقوالی ساده 
اندازه : Fe XA‏ و ۱۸۱۰ س ۲۱ ۱ ۲۸ 


دیدهشود : اخلاق نیقوماخوس ترجمة فرانسوی ورزن)۷۵1 .[ چاپ پاریس بسال 
۰ و ترجه تازی آن از اطغی سید (ك ۱ب فكب ۱۲ ف ۷ - ٩ب‏ 9 ف۲)- 
سیاست تر جمة اننگلیس سى 66۲ 1:82 چاپ ۲ کسفرد ,سال ۱۹6۸ و ترج فراندوی]۳0 7" 
چاپ کارنية فرر درباریس ونر ترجه تازی لطفی سید کک إ اف ۱۳۱۹- ک۳ نے 
ف ؟ )۲‏ ترجمه تازی جدل درجند دوم منطق ارسطوچاپ عبذا ار حمن بدوی و تر جمه فرانسوی 
تر یکوچاپ پاریس جلد ۲ بسال۱۳۹. در ترجه غر بی جدل (حیوان ۲ نس با لطیم) مد 


و تریکو] ترا به )Aoima 1 narurellment doux)‏ تر جمه کرد 


۸۱ 
[2۱] اثبات المفارقات (عربی) 

دکترعثمان امن‌در تعلیق‌خودبر احصاء العلوم‌فارابی‌ص۱۱۹مینویسد که‌ازاین 
فیلسوف چپل‌رساله بجای‌مانده سی‌و یکی از آن‌بتازی‌وشش رسال بتر جمه‌عبری ودو 
رساله بت جم4لاتینی‌مبباشدو این را بفپرست برو کلمن(ج ۷۳۱ ۰ ) باز کشت 
میدهد ولی دراین فپرست ) ج ۱ همانجا و ج ۱ پیوس ت ص FYo-¥‏ ( تکارش 
ازفارابی یادمی‌شو دکه ۱۱ کتاب درمنطق و۸کتاب در اخلاق وسیاست و۱۷ کتاب 
درستاره شناسی وستاره شماری و کیمیا وموسیقی و ۲۳ کتاب دزمسائل فلسقی و 
چپارکتاب در باره فاسفه مشائی ارسطو و ۲ کتاب در فاسفه افلاطون میباشد. 
لطفی جمعه در تاریخ فلاسفة الاسلام در سر گذشت فارابی میگوید که از فارابی 
نه کتاب در ریاضی و کیمیا وموسیقی در کتابخانه های ارو پاه آ ستانه‌درهتن‌عربی یا 
ترجمه‌عبریولائینی هستوع۱ کتاب‌درمنطق‌درارو با بویژهدر اسکو ریال‌بعر بی‌باعبری 
ولائینی‌هستو برخی ازت رجمه‌هایلانینی‌در بند قیه (و تسیا)و دیگر جاهابجاپرسید 
و ۲۱ کتاب‌دیگردرفلسفه وسیاست‌وادب اعت که از آ نها هم برخی‌بحاپ رسیده و 
ازبرخی‌نسخه خطی در کتابخانه ها همخت نا وی‌نگارش های فارابی‌را می‌شمارد 
و دوف که از آنبا ۱۷ شرح و .1 کتاب و ۲۵ رساله میباشد که روم ۱۰ 
کتاب میشود ولی درفهرست نکارش های فار ابی که درعیون‌الانباء وتار ی لحکماء 
ففطی دیده میشود نزديث به ۱۲۶ کتاب یاد گردید 

خاور شناس آامانی شتبنشنیدر 5061056۳86167 کتابی کلان‌در باره 
اکارشهای فارابی نوشته و در بادگار های فرهنگست ان امپراتوری علوم سنت 
ترسيورك ) 4 He +۱۰ XIII, No.‏ ) ,سال بجاپ رسید. اکنون‌از 
کتابهای فلسفی فارابی باد کرده نخست از چاپهائیکه چندین نگارش را دربردارد 

۱ دیتریسی استاد دانشگاه برلین ( ۱۸۸۸-۱۸۲۱) رساله هائی از فارابی 
را ازروی نسخه عای لیدن ولندن و برلین بسال ۱۸۰ درلیدن بجاپ رساند. 

۲ - ا, شءو لدزس ga Schmoelders‏ رساله ( ماینبغی ان یقدم قبل 


۱8 


Ax“ 


تعم | لفلسفه ) و(عيون المسائل) را باترجمه لاتینی دربن (80148) بسال ۱۸۳۲ 
چاپ نمود . 

۳ همان دیتریسی‌بازایندورساله‌ر با ساله‌های‌دیگرف راهم آوردهو بسال۱۸۹۵ 
۱۹۲۵ بحاب رسیده است . 

٤‏ - نیز دتیریسی رساله های (جمع بین رایین - فی اغراض الحکیم فی 
کل مقالة من الکتاب الموسو م بالحروف - مقالة فى معانی‌العقل - فیما ينبغى 
ان یقدم قبل تعلم الفاسفة - عیونالمسائل در ۲۲ بند = فصو ص‌الیحکم - 
جواب مسائل سثل عنها = فیما يصح و مالایصح من احکام النجوم ) را از 
روی نسخه‌ای که از سیاهان بدست آمد بنام « الثمرة المرضية فى بهض‌الرسالات 
لفاراییه » فراهم آورده و در لیدن بسال :۱/۸5 = ۱۸۹۰ با دیباچه‌ای بآ لمانی 
بحاپ رسیده‌است . 

٥‏ - همین‌رساله‌های * الشمره * درمصر بسال پم بانصوص الکلم على فصوص 
الحکم‌ونیز دوباردیگر در همین‌تاریخ و درهمان‌شهر و باز یکبار دیگر بسال ۱۳۳ 
بحاپ رسید . 

٦‏ - دورساله از فارابی ( ما ينبغى ان يقدم قبل تعام الفلسفة س عیون‌الهسائل 
در ۲۲ بند ) در چایخانه سلفیه مصر بسال کک بچاپ رسید و چایخانه هوید در 
مصر نیز این دورا بنام « مبادی الفاسفة القدیمه » درهه‌ین سال چا کرد . 

۷- سه رساله فارابی ( نکت فیما يصح من احکام النجوم در ۳۰ بند و بنام 
مختصر الفصول الفاسفية - عیون المسائل در ۲۶ بند = فصوص الحکم در 4۱ 
0۳۳ نیز بحاپ رسید و ناشر ندانسته ۱۲ بند از ( نکت) را دونار دران آوژد 
اکنو ن ازیکايك کتابم‌ای فلسفی فارابی گفتک و کتیم : 

۱- اراء المدینةالفاله : 

این کتاب را دتیریسی فراهم آورده و در لیدن بسال ۱۸۹۵ چاپ گردید و در 
چایخانه تیل سالپای۱۳۲۳ و۱۳۲۵ و در چایخانه سعادت بسال ۱۳۲۶ در مصر 


Ar 


بچاپ رسید : 

۲ ابطال احکام النجوم : 

نسخه از این در دفتری نوشته محمود تبریزی شاگرد صدرالدین دشتکی 
میان سالهای ٩۰۳‏ و ٩۱٩‏ در کتابخانه حاج سید نصراله تقوی در تهران هست 
( ذریعه ج ۱ ص 1 ش۹٣۴۲‏ ) 

۳- اثبات‌المفارقات که درد کن بسال ۱۳4۵ در۸ صفحه بحاپ رسیدو بحث 
در آن خواهدآمد . 

- احصاء الملوم : این کتاب را نخستین بار عارف‌الزین از روی نسخه‌ای 
که محمدرضا شیبی درنجف <سته است‌درمجله | لعرفان درحلدچهارم بسال(۱۹۳ 
بجاپ رساند سمس د کترعثمان امین نرا با دباچه وتعلیقات درقاهره سال ۱٩۳۱‏ 
چاپ کرد آنگاه آنگل گوشنالن بالسیا ۳2۱۵۱6۵ Angel Gonzalez‏ 
درحزء انتشارات دانه کده فاسفه و ادبیات دا کده مادرید درحلد بازدهم"بسال 
۲ بادوترجمهلائینی ژرارد کر عونا ٥۲6۵013‏ 46 66۳۸۳0 و دمینیکوس 
گوندیسالینوس موز | مععز 0 صع) عص‌ترصه(_وباترحمه اسپانیائی خوددر 
مادربد باب رساند . 

سرانجام بازد کترعثمان امین از روی نسیخه‌ای چاپ شده وخطی وترحمه 
لائینی آنرا رسال ۱۹۲۸-۹۰ در فاهره چاپ کرد : 
احصاهءا الوم سه ترجمه لائینی دارد : 

ا ازدمینسکوس گندیسا ینوس که در نیمه نخستین سده ۱۲ مسیحی زنده 
بود و از مترجمان بزرك تازی بلائینی است وی در کتاب خویش که بنام 
D€ Division Philosophie‏ می‌اشد نزدیات بدو سوم از بخشهای احصاء 
الماوم را آورد و پاره‌ای‌مانند ( فصلمربوط بعام کلام) راانداخت ودرجاهائی‌هم 
بکوتاهی پرداخت . 


این‌ترجمه را گیلیموس‌کامر اریوس 6۳۵۲105 "€4 08ص1118 ع6استاد 


۷۰ 


۱۵ 


0 
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الپی دانشگاه پاریس در آنجا ال ۱۸۳۸ بحاپ رساند . 

۲ - از ژرارد کره‌ونا که در کرمونا از استان لمبارد با نزديك ۱۱۱۶ زاده و 
در طلیطله بسال ۱۱۸۷ در گذشت و ازمترجمان بزرك تازی بلائینی بشمار میآعد 
و ۷۱ کتاب عربی دردانشهای گونا گون را بلاتینی ترجمه کرد وی احصاء العلوم را 
نیز بلائنی در آوزد ونسخة از آن‌بنام 8 ۵( بشه‌اره ۳۳۵ در کتاشانه 
ءلی پاریس هست و پالنسیا] نرا درمادرید بامتن تازی چاپ کرد . 

۳ - از یحبی‌بن داود اشبیلی طلیطلی مرده نزدیك ۱۱۵۷ که آنرا بلائینی 
کرده و نسخه‌ای از آن در موزه بریتانیا هست و کامراریوس آنرا در ۱۸۳۸ 
بحاب رساند , 

احصاءالءلوم فارابی را دوبار بعبری ترحمه کردند : 

۱- از کالونیه‌وس سر کاو نیموس (۱۳۲۸۶) که کید از ا بعبری 
ترحمه کرد وه از آن در کتابخائه 13۵883 26 در بارما بشماره ٤٥۸‏ و ۷۷۹ 
هست وموسی‌بن عزرا ( م ۱۱۶۰ آژاین کتاب بپره برده است . 

۲ - ترجمه عبری دیگری از احصاء العلوم که آنرا میش روزنشتاین 11:6۲ 

۲ در بروسااو سال ۱۸۵۸ بحاپ رساند . 

احصا العاوم جنانکه از نام آن برمیاً ید بخش بندی و شمارش دانشها است و 
دانشمندانی چند در این زمینه کار کردند خواه تنها بشناساندن دانشما برداخته 
باشند یا دريك دفتر چندین دانش را آورده باشند . مانند : 

۱- فیلسوف کندی بغدادی‌کتابی بنام ( کمية کتب ارسطو و مایحتاج الیه فی 
تعلیم إلف امه ) دارد که در مصر در رسائل فلسفی او بسال ۱۹۵۰ بحاپ رسید 
ودر آن علوم «شائی وغرض آنبا راروشن ساخت . 


= اخوان صتا وخلان وفا با انکه دررسائگل و رساله حامعه از ببشتر دانشهای 


روز کار خویش سخن‌راند نددررساله‌هفتم بخش‌ریاضی ازدانشهای گو ناکون فت کو نموده 
هر با را شناساند ند . 


۸5 


i‏ خوارزمی ( ۷ ) در «فانیح| لعلوم گزیده ای از سباری ازدانشهای 
روز کارخویش رابانداژه که يك تویسنده رامی‌باید آورد 

٤‏ - ابن‌حزم اندلسی ( م ٩۵7‏ ) در(م انب اللوم و کیفية طلبها) از بخشهای 
دانشها سخن راند . 

ه - ابوعلی مشکویه رازی (م ۶۲۰ ) در ( ترتیب السعادات ) که درکنار 
( تپذیب الاخلاق او درتبران بسال ۱۳۱۶ بجاپ رسید ازبگارشمای علمی ارسطو 
وداندمای مشائی گفتکو نمود . 

*-ابوعلیمحمدین‌هینم بصری‌هصری (م نزديك۰ 4۳ ) در ( مقالقفیماصنحو 
صنف من عاوم الاوائل ) که ابن ابی‌اصیبعه در عیون الانباء ( ج ۲ ص ۹۱-2 ) 
آثرا آورده است ازغرض کتابهای ارسطو باد کر ده و نوشته‌های خود راکه ا بایان 
سال 4۱۷ بایان رسائده بود نشان داد . 

۷ خواحه رئیس ابوعلی ضیتا کذشتا ازاینکه در شفا و دانشنامه علائی و 
تجات چندین دانش را آورده دررساله ( اقسامالعلوم العقلیه ) که در تسع رسائل 
درمصر سال ۱۹۰۸ بجاپر سید بمانتک کارقازابی برداخت وی‌در آغازحکمت‌مشرقی 
و ازایتگونه سخنان دارد . 

۸ - شمس‌الدین محمد سنجاری (۸ ۷:۷ ) نیز ( ارشاد القاصد الی‌اسنی 
المفاصد ) نگاشته قدر آن از بخش‌ای دانشها یاد نمود واين کتاب دربروت ۱۳۲۲ 
چا شد . 

4 - خواجه طوسی رساله کوتاهی بنام (اقسامالحکمه ) داردکه‌نسخهُاز آن 
بشماره ۱۰۳۳۱ دراینکتابخانه هست . 

۰- قطب شبرازی ( ۷۱۰-۶۶ ) در( درفالتاج لغرةالدباج ) ازچندین 
دانش فلسفی وعرفانی سخن راند و دو نش ان در تبران بسالهای ۱۳۲۰-۱۷ 
و ۱۳۲4 بجاپ رسید وی در دیباچه آن دانشها را بخش نموده و در خودکت-اب 
منطق وطبیعی والهی وریاضی و کلام وفقه واخلاق وسیاست و تدببر منزل وعرفان 


۱ 


۱۰ 


A" 


وتە وف ا ورده است 

۱- شمآب‌الدین احمده‌صری‌قلةشندی در( صبح‌الاعشی فی صناعةالانشاء ) 
بسیاری ازدانشپائی راکه نویسنده را بکار مبرود آورده است واین کتاب در مصر 
بسال ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۰ در ۱۶ حلد بجاپ رسید و خود او آنرا یام ضوء | لصبح 
المسفروجنیالدوح المثر گزین وجلد ۱ آن درمصربسال ۱۳۲۶ بجاپ رسید . 

۲ ابن خلدون اندلسی ( ۸ (YA‏ در مقدمه خویش بسیاری از دانشهای 
ادبی و فاسفی وعرفانی را شناانده وسر گذشت کوتاهی از آنها را آورد . 

۱۳ - مولی محمد آعلی در تفاس الفنون ار ٠١١‏ عام ۵ از علوم اواخر و 
۵ ازءاوم اوائل سخن‌ راند . 

۶ - طاشکیری زاده ( ۶ ۹2۸ ) در ( مفتاح‌السعاده ) خود در باره دانشهای 
گوناگون وشناساندن آنها دادسخن‌داده است واشکتاب درد کن سال ۱۳۲۸ 


بچاپ رسید . 


No 


۷۰ 


۵ - میرفندرسکی استر اباذی ( ۰۶ ) دررساله صناعیه ازبخشمایگوناگون 
دان‌پا باد نمود واینکتاب در می با اخلاق ناصری وسال ۷۱۱۷۲ ودرتپران رسال 

_ حاجی خلیفه ( ۶ ) در کشف الظنون که بارها بجاپ رسید گذشته 
ازیاد کردن نام‌کتابها از بخشهای دانش نیزسخن راند. 

۷ - صدیق حسن خان فرما نروای بروپال هند ( ۶ ۱۳۰۷) در (ابجدالعلوم) 
که در چاپخانه صدیقیه در بهوپال هند بسال ۱۸۹۲بجاپ‌رسیدیز بحنین کاری 

۸ - هو لوی باتوی هندی کشاف اصطارحات الفنون نوشته و در آن دانش 
ای را بش نموده وهر بات را ۳ و این کتاب در کلکته سمال ۱۸۳۲ در دو 
حلن بحاب سیف ۳ 


۹-دانشمند شيخ [قابزر ك تهرانی درالذریعه الیتصانیف الشیعه که نکارش‌های 


AY 

دانشمندان شیعی وایرانی را در آن فپرست هگنت نیز بحنین کاری‌برداختند. 

۰ - شهاب الدین احمد نویری ( م نزديك ۷۳۳ ) نهاية الارب فى فنون 
الادب خویش را در ه فن در علوم طبیعی ( آنار علوی و آسه‌ان و جهپان و 
جغرافی‌ای ریاضی و طبیعی ) و انسانی ( ادب و اخلاق و سیاست ) و حیوائی و 
ونبانی وتاریخی در۳۰ جلد نوشت و ۱۶ جلد آن تا باب ۲ قسم ٤‏ فن ۵ در مصر 
از ۱۳۶۲ نا ۱۳۹۲ بجاپ رسید و باب ۳ تاه قسم ٤‏ و ۱۲ باب قسم و فن ۵ 
مانده است . 

کر ارہ جخ بندی. داتعپآ خر ازوینا فرسیس کون قوف انگلیسی 
( ۱۷5 -۱۵۱) رای تازه‌ای آورده و علوم راازروی‌نبروها حفظ وتخیل وتعقل 
بتاریخ مدنی و طبیعی ؛ شعر منظوم و منثور » فلسفه البی و طبیعی 3 انسانی و 
اجتماعی بخش نموده اف وی در گناب ارجمندی و فزونی دانش در این زمینه 
سن راند . 

سپس اگوست کنت فیلسوفرناشي فرانسویآورنده فلسقه تحققی (۱۸۵۷ 
۷۸ دراین باره رای دیگری آوژّده و در کتاب» 1۱050۳۳ Cours de‏ 
۰6 که از شاهکارهای سده ۱٩‏ میباشد دانهها را از روی کلیت و سناد کی 
با پیجیدکی نپا بخش نمود آنگاه هربرت سینسر 586066۲ .۲1 ( ۱۹۰۳ - 
۰ ) فیلسوف انکلیسی بنیاد گذار فاسفه تطور دراین زمینه کتابی نکاشته که 
ترجمه. فرانسوی, آن بنام Classification des acienceas‏ در باریس پال 
۰ بحاپ رسد وی دانشهارا روی تجرد و عینیت‌رده بندی‌نموده است 

امروژه در روش شناسی نوین از بخشهای دانشهای بشری کاوش میگردد 
چنانکه درم :طق صوری ارسطو نیزدرفن برهان دراین زمینه کفتگو میشده است 
ودرهمه کتابهای منطفی که بروش پیشینیان نوشته شده این سخن رأميبینيم . 


ابن ندیم درفهرست ( ص ۳۱۸ ) از این کتاب فارایی پنام ( مراتب العلوم ) 


۳. 


۲۰ 


۳. 


یاد نمود , 
قاصی صاعد انداسی در طبقات الاهم ( ص ۸۶ چاپ مصر) از احصاه العلوم 
بسیار ستایش نموده و کفت هیچ دانشجوئی از آن بی‌نباز نخواهد بود . 
قفطی ( ص ۱۸۲ ) از آن بنام احصاء العلوم یادکرده و عبارت صاعد را آورده 
است وبازدر (ص۱۸۳) در فپرست نکارشهای او از ( احصاءالملوم )یاد کرد . 


ابن ابیاصیبعه ) ج ص٣۱۳‏ 1 نیز همان عبارت‌صاعد را آورد .باز در(ص‌۱۳۸) 

از آن بنام ( احصاءالعلوم وترتیبها ) یاد نمود . 

۵ - اغراص مابه‌دا لطیعه : 

این کتاب را دیتریسی درالمره بحاپ رستاند و در المجموع امام الثانی بسال 
۶۵ و درهند بسال ۱۳4۳ نیز بجاپ‌وسیدوابنابیاصیبعه در فهرست نکارش‌های 
فارابی ازآن پادنموده است . 

فارابی در این دفتر «انئد کندی و دیگران بدانشهای گوناگون روزگار خود 
اشارتی نموده غرض ارس هاو را دردوازده مقاله کتاب الپی نشان داده است . 

این کتساب بعبری ترجمه شده و نسخه آن در اکسفورد و لايبتسيك و 
لیکن هست , 

- الالفاظ الافلاطونيه و تکوین السیاسةا لملو كية والاخلاق : 
این کتاب در کتابخانه ایاصوفیا بشماره ۲۸۲۰ هست . 

۷- بفیةالامال فی‌صناعة الرمل و تقویم الاشکال يا الحیل الروحانیه و الاطیار 
الطبیعیه فی‌دقائقالاشکال الپندسیه : ازاین کتاب سخه‌ای در او بسالا بشه‌اره ۳۱۷ 
و در بادلیان( 1,956 ) هست و از فارابی دانسته شد ولی در صحت انتساب آن 
شك کر دندزیر | فارایی در #نکت» ستاره شماری واحکام تجوم را نکوهش نموده 
وبی بایه‌اش دانست وی میگوید : 


۸۹ 


میتوانیم در برابر حوادث حپان واسر گنای مرد م که بد ونیا وز شت وزیبا 
و ستوده ونکوهیده و سودمند و زیانبخش در | نبا هست بجیزهائی مانند جنیشها 
ورفتارهای جانوران و آوازهای برندگان باسخنانی که بنگارش‌در آ ید باتبرهائیکه 
ببراکنند با نامہائی که باد کنند با جنبشی و گردش ستارگان و هانند اینبا بکرم 
آتگاه هی‌پينیم که ایتہا با آنهاگاهی یکنواخت وساز گاردرمیا یند و گاهی دراینما 
بناههائی برمیخور یم که مایه شتی است مگر اینکه اینکو Ai‏ هماهنگی همیشگی 
نمست وخر دمند نبایدیدان بتگرد ودرستش بداند و کودکان وفرومایگان و ] نانکه 
روی برخی از رنجها و مماربهای روانی مانند کامپرستی و خشم و اندوه و ترس 
وسرخوشی ومانند اینها ازخرد وهوش | نپاکاسته شد بدینها کیک یلید ٩‏ س بسیار 
دو وسنت که کتات باوشنده از ان قارابی باشد 

۸- بیدایش داتش (de ortu scientiarum)‏ : برو؛کلمن‌میگوی که بالائینی 
است و تیگ این در بارس بشماره 1۹۸ و بادلبان بشماره ۲۹ز۵1۲۳ هست . 
وی باز رساله دیگری درفپرست خویش ( ۱ ص ۲۳9 شماره ٩‏ ( ) از فارابی 
de tempore li‏ ۸۱۶۵۶۵۱ نشان میدصد , 

: تحصیلالسعاده‎ -٩ 

این کتاب درد کن سال ۱۳۵ بحاپ رسد ودر کتابخانه مصر بشماره ۱۲۰ 
(حکمت) بتام (رسالة فی السعادها له وجودة) هست و نعیری تب و آ مد است, 

۰ التعلیقات : 

این رساله در دکن رسال ۱۹4 بحاپ رسید و با تعلیفات خواجه رئیس 
ابوعلی سینا بی رابطه نیست و گویند که شای آنرا از کتابهای گوناگون فارابی 
فر اهم آو دید ناشن , 

۱- تفسیراسماءالحکهاء : بروکلمن ( ج ۱ پیوست ص۳۷۷شماره ۱٩‏ () 
از ان باد میکنك . 

۲- تلخیص نوامیس افلاطون : 

این کتاب درلیدن بشماره ۱6۲٩‏ هست . 


۱۰ 


ذا 


Yo 


۱. 


۱۵ 


۹+ 


Cal ۳‏ علی اسباب‌السعاده اين رساله بعبری ترحمه شده و سخه از ان 
بشماره ۷۷ درموزه بریتانیا هسٹ : 

6- التنبیه علی سییل‌السعاده با رسالهالسعاده : 

این کتاب دردکن سال ۱۳٤۹‏ چاپ شده و ترحمه عبری دارد که درموژه بر یتائیا 
بشماره 2۲۵ هست . 

35 الجمع بمن‌الر این 

این کتاب چندین بار بحاپ رسیده است :۱- درالشمره دیتریسی بسال ۱۸۹۰ . 

۹ درالمچموع المعلمالثانى سال ۱۹۰۷ درمصر ونىز چندبار دیگردرهمانجا 

۳ درعاش شرح حکمت‌الاشراق‌چاپ نهر ان‌سال 0 ص6۳۷ تابایان کتاب , 

قارابی دزین کتاب کوشید که ميان رابهای افلاطون وارسطو سازش دهد . آنرا 
يٽام کان ی اتفاق ڌا ارسطوطالمس و افلاطون) نیز خو آنده| ند و از نگازشهای 
فارابی ( کثاب الفاسفتن ( نیز نام برده‌آ ند که شید همین کتاب باشد, فارابیدوست 
نداشت که ميان دانشمندان ناماز کار ی باشد جنانکه دو کاب دیگر مانند ینا 
درفپرست نگارشهای او باد کرده‌اند: ) کتاب ۳ اتفاق آراء بقراط وافلاطون ( 
و (کتاب‌التوسط بین آرسطو وجالینوی) - فارابی ارسطورا بسیار بزرك میداشت 
اين بود که از جالینوس دیحی نحجوی خرده گرفته ودو کتاب ) الردعلی حالیئوس 
فیما تار له من کلام ارسطوعلی غیرعناه) و (الرد علی یحبی‌التجوی فبما رد به علی 
ارسطوطالیس) نوشته است . 

فیلسوف سید داماد استرابادی نیز از فارابی پروی کرده ( رسالة فى مذهب 
ارسطاطالیس ) را نگاشته و در آن‌کنته که افلاطون جهان را حادث دانسته ولی 
سخن ارسطو روشن نیست ولی فارابی دراین رساله هردورا همرای بنداشت . 

9 جواعع ااسیرالمرضیه ی اقتفاء الفضائل الا نسائية ٤‏ 

ازاین کتاب یك نسخه درلیدن بشماره۱۹۳۲هست وشاید همان (السبرةالفاضلق) 
باشد که درفهرستما یاد کر دند زیرا مورخان نامی ازاین کتاب بر ده‌اند 


۹۱ 


۷~ جوامع کنب‌النوامیس لافلاطون : 

نوامیس افلاطون را حنین و بحبی بن عدی ترجمه کردند وافارابی.هانند 
حالیئوس که بربرخی از نگار شهای افلاطون جو امح نوشته و نها ٹر جمه نازی [ نپا 
درجهان هست » ازاین کتاب گزین کرده است و نسخه آن درلیدن بشماره:۱4۲۹ 
تست . 

۸- الحیلالروحانیه لاسرا رالطبيعية فى دقائقالاشكل الهندسية : 

نسیخه آن در اویسالا بشماره ۳۳۶ هست : 

۹- الدعاویالقلبیه |امنسوبة الى ارسجاو مجردة عن‌الحجج : 

این رساله دردکن بسال۱۳6۵ بجاپ رسید فارابی دراین کتاب بیشترمسائل 
الہی و طبیعی نحله مشائی و نوبلاتونی را فهرست وار باد کتیکند و دلائل آنا را 
نمیا وردو بخوبی میرساند که مسائل فاسفی که بدانشمنکآن خاوری رسیده کدامند . 

۰- رساله فی‌الاخلاق . 

0۱- رسالة افلاطون فی‌ردمن قال بتلاشی‌لانسان . 

۲- رسالة فی‌التصوف . 

۲۳ رسالة فی تعریف الفاسفة : برو کلمن (ج ۱ ص ۲۳۲ شماره‌های ۱۸و 
۰۵ (] وص ۲۳۰ شماره ۲ ۴) نسخه‌هائی ازاین چهار رساله را نشان میدهد 
اک اهست.. 

-٤‏ زسالة فى تفسبر كتاب‌المدخل فى صناعة المنطق : برو كامن دو نسخه 
با نشانه ٤۸٥٤/٥(‏ 8ھ و ٤۸۳۹‏ 48) نشان میدهد . 

۵- رسالة فى تقسيم الواحد. 

7- رساله فی حدوث العالم : یز وی ازاین دو رساله باد نموده و گفته که 
دومی دررامیور انه (30301513:]) هست . 

۷ - رسالةالحروف . 

ابن ندیم درف رست درسر گذشت قارابی ص ۳۵۸ نامی‌از این کتاب نبرد ولی 
قفطی درتاریخ الحکماء ص ۱۸5 نام (تعلیق کتاپ‌الحروف) را برده است . ابن ابی 
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اصیبعه ( ج۲ ص۱۳۹ س۲ و۲1 و ۳۰) ازسه کتاب فارابی یاد میکند : ۱- ( الالفاظ 
والحروف) ۷- ( کتان فی اغراض ارسطوطالیس‌فی کل و احد من کتبه) ۳ (مقالة 
فی‌اغر اض‌ارسطوطالیس فى کل مقالة من کتابه الموسوم بالحروف وحوتحقیق غرضه 
ی کتاب مابعدا لطییعه) . دوم وسوم این کتابپا همان است که در لیدن ومصر و هند 
بحاپ رسیده‌است و نخستین وت ت که برو کلمن (پیوست جص۳۷-۷) 
در باره آن بکتاب المزهرسیوطی!۱۱ باز گه ت داد و گویانسخه‌ای‌از آن‌در کتابخانه‌ها 
نباشد بحزهمین (رسالةالحروف) این کتابخانه واز | نحه که سیوطی‌در المزه ر(چاپ 
عیسی‌البابیالحلبی درمص رجزء ۱ ص ۲= ۲۱۱ ) ازاین کتاب میاورد پیدا است که 
نسخه (رسالةالحروف) ما همان (الالفاظ رالحروف) فارابی میباشد . 
سیوطی مینویسدکه ابونصرفارابی در [الالفاظ والحروف) میگوید : ریش 
شیواترین مردم عر بستان هستند وزبان تازی تنما ازدودمانپای فریش وقیس و تمیم 
واسدوهذیل و کنسانه و طی گرفته شده نه از شهرنشینان و بیابان گردانی ما 
خاندانهای لخم وحذام همساية مصضریان و قبطیان واز قضاعه وغسان و اباد همسایه ۴ 
شامبان که پیشتر ترسبازعمر ی خوانند و نه‌ازتغلب ورمن که درحزیره زیست میکنند 
وهمسایه بونان هستند ونه از بک رههم‌سایه فبطیان و پارسیان و نه ازعبدالقیس وارد 
عمان که دربحرین بوده وبا هندیها و پارسیان آمیزش دارند ونه از بمنیان آمیخته 
با هندیان وحبشیان ونه از بنی‌حنیفه و یمامیان و تقیف و طایفیان که با باز ر گانان 
یمن آمیزش میکنند و ته از شهر نشینان حجاز زیرا زبان اینها را آورندگان زبان 
تازی آمیخته بازبانبای بیگانگان وتباه شده یافتند . آنانکه زبان تازی را آوردند 
رشها در آن دارند و آنرا هنر و دانشی ساختند تنها همان بصریان و کوفیان 
شید : 

۱ این سخن را دراین رسالةالحروف فارابی (نسخه اینکنابخانه برك ۷6) 
می‌بينيم این‌فیلسوف نخست قاعده کلی‌بدست میدهد ومیکوید : زبان پاك وسره‌را 
بایداز بیابان‌گردان وخانه بدوشان که با بیگانگان نميامیزندگرفت نه ازدهکانان 

(۱) برو کلین بدین‌نشانه (728 و21) با تکتاب باز گشت داده است 
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و شهرنشینان چنانکه درباره زبان تازی همین‌کار راکردند و بصریان و کوفیان از 
که بیشٹرهردم گریز زدرشتخوی بودند و کمترفرمان می‌بردند واز دیگران «روی 
نمیکردند گرفتند و اینها دودمانهای قیس وتمیم واسدوطی وهذیل هستند ودیگران 
که با بیگانگان ازحبش وهندی و بارسی و سریانی و شامی و مصری رفت و آمد 
داشتند زان آ نها آمیخته است وسره یست , 

از برابر کردن سخن فارابی و گفتار سیوطی پیداست که وى گفته فارابی را 
که ومشروح آورده است نه این که همان گفته اورا درالءزهر گنیجانده داشد, 
فررست نکار گفتاری بنام («تافيزيك ارسطوورسالةالحروف فارابی) در‌جله جاوه 
سال!شم‌اره۲ تاریخ مرداد ماه سال۱۳۲۵خورشیدی من>۸۷-۷ نگاشته واندکی 
]ثرا شناساند ۱۰ ین کتاب گر انبپا گذشته ازم‌طلمهای دقیق فلسفی وتاریخی که دارد 
ازچندین اصطلاح فاسفی گفتگوهیکند و با شرح آنها دشواریهای الهی ارسطو را 
برمیدارد و گویاهمینکتاب باشد که خواجه ابوعلی‌سینا درسر گذشت خویش ازآن 
نام بر ده و گفته که آثرا خریده وخوانده و دریافت سخنان ارسطو برای او آ نات 
گردید اکرچه خرس کنخ شیخ که خود برای جوز<انی املا نموده است چنین 
آمده است :( کتابابی نصرالفارابی‌فی اغر اض‌مابعدالطبیعه) ونام ازرسالةا لحروف 
ارده شلد , 

شاید جون یکناب الپی ارسطو ( کتاب‌الحروف) میگفته اند أن رساله هم 
که تعلیقی است بر آن چنین نامیده شده باشد . 

چنانکه یادشد این کتاب شامل تعریف وبررسی باره‌ای‌از اصطلاحات فلسفی 
ات و گنتگو در باره‌اصطلاحات فلسقی وشناساندن] نا را نخستن‌باردر(تعاریفی)) 
هی‌بينيم که بافلاطون نسبت داده‌اند گر چه بسیاری از | نپااز نحله‌های مشائی وروافی 
والثانی‌میباشد ولی‌چندین تعریف را از کتابهای افلاطون گرفته و باسخنان دیگران 
بکجافراهم آورده‌اند وبسیاری از آنهارادیو گُنوس لائرسیوس بافلاطون نسبت داده 
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است . ترجمه فرانسوی اين ) تعریغات) درجلد ۸ دوره کتابهای افلاطون‌در مجمو ۶ 
Budé‏ بسال ۱۰۳۰ با متن بونانی بحاپ رسید و مترجم Souilhéj‏ [ هیباشد 
و بازهم 2y‏ ] نار جمه کر دهدرجلدم۸دوره کتب او بسال ۱۹۳۹ چاپ شد 
1 دومترجم دردیباچه و حاشیه تعریفلات تاریخ و منشا | نرا نشان داده‌اند پس‌از 
افلاطون چنانکه بیش کفته‌ايم ارسطو دردفتر دلثا ( دال ) ازالهی از الفاظ فلسفی 
کاوش نموده است ومانا ,أيه کارفارابی همین کتاب باشد . 
درهیانه دانه‌مندان خاوری کندی بغدادی کتابی درحدودنوشته که درحزء۱ رسائل 
او بسال ۱۹۵۰ چاپ شد باز اخوان صفا در رساله دهم قسم ۳ (نفسانیات عقلیات) 
اصطالاحاتی را تعریف کردند پس از این‌اشیخ رئیس‌دررساله حدود الفاظی راتعریف 
نمود که را باد گردید ۱ 

هیر سرد شریف گر گانی نیز کتابی بام تعر مات دارد که درقاهره سال 
۳ بحاپ رسید . 

مندرجات رساله حروف فارابی بجای خود گزارش داده خواهد شد . 
اکنو ن ببینیم دانشمندان شی چه ] گاهی ازاین کتات داشته‌اند : این رشدانداسی 
گویا همان رساله را درمت داشته که درتهافت‌التهافت درمستله هفتم (چاپ بوئیژ 
در ببروت بسال ۱٩۳۰‏ ص ۳۷۱) میگوید : فارابی در کتاب‌الحروف روشن نمود که 
مراد از « موجود * معنی اشتقاقی آن نیست بلکه مترجمان از آن معنی « ذات » 
و« شیء * میخواهند نه معنی عرضی وچون درزبان تازی لفظ دیگری ث‌افتند کلمه 
* موجود * مشتق را دراین معنی بکار بردند . برخی برای رساندن این معنی کلمه 
۶ هویت » را از « هو » ساختند ولی این تکلفی بیش ينب . 

این مطلب دربحث از وجود و موجود برك ۱۵و۱1 کتابالحروف سخه 
این کتابخانه یافت میشود و فارابی دراینجا میگوید در زبان تازی لفظی نیست که 
پجای * هست » فارسی و * استین “ بونانی و « استی *سغدی آورده شود تاگزیر 
برخی بجای‌آن «هو» را بکار برده و از آن « هویت » درست کردند وبرخی دیگر 


بجای آن * موحود ° هشتی را بکار بردند ازاتیا است که می‌بندار ند ۶ موحود * 
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فلسفی هشتق وعرضی‌است . بازمیگوید من روامیدارم هم « هو * وهم « موجود » 
بکار برند ولی باید « هو » را ادات دانست نه اسم . فارابی در اینجا داد سخن را 
مهد و آنیده باست ۳ و پیداست که ابن‌رشد | نجه گفته است از وی گرفت 
بازابن‌رشد در تمس رما دا لطمیعه دفتر دال (ج ص ۵۵۷-۸ چاب بوئیش) ودر جامع 
مابعدا لطیعه مبحث موحود و هوبت ۱ چاپ دکن ۵ ص ۱۰ = ۲۱ ( همین 
سختان را آورد . 

فارابی در ( فصول یشتمل على جمیع مایضطر الى معرفته من اراد الشروع 
قى صناعة المنطق) بازبومین آوردن « هو » بجای « است * اشاره‌ای نمود و گفت : 
« بقوم مفام‌الكامة الوحودية فیالحاضر هذه | للفظة » . 

پس ازابن‌ر شد سعد تفتاژانی درشرح شمسیه خود سخن فارابی را دررابطه 
بودن « هو » درقضیه حملیه عربی آورد(") وی درتهذیبلمنطق خویش در آغاز 
مصددو ۴همهیگو رد : «قداستعار لاهو“ وشمابادی‌دزخاشیه خودبرا ین کتاب! شکار ۱ 
ابن‌مطلب را بفارابی نسبت میدهد مانا همین کثاب حروف را دردست داشته بود . 
قطب‌رازی د رڈ ر حمطالع سخن‌ر س ( دزشفاافطل٩‏ مقاله ",ك فن عبارت» نطق ) را 
دراینکه «هو» رابطه قضیه حملیه دززباق تازی است میا ورد ومیگوید که این لفط 
ضمیر است‌وربطی را نمی رس اند ورا بطه درز بان‌تازی‌هماناءر اب‌میباشدوا گر قضیه‌ای 
ازدو لفظ مبنی‌ساخته شود ننائی زد ثلائی خواعد بود . رازی دراینجا اشاره‌ای 
بگفتار فارابی ندار و(۲) . سین رازی درست نیست زیرا همین اعراب در زبانهای 
دیگر مانند پونانی وحزآن هست ورابطه غرزم‌انی درقضه حملیه م دار ند , 

۸- رسالة فی‌الحکمة : برو کلمن ازاین رساله بادنمود. 

۹- رسالة فی‌السیاسه : 


+ - بثقل عیدا لرحیم در حاشیه برحاشیه شهابادی چاپ تهران سال ۱۲۸۰ در هامش 
همین‌حاشیه .- نیزدیده شود شرح شه‌سیه تفتازانی برك ٤٩‏ نسخه شماره ۲٩۱‏ دانشگاه‌تهران 
ولی نامبی از فارابی نمیبر د. تفتاز انی س‌از آ وردن این سخن از آن خرده گیری کردو اعراب‌را 
را بطه‌دا نست و از قطب رازی که درشرح شسیه گفته که درزبان پارسی رابطه هميشه هست 
نیزخرده گرفت و گفت رابطه درقضیه‌ای که محمول آن فعل باشد لازم نیست 

۲ دیده شود . شرح مطالم فصل ۲ باب ۱ قسم ۲ (| کتساب تصدیقات) 
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ازاین رساله‌نسخه‌ای درواتیکان رم هست که | ب شیخو ازروی آن بحاپ 
رسانده‌است‌ودر کتابخانه‌دانشگاه مصر نیز ت خهاز آن‌هست. ازاین (رسالةالسیاسة) 
پاره در سال ۱۲ مجاه ( الطبیب ) و همه آن در مجله ( المشرق ) بسال ۱۹۰۱ 
جاب شد. 

۰ رسالة فی‌العقل : 

ابن‌ابی اصیبعه(۰ 6۱۲۰۳-۲۸۰ > ۱۲۷۰11۸ )( ج۲ ص۱۳۹ س۸) ازدو 
کتاب یاد میکند ( کتاب فی‌العقلکببرو کتاب فی‌العقل صغیر) ولی دردیگرفهرستها 
یکی یاد گر دید ودرنسخه های چابی وخعلی ,جز نسخه فانح که بوئیژ بجاپ رساند 
درپایان» مبحث بود عقل فعال وعقول فلکی را ندارد و گویا چون باتفیده متکلمان 
تممساخت از سخه‌ها برداشتند ولی بایستی حزء نسخه باشد و اگر نه مطلب ناقص 
میماند این افزوده تنپا در ترجمه های لاتبتی وعبری سده‌های‌میانین دیده میشود 
این رساله را یك ترجمه لانینی استکاهل که مترجم آن شناخته نشد و گویا ازسده 
۳ باشد و نسخه‌ای از 1 ال در برسلو هست و دو ترجمه عبری یکی تلخیص 
بداعیابنینی Pennini‏ 602[2[ فناسوف بمودی ( ۷۰ - ۱۳۶۰ ) نسیخجه پاربس 
٤‏ عبری . دومی ر جه کالونموس بن کالونی‌وس در ۲۷ آوریل سال ۶۱۳۱۶ 
که نسخه آن درلا سنك بشه‌اره ۳۹ هست ونیز درمونیخ بشماره ۱۲۵ عبری. 
ار ده لائینی که درسده ۱۳و۱۶ شده در ۱٤٣٥‏ ودره ۰ ویکباردیگردرمجموعه 
ازفاسفه این‌سینا ونیز در ۱1۳۸ بحاپ سید , 

از فلاسنه ببودی هلال بن صموئیل واسحق اطیف‌درسده ۱۳ و لاوی بن 
جرشون در سده ۱6 و ابراهام بیاجو و بوسف بن ستوب دربایان سده ۱۵ براین 
رساله تعلیق نوشتند . 

چنانکه گفته‌شداین رساله بلاتیئی ترجمه شده‌است‌وماسینیون آنرابامتن 
تازی برابرساخته سیس بفرانسه ترحمه کرده و در حلد & 15601۳6 4 Archive‏ 
et litteraraire du Moyen Age‏ 1062۱2۵1 با تعلق ژیاسون یجاب رسید . 


ربانی جوان میکائیل روشن شتاین 10505060 :6 ترجمه عبری و لائینی 
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این رساله را در برسلاو بسال ۱۸۵۸ بجاپ رساند و ثرجمه عبری دیگری از آن 
که شاید از سموئیل بن تیبون (۱۲۳۰ - ۱۱۵۰) باشد در پاریس هست ( بشماره 
٥‏ عبری) این رساله در (الثمره) دیتریسی و درمعر بسال ۱۹۰۷ سه بار و نیز 
یکبار در۱۳۲۷ چاپ شد ونسخه کامل آنرا موریس بوئیژ از روی نسخه کنابخانه 
فاتح دراسلامبول مورخ ۵۹۰ درچاپخانه کاتولیکی بروت بسال ۱۹۳۸ بچاپ رساند 
وازاین بخش که برپایان رساله افزوده است و باندازه شش صفحه میباشد دردلالة 
الحائرین موسی‌بن میمون فیلسوف بهودی 2-٩۰۱۵ =8 ۲٩(‏ ۱۲۰۶) آمده 
است (بخش ۲ فصل ۱۸ چاپ مونك درپاریس ۱۸2۱ ج ۲ برك ۳۷ ب س ۱۳-۱۰ 
منن وص ۱۳۹ ترجمه) . 

۱- رسالة فی‌العامالالهی درکتابخانه تیمور (۱۷حکمت) هست 

۲- رسالة فى علم الفاسفه : برو کلمن ازاین رسناله یاد میکند . 

۳- رسالة فى عم الفراسة : 

نسخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس بشماره 1۳4/۹ ( ج۲ فبرست ص ۳۹ 
هظست ‏ 

۳۶- رسالة فی‌ماهيةالروخ : (طلفی‌مینویسد (ص۱۸) که نسخه‌از ان هست . 

۳-۵ رساله فی ماهیةّالنفس : ازاین رساله نسخه‌ای دربودلیان بشماره 
(1:980) هست و بهبری‌نیزترحمه شده است و نیز رساله‌ای بنام (شرح رسالهةالنشس 
لارسطوطالیس) دررامیورهست . 

۷ - رسالة الماهية والهوية : نسخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس بشماره 
۳/4 ج ۲ فپرست ص ۳۹۵) هست که همان فص وص‌الحکم ختتاشا:. 

۳۸- السیاسات المدثية يا ميادىء الاحسام با میادی» الموجودات . 

این کتاب در بروت بسال ۱۹۰۲ ودرد کن بسال ۱۳67 بجاپ رسید و بعبری 
نیز ترحمه شده و گویا موسی‌بن طبون | نرا ترجمه کرده و نزديك بسال ۱۲۵۸ ۴ 
پایسان رسانده باشد . موسی بن هیمون فیلسوف بزرك بپود ( ۵۲۹ - ٩۰۱‏ ) در 
«دلالةا لحاتر بن» از آن باد کرد وبشاگردخود ابن‌طبون سيرد که درفاسفه جز آ نرا 
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نخواند و ترحمه عبری آن در کتابخانه پادشاهی در سه زسخه گونآگون هست و 
PHilippowski‏ ۰ ترا درهء‌جموعه‌ای که‌بدان ۸2۲ ha‏ i5spherام‏ داده‌بسال 
۹ در لابيتسيك بحاپ رساند (داترةالمعارف اسلاعی) وتن عبری با | نجه را 
که قاضی صاعد انداسی (, 1 -61۲) در طبقات الامم ( چاپ مطبعه سعادت هصر 
بی‌تار بخ ص ۸۰) در باره السياسة المدننه گفته است ساز کار میباشد , 

فارابی دراین کتاب نخست از شش هیده (سبب نخستان - سبیهای ڈوم 
عقل فعال - نفس - صورت - ماده ) یاد میکند و رشته سخن را از جهانشناسی 
بشناخت مردمی میکشاند تا اینکه باخلاق و سیاست «برسد و مائند ( اراءالمدينة 
الفاضله) ازم‌دینه فاضله واضداد آن گاتگو مبکند وپیداست که ازجمپوری‌افلاطون 
بسیارمتأثراست . 

۹ شرح رسالفالملاالاعلی لزینون يا شرح رسالة فیالعم الاعلی لزینون 
الکیبر برالیونانی 

این کتاب در دکن بسال:۹ع۱۳ بحاپ رسیده ودر آغازآن فارایی منک بد 
از زینون بزر گک‌شاگر د ارسظو از شیخ یونانی ( پلوتینوس) نگار شم‌ائی ديدم که 
ترسابان شرحهابر آن نو EOS‏ راینکه جبزهاء ی از 1 تپاکاستند وچیزهائی بر آنا 
فاد ی فانک بر بابد ی ھی باید بر آنها شرح نوشتم و نخستین آنها 
رساله زینون‌بزرك یونانی‌است1 نگاء سخنان زیون راکه‌ازشش‌چیز کاوش میکند : 
( خدا شناسی - شناخت صفات او - بستگی آفریدگان باو - درباره بیامبری - 
درباره دين وان - درباره روز رستاخیز ) کزین کرده گزارش میدهد این کتاب 
بروش عشائیان اسکندرانی نوشته شده است . 

درتاریخ الحکماه شهرزوری (: رك ٩۵-۹۳‏ شماره ۸۵7 و ترجمه بارسی 
آن بشماره 2۲۷ برك ۱۱5 ب تا برك ۱۱۵ ب وترجمه آن ازدری بخش۱ص -٤‏ 
۰ و ترجمه گزیده آن بشماره ۲۸۳ برك ۳۳ ب ۳4 ب ) و در محبوب القلوب 
قطب‌الدین محمدین شیخعلی شریف دیامی لاهیجی ( چاپ ایران بسال ۱۳۱۷ ص 
۸ ۱۳۵) سر گذشت زینون آندء و پیداست که از آن زنون‌التائی را مبخواهند 


۹۹ 


زبرا درتاریخ فاسفه از سه تن فیلسوف بنام زنون یاد کر ده‌اند : 

-زنون 26000 الثائی که درالئامیان 4۸۵ و 4٩۰‏ پیش‌ازه‌سیح زاده و از 
آزاریکه جنار شهروی درباره او رواداشت در گذشت وی شبهانی دارد که فارابی 
در کتاب مغالطه «الاوسط» برخی از آنها را آورده است . 

۲- زنون رواقی که در سیتیوم ٤1٤1۵۳‏ قبرس نزديك پسال ۳۸۲ پیش از ه 
هسیح زاده ودر آ تن نزديك بسال ۲۹۰ در گذشت . وی یکی ازفلاسفه رواقی هیباشد . 

۳- زنون سیدونی که در نزديك بسال ۱۰۰ پیش از مسیح رهبری دسته 
اییکوریان را داشته واستاد سیسرون وفبلوده‌س بوده است . 

فارابی‌دراینکتاب که درست از فلسفه نوپلاتوئی که رنك اسلام گرفته است 
گفت‌گومیکند گوبا اززنون همان دانشمند رواقی را میخواهد مگراینکه برخی از ۱۰ 
مسائل‌مانند ثبوت از کلام بپودی ومسیحی واسلامی بان افزوده شده است . 

لاهیجی دو قصل اخبر این شرح فارابی را در محبوب القلوب آورده و از 
سخنانیکه شپرزوری ازوی دانسته برآن اذز ۋد 

6۰ شرحالمچسطی . 

درموزه بریتانیا بشه‌اره (۷۳-۸ اوری) هست . 1٥‏ 

۱ شرحالمستغلق من مصادرةالةاله‌الاولى والخامسة من اوقلیدس : 

این کتاب را موسی‌بن طبون نزديكك پسال۰ ۶۱۲۷ بعبری درا ورد و نسخه‌ای 
از آن در کتابخانه هونیخ بشماره ۳۹۵۲۹۰ هست . 

۲ شرح مقالغالاسکندرالافرودیسی فی‌النفس على جپةالتعلیق : 

نسخه‌ای ازاین در کتابخانه بادلیان | کسفوردبشماره ۸٩۰‏ ودربرلن بشماره ۲۰ 
۸ ه«ست . 

۳- عبون‌المسائل علی رای ارسطوطالیس . 

ابن ابی اصییعه ( ج ۲ص ۱2۰ ) میگوید که این کثاب دارای ۱1۰ مسئله 
ارسطاطالیسی است‌این کتاب در لیدن‌در الشمره‌دیتریسی بسال۰ ۱۸۹و درطبعه | لسعاده 
مصر بسال ۱۳۲۵ ودراله‌جوع ودرمکتبه سافیه مصر سال۱۳۲۸ چاپ شد ونسخه ۲۵ 
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چابی مصر دارای ۲۲ سئله میباشد و دیتریسی و المجموع نیز آنرا در ۲۲ بند 
گذارده اند و یك پار دیگر نیز درمصر با دو رساله‌دیگر بجاپ رسید و درع۲ بند 
گذار ده شده است و از چابپای و درحدا کر دن‌مسافل نیتراست.. 

ب آلقصوض + 

این ندیم (۳۸۵۰-۲۵۹۷) درفررست و قاضی صاعد اندلسی ( ۴ ) در 
طبقات‌الامم و بیهقی (م )٥‏ درنتمه صوانالحکمه وقفطی (1-7۸ع) درتاریخ 
الحکهاء (وترجمه آن بشمارهء 4 بر گهای۷۲ ۱و۱۳) وشهرزوری در نزمه‌الارواح 
و روضالافراح ( نسخه شماره ۸۵۰ برك ۱۳۲-۱۳۱ و ترجمه پارسی آن بشه‌اره 
۷ برك ۱۹۹ تا برك ۱۷۱ دراین کتابخانه وهمحنن ترجمه دری از آن ص۳۰ 
۰ بخش۲) وابن‌ابی اصیبعه (11۸-7+۰) درعبون‌الابناءوابن‌خلگان (۸۱-2۰۸) 
در وفیات الاعیان از کتاب فصو ص‌الحکمه یاد نکرده‌اند و خوانساری (م ۱۳۱۳) 
درروضات‌الجنات نیزاز آن یادننمود تنهاحاجی خلیفه کاب چلبی (۱۰3۸-۱۰۱۰) 
در کشف‌الظنون ازفصوص فارابی وشرح آن یاد کرده است . 

شهاب‌الدین بحیق‌بنحبش سهروردی تعلیقی برفصوص دارد بنام عجائب 
التصوص فی‌تهذیب الفضومن. فصوص‌الحکمر | امیر سید اسمعیل حسیتی شام غازانی 
تبریزی ( ۴ ۱۸ محرم ٩۱5‏ در ٩٩‏ سالیگ )شا کرد دوانی نام سلطان یعقوب 
بپادرخان بایندری آق قوینلو (۱-۸۸۳ اصفر (A1‏ شرح کرده ودر نیمه روز آدینه 
٥‏ بیع دوم سال ۲۸٩٩‏ نرا بپابان رساند . این شرح درتهران بسال ۱۳۱۸ بجاپ 
رسید و نیز درچابخانه العامردر ۱۲۹۱ بحاپ رسیده است وهه‌ان است که «ورتن 
۵ بر آن تعایقی‌نوشته وبسال ۱۹۰7چاپ نمود . 

ابوجعفر محمدتقی‌استرابادی (۱۰۵۸۶) نی زفصوص‌الحکمه را شرح نموده 
ودر۱۰۵ آغاز کرده ولی آ ترایپایان نرساندو نسخه‌از آن بشماره ۸۳6 در کتایشانه 
آستانه طوی‌هست وشرح دیگری هم‌بشماره ۸۳۹در آن کتابخانه هست که آغاز 
وانجام نداردو گمنام است (فپرست طوس ج > ص۱۸۹-۱۸۷) درالمجموع للمعلم 
الثانی ۰۰ . الفارابی چاپ چاپخانه سعادت درعصر بسال کی در ص ۱۱۵ ۱۷۹۰ 


۱۰۱ 


گز بده‌ای ارشر ح تبریزی بحاپ رسیده‌است که سید محمد بدرالدین حلبی عبارات 
تبریزی را حسته حسته گرفته و کرد هم آوزده. بدان نام ( تصوص الكلم على 
کتاب قصوص|لحكم ( داده است وی از شرح تبر یزی سیاریرا انداخت و در آغاز 
و انجام گزیده خود مبرساند که این شرح از وی یست و او نها گزین نموده است 
وازبرابر کردن دونسخه چاپ ایران ومصراین امر آشکارخواهد بود -شرحی‌قطب 
شبرازی برفصوص نوشته که دررام‌پورهست (برو کلمن ج اص ۲۳۵ شماره 1(۷) 
شگفت این است که بند ۳۰ تا بند ۵۰ فصوص (درشماره گذاری دیتریسی) درست 
همان رساله (القوی‌الةسانية وادرا کانها) است که بخواحها بوعلی‌سینانسبت داده‌اند 
و در تسع رسائل در مصر بسال ۱۰۹۸ و در مجموع رسائل در مصر سال ۱۳۲۸ 
بچاپ رسید . 

ازدانشمندان سید داماد ( ۶ ۱۰۶۱ ) است که دزقبسات ( قبس ۱۰ ) صفحه 
۶ چاپ ۱۳۱۵ ایران بند ۱۱ از فصوص فارابی ( فص‌انفذالی الاحدية تدهش 
الی‌الابدية . . . . جری‌القلم علی‌اللوح بالخاق) زا میاورد و نیز در قبس يكم ( ص 
۶) بند ۳ آنرا آورده است : «المیةالمعلولة لها عن ذاتبا ان ليست ولپاعن غير 
ان توجد . ... فپیحدثة لا بزماننقدم» اش 

پس‌ازوی صدر الدین شبرازی درمبده ومعاد درهقاله ۱ فن ۱(ص ۲٩‏ چاپ 
تهران بسال ۱۳۱۶) باره‌ای از بند ۲۲ فصوص فارابی : ( ان لك مناك غطاء افضالا 
عن لباسك من بدئك) را آورد ولی درمقاله ۲ آن ( ص ۵۳ ) عبارت (وجود کله 
وجوب کله عام کله قدرة کله حیوةکله ,۰ . را میا وردو بفارابی‌نسیت میدهد و نامی 
از فصو ص‌نمیبرد مگراینکه این عبارت در نسخه‌های چابی‌فصوص دیده‌نشده اگرچه 
بسیارشبیه بسبث فصوص میباشد 1 
4۵-علومالمسائل ونتایجالعلوم: 

برو کلمن ( ج ۱ص ۲۳۵ شماره ۲۳ 0) از آن نادکرد. 


۱۳-۱۲۸۵ و درالمجءوع‎ 1٩4-7۷ دیده شود , قصوص چاپ دیتر بسی ض‎ ١ 


۲- دیده شود فصوص چاپ مصر ص۱۳ وچاپ بر این ص۷۱ 
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1 الفصول ۳ در بودلیان ( 1102 ( نسخه‌ای از آن هت و بعبری نیز 
ترجمه گردید 3 

۷ 3 مسائل متفر قه ۲ 

ابن ابی‌اصیبعه ( ج ۲ ص ۱6۰ ) ازآن بنام (جوابات امسائل سثل عنها) 
باد میکند و میگوید که دارای ۳ مسئله هیباشد و دیترسی آنرا درالامره بسال 
۰ در 4 بند بچاپ رساند و در دکن بسال ۱۳46 در ۳۱ پرسش وپاسخ و ه 
فصل وچندین بند دیگر که درست جدا نشده است چاب 3 دید و نیز درمصر سال 

۸ -کتاب فی علم‌المزاج : 

برو کلمن از آن با نشانه (1484 811 وععط0عه1 ) بادمیکند . 

۹ کتابالهل2 اافاحله : سخه ازاین در کتابخانه تیمورباشابشماره‎ -٩ 
. اخلاق سرت‎ 

۰ ۵- کلام فیا لعلم الا ی نسیخه خی آن در کتایخانه آیمور باشا بشماره 
۱۱۷ حکمت هست . 

۱- مایثبغین ان م قبل تعام | لغاسفه 5 این کتاب بارها بحاب رسسده و 
ترجمه عبری نمزدارد . 
5- المقالات الرفیعه ي اصول علم ااطبیعه : برو کلمن (ج اص۲۳۶ شماره ۵ (C‏ 
زسخه‌ای ازاین رساله را نشان مبدهد که هست . 

(0 ۷۲ ال الاسکندر الافرودیسی : برو کلمن (ج ۱ ص۳۵ ۲ شماره‎ _of 
. میئو سد که در بانتا هست ودرشمار نگار شہای فار ابی میاورد‎ 

۶- مفالة قی‌وجوب صناعةا لکیه‌یاو ال دعلیبطلیا: نسخه ازاین‌در لیدن 
بشماره ۱۷ ودر بر لین بشماره ۸ هست. 

۵8 الملتقيلات لافلاطون : اسک آزاین دررامیور |84 ؟11 هلاس . 

7-_ منتخمات مناامدخل فیا لساب در رامیور بشماره 68 ?418 1 


اسخه ازاين هست. 


NA, 


۷- الموسیقی 
ابن‌ابی اصیبعه ( ج ۲ ص ۱۳۹) گوید که فارابی ( ااموسیقی‌الکبیر ) رابرای 
وزیر آبی حعفر محمد بن القاسم الکرخی نگاشته است . 
این کتاب در يدن بشماره ۱:۳ هست و بار ون رداف در لا نژه 
Rodelphe d’ Erlanger‏ 0 موسیقی بزر ك فارابی و هوسیقی‌شفای‌خو اجه ر یس 
و موسیقی ارموی را بر آشبه ترحمه کرده و درسه حللد بنام La Musiqııe Arbe‏ 
بسالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۵ و۱۹۳۸ در بارس بجاپ رساند"۲". 
از کتاب موسیقی کییز فارابی پیداشت که وی از بزر گترین موسیقی‌دانهای 
سده‌های‌مبانن‌است َ بازابن‌ابی اصیمعه‌از کتاب دیگرفارابی‌بنام ( کلام فی لموسیقی) 
باد هیکنب ۰ 
پنج کتاب موسیقی درفرستما نشان داده وازفازابی داستند : 
ات (کتاب علم الموسیفی) که دزراسکورال دشم‌اره S40‏ ظست . 
۲( کتاب‌المدخل فی تعلیم الموسیقی) که در کتابخانه رامپور ( 366 :1 ) 
و کتایخانه راغب باشا در استائول تاره AY‏ و کتابخانه کوپرو لی بشعاره ۹۳ 
ھستٹ وای ن کتاب را درزبان عبری میی‌شناختند . 
۳ (صناعة عم الوسیقی) که نسیخه‌ای از آن در کتابخانه کویرولی بشماره 
۳ و در کتابخانه هصر سیخه عکسی ازآن شه‌اره ۵۱۲ (هنرهای ژیبا) هست . 
6-( کتاب فی‌الموسیقی ) که در کتابخانه تیمور نسخه‌ای از آن هست وای 
درص ۹ء۲ آن از ابن سینا باد مشود پس‌ازفارابی تخو اهد بود ۰ 
E.‏ (اسطهسات عم لموسیقی) که بگفته برو کلمن ازفار آبی‌است ونسخه‌ای 
La Musique Arabe, traduction ۰‏ —1 
Alfarabi, Grand traité de la musique paris 1930.‏ 1 ,1 
II Kitab al-Shifû, Mathematique ch. XII Patis 1935,‏ ,1 


T. Il: Safiyu-D.Diu Al-Urmawi Paris 1928.‏ 
(دراین جلد شرفیه وادوار ارموی هردوترجمه شد) 
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از آن درمادرید بشماره ٩۰۲‏ هست. 

لاند 1,00 خاورشناس هلندی باره‌ای‌ازرساله موسیقی‌فارابی را در نامه 
ششمین انجمن خاوری درلیدن بسال ۱۹۰۳ بحاپ رساند . 

دانش وهنرعوسیقی را دانشمندان خاوری ازایران وبونان گرفته‌اندواز 
آغاز موسیقی دانهسای ایرانی بدر بارهای قرمانروایان تازی راه یافته در این هنر 
سراهد بوده‌اند . نگاو شهای موسیقی بونانی بز بان تاژی درا هده بود . ساخته‌انو 
روش این‌فن از ریاضی یونان و اصطلاحات این هذر بیشتر بپارسی میباشد و نشانه‌های 
ایرانی دراین هنر ا شکاراسٹ . 

نخستین بارنگارشمای|قلیدس ( کتابالنغم‌معروف بموسیقی) و نیقوماخوس 
) الموسیقی‌الکییر ( بز بان Tatas‏ دانشه‌ندانی چند دراین دانش کار 
کرده‌اند که سفق[ نها ابرانی هستند : 

۱- اسحق ارجانی موصلی (۱۳۵-۱۵۰) که مادرش شاعات رازی و بدر 
وی ابر اهیم :سر ماهان پسربوین بر نساث بوده‌است . این‌هترهاد چندین‌نگار ش‌ 
در موسیقی و سرو د دارد. و ازز با است : اغانی کبیر - مجموعه اغانی - اغانی 
معبد - الاختیارمن الاغانی(للوائق. بحبی‌بن علی در نکارشی که بنام موصلی ساخته 
از ( کتابلنف) او گرفته است . 

۹ فیلسوف کندی بغدادی ( ۲۵۸-۱۸۸ ) که ابن ندیم ) ص ۳۵٩‏ ( هفت 
نکار ش موسیقی از وی یاد میکند یکی از نگارشهای موسیفی اورالاخمان وحفئی 
بحاپ رساندند . 

۳- ثابت بن قره حرانی (۱ ۲- ۲۸۸) که قفطی (۸۲) دو کتاب عوسیقی 
از او باد میکند ۲ 


٤‏ قسطابن لوقا ترسای بعلبکی شامی رومی (مرده درارمنستان نز دباث 
۰) که این ندرم مب‌گوید وی دره‌وسیقی| گاه بوده است , 

-٥‏ ابی‌طالب مفضل‌بن سلمه نحوی لغوی (م ۱۹۰ = ۸۰۱) که (الملاهی 
نوشته است . 


۱۰۵ 

۳ پس رخرداد به e)‏ نز دوك ۰ ,۳۰( أو سنده (اللٍووالملاهی) 

۷- فارابی (۳۳۹-۲۵۹) که چند کتاب موسیقی دارد . 

۸- خوارزمی (م ۳۸۷) که‌درمقاتیحا لعلوم (باب۷مقاله ص۱4۱-۱۲چاپ 
مغار به مصر) ازموسہقی سن راند ۰ 

4- اخوان‌صفا (سده )٤‏ که در رساله ه بخش ریاضی‌رسائل ورساله٤‏ بخش 
ریاضی ار سالهالجاه‌عه این هنررا آ ورده‌اند . 
و رساله موسیقی این هنررا آورد . این دومی را استاد محمود حفنی‌آزروی سخه 
اکسفورد در بر لن‌بسال۱۹۳۱چاپ کرد ودرهمحموعه هت رساله درد کن بسال سس 
نیز بجاپ رسید . 

N‏ ابوعبید جوزجانی‌شاگرد یج رئيس که ترنجات ودانشنامه اورساله 
هوسیقی افز ود 

- ابی :صو رحس ین بن مم دن عمر ان زیله(ع۰ 46) که الکافی‌فیالموسیقی‌را 
درسه فصل (تغم ایقاع 2 تالف اللیحون) نوشته و اسه از آن درموزه بریتائیا و 
راهمورهست ۰ 

۳- ابی‌الصلت اميه انداسی (ع۵۲۹) رشك شاعرموسیقی‌دان که عودخوب 
زد ۳ (رسالة فی‌الموسیقی) دارد ۰ 

2 ابن باحه ابو بکرمحمدبن لصائغ اندلسی (ore)‏ بزشك موسیقی دان 
کد عود خوب معز ده است 

1-1 امام فخرالدین تبرستانی رازی (م ۰1 ( که درجامع لعلوم باستینی 
بارسی درشماره ۷ ازم‌وسیقی سجن راند ۰ 
( زاده 1۸1 ) سراینده ) ارجوزةالانغام ) رسال ۷۲۹ که عزاوی دربغداد بسال ند 
چاپ کرد و نیز دره‌حله مشرق (ج ۷۹ ص (A10‏ بنام حواهر النظام فی‌معر فةالا نعام 


ازروی اسخه ۸۷۷چاب سل وشرح‌آن نام برءالاسةام فی‌شرح فصیدةالا نعام دربر این 


۱ 


fo 


۱ 


Ys 


0 


۱۹ 
بشماره۵ ۵6۱ هست. 

۷- صفی الدين ١ب‏ پوالمقاخر عبدالمومن بن یوسف بن فاخر آرموی 
اا شیرازی دره‌وسیقی درةالتاج (چاپ تبران صه) در باره آن 
(افضل ایران) گفته است وی نزدياك بسال 1۱۳ زاده و در ۸با۲۰ صفر سال “٩۴‏ 
درژندان گناه : ثپی دستی و وبده‌کاری د زکذشت. این دانشمند ازمردم بلح بوده و 
باادب وتاریخ وخلاف آشنالی واشت وشعر میسرود وخوش می‌نوشت ودرموسیقی 
سر آ هد بوده است. وی درتبریز و بغداد میزیست و کار کتابداری نیز کرده است؛ 
این موسیقی دان ایرانی با آمیختن قانون و رباب و نزهه ساز مغتی را ساخت و 
چندین نگارش درشعر وموسیقی دارد : 

الف العرو ض والقوافی والبدیع که نسخه‌ای از آن در (بودلی) هست 

ب- الکلفی من الشافی که در ( کتابیخانه عمو می دهشق) هست 

ج- ایفاع در موسیقی بیازمی که شکر اه احمد اوغلو آنرا بتر کی در 
1 رده بخشی از کتاب بزرك خویش ساخت ودرمجله تر کی (شهبال) در استانبول 
چاپ شد واحمد بنعبداارحهن موصلی ] اتر بعربی در آورد . 

د - الرسالة الشزفیه فی‌النسب التألیفیه باکتاب الموسیقی که برای شرف 
الدین هارون پسر شم‌س‌الدین محمد جوینی نوشت و نسخه‌هائی از آن در آستانه 
ومصر و بر لب ن (عورخ ٣‏ ) و مجلس شورای ملی و کتابخانه ملی ماك در تهران 
هست وترجمه فارسی آن در کتابخانه حاجی هحتشم الساطنه بوده است و کارادوو 
خاور شنای قرانسوء ی کد بذه آثو | بفرائسه در آورده ودر مجله آسیائی بجاپ‌ر سید 

الادوار که ارموی آنرا دیش ازگشودن بغداد نگاشته ودره فصل 
میباشد و نسخه مورخ 1۳۳ آن در نور عثمانیه بشماره ۳۹۵۳ و نسخه نوشته 
عبدالکریم بن‌السپروردی درتاریخ۷۲۷ درهصر بشماره ۳۵۹ (هنر های زیبا)هست 
این کتاب راچندین بار بپارسی ترجمه شرح کردند : 
1 - ترجمه بارسی نسخه ملی ملك که گویا ازخود صفی الدین است 
1 - شرح شهاب الدین صیرفی . 


۱۰۷ 

111 شرح بحبی‌بن احمدکاشی موسیقی‌دان که بدستور شاه شیخ ابواسحق 
اجو (۷۵۸-۷۲۱) نگاشته وسخه‌ای از آن درمجاس تهران هست و در آن‌کاهی 
ترجه و گاهی هسار نمود . 

۷ شرح تصرالنه قایتی : 

۷ شرح خواجه عبدالفادر غیبی عرافی آذربایگانی ( ۷۵۶ - ۸۳۸ ) بنام 
زبدةالادوار. وی‌رساله‌زو ایدالفواید خویش را پس از آن‌نوشته وبر آن افزود وایندو 
با رساله موسیقی بتر کی در سی‌سالار تبران هست . مراغی دیباچه‌ای براین شرح 
نوشته وبنام شاهرخج ساخته است وعزاوی نسخه | نرا دید. 

1 شرح اطف‌اله سمرقندی . 

1 ترحمه محمداسه‌اعیل سیاهانی که‌برای برزا | قاخان نوری صدراعظم 
ناصرالدین شاه نکاشت ونسخه آن درمجلس ومسجدسپپیآلارهست . 

الادوار چندین شرح وترجمه بعربی وتر کی دارد : 

1 شرح عربی مولانا مبار کشاه که برای جلالالدین ابوالفوارس شاه شجاع 
مظفری (۷۸۹-۷>۰) نکاشته ونسخه آن درنوزه بریتانیا هست . 

IT‏ شرح عر بی فخرالدین:<عدین محمد بن ابی تصر خجندی (هوزه بریتانبا) 

1 شرح عرب ی گمنام (موزه بریتانیا) . 

1 ترجمه ترکی‌شکر اله احمداوغاو اماسیه‌ای در آغازسده نوم که ۱ فصل 
بر آن افزود . این ترجمه درجلد آخر مجله تر کی شپبال بجاپ رسید و دوره‌ای 
از آن زا مخبرالماطنه بکتابخانه آموزشگاه عالی موسیقی بخشیتة است . 

۸- قطب شیرازی (۳4 - ۷۱۰) که در درة التاج ( بخش ۲ چاپ تبران 
بسال ۱۳۲۶ در ۱٤۹‏ صفحه) درفن ٤‏ حماه ٤‏ (علم اوسط) ازموسیقی سخن راند 
وی در آغاز ازخرده گیریهای ارموی برفارابی وابن سینا پاسخ‌گفته و باز درجاهای 
فی ازفارابی وارموی باد ن‌وده است . 

۹ شهاب‌الدینعبداله صبرفی خنیاگ رخوشنویس (ع۷:۷) که خلاصة‌الافکار 
فی معرفة الادواررا برای سلطان اویس (۷۷۹-۷۵۷) نوشت (نسخه آقای همائی 


۱ 


0 


۷۱۰ 


۱ 


۱۰۸ 


که درتاریخ ادبیات ایران خود ج ۱ ص ۲۱۶ و ج ۲ ص ۸۸ از آن یاد کرد) . 

۰- شمس‌الدین محمد | ملی (م ۷۵۰) که درمدرسه غازانیه تبریز درس 
عیگفت وسپس درروز کارشیخ ابی‌اسحق بشیرازرفت شبرازی درشدالازار ( چاپ 
تهران بسال ۱۳۲۸ ص ۱- 4۵۰ ) مینویسد که او را دیدم و با او آمیزش داشتم 
واو دوستدارخاندان پیاء‌بربوده است ودرشبر ازدر گذشت. آملی در نفایس‌الهتون 
(چاپ تهران بسال ۱۳۰۹ وسال ۱۳۱۰۷ ) درفن > مقاله ۳ قسم ۲ از موسیقی 
سخن راند و در آغاز این فن در دو جا از فارابی و ابن سینا یاد کرد وی در آنجا 
بخر ده گر بای صفّی‌الدین ارموی درذر فیه ازفارابی‌همان پاسخمائیکه قطب شیر ازی 
دردرةالتاج داده است عبدهد . 

۱- صفدی نکار نده الوافی بالوفیات ( م ۷۹٤‏ ) كه « الکتاب الجامع 
فی‌اموسیقی * نگاشته ونسخه‌ای از آن دربرلتن بشماره ۵۲۵ (ج ه) هست . 

۲ - خواجه کمال الدین ابوالفضائل عبدالقادر بن غیبی حسافظ مراغی 
آذربایگانی (۸۳۸-۷۵۶) که این نکارشها ازا است : 

الف - جامع الالجان بفازسی که کتابی است بزرأد و در یك مقدمه و ۱۲ 
باب ويك خانمه وهمه ضایل را دارد وبرای شاهرخ نگاشته‌است نسخه‌هامی‌ازآن 
درنورعشمانیه هست دردانشه‌ندان | ذربایجان ص ٩۲‏ کو ید وی این کتان را برای 
پسرخود نورالدین عبدالرحمن سال ٩‏ نگاشته است . 

ب - کتابلموسیقی که نسخه‌ای از آن درنورعمانبه هست . 

ج مقاصدالا لحان که بر ای‌ساطان‌محمدین‌ساطان هر ادنگاشته و نسخه‌ای 
مورخ ۶ ج ۲ سال ۸۳۸ در طو,قیو بشماره ۱۷۲۶ هست نگار نده دانشمندان 
| ذربایجان ( ص ۲2۱ ) از نسخه‌ای بخط خود او و مورخ ۸۸۱ که برای شاهرخ 
مبرزا توشته بود یاد میکند . 

د ‏ زبدةالادوار که نسخه‌ای ازآن را مثیف بيك مستشار پیشین سفارت عثمانی 
درتهران در | تجا جسته و باستاد رف بيك موسیقی دان ترك ارمفان داد . 


® -شرح ادو ارارموی کهعز اوی‌نسخةازآان رادیده و آنر اجزءزیدةالادو ارمیداند ۰ 


۱۰۹ 


و کنزالالحان کت علم‌الادواز ۰ 

۳- عح<مدین عبدالحمید لادقی 0 نزديك ۰۰ ۹( که زین‌الالحان ۷ علمی 
التا لیف والاوزان را در AAA‏ نکافته و اسخه‌ای از آن بشماره ۵ در نورعمانیه 
و سخه‌ای از آن در کتایخانه عحوهی اوقاف بغداد در گنجینه خالدیه بشماره ۲۱۲۹ 
هست و در آستانه طوس هم تسخه‌ای بتاریخ oY‏ ) قرست اتجاج ۳ص :۳ ( 


بشماره ۲ ۱۶ یت( 


۱- دیده شود: مجله موسیقی سال ۱ شماره ۽ و ه تاریخ ۱۳۱۸ ۱۸-۱۱۳ و 
سال۳ تاریخ ۰ شماره ۸و٩‏ ص۳۱ وشماره ۱۰و۱۱ همین سال ص۱۲ - ۲۳ که در 
اینجا ازرساله‌موسیقی کمنامی یاد میبکند که‌در نزديك بال ۰ ٩۱‏ نوشته شده‌است و ص۲۷۲ 
همین شماره . 

نیز مجلة[ لمجمم العلعی العراقی جزء ۱ سال یاب بعداد بسال ۱۳۹۹-۱۹۵۰ 
که کتاب النفم ابو احمد یحی بن علی بن‌یحبی بن (ابی متصور مجوسی ستاره شناس پارسی) 
درس ع۱۱- ۱۷2 این مجله چاپ شده اسث. ابندواحمد (۱ ۰-۰۲ ۳۰) ادیب شاعر متکلم 
معتز لی بوده است . جواد علی در دیباچه ای که بر این کناب النغم نوشته است س ۱۰ - 
۲ ازمجوعه ای درموسیقی یادمیکند که در موّزه بریتانیا بشماره ۸۲۳ هست ومیتوبسد 
که در آن چندین رساله است : 

ارساله‌ای بفارسی ازمحهد بن خلال رضوی مورخ ۱۰۲۸ درباره اراء فقیهان و 
صوقیان در باره موسیقی ۲- رساله جواز سماع از عبدالجلیل بن عبدالرحمن که برای نواب 
مسیح الرمان نگاشته‌است ۳- الادوار ارموی 4- شرح ادوار ٥‏ شرح ادوارمبار کشاه 
شرح ادوار خجندی ۷ موسیقی دانشنامه یاحکمت علائی ۸ رسال فی خبر تاليف 
الدلحان از کندی که کویا همان باشد که لاخمان (۸ ۳3ط 1) ومحمود حفتی بهمین نام در 
زدبیتسيك بسال ۱۹۳۱ شرح وچاپ کردند و از آن رساله نخه عکسی درقاهره هست ٩‏ 
رساله گنام در‌وسیقی که از شفا وادوار وشرفیه ارموی ومقاصد الالحان مراغی یادمیکند 
و بر ای سلطان محمود بن سلطان مراد عثمانی (۹-۸6۷ع۸) نگاشته شد ۱۰-- الکافی 
فی| لموسیقی | بن‌ز يله ۱- رساله بحی ندیم که ازخاندان دانش بوده وازاسحق بن ابراهیم 
موصلی پیروی عیکرده است این‌رساله بچاپ رسید , ندیم چند رساله دیگر درتاریخ شعرا 
و خنیااگران دارد ۱۲ بغشی از (المدخل فیالموسیقی) فارابی ۱۳- کشف الاو تار ازقا-م 
فرزند دوستملی بخاری که بپارسی است و برای امپراتور جلال الدین | کیر نگاشته است 
٤‏ کنز التحف درموسیقی که ببارسی است ودريك مقدمه و ء مقاله است و بیت هائی در 


بقیه حاشیه درصفحه بعد 


۱۷۰ 
۸- نکت فیمایصح ومالایصح من احکا‌النجوم . 
ابن رساله درالثمره دیتریسی و در المجموع بام (نکت ابی نصر قیمایصح 
و مالایصح من احکام‌النجوم ) بجاپ رسید و در ۳۰ بند شماره گذاری شده است. 
درچاپ دیگر مصر که سه رساله فارابی با دعوةالاطباء ابن بطلان در آن است بدان 
(مختصر الفصول الاسفیه) نام داده شده و عنوانهای فصل دارد و در ۳۰ فصل است 
این رساله دردکن بنام (ر سالة فی‌فضيلة ااعلوم و الصناعات) بسال۰ ۱۳4 بجاب رسید 
آم عنوانهای فصل دارد , 
در مدرسه سیرسالار تهران دو نسخه بشماره های ۱۲۱ و ۲٩۱۲‏ هست 
و دوهی رسالة الفصوصاصغیر نامیده وسر هربندی (فقص) دارد ودردیگری رسالة 
(النکت لابی نصرالفارابی ) نامیده شده و بيك واسطه از خط فارابی تقل گردید 
ودیباچه ازابواسحق ابراهیم بن عبداله بغدادی دار دکه درچاپ دیتریسی‌والمجهوع 
دیده میشود ولی درچاپ دیکرهصر ودزچاپ هند نیست . 
درنسخه این کتابخانه ( شماره ۳۳۹ ) که پدوواسطه از روی خط فارابی 


نوشثه‌شده عنوان قصل دارد و قصل اشک واین‌دیباچه را م دارد ودرپایان‌هم 


سس سح 


۱ 


مانده حاشیه صفحه پیش 
آن هست که برای سید غیان الدوله والدین حسینی سروده شد شد این کتاب درد4 ۷ 
بنگارش در آمد . 

نیز: الموسیقی العر اقی فی‌عهد المغول والتر کمان ازهحامی عاس عزاو یکه‌پس 
ازدیباچه ای در تاریخ موسیقی عراق( که‌در آن همه موسیقی دانهای|یر انی‌را ازعراق‌دانست!!) 
مه‌رساله ملاهی این‌سلمه و اپووملاهی پسر خرداد به‌ازروی مروج الذهب مسعودی وارجووة 
الانغام اربلی رادر بغداد پسال ۱۹۵۱-۱۳۷۰ بچاپ رساند , 

ملاهی ابن‌سلمه راجیمس روبس بانگلیسی ترجمه کرده و در هجله انجمن همایونی 
۲ سیائی باعکس نسخه خط ياقوت مسته‌صمی بسال ۱۳۸ چاپ نمود وچاپ عزاوی ازروی 
آن‌است و نسخه اصل درسرای طویقیو در استا نبول‌میباشد. عزاوی دردیباچه ازا لمودو الملاهی 
یی بن | بی متصور هو صل, وقصیدقی آلاتالطرب از نویسنده گمنام (فهرست مصرج۳ ص۸۷ ۲) 
یاد میکند وی‌باز میگوی د که عبدالمز یز نوادة خوچه عبدالقادر مراغی برای سلطان-لیمان 
نقاوة الادو ار نگاشته و نسعی از آن در [ستانه هست . 


۱۱ 


با دو نسخه سیهسالار و چاپ مصر و هند از ديك است دردو نسخه چاپی دیتریسی 
والمجموع نکته‌ای که بایستی ازهمان دیباچه نگار باشد نیست (۱۱. 

اکنون از اثبات المفارقات گفتگو کنیم : فارابی دراین کتاب میگوید که 
مفارقات چپار ند (خدا - عقلہای فعال - نبروهایآسمانی = روان مردمان) آتگاه 
خدا را با برتعان نیازمندی رشته ممکنات بپستی بی‌سبب از وی دلیسل « وسط 
وطرف » که متأخران] نرایکی اژدلایل امتناع تساسل دانستند اثبات میکند و برای 
اقبات عفلها شش دلیل میاورد که یکی از آنبا برهان ( آفریننده یگانه و یکتا را 
آفریده‌ای بکانه و یکتا خواهد بو د) میباشد و درهمین دلایل تبروهای آسمانی و 
روان را مجرد نشان میدهد و در پایان دلیلهای دیگری برای تجرد روان میاورد 
که یکی از آنهاهمان دلیل حنور داتی‌استکه شیخ رتیت درمباحثات با بهمنیا را 
آورده است . امام رازی در باحث مشرقی و صنآلدین شبراژی در مبد» و معاد 
واسفازاینگفتگوی استاد وشاکرد آورده ترتلبی بدانبا دادند ودانش:‌ند سبزواری 
درمنظو مه بدان‌اشاره‌نمود . فارابی‌در انام ان کتاب بعقل هي ولایو بفعل ومستفاد 
اشاره کا : 


[ov] 


اين سخه شماره سوم دفتری اس تکه دارای چندین رساله ازفازابی میباشد 
۰ و از برك ۸ ب تا ۱۰ ب بخط نسخ نوشته شده است . نشانه تسخه دردنبال 
«الاوسط > یادگردید . 


۱ دیده شود : 
۰ - متن فرانوی داعره|لعمارق اسلاعی در کلمه فارابی . 
۷- دیباچه وخانمه احصاء| لعلوم چاپ مصر بسال ۱۹4 ازد کتر عثمان امین . 
۳- الفارابی عباس محمود چاپ مصر بی‌تاریخ 
۱۳۴۰ 
۱۹۷ 
و دیباچه موریس بو یژ بررساله‌فی المقل فارا بی چاپ بیر وت بسال ۸ ۱۹۳ بفر انس . 
٦‏ - شرح حال فارابی دز دنباله یکت فارابی که یا دو رساله یگ او بکجا چاپ 
گردید ص 1٤‏ . 


۽ تاریخ فلاسفه الاسلام لطفی جمعه چاپ مصر بسال درشرح حال فارابی , 


۱ 


۱۷ 


[o]‏ بات و2 ی 
خو احه رئیس ابوعلی سينا دراین رساله که در (تسع رسائل) چاپ قاهره 
وسال ۱۰۸ ص ° _ ۱۳۲ ادد نحت ساعیری را ثابت مبکند و برده ازروی راز 
ورمر پیامیران برمیدارد وفرشته آسمانی را نمروی عقلی می‌بندارد £ مسعله دشوار 
8 وحی راباروش فاسقی میکشاید آنگاه پیاهبری پیامیر اسلام را روی سنجش با 
سامیر ان دیگر اثبات میکند وی در انا میگوید که بلائون درنواهیس هی نو سہد : 
«هر که رازپیامبران‌را درنیابدبجهان خدائی نخواهد رسید بازمیگویدکه پیامبران 
بونانی هه رمز بکار می برده‌اند ازاین روی بود که بسامیرتوانست تازیان نادان را 
دانا سازد . شیخ دراینجا آبه ور را تفسیرفاسفی میکند چنانکه دربند ۱۱ نمیا ۴ 
۱ اشارات همین کاررا کرده وآ را بحمارعقل اويل مود آنگاه هیگوید که افش 
افرودیسی دراینکه عقل کلی را همان دای ارسطو پنداشت نادرست گفته است . 
سیس «رعرش بودن خدا وفرشته بدن آسمانبا و باداش و کیفر وصر اط وهشت در 
دوزخ و هشت در بپشت را تاریل قلسفی میکند روش شیخ درایتجاً مانند باطنیان 
اسمعیلی میباشد و تأویلزای ناصرخسرورا پیاد مبآورد . شيخ میگوید که فبلسوفان 
۱9 بزرأ بو نان همه ارهز ھی نوستند جز ارسطو که افلاطون اورا دراین باره نکوهش 
LS‏ ۲ او گفت اگرچه من دانش را دردسترس همه گذارده‌ام ولی درنگارشمايم 
شکافهائی است که همه بدان راه نمی یاک قنواتی ش‌ 0“ ( مینویسد که ار <مه 
بارسی این رساله در نورعنمانبه بشماره 4۸۵۶ هست . 
این نسخه شماره بیست ششم دفتری است که دارای ۳۵ رساله میباشد و بعط 
۱۰۷۹4 تعلبق از ص ۱7۰ تا س ۱۷۷ است ودر بابان نسخه نام (عبدا لر حمن بن‌محمودبن 
عبد| لکریم | لحاری|لطبیب) نوشته شده که گویا دارنده نسځه بوده‌است . تعانه 
نسخه درد تبال رساله (حدود) شيخ باد گر دید ِ 
[or]‏ اثبات واچب (عر بی) 


این‌رساله همان رسالهاثبات‌القول شیخ رئیس (شماره۳۳۹/۱۹) اس ت که 
٥‏ دران بروش مشائیان رفته خدا راثات میکندورشتة آفریدگان را چنانکه آنان 


۱۳ 


گفته‌اند گزارش میدهد و از پیامبری وروز رستاخیز نیز یاد میکند. 

غاز :«بسمله الحمدا شرب الء )مين و الصا وتو لسلام‌علیمحه‌دواله اجمعن کل 
شیه قی عالم‌الکون والفساد مما لم یکن فکان قبل‌الکون ممکن الوجود » . 

انحام : جل حناب‌الحق عن یکون شريعة لكل وارد اوبطلع علی‌الاو احدا 
بعد واحد قمن سمع و اشماز فلیتهم نفسه فاءلها لا یناسبه و کل میسر لما خلق له 
عبارتی که در بایان رساله دیده میشود همانست که شیخ رئیس دراشاره ۲۸ نمط ٩‏ 
اشارات آورد . 

[5۹] 


این نسخه شماره چهل و ششم دفتری است که دارای۵۱ رساله میباشد ودرص 
9 ۰۱-۷»این‌دفتر که بخطنسخ وتعلیق شکسته باجدول بزرولاژورد میباشد و 
صفحه شمارید اردو سه‌تن [ ٹر افر اهم آ وردند یکی ناصن | لد بن حسین بن نورالدین 
محمد کرمانی بسال ۱۰۹۷ (ص ۲-۷۷ ۲-۱۷-۱۵ ۱۷) وسال ۱۰۹۹ (ص ۷۲-۵ 
وسال ۱۱۰۱ (ص 43) وسال ۱۱۰۲ (ص 4۰۲) , دی سالك الدین یزدی (۲۹۹) . 
دیگر شپاب‌الدین علی حسنی حسینی دیا درشعبان ۱۰۹۸ (ص *- ۲۸۵) 
ودرر باط کرمان سال ۱۰۹۹ (ص ۲۱۹و ۳۰۰) ودر شعیان سال ۱۱۰۰(ص۰ 6۵و )٤٥٥‏ 
و شب ۱۸ ج ۱ سال ۱۱۰۴ (ص۰٥)‏ ودرذیه فی ض باد خبیص در پنجشنبه ۱۷ شعبان 
همین سال (ص۳۵۱) وسال ۱۱۰۹ (خن 4۲۵) . باز نام همین شپاب‌الدین درص ۶۱۳ 
دیده میشود درص ۲۹۹ نوشته است که سالك الدین بزدی اصل نسخه را وشت . 
در 2۵ دارد : «کنبه این نورالدین محمد ناصرالدین شنبهع۲ رجب 6۱۶۹۹ 
ودرص ٤1‏ : «حرره‌الاخ الاعز ناصرالدین محمد فی شهرشوال ۱۱۰۱» ودرص۷۲ : 
بن تور | لدین‌محمد نابر الدین حسین کر ما نی درفیضا بادخبیص کرمان بفرموده مخدوم 
شپا با علیا سه شنبه ۲۵ ج ۴ -۱۰۹۹» ودرص ۱۷۲۱۵۲۷۷ سال ۱۰۹۷و درص 
۷ نزشعبان همین سال خوانده میشود و درص ۰۰ دارد : < ابن نورالدین محمد 
ناصرالدین > باز درص 2۰۲ همین نام باد شده ودارد : < بدستور سیادت شهابا علیا 
درسه شنبه ۲۶ رجب ۱۱۰۲ - بازتاریخ ۱ درص ۶۱ دیده میشود . 
درص 4۱ دارد : «نقلتها من مجموعة . . . مولاتا عبدا لحسین‌البافقی سلمه فی 
قصبه اف ۱۱6۲ بس این دفتر را این سه تن از سال ۱۱۸۲۱۱۰۹۷ بنگارش 
در آوردند و در کرمان نوشته شده و پیداست که ناصرالدین آنچه را نوشت بدستور 
همان شپاب‌آلدین بوده است , 


۱ 


۲۰ 


۲۵ 


۱. 


۱ 


۲۰. 


۳۵ 


۳۰ 


۱۹ 


درص ۱۸۵ این دفتر باره‌ای ازسخنان این | لطیب درباره عشق دیده میشود 
که از رهگذر روانشناسی و پزشکی از آن گفتکوم‌کند وچنین آغاز ميشود : «فصل 
من کلام ابیالعباس احمددین الطیب فی|لعشق ذ کرفی کتابه فی‌تلبیت امرالنجوم واجزاه 
الحكمه و اسر اراللفس > باز در همین جا سخنی آورده شده از دیگری در همير 


درصی ۸ محمد قاسم حسینی دو بخش ازسخنان شرف لدین علیی یزدی را 
میا ووديدينگو نه ۰ «من حلل مطر زفی تعر یف کمالاسمی کل عدد » من مصنفات مولانا 
شرفالدین علۍ یزدی . . . > آنگاه خود ازاین مسئله ریاضی کاوش میکند . 

درص ۲۲۰ نیز گفتارهاتی است دررباضی ودرص ۲۲ سخنانی است ازشیخ 
اقرائی ودیگر ان درباره نشانه‌های ۲ بستنی وستروای . ودرص ۲۳۲ چند بیتی بتازی 
از ابن‌سینا ۔ درص ۲۵۳ خرده گیری که دبیران قزوینی از سخن خواجه وئس درشفا 
درباره شناساندن فصل «الذی یمیزالماهية عما یشار کپا فی الجنس» کرده است [مده 
و نیز تعر یف امکان خاص وواجب است ومستنی. 

درص ۲۳ : سخن حلاج درم مرک و گفتگوی او با شبلی و نمازخواندن 
وخندیدن اوهنگام دیدن چوبه دار ومیخهای آن چنانکه ابراهیم فرزند فاتك میآورد. 

درس ۲۸۷ : بیتپائی از و طواط و شیخ رئیس و مغار به و ابوسعید رستمی 
وخبزرزی . 

درص ۲۳:۸ : گتتگوی اوحدا لدین ابی‌حامد کر ما نی با مستنصر بایله درر باط 
مر زبا نیه . 
در س ۲۷۱ : راز و تاز شیخ رئیس با ستاره عطارد هنگامکه میخواست مسئله 
دشواری برای ویآ شان گردد درسه ست . 

در س ۳۱6 : سه نامه پارسی که کلمات همانند و بی‌نقطه ( چناس خطی ) 
در آ نپا بسیار آمده نخستین از قاسم نور بخش است بپادشاه غیاثاشاه عبدالعلیا دومی 
پرسشی است که از امیرعلی شیر کرده‌اند وپاسخ او سومی نامه دیگری است . 

س ۳۱ : از باب دوم «مفید| لبستفید» درشناختن تن و جان بپارسی که از 
محمد غزالی دانسته شد ولی از باباافضل کاشی است . 

من ,۳۳۳ : از نگارشهای میرزا سعید وژیرملك حمزه خان . 

ص ۳۸۵-۳۷۷ : گفتار یزدی درعرفان و علم حروف بفارسی شیوا و چنین 
آغازمیشود : « من حلل مطرز من مصنفات مولانا شرف‌الدین علی یزدی » ۰ 

سس ۱۳ ؛ سخنی از پلاتون . ص ۱8 : سخنی از خواجه طوسی در آغاز 


۱۹۵ 


وانجام جپان بروش عرفانی و باطنی و بفا رسی از برخی رساله‌های اوو آغازوانجام آن 
چنین‌است : «درصفت راه خرت وذ کرسالکانی واسباب اعراض مر داز آن ب وتات 
یکلمات تامات اووتبت كلمه ربك صدقا وعدلا . . . وهادیا و نصیراً . 

ص ۱58-۷ : پاسخ شیخ بپائی بشاه عباس دربرخی مسئله‌های فقپی و تاریخی 
بفارسی که در آن از پیدایش یله فر نکی (]تشك) باد شد . 

ص 4۱۷ : پاسخ شیخ زین‌الدین عاملی بکسی که میپرسد چرا صوفیان کر امتپا 
دار ند ود نمندان ندار ند . وی میگوید. : صوفیان سات بندگان همدم شاهند واژراژ 
او آ گاهند و دا نشمندان مانند نمایند گان شاهند در کشورداری ودورند از وی مکر 
اينکه از بندگان پر تر ند . 

ص ۱۸ : پاسخ خواجه طوسی بکسی درباره جدا ساختن وحدت و توحید و 
اتحاد ببارسی . 

ص 4۳۳-۵ : گفتار از مایشگران و پزشکان درباره درجه‌های نطفه دررحم , 

ص 4۳ : سخن دوانی‌در باره توحید (من افادات محقق[لدوانی‌فی کلمة| لتوحید 
اعلم ان محه لا لتوحید اثبات وجود فرد واحد للواجب)» 

ص ۳۲-۷ : ازرساله اثبات واجب جدید دواتی درباره توحید بیارسی . 

ص 4۱ : درباره معنی وجود بپارسی که در آن از حاشیه شرح حدید هیر سید 
شر یفالدین علی گر گاتی که درشبر ازدر گذشتآورده شده وتر جمه گفتار او پارسی , 

ص ۵۱ : نامه قاضی مبرحسین مدق مولا نا جامی بپارسی . 

ص ۰ : ازعجائب|لمخلوقات قرّوینی در اعداد وفق ومر بعات بپارسی . 

ص ۸۸ : بند های لقمان ببارسی - ص 2٩‏ : نامه سالك محمد بملاز ین‌الذین 
طبیب بیارسی با اصطلاحات پزشکی وتاریخ نوشتن آن ۲۲ شوال ۱۱۰۳ میباشد . 

ص۰۳-4۹۹ ٥‏ : گز بده‌ای ازقرابادین شفا . ص۵4۲ ترجه پندهای شیخ رئیس 
بنظم پارسی . . 

نشانه نسخه در بخش یکم یادگردید ودرص ۲و۵و4 این بخش نیز ازآن 


راد شد , 


| 4ه] ارات و اجب (عربی) 
خواجه رئیس ابوعلی‌سینا این رساله را درسه فصل (اثبات ‏ فریننده - علتها 

ول ترا واا خدا) نوشته ودر آن ازخدا وصفتهای اوو آفرینش‌او گفتگونمود. 
این رساله همانست که قنوانی درفیرست خود بنام « الفصول له » بشماره 


۳ 


۱ 


fo 


۱۹ 
۷ ناد مود وجزرساله‌ابست که پیش شناسانده شد . 
آغاذ : قالالشیخ ال رثیس - بسمله الحمدلنه ربالمال‌ین . .. الفصل‌الاول 
فى اثبات الصانع و ايراد البرهان القاطع عليه کل جملة من ءلل و معلولات فلا بد 
وان ینتهی الى طرف هو علة لیس بمعاول . 
انحام : انتالمرجوع اليه والمعول عليه فیتفسیر هذاالامر العظیم و الانزال 
فى هذا المنزل المبارك الكريم . . والمشتاقين هنهم الى مرتبه‌المشق . انك انت 
الرحیم و الحمدلة زا 
|[ 


AV‏ این نسخه شماره چپارم دفتری است دارای ۱١‏ رساله و بخط شکسته تطیق از 


۱6 


۲۰ 


o 


از برك ٤۳‏ ب تا برك ٤۷‏ ب میباشد . 
(همه دفتر ۵ برك) - کاغذ فرنگی - جلد مقوالوثه‌ها وتةآن میشن 
انداژه : ۱۸۱۱ و ۱0×4 س ۱۸ 


[o |‏ اثبات ال و اجب (عربی) 
دانشمند بزر گوار انژخهقر محمد فرزند علی طوسی که در ۷۵ سالکی 

در نجف‌سال۰٩ع‏ در گذشت اززهیران ناه‌ورشیعیبشمارهیا ید و بشیخ باشیخااطایغه 
یا شيخ الامامیه با ایخ الطوسی نامبردار میباشد . وی شاگرد شیخ مفید و سید 
مرتضی وابنالغضافری وابن عبدون بود وبیشتراز ۳۰۰ شاگرد سنی وشیعی داشت 
فرمانروایان عباسی او را مانئد دیگر رهبران مذهبپاکر سی تدریس داده بودند و 
آزادانه درس مبگفت . طوسی درحدیث ورجال وادب وتفسبرو کلام واصول وفقه 
سر آمد روز گارخویش‌بوده ونزديك به۳۷نکارش دارد وی در کلام «اصولالمقباید 
که در آن ازتوحید وعدل گفتگونم‌ودو نیز« مایعلل ومالایملل » که دیباچه‌ای است 
بی‌مانند برای کلام نوشت در بروی داندمندان شیعی از طوسی همین بس که شينح 
سدیدالدین محمود فرزند علی فرزند حسن رازی حمه. ی ( زنده در ۵۸۱ و۵۸۴ ) 
دانشمند متکلم و فقیه و استاد فخررازی و شیخ منتخب‌الدین و امبرورام بن 


ابی‌فراس (2۰۵6) (۱ هیگوید : «, یسیو نامدای 
7 به : ریحاته‌الادب ج ۲ص 4۰۱-۳۹۹ وج ۱ ص ۳6۰-۰۷ و هدیة | لاخبات 
قمي س ٩‏ 


۱۷ 


نمانده وهمه از او تفل میکنند » . این سخن را زین‌الدین شهید ثانی عاملی جبلی 
(۹۹۹-۹۱۱) درالرعاية فی دراية الحدیث ( چاپ سنکی ایران از آقامبرزا حسین 
کچوری بسال ۱۳۰۹ ص ۳۲-۳) وابومنصور جمالالدین حسن (۴ ۱۰۱۱) فرزند 
شهید. انی درهعالم درهطلب ۵ دراجماع اصل ۱ (چاپ سنکی تهران بسال ۱۳۱7 
بی‌صفحه شماری) ازهمان « الرعاية فى در اية الحدیث * پدرخود ازه البهجة لمرة 
المپچه * سید رضی‌الدینابوالقاسم علی‌بن طاوس (م 11۶) ازامپرورابن ابی‌فرای 
(م )1۰٥‏ از سدیدالدین رازی حمصی آو رده است . و ایندومی‌نوسند که متأخر ان 
هرچه فتوا میداد ند گرفته ازسخنان طوسی بوده وازروی خوشی گمانی ازاوپیروی 
a‏ دند ,س بشهرتی در فقه عیتوان گر ممت که بیش‌از طوسی میان دانشمندان 
بیدا شده باشد نه شهرت میان دانشمندان پس از شيخ که همگان از وی پارؤی 
هیکر دنف نه اینکه ازخود چیزی آورده باشند ۹ 

باری طوسی درروزگار ترقی علم کلام و رواج بازار جدل و بحث میزیست 
ومسئله اثبات خدا که فیلسو فان و متکلمان ه4 بدان EY‏ بستند او را هم بخود 
کشید واودراین گفتار کوتاه که گو با از کار شای کلامی‌او گرفته شده‌است‌بی آ نکه 
نبازی بابطال دور وتسلسل باشد خدا را ثابت نمود . 

غار : برهان شریف على اثبات الواحب . . . غبر متوقف على ابطالالدور 
والتساسل‌وهوهما (ذکره) شيخ )۱ الطوسى . . وبیانه موقوف علی‌تقدیره‌قدمتان 

افحام : ولیس بتمام فی‌التائر فیسقط التقصان . 


1- این سخنان رااندو دانشمند آورده ومیخواهند ازمتاخران نکو هش کننه, در بر ابر 


دا نشمند میرزا |بوالقاصم فرزند محمد حسن گیلانی قمی (۱۱6۱- ۱۲۳۱) در د القوانین 
المعکه > درمیحت اجماع درتلبیه ٤‏ قانون ۱ (چاب منگی عبدالرحیم درایران دردو جلد ۱ 
بال ۲9۱۳۰۲ بسال۱۱۳۱ ص ۳۷و ۳۷۷ از گفتار آ نان خرده گرفته و گفت: گر 
چتین بگوئيم متاخران راتفسیق کر ده‌ایم و آنان بر تر ند ازاینکه ازشیخ تنها پیرو ی کنند و 
خود ر آبی نداشته باشند نیز دا نشمند شیع محمد حسن فرزند عبدالرحیم سپاهانی (م نزديك 
)0 در «التصول » درالقول تی‌الاجماع (چاپ سنگی ايران از غامصین بن 
همد خوانساری بی تاریخ و شماره) همین گو نه از گفته ]نان خرده گیری کرده‌است 


۱ 


۲۰ 


o 


۱۹۸ 


[n] 


این تسخه شماره ششم دفتریاست که دارای٥‏ ۱رساله وچندین گقتاراست و بخط 


۱۰/۸ تعلیق میباشد ودر برك ۳٤‏ الف ونشانه اتسخه درص ٩۷‏ باد گردید 5 


+ 


۱2 


o 


] نچه دراین دفتر [مده بدینگو نه است ؛ 

۱-سخنی ازقاضی نجمالدین عمرو بن‌محمدبن الکر یدی با لشويك (8!) در باره 
اينکه «س> ودر بایان کلمات یونانی مانند تنوین عر بی‌است (برك۱ب). درباره حرف 
«س» یونانی لاهیجی درمحبوب|لقلوب (چاپ سنکی ایران بسال ۱۳۱۷ صع۱) نیز 
گفتگو نمودوهمان را دری درتر جمه نزهة‌الارواح شپر زوری‌بنام کنز العکه (چایخانه 
دانش تهر ان بسال ۱۳۱۹ خورشیدی دردیباچه ص ۲۳) آورد . 

۲- لفات متضاد و مثنی (۲ الف) . 

۳ رساله نفی حبز وجپت از فخررازی . 

4 از کتاب آداب‌المر بدین شيخ ضیاء|لبین ابی‌النجیب عبدالقاهر بن عبداللُ 
السپروردی م ۵٩۳‏ دراینکه بی نوائی بهتر از و آنگری است (۳ ب) . 

۵- ازفتوحات محی|لدین اندلستی وازشرح خطبه طوالع دوانی (4 الف) , 

. ترجمه تازی فصول خواجه طوسی‎ ٣ 

۷- تسلسل اسیاب وم‌ببات آین‌سینا . 

۸-رساله وجیزه درنفن ناطقه . 

4 نهایه‌البیان .فى درابةالزمان از امام داودین محمد قیصری م ۷۵۱ . 

۰- ابات واجب شیخ طوسی (رساله ششم) . 

۱- رساله عروس این‌سینا . 

۲- برهان توحید گیلانی . 

۳- از «منتخبات انوارالشریعه» ازعارف آملی که در آن ثابث مبکند که 
ماهیات مجعول نیستند (۳۷ ب - 9 الف) و بروش عرفانی است و آغاز وانجام آن. 
چنین |است : 

« بسیله و به نستمین من منتخبات |نوارالشریعه من افادات سید حیدر بر 
علی الآ ملی سا کن مشهدالفروی طاب ثراه : ما وقعالغلاف بین‌الانبیاء والرسل علیهم 
| لسلام فی اصول‌الدین و ارکان‌الاسلام وان وقم‌فی‌الفروع والاحکام|لجز ئیه - و لذلك 
خلقهم واه اعلم و احکم والسلام علی من |تبعالهدی > آملی در آن از فصوص شیخ 
اعظم و ازمقدهات شارح فصوص باد مبکند 

6- از کتاب‌الروح شمسا لدین محمد| بوعبد الله بن قیم جو زيه حنبلی م ۷5۱ 


۱۱۹ 
که بدینگونه آغاژ میشود : « اعلم ان‌ال. سبحانه و تعالی جعل‌الدور ثلثه دارالدنیا 
ودارالبر زخ ودارالقرار» وانجام آن چنین است : «فمن سوء فهم وقلة عقله ‏ و السلام 
على من‌اتبع‌الهدی > ٤٥(‏ ب - ٤٩‏ الف) . 

۵- آزروضةا لجنان در ٤۱رآ‏ ی که درباره نفس آورده‌اند ٤٦٩(‏ ب - ۶۷ الف) 
و از حاشه شرح حکمةالعین محقق شریف در باره جدائی میان علم‌الیقین و عین‌الیقین 
وحق‌الیقین ( 4۷ الف ) و برهان تجرد نفسها بفارسی (۶۷ ب - ٤٩‏ الف) که بهمان 
خط تعلیق ومورخ ۱۱۹۸ میباشد . واتبات اینکه شناختن خدا نه بدانگو نه که ملحدان 
گویند نبازی بآموزنده ندارد . این عبارت از «نقدالمحصل» طوسی است ( 9۰-4٩‏ 
الف) و سخنی از فارابی درپیوستن نقسپای متوسط بجرمپای آسمانی و نیز از همو 
درخرده گیری ازجالینوس دراینکه دماغ و مغز جایگاه نبروی مدبر هست ٥۰(‏ الف) 
و باز از همو در شرح معینهای <« ذات - جوهر - طبیعت ٭ ( ٥۰‏ ب ) بیمات خط 
و همان تاریخ . 

- رساله وجود مطلق سیدعلی همدانی که دردنبال آن سخنانی از پلاتوت 
درباره یکانگی خدا وجپانها وجہان مثالی (بهمان تاریخ و برك ۵۲ ب تا برك 8۳ 
الف) واز ارسطو ( از شپرستانی ) ( ۵۳ ب ٤٤‏ الف ) آمده است ونیز از حواشی 
فصوص فارابی دراینکه از «وچه» ذات رآاشخر‌آهند (۵6 الف و ب) . 

۷- اعتقادات شیخ بهپائی که,در ۱۳۲ بچاپ رسید ( دزیمه ج ۲ ص ۲۲۸ ) 
دردنبال آن اینهاهست : گفتارفیلوفانتتر باره آمیختن عنصرها (*0 الف) و گفته‌های 
دا نشمندان درباره فرشتگان و دیوا ن که در آن از (| کلیل) همدانی یاد میشود ( ٥٩‏ 
الف وب ) وسخن مبرفندرسکی دراي ن که رهروان یکتاپرست بايد وابسته یکی‌بودن 
هستی یا چندتا بودن آن باشند و تفسیر گفتار ارسطو ؛ «المحرك‌الاول فی‌البحیط دون 
المحاط» ( ۵٩‏ ب ) و سخنانی از یلسوفان درباره تجرد نفس ( 2۰ الف ) و اثبات 
اعتباری‌نبودن هستی ٩۰(‏ ب ٩۱‏ الف) و درتوحید حقیقی و اینکه این جهان آشکارا 
یکی بیش نیست (#۱ب ٦۲‏ الف) وستعن‌ترسایان در خداشناسی وخرده گیری از آنا 
(بهمان تاریخ و 1۲ ب - ٩۳‏ الف) . 

۸- مقولات عشرطوسی . 

۵- وساله نفس ارسطو و دردنبال ات این سخنان دیده میشود : دراشکه 
تندرستان هرروز ۲۵۸۰۰ بار نفس میکشند و درهر بار بش پنج بار میز ند و بگفته 
علامه شبرازی در تحفه شاهی در گفتن هر لفظی فلك اطلس ۰۰۰۰ فرسنك می پیما ید 
وهر لفظی برایر است با زدن یك نبض پس درهرشبانه روزی تبض ۱۲۹۰۰۰ بارمیز ند 


۱ 


Yo 


۳۰ 


۱ 


۱۲۰ 
(۷۰ ب) نیزاز < رسالهةالتوضیحات > حسامالدین لاهیجی در [ گاه شدن بمفیبات (۷۷ 
ب ۷۸ الف) واز < مر آت‌الحقایق ومجلیالدقایق > مير غپاٹ ا لدین منصور دراینکه 
وضو ول و ز کوة و روزه و حج چیست ( ۷۸ الف و ب ) که در آن جکمت فلسفی 
وطبيعي وخلقي اینها را میآورد . 
۰- رساله در نسبت موّافه دردنبال آن از حاشیه نفعات درتحقيق انبساط 
وانقباف زهان آورده شده و بغارسی است (۸۱ الف) . 

۱- علومغریبه ( نفس‌ووهم) ودر بركت۸۸الف سخنی‌ازامام در «|اسرالمکتوم» 
درباره اينکه فرشته همان رب‌النوغ است مده . 

۲- شرح دوانی برییتی از گلشن راز و دردتبال آن اینها است . بارمای اذ 
« تجفةالاحباء » و <« درج|لدرد > که هردوعرفا نیاست ٩۰(‏ الف) وسخنانی عرفانی 
ازسید |بر اهیم قزوینی وصدرالدین شیر ازی ٩۰(‏ - ب ٩۱‏ الف) ومطالبی گو ناگون 
درعرفان و حدیث و ادب ٩۱(‏ ب د ٩۲‏ ب) و قصیده‌ای در ۱۲ بیت که به 4۲۰ گونه 
میشود [نرا خواند ٩۳(‏ الف) وسخنانی از صدزالافاضل و عارف کاشی در اصطلاحات 
وازشرح فصول تصير به و ازعلامه حلی درعر فان و فلسفه و کلام . 
[-] ابات راجب (فرسی) 

خواحه طوسی دراین رس کاله فارسی بروش مناظره خدا را ثابت هیکتد 
و آند کی مفصل شی نای از آن دردفتر بشماره ۱۳۹۲ در مدر سه سیمسالار 
هست . در آستانه طوس ج 4 ش ۲۹ ص ۲( نسخه دیگری از خواجه هست که 
اين نیست در دریعه ( ج ۱ص ۱۰۸ ) می‌نوبسد که خواجه این رساله را برای 
نجم‌الدین کاشی فرستاده بود : 

آغاذ : مسئله در اثبات واجب‌الوجود بطریق مناظره . اگر واجبی نبود 
هیچ دوجود مود , 

انجام : و برتقدیرتسليم حصرفساد لازم بیاید . والسلام . 


1 


این نسخه شماره ۱۹ دفتر ی است داز ای ۵ رساله ودر ۱۱۳-۱۰۳ و نشانه 


۹ آن درص49 یاد شد شمارهسوم آن بخشی است از آغازرساله «ردبرجالینوس 


دراین که وی فیلسوف نبوده است » از موسی برت میمون بن عبدالل قرطبی 
اسرائیلی پزشك فیلسوف‌نگار نده دلالةالهاترین (۰۱-۲۹+) وی دراینجامیکوید : 


۱۱ 

جالینوس درر باضیات ورزیده شده ومنطق هم خوانده و بهمه نگارشها طبیعی و البی 
ارشطو نگر سته سخنا که در یزشکی دارد درست میباشد ولی در تگارشهای طبیعی 
والپی ومنطق خویش بسیار کوتاه آورد . او در باره رایپای ابقر اطس و افلاطوت 
کتابی نوشت و ردی برارسطو دارد مگر اینکه شایسته چنین نگارشپا نبوده است . 
آغاژ وانجام آن چنین است : 

« قال مو سی بن عبدال القةرطبىالمعروف بموسی بن میمون فی اول رسالة کتبها 
رداعلی چالینوس فی انه لیس فلسفیا . , . من‌العلوم قولالفلاسفة إن للاةس صحةومرضا 
کہا للجم صحة ومرض و كتا بایضمن‌الرد علی ارسطو > . 

امام طوسی (گویا خواجه باشد) نکته‌ای در سه سطر درباره تسیر سخن ابن 
مبمون دارد بدینگو ته : 

« قال‌الامامالطوسی بعد مطالعة هذه|لر ساله اما بانالبرش‌الذی لا یکاد اد 
پسلم منه احد ۰۰ . فپو کیا ذکره و هوالذی بسمی بالعجب , .۰ اشد من ذلك العجب 
الیعجب > (ازصا ص۸) شباره ۱۳ این دفترچنانکه درفپرّستآن یاد شده بایستی 
«رخش > سهروردی باشد که درص ۲ بوده ودر [وزة ند وشماره ۸ آن (از ص۰٩‏ 
تا ص ٩۲‏ ) نامه رشیدالدین و طواط است بحسن قطان در پاسخ وی که میگفته است 
توهنگام گشوده شدن مرو بدست اتسزخوارزهشاهکنا بپايم را ربوده‌ای . ياقوت حموی 
در سر گذشت عس‌بن علی‌الکافی درموچ الاو؟ ( چاپ کیپ فسم ۱ جلد۳ص ۱۹۹ 
۲)ابن نامه را آورد . نیرچنه تر ایا مبر (س۹۲-٩۹)‏ واژثر اللتالی ازعلیع 
(ص ۱۰۳-۹۹) و شباره ۳۳ این ذشر کلمات قصار است بشرتیب حروف تبجی و یز 
حدیث (ص۲۳۸-۹) دردنبال شباره ۳۶ سغنانیاست ازعارفان و پارسایان وفیلسوفان 
وادیبان درتصوف و بارساتی و کیمیا وجز آنها و نیزخیر و حدیث (ص۲۸۱-۲۶۲) نیز 
نامةای از ارسطو که از عیسای مسیح میپرسد آیا راهی هست که با آن مردم با نچه 
میخواهند» بر سند و پاسخ عیسا که می و یسد : تنها خردبسنده نیست این پرسش وپاسخ 
مانند نامه‌ای اس ت که میگو یند جالینوس بعیسا نوشته وپاسخ گرفت و پیداست که همه 
ابا ناسکی است ايندو نامه در‌حبوب|لقلوب ص ۵و۱۹۰ [مده است نیز نامه‌ای از 
شاه مصر نشریف مکه (صس ۳۷۰ . شماره ۵ سفارشنامه سید داماد است . 


[ov]‏ اثبات او اجب (عربی) 


دب ران قز ونی نجم|لدین‌علی‌بنعمر کاتبی (Yor)‏ فاس وف منطقی ریاضی‌دان 
وشاگردخواجه طوسی واستادعلامه حلی این‌رساله‌رانگاشته ودر آن ازبرهانی که 


۱۰ 


۱ 


fo 


۲۰ 


o 


۱۳ 


بمشینیان برای بودن خرا ازراه نبازمندی ممکن بو اجب و ناروائی دور و تضاستال 
آورده‌اند» خرده کرفت . وی آنرا بدرخو است یکی از داندمندان همکار خود 
نوشت . 

در آستانه طوس ( ج ۶ قرست ش ۳۷۲۹۷ ) نسخه‌ای هست که در آن 
شش رسااه و نامه از دران وطوسی درهه‌ان مس یله ۹۳ اس 

غا : پسمله قالالامام . . . الکتبی‌الفزوینی رحمهالة : « امایعد حمداش 
والناء ع بما هو اهله , . . قله رسالة حررتپبتا بالتماس هن شار کته فی‌البحث 
من ا(علماء س بط ش مباحث تعلق بالبرهان الذی دذکره الاو ائل فی ائسات موحود 
واحب لذاند . 

انحام ؛ لم قلتم بانه لیس کذلات » لاید له من دایل ولیکن هذا آخر ما 
اردنا ابر اده فی هده را اال او آهب العغل ا تهاية وا على محمد 
بعبرعدد وغایة وصلی ال عليه و dT‏ اجفعین الى بوعالدین , 


[rj 


TR SEE AW 


(همه دفتر ۱ برلك) س کاغذ ترمه سمرقندی چلد تیم ج سبزطر بی 
الدازه ۲۶ و ه * ۰ س ٩۱‏ 


]۸[ اثبا تالو اجب رع 
محفق دوا: ی ۰۰۷-۰ یا ۸۰۸) دورساله درائیات خدا نکاشته است 

و یکی راکه نخستین بار نوشته و (قدیم) نامیده میشو دنام سلطان بایزید۲ (۸۸۲- 

۸ ساخته ودردوروزاز کوتاهترین روزهای تابستان | ترابهایان رساند دردییاچه 

اثبات واجب حدید هت‌گوی که ده سال پیش درجوانی بدرخواست یک 4 کان 

گیلان رساله‌لی درباره اتبات راجب در ده فصل نوشته‌ام ( کشف‌الظنون ) ولی 

دیباچه ابات واجب قدیم پیداست که این رساله دردومقصداست . دوانی دردیباچه 


ان رساله میگوید که جز برهان تطبیق تا بایان رساله را دردوروز از کو تاهتر 


۱۳۳ 


روزهای تاستان نوشته بودم و س‌از مدتی که فراموش شده بود و گرفتاری های 
روز کار از نشور و اتمام آن باز میداشت از بات بایگاه باکی دستوری رسید و هرا 
بارشد واین دفتربت‌گارش ذو آمد آ نگاه‌نام آن پادشاه (بایزید) را میبرد ورساله را 
پنام اومیسازد . 

این رساله که اتبات واجب قدیم میباشد در دو مقصد است دریکی دلیلائی 
که وابسته بابطال دوروتساسل است‌میاورد ودردومی دلیابائی رابرای اثبات‌خدایاد 
میکند که بای بابطال آئدو ندارد بلکه تست خدا با | نبا ثابث میشود سیس 
بطالان ]1 و روشن هترود ۱ 

دره‌مجم لهطبو عات ص۲٩۸‏ می ورسد که رساله‌اثبات واجب‌دوانی‌در آستانه 
چاپ سنکی شده است ولی نمبرساندکه قدیم است با جدید . 

غاز : سبحانك ما اعظم شأنك و اظهر برهانگ نت المشاهد فى المین ولا 
بشاهداك العان . 

انجام : الحستی واليه الرحعی و امذها(مباحث مزيد تفصیل ریما بعتبرعلیه 
فى تعلیقاتنا . . . 

[r4] 
رساله میباشد و نشانه آنت‎ ٤ این سخه شماره دوم دفتری اسب که دارای‎ 

۳ در ص11 یاد گر دیداین‌رساله نیز بخط تعلین‌آدهم بنقاضی بيك هر ابادی خلخالی 


واز رک ۷۸ آب تا ر ٩‏ الف میباشد ودرشامگاه پنجم رمضان سال 
۵ نوشته شدوحأشیه‌هائی دارد ازخود دوائی که در کنار نسخه دیده میشود . 


۳۹ اثبات وأاچب (فارسی) 
دوانی رساله دیگری دراثبات و اجب دارد که بنام حدیدنامبرداراست واین 
گفتارترجمه بخشی از آ نست بمارسی ومترجم در بابان آن میگوید که نخواستم همه 
کتاب را ترجمه کنم و سار ترجمه آن بخش از سه‌گونه آفرینش باد میکند یکی 
آفریدن هستی که لازم ماهیت است و مشائیان مانند ارسطو و ابن سینا و خواجه 


طوسی‌وهمه متاخران بدین‌رای هنت . دبگری آفریدن ماهیت که اشر اقبان اند 


# 


۱ 


۳ 


5 


۱ 


۱۰۳۵ 


۱ 


۱۳ 


سپروردی منک ند سوم آفر بدنی که‌آفر بده بپستی حقیقی باخداسو ندد که ذوق 
متالهان مانئد دوانی همین است دراین ترجمه از « ببحة السعاده * بهمتبارشا گر 3 
شيخ باد میشود . 
غاز : در بحث توحید از رساله اثبات واجب جدید میگوید که « أبن 

مطلب یعنی اثبات واجب ادق عطلب البیه است و احق است با بکه طالب در آن 
صرف سازد اوقات خودرا » . 

اجام : وموحودات اعم است ازین وحود قاام بلفس خود و آن وحود موب 
اليه است بانتساب خاص - هتر جم کلام كيو بد که مقصود محقق دوانی ۰۰ . اثبات 

ذوق حکماء متالیین وصوفیه متشرعین که قایل بوحدت وجودند . . . دیگرشك 
وشبپه درتحقیق حقیقت این طریقه حقه نماند. واله‌المستعان والیه التکلان . 

[e] : 


این سخه در ص ۳٣-۷‏ این ډتر اسب که دارای ۵۱ رساله میباشد و بارها 
ازآن یا دگردید . 


[r]‏ اثیات الو اجب (عربی) 
دانشمند فیاسوف شه‌س‌الدین محمد بن احمد خفری شبرازی ( م ٩۳۵‏ 
يا )٩۵۷‏ ازشا گردان صدرالدین محمد دشتکی )٩4۰۳-۸۲۸(‏ بوده و درروز کار 
شاه اسماعیل یکم صفوی )٩۳۰ - ٩۰۷(‏ میزیسته و در کاشان و شبراژ بسرمیبرده 
است وی تذکره خواجه طوسی را بنام تکماه بسال ٩۳۷‏ شرح امود قاضی ورال 


موشتری درمجاس هفتم مجالسالموّمنین اورا از فرزانگان شمعی بشمار | و و (۱] : 


۱- شوشتری می‌تو یسد که درروز گارشاء اسماعیل شیر بانان و سران هرشهری 
عردم را ] لین شیعی میاآموختند و ناگزیر میساخنند که از جانشینان سه گانه پیامبر بیزاری 
جویند وبر ] نهانفرین فرستند روزی داماد خفری هراسأن‌نزدوی رفت و گفت که سر گذشت 
چنین است چه بايد کرد خفری بدو گفت بروو بر آ نها نفرین کن که (دوسه عرب عامی‌جلف) 
بوده‌اند ۰ بازمیگوید : هنگامیکه این شاه شروان و آذر بایگان بگر فته بود دا نشمندان سنی 

بقیه حاشیه درصفحه بعد 


۱۲۵ 


خفری چندین رساله‌در اثبات خداو بحت ازصفات‌اودارد ودر | نبامشرباشراقی 
وعرفانی وی پبداست یکی از آنهارساله‌ای است که برایابوالفتح ساغرشاهء‌ین توران 
شاه بن محمد شاه بنتجمتن بهادرخان وشت و نسخه‌ای از آن در آستانه طوش هتت 
(ج٤‏ ش۰۱(ص ه)ویکی از آنهار ساله‌است که برای‌مبارزالدین حسین‌خان نگاشته 
است ودارای بات مدمه دراصول موضوعه وسه مقصد (دلیلهای بودخدا - دلیلم‌ای 
یکانگی او اثبات دانائی او) ويك خاتمه درسخنان فیلسوفان پیشین یونان در باره 
بود و بگانگی خداکه در آن‌گفته های ]نان را میآورد وشرح میدهد . 

غار : مله الحمدله الذى كان ولازمان ولامکان فاوجدالخلائق بقدرته . 

انجام : والکوا کب وح ر کانها الطولیه والعرضیه (نمت‌الرساله بعون الماك 
الوهاب والیه المرجع والمآب) . 


I 


٩‏ این نبخه شماره هفتم دفتری است دارای 8 رساله و گفتار و تعط تعلیق 
درشت با عنوانپای شنگرف از برك ۱۱۳ ب تا ۱۱۸ الف . 


[] اثبات ال اجب (عربی) 
این رساله نیزازخفری است و جنانکه دردیباچه نوشته‌است باید درده مقصد 


باشدولی ازخود نسخه که کامل می‌نم‌اید پیداست کاس عفد ن یت( اقبات 


مانده حاشبه صفحه یش 
عراق ازترس میگر بخته از شهری بشهری میرفته| ند چنانکه د رکاشان کسی نماند که داوری 
کند و فتوا دهد نا گزیر مردم نزد ځفری رفته پرسشها میکردند و او از روی هوش وخرد 
خویش بااینکه فقه نخوانده بود بیرسشهای[ نان پاسخ میداد . شيخ على بن عبدالعالی محقق 
یت عاملی ( که درتزديك بهفتادسالگی بسال ۷ در گذشت ) در آن هنگام بکاشان 
رفت و خفری را بدید و بنوشته‌های او نگریست دید که همه سغنان او با گفته‌های دانشمندان 
شیعی ساز گارمیباشد . سپس شوشتری ازاین‌جانتیجه میگیرد که خرد زشت وزیبا و نيك و بد 
را ازهم باز میشناسد چنانکه متزلیان وامامیان نیز جمین رآی هستند . 

ذرریحانةالادب تبر یزی (ج ۱ ش ٩۲‏ ص ۰۶) نوشته است که کر کی درروز گار 
شاه تهماسب صفوی -٩۳۰(‏ ۶ میزیته وا و گاهیکه میخواست بزیارت برود خفری را 
جانشین خویش ساخت و دراین هنگام بود که وی بکار قتوا و داوری پرداخت و کر کی 
همینکه بر گشت و دید که سغنان خفری غمه ازروی دين است بیشتر بدو بگرائید . 


۱ 


۱۳۹ 


خدا - یگانگی او - دانائی او ) و یك خانمه هم دارد بس دراز که درآن سخنان 
فيسو فان یونانی واسالامی را درباره دانائی خدا میآورد و درهر ,ك از متصدهاهم 
از سخنان فیلسوفان یونائی باد میکند و بیشتر این رساله درباره دانائی خداوند 
است . خفری در آن اژنکارنده « فتوحات مکیه » و از فصوص فارابی (برك ۱۲۹ 
و الف) بادمیکند خفری دردیباچه نويد میدهد که ۱۶دلیل برهانی و ۵ دلیل عرفانی 
برای اثبات خدا بیاورد ولی در رساله جز ۱۲ دلیل بروش مشائی دیده نميشود . 
1غا : بسملهالحمدله الفردالتی لم يلد و ام يولد . .. فیقول. .. محمدین 
احمدالخفری هذه رسالة فیالالپیات وقدر تنباها علی عثره مقاصد . 
انحام : و (ماکان میحت‌العام بحر اعمیقالا ساحل له ( اقتصر - ظ ) على 
١‏ ماذکر . الحمدلة رب العالمین وااصلوة و الساام على محمد و آ له الطاهرین . 


[rv] 
ایت نسخه شماره هشتم دفتری اسلت دارای ۱۵ رساله و گفتار و بخط تعلیق‎ ۲٦ 
. درشت وازب رگ ۱۱۸ب تا برک ۱۳۳ الف است‎ 


۳ اتات الو اجب (عربی) 
۱ آبن‌رساله نیز |زخفرزی است ودارای,ك مدمه و س4عقصد است و و خازمه 


که‌در آن سخنان فیلسو فان مانندثالیس ملیتوسی وانکسیه‌انس وامید کاس وپلاتون 

درباره دانائی خداو ند را میآورد و س‌از آوردن ۳۳ بلائون درباره مئل و شرح 

دادن آن بمشرب خویش میگوید که ارسطو نیز با او کرای انیت و اعتراضی را 

که‌نکار نده شفا کر ده است رد میکند خفری دراین رساله ازدانائی خداو ند بیشتر 

۰ گفتگومیکند - نسخه ازاین رساله در آستانه طوس (ج ٤‏ ش ۳۰۰ص )٤‏ هست 

آغاد : بسمله ادف ربالعالمین . . . . فیقول احوج خلق (عباد) الل 

اليه محمد الخفری هذه رسالة قى آثبات و اجب الوحود بالذات و صفاته بالدلائل 
القطعیه‌التی تقررت عندی قطعيتما . 

انحام : وامام اتب هذاالعلم التفصیله فهوعلى ار بعة علیالتفصیلالمذکور 

6 اما (کان)مبحت‌الملم بحرالعلماعمیقالاساحل له اقتهرعلی‌ماد کرو الحمدلهعای افضاله 


۱۳۷ 


والصاوة عا مجمد و آ له عا الصاو ة و السلاع  -‏ خا سبحانه . 
وه ی ج ا و ۲ م ۰ 


Iv] 


۱۰۷ این نستخه شماره پنجم دفتری است دارای۱۸رساله وبخط تعلیق ریز و کاهی 
۰ 


بى نقطه است وازبراك ۷۲ الف تا برك ۱۲۲ الف میباشد ‏ 
(همه دفتر ۲۳۲ برك) کاغذ فر تگی ہے جاد تیماج ضر ای 
اندازه: رها ۲۰ ودره>(۱۴ س ۱۸ 


لح 


این نسخه شماره هیجدهم دفتریاست که دار ای۲۳ رساله و گفتارمیباشد و محمد 


۰ سلیم ودرویش‌بن على ومحمد حیدر ومحید مؤمن و دیگران سالپای ۱۰۸۶و 


۱ 


o 


۱و ۷۰ ۸۷ ۱ رانوشته اند وب رکېای ۱ تا 1 و۲۰۱ ا٩1۰‏ 
سغيد است ر 
این رساله بخط تعلیق باعنوانهای شنگرف اسَت و بایان نرسیده واژانجام 
["نچه که هست [ینست : 
د فکذلك الوجودالحقیقی غير ان الکثرة فی‌الوجود الحقیقی انما یکون فى 
الظهور» برابر با سطر ۱5 برك ٩٩‏ الب شهاره ۱۶۷ ۰ 
(همه دفتر ۳۰۸ برك) کاغت فرتگی: ‏ جلت تیماج طرلی 
اندازه : 0۱4۱۵<هر۲۰ و ۸( س ۱۸ 


[rr]‏ (ثرات ال و اجب (عربی) 
این رساله کوتاه نیز از خفری اسٹ و سیارشیوا وشرین ذروان نکاشته 
است و دز آن نا دو گونه دلیل مشائی و اشراقی که روم بشش دلبل عبرسد بود 
و یگانگی وسادگی ( بساطت ) خدا را روشن میسازد و بسه دلیل مشائی عنوان 
«محه» وبسه دلیل اشراقی عنو ان لمعه میدهد خفری در اینجاباینکه هستی‌محض 
یکی نیش نیست اشاره دار د وهء‌آنستکه ملاصد را درنگارشهای خود یاد میکند . 
آغاذ بسمله قال العلامه الخفری : « رب افش علینا بفضلاك یا فیاض - 
د لمحة مشائيه » قى اثبات الواجب . مجه‌وع الممكنات بالامکان الخاص فى حكم 
ممکن واحد ...» 
افجام : والامکان اظبر منه وهو باطل , تم والحمدله واهب‌العقل . 


۱۸ 


[۷۰] 
این نسخه شماره پنجم دفتری است دارای ۱٩‏ رساله وچندین گفتار که بط 
۸ محمد درویش بسال ۱۰۵۵ ومحمد باقرسپاهانی در ۱۰۵۹ مباشد . |زبرك 
۱ الف تا برك ع۳|لف سخنانی است بنطم و نثرازخواجه احرارو بوذرجمهر 
و ناصرخسرو بابا|فضل ومویدالدین جندی درشرح فصوص ودیگران ودر ۳۷ ب تا۱؟ 
الف نظم و نثری است ازنظامی و قو نوی درتبصرةالمبتدی و تذ کرهالینتهی بپارسی 
وازشیخ عبدالعلی در 'ورالتقلین و از ابی‌الفتوح رازی وامام فخررازی هردو درتفیر 
خود. دربر کپای 4۱ بتا 4۸ الف بازسخنان گوناگون دیده میشود ورساله ششم آن 
در بدیع است پارسی (4۸ ب ۵۰ الف) و در ۵۰ الف تا ۵6 ب همچنین سعنات 
دانشمندان است در برك 56" ب شعرهائی ازمولانا لطف‌اله تیشا بوری ودر برك 1ب 
تا برك ۷۱ ب سخنان شیخ اشراقی سهروردی و عارف صوفی سپروردی و دیگران 
در بر گهای ۲ الف تا پایان دفتر بجز رساله‌هائی که هريك درجای خود ياد میشود 
نیز خبر ونظم و ش‌دانشمندانی مانند محقق گر گانی وازمرز بان‌نامةً و شرح حورائیه 
امیرحسین میبدی دیده میشود چنانکه در ۱۷۱ ب تا۱۳۲ ازمبدء ومعاد وشواهد ربوبی 
شیر [زی وشرح فاضل‌قزوینی درمباحث فلسفی ودر برك؟٩‏ الف سخن فاراپی دردروغ 
بودن احکام نجوم و گفتار سنائي ,آورده شده دربر گ ۱۳۹ ب نا ۱۳۷ الف پایات 
لوامع‌الاشراق فی مکارم‌الاخلاق دوانی برابر با ص ۳۳۲ تا ص ۳۳۷ چاپ هند بسال 
۳ نوشته شد . 
این رساله خفری بخط تعلیق شکسته و مورب ودر بر 4۱ ب نوشته شده و باید 
بخط همان محمد باقر سپاهانی باشد که رساله دوم این دفتر را درا کبر آباد و رساله 
سوم را درحیدر] باد سال ۱۰۵ نوشت . 
(همه‌دفتر ۱٩۴‏ برك) کاغذ فرنگی - جلد تیماج سرخ ضر بی 
الدازة : ۱۱ × ۲۱ وهره × ودره س ۲۱ 


۳3 اثباتا و اجب (عربی) 

در مجلس هفتم مجااس الموهنین قساضی تورالله شوشتری ( م ۱۰۱٩‏ ) در 

سر گنف مبر غیاثلدین منصور دشتکی می‌نویسد که وی بررساله اثبات واحب 
«درخود مبرصدر الدین كير محمد (زاده‌در بامدادروز۲شعیان۸ ۸۲و کشته در بامداد 
د ۱۲رمضان۰۳٩)‏ شرحی نوشت وخود غیاث‌الدین‌هم رساله‌ای دراثبات واجب 


1۰ 


۱ 
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بنام* عشارق » دارد ودر کشفالظنون (ج۱اص2۳۹) نوشته است که مرصدرالدین 
مو کر ازی اثبات واجب نگاشته و آغاز آن چنین است : * اله لاله الاهو له 
الاسماء الحستی * باز در آنجا ( ج ۲ ص ٤۳۸‏ ) نوشته است که « مشارق النور و 
مدارلكالسرورفیالکلام* ازشیخرابی‌هنصو رفرزندهحمدحسینی است در کشفا لحجب 
(ص٤)‏ می نو سد که اثباتالواجب ازغیات‌الدین شمرازی است و آغازش چنین است : 
«سبحانكاللهم يام نتفر دبالو جوب والوجودوتوحد بافاضةا لخبرو الجود» درالذريعه 
(ج ۱ص ٩‏ - ۱۰۸) چنان آمده : که اثرات‌الواحب از مبرصدرالدین محمد شید 
بلست تز ماتا و معروف بصدرالحقیقه و صدرالعاما والحکما میباشد و او فرزند 
مبرغیات‌الدین منصور بسرصدرالدین محمد پسر ابراهیم سرصدرالدین محمد سر 
اسحق پسرعلی پسرعر بشاه حسینی دشتکی شبرازی است وتاریخ زاد و مرك او را 
ازشرح سر وی استادالبهر میرغیات منصور (۶ ۹6۸) برغمین اثبات‌الواجب | ورده 
است . بازمیگوید نسخه‌ای ازمتن اثباتالواجب در کتابخانه تقوی درنبران هست 
و بخط حاج مجم ود سز محمد پسر محمودریزی و بتاریخ ربیع یکم سال ٩۰۳‏ 
میباشد ودر آن اجازه‌ای است ازهمان مبرصذرآلدین و بخط او برای همین نیریزی 
که درماه محرم نوشته است و آغاژ اثبات الواجب در آ نجا چنین است : « اله لاله 
الا هو له الاسماءالحسنی منه‌الابتدا و به‌البقا » نیز می‌نویسد که غیاث‌الدین هنصور 
بچزشرح برائبات الواحب بدرخود کتابی بنام « مشارق » دراثبات واحب دارد . 

این غیاٹ‌الدین دشتکی از دانشمندان وفیاسوفان‌بوده ودرسال"۳٩صدر‏ اعظم 
شاه طهماسب یکم صفوی ( ۳۰ - ٩۸۵‏ ) شده و در شبراز بسال ۹6۸ درگذشت 
وسن ی داشت بنام صدرالدین محمد که اوهم‌اژ دانعمندان بشمارمیا مد وازنامهای 
این خاندان پیداست که بسیاری از ] تها همنام بوده‌اند : 

این رساله کویا همان مشارق باشد و در بیشتر جاها شکهای رازی بزرك را 
میآورد و دربرابر آن ازسخنان راز ی کوچك یاد میکند وگاهی از کتاببای ابوعلی 
و از طوسی در آن یاد میشودگویا خطبه آغاز رساله راکه د رکشف‌الحجب مده 


دراین نسخه‌نیاورد ند 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


o 


۱۳۰ 
آغاز سمله ۰ هده الرسالة مر ثبة علىستة مقالات أماالمقالة الاو ی قفمهتا اربع 
مسائل . المسئله‌الاو لی‌فی اثبات واجب الوجود . اماالبرهان‌النی اقامه‌الحکماه عليه 
انحام : و حکم‌الکلی على الجزئى لیس بقادح فی هذا و نحن قد قررنا 
فی ماسلف هذاالمعنی فلا نعیدها . 

o‏ ابن رساله شش مقاله است : (۱ اثبات واحب در 4 مسئله ۲ صفات خدا 
در 4 مستله ۳ اتعال او در ۳ مله 3 احو ال احسام در مر عله ۵ اقسام احسام 
در ۲ مستله 1 درنفس که بسیار کو تاه ات ( از خود کتاب نام آن و نگارنده آن 
دانسته نمیشود . 

[vı 
این نسخه بخط تعلیق ریز و بسیار جاها بی نقطه وعنوانپا و نشانه‌ها بشتگرق‎ 
است دربرك ۲۹ الف حاشیه‌ای از قاضی؛میرحسین دارد دراینکه چرا تگار نده‎ ۳۱/۸ 
هنگام آوردن خبر «اول|لدین‌معر فته> قال‌علیه لسلام گفته باای‌که درودفر ستادن‎ 
بر جز پیامبران بتنهائی نکوهیده اس آنگاه سخنات فقیپان بزرك سنی را درباره‎ 
الف و‎ ٩ این میآورد . این رساله از بزاگ روب است تا بر گ ۳۷ الف . دربرك‎ 

۱ بر کهای ۷ الف تا ۳٩‏ ب شنانی‌ازعارفان وفیلسوفان مانند رینون | کیرروهیروس 
وسولون و بقر اط و ذیقر آطییس وسقراط و دیگران و از تأویلات کاشی و تعلیقات شیخ 
و تاریخ و صاف و از احادیث شیعی آمده است و دربرك ۱ الف دنباله کتاب دیگری 
است بخط همین نویسنده وهمین تاریخ ودرهمینجا . ویسنده‌نسخه عبدا لقأدر اردو بادی 
است که درروستای فاروق شرراز در نيمه ذی‌قعده سال ۱۰۲۰ آترا نو شت . 


(۴۰ برك) -کاغذ ترمه سپاهانی - جلد تیم‌اج سرخ ساده 
اندازه : ۳۱۳۱۲ و ۱۳۱۵ س ۲۳ 


|1[ اثبات ال و اجب (عربی) 
این رساله از مولانا سید آقا حسین خلخالی است که برای شاه روزگار 
خود حسن پاشا نگاشته است . 
1o‏ آغاد : بسمله... لكالحمد یامن تفرد بوجوب‌الوجود والقدم . 
انجام : رليكن هذا خرالكلام فىاثباتالواجب وصفانه . : . . من لدنك 
رحمة انك انتالوهاب . تمتالرساله . 


۱۳۱ 


[vx] 


این نسخه شماره سوم دفتری است که دارای ۳ رساله میباشد و در ص ۳۹٣‏ 
۲ شانه آن یادگردید این رساله ازبرك ٤٥۱ب‏ است تا برك ۱۷۸ب و بخط 
شکسته تعلیق با عنوانپای شنگرف میباشد و درتاریخ ۱۰۱۳ نوشته شد . 
[r‏ ابات و اچب (عربی) 
این رساله از میرنظام‌الدین دشتکی شبرازی ( احمدین ابراهیم بن سلام اله 
حسینی ۰۱۵6 ۱ است ودر آن بروشیتازه بود خداو ندرا روشن میسازد ودر بایان 
آن ی یک که بگفته استاد نخستین ) ارسطو ) درالهیات بيقن نتوان رسید و تنا 
میتوان گفت که بتر وشایسته تر چنین است . دشتکی دراین رساله از ارسطو (۸۲ 
ب) وازشرح« منافمالاعضاء » جالینوس (۸۱ الف) وازخصوص (فصوص) استاد دوم 
فارابی (۷۸ب) وازشرح حکمت اشراق شبرازی (6الف) وشجره‌الپیه شپرزوری 
(۷۰ ب) واز محقق شریف (1۵ ب) و شارح تجرید (۷۸ ب) و از شرح زوراء یاد 
میکند ودرپایان ازشیخ رئیس نام می‌برد این‌زسَاله دارای یك مقدمه وبیست قصل 
و بك‌خانمه‌در کلامنفسی است‌این نظام‌دشتعی نیای‌سیدعلبخانمدنی( بسرمعصوم سر 
نظامالدین) است و دورساله اثبات راجب میانین و کوچك دیگری عم دارد (ذریعه 
ج ۱ص ۱۰۳) . 
آغاد : سمله و به نستعین . سبحانك الم يا من تفرد بالوحوب والوحود 
وتوحد بافاضةا لخبرو الجود . ۰ . فم‌ذان‌ط جدید وطر زسدید فیاثبات‌الواجب وساب 
المثالب منه ٠‏ 
| نجام : وقد قالااشیخ الرئیس : جل جناب‌الحق عن ان یکون شريعة لكل 
وارد . . : وتقل عن المعلم الاول انه لاسبيل فی‌الالهیات الی‌الیقین و انماالغایةالقصوی 
فیپاالاخذ بالالیق و الاولی واعلموا انی وان لم ابلغ درجةالضنيف . . , لکن من‌نظر 
فیه . . . بجد فبه اشارات الی‌فوائد و تلوبحات الى زوائد خلت عنماالکتبالمتعارفه 
وال بر العتداولة و له و لیالافاضة والیهالر جوع فی‌البداية و النهاية ومنهالتوفیق وبيده 
ازمة التحقیق . 


۱۰ 


۱۵ 
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[ve] 


این نسخه شماره چپارم دفتری است دارای ۸ رساله ( ۱ فوزاصفر مشکویه ۲ 


۷ وائل‌التحریر از اختبار فرزند غیاث‌الدین حسینی در بیان و انشاء که در ۸٩۰‏ 


نکاشته است از برك۲۰ الف تا برك۵۱ ب ۳ فصوص فارابی بخط سخ تاریخ 
۲ اثبات واجب دشتکی ه عرشیه فیلسوف شیرازی ٩‏ اطباق از شرف‌الدین 
عېدالمؤمن سفر وی بخط نسخ معرب بتاریخ ۱۰۹۹ از برك ٩۷‏ ب تا ۱۲۹ الف ۷ 
ترجمه فارسی سه نمط آخر اشارات ۸ دره فاخره جامی بنسخ تاریخ۱۰۹۷) این رساله 
مانند دیکررساله‌ها بخط تسخ وهمه‌از يك نویسنده است واز برك 9٩‏ ب تا برك ۸٩‏ 
الف میباشد و بایستی درهمین,سالپای ۱۰۹ و ۱۰۹۷ نوشته شده باشد . 


(همه دفتر ۱۵۸ إرك) -کاغذ فرنکی - جلد روغنی و رك سوی فرسوده 
اندازه ب در ۳٩‏ ۷ هرع۴و۳۱۹۱۴۳ س ۳۸ 


[rv]‏ اثبات و اجب (فارسی) 


مولائا رجبعلی تبریزی سباعانی ( م ۱۰۹۵ با ۱۰۸۰ ) که از فیلسوفان 
منطفی رو زگارخویش و از نزدیکان ی شناختگان شاه عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲) 
و درباریان و بزر گان‌کشنور بشمار میامده استاد حکیم کوچك قاضی محمد سعید 
قمی ۰4٩(‏ 1۱۰۳-۱) و برادرش حکیم محمد محسن قمی نورسنده تفسبر بزرك 
فارسی ومبرزا قوام‌الدین رازی ومولی محمد تنکابنی سراب ودیگران بوده است . 

این فیلسوف رساله «اثبات واحب» بفارسی‌نگاشته ور آن بود ویگانگی 
خدارا | شکارساخت وروشن کرد که لفظ بود ووجوده‌یان واجب وهمکن هشترك 
لفظی است واین رساله او دارای ياك مقدمه و پنج مطلب و رك خانمه است و در 
دیباچه آن میگوید : درباره اشتراك لفظی وجود نباید از اينکه کسی بدین رأی 
نیست بیم داشت چه زسد بات‌که استاد نخستین در « ائولوحیا » وحکیم مسلمةبن 
احمد مجریطی (ازمادر یداندلس که در ۳۹۵ با ۳۹۸ در گنشت) و صوفیانی مانند 
قیسیتری ب( محمود فرزند امین‌الدین تبریزی م ۷۱۹ با ۷۲۵) و شیخ صدرالدین 
قونوی (م 1۷۳) درنصوص وتفسبرسوره حمد وبرخی از فیلسوفان ونیز فرزانگان 
هند همگان چن میگو یند . مولانا در مطلب پنچم با دلیلهای فلسفی ثابت میکند 


۱۳۳ 


که وجود ميان واحب ییک کے معنوی یست بلکه لفظی ودره‌طلب چهارم 
میرساند که صفت حزذات میباشد ودربایان میگویدکه خدارا صفتی یست وگرنه 
باخود اواست با <زاووهردو تاروا است و برای این مطلب وهه‌جنان برای اشتر ال 
لفظی وجودسخنان پیشوایان شیعی را دایل میاورد - تسیخه آزاین‌رساله در آستانه 
طوس (شماره ۷۲۰ ج ٤‏ ص ۱۵۱) هست وبرساله وجودیه نامیده شد 

آغاذ : بس‌از نامبردن خدا و ستودن او : بدانکه این رساله مشتمل است 
پرمقدمه و پنج مطلب و خانمه . مدمه در بیان معثتی وحود و معنی اشتراك لففلی 
ومعنوی . 

انحام : ,س اطلاق وحود بر ال تعالی بان معنی است ک4 معدوع يست 
واطلاق و احب براو باین معنی است که ممکن‌ئست .ر چنانجه درم کنات است . 
سبحانك رب‌العزة . ۰ . والحمدله رب‌العالمین: 

3 


این نسخه شماره دوم دفتری سث که دارای هفت رساله میباشد وشانه آن 
۳۷۶ درص ۲۷ با د گر دید.. ان رساله بخط شکسته علیق است وازبرك۲ الف 
تا برك ۸ ب میباشد . 


Iu]‏ اثبات الو اجب (فارسی) 

مسیحای شبرازی یامحمد مسیح‌بن اسمعیل فدشکوئی‌فسائی شبرازی 

که در نز ديك به ٩۰‏ سالگی بسال ۱۱۲۷ درگذشت این رساله را دريك فاتحه 

و دومعصد نگاشته است . وی شا گرد دانشمند خوانساری آقاحسین بوده و بتازی 

و بارسی شعرهیسر ودوشین‌الاسلامی فارس را داشت . نسخه ازاین‌رساله در آستانه 
طوس بشماره ۲(ج ٤‏ ص ۵) هست . 

آغاذ : بسمله و به قتی . یامن منه‌المبده و اليه المنتهی ۰.۰ . چنین 

گوید . . . ابن اسمعیل الفسائی محمدالمدعوبمسیح . .. این چندکلمه‌ایست مختصر 

دربیان اثبات واجب و توحید او . 
انجام : چنانکه اورا شریکی درواجیت بالذات و درایجاد ممکنات نیست 
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[o] 
این نسخه بعط نسخ و داراۍ سر لوح زرین و جدول بزروشنگرف و لاجورد‎ 
. وعنوانها بشنگرف است‎ 
برلك) - کاغذ ترمه سپاهالی _ چلد تیماج زرد حاشیه‌دار‎ ۷۷( 
۱۴ اندازه * ر و ر س‎ 
[vx] 


این نسخه شماره هشتم دفتری است که دار ای نه وساله وگفتار میباشد و بعط 


۶ شکته تعلیق از برك ۲۳۳ ب تا برك ۲4۲ ب است و]نچه دراین دفتر نوشته 


شده بدینگو نه است : 

اب حواشی میرفندرسکی برشرح لمعه بخط شکسته تعلیق (۱ ب - ۷۷ ب) . 

۲- رساله در رد رساله نماز جمعه ملاخلیل قزوینی از ملا محمد طاهر شیر ازی 
بغارسی و ہمان خط (۷۳ ب - ٩۶‏ الف) . 

۳ خطبه شقشقیه وخطبه‌های دیگر بخط نسخ وتعلیق ٩ ٤(‏ ب ۱۱5 الف) . 

4 شرح زوزنی بربرخی ازقصیده‌های هفتگانه بغط شکسته تعلیق ( ۱۹ں 
۶ ب). 

-٥‏ ابطال وحدت وچاد ملامعمد سید گیلانی (۱۶۱ ب ۱۷۰ الف) بهمان خط 
و عنوانپا درهامش بشنکرفب و صفحه (۱۶۷ الف) این رساله را نویسنده بار دیگر 
دربرك ۱۶۱ الف دو باره نو شت . 

-٩‏ درشرح حدیثی که برخی با آنت استدلال کرد ند که وجود مشترك معٹوی 
نیست بهمان خط (۱۷۰ الف - ۱۷۱ ب). 

۷- رساله ملامحمدطاهر شیر ازی دررد بررساله ملاحسن‌علی در اروابودن نماز 
آدینه بفارسی و بتار یی ۸ بهمان خط (۱۷۲ب - ۲۳۳ ب) . 

۸-همين رساله فسائی ٩‏ خطبه نکاح از برخیدا نشمندان بخط نسخ(۲٩۲ب‏ _ 
۶ الف) . 

همه این نوشته‌ها از یلك نو بسنده است . 

(همه دفتر ۲۵۴ برك) سکاغذ فر گی س جلد تیماج سرخ ری متوالی 

اندازه + ۶ و ۷ < ٩۵‏ س ۱۴ 


[al‏ اثبات ال و اجب یا قواعدالتوحید (عربی) 
حعفر بن محسن الحسینی برای یکی از بدزرگان روز گار خود که همام 
د خلی لاله * میخواندش این رساله را نوشت ودر يك مقدمه ودومقاله ويك خانمه 


۱۳ 


است او از ابن کمونه (دربر 4 ۳ ب) باد میکند . 
آغاز : الم یامن عجزعن صو ر هو ته عول | (عقلاء ۰ 
ازحام : واما امکاناحدالفر درن المغر وض د اجبيتم‌ما 1 


[vv] 
این نسخه بخط نسخ خوش از درویش علی فرزند حاجی شمسی کازرونی‎ 
8 : اریخ روز آدینه ۱6 ذی‌قعده سال ۱۱۱۸ میباشد ودرپایان آن دارد‎ ۵ 
(لرسالة نسخا و مقابلة . . . . این حاجی شسی » درویش علی‌الکازردنی‎ 
. > غفر الله ذنو به وستر عیو به‎ 
برك) -- کاغذ لرمه سپاهالی -- جلد تیماج کهنه‎ ۲۱( 
۲۰ اندازه , ۱۸۵۱۴ و هر ۷>(هر ۱۳س‎ 


[۷۰] اثبات و اجب (عربی) 

نگارنده این رساله دودلیل برای اتبات خدامیآوزد که در آن نیازی بپاطل 
ساختن دور و تساسل ثیست و در پایان آن بکتاب خود بنام ( الرضیةالحسینیه ) 
باز گشت مبدهد . 

آغاز : هوالموفق والمعین . الموجود اما واجب او ممکن » لانه من حیث 
هو » مع قطع النظرعما بغايره » موجوّت لایقبلالمدم ام لا ۰ 

انحام : فام یکن واجباء وذلك خلافالمفرد (و) ض . وقدبسطنافی‌الدلیین 
فى * الرضيةالحسينية * . فمن بردالاطلاع عليه , فلیرجم اليه . واله تبارك و تعالی 
هوالءوفق و المعین . 


]۷۸[ 


این نسخه شماره ۳6 دفتری است که دارای ۳۵ رساله است و خط تعلیق 
۰۷۵۹« ۱ ازص ۲۶۱۱۲6۰ میباشد ومر ادتفرشی درذی‌حجه سال۱۰۷ این رساله را 
برای مولی محمد صالح کرامی نوشت . 


MN]‏ اثبات ال و اچي ی 


در این رساله از بود خدا و ناما وصفتهای او واز اینکه چگونه چندين چیز 
ازخداو ندیکتا آفریده شده‌اس ت کاوش میگرددودر آن‌ازفتوحات مکیه محیی‌الدین 


۳ 


۱8 


۳۰ 


o 


۱۳۹ 


اندلسی (م ۸ واز خواجه طوسی ( م ٩۷۲‏ ) وقونوی ( م 1۷۴ ) وقطب رازی 
9 ۳۷۹ باد همشود و بسیارشیو | و رسا نوشته لھ ست 3 

غاز : بسمله و به نستعین . الحمدلهالذی تجلی بذاته لذاته » فتعین فی 
باطن علمه به‌جالیداته او صفانه ۳۳ أمابعد» فده ٤‏ زسالة فی تحقیق‌مذهب | لصو فيه 
واامتکلمین والحکماءالمتقدمین . وتقريرقولیم فى وجوب‌الواجب وحقایق اسمائه 
وصةاته وكىقية صدورالكثرة من و حدته . 

انجام : وقالالحكماء هى واقعة على سبیل‌الوجوب . . . وارتفاع‌الموانع . 


۷ 


این نسخه شماره نخستین دفتری‌است که دارای پنج رساله میباشد و بخط تعلیق 


۸۶٩‏ و عنوانها بنسخ درشت‌تر» ازبرك ۱ الف تا برك ۲۸ ب. رساله دوم این دفتر 


o 


گز بده‌ای است ازمتنوی عرفانی صدرالمتالپین شیرازی بخط نسخ (۳۱ الف - 
۰ ب ) و سوم مقامات میرمررشدی درعرفان و نوم بهمان خط ( 9۰ ب - ٥ه‏ ب ) 
چپارم مشواق فرش کاشانی بخط تعلیق ( 8۵ ب - ۶ ب ) پنجم قضا و قدر فیلسوف 
شیر ازی بهمان تعلیق ( ۱ الف - ۱۷ الف ) .همه اینها را محمدعلی نوشته و نام 
خودرا درپایان رساله نعستين آورد بدیشگونه : «تمت|لر ساله|لشریفه ... پیداقل| لطلبه 
محمدعلی قلمی گر دید سنه ۰۶ > وّرساله پتجم را در ۱ صفر* ۱۳۰ پپایان رساند . 

(همه دقتر ۴ بر )د کاغة قر نگی - جلد تیماج سرخ ساده متوالی 

انداز ەدر )۵ر۱۷ و ۹۴57 س ۱۱ 


[v1]‏ اثبات وحدةالواجي (عربی) 
فیلسو ف مولی‌شمس‌الدین محمد گیلانی (ملاشه‌سا) که درروز کارفیلسوف 
ملاصدرای شبرازی (م ۱۰۵۰) ودانشمند قاحسین خوانساری (م ۱۰۹۸) هیزیسته 
از شاگردان فرزانه ایرانی مبرداماد استرابادی سپاهانی (م ۱۰6۱) بوده است وی 
در ٠۰٤٥‏ درشهر طوس بود و رساله حدوث عالم را در آنجا نگاشته (نسیخه شماره 
۵ برك ۱۱۰ الف این کتابخانه) ودر ۱۰۶۷ درحجازمیزیست وفوائدی فاسفی 
دروا نجا گرد آورد(۱) شمسارساله‌ای بسیارشیوادرعام‌داردودردزیعه (ج اص۱۰5) 


- این فواند در نسخه شماره ۱۱ر*۲٩‏ این کتابغانه هست وازسبك نگارش و روش 


نو شتن تسه بیداست که از شمسا ات و دربرك ۱۵۱ الف مینویس که در ۱۰۷ اتپا را 
درحجاز نگاشته ام ودر ۱۷ ب ازاستاد او بنام « الاستاد! افیاسوف‌الکبیر) یا د گر دیدچناتکه 
درحدوت غالم (نسخه ياد شده برك ۱۲4 ب) از استاد آو سید داماد باد میشود . 


۱۳۷ 


ازرساله فارسی اودرائیات خدا یاد میشود که باره‌ای است از تتاب « التحقیقات فى 
احوالالموجودات» او. شمسا نامه‌ای بصدرانو شته وچند برسش فلسفی ازه ی کرده 
است واو در پاسخ بسیار از شمسا ستوده ونوږد داده که اگر ازسفر بر گرد بازنامه 
زو بسل واورادیدار کند . برسشیا و باسخهای شه‌سا وصدرا در كنار «المبدء والمعاد» 
شبرازی درایران بسال ۱۳۱6 ص ۳۶۰-۵۹ بچاپ رسید این رساله ( اثبات وحدة 
الواجب ) بتازی و ازهمین شمسامیباشد ودر آن بروش مشائیان خاوری بگانگی 

خداو ند آشکار گر دیدو گاهی شعر بارسی وتازی نیز در آن آهی ات 
غاز : سمله . , . . الحمدله الو احدالاحدا لصمد ... فىةول ... م<مدا لشهبر 
بشمساا لجیلانی . . . هذه رسالة فی‌بیان از وم (فساد علیتقدیر تعددالو اجب بالذات . 

انحام : تتجلی عليه انوارالتحقیق وال ولی‌التوفیق . 
[۸۰] 

این نخه شمداره دوم دفتری است دارای ۱۵ رساله وگفتار : ۱ حواشی 
۹۲٦‏ بر اصول کافی بنام الدر النظوم من کلامالمعصوم از علی‌ین محا بن حن بن 
ژین‌الدین شهید انی عاملی جبلی که ۱۰۱۳ با ۱۰۱ زاده واین رسالهرا 
در بایان دی حجه ۰۱ نوشته و بخط تعلیقفیباشد ۱ ب  ٩۲‏ ب در کنار برك ٩۲‏ ب 
اجازه‌ایست بخط هم وکه درتاریخ: ۱۸ دیع یکم سال ۱۰۸۵ بشیخ على بن ز بن‌الدین 
(بن محمدبن حسن‌بن ژین‌الاین شپید نا نی) شاعر ادیب برادرزاده خود میدهد ۲ همین 
رساله که خط تليق ریز وحاشیه (منه دام ظله) دارد و از برك ٩۳‏ الف تا براك ٩٩‏ 
الف میباشد و پیداست که درروز کار نگار نده رساله آنوشته شده است ۳ ردیر اعتر اض 
رازی وکاتبی برشیخ رئیس درباره پاسخ او به بهمنیاردر اینکه یکی جر یکی نیافر یند 
از |براهیم حسینی همدانی ۽ - عبارتی از لبحات شیخ شوید اشراقی ( لبحه چارم ) 
در اثبات تجرد نفس بدلیل حضور ذاتی و بی‌نیازی ازچیزهای دیگر دره سطر در برك 
7 الف بپمان خط ۵ - رساله حدوث عالم شمسا که درروز کاراو نوشته شده - رساله 
وجود شا نوشته دررو زگار او ۷- رساله از خفری بخط تعلیق دیگر و درشت‌تر 
و شنگرف ۸ رسالةً دیگر ازهمو بپمان خط -٩‏ مر [:الحقایق ومجلی|لدقایق دشتکی 
بهمان خط ۱۰- اظپارالکمال شا بعط تعلیق ریزتر۱۱-گفتارهایگو نا گون فلسفی 
که در پایان ] نهارمز (س م س رحمهال) دیده میشود ‏ و گویا ازسید داماد باشد در برك 
6ب نیزسخنانی فلسفی دروجود خدا و آفریدکان دیده میشو د که گویا ازشمسا باشه 


۱ 


fo 


۱ 


۳9 


۱۳۸ 

(برك ۱۵ الف تا ۱ الف) و در آن از استاد خود چنین یاد مسکند : « و جيم 
ما ذکر نا تفصیلا هو مختار الاستادا لفیلسوف! لکیبر قدس سره فی تصا بفه القدسیه و کته 
النوريه» (برك ۷ ب) ودرپایان دارد که این بر گپارا بروش پیروان تاله واشراق 
درا صفر سال ۷ درحجاز نوشته ام ود ر آن ازشرح هیا کل دوانی (۱2۵ الف) واز 
خلق اعمال همو (۱۵۱ الف) باد میشود و آغازوانجام این سغنان چنین است : «اعلم 
اتالوجود بلاعلة يجب ات بکون وجود اقائمابذاته - وقد وقم الفراغ من‌تسوید هذه 
الاوران ۰.. فی اول شهر صقر ... فى بلدةالحجاز ... فى سنة سبح و ار بعرن بعدالالف» 
این گفتار ها بېمان خط رساله شماره ۲ است و حاشیه (منه دام ظله) دارد و از برك 

. الف است تا برك ۱۵۹ الف‎ ٥ 

۲- رساله وجودواچب ۳- شرح دوانی بررساله عقل طوسی ۶ - حاشیه 
براین شرح ۱۵ رساله علم - چنانکه گفته شد خط رساله ۲ و۱۲ یکی است و هردو 
درروز گارشسا توشته شد . 

(همه‌دفتر ۱5۵ برك) کاغذ ترمه سپاهانی - جلد مقوا 
اندازه : ۲۰ < ۲۷ و۱۴ < ۳۰ س وم 
[vr]‏ ابا رحد تار اجب (عربی) 


علی‌بن شیخ فضل اله کیان زاهدی دراین رساله سخ نآب ن کمونه بغداذیرا 
دراینکه در گفته‌های فیاسوفا ن‌برهاتی‌ازروی اختلاف ماهیت دیده نمیشود » آورده 
وازآن خرده میگیرد وخود برهانی میاورد که هیچ شبهه‌ای در آن راه ندارد . 

آغاز : اعلم‌انه فدتقلءن ابن کمونه قال : لانجدالی‌الآن‌فی کلامالمتقدمن 
والمتاخرین برهان|لتوحید باختلاف المپیته . 

انجام : ورد بندفع‌هذاالشبپه عن کلامالمحفقین ۰۰ من المتافظات اضعف 
عبادالنه الغنی یبن شیخ فضل الله |لجیلانی الر اهدی 

3 


۸۸ , و اين تسخه شماره هشتم دفتری است که دارای ۱۵ رساله وچندین گفتار میباشد 


و بخط تعلیق از برك ۳٩‏ ب تا برك ۳۷ب است . نشانه آن درص 1۷ باد گردید 
]+[ الا جرا« لمحمول2 (رسالة فى ...) (عربی) 

یکی ازهباحث دشوارامورعامه فلسفی الپی مسثله جزء‌های محمول است 

که با جزء بودن بر کل حمل میگردد میرزا محمد رستمداری شیمی این رساله را 


۱۳ 
برای شاه‌سلطان محمد )٩۸-۵(‏ فر زندشاه تم ماسب صفوی ) (AAA.‏ در گشودن 
راز این مبنگله دشوارن‌گاشته است وی همان کسی است که درهنگام حننگت طوس 

نامه‌ای باوزیکها نوشته وآ نها پاسخ داده‌اند . 
رستم‌داری دراین‌رساله کو که اضر اقبان ماهبت ۳ ومشائبان اتصاف را 
آفربده دانستند ( ۳۶ ب ) وی دلیلهامیکه برای بود و نبودکلی طبیعی آورده‌اند 
(از ۳٩‏ تا بایان) و پاسخی راکه طوسی بقونوی داده است میآورد و دلیلی را که 
طوسی‌برای حمل با جبزعینی بر چیدد چیز آوردوخرده گری که شارح مفتاح| اغیب 
کرد باد نموده سېس خود بررسی میکند 2 میگوید يك چیز | گرچه کلی م باشد 
روا نیست که درچندجا باشد واین را روشن وبدیپی میداند (۳۹ الف) . اودراین 
رساله ازاین دانشه‌ندان وازاین شکارشیا یاف كد : تجراید طوسی و شرح جدید 
آن و گفتار دوانی ۳٩(‏ الف ثا بایان) نیز دوانی (۲۳ بو ۳۰ ب) وسیدالهحققن 
(۱۲ ب) وهسید قدس سره» بسیاردارد نیژازفاشل لاری (۲۰ الف) ومحقق شریف 
و حاشیه او برشرح قدیم تعجر يد (۳۲ الف) حتاشیة برشرح حکیهالعین ۳٤(‏ ا 2 
رستمداری تور کلب ماهیت از حر ای همول چارراهی‌را که دانشمندان رفته‌اند 

باد میکند واز آ نبا بحث می‌نماید . 

آغاز : سمله یامن دل بجو ده ءلی‌و جوده و استقل بو حو ده على وده .. 
فقول .. محمدالرستم‌داری ان مبحث‌الاجز اءالمحمولة من غوامش مباحثالحكهة 
و الکلام 

انجام : ولاتنظر الى عن قال وانظر الى ماقال و اءرف‌الرحل بااعلم لالام 
بالر جال . و لنختم الر ساله بهذاالمقال متو کلاعلی الكر بم المتعال | لحمدلله علی حزبل 


نواله والصاوة علی سید ائنیاء مد و اه ۴ 


[۸] 
ای سخه بخط نسخ ازمحق ق کر کی کوچك حسین بن حبدرحسینی کر کی 
0 عاملی اس ت که میگوید جزچپارصفحه (بر گهای ۲٩‏ الف و ۲۷و٥٤‏ که بچهار 
صفحه وج سطرمیرسدو بخط تعلیق شکسته میباشد) همه را من‌در مشهدرضا 
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۲۰ 


Yo 


۱۰ 


(طوس) دریسین روز دوشنبه ۱۳ رمضات سال ۱۰۱۰ نوشته‌ام ودر کثار صفحه باز 
می‌و بسد که من درطوس این نسخه وا با نسخه‌هائی که از روی خط نکار نده رساله 
نوشته شده بود برارر کردم وتانوانستم ج ر آنچه را که از پیش چشمم رفته باشد درست 
تمودم (۱) - عنوانها بنسخ درشت تر و بشتگرف است و حاشیه (منه رحمه اله) دارد 2 
(۵: برك) کاغذ ترمه سمرقندی - جلو خود مک سول میا از ار رط مخ 
اندازه : ۱۳ >(هر۱۵ و ۱۴۹ س ۲۰ ے عرش لر 


۱ 


۲ 


۳ 


ا س چهار کس نام سین کر کی درروضات! لجنات (۱۹۱-۱۸1) و امل‌الامل 
(۳4) و سلافة| ءصر سید علیغان ( 1۷ ٥٥‏ ۳) یاد شد : 

١‏ آمیرسید حسین بن سید بدرالدین حسن‌بن سید جمقر اعرجی حسینی موسوی 
کر کی عاملی که درسباهان میز یست . 

۲ - امیر سید حسین مجتهد پسر سید ضیاءا لدین ابی‌تر اب حسن فرز ند سید ابی 
جمفرمجمد موسوی کر کیعاملی که در تزو ین بوده وبدستورشاه عباس یکم (۱۳۰۸-۹۸۵) 
باردبیل رفته وشیخ‌الاسلام ] نجا شد گویند که درسال ۱۰۰۱ درتزوین بطاعون در گذشت 
وی در ٩۵۹‏ « دفع‌المناو اة من|لتفصیل و المساواة 4 نوشت ودر روز کار شاه اسمعبل دوم 
(۹۸6- ۹۸9) میز یست این دا نشمند نواده وختری محقق‌دوم شيخ علی بن عبدالالی کر کی 
(6 ۰ ) بوده است . 

۴۳ شیخ حسین‌بن شپاب الین‌بن حسین فرز ند خاندار شامی (بکفته سلافه) يا 
فرز ند محمدبن حیدرعاملی کر کی فیلسوف پزشك شاعر دیس نویسنده که ارجوزه در و و 
منطق دارد وی درسپاهان مپزیست ]"نگاه بحیدر ]باد رفت ودر آنجا بسال ۱۰۷ در ۸ 
( امل‌الآمل ) يا ۷+ ( روشات)یا ود سالگی ( سلافه ) در گذشت وی نکارشهائی درادب 
ومنطق و پزشکی دارد . 

> س سید عزالدین ابو عبدال حسین بن سید حیدر بن حیداربن قمر بن علی حسیتی 
کر کی عاملی که بمجتود یامفتی یامفتی سیاهان نامبردار بوده است وی درروز کار تهماس 
صقوی )٩۸-۹۳۰(‏ درهپاهان داور ومفتی بود و از سید حسین کر کی (دومی) روایت 
میکرد وازاو اجازه داشت . وی در ۲۲ ره‌ضان سال ۱ اشراق‌الحق من مطلمالصدق 
(نسخه شماره ۲٩۳‏ این کتابغانه) را نگاشته است ودرپشت کتاب بخط خود نام خویش را 
نوشت (برك ۱ الف) و نیز اجازه‌ای را که به نصیر الدین محمد داد بخط اودر پرك (٩+ب)‏ همین 
[شر اق‌دیده‌میشود . او در اشر اق از شیخ علی بن عبد | لما لی(م ۰ )وازشیخ با ئى( ۰۳۰-۹۵۳ ) 
بعنوان شیخنا یاد میکند ومیرساند که‌این‌اجازه پس ازمر گز شیخ على بن عبدالعالی وه‌ولی 
لطف الله نیشا بوری(شا گرد پسر شیخ‌طوسی) ودرروز کار بهائی نوشته‌شده‌است . او بازدراین 
دفر ازمعین | لفکر محمدین جمپور[( کو يا تو سنده مجلی در ۵ ۸۹) و کفایة| لطا لبینا<مد بن متوج 
بحر | نی(استاداین فهدو شا گر دشهیدو فخر | لمحققین)و تفر ید( تمر ید) الاغتما دفی شرح تجر ید لاعتقاد 
شمس | لدین محمد بهشتی (اسفرائینی بیهقی که در نزديك بروز کارطوسی میزیست - ذیعه ج 
۳۳ ص ۵۳ ۳وج 4 ۲۱) وشرح تجات|امباد محمدبن ابی‌طالب استر ابادی (زنده در ترديك 
۰ یاد میکند _ اودر ۱۲۰۹ زنده بود وهمواست که در۱۰۱۰نشه و الاجزاءا لصو 
ما را نوشته است . 


۱5۱ 


]|[ اسراب حدوثالحروف (عربی) 
قنواتی درشماره ٩‏ فرست خویش ازالنروزیه يارسالةالحروف يارسالة 
فی فواتح‌السور الکریمه یادمیکند که شیخ آ نرابرای شی امیرسید ابی‌بکرمحمدبن 
عبدالرحیم دره‌عانی حرفهای «جاء آغاز سوره های در رآ نکاشته و در نوروز باو 
ارمغان داد و در بایان میگوید رازهائی مانده که باید زبانی گفت سپس از امیرستوده 
ازخدای میخواهد که بتواند ازدهشهای اوسپاسگز اری‌کند این رساله حزرساله 
مااست ودرسه O OWE‏ هستی‌هاواثر | نها ۳ گرب دلالت حرفها ‏ 
غرض) و بروش باطنیان وحرو اوه شده ودرتسع رسال نام الرسالةالنيروزية 
فی‌عانی الحر وف الجائة ال سم دج لس بیحاپ رسد بازقتوائی درشماره ٤۷‏ ازحدوث 
الحروف يا فى تحقرقالحروف يا اسيا لحروف با فی‌اسباب‌الحروة ف باد مبکند که 
میدب | (دین خطیب درفاهره بای کم عم بحاپ رستاند وم , براومان (M-Brauran)‏ 
1 ترا در Mater.und Unters.zu den phonetischen Lehren der Araber‏ 
(۱۳۱-۱۱۲) در برسااو 8669 تال ۱۹2۴ بجاپ رساند در ممجم الطبوعات 
تبزازاین این دوچاپ مصریاد گردیه وهی و بد که رساله دوم شش فصل‌است (پیدایش 
آواز- پیدایش حرفها - تشریح حنجره - سببہای جز ی هرحرف تازی - حرفمای 
همانند که درزبان تازی ثیست - اینکه این حرفپا 1 کداميك ازحنبشهای غبرنطقی 
شنیده میشود) در کشفااظنون نیز ازرساله دوم وشش فصل آن وازرساله نخستین 
باد شده است ( ج ۱ ص 06۸ ج ۱ ص ۵7۸ ) این رساله نیز جز رساله ما است 
شیخ دراین رساله نخست از پیدایش آواز سپس ازحرفها از رهگذر دستور زبان 
آنگاه ازرهگذر تجویدکاوش میکند پس از آن بروش فیثاغورسیان وصوفیان درباره 
حر فاسخن مبراند ودرپایان این مسثله راکه لغت وزبان ساخته مردم است بااینکه 
خدا انر | ساخته و بهردم آ گاهی داد (اصطلاحی وتوقیفی) ميآ ورد . 
این رساله ما فصل بندی نشده است . 
آغاذ : بسمله امایمدحمداله!لذی‌افاض‌علی‌الانسان سجال الجودو الاحسان 
- فاعم پااخی . . . ان‌ااهوت قرع فی‌الهواء تدر که حامسةالسمح . 


۱۰ 


۱۵ 


Yo 


۱ 
انجام : کمایفعل‌الابوان بالولدالرضیع حذوالقذة بالقنه . هذا آخرما اردنا 
ةریره و تحر نره من مراتب‌الحروف 1 واله الموفق لاصو اب والیه‌المررجم والماب 
[ar]‏ 
این نسعه از روی سخه شماره ۱۲۱ کتا بخانه مدرسه سپېسالار نوشته شده 
۳۷ ودردفتری|ست دارای ٤‏ رساله که نو نویس و شخ است و هربك صفحه‌شماری 
دارد واین رساله ۲۳ صفحه است. . 


(همه دفتر ٩۰‏ 4 اغد فرتگی ب جلد توا 
انداژه : هر ۱۷)۹۰ و 4 < ۳ س ۷ 


[vr]‏ استضالةالجو (عربی) 
.۷۱ ان رساله از خواجه رئيس ابوعلی سنا أشنت درباره روشناتی و در آغاز 
میگوید که درنگارشهای ذیگرخود تفصیل سجن رانده‌ام قنواتی درشماره o‏ ام 
« استضائةالنور » از آن نام برده ودونسخه تدان میدهد . 
آغاز : بسم له رسالة استضاءالج و للشیخ ال رئیس سالتنی و فقاك التو انا لصو اب 
ان اعتذر بالاختصار عما افترق هن مخَا له ك آمر استطائة الحو وامرااطول والعرض 
۵ و العمقالءاخودجمیع دلكفیجذالجسم فاجتبكالىذلك تارکالتدقیق والتحقیفه. 
انحاح قامر ما بحتاج الان الى شر حه E‏ الع اة و مواضع اخری كِ 
ثمت‌اار ساله . 
1 


۱۷/۶ این نسخه شماره ۱۶ دفتری است دارای ۱۸ رساله و بخط علیق ریز از 
۶ الف تا ۲۱۵ ب میباشد نشانه تسخه درض ۷۳ باد شد . 


[vv]‏ اشارا رس (عربی) 
ابن ابی‌اصبیعه ( ج ۲ص ۱۸) گویدکه اشارات بپترین و آخرین نگارشن 
فلسفی شيخ رئیس است و انر ابیمه کس نشان نمیداد درفپرست پابان سر گذشت 
(السبره) نەز چان آي اسیت سیخ در دو نام (۱) خود که گوبا نمهمنمار ۳ ذیگری 
با بممیار با ده 


fo‏ ۱- دیده شود : ارسطو عند|لعری وی ( ۲:۰ و ۲48 ). نامه دومی گویا پس‌از 
تاراج سپاهیان مسعود غز نوی بسال ۵ ع نوشته شده باشد . 


۱:۳ 


نوشته باشد مبرساند که نسخه ازآن زا نزد خود نگاهمیدارد وحزابن زیله ومانند 
اونباید بدان بنگرند از دیباچه وبابان اشارات نیزیدست میایدکه شیخ بسیاربدان 
ارج مینهاد وسفارش میگرد: که بدشت کر ی شافتد . 
نامی که شیخ بدان داده در دفتر های اخوان صفا ( رساله ٤‏ و ٩‏ بخش 
نفسائیات - ج ۴ ص ۲۲۷ و ۳۳۶ چاپ مصر) دیده میشود و آنان بروش آموزش 
خویش نام (اشارات وتنبیپات) میدادند . 
از گفتاررژربیکن Roger Bacon‏ (۱۲۹-۱۲۱۶) برمیاً ید که اشارات را 
درسده ۱۳ درارو با میشناختند . 
اشارات را یوب فرژء ۴0:86 درلیدن بسال۱۸۹۲بجاپ رساند ومپرن 
سه ثمط آخر انرا با گزیده‌ای ازشرح طوسی درجز. رسائل عرفانی شیخ دربریل 
با تعلیقهای فرانسوی خود بسال ۱۸۹۱ چا ب کرذ وسلیمان کنیا همه سه بخش]آ ثرا 
درمصر بسال ۱۹۸-۹ (۱۳۹۷-۸) چاپ نمود ودرایران با شرح طوسی همه آن 
رسال ۱۳۰۵ وطبیعی و الپی آن رسال ۱۲۷۱ چا گردید شرح طوسی درهند نیز 
بسال ۱۲۹۳۰۱۲۸۱ ۱۳۱۸9۱۲۱۷ و در سول بسال ۱۲۹۰ چاپ شد چندین 
دانشم‌ند براشارات شرح و محاکمه :و جاشته نوشتند مانند شرحم-ای شیغع شهید 
سپر وردی بفارسی وانوری وفخررازی وابن کمونه وارموی و نخجوانی وسمرفندی 
و آمدی و قى وطوسی وحلی (سه شرح) ومانند محاکمات قطب رازی وشوشتری 
و سپاهائی ومانئد حاشیه های سید شریف گر گانی و قطب شیرازی و دوانی و ملا 
مبرزاجان شبرازی(۱ ۲ وترجمه پارسی اشارات درتهران بسال ۱۳۱2 بجاپ رسید . 
[۸۰] 
این نسه بخط نسخ‌وعنوانها درشت‌ترو سال ٩٩۳‏ نوشته شده است بسیاری 
۸ ازجاها اعراب‌دارد و تویسنده آن چنین نام برنه شده : «محمود بن حسین‌بن 


محمد افدا نیا لر سری> . 


(۸۰ ارك) کاغذ ترمه سمرقندی س جلد تاج ی مد رل 
اندازه : هر۱۳ × هر۹ و ۱2)٩۰‏ س ۱۷ 


نگاه به : فهپرست. قنواتی که چندین نسخه ازاشارات نشان میدهد وچهارده‌تای از 


۳و تا ۸٩‏ نوشته شده است وهفت نخه آزاینها بیش از نسخه مااست . 


۱۵ 


۲۰ 


۳ 


۷۱ 


:۱ 
[۷۸] اشراق هیا کلالنو رلکشف ظلمات شرا کل‌الفرود (عربی) 


شیخ شهیداشراقی شهابلدین بحیی بن‌حیش‌بن أمبرك سهروردی -۵4٩(‏ 
۷ فیاسوف بزر گوار ایراتی که پدست هشتی مردم نادان و بدستور صلاح‌الدین 
اود ی (16ه -۵۸۹) بگناه آزاه داندیة ی کشته گردید 7 یت بد که گذشته 
ازدیگ رگون ساختن بثیاد فاسفه هشاتی سخنان فلسفی خویش زا با اندیشه هزدا - 
پرستان ایران بیامیخت و فلسفه خودرا برروی دو پایه روشنی و تارینکی نباد وی 
نگازشی تسام هیا کل‌النور دارد در هٽ هیکل ورت جسم ٣‏ روان ٣‏ حهات 
٤‏ خدا ۵- نامتناهی بودن حوادت ٦‏ حاوید بودن روان ۷- بیامبری . 

این کتاب را نخستین بارجاال‌الدین محمدبن اسعددوانی (م )٩۰۸‏ شرحی 
آمیخته بنام « شواکلالحور فی شرح هیا کل‌النور » در سال ۸۷۷۲ نگاشته است . 

سهس غیأت الدینمنصور(م ۸ ) فر ندصدرالدین‌مجمد x‏ شیرازی 
)1.۳-۸۸( نیز شرحبی آمیخته رتام :اڈ شده در الا نگاشت ودر آن بشرح دوانی 
کا تة از آن خرده‌ها گرفت وق دردساچه آن آشکرا میگو ید که دراین شرح 
هیخواهم اغزشهای دوانی‌راانشان‌دهم وبا نچه خرده گرفت پاس ځگویم وی در بیشتر 
جاهاسخنان دوانی‌راهیا ورد و اغزش‌های 1 انها را روشن‌میسازد . دوانی‌شرح خویش 
را «شوا کل‌الحور» نامیده ودشتکیبشرح خود «اشراق هیا کلالنورلکشف ظاءات 
شوا کل‌الفرور» نام‌داده ودر آن شرح دواتیر | نکوهیده وزشت ونگارش خویش را 
ستوده و زیبا چون روشنائی دربرابر تاریکی نشان داد چنانکه در آغاز آن دیده 
فیشود , دشت؟ ی میکز ید ذزاین ۵ شرح هن ن امیخواهم سخن بدراز کشد و آنحه را 
که نمی‌پسندم آشکار بدارم تنها این را میخواعم که اغزشهای دوانی را بکُویم. 

اغات : مله افتتح فاقول : یاغیات| امستغینین ! نجنا باشراق هیاکل‌اانور 
عن ظلمات شواكلالغرور . . . یقول . . . منصورین محمدالحسینی . 

انجام : الذی جانا بانوارالمداية عن ظاماتالفاالة والغواية و آ لدالکرام 
الابرار وصحبهالعظامالاخیار » ماتعاقب الیل والنهار . 


۱:8 


[a7] 
این نسخه بخط تعلیق باکیزه و تصحیح شده با عنواتہای شنگرف میباشد‎ 
و روی متن خط سرخ کشیده شده است در کناره چپ نخستین برك؛ پایات‎ ۱۳۱ 
برخی از سطر‌ها رفته و خوانا تیست - سخه در ۱۳۲۰ بدستیاری محدالادبا‎ 
. خر نده شد‎ 
بر۵) - کاغذ زرد سپاهانی - جلد تیعاح سرح ضربی‎ ۱۳۴ 
۱۷ اندازه : ۲۳:۱۳ و ۱:۷ س‎ 


[^v] 

این نسخه دردفتری‌است دارای سه‌رساله ۱-رساله حج میرزای قمی ۲- جبر 
۲ ومقابله ملك محدین سلطانین سپاهانی ۳- همین شرح که‌اژ برك ۵ب 

است تابرك ۱۱ ب و بخط تعلیق ودرپایان دارد : « وقع مناالفراغ مت 
سو بده و تحریره یوم‌الار بعاغ من شپررمضان‌المبارك سنة تسم و تسعین و تسعماله|لپجرة 
النبوية فی‌دار السلطنة قزوین على یدمالکه وراتمه . ۰ پس تویسنده نسخه که تامش 
خوانا ليست درروزچپارشنبه رمضان سال ٩۹۹‏ درقزو ین ثرا برای خود نوشته است 

(همه دفتر ۱۲۱ بر لش )كاعد تر مه سمر تندی - جلد مقوا 

اندازه : ۱۸۲۱۰ و ۷ هر۱۳ س ۱۱ 


۷۹ اصالت و نود (فارسی) 
یکی ازمستله های دشوارفاسقی حت وجود وماهیت و اصالت | نها است 
که متکلمان وعارفان وفیاسوفان نخاوری همه از آن‌گفتگوکردند و اصالت یکی 
ازایندودرنگارشهای خواجه ریس وشیخ اشراقی بحت شده وملاصدرای شیرازی 
بخصوص [ را کی از بابه های ۳3۳ خویش باخ : 
این رساله چنانکه در آغاز آن 1 برای این نوشته شده که توان فبنخله 
وحود ماھت واصاات یکی از اندو را بسانی دریافت نگارنده رساله ازمتأخران 
است ودر آن از شیخ اشراقی و خواجه طوسی و علامد حلی و سراینده‌گلشن راز 
وجامی (۷ ب) ومحقق لاهیجی (۸ الف و ٩‏ الف) ومنظومه فرزانه سبزواری )۸ 
ااف) باد هناد وشعری ازمنظومه میا ورد (۷ ب) 4 
۳7 ۶ ار 
آغاز : <مدالحاعل‌نورالوحود وظامةالممية ... این چند کامه‌ایست دربیان 


هراد ازوحود ومپیت . 


0 


٥ 


۱۰ 


۱ 


o 


:۱ 
انحام : آ نجه که دارد آ ورده شد چومافیالخارج هوبت وحودیه میه‌اشد 
و بس : 


[۸۸] 


این نسخه شماره یکم دفتری است دارای ۱7 رساله و نشاته آت در دسال 


۷۳۹ 2 آثباتالواجب » ابن‌سینا یاد شد این رساله از برك ۱ ب است تا برك ۲۹ ب 


و بخط تعلیق شکسته وبگواهی خط خورده گی‌ها باید نسخه اصل باشد . پساز 
این آغاز رساله دیگری میاید پپارسی ذرهمان موضوع و گویا دیباچه دیگری است 
از تکار نده برهمین رساله و چنین آغاز میشود : «پس از نام خدا و ستایش او ودرود 
برپیاهیر - چون اهم مسائل علم معقول که مبتنی میباشد بر اومعر فت مبدء و معاد . . . 
مستله اصالت وجود واصالت مپیت میباشد . . . , ومهیت امری است اعتباری» (برك 
۰ ب ) ودرست با برك ۲ الف از رساله ما مر بوط میشود آنگاه از برك ۳۱ الف 


تا 4۰ الف سخنائی است بعربی درباره مفهوم منطقی و طبیعی و وجود ذهنی و چبر 
واختیار بپمان خط وباید ازهمین نگار نده پاش . 


[۸۰] اعولالفوائد فی اصول المسائل العگمیه ‏ (عربی) 

این نگارش ازعباس مواوی‌شاگرده‌لا رجبعلی تبریزی میباشد که در آن 
از وی با احترام باد میکند وسخنانی از وی میآورد و پیداست که پس‌ازمر لد استاد 
jag‏ ریات ومع ال و ۵۲ الف) . مولوی 
در آن ازاثو لوحیا وازابن‌سيناوابیالبر کات وخواجه طوسی باد میکند این تکارش 
درهفت مقاله است (۱- بود ویگانگی خدا ۲-آفریدن چیزها ۴ آفرینش وجعل 
چست ۶- دراینکه کوهرهای عقلی و آسمانی بسیار ند وجهان متالی وهستی ذهنی 
هست 8 - حسهها چیستند - مقوله های دهکانه ۷- آمورعامه) ودر ۱۰5۷ بایان 
یافت مولوی دراین کتاب بپبروی ازاستاداشتراك لفظی وجودرا ثابت میکند ویکی 
بودن صفت وموصوف را محال میداند . 

غاز : بسمله الحمدئهالنی فاق عن‌مدح‌المادحین فخرمدحه وعدا وصف 
الواصفین ماثر حمده . . . فیقول عباس|امولوی . . . اریدان اکتب مختصرأ بشتمل 
على عدة اصول‌المسائل . 


۱۷ 
انحام : انتهاهءالمر كبة الى البسيطة . قد وقم الفراع من تسویده فی شهر 
]۸۹[ 
سس این هخه بخط نسخ باعنوانپای شنگرف است ومخمدباقر هز ارجر یب ی نرا 
درشت سوم رجب ۶ نوشت و ستخه‌ای است مقأ بله شده , 


(۸۱ برك)]) ‏ کاغد ترمه سپاهانی - جاد یماح سوخ خاشنه‌د اردو لا 
اندازه . ۱۳ )۵ر۱۹ و ۱۴۸۷ س ۱۴ 


[a]‏ اطحر به (عریی) 
این رساله خواحه ابوغلی سینا چنانکه در آغاز و پایان نسخه ( )۱۰۷٤/۴‏ 
ما دیده میشود « رسالةالمبدء و اله‌عاد * ودردونسخه موزه بریتانیا ومصر و همجن 
در آغازنسخه 4۲۲ این کتابخانه « اضحویه » نامیده شده است . شیخ این رساله را 
برای شيخ امین یا امبر سید ابی بکربن محمدین عبدالة بگواهی نسخهها و ذریمه 
و بگفته ابن ابی‌اصبیعه (ج ص“ ای ابی‌بکر مجم ندټن عبید و بگفته بیهقی 
(ص۳۳) برای شیخ وزیر امین ابی‌سعد همدانی نگاشته است مانا که درروزه اضحی » 
بدو ارمفان دارد واین ابوبکر همانست که شیخ « رساله نیروزیه » را نیز برای او 
نگاشته‌است (دریعه ج۲ص ۶و تسه چابی نروزیه) وابوسعد همدانی هجانکس 
اسٹ که شیخ گفتگوتی راکه ميان او و حکیم ابوالقاسم کرمانی شده و کار سشزه 
ودشنام کشیده وشیخ اورا بیگانه ازمنطق واو شیځ را فریبخوار و فریبکار خوانده 
بود» نوشته و برای اوفرستاد (بیهقی ص ۳۳) . شیخ در آغاز این رساله از «الشیخ 
الاممن » نام «یبرد و اورا میستاید و از سختیها و گرفتاریهای خویش مینالد و از او 
هیخواهد که ویرا بدست بخت نگذارد و از وی چشم نیوشد شيخ در بایان رساله 
( نسخه ۱۰۷۶/۲ ) باز از شيخ امین درخواست میکندکه بجشم خوشنودی بدان 
بنگرد ولفزشآ نرا درست سازد . 
این رساله درهفت فصل‌است ۱- رستاخمزچست ۲ گونا گون‌بودن ستخنان 
دانشمندان در آن ۴ ناتا ز کاری زاف باطلی که ذربازه ان ]ده اب کا نه 
درهردمی پایدار است اگرچه همه چیزها از میان بروند ( دراینجا سخن د کارت 


۱۰ 


۱ 


3۳. 


۱8 


۱۹۸ 


میاندیشم بس هستم بیاد میاید ) ٥‏ آ نچیز پایدار گوهری است جاوید وهمیشگی 
رانک بات رستاخیزی باشد ۷- دسته‌های گوناگون مردم بس‌از مرگ 
وبررسی و کاوش ازجهان دیگر . این فپرست را شیخ در آغازپس ازدیباچه ميآ ورد 
این رساله را استاد سلیمان دنیا درمصر بسال هچ از روی دو نسخه موزه بریتانا 
ومصر با دیباچه‌ای بجاپ رساند(۱۱. 

این شیخ امین که گاهی وزیر ابی‌سعد همدانی و گاهی ابی بکر محمدین 
عبید و گاهی ابی‌بکر بن محمدین عبدالل و کاهی آبی‌بگر بن محمدین عبدالر حم 
( آغازرساله نبروزیه) خوانده شد ماناکسی بود که شیخ میتوانست رازهای خودرا 
بدو گوید چنانکه شیخ در يروز به که بدو درنوروزارم‌غان داده‌است بروش باطتیان 
و حروفیان سخن راند و گفت رازهائی ماند که باید ژبائی گفت و دراین رساله هم 
که بنام اوساخت رستاخيزج‌مانی را انکار کرد آشکاراباپبرو ان سنت تاساز گاری 
نمودو گفت چون‌تن نابود میشود وجان درن دیگری هم نمیرود پس‌رستاخیز تنها 
از ان <ان خواهد بود شيخ رستاخیز حسمانی را در اغازفصل دوم از ان دسته‌ای 
از تاژیان اهل جدل داست . 

شیج درآغاز فصل پنچم این رساله گوید در بسیاری از نکارشپای خویش 
بویژه درشرحی که بر کتابه تفس ارسطو نوشته‌ايم گوهر جان را روشن ساختیم که 
جیست )1( 

وی درپایان سخن ابت بن قره را که و ۲۹۲ جانا ازتن جدا میشوند 
و بجسمی لطیف می بیو ندند شگفت و بی‌بابه میخواند مگراینکه رهزی گفته باشد , 

شیخ در فصل سوم میگوید آنچه دردینها آهده از روی تشبیه واستعاره 
است نه اینکه آنحه آشکار | از لفظ درمییابند خواسته شده باشد و دراینجا است 
که تحریف تورات را انکازهن‌کنن . مالاصدر | درمبدء ومعاد (ص )٥‏ گوید برخی 
ازفیلسوفانآبه های قر آن که درباره رستاخیزتنآمده تأویل نمودند وخود این را 
نمی‌پبذیرد و بیدا است که او دراینیا بگفتار شيخ درههان اضحویه فیت‌گرق : 


۱- برای برخی از آنچه درباره اضحوبه گفته میشود باین دیباچه بنگربد 
۲- شرح نفس اودز ارسطوعندا مرب بچاپ رسید . 


۱۹۹ 


گرچه شيخ ایی درالی جنا 30 ۳ 
(ص۲۹۱) باز گشت تن را پذیرفت ولی‌ازهمان شفاونجات ا ای ۱۳ 


کتاب نمیخواهد با ظاهریان بستیزد این است که اودررساله اثبات نبوت ۳ 
ابوسعید ودر « الحكومة فى حججالءشبتين للماضی مبدء ازمانیا * و دررساله فارسی 
معراج که بگواهی سید داماد درصراط مستفیم (شماره ۲۷۹/۱ برك ٤‏ الف) ازآن 
اواست روش تأویل پیش کرفت و آشکارا با ببروان‌سنت ناساز کاری نمود. از آغاز 
منطق مشرقی و دیباچه طیعی و بایان اشارات بیداست که وی شفا را برای توده 
مردم نوشت و نخواست که با شائبانو متکلمان‌نسازد . پس‌هیچدو رنیست که همین 
شيخ رساله اطحوبه کارت و در آن سخنانی مخااف ظاهریان بیاورد . غزالی در 
تہافتالفلاسفه درمبحث معاد ازاین کتاب بهره برده است این راهم باید دانست که 
غزالی دربسیاری ازنگارشهای خودمانند شیخ باظاهر بان خلاف کرد و آرائی آورد 
که ارراهم نگاهبانان سنت بمانند شیخ بیدین خواندند . 

آغاز : بسمله افاض‌اله علی روحالهیغرالامین فی‌الدارین انوارالحکم وطهر 
نفسه من‌ادناسالطبیعه . 

انجام : الا ان يرمز رمز کار الرموز واذ بلغنا هذاالمبلغ فیلتتم ( فلنختم ) 
المقالف( الرسالة ) و انحمداله تعالی على ماوففنا له من ذلك و لنسئل الشیخ الاين 
ملاحظة بعین الرضا و اصلاح ما وقف فیهالزلة منعما انشاءالله تعالی - تمت الرسالة 
المسماة برسالةالميدء و المعاد و الحمدلنه رب‌العالمین و السللام علی‌رسوله محمدو آله 


احمعین . 
[4۰] 


این نستخه شماره یکم دفتری‌است دارای چپاررساله و بخط تعلین و نو نویس 
است ودر "٠‏ صفحه نشاه نخه درص ۶۲ و ۷۱ باد شد . 


]٩۱[ 


این نسنخه شماره دوم دفتری است دارای۱۸ رساله و بغط تعلیق ریزو گاهی 
بی نقطه از برك ۱۸ب نا برك 2۳ ب (دیده شود ص ۷۳) . 


<۲ 


۱۰۹۷ 


۱۰ 


۷۱ 


fo 


کے 


۱۵۰ 


جرا لگمال‌هلیاصحابالسقبقةوالعال (فارسی) 


, 4 - این رساله ازشمساادین محمد گیلانی است در اینکه خیرهستیاست وشر 


2 نیستی ودایل برای آن میآورد . 
مسئله شر و آفرینش یکی از مباحث دشوار فلسفه است اینجا است که 
٥ه‏ پروان زردشت بدو اصل گفتند ولی فیاسوفان و عارفان مانند غزالی طوسی وابن 
عربی‌اندلسی وشیخ اشراقی سهروردی وقعاب شبرازی وصدرای شبرازی ودیگران 
دستگاه آفرینش وا بهترین دستگاه بنداشتند و شر راغدمی دانستند ۱۱ شمسا 
دراین رساله ازحدیث ( کنت کنز | مخفیا) یاد میکند . 
غاز : بسمله . . . بذاناسعد كاله فی‌الدارین . . .که کمال خبرمو ثراست 
٠‏ ونقص شر هنفر است , 
نجام :که خدای تعالی گنج مخفی بود یعنی غبرخدای تعالی بر آن‌گنج 
کمالات سرمدی آبدی واقف نبود . 
[a1‏ 
این نسخه شماره دهم دفت رئ انت دار ای5 | رساله و گفتارو بتعلبق‌ریز با نشا ه‌های 
٦‏ شتگرق دربرك ۱6۳ الف و ب . نشانه نسخه دردنبال «اثبات وحدةالواجب» 
شساگفته شد این رسال دراین سخه‌ازیایان ناقصو برك ٤٤۱ب‏ سقیدگذارده 


شده [ستت, . 


[r]‏ افراض ارسطو طالیس (عربی) 
فارابی دراین‌نگارش که درص ۸ ۲ *شناسانده شده ۶رض‌الهی‌ارسطورا 
۰ ۳ | شکارمیدارد و آ ترا دوازده گفتارمیداند از منج گفتار فارابی با آ نجه درهر بك 


دفترهای چپارده گانه الپی آمده چنین برمیاً بدکه وی دفتر آلفای رك و کو جات 
ترهای چم ی ن يرما ی دشر اهای بررد و درم 


۱- دیده شود شرح حکمةالاشراق و حاشیه صد را بر آن که درآ ندو دایل براین 
مسثله آمده است س 9۱۹-۲۳ صدرا درحاشیه ص ۲۱ گوید افلاطون در پاسخ دو گانه 
پرستان گفت که جهان سراسر زیبااست و نیکوولی ارسطو میگوید که دراینجهان خير محش 

٥‏ داریم وخیرا کلری س نیز نگاه به : فصل > مقاله ٩‏ اہی شفاوقس دهم قبسات سیدداماد 
وشواهه ربوبی صدرا ص ۱۰۳ ومیدء و ماد او ص ۱۰۰ 


۱5۱ 


البی را در گفتارنخستین وبتارا دردود کامارا دروم ودلتارا درچپارمواپسپلون را 
در پنجم و زناو تا را درششم و تا را در هشتم و پونا را در نهم و کاپا را دردهم 
و لاندا را دزیازدهم گذارده است و از گفتار هفتم دفتر مو و از دوازدهم دفتر نورا 
را میخو اهد . 

در آغازمیگوید که چون برخی پنداشتند که الهی‌ارسطوتنها از خدا وخرد 
وجان وچیزهائیکه بدانها میپیوندد سخن هیر اند ومابعدالطبیعة و خداشناسی ینگی 
اد بااینکه جز د بازدهمی که نشانه لام (لاندا) دارد یادی از آ نہا نشده است 
و همین مابه گمراهی گروهی گروید این بود که این دفتر I‏ در آمد ۰ سمس 
کو سشینیان‌برالهی‌ارسطو شرح شاسته نوشتند جز اسکندر که شرح وی 
بردفتر لام ناتمام و ٹاهسجایوس که شرحیکامل براین دفتردارد و بردفترهای دیگر 
با شرحی ننوشتند یابما ترسیدا کر تا خران مشائن ببگویندکه اسکندر برهمه 
دفتر های الهی شرح نگاشته است . 

r} 

این نسخه شماره یکم دفتری‌است"دارای چندین رساله‌فلسفی ومنطقی‌فارا بی 
از برك ۲ ب تا برك ]لب وان [آن درص ۱۸ گفته شد . 


]+[ 
این نسخه شماره ششم دفتری است دارای ۲۲ رساله وگغتار از برك ٤۷ب‏ 
Yor‏ تا ۷۹ الف و بخط تعلیق ریز و نویسنده این دفترحیدربن علی‌بن |سماعیل‌بن 
عبدالعالی هاشم یکر کی عاملی است که بسالهای ‏ - ۱۰۷۵ نوشته است 
شماره هفتم این دفترسه فائده دارد در نستی نگفته شده که‌در نگارشهای فلسفی‌هر گاه 


5 


بکویندشا عراومیرس‌وشاعر تساقفو ( گویاسا فو) که ز نی بودشاعرما نندهمیر وس‌میان‌مر دان» 


والپی بقر اط»و فاضل افلاطون»ومنفردد بوجا نس »وز اهدسقر اطرامیخو اهندوفر فور یو سا 
سه | ندیکی | زصوردیگری‌سفل‌سوع از لو بیقی‌دردوومی‌چنین آ مده که ار سطو از |فلاطون و او 
ازسقر اط چنینآورد:دا نجو با بدجوان‌باشد و سودهدلو تندرست‌و بگیتی ننگردوچیزی 
رابرردانش بر تری‌ننهدو راستگو ید و خودبخود دوستدارداد باشد ودینداروامرن وبانوده 
مردم درروشها وخوهای زمانه بسازد و خوشخوی ومپر بان باشد و کم خورد و پرده 
ندرد وازمرك نترسد وخواسته نیاندوژد جز آنچه که بدان نیازمند باشد چه‌دانشجوتی 


1 


fo 


fo 


۱6۲ 


رای خواستهنمیسازد در سومی‌دارد که بقراط ازسقر اط پرسید باایتکه‌ا زگیتی 
در گذشتی دمرد مر ادوست میداری چر[ترا دشن میدار ند وی گفت چون ادا نی دشن 
دانش است . 

(همه دفتر ٩۱‏ برلد) - کاغذ سمرقندی ب جلد تیماج سرخ ساده 

اندازه : ور ۱۴۳<ور ۱4 و ۰ × در۱ س ۱۸ 


۳۳۹ (الافق‌المین) (عربی) 
بکی‌ازنگار شهای‌فلسفی مبردامار( "الافنالمبین *است که‌در آن‌ازوجودوزمان 


ودهر سخن‌رانده بنوشته عالم آراء پیش ازه۲ ۰ انگاشته است‌ودردوصرح که عریکی 


۱- فرزانه فیلوف عیرءیحمد باقر بن شس الدین‌ محمد داماد فندرسکی استر ابادی 

قرو ند دختری دانشمند مجقق ثانی تورالدین على بن عبدالمالی کر کی ( .۹8۰ ) و خود را 
هی فرز ند داماد و گاهی نیز داماد مخو انده است در کود درطوس بوده و در تسا 

دانش اندوخت و اندك زمانی پیشرفت نمود ودر رو گار شاه عباس یکم (۱۰۳۸-۹۸۵) 
بسیاهان رفت واز مرك مد شاه ( م د وړ ) خامیال ۵ ب+میا<ثه می‌پردا خت وی از 
تزدیکان و شناختگان شاه عباس و شاه صفی ( ٠ ٥۲2,۳۸‏ () بوده با شیخ بهائی ( ٩5۳‏ 
۰ آمیزش داشت میرابوالقاسم فندرسکی (۱۰۵۰) ومیر محمد باقر طالبان استرابادی 
غ د !چا ئی نیز درروز گار او میزیستند . 

داماد شا گرد دائی خود غیج عبدالعالی )۸٩۳-۹۲۹(‏ و شیخ عرالدین حسینین 
عیدالصمد پدر انی ( ٢‏ روک ویک تخر الدین محمد سما کی استر ابادی و سیدنور الدین 
على بن آبیالحسن عاملی شاگرد شهید ثانی بوده است . 

<سین بن حید ر کی کی [ژنده در ٩۸٤‏ تا۱۰۲6) عفتی سپاهان وصدر ای شیر ازی 
) ۰ وسید احمد عاملی,ذآماد و پسرخاله او (م 4-۰ ۱۰۵) که نزد وی برهان شفارا 
خوانده است و ملاخلیل‌بن غازی قز وینی (۱۰۸۹-۱۰۰۱) شاگرد شیخ بهائی و محمدحسن 
زلالی وا نساری شاعر (م 4 ۱۰۲) ستایشگراو و عادل‌بن مر اد اردستاتی از شا گران داماد 
بشمار ند . 

بت بای ازوی می‌ترسید که میادا نافرمانی کند و پروی بشورد وچندبارخواست 
اورا [زار کد ولی فثوانست . 

داماد کاهکه باشاء صفی ازسیاهان بنجف میرفته بسال ۱ ١ ٤‏ درمیان نجف و کر بلا 
در گذشت ودر یمین با کش شیر ند 

برای سر گذشت و فهرست تکارش مر دیده شود : الکنی و الااقساب تمی ج ۲ 
من ۲۰۲-۳ وهدیهالاحباب همو ج ۱۳ وروضات|لچنات ص ۱۱-4 و قصص‌الماماع ص 
۵۶ ۲۳۸-۰9 وامل‌المل س ٤ ٩۸‏ و اؤ لو تی | لبحر ین‌چاپ سنکی و عالم ار ای‌عباسی اسکندر 
بيك تر کمان چاپ جران ۸۰٩ E‏ و۵۸ وقهرست سوم مجلس ی 4۰ عوفهرست 
*پپسالار ع ۱ ۱٩‏ و ۲۹۵ و سلاقةالمصر فى محاسنالكمراء يكل عقر از ان معصوم 
سیدعلی خان مدنی (م ۸یا ۷١ا )١‏ چاپ مصر 4 ۱۳۳ س ۸5۵-۷ و قهرست کتابخا» بوهار 
هند چاپ کلکته بسال ۳ کج ۲ (نسخه‌های تازی) وفهرست ۲منانه طوس ج ۽ صع. ۲ 
شمار ۸۸ ۸ و فېرست مجلسج آشماره ۷۳۱۳۸ وفپرست معارف ج ۱ ٩-۷۳-111۰‏ 


۱۳ 


۰ مساقه وهریکی ازآ ناهم جند فصل و هرفصلی چند عنوان است میباشد وی 

تبارجای اين کتاب از * الصراط المستقیم » خود ياد میکند ودرمساقه - صرحه 

) زیرعنوان « اعضال طاج و مخرج ضاج » (۳۳۸ الف) که از تناهی زمان سخن 
انك عبار نی میا ورد که تاریخ نکارش کتاب تا اندازه‌ای روشن‌هیشود : « وانی 
کات و كدت الفصية عنها حتی مازال ولك و کدی برهة من‌العمر فلم یستبنلی 
هذه الثلثين سنة الاما اومض احابينالاشتغال بکتابالصراط المستقيم فضمنته ایا 
ان :برد استا نف دروا شاد اسلو با قدتا وی ,وار تاسبق اسل الک چم 
االبسط والتفصيل . . . فعسى ان یکون فیآ خرین من‌الحکما اما یلحقوابنا من 
ب عنی نيابة نامه روعية عقلیه . . . قد اثقل ظهر قریحتی فما وحمت وخم‌الفروع 
التقت لفت الجزئیات » ازاینجا برمیآ ید که داماد افق مبین‌ را پس ازصراط مستفیم 
ته و بیش از سی سال داشته وی دراین کتاب از فروع و جزئیات کاوش تک 
ترا بفیلسوفان آینده وا گذار می‌نماید دردزیعه (جاص۱3۱) از « الافقالميين » 
گری یاد فیکند که درفقه است وشاید از هر باشد . 

عار : بنوشته کش ف الحجب ص۵9 ودریعه همانجاو در نسخه کتابخانه بوهار 
پرست آ نجاچاپ کلکنه بسال ۱۹۲۳ج ۲ ش ۳۲۷ ص ۳۵۶) : سبحانك‌اللهم جل 
مدك وعزمجدك يا رب‌العاقلات العالیه والسافلات‌البالية . تلویح استناری . . . . 
غاز نسخه ما : بسمله و منك‌الاستیفاق یا علیم یا حکیم . تلویح استناری - 
ست ان ايتاك ((ك) على التفطن لان لس الوجود حقیقةالا نفس الموحودية ... لامعنی 
يضم الىالمهية . 
[e]‏ 


این نسخه بنسخ وتعلیق و عنوانها درشت‌تر و شنگرف وگاهی درهامش . 
۹ چن. برك درپایان سفید است و کتاپ ناتمام و بدینجا ‏ فص‌انی لستاستصح 
ار سالالتقدم‌الزمانی . . . وهو التقدم بالزمان وعلی مایتصف ‌الباری‌الاول 
نمالی وهو > پایان میبابد . نسخه پا کیزه و ناتمام دیگری دیده شدکه نزديك بهفت 
برك ازنسخه ما بیشترداشت : (دنباله بند[خر نسخه ما وهفت بند دیگر و ده سطر از 
بندی) دیگر و پایان آن چنین بود : « شك و توهین تحقیقی - قال مثيرفئةالتشكيك 


۱ 


۳ 


۱ 


“+ 
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فی|لمباحث| لمشرقیه فان قیل تقدم|لعلة على المع مول , . - . امتنم ان‌یکون المجموع د 
فنقول انالانعنی بپذا» . 

حاشیه‌هائی‌درهامش نسخه مادیده میشود که به (منه‌دام‌ظله|لعالی) با (اداه 
افضاله ) یا مانند اینها بایان مییابد پس این نسخه درروز گار داماد نوشنه شده |. 

(۳۷۸ برك) ‏ کاغذ ترمه سهرقندی - جلد تیماج سرخ ضربی متوالی 

اندازه : ۴۰:۱۴ و NEX‏ س 6 ۱۲ 6 ۱۵ سل 
]^[ اقنباعا لعکمه (عربی) 

خواجه طوسی (1۷۲-۵۹۷) درایندفتر کوچك دانشپای‌گونا گون را 
کرده هريك را شناساند و پیداست‌که از احصاء فارابی و اقساءاللوم بوعلی‌گر 
است وی ازاخلاق وعلمالمنزل وعلم السیاسه آغازسپس هشت بخش منطق را 1 
ونام‌ای یونانی آ نپا را نەز باتحرف یاد نمود و گویا سک4 غاا است آ ناه عامم 
گر ۳ شناسانده و نک و از فروع اہی کی علم وحی امتت که معقول درآ 
بر بخت محسوس درمباً رد درهمینعحا از الهام و روح‌الامین تعر یف کي دیگر: 
معاد روحانی‌است دراینجا میگویه رستاخیزجان را خرد درمیيابد و بازگشت ۰ 
از ین اسبلام گرفته شده امست فر بايان عتبگوید حکمت 34 بخش است و 1 
منطق را بشمارنياوريم ۳۵ میشود ازاینجا برمیا ید که جدل را بایست بشماربیاو 
ودر نسکحه باد تشد . 

آغاذ : فصل فى بیان اقسام الحکمة على سبیل الابجاز من فوائد . 
خواجه . . . الطوسی . . . « الحکمة قسمان نظری وعه‌لی فالعملی ثلثة اقسام . 

انجام : فجمیع اقسام الحكمة اربعة و اربعون قسما سح اقسام المنط 
والافخمسة وئلئون قسما . 


n 


۱۰ این نسخه شماره یکم دفتری است که درص ۳٩‏ شناسانده شده و بخط شکست 
۰ 


تعلیق مورب در برك ۲ ب میباشد . 


۰ [] اکسپرالسدادةال روي ری 
این دفتر دره‌سائلی چند از فاسفه طبیعی واصول وففه در رك مقدهه و 


۱88 


باب و يک‌خانه 4میباشدو بسیارساده است وعلی‌بن احهدبن‌فریشحس 9۹ برغائیفزو ی 
بدرخواست بزرگی درزوز آدینه ۱۰رمضان ۱۲۹۲ نکارش [ نرابپای؛ رساند در برك 
۹۳ الف ازمحقق سبزواری باد مشود ۰ 

آغاز : بسمله الحمدلةالذی اتقن بحکمته نظلمالعالم . 

| تجام : لکن اله . .. موعلی . . للانمام. .. وتهیًالفراغه قلهالیالبياش 
فی بو ما لجمعه العاشر من شهر رمطان| لمبارك فی‌الحولالسادس وال نان ,عدا لمانین 
والالف من الپجر .. . بمحروسة دارالخلافة الباهرة صانهاله عن‌! ت والبلية . 

[av] 


این نسخه بنسخ روشن و دردوجدول بزر و لاجورد و شت ف با سرلوحی 
۳۷ زا دردوصفحه نعتین‌ومیان‌سطرها طلاکاری‌شده و نویسن آن عبدالملی‌بن 

حاجی قحمد رحیم برغا ٹی میباشد . 

(وو۱ بر ك) -کاغد ترمه سپاهانی زرد - جلد تاج ضربی عدا 

اندازه ۰ ۳۳۱۴ و ۱۳۵۸ س ۱۱ 


lav]‏ الب صثری (عربی) 
کتاب‌الپی‌ار سط و کهبنام (نامتانافوسیکا) خوانده میشودچ ده‌بخش میباشد 

واز آغازهريك ازاین بخشها بیکی ازحرفهای یونانی از آلفا تا نو میده شده است 
ا طاٹ 13۱52206 کنه در ر وکا حنان سر اسحاق میز ست و ظیف سر این 
(م نزديك ۳۹۰) از ۲۶ پزشكت بیمارستان فنا خسرو دربغداد و | 'ق پسر حنین 
(م ۲۹۸) و ابوبشرعتی ویحیی بسرعدی | نها را ازیو نانی یاسریانی بت ع در آوردند 
این رساله که بخش دوم الہی ارسطو است و بنام الف صغرى آلفاالاتن) 
خوانده میشود باگز ارشی است از بحبی بن عدی ترسای فیا وف ترجمان سریانی 
(۳۹۵-۲>۳) ومتن ازتر جمه اسحاقاست که درتفسیرمابعدا لطبیعه ابن رشد باترجمه 
دیگری از اسطاث در بروت بسال ۱٩۳۸‏ بجاپ رسید . پیشینیان این بخش را از 
پاسیکاس ردسی و100 de‏ ۲۸5161۵5 دانستند ولی اسکندر افرودیسی میگوید 


که از ارسطو اعت واوده‌وس آنرا نشر نه‌ود. این خش دیاچه ای است بر فلسفه 


۱6 


8 
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و در آن از دشواری طبیعی و شایستگی دانشه‌ندان و ارزش داش و بود مبسادی 
نخستن باق یگ ردو )٩(‏ از پایان الف صغری عربی پیداست که باید پیش‌از الف 
کبری باشد باایتکه درچاپها و ترجمدهای‌اروپائی پس‌از آن است این سینا درفصل 
؟ مقاله ۸ الپی شفا یادی از الف صفری نمود و از گفته ملا اولیا در حاشیه آن 
0 پیداست که شيخ در« مبده و معاد » باینکه الپ ارسطو روی البایبوتانیمونب 
شذه اشار » نمود سیداحمد عاعلی درحاشیه شفا دراینکه چر | الف‌صغری نامیده‌اند 
مناسباتی عرفانی یاد کرد . 
غار هتن » ان النظر فی الحق صعب من حپاً سل هن حهه والدلیل 
۷۰ آغاژ شرح : « قال #حیی‌بن عدی :رلماکان غرض الفیلسوف فی‌هذاالکتاں 
باسر ءاعنی فی کتابه دی‌المقالات‌المر سوم بمطاطافوسیقاای قیمابعدا (طبیعیان آنماهو 
فی‌الجزءا لمالث فی اجزاءالجزءا لنظار ی شن جزئی‌الفلسفه ٤‏ 
انحام مت : * ظهرلالاشاء التی یبحث عنمابالنظرالطبیعی » آ نگاهدارد 
* وهل یخی ان بنظر ۴ عل واوائلااملم و احداو اعلوم اکثرواحد ما 
۱ ابن عدی درایئجامیگوید که این عبارت را در ترجمه اسحاق یافتم ودر 
ترجمه‌های سریانی و ترجمه های قبتگرغربی نبود و باید آغاز « الف کبری » باشد 
نه انجام « الف صفری *. 
انحام شرح : « والاوائل کلپالعلم واحد ولعلوما کثرمن و احد . م‌ تسیر 
بجبی بن عدی امقالة الفالصغری من کتاب ارسطو قیما بدا اطع م.غ 
۲۰ ۲۹۸1 
این نسخه شماره یکم دفتری است که دوم ت ترج نهایه شیخ طوسی است 
۳ بپارسی کپن ازیکی ازیاران طوسی که نزديك پروز کار اومیز سته است و با ید 
۲ کاب و ۶ باب و ۳۹۰۰۰ مسئله باشد (ذریعه € * س ۱:۳-6) دراین 
نسخه از ترجمه «وصیت» آغازمیشود . الف صذری و تفر آن در ۲۳ بر كت است و بسخ 
e‏ ۱- دیده شود گفتارفپر ست نگار درشباره ۲ سال ۱ مجله جلوه س تا ر 


سفهر ست ابن ندیم عر ۲و ۳ ترجه فرانسوی الهی ارسطو از نریکو - اندیشه ارسطو از 
هاملن بفرانسه . 


۱5۷ 

وروی‌عنوان «قال» خط کشیده شده وجناب آقای مشکوة نرا با نسخه شماره ۸۷۵ 
مدرسه‌خان مروی تهرات مقابله کردند. رستم نامی این نسخه را برای برادرش 
افراسیاب بيك درشام روز سه شنبه۰ ۲"رمضان سال ۱۳۰ فرستاد ومپررستم نیزدیده 
میشود (۲ الف) . 

(رکها ۸۷) تایه س کاغد ترمه سمرقندی ‏ مار ااا سا ده »گی 

اندازه : ۱۸۱۲ و هر۱۳<5 س ۱ لا 
[۸۸] ۱ امتنا ع صد و را(لگیرمنا لو احد (عربی) 

یکی ازمسائل مہم ی که مشائیان بدان می‌پرداختند این است که ازيك چیز 
حر يك چیز بر تباید ويك آفریننده حزيك آفریده تخواهد داشت ورشته موحودات 
ودستگاه‌جبان هستی‌ب ری | نان‌بر بابه ابن‌قانون‌نهاده شید وشیخ رئیس‌در کتابپایش 
بدین قانون اشاره مود وامام راز از ان خرده گری کرد از متاخران سید داماد 
وملاصدرای شبرازی از آن گفت‌گونمودند این رسال کوتاه شزدرهمین یله اش 
که دانشمند شادروان مبرزا بدا نظر باك کجوری بخط خود در ۲۲ محرم سال 
۶ خورشیدی وشته است . 

آغاذ : بسمله الحمدنة راهلم . فیقول العید . . . یداه ۰۰۰ ان هذه 
نبذة من لمباحث تتعلق باله‌سئله المحوت عنما فی‌العلوم العقلیه و الاصول الکلامیه 
وهی امتناع صدورالکثر عن لو احد . 

| نجام : فیسدباب اثبات الصانع فضللا عن توحیده و الله ولی‌الافضال تمت‌علی 
بدمولقپا... يدال فیالسادسوالعشرین من‌شه رمحرم‌الحراممن | لسنةالشمسیه ۱۳۱۶ 

[n] 

این نشخه بنسخ از خود نگارنده کتاب و مورخ ۲٣‏ محرم سال ۱۳۱۶ 
خورشیدی میباشد . 
(۴۹ صفحه) کاغذ فر نگی جلد لیماج زرد مقوالی 
اندازه : ۱۱(در۸او ٥ر۱۴۸‏ س ۸ 
]۸۹[ آنهساخالصور بعد الموت (عربی) 


این رساله دراین است که انج درنفس صورت می‌بندد و نادرست میباشد 


۳:۹ 


۲ 


۱5۸ 
س‌از هرك تناه میگردد وشیخ رئیس آنرا برای بزرگی که « سیدناالاستاذاارئیس 
الاجل > میخواند نوشته ومیگوید که چون خیال و پندار با مرك ازمیان مبرود از 
صورتهای دهن آ نجه نادرست وبد باشد نخواهد ماند نپا 1 نجه درست وراست و 
نیکو باشد چون از روان ی‌تراود بایدار میماند . 

1۶۲ : پس‌ازستایش ودرود - قداتفقلنظرفیما امر به‌سیدالاستادال ریس 
الاجل ادامله علمه وهوانفساخالصورالموجودة فی‌النفس المخالفة لاحق فی‌النفوس 
البشر بة بعدالموت . 

انجام : فقدصح‌انالصورالمقولة المخالفة للحق ینفسخ عن النفس البشرية 
بمدمفارقة التخیل. درنسخه قنواتی (۸۱) پس از این عبارتی دارد که ش, شیخ باز درآن 
از آن بزرك یاد کرد و پوزش خواست . 


Exe] 


این سخه شماره 5 دفتری دارای ۷ رساله و گفتارفلسفی است و از برك ۲۰۷ 


۱۰۳۷ الف تا برك ۲۰۵ الف و نبتخه بخط تستعلیق و بیاضی میباشد شباره دوم آن 


۱6 


o 


(۲۱۰ الف تا ۲۱۵پ) باره‌ای است از «حدود» آبن‌سینا برابر با ص ۸۲-۷۹ 
چاپ مصر درتسع رسائل‌پنال ۸ که درص۲ این‌فپرست شناسانده شده وشماره 
سوم آن همان «اثبات‌النبوة» شیخ است که در ص ۱۱۲ این فهرست شناخته شده از 
برك ۲۱ الف است تا برك ۲۰۸ الف ودربایان آن دارد «تمت فی شهرربیملانی 
سنه ۱۷۱ . 


(همه دفتر ۳۳۵ برك) کاغد سپاهانی ‏ جلد تیماج مشکی ساده و فرمووه 
اندازه : عر؟ × ۱۱ و ۴(هر۱۳ س ٣م‏ 


|۰[ انمو ذ جالعلو م (عر بی) 
دانشمند دوانی (م )٩۰۷‏ این دفتررا برای سلطان محمود ببرداخت ودر 
ده مسئله فقه‌و کلامو نطق وریاضی بطور نمو نه میباشد. دوانی رساله اثباتالواحب 
را نیزبرای همین محمود که یک ی از پادشاهان هند است نوشت وی شرحی برعقاید 
عضدالدین ایچی دارد که درتاریخ کش چپاشنب ۸ریع یکم سال ۹۰۵درشهر 
جیرون بپایان رساند ودرلکېنوء بسال مب بجاپ رسید و آخرین نکارش اواست 


۱5۹ 


غاز : مله A»‏ نستمین الا لمحمود فی کل فعاله وهوالمشکورعلی حزیل 
نواله . . , فیقول . . . محمدبن اسعدالدوانی .. . انی کنت مشعوفاً بان اسلك فی 
سک خدام حضرت من فاق سالاطین‌الانام : 
انحام : هذا | خرها قصدنا ابراده فى هذه ال سالجعلته انم وذجالتاك العلوم 
(فیلاحظ خدامالعتبةالعلية . . . وغایقالمنی ... و نجوم‌الهدی والحمدلة رب‌العالمين) 
[۱۰۱] 
أن نسیحه شماره‌یکم دفتری‌است که درص۶۷ این فپر ست شناسا زده شده واز 
۸ س ۲ است تا ص ۸۳ و بخط تعلیق با عنوانهای شنگرف ودرسیاهان بسال 
۱ ۱ نوشته شده‌است نسخه ماخطبه وسر گذشتی که دوانی اژخوددردیباچه 
میآورد ندارد و آغازش چنین است : ۶بس‌ازستایش ودرود - المستلة‌الاو لی فی‌اصول 
الغقه > ودرپایان نیزعبارت ميان دو کمانه در آن نیست . 
[a]‏ انوار الحکمة (عربی) 
فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ ) این کتاب را از علم‌الیقین خودگز ین نموده 
وجیزهانی بر آن افزود و درچپار بخش,فر باك باعنوان « نور »کرد : ۱- شناختن 
خدا ۷- فرشتگان ۳- پیامیران و کقاما ‏ رستاخیزودرسال ۲٩۰۴‏ تراپرداخت 
آغاز 2 نحمدلاللمم وانت لامد اهل و نستهديات و هدایتنا عامات وسار سمل 
(دزیعه ج ۲ ص 4۲۵) . 
[۱۰۲] 
این نسخه شامل کتاب نخستین و اند کی از کتاب سوم است و بدینجا پایان 
۳ میابد : « ان‌الروح‌الانسانی کم رآ فاذ اصقلت . . . ولم ينعا حجاب عن 
ذلك وذلك ک و در اغاز از حاشیه‌هائی از اطف‌النه دیده مشود و خط نسح 
وگاهی معرب وبرخی ازعنوانہا بشنکرف وجای برخی دیگر سفید است : 


0 برك) - کاغذ سمر قندی  جلد تیماج ژیلا/ وها ف‎ ٩۱( 
۱۵ هر ۱۱ س‎ × ٩ اندازه , ۱۴۳>هرم۱۸ و‎ 


( الا نوآرا بل سره (عربی‎ [ar] 
شاگردفیض کاشانی وفیاض لاهیچی‎ )۱۱۰۳-۱۰٤۹( قاضی محمد سعید قمی‎ 


۱۹۰ 

وفباسوف شرع وشارح توحید صدوق این کتاب رادرسد «نور» که «ر بت درچند 
« فتوح » است نوشته وازهیولی وصورت ونفس بروش عرفان شیعی کاوش نمود وی 
درد اچه ازنادا نان مینالد و بییامیروخاندان او ناه دببرد و گاهی درءطالب فاسفی 
خبر های شیعی گواه میآورد وتاویل‌ای شکفتی مینک .) اعمحرم ۱۰۸۵ درقم ( 
فالفقبر ۰ محمدالمدعو بسعیدالقمی يقول تاك انوارقدسیه افضیت على روعی اوقات 
المذا کرة. 

انحام : هیا مااردناایراده فی‌د کراابیولی و شرف ۳۹ وسبرهاالائواری a‏ 
واتفق مساعدة توفیق‌اله امام ۳5 لرسالة على دی مؤلقماغرة شپرهحرم ۳۷۴ خمس 

۱۰ وثمانین من‌الااف‌المانی 1۳۳ فی وطنه م Ay‏ فمانا مستغفراً ۳ 


[vr] 


این نسخه شماره ۱دفتری است دارای ۲۳رساله و گفتار که درص ۱۲۷ شناخته 

۶ شد و بخط شکته نستعلبق و در ٩‏ شوال ۱۰۹6 ٩‏ سال پس‌از نگارش قمی 
نوشته شد. برك ۱8 ات۱۹ ب . 

۱8 ۳9 1 وزد شذاخت (فار سیی) 

این رساله در سد باب (شناخت خدا » مردمی ورستاخیز) پیامبری) میباشد 

ودوباردرتهران:جاپ‌رسیدیکیدر ۱۳۱۹ چ ازرویه که کهدر دو ئ هنام 3 ابزد 

شباخت » مانند سخه ما ودر سه ای دیگر ينام ب بزدان شناخت ٤ء‏ در جپار تا از 

عبن‌القضات ودریکی آ نیم مانند که ما از سپروردی شپید (۵۸۷-۵۶۹) دااسته 

۲۰ شده بود ازدیباچه این چاپ پیداست که کتاب‌برای صدر (فضلاحمال| لدین محمدبن 
س و 

محمو د داری ie‏ در اعد ۲ بازه دیدر در ۷۱۳۳۷ ۳ ام بزدان با ی | ۴ 

از روی نسخه تاریخ۷۳۱ بحاپ زسیده وار عین‌القضات ابو الفضائل عبداللهبن مجم 

میانجی همدانی فیلسوف عارف نف بی‌بر و ادانسته برل وی شا گر ددانشمند روشندل 

احمد غزالی )¢ (o۲۰‏ وفیلسوف آزآد اندتش خیام (۵۱۵-4۵0) بوده است او را 


۱۳ 


ففیهان پس‌از اینکه یار او عزیزالدین عستوفی وزیر ساطان محمود بن محمدین 
ملکشاه (۵۲۵-۵۱۱) ازسلجوقیان عراق از کارافتاد دستگیر کرده ببغدادفرستادند 
سیس بهمدانش آورده در ٤‏ شنبه ۷ ج ۲ سال ۵۲۵ بدارش | و بختند آنگاه بوست 
کنده ودربوریائی‌نفت آ لو دپیجیده بسوختند . شهرزوری‌در نزهه یکی‌ازنگارشهای 
سپروردی را «یزدان شناخت» مشمار آورد ودراین‌رساله نیزازشعرسنائی (oo e)‏ 
آمده و دور است که همدانی معاصر او از شعرش یاد کند مک اینکه عزیزالدین 
نسفی عارف (سده ٩و۷)‏ در کشف الحقایق‌ازهمدانی سخنی‌میآورد که دراين رساله 
هست وروش آن‌هم روش فأسفه مشائی آمیخته با عرقان است و از خواندن آن 
سخنان فارابی و ابن سینا پیشتر بیاد میا ید تا اندیشه اشراقی سهروردی دردیباچه 
نسخه ما وچاپ ۷ ازکسی نام برده نشده وتنا « مجاس عالی * دیده میشود 
ودر آغاز وانجام داردکه « این تحفه‌ای است روحانی »زد رپایان میگویدکه این 
مخت صر بیاد گار بزر کی نوشته شده ومیخو اهد که شات کاش زدهنك باستو ید 
گزیده و راز حکمت طبیعی و اابی راکه تاکنون نرفته میدانستند آشکار ساختم 
اینگونه سفارشها نیزسخنان ابن‌سینا و محمذ غزالی را بیاد ميآ ورد و همدانی هم 
دز آغاز کار تکار شهای غزالی ۰ یت آنگاه نزد برادرش احمد رفته و از او 


آموخت بااینوم۵ شناختن نکارنده رساله نیاز ببررسی سشتری خواهد داشت (۱) 


° 
۱۰۶۹ این نسخه شماره۱۷ دفتری 7 ۳ ٤‏ رسال هکه درجلد یکم شناسانده 
شده و بخط تعلیق رجبعلی بتاریخ ۱۰۳۱ از ۷6 ب تا ۸۱ الف میباشد . 
]4[ قاهالشی بعد بوارالبدن ۳ 
این‌رساله را خواجه طوسی )1۷۲-٥۹۷(‏ برای مؤیدالدین‌دیلسوف هپندس 
بنگارش در آورد ود ر آن از بایداری روان‌کاوش نمود ودره‌صر با شرح اباعبداله 
زنجانی و تعلیق شهرستانی بسال ۱۳٤۲‏ بجاپ رسید و آقای زین‌الدین کیائی‌نژاد 


۱- نگاه به : تاریخ شهرزوری (ش ۸5٩‏ گك ۱۷۰ ب) و ترجمه آن ( ش ۲۷ 
گت ۲۱ ب) وترجمه دری بخش ۲ ص ۱ یز دیباچه دوچاپ ایزد شناخت ۰ 


۱۵ 


Yo 


۱۹ 
من و شرح را بپارسی کرده و درسال یکم محله جاوه چاپ شك . خواجه در آغاز 
وانجام آن از مؤبد یاد میکند . 


]۰۰[ 


این نسخه شماره دوم دفتری است که دارای شش رساله میباشد (ص ۱۲۲ این 


* ۸۷۱۲ فپرست) وبخط تعلیق شکسته با عنوانهای شنگرف ازبرك ٩‏ ب تا برك ۱۷ 


۱9 


«o 


الف است . 


]۱۰-[ 


این نسخه شماره ۲۲ دفتری است دارای ۲۵ رساله (ص ۱۰۱ جلد ۱) از برث 


۸/۱ الف تا ۱1۶ ب و بخط تعلبق محمدعلی میباشد که در ۱۲۹۹ و ۱۳۰۱ 


این دفتررا نوشت . 


۱۰۷ 


این نسخه شماره دهم دفتری است داوای شانزده وساله که دردنال « اصالت 


۹ وجود > نشانه آت یاد شد ازرك ۷۹ ب تا ۸۱ الف و بخط شکسته تعلیق 


تاریخ شب دوشنبه ع ۱ سال ۱۰۳۳ . 
|[ بان الق ضمانالصدق (عربی) 
این‌دفتر نکارش ابو ابا صل بن‌مجمدلو کی مروی‌ادیب‌شاءرفیلسوف! ا 


۱- ل وکر بضم (سغانی) با فتح (یافوت) لام دیپی بود درخاور رود مرومیان پشجدیه 
و بر کدز (دزر 


باختر آن رود) و درروز کارسیعانی (۲۶ 971 ) و پر ان شده بود ویاقوت در ۰۱" 
بدانجا کذ 


شته نشانه‌های آن را بدید (انساپ - معچمالبلدان) - ل وکری در روز گار خیام 
(96 4 - ۱۵ه) و ابوالفتح‌بن کوشك ومیمون‌ین نجیب واسطی خوزی هروی میزیسته واز 
آندو برتر بوده است وی شا گرد بهمنیارمجوسی آذر بایگا نی (م ۵۸ ) شا گرد شيخ بوده 
وازشا گرانش اینان را نام برده‌اتد : ۱ د افضل|ادین غیلانی استاد سید صدر [لدین سر خسی 
استاد فریدا لدین داماد نیشا بوری استاد خواجه طوسی دراشار ات ۲- فیلسوف قطب‌الزمان 
مح :ن آبی‌طاهر تصیری طبسی مروزی (م ۵۳۹) ۳- قاضی‌فیلسوف مجدالافاضلعبد|لرزاق 
کک ٤‏ س امام اسعد میهنی استاد نظامیه بغداد (م ۵۲۷) ه- فیاسوف اديب عینالزهان 
حسن قطان مروزی بغارائی 4+9 کشته غزان درمرو در ۸عه) نگار نده گیهان شتاخت 
بسال ۸٩و‏ اختر شناخت . همین لو کری باهسکاری‌خیام وعبدالر حمان‌خازتی (ژ نده دره 0۲ 
یعون و اسطی و |بوحاتم | لمظفر اسفز اری| م فيان ۰ هو ه ۵۱ ) بسال ۷ بدستور ملکشاه 
زیجی بپرداختند و در رمضان سال ۱ 4۷ غاز فروردین را بانغاز‌حمل بردند . 


بقیه حاشیه درصفحه بعد 


۱2۳ 


ودر آغاز آن میگوید که از نگارشهای فارابی وشیخ رئیس ودیگرفرزانگان گزین 
نمودم واین دفت رکه گزارش | نهاهم ظاست بير داخم بی آنکه سخن را بدراز کشانم 
با بکوتاهی ببردازم و ایندفتر برای خودم دستورو آییدگانرا باد گاری ی آزمن 
واگر تمرم بش ریاضی را نیز 2۳ میافز ایم او این کتاب را بأستان صدر اعظم 
روز گارخویش ارمغان داد . بیان‌الحق در ه بخش‌است : | منطق درنه فن و۳۸ 
مقاله ودرست برابر شفا آرت نکر دربرخی حاها چنانکه تعر نف را مانتد اشارات 
پس‌از کلیات | زد و نمز فن شعررا در بك فصل کو تاه نوشت )۱ ب - ۸۷ الف) - 
آغاز: 9 بسمله الحمدلنه واهب‌الصورلامواد . . . . اجمع‌کتابا ۰ . . على سبیل‌الشرح 
والتلخیص معا مستخر حا هن جمیع کتبالحکمة المشو بة الی‌الشیخاا رئيس کا 
الموحودة , 
۰ س 1 

انحام :. ونوع اخر مان به صناعةالموسیقی لا بستعمل فی غبره والله تعالی 
اعام بالصو اب والیه‌المرجع والماب ّ تم کتاب الاقاو بل الشعر بة و شمامه ثم‌المنطق 
و الحمئلله Aor.‏ 

کک طبیعی که مانند منطق درازثر از بخشهای دسگز ودر ۸ فن و ۳۵ مقاله 
و گزیده‌ای است ازشفا و بروش آن (۸۷ ب ۱۷۱۰ ب) - آغاز : «ستایش ‏ هذا 
هوالجزءالانی من‌الکتاب الموٌ اف ۳ قوانن لعلوم الحکمیةالذی سمیناه کتاب ان 
الحق بضه‌انااصدق “ . 

۳ حا ازعفده قبل ۱ 

از کری بو د که دا نشهای‌قاسفی را درغراسان در دسترص مر دم گذ اشت . وی دربایان 
وه کی نابیثا شد ومیگفت جون ناتوان شدم ونا ذا دیگر ازافزودن بردانش خویش نومید 
کم ومرك را برمیکز ینم . او را بجز بیان|لحق رساله هاو تءایقهاو کز یده‌هااست و قصیده‌ای 
دارد با یج 11 پار سی . انگاه به مجا اس ا لو عنین مجاس ۷ مبر "گلذشت طوسی - او لو نی 
البحرین - روضات الجنات ص ۵۸۲ -گاهنامه تهرانی سال ۳۰۸ ض ۷5 و ۳۱۱ ش ۱۳۲ 
و ۱۸6و ۲۰۹ -ابن‌اثید ج ۰ص ۳۷ _ بیهقی ص۱۲۰ و ۲۰ نیز فهرست نامهأیآن- 
دره ش ۷ - شهرزوری ش ۸9٩‏ گے ۱٤٤‏ الفا و ترجمه آن ش 4۷۷ گے ۱۸۲ الف 
وترجمه گزیده آن ش ۲۸۳ گت 1۱ ودر بخش ۲ ص ۷۸ ۰ 


۷۱۰ 


۱ 


۱۵ 


fo 


1 


لحام : « واما حدیث الاسنان و مناقعها فقد علمت فى مواضع اخر و اله تعالی 
اعلم . . . تم کتاب‌الحیوان و بتمامه متا لطبیعیات والحمدله , ,. کثبرا », 

و الهی دريك فن وده مقاله وعه فصل دردیباچه آن «یگوید که الهی دو بخش 

- اا r‏ ۰ ۰ 
است یکی مابعدا لطمیعه و علم کلی دیدر عم الر بوبية وائالوحا ۰ بار هی‌تو بسد که 
چون درمءاد بسا سڪن نر آند‌ند من از ان برشتر کاوش میکنم وخردها وروان را 
نیز میشناسانم ( ۲ الف ۲۱۷ الف ) - آغاز : « نام خدا و ستایش او - هذا 
الجز الثالث منالکتابالء و لف فی‌الملومالحکهية ۰۰ . ( مانند آغاز طبیعی ) وقصد 
نافیه ان نتکام فی‌الاصول (مر:) العلم‌الالمی على سبیل‌التلخیص والشرح معا 

انحام 8 قیما ببقی فم ااسنة و الغر عه اتی ی اسیاب ر جودهم و بما يقر مم 
عندا (معاد من‌الله زلفی بز گام و الله تعالی اعم بالصواب واليه‌المرجع والماب ٤‏ 
آفریده او(الو احد لا بصدرعنه‌الالو احد) وازخردها وقدمت و آفریدگان آ نها وخرد 
اس دراینا رازها را رک واشت و بنداست که در اینیدا هانتد شرج بامت‌کلمان 
و بروان سنت خلاف نود و بسشنر از تولو کی باگز بده اتاد بلو انو س گر فد 
این بخش را بام » الرسالة ال لحةة بعام الر بو ية ۲ خوانده شک (۲۱۲ الات و 
۸ الف) . 

5 فی د کر ببانان هسال مر عم مابعدا اطسعه جر ی مجری‌الاسر ار‎ S7 I 

انحام :9 تقتنص‌من | ارصد و باحس و ال ام بالصو اب ۰ تمت الرسااةالملحةة % 

ی ظ الفصولاامنتخية ھن رسالةالاخلاق که در آن گز یدای از اخلاق و تدربر 
منزل وسماست در ه باب آورد (۲۱۸ الف - ۲۲۳ الف) سر .و 

غار : 9 مله هله حمل وفصول منتخة من عامالاخلاق شل على اسان 
فضائل‌النفس الا ءسانية والاجتناب عن رد لاء . 


انحام : | نجه که در که ما خوانده میشود درمیحث عدل ومحبت ؛ * فی 


له 
احدها فی‌المبده وفی‌المنتبی وفیما بینهما واتفاقالرآی فی‌المبداً . 


۱۹8 


]۱۰۸[ 

این دفتر از گرانبپاترین نسغه‌های این کتابضانه است وتا آنجا که جسنجو 
۰ شدهء تسه دیگری نشان ندلده‌اند . خط آن نخ خوش روشن و عنوانها 

شنگرف و با اعراب بخط سیاهتر و نشانه‌های فواصل دربرخی جاها نیز 
نیز بشنگرف است و عشان‌بن محمدین عثمات شهر [بادی برای خود بسال ۸۰۱ 
درسپاهانآ نرا نوشته ودردوجا (۸۷ الف و ۱۷۱ ب) ازتاریغهای (۱۵ع۲) و (روز 
پنجشنبه ۲۸ رمضان ) همین سال ياد میکند , نزديك بيك صفحه از بایان کتاب چون 
دور برك بهم چبیده شده خوانده نمیگود و باید باوسیله علمی باز نمود . خط برخی 
ازدار ند گان‌نسخه دريرك۱ الف دیده میذود : ۱- هبة اله يزدان‌بخش فر ز ندبد ر الدین 
پسر آدم‌بسال ۲-۸۳۱- خضل الله بسرمحید. حسیای در ۳-۹۸۷- عبدافه پسرشیخ محمد ۱۰ 
اردکانی یزدی در ۱۰۱۷ با مپر . 

(برگها ۳۳۳) - کاغذ ترهه سرقتدی - جلد تیعام ضر ی کهنه 

انداژه : ۳۱۱6۵ و ۲۹۷۵ س ۲۹ 
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۱۳۹۷ 


a‏ پاسخ اہن سینا بسه پرسش (عربی) 

این برسشها دزاین استکه چرا و از کجا باینجهان آمده‌ایم و پس‌از مرك 
بکجاخواهیم رفت وچگونه خواهم بودوشیخ بروش نوپلاتو تیان وعارفان و باطنیان 
همه را پاسخ میدهد . 

آغاذ : سمله وستایش ودرود- هذا نبذ عن‌المسائل الرفیعه اوردها الشیخج 
الرئیس فی‌جواب من قال انامن ای موضم حکناالی‌هتاالساام » اعلمانامن دلك‌العالم 
جتنا الى هذاالالم ( من فوق فاك‌اازهره الى فاك البروج ) من فوق فلك البروج 
تحت الفاكالمستقیم الى هذه‌الارض . 

| نحام : و کالاحزاء له فی‌الکل والعورة فیالشخص و کالمخص فی‌الصورة 
وکالعلة فی|لمعلول وکالشی» فی‌التمام-لین گفتکو در کنار شرح هدایه شیرازی ص 
۲۷۲-4 (تهران ۱۳۱۳) بجاپ رسد وچپار برسش وپاسخ ات و بایان آن چنین 
میباشد : « علی ما توافق عامه عمله واه اعلم * ونزدیات است به نسخه‌ایکه قنواتی 
درش ۱۹5 شناساند و آم چپار پرسش النستنمانند چاپ قاهره (مجموعه رسائل 
تاریخ ۸ ص ۲۵۰-۵) . 

[٠] 
این نسخه شماره یکم دفتری دارای ۷ رساله و بخط تعلیق از ۲۱۸ ب تا‎ ۱۰۳۸ 
. الف‎ 
پاسخ ابن سینا بر سشپای یږ وی (عربی)‎ [av] 

داندمند فرزانه ایران ببرونی ( ۷۹۷ ٤۳۰‏ ) هجده پرسش از قياس وف 
ابن‌سیناکرده در ده تایآ نها از« آسمان وجبان» ارسطوخرده گرفت ودرهشت تای 
دیگرخودچیزهائی برسید . پبرونی در آغاز پر سشما ازشیخ بسیاربستود وازخوارزم 
آ نہازابرایش فرستاد. شیخ اور رت شارا بفقیه معصومی (46۰) شاگرد خود 
که با ببرولی نامه تگاری داشت واگذاشت و هرگاه از کارها میا سود معصومی 


پاسخما را برای آومیئوشت 1 بود که باسكا دار ر4 بار ونی رسیتد وشیخ درپایان 


[نها نوشت که امیدوارم اگردوباره چیزی بپرسی دردادن باسخ شتاب کنم وبفقیه 
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وانگذارم ودرخواست که گر بازهم چیزی برتودشواراست دوباره پپرس تاروشنش 
سازم . بیرونی از بیشتر پاسخهای شیخ خرده گرفت وسخنانی زننده در آن گنجاند 
واورا (ای جوان) و (ای فرزانه) خواند که شیچ دیگر نمی‌بارست بدان ارجی‌نید 
واینها س‌از مرك او رسیده نا گزیر معصومی بپاسخ پارو نی برداخت و بدو نوشت 
که اگر درنوشته خود روش یکر برمیگزیدی درسشگاه خرد ودانش شایسته‌تر 
میبود بیرونی درنامه‌ای که برای ارفرستاد ازاین لغزش پوزش خواست شيخ دراین 
گفتگودرست خودرا کن مشائی ببرو ارسطو نشان میدهد و از سخنان ارسطو 
درسمم‌الکیان با طبیعی و کون وفاد و آسمان وجهان و آثارعلوی و نفس و حس 
گواه میا ورد و نمیگذارد رخنه‌ای در گفتاراستاد پیدا شود نیز ازتفسیرخود برءقاله 
یکم ماطافو سیف و جمع رائین فارابی یاد میکند و به ببرونی عیگوید گویا دراین 
سخنان از رازی پزشك که از یه خو م کته باابی برداخت و از بحیای نحوی 
ترساکه در کون و فاد خود تذبا برای دين از ارسطو خرده گرفت بر وی کودی . 
پیرو نی بحبی‌را ستوده و گفت هأناتوردی را که او بر ۳۹۳ در باره همیشگی‌جبان 
نوشته وخرده گبری که او از ارت طو کرده وتفسیری که گرد آورده نخوانده‌ای وتو 
گاهی از رازی پروی میتی با اشکه اوزا شاسته ندانستی . 

این کنتگو در« جامع الیدایع “ ش۱۲ بچاپ رسید وحاج میرزا ابوالفضل ساوجی 
حکیم همه آنهاراباخرده گریهایبیرونی‌پارسی کردودرنامهدانشو ران درسر گذشت 
هعصوعی (ج ۲ ص 1۰4-9۸9) همه اینپا ودر (ج۱ ص ۷۰-۱) فهرست [ نها آمده 
است این فپر ست درفرهنك دهخدا درسر گذشت ابن‌سینا (ص )و آن پارسی 
دز سر کشت برونی (ص ۷۰-۱) درهمین فرهنات نیز دیده عیشود سر گشعت 
بیرونی بازجدا گانه درهیجله آدوزش وپردرش (ش ۷-۳ سال ۱۵ تاریخ عهر +۱۳۹ 
خ ) چاپ شد (۱.. 

آغاز : « هذه‌الرسالة الى ابیالر بحانالببرونی فی جواب مسائل انفنها الى هن 
خوارزم حاطك ال مغبوطابنیلماتیو اهر اسعفاتبجميم‌مانت‌ناموقسي لك سعادةالدا رین 
9- نگاه ب . هقی س ٩۵‏ - شهرژوری 5 ۱۰-۰۱۳۹ دوی بعش ۽ س م 


۱3۹ 
وصرفعنكکجمیع ماشکره فى المحلین سألت ادام الله سلامتكالابانة عن‌مسائل ماتراه 
جدیرابان یوْخذ على ارسطوطالیس ادنکلم منیافی کتابهالموسوم بالسماء و الحالم ... 

ولم بتاخراصدارها الى هنهالمدة الالماعسی ان بقرره‌الفقیه‌المصومی . 

انحام : ذلك لان الماء عندجموده تتحصر فیه اجزاء هوائیه تمنعه عن‌الرسوب 
الی‌اسفل فمذاجواب جمیم ماسالتنیه من‌المسائل و نحب ان‌اشکل عليك شیء من 
هذه‌الفصول ان تمن على ,مطالمةا لمعاودة بشرحبا حتی اعجل فى ایضاحها و انفاذها 
الك وعاءسى یتأخر اجوبة هذه المسائل فانی لاانمنی عليماالفقيه المعصومی اذاخذنى 
بالفراغ من نسخپاکما فعل هذه‌المرة وبالله التوفيق والعون وعليه‌التكلان . 


]۱۱۰[ 

این نسخه شباره ۲۲ دقتراست و بتعلیق با عنوانپای,شنگر فگ ۱۶۳ ب 
۳ ۱۵:۵ الف (ص ۱۵۱ این فپرست) قنواتی درش ٥٤‏ ای نگفتکورا شناساند 
ونسخه ما نزديك بذسخه‌هامیاس ت که او نشان دهد او درش شانزده بر سش 
و باسخ نان میدهد و 7نها را از آن برونی و شی میداند بااینکه ازمباحنات است 
(برابر بانسخه ایاصوفیا ۲۳۸۹/۲ درش )۱٩‏ ودزش ۲ پاسخ و پرسشی دیگر از ایندو 
دانشمند نشان میدهد با اینکه گفتگوی شیخ و کرمانی است ( نسخه ش ۲۲/6 ما ) 
باز درش ۹٩‏ نسخه‌ای را میشناساندکهدر آفت پرسش ابن زیله و پاسخ شيخ مده 

ودرعنوان آن یکی از رسن کان را برونی شمار آورد . 


) پاسخ ابن‌سینا بده پرش کرمانی (عریی‎ [ul 
دانشمند ایوالقاسم کرمانی ده پرسش از ابن سیناکرده و پاسخ‌کرفٹ واین‎ 
گنتگوهاکه درالپی وطبیعی است درمجموعه نکارشهای ملاعباسه‌لی کیوان قزوینی‎ 
که ا زآنبا « ثمرةالحوة » است درتهران بسال ۱۳۰۸ خح ص ۱۸۲-۷۱ بجاپ رسید‎ 
در کنابخانه سیهسالار نسخه ازاین بشماره ۲۹۱۲ گث 0۱-۵۰ هست ودر آغاز آن‎ 
ما تند سخه ما ابوالقاسم جرجانی یاکرمانی نوشته است قنواتی درش۲ نسخه‌ای را‎ 
نشان میدهدکه باید همین پرسش و پاسخ باشد واو آنراگفتگوی ابن سیناو برونی‎ 
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3221 این نسخه شماره ٤‏ دفتری دارای ٤‏ رساله و نو تویس است و ۱۲ص (نشان آن 


درص ۲ و ۷۱). ۱ 
[۰۸-۵ ۱ پاسخ آین‌سینا بر سشپای میهند‌ای (عربی) 


ابوسعید ابیالخبرداتشمند روشن بین میهنه (44۰-۳۵۷) ازفرزانه بخارا 
ابن سینا یازده پرسش کرده و پاسخ گرفت ايندو بسیار ببکدیگر ارج می‌نبساده 
و در گفتکو همدیگر را بسی میستودند و ببداست که مبهنه‌ای نگاو شیا شخ 
می‌نگریست نا رازفاسفه براو آشکار کرو انك پرسش و باسخپا: 


۱- در «حالات وسخنان شيخ !بوسید» چاپ ژو کوفسکی دربتر سبورك مت ۷ - 1 
چنین آعده : «میپنه ای و شیخ باهم ناءه‌نگاریداشتندوشیخ ناشناس ينه رفت تااورا پیشد 
وهنگامی بد انشهر رسید که میبنه‌ای درا نجمن سخ میر اند همیتکه اور بدید بشناخت و گفت 
| کنو نکه آسمان دا نی نز د سمان بینی بيامه باید برروش‌فیاسو فان سخن ر | نددو هفته ایندوباهم 
بود ند گاهیکه جد|شدند از شيخ ر یس ريده شدمیهنه ای راچگو ته دیدی گفت | گررو امیبود 
پس از محمد س پیا مبری بياید بجز او کسی سزاو ار نبودو من جزسه چیز هرچه ازاو دید مهه را 
قلسفه می پذیرد» - درا-رارالتزحبه [ثبران ۱۳۱۳ خ ص ۹۰ )۱۵٩‏ دارد : «این‌سینا 
در تیشابور بنزد میهنه ای ریدو 7 ندوهمد یگر را تمی‌شنا ختند سه روز باهم بودند پس‌ازاین 
ازشیخ پرسیده شد ها بويد را چگونه یافتی گفت «هرچه من میدانم او می‌بیند» ازاو 
که پرسید ند شيخ را چگونه دیدی گفت « هرچه ما می‌بينيم او میداند > این بود که شیخ 
قیفته ابوسمید شد و کم روزی بود که نزدش نمیر فت‌ودر کتابهای‌فلسفی‌خوه مانند اشارات 
وجز آن بخشی‌از کرامتهای عارفان یاد میکرد یا جدا گانه در آن کتاب‌می نوشت» - در نامه 
دانتوران ( ج ۱ سن ۱۳+ ) از برخورد و گفتگوی [ندو درباره دور شکل ۱ ياد شد و 
نو مته است که ابوسعید در!ین هشگام کاسه ایر ! بوا اتداخت و آن درهوا بماند پس گفت 
اینکار باآن میل طبیعی که در فلسفه ثابت کردهاید ندیسازد شیخ گفت خواست و نگاه شما 
آنرا درهوا نگاه بداشت . اینجابود که | بوسمید بپیروان خویش گفت این کور باعصا دربی 
ما که بيتائیمبیامد. سیخ ر ئیس‌در پاسحع۷ (ش ٥‏ ۱ ره ۳۳ گت ٩«ب)‏ بسباحثات خویش باز گشت 
میدهد و میهنه ای درپررسش ۳ ( ش ۳۳۹/۵ کت ۰+ الف ) میگوید که شما برای دریافت 
اينکه طبیعت بنیاد چیزها نیست بباحثات باز گر دا ندید ومن هنوز ٣‏ نر| ندیده ام همیتجاستکه 
شیخ از (فیش الهی) یاد میکند . میدانیم که شیخ شقا را در« ۲؛ (قنواتی ش ۽ ص 1۳) 
نگاشته ودراشارات 7خرین کتاب خود از آن یادنمود و درمباحثات ازهردویاد کرد پس‌این 
پرسش و پاسخها اید یکی دوسال پیش ازمرك شيخ چنانکه درنامه دا تشوران ياد شده (ح۱ 
ص ۲۹ ۷) بنکارش در آمده باشد , نو 


۱۷ 


۱- میرشد شکل نخستن بااینکه دوری است رنه نتبچه هیدهد ( ص 

¥ می بر سر ۳1 حان مه ٹروهای 2 می بیو ندد 0 ببرخی از آ نبا س شیح 
رئیس در پاسخ از ء,احثات خود باد میکند و هينه ای را بدان باز دشت میدهد 
(٩7ب)‏ . 

آغاز : و کب آلشیخ ساطان العارفین خاتم اامشائح ابوسعید آپیالخبر ۰۰۰ 
قوی‌البدن فلایمکن عدم قوةالاو رنعدمالتع مق وليسكذلك ... فاجابالشیخ ال ئیس. . 
وصل خطاب‌الشیخ الاعظم ساطان العارفین خانم | لمشائخ ابی‌سعید . .. هذاالسوال 
بحتاج الى مر داد تحر برفدةول و نورد مایحب یه و ان‌کان‌الامر بطول ۱ 

انحام : فق | ندفعت شب | استلة مع وضوح میاه آخری هت فافهم وفنت 

oY] 
این تسخه شماره ۱۵ دفتری است دارای ۳۸ کفتا رو بخط شکسته تعلی ق گ‎ ۳۳ 
. الف - ۷۰ الف قنوائی دز ش ۸۳ ازاي نگفتگو یاد نمود‎ ۸ 

۳- میب رسد چرا طبیعت نمیتواند آغاز و بنیاد چیزها باشد و شما این را 
بکتایبای دیگر و مباحثات باز گھت دادید باز از فیش الہی هی پرسد که چیست 
ومیگوید من هنو زکتاب مباحثات راندیدهام , شیخ دربایان یادی ازفیض الپی‌خود 
میکند ومیگوید من نرا نوشتهام واکنون بازآ ترا میاورم دراینجا عبارتی از غاز 
رساله « فیض الهی * یا « العمل والانفعال واقساعپها » چاپ دکن بسال ۱۳۵۳ (ش 
۰ قنواتی) هیآ ید و باسخ پایان مییابد ولی باید همه آن دردنبال باشد واگرنه 
سڪن بر نله خواهد ماك . پیداست که شيخ این رساله راکه شش نوشثه دود چون 
بایر سش مینه‌ای میساخت دردنبال باسح او گذارده‌است وسخن شیخ بدین گواهی 
میدهد این پرسش و پاسخ با پرسش و پاسخ شماره ۷ (۳۳۹/۱۵ کت 6۷۰-۸ 
وابستگی دارد و پسازآن است . 


۱ 


۳۰ 


Yo 


۱۷۹ 


آغاز : فکنب‌الشیخ . اپوسعید ... اسیغ اله تعالی عم الشییالرگیس . . . 
علیالخادماشکلانامالار ل قد د کرت فی‌خلالالکلام . . . فاجاب الشیخ|لرئیس وقال 
و بعد فقد و صاتالمسعلة والمعاودة ف امرالنفس والفیض ۲ 
انحام : وهذا ما اردنا ان نبان وب‌دهانذ کررسالةالفیض‌الالہی وقد کتبناها... 
6 الفیض‌الالپی شی اولالسئو ال الثانی من امرالنفس فاقول الافعال و الانقعالات . 
۱۱۳1 
سس نسخه شماره پنجم دفتراست و بخط شکسته تعلی رگ ۱-۰ الف. قنواتی 
آنرا در ش ۷2۵ یاد کرد . 
2 ٥ی‏ در سرد انکه صوفیان‌میگویند ه هر که رارازسرنوشت را بشناخت از 
.۱ بگشتدین از آن‌چه‌میشر اعند . شیخ‌در پاسخ گفتار پبامبرصض*القدرسر ال فالاتظپر وا 
سر ال "و پاسخ على ع ببرسند قدر * بحرعمیق فلاتلجه -انه‌طریق وعرفلانسلکه 
انه صعود عسرفااتتکلفه ك را گواء مورد ودراینجاباداش و کیفری راکه عتکامان 
وین نمی بدبرد و بس‌ازسه مدمه (دست‌گام حهان اس باداش و کیفر- رستاخیز) 
رازسر نوشت را روشن میساژد این گفتکودرمجموع رسائل (دکن ۳ و(مصر 
۵ ۱۳۲/۸ ص *-۲۶۵) در کثارشرح عدابه شبرازی ص ۳۳۰-۳ بحاب رسیك , 
آغاذ : پسمله وسال ایضا ( الشیخح سلطان العارفین . . , شيخ اپوسعید . .. 
عن‌الشیخالر ئيس - بعض الناس|لشيخ ار ئس ابی علی‌بن‌سینا ) قدس‌سرهعن‌معنی قول 
الصوفيهمنء رف سر القدر(ل) دا لحدفقالفی جوا ان هذه المسئلهفياادئى غموضة 
۷۲۰ انجام : و یختل نظام امور العالم بتولية المتحلی ( المتحل - بسیب الحل ) 
عن‌الفیدین (و ال اعلم واحکم) فیذا ما حنرنی على هذا ال-ثوال واه اعمبالواب 
وااسداد رب‌احعل خاتمة امور ناخبرانشاالنه تعالی 
[۱۱۱4 
این نسخه شماره دهم دفتراست و بشکسته تعلیق گک ۳ الف و ب قنواتی درش 
۳۳۵۹ ۱ این گفتکو را باد نمود ومانند نسخه‌های چاپی پرسنده برای او ناشناس 


است نیز در کتابغانه مجلس تبران بشماره ۱۳۰/۶ (ج ۳ فهپرست ص ۳۸۹) 
۶ هت ونسخه‌ها یکسان نیسنتند : 


۱۷۳ 


]۱۱۵[ 


این سخه شماره 5 دفتری‌است که درص ۱۱5 شناسانده شد و بخط شکسته 


۸۳ تعلی یگ 4۸ ب - ۵۰ ب میباشد . 
[-۱۱] 
۱۰۳۵ این سخه شباره ۵ دفتری است که درص ۱۱۳ شناسانده شده ودرص |= 


۰ آن میباشد , 
۵- هیپنی درانجا ازفرمان و قّاء خداوندی می‌پرسد و این گفتکو پس‌از 
آنست که ازقدر برسیده و وتف 
آغاز : و کتب البه ایشا . . . فهمت ماکتبه‌المولی افشل‌المتأخرین سوم 
E‏ تفع وانلامة در دفن سرالقدر ومالیق بپذاالموصع حقيقة قضاهاله .. 
فکتب‌الشیخ ال ئیس قضاء له هوحکمه الاول الو احداانی پشتعل‌علی کل شیء ویتفرغ 
عنه کل شیء علی ممرالزمان . 
انحام : ولیس شأنه‌شأن‌غبره ولا حکمهتکم‌من سواهجل‌عن ذلك لایسال 
عما پفعل وهم سالون وصلی الله على محمدو آل4 . . . . الى بوم‌الدین انتهی 
[vj]‏ 
۳۳۹ این نسخه شباره ۱۱ دفتراننث و بخط شکسته تعلی ق گ ۶ الف 
[۱۱۸] 
این اسڅه شماره ششم ابندفتر است و از برك 5۱ الف تا ۵۲ الف و بخط 
۲۲ تلیق شکسته میباشد ودردنبال آن چند باد درمعنی قضاوقدر وتقدیر و آمر 


ومشیت واراده است . 
1 هیپنه‌ای دراینجاازشیخ سرنوشت وفرمان وخواست خداو ندرا میپرسد 
7غاذ : و کنب ایضاً ۰۰۰ كيف امر بين القضا والقدر والمسية والارادة ۰۰۰ 
فاجاب وقالالمشيةوالارادة الالهية اختيار اتفادالقدرة الود على مقتضی‌الرحمة . 
انحام : لانه لیس اغاية بل هو تبع ضروری انه تغالی اعلم بالصواب . 
[۱۱۹] 


۳۳۵۹ این نسخه شمازه نهم دفتر است و خط 4 کته بی نقطه گ ۲ب 


۱۰ 


۱ 


۵ 


۱۷ 


۷- هی پرسد چرا بنده اگر از خدا چیزی بخواهد او هی پذیرد و زیارت 
چەست و اثر آن دره‌ردم جه میباشد شیخ س‌از مقدمه‌ای فلسفی بروش فیلسوفان 
پاسخ هیدهد - سید داماد درفبسات قبس دهم ص ۳۰-۵ نیمه دوم این گفتکورا 
آورد و آنرا رسیار س ړود , این گفتاردر کنارشرح هدابه شبرازی ص ۱۹۰-۵ ودر 

۷ 

۴ ۳سال اس زدرم<موعهههرن ۳ ش1 بحاپر سید‎ ۲-٩ جامع البدایع شهار ها"ص‎ o 

[۱۲۰] 
سب این نسخه شماره ششم دفتراست وبشکسته تعلیق گا“ الف -۰۲الف. فئوائی 

درش ۳ ان نسخه را شناساند و ]ترا از تعلیقات دانت . 

[۱۳۱] 
این نسخه شماره ۲ دفتری است دارای ۱7 رساله و همه بخط نسخ محمد برن 
۸ حاجی نادعلی است که درمشید در۲۱ محرم سال ۱۲۸ برای حاجی مد 
شر یفخان مستشار لشکر ازروی نسخه خط شیخ (در آستانه‌طوس) نوشت‌وعنوانها 

بشنگرف است کت ۲ ب - ¢ الف . 


(همه دفتر ۱۵۷ برك) س کاغذ فر نگي - جلد تیماح مشکی ضر بی 
0 اندازه : ھر و ھر × کرت س ۷ ۷۲ 


[r] 
ان نسخه شماره ۱5 دفتری استکه دردنبال (بقاء نفس طوسی) شناسانده شده‎ ۸۷۱ 
۳ و بتخط محمددعلی مدا شد‎ 
هی «رسف ازاشکه در کتأب تفس گفته‌اندکه صورت معقول اگردرچسمی‎ -۸ 
. باشد بخش پذیرخواهد بود چه میخواهند‎ ۳ 
آغاذ : و کتب‌ایضاً. , . اسال سیدناومولانالشیخ الرئیس ... عن شرح قوله‎ 
فی کتاب‌النقس ان كان محل الصورة المعقو لة جسمافانها تتقسم بانقسامه . . . فاجاب‎ 
وقال الصو رةامعقو لة ۳۹ ھی معقولة على مافی|اجوهرالعاقل‎ 
انجام : وینقسم الى غبرتشابهین ولایشابهانالکل فی‌الم‌منی لیس فی‌القدر‎ 
. والشکل والمدد ولیس كك وهواعل‎ fo 
۱۲۳[ 
سس این نسخه شماره هفتم دفتر ستو بعط تعلیق شکسته بی نقطه گ 1۲ |لف. قنوائی‌درش‎ 
این گفتگورایاد نمودودرش ۲۹۱ از گفتاری‌بادمیکند که شیخ‌در آن‌بجوزجا نی و‎ ۸ 
ابی سهد در باره نفس خطاب بکندو عنوات ققهمیر سا ند که خطاب بجو زجا ئی است نهمیپنه(ی‎ 
3 در گیامان وحائوران جس‌ی هت که بایدار باشک‎ lÎ با هي بر سک‎ ۳۰ 


۱۷۵ 
آغاز : وکتب ایض قدسالفروحه‌المزیزسرمداله تعالی فی بقائهليرتع الخدم 
فی رباص فطائله ویکرع الحشم فی حیاض مناثحه وفواضله ماالیرهان علی ان (فی) 
کل حیوان ونبات ثباتاوان دلكالشبات جسم و ان فی‌اجزاءالجسم ماهواو لی بالثبات 
مزالا و یس . . . وقال‌اسألالنه تعالی ان یمتع: ی ببقاءالعیخ ساطان 
المارفین خاتمالمشائخ وج حیوان معناه کل حیوان بالفعل یبقی حيواناً بالفعل 
اما آنا وآها متا : 
انجام : ولامانع ان یکون الشیء شخصتان من جمتین بعرف هذا من باب 
التشخص فی‌الکتبالطولة واله تعالی اعام بالصواب . 
[۱۲۶ 
۹ این نسخه شماره هشتم دفتر است وبشکسته تعلیق بی‌نقطه گ ۱۲ الف وپ 
۰- میپرسد که راه را بمن بنما و شیخ میکویذ در کفر حفیقی شو واز 
اسلام مجازی برون [ی‌اینجا است کهمیهنه‌ای در«هفانیح» یاامصابیح» خودنوشت 
ان سجن مرابدان حای که‌مردمان بابرستش صدعز ارساله مبرسندرسانده است . 


این برسش و باسح مرموز را سعد الم والد: ن کازرون ! وک زارش توشت 


ودرآن از قرآن وگفته حلاج (کفزت وكين الله والكفر واجب لدى وعندالمسلمین 
قبیح) و بیت پارسی 
) بحور بهشتم همی وعده دادند جه حای بپشت است وصل ولقاکو) 


گواه آورد (ش ۳۰ دانشمندی دیگر بر يك بند از پاسخ مرموز شیخ 
گزارشی نوشت (ش ۳۳۹) . لوئی ماسینیون در « تون * ص ۹۰- ۱۸۹ از زيدة 
عین‌القضات همدانی‌ازروی‌نگارشی ازاحمد غزالی (راویابوسعید) همه این پرسش 
و پاسخ را آورد وقتواتی درش ۲۵۹ نیز این گنتکو را آورده و نسخه‌هائی که او 
نشان مبدهد با سخه ما بکسان نمست . 
آغازمتن : « کتب الشیخ لعارف ابوسعیدالمیهنی الی‌الشیخ ابی على سینا دلنی 
علی|لدلیل (ارشد: ی) فقالفیاار سالة علی‌طریق لجواب (فکتب فی‌جوابه) الدخول 


فااستتیوج کاژوفتی خوانده عوانده در نسغه‌ما کلمه وا نائیست و کالو: نی یا کا نو نی خوانده‌میشود. 


۱ 


fo 


۱۰ 


۱9 


۱۳ 


فی‌الکفر الحفیقی والخروج عن‌الاسلام المجازی > . 
انجام آن : « فانك تعلم ان لاقياءة لك ولابعد (فقد) لك هن جمیع‌الموجودین 

( الموحودات ) فاوردالشیخ ابوسعید . . . فى كتابة المصابیح ) المفاتیح ) اوصلئی 
هذه االكلمات الى ما اوصل اليه عمرمأته الف سنة مره العبادة > . 

آغاز گز ارش : « کتب المولى الفاضل الکامل سعدالملة والدین الکازرونی 
(الکاموبی) رحمه‌الة فی حل هذء|الکلمات وماتوفیقی لا باه علب توکات والیه انیب 
اعلم ايها الخائض قى لجج هذهالحجج الا بتیسر لك لوك هذءالطريةة الابالدخول 
فىالكرالحقيقى . 

انجام آن +« فهذاماسخ به الوقت وجار به الحالوساعدءلیه ال ماو الیه‌المستعان 
وعلیه‌التکلان وااصلوة على محمد و آله . 

آغازگز ارش برعبارت شيخ (وان کنت تحت هذا قانت مشرك مسام) : « ای 
وان کنت بعد ذلك جامعا لمرتبتیالاطلاق والتقیید فانت شرك مسلم ۰. 

انجام آن : « فبوالعماهالمعالق وفقنا اله للنجاة فى هذه المرانب العلية بمنه 
وجوده ۴ . 


[o] 


4 این نسخه شماره ۱۸ دفتر است و بخط شکسته تعلیق میباشد د رگ ۷۲ ب و 


پرسش و پاسخ درآن با گز ارشی است که از کازرو تی نیست . 


]۱۲[ 


این نسخه شماره ۷ دفتری دارای ۲۳ گفتار و بغط تعلیق سلیمات بن جہفا 


۱۰۳ با نشا نه‌های شنگرف ومور بگک ۲ الف وب و گز ارش کازرو نی دراین نسخه 


fo 


هراق : 
۱- میپنه‌ای نويف من آزه رجو بنده‌ای میب سم که حقیقت چست شماهم 
آ نچه میدانید بمن بگوئید . شيخ بدو میکویدکه خدا را بشناس و با دانائی نيك 
بیاندش . 
این گفتکو درعیون‌الانباء ابن ابی‌اصییعه (ج ۲ ص )۱۰-٩‏ وحالات وسخنان 


۱۷۷ 


شيخ ابوسعید (چاپ ژو کوفسکی دریتر زبور گ بسال اس ص 2-۷ و کشکول 
بہائی (ابران ۱۲۹۲ ص 1۲۳) ودر آغازنجات چاپ قاهره بسال ۱۳۳۱ ص ۱۲-9 
و با ترجمه درنامه دانشوران (ج ۱ص -۷۲۲) وفرك دهخدا درسر گذشت شیخ 
ص 1۵۰-۲" بحاپ رسید ونسخه‌هایکسان نیستند وقنواتی درش ۲۸۰ آنرا شناساند 
ودرش ۲2۸ گفت که ابن ژیله کاهیکه هیوست کوشه کر ینت نامدای بشیخ نوشت 
و پاسخ‌گرفت که همین پاسخ و پرسش باشد و گوبندکه از انی سعبد و شیخع است 
بازدرش۲ [ تر انامه ای‌دانست که شیخ‌بابی الحسی‌ین محبدین مرزیله(!) نگاشت 
غاز : بسمله وحمد وصلوة هذه رسالة کتبهاا لشیخرالز اهد المحقق ابوسعید 
ابن‌ابی‌الخیر قدس‌النه روحه الی‌الشیخ ابی‌علی‌سینا ٠‏ . . وفقك‌اله لما ينبغى ورزقك 
من سعادة الاب ای انی‌من الطريق المستقيم على نان دیة ظنون على الطريق 
الواحدلمتشعبه.. . جواب‌الشيخالرئيس . . . وص ل كتابآلشيخالزاهدمنبأعنجميل 
صنم الله لدبه . | 
انجام : واسئله ان بقربنی‌الیه انه قرب عجیبالحمدلله ربا لعالمین‌وواهب 
العمل وصلوته‌علی . . . محمد . . . مپار کاظیبا . 
[۱۲۷] 


این نسخه شماره یکم دفتری است دارای ۱۳ رساله که دردنبال پرسش و 
پاسخ ۷ شناسانده ش دک ۱ ب - ۲ ب . 


[۱۲۸] 
۱۰۷ این نسخه شماره ۵ دفتری است که بیش شناسانده شده و از ص ۱۳ تا ۱١‏ 
۰ 
۹ و بخط تعلیق میباشد . 


A٦۱ 


[۱۰۹] پاسخ سبزواری پرسشمای بجثرردی (عربی) 

دائه تشمند معدمك اسه‌هیل بحنوردی هده درسش دبنی و فلسفی از فیلسوف 

حاج ملاهادی سبزواری )۱۸۹ = 0۱ کرده و پاسخ گرفت اشعار پارسی هم 
دراین گفتکو دیده‌میشود , 

غار ؛ جلها لحمدلله | لو دو دفیاض| او حو دفانح‌ابو ار الخبر آتمعطی | لمسئلات 


۱ 


o 


۱۷۸ 


اجام : و استم. ستمّك بالهالودوداارحیم وقد فرعت عن ¿ تسوید هذه‌الاوراق ..؛ 
قى سبزوار ... و هی اولی ارض مس حلدی ی اه 
اغترابما GS‏ ان کان ٥ن‏ مدةا لعمر غت اه شیابپا خی عشش ۱ اه ی بومپا 
وغرابپا بلغت من | لعاوم لحقيةة بانم نصا بی‌افعطفت عنان عزیمتی ۳ ل تلت‌الدار نازلا 
۵ قیابها , .9 ُٽ زاو به داری ملق بابها ۹ و ایتغلت يابانة 0 ا فازاحت 
الاشعار و افاضت‌الاسرار. ۰۰ وقد َ۳ «ذا| لخطاب بوم‌الار بسا رابع شپردی‌ القعدة من 
سنة اربع وسیعین وماتین بعدالا لف من‌ال‌جرة علی‌هاحرها الف سلام و تحبة (تاریخ 
تکار چبارشنبه ٤‏ کی قسنه ۱۲۷۵): 
۱۱۳۹ 
اب سخه شماره ۲ دفتر ی است دارای سه گفتار و همه خط نسح و تستعلیق 
۶ محمد علی فروز کوهی باعنو انا و نشائه‌های شنگرف میباشد آخبار وعنوانها 
دراین گفتگو بنستج است وفیرو ز کوهی ۲ نرا درسمنان ۲۷ رمضان۱۲۸۱ نوشته 
است گت ٩٩‏ ب - ۱۱۹ ب . 


(همه دفتر ۴۱۳۹ ) - کاغذ فرنگی د رید مقدا 
۱ اندازه : ۳۳<۱۵ و ۱۰<(هر۱س ۰۳ 


[۱۱۰] پاسخ و گفتارسپزواری ‏ (عربی) 
دراین گفتار پاسخها وسخنانی است ازفیلسوف‌سبزواری‌در بازه ازل = حپان 
مثالی - هستی - حدیث طینت وحدیثهای دیگر که نویسنده نسیخه (فیروزکوهی) 
اورده وچنان برعیا بدکه ازشاگردان او بو ده ودرزندگی‌استاد این سخنان راگرد 
0 کرد‌است دربند آخرین شعر های قار سی‌دیده ممشود و ند وناز آن ببارسی‌است 
آغاذ : قالالشارح ره فى شرح رسالةالعلم للعلامةالكاشى ... وقال‌استادنا ‏ . 
زبدة متالهة الاسلام‌الهادی الى دارالسلام 
ا نجام : وین القلة والکترةالمدلول علیها بلفظ قدیما فع ل کماین‌الادبار , 
[۱۳۰] 
این نسخه شباره ۳ دفتراست و نزديك بيك صفحه از پایان کم دارداگ ۱۷۲۰ 


. الف - ۱۲۹ ب خط تعلیق وخبرها بنسخ‎ ٤ 


۱۷۹ 


[۱۱۱] باسخ شیرازی پر سش طوسی ازخسروشاهی (عربی) 
خواجه طوسی (۷۲-۰۹۷+) از شمس‌الدین خسروشاهی )1٥۲ - ٥۸۰(‏ 
دانشمند کلامی‌فیلسوف وشاگردفخررازی (م 1۰2) درباره پبوستگی‌جنبش وزمان 
وحامل امکان بود ونبود روان و نچکونگی پبدایش چند چیز از يك چیز پرسیده 
وخسروشاهی بدانها پاسخی نداده بود فباسوف صدرای شیرازی (م ۱۰۵۰ ) همه 
اینها را پاسخ‌گفت و این گفتگو درکنار مبده و معاد شبرازی ( هران ۱۳۱6 ص 
۳۷۱-۱) وشرح هدایه همو (تبران ۱۳۱۳ ص ۳۸۳-۹۳) بجاپ رسید . 
[۱۳۱] 
۵ این اسخه شباره هم دفتر وبغط نسخ ازگ ۷٤‏ ب تا ۷۰ الف میباشد . 
[۱۱۲] پاسخ شیرازی بپرسش کاثانی (عربی) 
دانشم‌ند مظفر حسین کاشانی از صدرای شبرازی درباره خود آ گاهی و 
بایداری روان پنج پر سش کرده وشیبرازی بدانها بروش خویش پاسخ داده و اژایات 
واخبار گواء آورده وتاویل تمود وران ازشرح هدایه خود یاد کرد . 
آغاذ : بار ب کل عقل ونقس زغاية کل حيوة وح ركة وحس . . . فقدسالنی 
بعض اجلة الاخوان . . . مسائل عويصة . . . فاجبت على دك مسئوله . 
انجام : وظپر بطلان قول هولاء لمتشبتین باذیال افکارالفلاسفة . . . وهناء . 
لمعة یسبره مما آنست به من جانبالطوزالایمن . . . وتمامما بطلب بالمراجعة الى 
الاصل. .وبيده مةاليدالوصلوالفصلوالسالامعلىمناتبع الهدیو نى النفس‌عنالهوی. 


[rr] 


۱۰۳۰ این نسخه شباره دهم دفتر ویشخ‌گ ۰ الف - ۶ ب 


۱۱۳ پاسخ شیرازی پر مش گیلانی (عربی) 
صدرای شبرازی بیرسشهائیکه ملاشمسایگیلانی فیلسوف (ع۱۰۹۸) ازوی 
کرده ( که ۳1 <نیتشه درهتگام حدیش بایك بایداز بماند سس چنیشن کمی چگونه 


۳ 


۱۵ 


۱/۸۰ 


خو اهد بود واگرئروی‌گیاه مادی است پس پایدار نخواهد بود واینکه چیزها در 
هن چگونه درمیا بند وادراك جزئی جانورومردی چگونه است و آیانفس حادث 
است؟) پاسخ‌داد ودراینجا اورا از گرانه‌ایه‌ترین برادران‌خویش میخواند ومیگوید 
اکنون که او نامه نگاری آغاز کرد من ۳.1 ازاین سف رکه در بیش دارم بر گردم 
با نامه می‌نویسم وهن با آشفتگی که دارم بدین پرسشماپاسج ميگويم : این کفتار 
در کنار مبده ومعاد شبرازی (ص ۳4۰-۵۹) بجاپ رسید ودر آن ازجنبش گوهری 
باد شد وروش نکارش آن هم از آن شبرازی است . 


]۱۳۳[ 


۵۹ این نسخه شماره ۱۱ دفتراست و بشخ گ ۹۵ الف - ۱۰۰ الف 


N 


۱8 


[۱۱4] باسخ طوسی برسش بحرانی (عربی) 
جمال‌الدین علی‌بن سلیمان بحرانی ستراوی نزداستادخود کمال‌الدین آبی‌جعفر 

احمدین علی‌بن سعیدین سعاده بجرانی ستراوی مبرفته و درباره عام با وی گفتگو 

می‌نمود استاد ۲۶ رشته ازاین سبله را فهرست وار یاد کرد بی آنکه درباره آنبا 


بررسی نماید و خود در گذشت این بود که بحرانی چگونگی را بخو اجه طوسی 
وشت و همه آن مسئله ها را بدو بنمود ودرخواست که طوسیآ ہا را روشن سازد 
بحرانی‌در اینجاه‌ستله ر اطرح میکند وسخن کمالا لدین راهیاوردسیس خرده گر یپای 
خویش را باد مسکند خواحه درپاسخ بحرانی متها د عبارتبا درستایش حهالا لدین 
گفت و بند ببند سخنان اورا در پیرامون همان ۲۶ مسئله گزارش‌کرده است () . 
١‏ جمال|لدین فیلسوفی بود دانای علوم نقلی و آرامگاه او درروستای مستره بحرین 
ابران بهلوی خوابگاه کمال الدین است وی قصیده افس ابن‌سینار اشرح کرد و بررسالة | لطیر 
آو شر حی بنام مفتاح| لخیر نوشت ودر فلسفه و کلام « اشارات » توشت و کمال‌الدین میشم بن 
على بن هیثم بحرا نی فبلسو ف متکلم شارح تهج | لبلاغه که در ۹۷۹ در گذشت (آرامکاهش 
درهلتادیپی درماحوزمیباشد) و شا گرد او وطوسی و استاد علامه حلی وعبدالکر یم بن طاوس 
وخواجه طو سی (درفقه) بوده ست راین اشارات شرح نوشت ابن‌ميثم ازاین جمال‌الدین 
اجازه دارد . 
نگاه به : امل‌الآمل س 4۸۷ - لوّاوتی‌البحزین - هدیةالا<باب والکنیو الالقاب 
قمی ح۱ س ۱۵+ س ریهانة‌الادب ج ۳ ی ۳۸ - ذریمه ج ۲ ص ٩۹و۸٩‏ 


۱۸۱ 
غاز : بسمله‌الحمدله علی مالولانامن ملامح مناهج. ۰ . وهدانامن‌مطارح 
مدارج التحقیق . . . اعلم . .. ان المتکامین اطلقوا القول بان العلم تابع للمعلوم - 
قال . . . نصبرالهلة والدین ... الطوسی *اتانی‌کتاب فی‌البلاغة منته - الى غاية ليست 
تقاوپ یالوصف ۰۰۹ . وردت رساله شريفة . 
انام : قال فینیغی ان یتکلم‌فی هذهالمساغل . . . افول‌الاصل‌الذی هوممهد 
فی‌هذا الباب هستفن عن ایر اد هذءالمسائل وانما اوردت هذه المسائل اقتفاء لکلام 
اهلالبحث عن هذه‌المسائل و لنختم الکلام هنا وال ولیالتوفیق والحمدلة وصلوانه 
على محمد و آ له والسلام على من‌اتبع الهدی . 
[ire]‏ 
این نسیعه شماره ۳ دفتری است دارای پنج رسالا و از گک ۱۷ ب تا ٤۲‏ 
۹ الف است وپرسش بحرانی بندببند پساز(قال) زیرخط سرخ درمیان باسخ 
طوسی پس‌از (اقول) مده وایندو عنوان بشنگرف است و خط آن تعلیق 
وعنوانها شنگرف ودرروز ۲۶ صفر سال ۱۰۷۲ نوشته شد . 


(همه دفتر ۴۸ برك) - کاغق, سمزقددی = جلد تیماج سرخ ساده 
اندازه : مره ۱۷ و ۱۱4۵ س ۱۲ 


]۱۳[ 


این نسعه شماره ۸ دفتری است دارای ۱۶ رساله ازگ۱۳۰ الف تا ۱۷ 
۲۳ ب و بط نسخ سید حید ر آملی میباشد نخست پرسض بحرانی است ۲آ نگاه 

پاسخ طوسی که درمیانآن بازبندببند میان (قال) و(اقول) ازهمان پرسش 
با نداختن میانه هر بندیآمده است در کنارصفحه‌ها نوشته شد که بااصل برابر گردید 
درگ ۸ الف گفتاری است دراینکه ممتنع درذهن هست پس درخارج نخو اهدبود 
و پاسخ آن . 


د 


۱۸۲ 


1 


داتس لادم اران 
مر یدیل زر کی لحا لام 
5زا اوران ری صف و رور روز توس 
عن امیت اورک اصن راا ن اجا لے 
ادزا میس سنل لط کلام 
طا تید دخ ورا ور وادخ ہزیر م ےکر کلام 
اکر ارد ر رالو ا ادوا را کرو الا ا 
و ف رور کالب رال زغ لالس 
I‏ 
اع مإ ارما زرغماں 
e‏ 


بایان اجازه علامه حلی مپناین سنان که دراجازات,ب<ارم‌جلسی Yo‏ 
ص ۵۲ بچاپ رسیده و بخط آملی بتار بخ ۱ ذی‌قعده Y۲‏ در برك 


۷5 دفتر شماره ۱۰۳ د دد ه میشود 


اجا 


زه فغرالمحققین 


باملی در 


بايا 


ن ربیع یکم ۷۷۱ برك ٦‏ الف 


سس 


تسوت 


RE‏ ا 


وق یت و 


۱۳۳ 


۱۸۶ 
[ه ۱ 8 پاسخ طو سی تور سش در آن قروشی (عربی) 
دبران قزوینی از خواجه طوسی میپرسد که شبخ رئیس از گفته خویش 
دراینکه گرما درترمایه سیاهی و درخشك هایه سفیدی است و سرما تر را سقید و 
خلت را سياه مب‌کند چۀ میخو اهد و طوسی از آن پاسخ داده درخواست که اگر 
9 سخنش نادرست است بر گویدودردیباچه‌میگویدمن بايستی ازشمابهره‌ب ره گر ایتکه 
چون فرمودید من می‌نوردم تا بدان بنگرید واستوارش سازید . 
غار : قال مولانا . . ااطوسی . . . سثل مولانا علامة الصر نج‌الدین مد 
ظله العالی داعیه‌المخلص عن قول‌الشیخ الرئیس أن الحرارة تفعل فىالرطب سوادا 
وفی ده بیاضا والبرودة تفعل قی‌الرطب ساضاً وفی ضده‌سو ادا ۰ 
۱۰ انجام : فہذاماعندی فی ی الءتوقم‌من کر مه‌ان‌بر شدداعیها(هءستفید 
على بری مافیه من الخلل و التقصان والهأإموفن وعله‌ال‌کلان . 
[rj‏ 
این نسخه شماره ٤‏ دفترراستزو بخط تعلیق باعنوانهای شنگرف ا زگ٤٤‏ ب تا 
n ۳۸۹‏ 
6 الف . 
۶ [د۱ 8 پا دخ طوسی بدیبرآن فزو نی در باره مزه ها (عربی) 
خواجه طوسی در پاسخ دبیران قزوینی (م 1۷) درباره هزه های‌گوناگون 
این گفتاررا بشگارش در آ ورد و درخواست. که او درآن 9 و آ نجه هیاندیشد 
بر گوید . 
آغاز : هن فوائد مولانا واوا الطلوسی 3 فى تحقیق الطءوم - اشار مولانا 
۰ علامة‌العصر نجمالملة والدين افضل العالمادام‌النه علوه؛ الی‌داعیه المستفید بان یکتب 
مانسخ له على قول بعض‌الحکماه * الجسم اما لطیف او کثیف اومعتدل ۶ . 
انحام : وعبرمالائم عند بعضمم فهذا ماعندی فيه ومولانا ینظرفیه و فید میس 
بخاطر ه‌الشر بقة الوقادةا نشاءالله ۰ 


۱/۳5 


۱۳۷۱ 
این نسخه شماره یکم دفتراست و بخط تعلیق ص ۲-۱ دردنبال آن پاسخی 
۹ است از قاضی فعر الدین الیسای بپرسش دبیران در باره ته مزاج و از روک 
خط او نوشته شده ص ۳-۲ و گفتاری از طوسی درباره حر ارت غریزی ص 
۶۳ و در کنار ص ۳ حاشیه‌ایست ازغیبی گر گالی بر آت و بخط شکسته تعلیق که 
درشپ دواشه ۲۱ ج ۱ سال ۱۲۹۹ نوشته است . 
شیخ رئیس درفن ۱۰کتاب ۴ قانون از :نفس سخن راند و دانشمندی گویا 
دبیر ان از آن خرده ها گرفته وازخواجه درخواست که پاسخ گوید وی این کفتار را 
نوشت و گفت ۳1 بازهم دشواری هست بر گوید 
آغاذ : دکرالشیخ الرتئیس فی‌الفنالعاشر من‌الکتاب الثالث من‌القانون کلام 
کلی فی‌التنفس - التنفس يتم بحر كتين و وقفتین بینها »» . المسئول من انعامه ۰۰ . 
ان ببین هنه‌الاشکالات ... تاملت هنه‌الاشکالات فاقولاماقول|(شیخا لر ئیس‌فی‌التنس 
انحام : فپذاماعندی ... فان كان مو اقا لاعق فروالمطلوب والافلینعم بالانعام 
عما بخالفه ۰ ا اعلم بالصو آب ۰ 
[۱۳۸] 


۹ این سخه شماره ۷ دفتر و بخط تعلیق ص ۲۰-۱۸ 


[۱۱۸] پاسخ طوسی درباره مزاج انداما (عربی) 
شیخ ریس در فصل ۲ تعلیم ۳ در مزاج اندامپا از قانون جار دلیل براق 
خشکتر بودن مواز استخوان آورد و داندمندی (گویا دببران) این را از خواجه 
هبیر سد و او باسح میدهد و مییخو اهد که او بدان ار و آندیشه خویش 
را بر گوید ۰ 
آغاذ : سئوال بعض الافاضل من ۰۰ . العاوسی . استدل الشيخ الر ئيس .. 
فیالفصل‌النانی من التعلیم الثالت فی‌امز جةالاعضاء روج ان یم سیان هنهالشبه و 
وف الداعی و المخلص علی هذاالسئوال و اجاب عنه , . . اها فى الاستدلال معلوم 


15 


e 


5 


۱۸۹ 
ان‌الدم‌السودائی . 
انحام : فی‌ذا ها یحرنی فيه و لینعم النظر فى ذلك ویخبر بما بخطر بباله على 
ذلك انشالله وهو ولی‌التوفیق . 


[| 


این نسخه شماره ۲ دفر وبتعلیق درص 1-٤‏ ودردنبال آن گفتاری است در باره 
۹ «نشف» که درسعن شیخ دراینجا آمده و آنپم پرسش وپاسخ گونه است و تیز 
دز باره «سج> س " 
۱۹1 ۱ پاسخ طوسی در باره نیگوتی هستئی (عربی) 
ازخو احه طوسی بر سمده کنر کف فیلسوفان گفته اند هستی نیکوو نیستی زشت 
۱۰ اس سس چرا گاهی مردم آرژوی ذر گنت مینک طوسی پاسخح مبدهت و سجن 
آنان را استوار میدارد . 
غار : الحكماء اعطو نا انا لو حود خیرنة و کمالالوجودخیرالوحودوانالشرلادات 
له . . .“ الجواب عنه اقول « ما نله عن‌الحکما فو كماقاله . . . » 
انجام : اذلولا ذلك لما تست الك ة الالبية وجودهكذلك فهذا ماحطرنی 
٥‏ فی هذه‌المستله والله تدالیبولی‌التوفیق . 
[ ء٤[‏ 


۸۷۱ اين نسخه شماره ۲۵ دفتر است و خط تعلیق محمدعلی بسال ۱۲۹۹ گ ۱۷۱ 


الف - ۱۷۶ الف.. 
[۱۲۰] پاسخ طوسی پر دش رومیان (عر بی) 
۲۰ شرف‌الدین محمود رازی ۳۳ «رسش درریاضی وطبیعی واابی ازروم | ورده 


وخواحه طوسی همه | نهارا تسخ داد ویکی ازنکته هاکه اودراینجاآ ورد استکه 

آفربده را خود چیزدانست نه هستی آن ونه ماهبت چه ابندورا عقل میسازد . 
غا : اسثولة وردت هن الروم علی‌ید شر ف‌آلدین«حمودالر ازی عليه بر دالة 

مرقده ( الاسئولة الواردة من‌الروم واجوبتما للمحقق‌العوسی طاب تراه - هاعش) 

۵ السئوال ۱ العلة (يؤثر ) فی وحودالمعلول اوفی‌ماهیته . 

انجام : اما كرات متناهية بینها خلاء فك محال . تمت المسائل و اجوبتها 


۱/۸۷ 
بیحمث له تعالی ۰ 


]۱۱[ 


اب سخه شماره ۱۲ دفتر ات و خط لین محندغلی رک الف - 
۹ ب. 


۸۸ 


۱۱۳۱ رایخ طودی نر دش شمی‌الا ملام (عربی) 

خواجه طوسی در سال 117 نزد قاضیا لقضاة فخر الدین شمس‌الاسللام رفت 
3 او ازطوسی فز تازه افرش و گفتارفیاسوفان در آ گاه بودن خدا بز مات در سید 
وی باسح داد و در بایان آن وشت که اگر بازهم دشواری هست 0 تا روشن 
سازد ب 

غار : بسمله ااج حمدالشاگرین ارم قول اة ع<مد ان محمدا اطوسی 
سالنی مولانا قاضی الةضاة . . . فخرالملة والدين شمس‌الاسلام والمسلمين . . حي 
اس عفجت بچ ھم شی وة ست وستان و ستماگ4 / 
قیه انماال وهوو لی‌التوفیق وملهم!اصواب منهالمیده والماب فرغ من کتابته مسودة 
فى دی |[ عدة سته (و) ستول وستمائه هحر یه حامدا مو قفرا ۹ 

۱:۲[ 


۱۰۷۵۹ این نسبخه شماره 4 دفتراست و بخط تعلیق ص ۱۳-۸ 


[۱۲۲] پاسخ طوسی پرسش قونوی (عربی) 
ابوالمعالی صدرالدین محمد ین اسحق قو نوی عارف شافعی م (Yr‏ درباره 

عسنیت دود دا و آفریده بو دنل بات مکارت وهستی عام وحقمقت روان هرده‌ی 
و جیزهای گر از خواحه طوسی بر سیک و پاسخ گرفت دریاجه دو نامه قونوی ۶ 


۱ 


۱9 


۱/۸ 
آغاز ؛ 
مازال سمعی من طیب لذكرك ما بزری 
علی اروض غب المارض الت 
حتی حلات حمی قلبی ولاعجب 
فرب ساغ الى قلب من الادن 
گوش ایام و لیالی باستماع ما ثر وممالی مجاس خواجه معظم . . . نصيرالملة 
و الدین مشنف وحالی باد خدمت و دعا ازمنبع فا و هشرع ولا رسائنده می آید 
سماه و عليه اتو کل و هو حسبی . اتانی کتاب ما ار اه عشابها ؛ لغبر کتاب‌اله من 
ساگرالکتب:. 
خطاب عالی مولانا امام اعظم . . . صدرالملة والدین .۰ . بخادم دعا و ناشر 
نامرید صادق ومستفید عاشق محمد طوبی رسید . 
انجام : کماسقت‌الاشار قالیه فی بعض‌الاستلة المتقدمة والسلام . تمت‌الاسعاة 
بداو نتوفرقه و السلامعلی‌من انبم الہدی - فہذاماخطر با داعیه ومستفیده ... 
والجمدله ذیالجودالفائصن والکرم‌العام وصلی‌الله على محمد خرالانام , 
[ver]‏ 


این نسخه شماره ٩‏ دفتراست و خط نسخ آملی وچنین هی له بسد : «تم|لجواب 


۱۰۳ فى غرة رییع‌الاول سنة أثنين وستين وسبعماته بیفداد بمدرسة الامامية الغروية > 


گ ۸ ب ۱۷۱ الف وی کت ۱۷۳۲ دو گفتار است در باره تأویل 4 نور 
بخردهای گو نا گون (هیولانی - بالملکه - بالفعل - مستقاد - قباش) . 


0 |۳ " باسخ طو صی ببر سش گیشی (فارسی وعربی) 


po 


شم سالدین محمدبن احمدنن عبدالاطیف کیشی فیلسو ف عار ف شاعر بار سی 
وتازی (2560) 0 کاهیکه درسپاهان بوده بخواحه طوسی نامه‌ای‌نوشت ودر آن 
ازحدائی ميان موحب معدول وسالب بسیط و پایداری صورنوعی آمیخته و اینکه 
وحود خاص جوهره‌فارق همان معقولیت اواست پرسید و طوسی بدانا پاستخ داد 
ودرپایان از کتاب مجسطی وجز آن‌که کیشی خواسته بود پوزش خواست . 


۱۸۹ 

آغاذ : نسیخه کتاب کنبه‌الاستاد . . . شمس‌الملة والدین . . . الکیشی .. 
حین کان باسفیان‌الی ۰۰ . الطوسی . ۰۰ پر توخورشید ضبرمنبرمخدوم . . .که سبب 
اهتداء سالکان طریقت . ۰ . است . . . بواسطه دریجهای حوای برمحبوسان چپار 
دیوار طبایع فایض باد . . . سه مسئاه القا میافتد تا ابتدا مواصات از غایت آنکه 
استفادت علمی است عاطل نماند . . . اجاب عنه . . . نصيرالملة والدین ۱7۰۰۰ کر 
مناقب دات شریف . . . خداو ند ملک العلما والحکما . . . شمس الملة والدین افضل 
ومفخرایران . . . بمسامع دعاگوی مخلص‌او محمدا(علوسی رسیداست مرید صادق 
بل محب عاشق شده است . 

انجام : اینست آ نجه برین سئوالها درخاطرآمد. انشااله که بسندیده باشد 
وا کر بمعاو دت محتاج باشد توقعاست که اعلام فرماید . ... قیمابعد اگرخدای . .. 
فراغتی کرامت کند آن خدمت بجای آورده شود . . ,کامرانی وشاده‌انی ۰۰ :میسر 
باد با بقاء جاودانی وصلوانه علی سیدنا محمد ی | اد ۰ الطاهرین . 


۲۵۶ | 


این نسخه شماره ۲٩‏ دفتر است وبخط تعلیق ص ۲6۲-۲۳۹ نسخه‌ای ازاين 

5 نو یکی وراه وت رای نت : 
[۱:4] پاسخ عاملی بپرسشی طوسی ازخسروشاهی . (عربی) 
دانشه‌ند احمدین زین|لعابدین عاملی جبلی ( م میان ۱۰۵۶ و ۱۰۰) شاگرد 
وشوهردختر مبرداماد بدستور محمد صالح کرامی بسه پرسشی که خواجه طوسی 
ازخسروشاهی کرده بود پاسخ گفت ودر آن از شرح اشارات طوسی (نمط ه فصل 
زمان) ومقاله ۲ الى شغا ( بحث عقل و نفس ) و تعلیقات ابن‌سینا و تعلیقات خود 

برجواهر واعراض تجرید یاد نمود 

غات یله( نداد غل الان :ي فعزل اجن وی المایتیی ابر ره 


۱- نگاه به گفتار قای نفیسی درمجله اره‌غان‌سال ۵ شش + شهر یور ۱۳۱۲ شخ 
ص۴ ۱۸-۱ £ - گفتارقزو پتی‌دره‌جله یاد گارسال ۲ش ۲ تاریخ + ۲ ۱۳خ‌ص۹ ۰-۵ ۷-شدالاز ار 
شیر ازی ص ۳- ۱۱۰و گفتارشمو درهمینجا درس ۸- ٤٩٩‏ 


۱۵ 


۱۹۰ 
شده ) انه اما صدر عن منبع زلال الافضال . , . مولانا محمدالصالح الکرامی . . 
مخاصها لداعی بتصدی للجواب عن‌الاستلة التی‌ارسلهانصیر. . . (بریده شده) الى ... 
شمسالدین (ابو) محمدالخسروشاهی . . . الاولی لما امتنع وجود حر کة هن غبر 
ان یکون على حد معن من‌السرعة والبطو . 

انحام ۰ وان لفاعل‌الو احد قد یفعل بسیب اختلاف امور عقلیه اوعدمیه افعالا 


ES 
]۱6۵[ 


۷۵ ۱ این نسحه شماره ۲٩‏ دفتر است و بخط تعلیق درشت تر ومورب ص ۱۸۱-۱۷۸ 


۱۰ 


۱ 


fo 


از بالا وپائین صفحات کمی بریده شده است . 
[۱۲۵] پاسخ فزالی بیرسشهای پیرو ان سنت (فارسی) 

درسال ۵۰۳ تنی چند از پبروان ابوحنیقه ومالك وشافعی چون دیدند غزالی 
(4۵۰-ه ۰) درالمنخول ازابوحنیفه بدا گفت و بییروی صوفیان و فیلسوفان سخنانی 
بیاوردگردهم آمده وازمشکوةالانوار و کیمیای سعادت این گفتارها : « الالال 
توحیدالموام * و « لاله الاهوتوخیدالخواص » و « اله هوالنور * و «روان مردمی 
دراینچهان پیکانه اس وشیفته جهان بالا» و « افشاء سرالر بوية کفر» را در آورده 
و گفته اندازاینباچه میخواهی؛ ودر اینکه خدارابروشنی مانند ساختی مجوس شدی 
و در باره روان آنجه گفتی بمرسایان وفیاسوفان نز ديك گشتی ۱ 

آنها این سخنان را بشاء ( محمد ساجوقی 4*۸ - ۵۱۱ ) رساندند غزالی 

که دراین هنگام دجاه و سه سال داشت و هک ن بود بدستور او نازیر 
باشگر گاه طوس رفته و از همه خرده گبر یپا پاس داد و بدانشمندان طوس گفت 
که درمعقولات تنها برهان می بذیرم و درشرءرات پبرو کسی تسم وقرآن را بکار 
می‌بندم شاه همینکه پندهای غزالی را بشنود و سخنان اورا استوار بدید نوازشش 
نمود و بدشه‌تانش ارجی ننہاد. این کفتگو در«فضائل‌الانام من رسائل ححةالاسلام» 
که پس آزهر گاو بر ادرش احمد گرد آوردودرا کیر آ بادهندیسال. ۱ بجاپ‌ر سید . 


دبده مشود , 


۱۹ 


[1e] 


این نسخه شماره ۲ دفتری است دارای ۸ گغتاروهمە خط "علیق ریز خوش 
۰ ۶ با عنوانها و تفا نه‌های شنگر ف که درسال ۱۲۹۰ نوشته شد گے ۲۷ پ - 

۷ ب - نام ومپردار ندگان نىخه (محمد باقر پسرابراهیم حسینی لواسانی 
رازی تهرانی وشیخ‌العراقین) در آغاز وپایان دفتردیده مشود . 

(همه دفتر۰۳۱۳۱ ) - کاغذ ترمه سمرقیدی ر نار نك - حلد تیماج ضر یی زیا 

الدازه : هر۵<)۱۳ر۳۰ و ۱:(6۷ س ۱۵ 


[۱۲۰] راسیخ تیدرسکی بر سی کاشی (فارسی) 
استرابادی )م نزدیاڭ sO.‏ ۱( شردم اند زفبدزسکی ازدانشه‌ندانی است که ددرگ 
در هند بز دست و بدانش زردشتی و بودائی | کنا تشه بود و روش اشرافی دارد و 
فل تشکرات دانی ميان مش‌ائیان واشراقبان مطرح دو ده وفندرسکی‌دراین گفتار 
آنر امحال‌میداندچنانکه رفیع‌الدین محمد خذینی رساله درتشکيك نوشته وبومین 
رای بود (چاب له در کنارشرح ھا شنرآزی ص ۳۳-۸) ی 

غاز 7 آزیحه فرموده‌اند دردائی وتشكيك وعدم تشکيت او برآ نجه دانی 
است اورا معتقد این ضعیف آستکه نشاید که داتی قول بتشكيك باشد . 

ازام و چون خواهند که اين قصل را ماخ بدا ناد بکتاب ما بعدا اصمیعه 
رچوع کنند و بالجه له هر جه بجز حطرت رب‌العزة ابیت از مو حودات غیبی اورا از 
ر کیت جاره نباشد 

۱:۷ 

این اب اه شماره ۷ دفتر است و بخط کته تعلبق شور گت 8 بت 
۵ الف , 


۱۰۳۸ 
|۱۸ 
این نسحه شیاره ۷ دفتر است و بخط شکسته تعلیق محمد شر یف سر محمد 


قاتمی ترديك بال ۱۰6۰ گ 4۳ الف - 26 الف . 


۱۰:1 


۱ 


fo 


۱۹۲ 


e‏ پاسخ کاشانی بپرسشمای هراسکانی (فارسی) 
منتجب یا منتخب‌الدین هراسکانی که از شاگردان و پیروان باباافضل کاشانی 

بوده است چون از استاد دورشده بود بازده پرسش در عرفان و اخلاق از استاد 
کردة و پاسخ خواست واین بازپسین سخنانی بود که بابا بنکارش درآ ورد تااسکه 
در گذشت وازهرق برای « ر اسکانی فرستادند و گفتگوی ۷و آن در باره گفته‌های 
غزالی است در کیمیای سعادت که درآ نجا آمده که روان پایداراست وبرخی اینرا 
نپذیرفتند و برغزالی تفرین میکردند و نیز | مده که خدادراینجهان دانستتی ودرآن 
حهان دیدنی و لی نه با دیدار اینجهانی و همین را هردم تیسمدیدند و کا را 
ندگیتن خواندند هراسکانی ازاستاد که کیمیای سعادت را گزین‌نموده بود میخواهد 
روشنش سازد . 

درهمین حااست که هراسکانی از استاد تير چند آ به وخبری را میخواعد 
واومیگو ید سخنی راکه برزبان من نرت تفسبر گفتن گز اف ات مک ارن‌که هن 
آ ٹج ازا, ن سخناں دریافتم بر کو . 

غاز : منتخب اشکالی چند که از جناب خواجه شخعی سئوال کرد و او 
جواب نها نوشت . . . سئوال نماید بنده داعی‌که چون آدمی از مادر بزاد طالع 
اومیگیرند ۱ 

انجام : و ازجهان نام گذشتگان بردن خاصه جز بندو فانده بار ندهد تلاك 
امة قدخلت . . . عماکانوا بعملون ‏ 


|<[ 
این نسخه شماره۲ دفتری است دارای ده رساله و گفتار باباافضل کاشی که بتعط 
۸ شکته نستعلیق خوش با عنوانهای شنگرف میباشد و در ۱۰۸۳ نوشته شده 
است از گ ۱۰ ب تا ع۱ ب . 
کک د من 
[ همه داقر ۷۴ ۴ ) - کاغذ سمرقندی , چلد تیماج زرد داده ٤د‏ رت عر ر 


اندازه : ۱۷۱۴۳ و ۵عر ۱۳ س ۱۱ 


۱۹۳ 


él 
این ن-خه شماره ۷ دفتری است دارای ۲۳ رساله و تامه و گفتار از کاشی و‎ 
فیلسوف شیرازی و همه بخط تعلیق محمدعلی است. که در مدرسه سیپسالار‎ ۶۰:۳۱ 
تهر ان بسال۱۳۰۲ ]نها را نوشت از گ ۱۲الف تا ۱۳۲ب . این دو نسخه‎ 
باهم چکسان نید‎ 


(همه دفتر ۴۰۱ ۴) - کأغذ فر نگی . جلد تیماج سرخ ضر ای 
اندازه : در ۱۸۱۰ و بر <در۱۳ س ۱۴ 


۱۸۱ پاسخ گر گا نی بپرسش مبرزا اسکندر (فارسی) 
هبر سید شریف گر گانی ( ۶ ۸۱۹ ) فیاسوف متکلم در پاسخ مبرزا اکن 
بسر عمرشیخ درباره شماره طبقات بپشت و دوزخ این گفتار را بپرداخت و بروش 
فیلسوفان آنرا تأویل نمود وای ن گفتگو از باسخ و پرسشهای مبر گرفته شده است . 
غاز : سیدالءحققین مبرسید قدس‌سره دررساله‌ای که در اجوبه‌اسو له مبرزا 
۳ بن‌عمرشیخ نوشته فرموده ”تاو رل عددطقان دوزخ و بپشت چنین کر دو‌اند 
45 عناصر بیط > است ومر کبات عناصر ۳ وعکد افلاك ته . 
انجام : واعراف اشاره بان مرتیه‌استا ودرتأویل معراج روحانی رسولال 
سخنان بسیار بزرك فرموده . 
[ ۱2۱ 


۷ ابن ندخه شماره 4 دفتر است و بخط تعلیق گ ۲۰۸ الف - ۲۰۷ الف 


۱۳۹ پاسخ همدانی برازی قزو ی (عربی) 
شیخ‌رئیس در پاسخ پرسش بمنیار براینکه یکی‌جز یکی نیافریندبرهانی آورد 
امام رازی‌ودییران قروبنی‌از آن خرده گرفتند. ابراهیم حسینی همدانی دراین گفتار 
برهردو رد نوشت . 
آغاز : بقول الفقیرالفانی ابراهیمالحسینی الهمدانی . .. قل ان بيار لما 
طلب‌الیر هان من‌الشیخ . 
انجام : ومساءدةالتوفیق من دوی‌الافضال : 


۱ 


۳ 


5 


۱۹ 


۱۰۲۱ 
این نسخه شماره ۳ دفتر است و بخط تعلیق گ ۹5 الف دردو سطر ودرهمین‌جا 
۹۳۲۹ سخنی ازلمحات سپروردی شپید (لمحه )٤‏ در ٩‏ سطر و بپمین خط آمده که 
در آن‌روی‌خود | گاهی وحضورذاتی نفس وبی‌نیازی آن ازچیزهای دیگر تجرد 
۵. ثرا تابت میبکنا. 
[۱۳۰] زر مش طوسی از جیای (عربی) 
یکی‌اینکه‌چیز بکه‌امکانش‌را حاملی تست بايد قدیم باش د ERY‏ واین‌قانون ا 
حدوڻ نةس نمیسازد همین درسش را طوسی از خسروشاهی یز گزده بود ودراتجا 
.۱ کوتاه تر ابنبت ۶ NNE‏ ادر ال ح<مست سوم از » زو مد اسقاط اضافات اف ¢ 
جه عیخو اهند خواحه در ایا بسماز از حییّلی همستاید و گویا او بخو احه باسح 
تخادع متي د 
آغاذ : سلام علیکم و رجمالة و بركانه تحية مشاهد معاين بالبصيرة ... 
فده اسئو له قد نداو لعهاا لنظاز و الأول لما ثبت .. ان کل مالاحامل لامکان وحوده 
۵ وعدمه . 


انحام . . . ولسئامن ان تم اجتماع| لشمل بثیل حلاوة با بسن وهو حسینا 


و نعم‌المعین سبحان رباث ربالعزة dt‏ 2 رب‌العالمین 


[۱۵۳] 
این سک4 شماره ٦‏ دفتراست و بخط تعلیق آملی گک ۱۲ ب ۱۲۵ب وعتوانپا 
۳ بنسخ و درپایان (گ ۱۲۵ ب) ۳گفتار است دراي نکه عین ثابت درعلم ازلی 
با ماهیت؛ آفریده نیست ومعقول و محسوس یکی نخو اهند شد وجدائی‌میایت 
حلمت وغرض 
[۱۳۱] پرسش و پاسخ در خداشناسی (فارسی) 
نکار نده این گفتار دانسته نشد و چنن آغاز میشود : « بسمله و به نستعین 


Yo‏ سئوال واحب‌الوحود جه چیز است ؟ ِ حواب واحب‌الوحود موجود آ نجنانی‌است 


۱۹۵ 
که ازعدم او محالی لازم ]ید » و انجام آن چنبن : « واین اقوی ایت هم درانثحا 
وهم درسایر قوای ظاهره . 


]۱۰4[ 


این سخه دردفترعا است دارای «ز ادا لزاگر ین > ودرص۲ ۱۲ ج ۱ شناسانده 
۷۷ شده وبخط تعلیق با عنوانها و نشانه‌های شنگرف درگ ۱۹۳- ب -۱۹۲ 
الف میباشد . 


[irr]‏ تمعد ید نی کلی طاق (عربی) 

شیخ رئیس دراین گفتار بس‌از کاوش از هیولی و صورت و جسم روان را 
میشناساند . 

آغاذ : امالقول فیتحدیدا نف الكليةاعنى المطةةالجنسيةفيتضح بهاافول . 

انام . ؟مال اول لجسم طبیعی دی حموة بالغوة ... فقن قتا لنفس الجنسية 


و حددناها وذلك ها اردنا ان سه , 


۱۵1 


این نسخه شماره ۱۸ این دفتر و بخط تعلیق مجمد علی گے ۱۵۳ الف - 
6 الف . 


[۱۳۳] تحصیل (عربی) 


کیا رئیس ابوالحسن بمنیار فرزند مرزبان فیلسوف مجوسی آذربایگانی 


۳۷۳۱ 


(م fo‏ ( شاگرد شبح ریس و استاد او کری‌که ببشتر سخنان شیخ در مباحتات 
در پاسخ او است تحصیل را درسه بخش پس‌ازمرك استاد ازروی حکمت علاگی با 
دانش نامه برای خال رئیس ابی منصور بهرام فرزند خورشید فرزند یزدیار نوشته 
وازنگارشهای دیگرشیخ و گفتکوهائیکه میان آ ندو شده وازسخنان خویش بر آن 


افزود و بسیارساده وشیوا| و کر وه ار ازدانشنامه اشنت مگ ی تحصیل در قاهره 


۱ 


۱۹۹ 


بسال ۱۳۲۹ بحاپ رسید (۱) , 


اغاز منطق : ستایش ودرود- وال نيار بن | له رژبان و اد فانی محصل ی 
هده‌الر سالة للخالا ار یس الاجل ابی مخصور بپر ام بن خورشیدین بزدبار ۳ ات 
الحکمةالتی اهداها الشیخ ار ئيس ابوعلی . ۰ . هقتدیا فی‌الترتیب بالحكمةالملایه 

1 اتجام آن 4 میتدئین بعلم مابعدا (طيعة تم الکتاب الاول قی‌المنطق - آغاز امورعامه ۰ 
الموسوم بعلم مابعدالطبیعد - انجام آن : والنفس ليس كذلك تم‌الکتاب الالهی من 
کتاب‌التحصیل - آغاز الهی اخصس : ستایش - الکتاب الثالت فی‌الاشاره الى اعبان 
الموجودات شا انڃام آن وهذاا آقدر اذااحکم سیل ااسمیل الى مادعده من‌التدقیق 

۰ والتفصيل والبسط والتحقیق ونسالال توف . 

|^ ۳ 
این نسخه بخط تعلیق دیز باعتوانهای شنگرف که سلطا تملی بن حستعلی در ٥‏ 
۷۲ ج۱ سال ۹۷۱ تا امورعانه ودد۲ع ۱ همین سال الپی اخص را بایان رساند 
منطق از گ ۳ ب تا ۱۱۹ لف و دو بعش دیگر از تو شماره گذاری شده و تا 


( همه دفتر ۵ ۳۴ . کاغذ دمرقندی , جلد تیماج سرخ ضر بی 
!قدزاه : ۱۴« هر۱۸ و ۱۱4۲ س ۱۷ 


|۲۱۳4 وجو (فارسی) 
این دفتر درشناخت روان وسر گذشت او پس‌ازحداشدن از تن دررستاخیز 


۲۰ است که درنس که مانند روڪةالقلوب ازخواجه طوسی دانسته شل و رودشن باطنئی 


س 


۱- بوهء‌نیارمراتب!اموجودان [لیدن ۱:۸۲ مورخ ٤۱٥و٣۸٤‏ ۱ ورسالة فی‌موضوع 
العلم المعر وف بما بعدا لطییعه (چاپ مطبعه کر دستان ۹ وچاپ سلمون پو پر .Poper‏ 5 
درلا ببتسیك در ۱۸۵۱ با مراتت] لوجوذان و ترجمه ۲ندو پا اماتی ) نوشته و نسفه‌هائی 
از اینها و از ت<بیل در خاور و باخترهست تيز البجة و السعادة والزينة فو المنطق و او سیقی 
۵ دارد همچنین نامه‌ها که او وشتخ بهمدیگر نوشتند و نهاهم هست نيز اثبات| اعقول الذعالة 
والدلالة على عددها و | ثبات| لنفوس| اس او ية یه بخشی از آن در ]ستانه همست . 
نگاء ته بیهقی ۱ -٩‏ ارسطو عندالعري وی س۷ ۳ دیباچه - قپرست دوم مجلس 
شش ۱۱-قنواتی ش ۷ 


۱۹۷ 


وتأوبل دران پیداست. 

غاز : بم مه شکربی‌نهایت وسپاس‌بیعنایت ذاتی‌راکه بلبل روح وروان را 
بمشق چمن جبروت واغصاں عالم ملکوت مزین ومشر ف گردانیده است . . . سبب 
تحریر این کلمات ربانی وز کوة روحانی آن‌بوده‌است که این‌ضعیف خواست تا آ نجه 
بمعرفت نفس تماق دارد چگونگی‌احوال اوازام و لذت بعدازمفارقت دراین نسخه 
تمام کنم ۱ 

انجام : بنده ضعیف این رساله ازهرجای جمع کرد تا اخوانی که بعداز ما 
باشند ازین معنی بهره‌مندگردند وما را بدعا باد دارند ربنااغفرلنا ولاخوانناالذین 
سبقوتابالایمان . . . . انك رف رحیم نت الرسالةالموسمة بالتحفة حامدآوهصلیا ‏ 


[ev] 
۷۷ این نسخه بخط تعلیق با نشانه وعنوانهای شنگرف واژ برك 4۷ ب تا‎ ۱۸۶ 
۰ 
. ب ودفتر دوم ابن شماره وبا روضهالقلوب خواجه میباشد‎ 
برك ) کاغذ ترمه ساهانی . جلد یمام سرح ساده متوالی‎ ۷ ( 
۱۳ اندازه : هر ۳۰:۱۱ و ۱۳۲ س‎ 


[۱۳۰] ایت نی قا بات (فارسی) 
این دفتر گوبا از فیض کاشانی است و بروش عرفان شیعی از قابلیت گفتگو 
می‌کند ۳ 


آغاز : عدار سیاس جحد وقیاس برورد کار براکه ببرنات آه‌اد گی وقابلت 
هرچیزرا در کار کل حمععت بناه صیغةاله وج جنانحه نات نقش ست . 
انحام 
آیکس که ز شهر آشناتی است 
داند که متاع ما کجائی است 
بیش ازاین‌حاجت نمیداندببان . والسلام علی‌من‌تم بوجوده‌الانم کل‌تهامعلیه 
وعلی | لهالسلام : 


۱ 


۱۹4۸ 


[15۸] 


این تسخه شماره ٥‏ دفتری است دارای ه رساله ازفیش و جزاو گ ۷۲- ب 
۶ ۷۷ الف و درپایان آن دارد « تم‌الكتاية فی شهررجب‌الرجب سنة ۱۰7۱ » 
و پیداست که دررو زگار او نوشته شد . 
a‏ ( همه دفتر ۷۷ ۴ ) ۰ کاغة ترعه سپاهانی ۰ جلد تیماج زره 
اندازه : هر۱۷<4۸ و 5<هر ۱۱ س ۱۳ 


[irl‏ يقليو لی (عربی) 


فیلسوف محمدین احمد خقری این دفتر را در باره هیولی در يت مقدمه و 
دومقصدنوشته ورای ارسعلورادر آن اثبات و گفته افلاطون وشیخ اشرافی را ابطال 
۱۰ کرده ات 9 در آن از شی رتس و سهروردی و شارح مو اقف سید المحفقین نام 


هبرد . 


غاز : الحمدلخالق‌الوری کح قافول هده رسالة ۴ تحقیق‌الهیولی وثوابەپا 
قدالفها تذكرة لاو لی‌النهی . 


|۱[ 
رین نسخه بتعلیق, ریز و دوبرك پابان سفید و ناقص است و بدین‌جا < فالصورة 
۲ الجسمة التی تکثرت افرادها انسا تکون کثرة اقرادها و تشخصاتها بالمادة 
ولاغفاء فی ان > انجام مییابد.. 
( 4۵۸ ۴ ) . کاغذ ترمه سپاهانی . جلد تیماج دو لاحاشیه‌دار 
افدازه : هر۱۰<هر؟۱ و هرا س ۱۷ 
۲۰ ۱۳۷ تیعم رات در بیان جو ال مو چو دات (فار سی) 
ملاشم‌سای گیلانی فیاسوف این دفتررابرای کسانیکه قلسفه میجویند وتازی 
IES‏ نو سه ودرآن ازمیاحث مهم هستی و شناخت بروش اشراقی کاوش نمود 
وخود بدان این نام را داد 
۲۵ برون ازفربنه واس ھی را سز د که ایجادعالم کرد لامن شىء ولامن لاشیء 2 


۹۹ 


چنن کو بد . . محمد مشپور بشما گیلانی 
| نجام : مسلك حکها دراثبات واجب‌الوجود بالذات مساك ام است وملك 
متکلمان ماك ان یبن تفاون ره از کجا است تابکجا (نم بوم‌الائنین ثالث عشرین 
من شهر شعبان‌المعظم سنة الف وائنن وخمسین) . 
]۰[ 
این نسخه بخط تعلیق و حاشیه‌هائی دارد که بعبارت ( منه سلمه‌الله ) پایان 


۸ میا بد و پیداست که درروز گارشسا درروزدوشنبه ۲۳ شبان ۱۰۵۲ نوشته 
ده با که شیا 1 توا[ درا یت نگاشته است . 


( ۳۸۳ ۳ . کاغذ سمرقندی . جلد تیماج هتوانی 
الداژه :+ ھر 4 )۱۷۵ و ۱۱۰۵ س ۱۵ 
[۱۳۸] ترجمه اشار ات (فارسی) 


دراین دفتر سه نمط پایان اشارات شیخ بپارسی شده و مترجم گاهی ازخود 
سخنانی افزوده ودرداستان سلامان وابسال از رازی ۶ طوسی افسانه‌ها را آوزده 
یت این ترحمه درشیوائی ؛ ابه مایه تر جمه که مام 8 ر از اشارات که درنبران سال 
خ یجاب رسیده است نمیرسد . 

غاز : مله و بهنستعین نمط ناهن در بجت و. زتدامت دا که جت در لغث 
بمعنی سرور و رت است وسعادت مقابل شقاوت وه وتنبیه دروحود لذات 
بساطنه . 

انجام : و شیخ بعد از وجود شرایط مذکور اهر کرده باحتیاط تمام عقلا 
ورسماً چنانحه گفته‌و کتاب بآن‌ختم کرده است . 

]۱1۱[ 


۷ این سخه شماره ۷ دفتر ا زگ ۱۳۰ ب تا ۱۵۳ الف میباشد . 


[۱۳۹] ترجه الورات شفا (فارسی) 
سید علی‌بن‌محمد بن اسدالنه امامی عر«ضی سیاهانی «ترجم‌اشارات که هاگرد 
آقاحسین خوانساری e)‏ ۰۹۸ 6 بوده ودرروز کارشگارندة ریاض‌العل) (م ۱۳۰ ۱( 


۱۵ 


Yo 


(ea 


درگذشت شفای شیخ را بپارسی کرد ( ذریعه ج ٤‏ ص ٧٣۰۷۸-۹٩‏ ) نسخه ماکه 
بند پیند سخنان شیخ در آن آمده و ترجمه لفظی و سپس گزارش شده گویا از 

همو باشد . 
غاز : بسمله و به‌نستعان حمدی که عندلیبان کلستان اپداع میسرایند میدعی را 
٥‏ باد... این رطب ویابس ترجمه فن‌ثالث عش ر کتاب شفاء رئیس الحکماه شيخ ابوعلی 
سپنااست که عبارات وی بالتمام مذکورمیگردد وترجمه مطابقه الفاظ بیان میشود 


۱۱3۹1 

این سخه بخط تعلیق‌ومتن بنسخ زیر خط سرخ ازعبدا لظهیر بن| لمعصوم کرهرودی 
۱ درساهان بدستور امیر صدرالدتیا میناشد گ ١‏ ب - ۳۹۰ الف و نسخه ندلها 
در کنار صفحه‌ها است و تر جمه درگ ۰ بپ بدینحا « فا نه کیف کان فحدو ته 
متعلق بالحر کة لایمکن غیرهذا (فصل امقال٩‏ ص۱ 7۰ چاپ تهران) پس دراینصورت 
ازدیاد بصیرت ميگوئيم ما بدرستی کهتو شعقق که دانستة آنکه هر 4 بایان ییا بد 
وگ ۳۸۱ الف سفید است 7نگاه E‏ ۱ بپ عبارت « وقوم آخروت لم يرو 
بهذهالصورة مقارقةٌ بالوجود: ,: (فصل ۲مقاله ۷ ص 9۵۷) وقومی کمان نکر ده‌اند 
۶ ازبرای صورطبیعیه مفارقی را4 دوباره میا ید و نسخه‌بعبارت «وهذا هوخلاف ماعقلوه 
(عقدوه در نسخه ما) وبتو اعلیه اصل ریم (فصل ۳ مقاله ۷ ص۵*۲) . . . ووی خلاف 
آن چیزی‌است که عقد کرده| ندایشان [ راء وعقیده بته| ند باوء بنا گذ|شته| ند برواصل 
رآی و مذهب خود را . حاص لکه این فصل در یات ابطال گفتار قدماء سایق است 
در تعلیمات ودرمثل افلاطو تبه پس میگو تیم ... وملتفت نمی‌شویم بجانب 7 نچه که گفته| ند 
۰ و عمل کرده‌اند ايشان از دوام استفناء اینپا از ائباتشان . تمام شد بعون پرور دگار 
عالم [ نچه یافت شد از ترجه مز بوره بتاریخ هفتم شهر رجب‌المر جب من شهور اربع 

وامانین والف من‌الپجرةالنبویةالمحمدية »> بایان مییاید . 
و[ نچه در گ ۳۸۱ ب تا ۳۹۰ الف آمده همان است که درس۲ ۲ گ ١۴۹ب‏ 
نا س۳ از پائی نگ ۳۰5ب‌نوشته شده ومکرراست ورسنده نسخه را بهمان اندازه(یکه 
6 افته بود در ۱۰۸۶ نوشت ود رکنار گ ۳۱۸ ب نوشته اس ت که نسغه‌ای که از روی 
آن مقا بله میشد عقاله دوم تا آخرفصل ۷ مقاله ۸ « فی‌نسبهة‌المقولات اليه ۰ .,. وفی 
تفصیل حال‌اللذة| لعقلیه - ص 8٩۱‏ > را نداشت . مانا نسخه نویسنده [شعتگی داشت 

وخودهم نمی‌توانست آ نرا دریابد وازرویآن نوشت . 


۰ 


متن دراین ترجه (گ ۳۱۵ ب س۱-؟) نسبت شخ ش ۲6۳ گت 9۷۱ الف 
(پابان فصل ۳ مقاله ۷) افزوده دارد . 

ازدارندگان نسخحه محمد کر یم سیاهائی درهمان شپر میباشد , 

( ۳۵۰ ۳ ) . کاغذ ترمه سپاهالی . جلد یماج سرخ ضربی رثكآمیزی شده 

اندازه : ۵ر۴۱۴ و در۸ :در ۱۷ س ۴١‏ 


[۱4۰] تعبیر الق با (عربی) 

این رساله در نسخه ما بام تعییرالرژیا (گث ۰ الف) وتفسبرالرویا (گ 
۰ ب) بادگردید و از این‌سینا دانسته شده وحز نسخه‌ای است که دره‌حاس (ج 
۲ ش ۷۵3) و آستانه طوس (ج ۱ ص ۲۵ ش ۰) هست و قنواتی در ( ش ۱۵5) 
بنام « الر یا و التعیبر - المناهیه » شناساند این نسخه ما تنها در خوابگزاری است ۱۰ 
و ۱۱ باب میباشد . 

2۹ آ نجه در تخا هن 

+_ آب وزمان و آنحه درأیندو است : 

ب_ کشت ودرخت 

کے آخشس .و کانها. ۱5 

وت ساختمان و بوشاك و پاکی کی ب 

*- خوردنی و زن گرفتن ودیدن اندامپا . 

۷ تخت و بازرگانی: 

۸-کریه وخنده و بازی . 

4 رمنده وخزّنده ودونده و پرنده . ۲۰ 

د پوشش و آرایش جنك . 

اد زدن و کشتن وبیماری ومر ک وگو : 

وذر آن ازخواب روتک ان از رهگذرفاسته و پیش بینی که درخو اب 
مود و بایه فلسفی آن که با بحنم‌ای روانشناسی عقلی وابسته است هیچ یاد نشده 


با ای که در اسک محاس هت و همان بخش فاس فی که رده فصل مار سك ببارسی ۱۵ 


1 
ترجمه شده ودرتمران بسال ٨٣‏ خ بجاپ رسید . 
غاز : کتاب تفسپراارژیا منسوب لابن‌سینا وهوعلی احد عشرباباالیابالاول 
فیالعلویات من اسما ومافیپا و الرعد و البرق . ضوء السماء خبر ورزژق . 
انجام : دالخلاص من الحیس خلاص من شدة . وال اعم بالسواب هذا] خر 
هذهالرسالة و الحمدنه ربالعالمن . 


[| 


این نسخه شماره۱۰ دفتری است دارای ده رساله و گفتار: (العو یس فی الاحکام 


۳۵ بخ مفید ت صده شن ازعلی ع - حدیت - پرسشهای عه لین سلام از علیع - 


۱۰ 


۱۵ 


۲ 


o 


تسیر عسکری ع داستات تو لد على ع خط محمدبن عبدا لحسین حسینی 
کید ی ۱۰۵۲ جرسپاهان ۳ب واه چیک زیارت وا خ گفتا رما 
کو نا گون)واز گن ۰ب ۱۲۲۲ ب بخط نسخی عنو انہاونشانه‌های‌شنگر فود ر گنا رگ 
۲ ب گفتاری است از این‌سینا بتاژي‌اکه پازسی آوت. آینست :2 وتان تا ده ال 
باژیچه‌اند و از ده تا ۴ فراخ و سياه چشم و از ۱۵ تا ۲۰ پیه و گوشت و شر واز 
۶ ا ۳۰ مادو پسران و دختران از ۴ تا 2۰ پیر فرتوت مردنی و از ۰ع تا ۰ه 
باید با گردشان کشت و از؟» ا ۰ نفرین خد| وفرشتگان و هيه مردم بر آ نها باد 


( همه دفتر ۴ ؟ کاغذ سپاهانی - جلف یماج زرد ری متوالی 
اندازه : ۱۱۴ و XFS‏ س ۱۸ 


]4[ ٹیر ضاطانی (فارسی) 


قاضی اسه‌عیل‌ین نظامالملك ابرقوهی این دفتررابرای جاال‌الدین|بوالفو ارس 
شاه‌شجاع مظفری ( ۰ - ۷۸۱ ) و وزير اوخواجه قوامالدین محمد سال ۷٩۳‏ 
نگاشته ومیگو پدکه | نرا ازروی کفتار آ گاهان دراینهثر ونگارشه‌ای خوابگز اران 
بپرداختم و از آنها اینانرا نام میبرد : « موبدانی مائند هرمز پسر آذرشیب () و 
بزو گ+پر و انوشیروان و کشه‌ره جاماسب > ازمشر کان و کاهنان تازی و جادو گران 
مانن عبدالهپن هلال ومرط بن زید و عباب‌بن سمررازی - از آشنایان بینرفراست 
مانن سعیدبن سنان و ایاس‌بن معاویه وجندلین حکیم ومعویةین کلوم و نکلابن 


صاب = جد ۳ از فیلسو فان و نانی ۴ باز یگ بد که از سخنان پیامبر ان و بار ان 


۲۰۳ 


و روان بیاهیر اسلام و ففیان و بارسایان و دانشمندانی مانند محه‌دبن سبرین و 
ابراهیم بنعبدالنه کرمانی وعبدالهبن‌مسام بن‌قتیبه وابواخمدخلفبن‌احمد ومحمدين 
حمادالحبارالر ازی ویعقوب کندی وابوزید باخی و بختمشوع واهرن ومحمد ز کربا 
وحنان اسحق مترجم و | بو میجمد زرب )) طبری (دو اسقف) بهره بردم و از مار 
قادری که حکیمابوسعد نصر بن بعقوب ددوری در ۳۹۷ برای خزرانه | بو العباساحمد 
قادر بالله (۸۱س 3 (YY‏ نوشته و درآن از طبقات المعبرين حسن ان حب ینا لحالال 
یاد کرده است ونيز ازالتحییر فى عم التفسیر فخررازی و کامل‌التعبیر شيخ اپوالفضل 
تفلیسی که برای عزالدین قاج ارسلان بادشاه روم (۱عه ۳ (oA‏ نوشته و اصول 
دانبال وجوامع ابن سبرین و تفسیم امام حءهر صادق ع ودستور کرهانی وارشادحابر 
هغربی و تعبعر ابن‌اشعث و کنز ار یه ماهونی گرفته‌ام , کتاب در بات مدمه وده که 
و بروش| [زیجمبر هیماشد و درد ییاچه ازخو اب ازرهگذرفاسثه و کلام و نیز از استخاره 
و زحر وفال و ازفانون خوابگزاری کاوش مبکند سس بتر مب حروف کی هبار 
او بس؛ مظفر الدین-اطان سشٌیلی» ابواللیث‌معزالدین! بو القاسم جپانگین شءس‌الدبین 
ساطان زین اعابدین) میستاید . 
گوید ۰ اسمعیل بن نظامالملك ابرقوهی .. هو حب جر ار تعیبر که هسمی‌است 
بتعمیرساطانی 
|نحام : وثمره شاخ‌نبوت وساطنئت شمسا لدنیاه و الدین‌ساطان زین‌العابدین 
اسلح الله احوالم ۰۰ برحمتاث ۳ ارحم‌الراحمین (آهرزیده باد که چون این کتاب 
اقظ عیار ککن ۰ مزین شود ... مصلف و کات را بدعای خر باد فر ماد الهم‌اعفر 
امصنفه و صاحبه و کاتبه واعف عنما وارحهیما) ۲ 
[۱14] 
این تسخه بنسخ وعنوانها و آیه‌ها بشنگرف وبرك ۱ آن از پائین بانداژء 
۸۷۳۳ شش سطر بریده شده ‏ وکاغذ چسبانده و دوباره نوشتند ودربابات دارد : 


« تمام شد کتاب تعبیر . . فى وقت صلوة| لعصر فی‌یومالر ابع عشر ین مبارك 


۱ 


fo 


e 
4 جمادی‌النانی سنه ائئین و تسعمائة کتبه , . . على بن محمدین حاجی هقیم ولدات‎ 
وتسخه را درتازیخ ج ۱ سال نهصد و گویا هشت (ک ۹ الف که برید کی دارد)‎ 
عطاءالن‌ین على پسر خود محمد بخشید از گ 4۲۰ ب تا ۲۲ ب رساله خواص قر آن‎ 
. است از گفتار امام جفرصادن ع‎ 
گ ) . کاقل سب قتدی : جلد تما زارد هة رای معوافی‎ 56۳ ( ۵ 
٩۱۷۱ اندازه : ور۴۱(/۱۳ و ۱۱:۸ س‎ 
تعر بش آراده و قدرت و حیات وحکمت (عربی)‎ ۱:۲[ 
این گفتار ازشیخ رئیس دانسته شده و این چپارچیزدر آن شناخته هیگروق.:‎ 
: غاز : الارادة عبارة عن کون‌الفاعل عالما بقعأ‎ 
. انجام : هع القصد الی ایصا له الیه‎ ۱۰ 


امد 


این شت شماره ۲6 دفترودز»۱۷ چچ سطربجط تعلیق فان و نزدزاه 
بسال ۱۲۹۹ نوشته شد . 


۸۳/۱ 


: ر کے 
۱ دراین گفتار روشن هدر دت ۳ هيان ماده صورن جه بهو ندی مه مب 


آ از 5 تعلیق یه (ضورة الی| لمادة , 
انحام 7 +تصف النْفس بجاعلیتها معصورة 
|[ 
VE‏ این مسد شباره ۷ دفتر و کا بپ - ۳ ال بی کن 
[it] ۰‏ تمایتات (عربی) 
قارابی سشتر سخنان خویش را دربر گها می‌توشت و کھت آنا را دردفتر ها 
می‌نگاشت ازاشر وی ببشتر کار شهای او ساخت مقاله و فصول و تعلیقان هیماشد 
ابن أ بی اصیبعه (ج ص ۱۳۹ درشمارنگارشهای فارابی از ۶ تعالیق قى الحكمة ۴ 
باد میکتن ودر تام چندین کتان فارابی که قپرست داده‌اند کلم تعلیق دده مشود 
٥‏ و پیداست که وی آنهارا بادداشت مانند می‌نگاشت و بسیاری ازنکار شهای فارابی 


«۰۵ 


بساخت بك کتاب کاهلی نیست وماناشا گر دانش آ نپا را بکجاگر دکرده نامی بدانها 

دادند این تعایقات نیز چنین است ومانند فصوص مستله‌ه‌ای گو نا گونی را دارا است 
[av]‏ 

این نه شماره ۳ دفتر و خط تلتق گر کی ازگ 6 ب تا ٤ه‏ الف 


۳ مباشد ومحمد قاسم گویا اردستا ی و شاگرد مجلسی و دارای نکارشهای 
فلسفی درهامش کت ۰ ب حاشیه دارد . 


۱۹۸ 


این نسخه شباره ۳۱ در و بخط کته زوسن که:۱۳۹ اپ ۱۳۳ نب 
۹ و پایان آن بر ابراست با س ‏ ص ۲۱ چاپ ۱۳4۹ دکن و کم دارد و سه 
برك‌آن سفی دگذارده شده . 


to]‏ ۳ و اقات (عربی) 


در فپرست نکارشهای شيخ رئیس از * تعالیق فی‌المنطاق * و « تعالیق علق 
عنه تلمیته ابومنصوربن زیله »و « تعلیقات ابوالفرج‌ین ابی‌سعید به‌امی از گفتگوی 
شيخ با او در مجاس درس و پاسخ شخ یو بسا رسالة الى ابی الفرج الی‌امی » و 
« تعلیقات استفادها ابوالفرج الطبیب الممدانی من محاسه و جوابات ابن سینا له » 
و « مناظرات له فی‌التفس مع‌ابیعلی النیسابوری » و «مباحثات» که پاسخ پرسشهای 
‌منبار و کرمانی است و « مسائل ترحمها بالتذا کر * و « مسائل جرت بین و بین 
بعس الفضااء فى فنونالهلوم » و « اجوبة لستوالات سأله عنما ابوالحدن (محمدین 
پوسف) العامری وهی اربع عشرءستلة » باد گردید(۱ . 

و چنان بر میاأید که شی در سيار ی از مسائل مانند فآرابی یادداشتهاثی 
(تذا کی) می‌نوشت با اینکه باشاگردان خود ودانشمندان روز گارمانند نیشابوری 


وعامری (شاگرد ابوزید بلخی) و یمامی و همدانی گفتگو می‌نه‌ود و باسخهائی که 

س نگاه به < این ابی‌اصیبعه ج۲ ص۹ ۰-۱ ۲ نیقی ص۱۸۹ - نامه دانشو ران 
ج۱ ص۸۸ فپرست طوس حي ش ۱9۶۱5 ص۵۱ - فهرست بایان سر گذشت (ااسیرة) 
شيخ ش صح , 


۱۵ 


۱۰ 


fo 


ء٦‎ 


میداد آنا می‌نوشتند و بنام « تعالیق و تعلیقات " با « مناظرات » ویا « مباحثان » 
نامیده میشد . واین تعلیقات نیز از همین ها است و آنرا بهمنیار مرزبان ازنگارش 
فارابی و گفتار شيخ فراهم آورده و روایت کرد و لو کری بسال ۵۰۳ برای آن 
فورست نوشت (نسخ۵ع۰ ۳۲ احمد ۳ ونسخه مورخج۲۱ه شماره ۳۳۹۰ ایاصوفیا _ 
قتواتی ش ۸) . 

شيخ دراین کتاب بیشتر از خدا وعلت و معلول و شناخت و علم کاوش مود 
ودرهر بندی که گاهی بسیار کوتاه و کاهی ھم درازاست یك مسئله را گنجاند و سیاز 
شیوا وشبرین نوشته شده‌است تعلیقات ومباحمات ازبهترین کتابہائی است که در آن 
ازهء‌یحت علم کاو ش شد , 
۱ غاز : تعلیق انالعالم انما یمیں مضافا الی‌الشیءاامعلوم بيتة تحصل فی دنه 
ولیسالحال فی‌العالمية کالحال فى التبا مرن والتیاسر . 

انحام : وذلكالمدء هوالتصور البسیط العقلى وهذاهوالملكة المستفادة من 
واهبالصور ویخرج به عقولنا موالقوة الى الفعل . 

[al] 
این نسخه بخط تعلیق زیبا ودارای سر لوح و درجدول زرین ودرست برابر‌است‎ 


۱ با سخهش ۱ کنا بخا نه مدرسه خان مروی تهران و ش ۶۱7 طوس و نجه 


ش ۳۲۰ احمد ( ش ۸ قنواتی ( و فپرست لو کری را ندارد درمروی تسه 
دیگری هست شماره ۷۵ که آغاز آن (موضوع المنطق هو المعقولات| انا نية| لستندة 
الی| لمعقولات الاو لی من حیث یتوصل بها من‌معلوم الى مجپول) میباشد و برابراست 


با ش ۱5 طوس ( ج ٤‏ مب ۵۰-۱) واین بند درپایان نسخه ش۱ 1۷ مروی ودرگ 
۶۰ الف زسخه ما دیده میشود . 


( ۱۸۷ ۳ ). کاعذ سمرقندی . جلد تیعماج سرخ زر کوب 
اتداژه : حرا ادر و ۱۳۵ س و۱ 


e‏ 8 تملیعات (عر ی( 
این کفتار تەز ساخت تعلیقان وعباحنات اس وازشیخ اة سل , 
آغاز :پسمله للشیخالر یس فی‌الالی-! لحمدله‌رب العا من وحودکل‌موحود 


۱۰۷ 


ف والاول( گویاللاول)لانه فا ع:۵. وو حوده‌هوله. فو حوده مباین لسبایر | اموحودات 
| نحام ؛ الاوللابدر ك کنه و حقیقته العقولالمشر ية و لهحقيقة لااسم لاعندنا... 
والوحدة مساو ية للحقيقةالطلقة . ومن اله التو فیق ولواهب‌العقل بلانهاية () 
۸۷۹ این نسنعه شماره ۷ دفتر است و بخط شکسته تعلیق گ 8۲ ب - ۷۰ الف 
ودرشب شنبه ع ۱ سال ۱۳۰۳ نوشته شد . 


[۱۷۰] 
[ev]‏ تبایةات (فارسی) 


قوامالدین‌رازی دراین‌جا چند مسعله ازامورعام را بعنوان تعلیق یاد میکند 
واژ آن‌کاوش می‌نماید و کاهی بگوناهی مییردازد 
آغاذ + درتفسبرقول حکیم‌الممکن فی‌جد ذاته لین ولد عن علته ایس یعنی 
من را بجهتی که همکن اسنت یز تست و و حون ندارد . 
انحام ۶ وا ندته که کیت عام عل‌بمو حودات و احساس عل موحودات را 
بمون‌له .. .انبم الهدی . 
۱۳ 
این نسخه شماره ٦‏ دفتر ست و بخط تخ با عتوانهای شنگرف (گ ٩٤‏ 
۶ ب _ ٩۷‏ الف ۱2٩‏ س ۱۸) و درپایان داره : د هذه تعلیقات لاستادنا 
ومولاناومقتدا:آ قوامالملة و الدین طاب اتر اه وجمل | لجنة مثواه» و پیداست 
که شه بخط شاگرد اواست (ص ۲۷ این فهرست) - 


[۱۷۲] 
این نسخه شماره ۳ دفتر است و بخط تعلیق درویش‌بن علی‌بن حاجی مير زا 
۳۰ که برای حاج شربف بسال ۱۰۹۲ نوشته و در آستان شاهزا د گان گرامی 
« پاوره > مقابله این نسخه ]غاز و درروستای < فردو > با ملا محمدعلی 
در بالاخا نه محمد ظہیر درء۲ شعبان ۱۰۹۳ بپایان رسید وسزاوار دانسته شد که این 
گفتار ( قوام|لحکه ) تامیده شود ے گے ۳۹ ی - ۳ ب - تسه ای ازاپن تعلیقات 
در [ستاته طوس ( ج ۽ ش 2۱۷ ص ۵۱) هت و ازملار جبعلی تبر یزی متخلس بو احد 


درشعروهمدم عباس دوم صفوی (۱۰۷۷-۱۰۵۲) ومرده در ۱۰۹۵ یا ۱۰۸دانسته شد 


۱ 


۳۵ 


۱۰۸ 


[él‏ تملیقات او لو جا (عربی) 
قاضی سعید قمی ( ۱۰٤۹‏ ۱۱۰۳) براثولوجیا ( ولو گیا ) گزیده اناد 
پلوتینوس شرحی نوشته و گزارش او که بروش عرفان شیعی است تا بیایان هیمر 
چهارم میرسد . قمی در آغاز آن ارسطورا پیامبردانست ۲۱۱ و گفت که این کتاب را 
و ازراه رسه‌ی نتوان دریافت چه رمزهای آن آزمنیع نموت وولابت گرفته شده و باید 
ریاضت کشید و بخاندان پیامبر نزديك شد تا آنرا دریافت میگوید اصول آن از 
ا اك واصحاپ رضد روحانی گرفته شدء است ومیگویند که سید داماد مگفت 
من ائولو جیا را هفتاد بارخواندم تا دريافتم. بازمیکویدکه افلاطون میگفت : 
هز ارهاه‌ستله برایم روشن شد که‌برهانی بر آن تست وازروی کشف است. 
۱ قمی ساز دیباچه پاره‌هائی از انول و چیا را میآورد و از آن گفتگو میکند 
۲ گاهی نظم و نثر پارسی میآورد درک ۲۴ ب س ٩‏ هامش از صدرای شیرازی 
بنام « الاستاد صدراامتالین » یاد نمو 
غاز : هو ملتقطان 7 خمد یامفیث النفوس و تشرد با میدع العقول و 
خالقالمحسو س ... قیقول عحودا لمدعو بسمیدهنه تعلیقان على رسالة معلم | لحکمة 
۵ ارسطاطالیس . 


۱- علی‌بن فاوس (۹ ٩٤٥۸‏ ) درفرج|ام‌موم فی تاريخ علماء!لنجوم ( چاي نوف 

۱۳2۸ ص ۱۶۱ از ز بحانالمجالس و تحفهةالموانس احمدرخج ی که درروز گار سید مر تضی 
میزیست از ابوالحسن‌الهیتم میا ورد که هوشمندان مانند هرمس مثلت بضکهت. (سقاودشناس 

و پزشك و کیمیا کر ) یا ادریس وابرخس و بعلل‌یوس و بیشتر فیلسوفان دیگر پیامیر بوده‌اند 

۰ وفردم روی اينکه دانشندانی دیگر نیز بهمین نا مهای یو نانو خوانده میشدند و از پیکان 


نبوده| ند در باره اینها باشتراه رفته اند شیخ بهائی در <دیقه هلالیه ولاهیجی در محبوب | لقلوب 
س ۱۶ همین را از این‌طاوس آورده‌اند در صااعیه هیر فندر سکی ( چاپ هنت همراه اخلاق 
ناصری بسال ۲۷ ۱ س ۱۰ و هران ل ۱۳۱۷ خ ۱۸ ) خبری که ساخته | ند دیده مشود 
و سبهر در ج ۱ ناسخ|لتواریخ در سر گذشت ازسطو همین خب را آورد ولی ]لوسی 
۶ دز بلوغالارت ج ۲ ص ۲۷۸ توشته است که این خبر در باره خالدین سنان آهده است بعیارن 
(ذاك بنی‌اضاعه قومه) این خبر در کتاب قمی چنینامت : قال النبی فی‌شان ارسطو انه کان 
نبیاقد جپله قومه لوادر کنی لدستفادمنی ¢ درص ۱ و ۰۷ مجبوب‌القلون نیز هین سعنان 
دیده‌میشوو ‏ در برا بر ه‌جاسی درح ۾ بجار ب ۱۹ , ایران ۳ از کفته اماء رازی 
ارطور | از بد کیشان میشمارد , 


۳۰۹ 


انحام : المراد ان‌الکل فی‌الکل و الفس المحیط بالمعقولات مركز محیط 
لیس فیهااختلاف قعل ومراتب دوقوی . الى عثانمالمیمر الرابع ۰ (خوانده نشد) 
(الی هنا A‏ ادف ره پنداست که قمی بش از این ننوشته اش ۰ 
[۱۷۲۳] 
+۱۰۳ این نسخه بخط شکسته ریز و بی‌نقطه ومورب ودرهامش دفتر ودر شوال 
۷ د رکر بلا نوشته شد هگ ۱۵۹ ب - ۲۷ ب 
[۱4۸] تفسبر یبن شظان (عربی) 
دانشهند ابومنصور ان بن طاهر بن لای سیاهانی محوسی ازشناختگان 
شاگردان شیخ رئیس وهم دما و که درجوانی بال : ٤٤د‏ ر گذشت ودررباضیوموسیقی 
توانا بو ده گزارشی ار » حی بن بقظان « استاد وشت ( تیش ص e‏ کت ۹۲( 
ورمزهای آنرابگشود . وی‌سخنان اورابند ند در گزارش خویش میاورد وروشن 
مساژد . 
غار مختصر في تسیر معانی رسال 2 یبن بقظان « هن تعلیق ابن زیله 
صاحب شرح اشفا ۱ قو له + انه قل سرت لح مقاعی لادی برژه برفقائی - 
بالاده رد نک واعت‌ائه التى ھی محال قواه ا وزفقائه قو اه التی فی‌البدن 0 
انحام : فیا او حودا لممکن‌من| لعجز و قصان لوفالتی یستطاع داكالتععل ۰ 
تمت‌اارهوز واضاحها ولله اة هت آخرعاعلق عله هن تفسیرالشیخج ابی هنصوربن 
[۱۷۶] 
۳/2 ۱ این زسخه شیاره ۷ دفتر و بط لی که ۷ الف-۲۳۲ الف. در بایان 
۰ 
دارد < فی شهر شوال ختم با لخبر والاقبال »€ 
[۱۰۰] تفو یم‌الابعان (عربی) 
کار ش مر داه‌اد ودرچند رصد ک4در آن ازهستیو آفر ند کن و باکی خدا 
و ازدانائی کفشگو نموده دربرهان تطبیق شك میکند (ش ۲۷۹/۲ گ ۸٩‏ ب) و از 
ماطاطافو سبتقا وائو لوجیا (۱۱۸ الف) وایه‌اضات‌وتشریعات یاصحیفه‌ملکوتیه (۱۳۳ 
ت( و صحف كمه خود (۲۲ اب) و تدسات (۱۳۷ب) باد میکند 1 


۷۱ 


۲۰ 


1o 


۱۵ 


+ 


۳۹۰ 
آغاز = وسم ا4 والاستىفاق من العزيز العام والقة باللیا عظیم (دسشت بامن 
لانوارظلااك وتمجدت یامن النوات اقعالك ... محمد باقرالداماد. .. بقول معاشر 
روادالحق انی قدالقبت الیک کتابا من کتب‌الدین 2 
|۷۵ ۳ 


این نسخه از برك 6 ب تابرك ۱2۰ الف وشماره دوم این دفتر است وشماره 


۷۹ تن آن الصر اطالستقيم میباشد و بخط سخ و چند صفحه تعلیق وشکته 


و بی نقطه وحاشیه دارد که به (منه دام ظله العالی) پایان مییا بد و درانجام نسخه 
مپر (محیدپاقرداماد) دیده میشود پس این شماره درروز گار او نوشته شده و ازآن 
او بوده است و کتاب دراین نسخه بایان نمیرسد انجام آن چنین است : 

« انما قال فى کتبه الشفا والنجاة واامباحثات و التعلیقات وغیرها ... السیطالذی 
عرفته فی کثاب| للفس ۰ علی‌المعتیالذی,مضی فى کتابالنفس فپو لذلك معقلالاشیاء 
دقعة واحدة من غیر ان‌یبا کر » جای عنو|نهادر| نجام آن سفید گذارده شده و بیدا ننست 
که تا رصد چندم را دارد . 

(۱۰ برك) کاغذ سپاهانی م جلد متوای ته میشن 

اندازه ۰ ۳۰(۰۴ و ۱۱۲۷ A‏ تا ۳۰ 


۱۷۹ 


این سخه آژبر كت ۱ب تا برك ۳ الف این دفتر وشماره یکم|آن است وشماره 


VY‏ دوم ات معلقات بر تقویم‌الایمان میباشد انجام آن چنین‌است : «المر صدالاول 


وفبه تقویم ان فىالوجود من هوالقیوم . . . ومبداء ساسلةالوجود» بر ابر باگ 
۰ الف س ۱۲ شماره ۹ واین ندخه دوصفحه یش نست وخطبه وتقدمه ودوسطر 
از مر صد یکم را دارد ودر برك ۲ حاشیه‌ای |زخود داماد نوشته شده که به (منه قدس 
سره) پایان مییا ید . 

نسخه بخط نسخ با عنوانپای شنگرف است 

(۱۰۵ برلذ) - کاغت ساها نی - جلد تیماج سبزساده متوالی تازه 

انداژه : ۲۵۱٩‏ و ٣۵)٩4‏ س ۱۷ . 


[۱۶۱] تنس و تن مه ا بلغا نی (فارسی) 
این‌دفترر اخواجه‌طوسیبر ای‌هولا کو(ع 1۳-56 ) در شناختن‌سنکهای بهادار 
و کانها وفلز ها نکاشته و ؟ بخش است (جسمهپای‌ساده - کو هرها وسنکپاو پیدایش 


۳۱ 


7 نبا - بیدایش وسود وزیان هفت فاز - بوهای خوش IETF‏ 
آغاز : الحمدله فاطر الصنایع و مبدعالبدایع 49 چنن گوید . .. محمدین 
اجام ع وھ با وگ باهز ند وان اعتیار آثرا ملت گو ینف او و الله اعلم 
بااصو ات والیه‌المرجع والیآب و | لحه‌دلله ربالعالمین ۲ 
[۱۷۲۷] 
زين نستعه بیط تعلیق با عنوانپای شنگرف و بتاریخ ۲۳ رمضات ۱۰۹۷ 
۵ میباشد و کم دارد و ازمقاله یکم چنین آغارمیشود : که خبر عالم کون و 
نادند وان خاكت است و آب وهوا و اش . ۰ درمنفعت طبیعت چپار عنصر 
(ج ۽ ش ۳۰۶۰ ص 4۵۸) شناسانده شده و نسخه‌ای از آن درمجلس (ج ۲ ش ۷۰ 
ص )٤٤۷‏ هست . مپر محمد هاشم درپایان نسخه ما دیده میود ودوبرك اول ات 
وصالی شده |نحنت . ی زر 
ز و۷ ۶ ) - کاغذ سپاها نی . جلدلاژه شده 
اندازه : ۳۳۱۴ و Vj‏ ۰ س ۱۴ 
[۱5۲] ( نوات ی شرحالتاو رات (غربی) 


| نهااست همین تلویحات که بخش‌الهی آن دراستائبول سال۱۹۵ باالهیات مقاومات 
وء‌شارع ومطارحات همو بحاپ سین کتابی است سیاردقیق وشیوا وشامل منطق 
وطبیعی والهی میراشد و پیش‌از EF‏ ع و مطارحات ومقاومات نوشته شده و جنانکه 
خود شيج دردیباچه مشارع و مطارحات (ص ۱۹۶ چاپی) میگوید باید پیش‌ازآن 
خوانده شود و آن یکی هم پیش‌از حکمت‌الاشراق که در بایان روز سه شنبه ۲۹ 
ج ۲ سال ۵۸۲ نوشنه بک اس مشارع و مطارحات هم در نزدیاك بسی O‏ 
او (نزدیات 0۹( تکار در آمد ‏ 


تلو یحات دوگزارش دارد یکی از شمس‌الدین مد بن م<مود شپرژوری 


۱5 


۰ 


۲ 


۷۱8 


۲ ۰ 


۳ 


نکارنده هه الارواح و رسائل الشجرة الالهیه والاسرارالر بانیه در روو نید ۲۳ 
دی <ج4 ۰ AS‏ ا تاریخ AY‏ نمز ژنده بو د . شرح هر زوری در ندیه تاریخ 
۱۸ ۱ تورعمانبه لوانت فی شرح اتاو جات نام دارد و همه من در آن میا بد 3 
دیگر از عزالدو اه سعدین هعصور بن کی اسرائیلی وة دز ۷۷۲ - )که 
در آغازسال TY‏ آنرا بدرخواست گروهی ببر داخت و درداجه مکو نعرکه هن 
ندیدهام کسی تلو یجان را شرح کرده باشد )۱ : 

این کمونه در شرح خود نامی بدان تداده ولی نویسنده الذریعه بدان نام 
التتقیحات داده است ‏ 

شرح او نه چنانکه در کشفااظنو ن نوشته شده آمیخته با هتن يست وهمه 
هتن را یندید ٥یا‏ وردو آنگاء سرح هیدهدو باشتابزد گی آن را نوشت ونتوانست 
دو باره بدان بر گردد و با کیزه‌اش سازد 3 نپا کاری که کرد این است که سڪنان 
سهروردی را روشن ساخت و با هه بردن از وشته های او از روش وی دور 
اله ان بوفق للہداية ê‏ 

انجام ان : فهذا ما حضرنی عن شرح المنطق . , . فاسالك الم ان تهدینی 
للستي ... ھا آخرشرح المنطق من الکلام ی التلو بحات و | احمدلله رب‌العالمان 

آغازطییعی ۳ سمله 3 قال اسان بالله واهب‌العقل عزساطانه و اقول‌انما 

0- درذریعه ( ج ۶ ب 4+۷) از ندخه‌ای ازشرح طبیعی همین کتاب بخط ابن کنو نه 
که در تنجینه فروی نجف هست یادمیشود ۰ درت کرةا انوادر ص ۱ میکوید که نرجه 
آصفیه در ۷۳مقایله گردیدو نسته‌دیگری بشماره ۸۸۰در کوپرولی هست. و نوشته است که 
ابن کمونه در. ۹د ر گذشت و لی عبارتی که از دیباچه آن ميا و رد در تسخه ما نیست و تسه 
سر ای احمد مورخ روز یکشنبه ٩‏ ج ۲ سال ۷ بيست سال پساز تگارش ابن کمو ه 


و بکنده پس ‌ازمركت سپرو ردی سباشد وازآن قطب شیر ازی بود و او ]ترا در 5۲+ بيك 
شاهز اده‌ای بخشید درطوس نسخه کاملی ازاین شرح بتار یخ ۵ «-ت و دردیباچه از وی 
ما ند زنده ياد میخوو وچندین نخه تاقس دیکر (ج > شش ۶ 7 ۷۱۷۷ ) نیزنگاه به : 
حکمه الاشر اق چاپ تهر ان س 9۱ - تلو یحات چاپ کر بن ۱۲۱ و ه +ه و دیاچه 
فرانسوی. او و وود ور 


۳۳ 
قدم‌الکلام فی هدا العام علی‌الکلام فی‌الالمی 
انجام آن : و هذا ما آخر سمح به الخاطر هن شرح العلم الطبیعی من کتاب 
التلویحات ۰ . . تم الجزءالانی و لواهبالعقل الحمدو المنة . 
آغاز ۳ + بسمله قال الصف رجم اله تبار کت ربتاخالنالنورومبدءالوجود 
!قول اتما فدم علی هذالعام دكرتقاسيم‌العلوم . o‏ 
اجام آن : وهذا آ خرشرحالتلو بحات . . . وقع الفراغ . . . قى اوائل سبح و 


[۱۷۸ 
این نسخه دارای بخش منطق وطبیعی شرح ابن کمونه است و یك صفحه از 
VY‏ الهی ۲ نر اهم‌داردو بخط نسح بسیار با کیزه نوشته شده‌و بی قطه است‌ودر بشت ۱۰ 
بر ۱ نوشته است 0 ملکهالر اجی وود محمد ان محمد بن بر کات فی‌سنهة €۱ 
( ۳۱۴ برلد ) منطق از برش ٩‏ ب نا برك ۱۱۴ الف و عابیهی از برك ۱۹۵ ب تا إرك 
۴ الف الهی در ۳٩۴‏ ب . کاغذ ترمه سمر قندی جلف تیماج زرد داده مقوالی 
اندازه : ٩۱<(هر۲۴‏ و هر ۱۳(دره۲ س ۲۳ 
| ۱۰۳] وید (عربی) ۱۵ 
دانشمند محمد سر آب‌تنکابئی (زنده در ۰۸۸ ۱۱۱۵-۱) دراندفتر ازصدرای 


ستان وس ماه هجر بة 


شنرازی در حاشیه برالهیات شفا و از شعسای گیلانی درردی که برشبمه ابن کمونه 
کرده‌اند رده مب‌گیرد و از کوک دراد لاهیجی نیز اورده رد میکند )3 انرا 
غاز : بسماه الحمدله ربالعالمین .. امابعد ققد قالالفاضل‌المحقق مولانا ۲۰ 
صدرالدین محه‌دا لشیر اژی فی‌حاشیته على الپبات الغقا و العام الربانی مولانا 
شمسا لدین محمدالجیلانی فی يعض 3 + 
انحام : فی دفع شیپ مشهورة و تقویة هة دلائل شش الكت وره قد فرغ 
هن حر بره فی اواخر سور دیا (حجها لحر ام هن شپورسن۹4 ۰۳ ۷۱۹ لت وماً "۹ والف 
هوه ا م<مدین عبدالفتاح | لتنکاینی عفر الله دنو بوما وسترعو سما 
۱۷ + 
این نسخه شماره٤‏ دفتری‌است دار ای۹رساله و بخط تعلیق محمد بون حبیب 
۸ تار بخ‌پنجشنبه نزديك بپایان‌محرمع۱۱۰میباشد گے ۹۰ب -۱۹۳لف وشماره۳ 
رساله فصولاز آن همین تنکابنیاست بتاریخ شعبان ۱۰۹۸ بخط تعلیق محمد 


۱۰ 


r8 


۳۹ 


جعفر از دوستان او در آدینه ۲۲ رمضان۱۱۰۱ وشماره ۷ رساله رویت هلال رمضان 
پیش از زو ال که موجب افطار است یا نه از همو بتاریخ ۲٩‏ محرم ۱۱۰ وی در ۷ 
رمضان ۱۱۶۹ بران بندهائی افزود ومحمدبن عبیب گیلانی نوشتن نسخه را دربامداد 
آدینه صفر ۱۱۰۳ درچپارباغ قهوه‌ئی برابرشبکه آغاژ ودرمدرسه مرحوم ملاعبدال 
شامگاه هما روز بپایان رساند و دردوشنبه ۱۳ صفر درزمان (دهی درسیاهان) [ ثرا 
مقابله نمود ودر؟ صفر ۱۱۰۹ افز وده‌ها را بدان پیوست . شماره ۸و٩‏ حجیت اجیاع 
واخبار بتاریخ رمضان ۱۱۱۵ ازهمو ورساله نماز آدینه اواست که بهمان خط وناقص 
است (ص ۵71 همین فپر ست) . 


۳3 قو ورد (عربی) 
این گفتار از امام جعفرصادق ع A-A)‏ ۱( دااسته نتندم 45 درجمار نیمه روز 
برای ابی‌عمد النه اا بی محمد مقط لبن عءرجعفی کوفی (۱) فرموده واو نوشت #ر خی 


س شيخ طوسی در فهر ست (جف ۱۳۴٣١‏ ما1 )١‏ از «وصیت » و و کتاب» او یاد 
کرد ودررجال (ش ٩۷۹‏ گت ۹ه اورا ازیاوآن صادقع برشمرد ودرغيبة اورا ثفة دانست 
و مفید درارشاد ( ایران ٩۳۱۷‏ ص 34 نیز ترجمه آن از محمد مسیح کاشانی بذام تحفه 
سلما تیه ایران ۱۳۰۳ ص کب 5 ۳) ارزشناخدکان و تزدیکان صادق ع و از ؛قبپان نی که 
تهرم بر امامت کاظم غ را روایت کزده ن بشمار آورد ولی علامه دررجال (تهر ان ۱۳۱۱ص 
۰ ) او را در بخش ضمیقان یاد. رده و گفت ج فاسداامذهب مضطرب‌الرو اية لایمبابه 
عتپافت مر تفع| لقول خطاي و فد زید عليه شىء ۳ و حبل‌العلاة فی حدیه حبلا عظیتا 
ولایجوز ان یکت حدنه و کتسایی از او یاد ا م ان هی آ وب در ممعألم | لعلماء 
(انهران ۱۳۵۳ ص ۱۱۰ از ۶« وصیت 4 و + کتاب ¢ و «اهليلجة» که صادق ع در تو حید 
برای او فرمود ياد نمود . على بن طاوس در کشف | لمحجة لشمرةالمهجه (نجف ۱۳۷۰ص ۹) 
از کتاب او در نشانه‌های آقر یش که امام بدو گفته واز اهليلجة یاد کرد و در امان‌الدخطار 
(ش ۸ کف ده الف) گفت که | علیاچه ( گفتگوی صادق ع با دانشمندی, هندی) و توحید 
مفضل و عصیاح لشر مه ومفتاح الحقیقه را باید درسقر ها همراه داشت . نجاشی و کشی وابن 
الضا بر ی مفضل را غالی و خطای وضعیف و فاسدالمذهب و مضطرب |ار و ابه دا نستند و تجاشی 
کتا.پای او را فهرست داد و كەت ند تپا توان گر اعد و از چند کتابی که نام میبر د : 
( کتاب‌القکر بدعا اخلی وااحت على الاعتبار - وصیت ‏ شا ید یکی از آنپا هین تود 
باشد ین | لخضایری میگو ید که غاایان حدیثهای اوراروایت میکردند . مجلسی در ج ۲ بحار 
س ۱۷ 1۲۱ تو حید واهلیلجه که امام صادق ع :در خواست مفضل در رد‌ل<دان‌زهان نکاخهه 
است ]ورد و ند بیند گزارش کرد و گفقت که ابندو | گرچه مررسل هستند ولی شهرت ] ندورا 
ازمفضل ید | ند وان طاوس و دیکران بدان گواهند ج و ضعف محملابی سنان و قعل راهم 
نمی‌پذیریم آنهم متن ایندو بر درستی [ نها گواهی میدهد گذشته از اینها درایندو گفتار 
پر هانهائی‌است که با ورداشتن آنها بدرستی خبر بستگی ندارد ۱ بحار ج ۲ ص ۱۱۸ 

تیز نگاه په : ذریعه ج ۲ ص ٤۸٤‏ ج٣‏ ص۳۱۰ ج 4 ۶۸۲-۹۱ - رجال مامقاتی 
ج ۳ شش ۱۲۰۸ ص ۲ - ۲۳۸ . 


۳۹۵ 


آنرا کنر الحقایق واله‌عارف» نامیدند ودر بایان بخش يكم «کتاب‌الادلة علی‌الخاق 
والتدیبروااردعلی القائلین بالاههال ومنکری‌الههد > خوانده شده (ص ۳۵) داستان 
ا چنین است : مفضل بگفته محمدبن‌سنان شاسگاهی‌در آر امگاه بامیرمیان قبر 
ومنبر نش ته بود ودر باره بزرگواریهای او میاندیشید ابن ابی‌العوجاء (۱) با باران 
خویش دررسید اینان نیژ درباره برتری و پیشرفت پیامبر گفتگو هیکردند بارش 
گفت اوفیلسوفی‌بود که خودرا از گر انمایگان خواند وخرده‌ندان وسخنوران ازاو 
بذیر فتبد ودین آودرهمه جا رواگردید این‌ابی‌العوجاء غت من درریشه دین‌وخدای 
حپان سخن‌دارم تا چه رسد سیاعیرمفنل این‌را که بشنید بااو یر خاش کرده بیدینش 
خواند وی گفت اگر ءتکامی با نوسخن خواهیم کشت واگرازشاگردان صادفی ع 
اومردی‌است بر دباراست و دشنام اک و بارهی سخن مبراند تا بر هاچبره گردد . 
مفصل|ندیشداک ازمسحد بنزد اعام رفت ور کشت رکفت آمام این گفتاررابرا یاو 
گفته واوبنوشت. در آغازجهان, را شناساند ودربخشن یکم آن که کالبد شناسی‌است 
ازمتکلمان وفیلسوفان ناتوان باد شده وازسنان, آ نبا خرده‌گری گشت دردومی 
وسومی ازحانوران و گیاهان و کانپا و کائنات حو وستار گان سخن بیان آمد واز 
معطلان باد گردید درچمارمی ازیشت واتفاق وازخرد و گفتارفیاسوفان ومپندسان 


در باره آفتات سجن رانده شده ور از اصحاب طبایع وهعطالان وعائی 2 مائو بان یاد 


بت عبد | کر یم دن ابی‌ا لءوجاء ر بیت حمادبن سلمه و دا ئی معن ان زائده بود و از 
شا گردان حسن بصری (۱۱۰-۲۲) که از او بر گشت. ازز ندیقان و مانو بان بشمار ميآ مد 
و بتناسخ میگر اید گویند که رفض را دوست میداشت‌وهردم سادهر | با اصل تعدیل و تجو یر 
بدو گنه پرستی میخواند وازروش مانی میستود اورا قدری نیز پنداشتند با ابن‌متفم واین 
طالوت و ابن‌الاعمی و ز ندیقان دیکر یار بود و با صادق ع گفتگوها :مود سخنانی از خود 
ساخته و بپیامبر بست و چهار هزارحدیت بساخت وشیعیان را ازدیدن ماه باز گرداند وحسابی 
بر ای هلال ر‌ضان ذرست کرد 3 بصادق ع بست , ابوجعفر محمدین سلیمان هاشمی ۴ ۱۷۳ 
رم وفرءانداری منصور ( ۱۳ س ۱۵۸ ) در بصره همینکه داستان‌این حساب را بشید 
دستور داه که در کوفه اورا بسال ۰ کشته و بدار آویغتند - نگاه به : امالی هر تضی 
معر ۱۳۲۵ ج ۱ ص ٩۵‏ - الهند بیرو نی ص ۱۳۱ - الفرق بقدادی مصر ۱۳۷ سب 
۳ س ااتبصیر اسقر ائیتی ص ۸۱ -- من تار یج الالحاد فی‌الاسلام ص ۳ ۳۷ ۳۹ 
۸ ۹ الکنیو الالقاب وهدية الاحباب قمی درهمین کله ي 


۱ 


۳۹۹ 


گردید و گفته شد که بونانیان حبان را «قوسموی -آزایش مینامند وازچپار گونه 
شناخت (۱) (ص )٩۲‏ واز خرده گبری که ارسطو از بخت و اتفاق کرده است (۲) 
(ص ۳) یاد شد . 

امام در پایان بخش چپارم نوید میدهد که سخنانی درباره آسمان و زممن 
و شگفتیهای آفرینش و فرشتکان برای او بکو بد این راهم که مانند خود توحید 
دردسترس نبوده آخبر امز زاابو القاسم‌دهبی شبرازی حسته وهمه را درتماشیر الحكمه 
فارسی خود (ایر ان ۱۳۱۹) آورده و گفت گر چه همه اينما با سند های معتبر بمن 
نرسید ولی می‌نه‌ایدکه از امام باشد (ذرمه) . 


]۱۸۰[ 


این نسخه شماره ٤٤‏ دفتر است و بخط تعلیق خوش و مور بگ ۲۹۹ الف - 


۱۰:1 ۲ ب . توحید درایران و بفداد بچاپٍ رسید و مجلسی دوم نرا ببارسی کرد 


۱6 


fo 


( چاپ ایران ۱۲۸۷ ) و محمد تسالح‌بن محمد باقر قزوینی روغنی در ۱۰۸۰ 
و شیخ فخرالدین تر کستانی وراراردی قم نشین که شیمه گشت در ٩۰3۵‏ نرا ترجه 
کر دند وهمین تر کستانی باز نرا کرای حاج نظرعلی بپارسی شرح کرد و باقربن 
اسماعیل واعظ کجوری تهرانن (م طوس ۱۳۱۳) آنرا شرح نمود و اسماعیل‌ین حسن 


تبر بزی بنظم در آورک نن کر ج درنجف با اهایلچه بچاپ سید . 
]1[ ولو جیا (عریی) 


تئولوجیا (ئواو گیا) گزیده‌ایست از انثاد (ٹاسوعات) شیخ بونانی پلوتیئوس 
فیلسوف عارف نوپلاتونی (۲۷۰-۲۰۵ ع) که فرفورپوس صوری (۱۳۳ - ۳۷۲۲ م) 
آ نرافراهم آورد این گزیده با دیباچه‌ای درسده ششم کار ذرآعده و این‌ناعءه 
حمصی نزدبك سال ۲۲ (. ۶ نرا ازیو نانی باسریانی بتازی‌در | ورد و کندی 
(۱۸۸- ۲۵۸) برای مستعن (۲۶۸ - ۲۵۲) پسر معتصم (۱۸ ۲ 7 ۲۲۷) اصالاح 


نمود فهپرست دساجه ان تزديك مان فهرستی یت که فرفوربوس در ) زندگی 


پلوتیلوس ( برای اناد نوشت ترحمه لاقینی ازاین گزیده قست که از ار حمه تازی 


س بنگر ید : آغازمقاله ۲ برهان ارغنون ارسطو وفصل۱ مقانه ع فن ن منطق شنا 
۴ نگاه به : فصل ٤‏ وهو کتاب ۲ طبیعی ارسطو 


۱۷ 

فرق فراهم N‏ با گزیده | ازهمبن ترحمد کر چه کندی دز | کمنه کت 
ارسطو ) از ولوجیا یاد نکردمگراینکه فارابی‌در (جمع ) واخوان صفا درادفتر ۳ 
بخش‌ریاضی‌چاپ مصر جا ص ۲( وشیخ‌رئیس در نامه بکیا (ارسطو عندالءرب‌ص 
۱)که ازشرح‌خود بر آن بادمیکندوسید داماد درقبسات‌وصدرای‌شیرازی ازآن 
بر ه برده‌از آن ارسطویش دانستندحزاینکه این‌سینا در آن نامه‌می‌گوید (علی‌مافی 
ائو او حیامن المطعن) قاضی سعید قمی‌بر آن تعلیق نوشته (شه ۰۳۰/۱ ۱( وتقی‌الدین 
فارسی آنرا تحریر و فاضل عیلقلی شرح‌کرد ( ذریعه ج ۱ ص ۱۳۰ ) . باری این 
دفتر را فیلسوفان خاوری از ارسطو میدا نستند, دیتربسی این کتاب را ينام اواو جیا 
سمال \AAY‏ و ترحجمه ا لمانی آنرا در ۱۸۳/۳۳ درلا تست بحاپ رساند و در کنار 
قہسات داماد درایران رسال ۱۳۹ نیز چاپ شد . 

برهیه درفاسفه سده های میانین ( ص ۸۳-۷ ) ائولوجیا وتاسوعات را باهم 
سنجیده ودرترجمه خویش از اناد ( ج > ص ۲۱۸ حاشیه ش ۱) میگویدکه من 
درانجا هتن بونانی اشادرا ازروی ترجمه آ لمانی او جیادرست کردهام. ماسینیون 
در (متون ص ۱۷7) نیز بند۱ بخش ۸ اتاد (ص ۲۱۵ ج > برهیه) را با میمرا 
آن (ص۱۷۱چاپ تهران) وبند ه بخش 1 انتاد ه را با میمر ۱۰ سنجید وچنانکه 
خود سنجیده ام غازسخن پس از فبرست درمیمر۱ ائولوجیا (س ۱۱۸ س۱۵) برابر 
است با بند ۱۳ بخش ۷ دفتر ۶ اناد (ج ٤‏ ص ۲۰۹ ترجمه برهیه) و بهمنگونه 
میتوان دومتن را باهم سنجید تا پابان اتولوجياکه برابر است با نیمه بند ۷ بخش 
۸ دفتر ۵ انقاد (ج ه ص ۱8۳ س ۲۱ برهیه) (۱) : 


۱- نگاه به : فرهنك دهخدا در ولو جیا - ترجه فرانسوی اشاد از برهیه و 
Philososihie du moyen age‏ ازهمو ص+حاشیه ش( وص ۸۳-۷-مال و نحل‌شهرستانی 
(ص ¥— ۸۸۷۲ — (FEAF‏ و تر جمه آن ص4۷ و ٤۷‏ قفطی ص۰ ۷ - 1٩‏ ۱- این ندیم 
س ٤‏ ۵ ۳-شبرزوری (ش ۸٥۹‏ گے ۷۷ب)- محبوب|لقلوب ص 9۱ ۱و٩‏ = ۱۲۷ خریف 
الفکر الیونانی بدوی ص ۱۹۸د تاریخ فاسفه برهیه بقرانسه ج ۱ ص ٩۹٤و۷۱٤‏ و تاریخ 
فلسقه [ لېر ر بو و بقز | نسه ج ۱ص ۱ ۲ 5 و۱ ۽ و -داگره| ل حارف اسلا می (ا ئو لو جیا )مجم | لطبو عات 
میمرو اژه‌ای است سریانی برابر با پند وس و گند و کتاب|امیاهر جالینوس وامپد کلس‌وهیمر 
تیودورابی‌قره یادشده‌است. سید داماد درحاشیه قبسات‌ص٩‏ میکوشد که ۲ نرا تازی بسازد!! 


۱ 


«۰ 


۲ ۵ 


۱۵ 


۲9 


۳۱۸ 


۱۸۱[ 


این نسخه‌شماره یکم دفتری‌است‌داراقی۱۳ رساله و گفتار که ششم آن خبر «ستل 


۰۲ 4 امیرا لمو‌منین عن‌العا لم| لعلوی a‏ درگ ۵ب‌میباشدو گفته| ند از علی ع بر سیده 


شدجهان برین چیست واو درپاسخ فرموده‌است : « صورعارية عن‌المواد عالة 
عن‌القوة و الاستعداد تجلی لهافا شر قت وطالعپافتلالات فالقی‌فی‌هو بتهامثاله فاظهررعنبا 
امثاله» « وخلق‌الانسان ذا نفس ناطقةان ز کاها با لعلم و العمل فقد شا به جو اهر اوائل|لعلل 
و اذاعتدل مزاجه وعدمالاضداد شا کل بهاالسبع|لشداد» این پاسخ دوبند از گفتارشیخ 
رئیس است ڪه در ستایش و نبایش خداوند ساخته و دانشمند عمر ین |براهیم خیام 
نیشابوری (400 - 9۱6) آنرا بدرخواست گروهی از باران خویش درسیاهان سال 
۲ ببارسی در آورد . گویا این دویند را بهم پیوسته و پاسخ علیع بچنان پرسشی 
دانسته‌اند. ازر بخت و ساخت آن هم پیدا است که چنین گفتاری از سده نخستین اسلام 
ليست و اینگو نه خبرهاچندتائی‌در کنا ببادیده مشود که سبك سخنان صوفیان و باطنیان 
وفیلسوفان نزدیکتر میباشد از[ نهااست.خبر کمیل درباره چپار گوه‌نفس که مجلسی 
در آسمان وجپان بخار (ج۱۱۱4) آورده وازیاوه‌های صوفیان دانست نه‌فر موده 
امام ۰ پس‌از این خبر « اذاتمالمقل نقص‌الکلام > و گفتارفارایی درباره تعقل خداو ند 
وخبر کمیل درباره نفس (۵7 پ۶ 9۷ الف) . و۱۳ آن دوبند است درنجوم نغستین 
دراحکام و اسرار حالات تار گان و دومی درشناختن اوح سال 1۷۳ تازی ( ٤٤‏ 
پارسی) که گفته‌های بطایموس و إصحابالممتحن و ابن یوس درزیح خا کمی درباره 
اوقات با قیاس بدرچه درآن آمده است (۱۶۰ ب - ۱2۱ الف) . 

همه این رساله‌ها و گفتارها بخط تعليق است و ائولوجیا از برك ٩‏ ب تا برك 
o‏ الق درتار یخ ۶ نوشته شده است . 

( همه این دفتر ۴ برك ) - کاغذ ترمه سمرقندی - جلد تیماج مشک ی سا 65 

اندازه : ۱۵4۱۴ و ۵)۸ر۱۴ س ۲۷۲ 


[1o1]‏ جام جهان تما (فارسی) 

ازغیات‌الدین منصوردشتکی در اینکه عردمی چیست ودرخوشبختی دوجہانی 
و پاکیزه ساختن خوی ورفتار . ذشتکی دردیباچه از دوانی ببدی یاد میکند واین 
بخش که رساله یکم وجه سوم جام جپان نمای اواست دردومحله میباشد نخستان 
دارای ‏ تجلیه ودوم ۳ تجلیه , 


۳۹ 


قار : بسمله .۰ .. 
حمد بحد ز ازل تا بابد 
احدی را که جز او یست احد 
منشی هرحرف که ازهبده انشابواسطه قلم اعلا برسرلوح هستی آمده رقم 
اسمی است از اسماء حسنی او . . . باعث 


۳ 


) نحام : وارباب براعت این صنعت . .۰ بعبار ات تعمیرنمایند ودرهعانی آ نرا 


. . . غات مشہور بمنصور برتحریر این 


خارج کلام چ خوانند ودربدایع ] نرا وج اعاده نامند . 


]۱۸۲[ 


این نسخه شماره ۲ دفتر بعط شکسته تعلیق بتاریخ ۱*4۳ درتبريزگ ۲ 
۱ ب ۷۵ الف 


[ov]‏ جامعالافکار و اتدالا نار (عربی) 
تکارش دانشمند مهدی‌ین ابی در نراقق ۹ ۷ ) درشناخت خدا که 
در کاشان درع ۱سال ۱۱۹۳ آنرا بیابان‌رساندوبز ر گتری ن کتابی‌است که دراین‌باره 
نوشته شده و در يك مقدمه وچند مقصذ است. نراقی در پایان کتاب از مردن شاه 
و در گذشت فرزندان و سماری وبا و زهان ارزه سخت مینالد . دردیباچه از خود 
و نام کتاب باد هیکنت و مکو ین که در آن از حواشی شرح جدید تجرید و آراء 
دیگران خرده میگیرم ازاینرو آنرا « جامع‌الافکار * نامیدم . 

غاز : الحمدله الذی دل على داته بذانه و تجلی لخلقه ببدایع مصنوعانه . 
انجام : ونستله‌ان یکون ذلكآخرالرزایاوالمصائب وخاتمقالبلایا والنوائب 

وان بصلح جمیع امورالمسلهن بمحمد و آ له سادات‌الخلق اجمعین . 

[ar] 

این نسخه خط تعلیق با عنوانپای شنگرف در متن و هامش و روی آغاز 
۲1 م رگنتاری خط سرخ کشیده شده ومحمدین | لحاج طالب طاهر [ بادی‌ازروی 
سخه خط نراقی ودرزمان او درمحرم سال ۶ ا٢‏ ترا نوشت و درگ ۱ 


۱۵ 


۲۵ 


۳ 


۱ 


۳۰ 
الف همونوشته‌است  :‏ کتاب جامم الافکارمن مؤلفات افضل المتأخر ین| لمحت لثر اتی 
زید احترامه حرره بیمناه‌|لداثره اقل تلامذته محمدالطاهر آبادی فی سنة 6۱٩۲‏ 
ازاینجا برمیاً ید که نراقی ازاین تاریخ یا پیش از آن بنگارش کتاب پرداخت وشا گرد 
اوهم ازروی‌آن می‌نوشت . طاهر آبادی در بایان نسخه نیز خودرا شاگرد نراتی‌نشان 
داده وازاین کتاب ستود . 


( ۴۴۹ برك ) س کاغذ فرنگی - جلد یماج سرخ ساده 
اندازه : هر۷ ×۴۸ د ۱۰ ه۵ر۱۸ نیس وم 


]1۸[ جاودان نامه (فارسی) 
ازافضل‌الدین مهد بن | لحسن بن الحسينين محمدبن‌خوزه مرقی کاشأنی فیاسوفی 
عارف پارسای شاعر(م نزدي۷جد) (۱) که درفارسی‌نویسی بسیارتوانا ودرنگارش 
مطلب‌ای بار يك عرفان و فاسفه از بکاربردن تازی بی‌نیاز بوده است و نوشته های 
ار بسیار شبرین وشیوا میباشد دفتر هام گفتار ها ونامه های چندی بپارسی و تازی 
از او بیاد کارمانده که بیشتر آن ذراین کتابخانه هست (۲) آباتالدنمه اودرجامع 


البدایع دره‌صر بسال ۱۳۳۵ جاب رسیث . حاو دان نامه او در > باب ودرشناختن 


دانش و روان و آغاز و اجام میباشد و درتهران بسال ۲۷ خ و در بخش یکم 
کار شهای کاشانی شبناره ۱۳۸ دانشگاه بسال ۱۳۳۱ خ بجاپ رسید . نسشه های 
آن یکسان نیستند مانا چند بار شکار ش‌در آمده با اینکه نویسندگان در ندیه ها 


۱- برای سر گذشت باباافضل نکاهکنید به : احوال و آثار او در دیباچه رباعیان 
همو بخامه دانشمند سعید تفیسی چاپ هران ۲ = ریحانه‌الاذب تبریژی ج ص .ج 
گفار د کتر خغیری در رسالةالاسلام ش ۽ سال +ص. ۱ = ۰۳ مید قطب|ادین میں 
تير بزی ( م زديك ۱۱۷۳ ) درفصل العطاب ( ش٤٣‏ ۳ص ۷۱) میگو ید : 2 ومنهم (ألفضلاء 
العار فون ) خال تصیرالدین الطوسی بابا افضل الکاشی 4 در هامش دارد : « وهوالشیخ 
حسن‌بن محیدا لنامقی له رسائل کثيرة و المشهور ببابا افضل| لنامقی| لساوجی رحه؛ ال لکاشی 
سکن کاشان هدة > - نیز در بعه ج س ۷۷ 

س یکی از نگارشهای او که دراینجا نيست مناج ‌المبين لإصابة اليقين درمنطق إن 
که بسیارساده وشیو| میبا شد ومانا ازروی + العلم والنطق » شیخ ریس ( ش ۲۰۱۲ گك 
۳ - ۱۵ مسبپسالار ) بپارسی پرداخته شد و نسخه پا کیزه‌(ی از آن در کتابخانه مروی 
شش ۸۷ هست ونسخة ش ۶ من ,۳۹ <- ۱۷۷ ینا راد اھان کم دارد رای ور باه 
خلف که درشرح آشار ات طوسی آورده شد درهمین کتاب هست؛ , 


۳ 


دست برده‌اند . بابا درباره این ثاب میگوید : 
« گر جان دات بجاودان نامه رسد 
گر حان بدل تو جاودان نامه رسد 
خو درا زدرون بوی رسان چون برون 
چشمت. بنگار و کاغد و خامه رسد » 
(هامش صفحه۱ ش 4۲۸/۹) . 


۱۸ٍ[ 


این نسخه شماره ۱۲ دفار و بخط شکته تعلیق ریز گ ۱۲۲ ب - ۱۶۰ 


الف میباشد . 
[۱۸۵] 
این فة شداره ٩‏ ذفتراست و بخط شکچ تعلیق خو شک ۳۱ ب - £ 
۶۲۸ ب وفهرست درگ۳۱ الف کتابر امصطلفی تپرانی درع صفر"۱۳۰خوانده 
و دوست او محمد نسخه را درهمزن سال بدو بخشید درهامش س ۱ شرحی 


{+ 


کو تاه در بارهکاشی نو شته شده وشعر خو أجه ذز باره اویادگردید. 


]۱۸۰[ 

این تسخه شماره۲۲ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی درهدرسه سیسالار میرزا 

۱ محد خان قاجار سال ۱۳۰۳ که در ج ۲ این سال نخه‌های این دفتر را 
مقابله ننو دگ ۳۶۰ ب ۳۹۳ الف . 


[xv] 


ابر سخه شماره ۸ دفتری است دارای یازده رساله و بخط تعلیق خوش 
تاریخ ع ۲ سال ۱۱۰6 گے ۵0 ب - ۷۷ ب 

( همه دفتر ۱۳۴ ۴ ) - کاغذ سمرقندی - جلد تیماح مشکی ساده 

انداژه : ۱۵۱۳ و ۱۵۸ س ۱۵ 


]۱۸۸[ 


۱۰۶ ابر سخه شماره ۳۲ دفتر است و بخط تعلیق رجبعلی در ۱۲ ج ۱ سال 
۷۲ گ ۱۳ ب - ۱۵۹ الف . 


۱۵ 


fo 


۱۰ 


۳. 


۳۳۲ 


1۹1[ جبر واختیار (عربی) 
این گفتار ازخواجه طوسی است و در آن از آزادی خواست و اراده مرومی 


عیشو3 , 
غاز : افعال| لعید بنفسم الی ما یکون تابعاً لقدرته وارادته والی عالایکون 
انام : و ادالم یکن للعلم اثر فى العقل فلایکون القعل بالجبر والایجاب 


وال اعلم. 
[۱۸۹] 


_ ال‎ ٩۰ ایت نسخه شاره 4 دفتر و بخط تعلیق شکسته سال ۱۰۸۵ گے‎ YE 


۱ الف , 
[۱۹۰] جبر وقدر (فارسی) 

این گفتار نیز ازطوسی است ودر ده فصل میباشد و میرداماد فصل تېم Î‏ 
در بایان ارقاظ ٥‏ انقاظات خا فان ص ۶۲ -۱۳۸۰)آورده | ست در 2 
طوس عر بی همين رساله نیزهست 2 + ص ۱۲۱). 

آغاز : پسمله الحمدلله ت‌الار باب ر مسبم الاسياب . . . بحکم آم ب 
برادران دیئی برسمیال حسن الظن بمجرر این سواد تصور آن داشتند که 0۳ 
چشم ودبداری دارد افتراح کر دند که نا درمسگله حبر و قدر ر برسیاقت تقریر 
ویم نه برط ردق حدل و نظ ر تحریر کند . 

ازحام : هرچه کهمعقول وم وهو مو متخیل وهحس وس خان ياشدازو: تما( یمساوب 
باشدواو از 1 ان‌هنزه وواوازین ان دز هم منزه‌ادا بلغالکامالی‌القامسکو. تمت‌الرسالة 
و الحمننة ربا اعالمین (و السلام على خبرالانام محمد وعلی 1 له و اصحابه اجمعان) . 


]۱۹۰[ 


_ دفر است و بخط تعلیق ریز تاریخ ۰ کت ۳۹ ب‎ ٤ این نسخه شماره‎ ۳٤ 
۰ 


7 الف , 


]۱۹۱[ 


۸۷۳ ابن نسخه شماره ۳ دفتر وبغط شکسته تعلیق گ ۱۸ ب - 4٩‏ ب میباشد . 


۳۳۳ 


]1[ جدذ و ات (فارسی) 

ازمبرداماد که بدستورشاه عباس(۳۸-۹۹ ۰ ۱( توشته ودردیباچه‌اورا بسیاز 

مستایت و دراین باره است که چرا گوه طور هنگام آشکار شدن خداوند سوخت 

و تن موسی نسوخده است و هو اهد این له راکه موردگفتگوی دا نشمندان 

هند شده و ازدر بارشاه عباس برسیده بودند بکشاید و کتاب در۱۲جذوه ودوازدهم 

آن ۲۶میقات است و در بمیتی بسال۱۳۰۲ بچاپ رسید داماددراین جا بروش فلسفی 

خودکاوش نموده وازعام حروف هم آورده است وس فارسیآن هم سیاردشواز 

میباشد و همان کلمات تازی که در کتابهای خود بکار میبرد درایجا آورد و تنها 
رابطه‌ها فارسی سید 

[1a] 

این‌نسخه شماره۲دفتری است دارای دورساله خط تعلیق ریزخوش ومورب 

۲ ونشانه‌ها وعتواتیا عگرفگ ٩‏ پ - با لف. پیشتر آن ازدوکه سم 

عط داماد نوشته عم و قوبارم هه [نک: با خط او برا بر گردید چنانگه 

در برك ۱۱۳ الف این نکته یا د گردید و سه بثحه آغاز نسخه فپرست است (ب رگ 


ج و د) 1 
( + ۱۱۱ ر چ برك ) اغد فرالگی - جلد تیماج زرد 
انداژه : ھر 4× ۵ر۱۹ و<ه۱ س ۱۵ 


[ır]‏ جلوات ناصریه (فارسی) 
از ملامحمد اسمعیلبن میحمد حعفرسیاهانی که برای ناصر الدین شاه قاحار 

(1£ 2-1 ) دروحدت وجود نوشته است . 
غاز : بسمله سبحانك‌الایم یامن تحبرتالعقول فی‌کنهذانه ... چول مسئله 


این نسخه شماره ۱ دفتری است دارای ۵ رساله و خط شکسته تعلیق 
۰ محد عل یکرمانشاهی بتارب زی حجه ۱۲۸۷ گے ۱ ب ۲ ب 
و ب رگهای ۱۳ ب تا ۱٩‏ ب سفید وميا نه این رساله را ندارد (نشانه در س 


۱ 


۲ 


94 
[ir]‏ الجمح پینالر آیین (عربی) 
نگارش فاراپی است که درص ٩۰۰‏ شناسانده شده ودرآن سروی ازفیلسوفان 
اخبر یونان کوشید که ميان سخنان افلاطون وارسطو سازش دهد . 
[۳۱۹۶ 


۳۶:۰ ان شخ ساز 4 دفر انت و بط کے وا ن )ي 


[1°] 


چوپ ابن اة کدی اسب و یع تین وی یمر ب حلي کی کی وی 


> الف ‏ 
[e]‏ جوابات لمساثل متفررثه (عربی) 
۱۰ نکارش فارابی است که در ص 4۷ ید ند و فیلسوف درآ از ٤١‏ ميجحت 
گوناگون فلسفی سخن راند. 


[i] 
این تخا شمارة ۷ دفن ییو شخ ک ا٣ی ےرم رون‎ ۲۶:۰ 

۱ امد جوامم ) ( 
ابن رشد اندلسی (؛ 7 - 5۹9) بسیاری از کتابهای فلسفی ارسطو را کزین 
نموده که بنام شرح کوچك یاجامع یادمیگر دد (ص ۸ این فیرست) واز آ نهناست 
3 يده سماع طبیعیو آسمان رجهان وکو ن وفسادو | تارعاو ی و نفس و مابعدا اطییعه 
که دردکن بال ٩٤۷‏ بچاپ رسید ومابعدالطییعه آن را نیزخانجی در مصرچای 
۲۰ کرد چپار کتان نخستان دا ابن رشد در روز دو شنیه ۱2 ع ۱ سال * بانجام 
رساند (پایان آثار علوی) مابعدا اطبیعه او چهار گفتار بیش نیست و گفتار پنجم را 
که میادی علوم بایستی در آن گزین شود و خود ارهم نرشتن آنرا نويد داده پود 
چون ناگزیر ندانستبنکار ش در نیاورد (پایان چا «نر) ابن‌رشد در برابر کسانیکه 
تادر یافته بر کتابهای ارسطو رد نوشتند با این‌که مانند غزالی در مقاصد نتوانستند 
۰ بخوبی آراء ارسطو را آشکار سازند این کتابها را گزین نموده و سفارش میکند 


Yo 
که بیش‌ازان کتابهای منطقی فارابی با , مخدصر غار & خود او ۳ بمیمتال ) آغاز‎ 
طبیعی) بازدرطبیمی از » موجودات متغاره ¢ قارابی باد هد درف ودرالبی ازاین‌سینا‎ 
و تهافت غرالی خرده میگیرد ودر آثار علوی ازشکاف و ارزش زمان که درباندوحز‎ 


قرطبه رخ داد یاد میکند . 


۱۹۲ 

این سخه بخط تعلیق با عنوانپای شنگرف فریدوت بن محمد بتاریخ روز 
Vo‏ یکشنبه ۲٩‏ ج ۲ سال ۱۰۹۱ و 6۱۷ ۲ سال ۱۰۹۳ وبرابر است با چاپ 

هند ول ی کناب نفس را ندارد واز کتابخانه صنیع | لدو له بوده ومپر ان دیده 
میشود . سباع طبیع ی گ۲ ب - ۳۶ ب وسماء وعالم ۳۶ ب - 9۶ الف و کون وفاد 
کڈ الف - ٩۷‏ ب و آثار علوی ٩۷‏ پ - ۸٩‏ الف "و الپی ٩۰‏ ب - ۱۲۵ الف . 
نسخه را همین فر يدون مقا بله تمود - تسه شداره ۱۷۸ مجلس ( ج ۲ ص ٩٩‏ ) همه 
بخشپا را دارد . 

(۱۳۵ ۴ ) -کاغذ سمرقندی - جلد یماج ساده 

الدازه : ۱۴«در۲۵ و ۱۹2۵ س ۳۳ ما 7 


42 ۱ [ جو هر ی[ شش (عربی) 


شیخ رئیس این رساله را برای برخی از یاران خویش درباره گوهربودن 


وبایند گی وسعادت وشقاون روان نکاشته و ده دلیل برای‌گوهر بودن روان آورد. 


و درمجموع رسائل د کن بنام رسالة فی‌السعاده سال ۱۳۵۳ بحاپ رسید و قنوانی 

دزی ۸۶ ترا شتاساند: 
[۱۹۸] 
و( اک نجه شماره ۱ دفترو بغط تعلیق ریز وگاهی بی‌نقطه از ۱ ب تا ۱۸ 
الف میباشد ودررجب ۱ نوشته شد . 

۱3۷ چگونگی دانائی سود |[ (فارسی) 

عبداارحیم رضوی حسینی علوی دراین رساله ازدانائی خداو ند گفتگونمود 

ودر آن از کلمات مکنونه فیض (2۱ الف) یادکرد و ازآ یات واخبارگواه آورد . 


آغاز 0 بسمله ااحمدلنه ربا لعالهین د , و بعد عبد سقیم . .و ادل سادات 


۱۰ 


۱8 


o 


۳۲۹ 
داعی دولت بهیه عبدااررحیم | لرضوی| لحسیتیالعلوی بعرض عالی هبرساند که سئله 
کیفیت علم خداوند ... باشیا ازجمله مسائل ضروریه درمذهب يست . 
انحام ژباد نوشتن مورث ملال ناظرین است‌و کفایت نمودم همان او وقدتم 
بیت مولفه‌السقیم عبدا لرحیم ال رضویالحسینیلعلوی قى مدة ار بعة عشر ساعة . 
۵ |[ 
AAY‏ این نسحه شماره ۳ دفتری است دارای چپاررساله در کلام وفلسفه و بخط تعلیق 
گ ٥٤‏ ب - 14 الف . 


[ همه دقرم ک ) - کاغذ سپاهافی - جلد مقوالی 
اندازه : ۳۵۷ و ۱۸۱۳ س ۳۴ 


[iu] ۰‏ چپار عنو آن (فارسی) 
داندمندباباافضل کاشانی کیمیای سعادت غزالی (نگارش نزديكت۰۰) را درچهار 

عنوان گزین نموده ودر آنها خود وخدا و کیتی ورستاخیزرا شناساند و آن در کنار 
جنگی‌دار ای اشعةالامعات جامی ومقصن آقصی ومبدء ومعادسفی وجواهریامنتخب 
مفتاح‌الاسرار آذر ی وجزاینها درل ۳۸۱-۳۹۵ درایران بسال ۱۳۰۳ بجاپ سن؟ 


, رسید‎ ٥ 


ی 


[۰۰] 

این نسخه شماره ۸ دفتری است بسیار پاکیزه افسوس که نوسنده آنرا با 
۳ «ره‌انجام نامه » بیامیخت وبار نجی ازهم‌جدا میتو ان کرد و آغاز آن‌چنین است : 
« این سخنان کیمبای سعادت است که خواجه افضلالدین کاشی از کناب کیمیای 
۶ که امام محمد غزالی ساخته انتخاب کرده وچنین که گوید که نامه مردمی بچهارعنوان 
تمام بود عنوان اول [نکه حقیقت خودرا بشناسد ... » گ ۱۱۱ ب. اند کی ازعنوان ۱ 
این‌رساله‌هست ومیرسد به عبارت «ومعدن اصلی وماوای اوحضرت الپیو اژ ] نجا است 
و بدان باز گردد» گ ۱۱۳ الف ( برابر باس ۱٩‏ ص ۳۹۸ چاپی) نسخه خطی‌فارسی 
تراز چاپی‌است. در مجلس نسخه‌ای ازاین بشماره 1۲۱/۱١‏ هست. بایان آن درچابی 
۶5 چنین است : < و آن کوری روح است و تخم شقاوت |پدی اجار كا وابانامنه بلطفه 

ورحمته ٭ . 


۰ 


[a]‏ حائعبه (عربی) 
دراین رساله سخنان ارسطو با سروده های ابوااطیب احمدین حسین هتنبی 
کندی حعف ی کوفی (۳۵6-۳۰۳) سنجیده میشود . 
آغاز : قال ارسطو « ادا کانت‌الشهوة فوقالقدرةکان هلاكااجسم قبل بلوغ 
المراد * المتنبی : 
هو ادا کانت التقوس کیارا 
ثمبت فى مرادها الاجسام » 
انجام : الحكيم « آخر افراط التوانی اول مواردالخوف * المتنبی : 
د و غاية المفرط فى سامه 


كغاية المفرط فى حربه » 


|[ 
این تسه شماره۳۰دفتر است و بط نسخ با نشانه‌های شتگرف وحاشیه‌هائی 
۱۰۳۵ بشکسته تعلیق ودر بايان داود تيت الر سالةالحانمية . . . فی ۱۸ شهر شعیان 
سنة ۱۰۹۷ - هو فى بیش |لنستخ بعد قوله کالحکم : الحکیم « لاغنی لت 
ملکه| لطسم واستولت علیه‌الاما نی € الستنبی « امسیت اروح مثرخاز ناویدا - انا لغنی 
و اموالی المو اعید » . . . فجعل] للطیف من‌الپو اء و الکثیف من‌التر اپ ص ۲۹۱-۲۵۷ 


1 حاشیه اثبات فل (عریی) 
این رساله حاشیه‌ای است بر «اثبات عقل» خواجه طوسی وگویا ازشه‌سای 
گیلانی باشد . 


آغاز : ملخص استدلاله قدی سره « ان احکماً کثبرة صادقة پیقین » . 
ازحام : فلایکون الحادث منحصرآعلی الحادثالزهانی على ماعرفت هشروحا 
]+[ 
این که شماره ۱۶ دفتر و خط تعلیق زیرگ ۰ ب - ۷ إلف ودر 


۹۲٦‏ بایان رمز « س م س دام ظله > دیده میشود و پیداست که نو بستده 
دررو زگارشسا ترا نوشت . 


0 


o 


۸ 


۱۳1 حاشیه اثبات و اجپ (عربی) 

ملامبرزاجان حبیب‌اله باغنوی شبرازی (م )۹٩٤‏ شاگرد خواجه جمال‌الدین 
محمودشیرازی این حاشیه را براثبات واجب قدیم دانشمند دوانی درنیمه دی‌حیحه 
۳ نکاشته است . 

9 آغاذ : بسمله . . . جل جاذلك اللهم با واجب‌الوجود وعم توالك یا صاحب 
الافضال والجود . . . فهذه تعلیقات عقا حبیب الله التهیر بمیرزا جان الباغنوی على 
الرسالة القديمة . . . للملامة . .. است‌ادی . . . جلالالملة والدین محمذین اسعد 
الدوائی . 


| xr] 
این نسخه شماره ۳ دقتر واز پایان کم دارد و بدینجا «موجوداً فی‌الذهن بنفه‎ 
لابوجبه اجمنالا والثاني ان یکون ععانجامد و بقط تعلیق شکته هبارت‎ ۲۳ 
4٩ هرابادی خلخالی است که بسال ۱۰۲۵ شماره ۱و۲ ایندفتر را نوش ت گ‎ 
. ج ۶ ص 17) هست‎ ٩9 ب دونسخه ازین کتاب درطوس (ش ۰5۸ و‎ ٩۶ ب‎ 


[۱۷۲ اة ابات واچب (عر بی) 
10 ملا میرزاجان باغنوی,یکبار دیگر این حاشیه را براثبات راجب قدیم دوانی 


نکاشته ست : 


آغاز + سخ لهو به نستعین قالالمنصف ره اعلم لب اهینالمودیة الی‌هذا|(مطلوب 
1 اشار الى أن المط برهانی يجب ان (یستعمل) فى انبانهالقدمات اليقينية . 
انجام : لوسلم من‌القدح ولايقدح فى نع المصنف ولایلزم منه استدراك . 
i ۲۰‏ 
of‏ اين نسخه پا کیزه بخط شکته تعلیق محمد حسین‌بن سلطا نحیدرحسینی بتاریخ 
صقر ۱۱۱۰ است وحاشیه منه قدس سره دارد . 


) ۸ برلك ) کاغذ سیاهانی - جلد ماج مشکی وحاشیه آن سر ی 
اندازه : ۱۵6۱۲ و ۵۷ر٣‏ س ۱۸ 


[ivr] ۰‏ حاشیه اشارات (عربی) 


دانشمندآ قاحسین بن جمال الدین‌محمدبر,حسین خوانساری ۱7 ۰ +٩۸‏ 6 


۳۳۹ 


که « استاد الکل فی‌الکل دوالجمالین » میخواندندش این حاشیه را براشارات و 
شرح طوسی وحاشیه دانشمند ملامیرزاجان باغنوی برمحا کمات رازی بسال ۱۰۷۱ 
نگاشته‌است وازمحت ماده وصورت وجسم | غازو بمبحث لذت وام بایان مییاید . 
غا : قالالمحقق قد عرفت فیما سبق ان‌الاشارة الخ ای‌الحک |لم‌صدربها . 
انحام : سواء‌کان بالنسبة الی‌الجمیع‌او البعض المدفوعفافهم هذا | خرماتیسر 
نا مرن‌الکلام علیااشرح وشرحالشرح وحاشیةا (ءمحقق| لش ازی‌الباعنوی ...مت 
بمون ال وحن توفیقه والا کر ام 6 
]1[ 
ابیت نسخه بخط تعلیق ریز خوش با عنوانهای شنگرف وگاهی درهامش 
۳/۳۰ عنوان مطلب دیده میشود ودر ۱۷۳ الف تشانه (بلغ) دارد و برك آخری 
و ویس است نسخه از آن درطوس هست (ح ۱ ص 1۸ ش ۷۰) . 
( ۳۰ک ) - کاغذ سپاهانی . جلد تیماجح سرخ هر ای 
اندازه : ۲۹۱۵ و ۳۰:۹ س ۴۹ 


]<[ <اشیه شر ح تج و (عربی) 
دانشمندملامبرزاجان باغنویم ۹۹4 بر اشیه قدیم دو انی بر شرح‌جدیدتجر ید 
این حاشیه را نگاشته و گاهی بمتن وش ر تجرید نیز در آن نگر نت4 است : 
غاز : قالالمصنف رحمه‌الله امابعد حمد و احب‌الوجود على نعمائه . 
انحام : فان المیل الطبیعی بشتد بحسب القرب من الخبر الطبیعی فيه نظر 
لان الاشتداد انما هواطولالح ركة . . . مرتفع جدا . . . ان بکون‌الح ركة فی‌الاول 
اشد من‌الحر کة فی‌الثانی . 


]۰[ 
این نسخه بخعل شکسته تعلیق ر بز شمس الد ین علی نن شمس الدین محمد حسیلی 
۱ کرگانی درنزديك بیایان ج۷سال ٩‏ که دار نده‌نسخه‌هم بوده ودرگ۱ 
الف نیز نام او دیده میشود وحاشیه‌هائی ازخود باغنوی در نسخه هست : 
ز ۳۲۳۱ ) کاغف سمرقندی - جلد یماج عقوالی 
الداژه : ۳۶/۱۰ و در ۱۳ س ۲۴ 


۱۵ 


۳۵ 


۱۳۰ 


[۱۷۰] حاشية حاشية شرح جر رد (عربی) 
فیاض لاهیجی برحاشيةٌ خفری برالیات شرح تجرید این حاشیه را هن؟ 
درس و با شتابزد کی و بخو اهش دوستان نکاشته انتمت - 
غاز الحمد ET‏ وت این ای 
هو تن 2 ۳ على تم 
[۲۰۷] 
۳۱۷ این نسخه بخط تسخ‌است باعنوانهای‌شنگرف وحاشیه هائی ازلاهیجی باعبارد 
(منه دام ظله | لعا لی) هه تعلیق و ی او نوشته شد , 
۷۰ ( ھگ ) - کاغذ فرنگی - جلد یماج مکل ضر یی سر ورگ _ 
اندازه : ۲۶۲۱۴ و ۷(هر۱۳ س TB‏ ۲ * 
[vJ‏ اه حاشیه شرج تجر وك (عربی)) 
دازشمندحمال| لدین خوانساریم۱۲۵ ۱ بر حاشمه خفری برالهبات شرح تر یدایر 
حاشیه‌را نوشته ودر ان ازحدون دهری‌بردامادخر ده گر فت (ص۷ [ین‌فبر ست) 
غ ۳ نام خدا وستارش او ج اعتبر قبه حدوث‌الخاق هنا اشارة الى طر بق 
جماعة منالمتكلمين‌الذين قالواعلة الحاجة الی‌الموثر انا عی‌الحدوث . 
انحام : هومرادهم وا بردالاشکال عام فافهم ۳ 
|1۰۸[ 
این نسخه شماره ۱ دفتری است دارای ۲ رساله و بخط روشن و در پایان 
۸ ۳۰ دارد < هذه من تصنفات مولانا جمالالملة و الدین آقاجمال طاب تر اه علی 
الغفری تمت. . . فسی شهر ذى حجةالحرام سنة ۱۱۹۷ > و حاشه هائی از 
خوانساری دیده میشود با عبارت (منه رحمهالله - منه طاب ثراه) گاب -۱۰۰ الق 


۱5 


( ص٣۷‏ همین فپرست) . 
۷۷1 حاشبه حاشیه شرح تجرید (عربی) 


o‏ دانعمتد شیخ ابو عبدالله محمد بن حاج محمد زمان کاشانی که در سباهان 


۳۳۱ 


ز سته ودرتحف در گذشت و«القوللسدید - نورالهدی - هدایة المسترشدین * 
شته و بفقه و فلسفه آشنا بود ( روضات ص 1۵۲ ) برحاشیه جمال‌الدین محمد 
وانساری ( م ۱۱۲۵ ) برتجرید این حاشیه را نکاشته و در آآن از حدوث جہان 
رمان بسز اکفتگونه‌ود ودرآن از سخنان صدرای‌شبرازی وداماد و طوسی وابن 
ینا آورده است. ۵ 
غاز : سمله یقول احوحالمر بوببن ۳ ابوعیداله بدعی الشیخ وهومحمدبن 
حاج محمدزمان ... ققدقال‌جمال الدین محمدالخوانساری ره‌فیمااکتبهعلی التجرید . 
انحام : اذلبی‌الاعتبار ازلیافتامل ولانبادر بالانکار قبلا لنظر و الاعتبارفاعثیر 
| اولی‌الابسار . 


۱۰ [۰] 


این سخه دردفتری است دارای چند آرساله ازهماث کاشانۍ و بخط شکسته 


AVY‏ تعلیق ریز خوش وگاهی مورب با نشانه‌ها و عنوانپای شنگرف از على بن 
محمد سپاهانی که درروز گار کاشانی [ نر | نوشته و بدستور اودرتاریخ ۱۱۱١۲‏ 
دفتر را ببایان رساند وحاشیه‌هائی بهمان خط دادن با رید جد له ]جع مان 


کاهی: نخ ات و عواهی دیگران‌هم سب زج ب ر لوح زین در آغاز داد زي( 
ودرجدولهای زر ولاجورد -گ ۸۳ ب - ۱۰۶ الک . 9 دسعیر) 2 4 
( همه‌دفتر وه ۳ ) کاغذ ترمه -مرقندی ر نگار اك ے جلد ا ضر بی 
اندازه : هر۱۷<6۱۰ و ۱۱4۲ س ۱۳ 


۱۷۸ خا شي شرح چو ول (عربی) 
دانشمند میرسیدشریف کر گانی (۸۱-۷۵۰) برشرح قدیم شیخ شمس‌الدین ‏ ۲۰ 
مهود سیاهانی (۷۵۹-۵۶) بر تحر بد طوسی این‌حاشیه را نکاشته که در کشور 
عذمانی بحاشیه تجر ید نامبردار شده و بدستور برخی از شاهان از کتابپای درسی 
بشمارهیا ەد . فیلسوف کلامی Aa‏ نصیرالدین ‏ علی؛ ن محمد کاشی حا ی که درف 
بسا ۷۳۷۵ کر کشت براین ی حاشیه‌ای نوشته بود که بأبه و مایه ۾ ارگ رگانی 
گردید : fo‏ 


آغاز 2 بسمله ۰۰ اما زع حم واجب ااوحود على نعماگه - خص بالذ کر 


۱. 


۱5 


fo 


SY 


۱۳۲ 
هن صفانه‌العلی ماهو اخص یه . ۰ 
انجام : الى ان يتاثر المتاتر بقبول تلاك الصفة فیکون هناك متأتربة اخری 
وهکذا ویلزم التساسل والحمرط على و صولالکلام الى هذاالمقام ( درمیحت فعل 
واتفعال جواهر واعراض وبرابر باش ٩۲‏ طوس) . 


[1-J 


این نسڅه بخط نشخ و دارای سرلوح زرین با شنگرف و لاجورد و هرصفحه 


۶ درجدول زدین ولاجوردی وحاشیه‌های گر گا نی در آغاز نسخه هت که بعبارت 


(منه) میا نجامد برك ۱ فرسوده و کاغذ دیگری بدان چسبا ندند واند کی ازمتن 
وحاشیه رفته است - چند نسخه ازاین درطوس هست (ح ۱ ش -۱۱۵-۹۷-۷ 


مب ۳۸-۳۳-۲۷ و ج £ ش ۵۱۱ ص ۸۲) . 
( ۴۸۷ ۴ ) ۔ کاغد سمرقندی - جلد ہماج سرج ضر نی 
اندازه : ۶۰ و ۵ره<(۱۳ س ۲۱ 


۷۳1 حاشیه شرح تجر ید (عربی) 

شم‌س‌الدین محمد خفری برشرح الهیات تجرید وشحی این حاشیه را 
نگاشته است . 

آغاز : نام خدا و ستایش او _ اما بعد فیةول ۰۰ . محمد بن احمد الخفری 
هده بعل ةاڻ اتفقت منی على شرح الهیات التجرید . 
انجام :کان واجب‌الوحود بذاه واحب‌ااو جود بغاره 

۲۱۱ 

این نسخه بنسخ با عنوانهای شنگرف ازه‌حبعلی کاز رو نی است که درع ۱ذی‌ححه 
۶ یا نوشت . 
٩۱ (‏ ص ) - کاخت سپاهانی ے جلد تیماج ضرنی مقوالی سا کی 
اندازه : هر ۱۴»<در۲۳ و ۱0۷ س ١م‏ 


[۱۸۰] اه شرح جر ول (عربی) 
دانشه‌ندجللالا لدین‌دوانی (۸ ۲ - ۹ع۲ سال 4-۸( برشرح تجرید قوشجی 
حاشیه‌ای بسیارخوب نوشت وبنام ساطان ,مقوب بایندری آق قونیلو ( 1-۸۸۳ ۸۹) 


۳۳۳ 


یا برادر اوساطان ابوالفتح خلیل بيك (۸۸۲ - ۸۸۳) کرد و آن‌عیان دانشجویان؛ 
فدیم» نام گرفت (نسخه‌ها) وقیاسوف صدرالدین محمد E‏ )۸*۸ ھت ۰۳«( عم 
حاشیه‌ای زیبا بر ال شرح نوشته و بساطان ابلدرم بایز ید خان‌دوم (۱۸-۸۸٩)و‏ 
مولی‌بن موٌیداره‌غان‌دادودر آن‌ازدو انی‌خر خه گر فت‌این بود که‌اودرر ددشتکی‌حاشیه 
حار رل رانوشت SERS‏ دشتکی‌حاشیه‌دومخودرا نوشته ودر آن‌فریفتگی‌های‌دوانی 
و گرایشی که‌دانشجویان بسخنان‌وی‌دارند و بیشرفتهاتی را که بسر خوداوغیاث‌الدین 
متصور کرده‌است باد نمود و آنرابنام همان بایزید کرد بازدوانی حاشیه احد خودرا 
در رد او نوشت ۰ این <اشم+‌هار | طبقات حالالیه و صدر به نامنت ,س ‌ازهرك دشتکی 
بر او غیاث‌الدین ( م ۹۶۸) بیاری ,در بر خاسته و حاشیه‌ای بنام تجریدا(غواشی 
در رد بردوآنی نوشت (۱). 
قازر 3 نام خدا وستایش و درو د. وو له فیالحاشیه ل ل برد به معا اقول 
مراده بالز بادة وجه ما - 
ازحام : م اتدل علبه بنه ط آخر و اطال الکلام فبه علی ماهو دا به 1 
الحاشية القديمة (۷) . ( م۹ از کس) 
(ازامورعام وجواهر واعراض تا سح عناصر) . 
۲۱۲1 
این نسخه بخط تعلیق با عنوانها و نشانه‌های شنگرف است و روی سطرها 
۵ گاهی خط سر خکشیده شده وحاشیه‌هائی ازدوانی درهامش هست باعبارت 
(منه) وه‌حسن بن محمد طاهر درقزوین روزسه شنبه ٩‏ شعبان ٩۱۱۱]نرا‏ 
برای خود نوشته وحاشیه‌هائی از نوسنده ودیگران در آن هست وعنوانهای مطلبهای 


| تگاه به : کشف‌الظنون ج ۱ ص۲٥‏ ۲- فهرست طوس ج۱ ص ۳5 ش ۱۶۱ 
و ۱۰۲ وص ۳۸ ش 9۱۱۲ ۱۱۳ وج اغ ص۱- ۸۰ ش ۳+ وو 5۰ . 

۲- همین حاشیه در ج | فپرست طوس ( ش ۱۱۲ ) دوم ودر ج ٤‏ ( ش 9۰۳ ) 
آخستین حاشیه دوانی دانسته شد و سخه ۳و [نجا تا مبحث مزاح درفصل ۲ مبحت جواهر 
است و افزوده‌های کان‌الدین حسین لاری شا کرد دواني نیز در آن هست و تا باغاز 
قلکیات »یر سد , 


۱۵ 


۷۰ 


۱9 


YE 


مهم درهامش آمده و نسخه تصحیح گردید وازگ ۱ تا ۲۳۸ حاشیه دارد . 
( ۲۴۰ برك ) - کاغذ سمرقندی - جلد تیماج تازه ررررمے 
اندازه : ۱۵6۱۴ و۱۳<6 س ۱۴ 


۱۸۱ حاشیه شرح تجر بد (عربی) 

ملامیرزاجان باغنوی بربخش جواهر و اعراض شرح نجرید این حاشیه را 
بنکار ش در آوره ۲ 

غاد : بسمله قوله فتاسب ذلك آه حاصل وجه المناسبة انه اما كان وحود 
الاعراض متوقفا علی و جودالجوهر . 

انحام : قو له قال صاحب المواقف ]ه لایخفی ان کلام صاحب المواقف لایضر 
المنصف لانه من‌الذاهبین الی بطلان‌الجزه‌النی لاشجزی . 


[ır] 


۱ این سخه بخط شکسته تعلیق با:عنوانهای شیرف نبا 


( ۴۳۹ ) - کاغذ سپاهانی ب جلد تیماح سرخ خر بی بس روم 
انداژه : ھر ۴۴)۱١‏ و هروس ۳۰ > 


[us|‏ حاشيه شر ج تجر بد (عربی) 
قاضی علاءالذین عبدالخااق قاضی زاده کرهرودی شاگرد شیخ بہائی( ٩0۳‏ 


.۱۰۳۰ ) که درروز گارشاه عباس یکم ) ۱۰۲۳/۸۵ ) ملو دش و تفه شاهی را 


در امامت بفارسی بر ای او نوشت بر بخش جواهر و اعراض شرح تجرید قوشحی 
a ۰ ۳ »‏ نوی 4 ۰ 0 ۰ 
و حاشیه وديم دوانی ین حاشیه را نداشته است. در طوس دو سیحه ازاین هست 


۳ (ج ۱ص ۳۹ ش ۰ ج ۶ ص 1 ش 220 


آغاز 2 لان تعریف| لجوهر هو الموحود لافی روع و معناه ههد ادا رحجدت 


کات لافی ا ا ۰ 


انعتام : کالسبة بان‌الاجزاء عددية کماسبق نقله من خامس عاشرةالاصول - تم 


۱۳۱۹ 


۱ ۳ این نسخه بخط شکسته تعلیق ریز و حاشیه‌هائی از کرهرودی داردکه به (منه 
۰ 


مد ظله‌العالی) میا نجامد و پیداست که درزهان او نوشته شد , 


۳۳۵ 


۳٩ (‏ برك ) - کاغذ فرنگی - جلد مقوا 
الدازه : در۹ ×۴۰ و ۵<هر۱۳ س ۱۷ 


[ur]‏ حاشیه شر ح نجر ید (عربی) 
بررآن این حاشیه را کاشت 
غاز : بسمله الحمدلنه یا لمجد والبها . .. امابعد فیقول افقرخلق‌له الغنی 
محمدالمدعو بشمساالجیلانی . .. هذه معلقات على مبحث البیات التجرید و شرحه 
الجدید والحاشية التی علفبا العامة الخفری علیها . 
انحام 1 قو له و سایر الاو صاف اي يشرط سنا سایر الاوصاف Ie.‏ دانه 
تعالی وهذا اشارة الى نفی‌الکثرة بعدالذات . 
[1o]‏ 
این نسخه شباره ۱ دفتری دارای ۲ رساله و بخط شکسته تعلیق محمدقاسم 
£ ۳۶ حینی است که دررمشان سال ۱۰۵۸دومین رشاله ایندفتر (علم شسا) را 
نوشت و اجازه‌ابکه شمسا در باره روابت هم رساله بدو داده بخط خود 
در توديك بایان وال :۱۰۵۸ فرطوس در برکک. و الت براق او توشت: ‏ کے ۱ 
ب ۱۹۷ الف. در برخی جاها حاشیه‌هامی از خود شمسا دیده میشود که بعبارت ( منه 
دام ظله - منه سلمه اب ) میا نجامد . 
) همه‌د فتر ۳۱۰ برك ) کاغد سمر قندی _ جلد تیماج سا ده مقوائ یر 
اندازه : ۵ر۴۰۶»۸ و ه۵ره><۱۴ س ۲۰ 
]۱[ 
این نسخه بخط تعلیق باعنوانها و نشانه‌های شنکرف است ودربایان دارد : 
٭ +£ «تمت بعون‌الله وحسن توفیقه فى سنة ۰ وحاشیه‌هامی ازشمساودیگران 


در آن د بده مشو دو حبی فر ز ند شاهقلی قز و ینی سال ۱۱۲۳٣‏ [ نر |" نصحیح نمو د 
( ۷+ ) - کاغذ سمرقندی ہے جلف تیماج زرد 
اندازه : ھر ۱۸56۱۳ و ۱۳۷ ص ۱٩‏ 


[fv] 
این‌نسخه بخط تعلین شکسته وعنوان (قوله) بشنگرف است ونسخه تصحیح‎ ۸۳۷ 
گردید ودر بایان دارد : «تمت بیمین‌افقر |لعبادالی‌الله صدرالدین> و و یسنده‎ 


۱ 


۲+ 


۳۳۹ 


اوست و یگی ازدار ندکان نسخه حسنعلی بن حاجی عبدا لغفار ایروانی بوده و ههر او 
(عبده ا لر اچی حستعلی) دده مشود . 


[ ۱۴۰ برك ) کاغذ سپاهالی - جلد تاج شرح ضرلی 
ادزاه : ۳۱۳۱۴ و ۱۴:۸ س ۱۷۲ 
[Ae]‏ حاشیه شر ح جر ید (عربی) 
فیاس وف کلامی مولی عبدالرزاق فیاض لاهیجی شاگرد و داماد صدرای 
شیرازی و شارح تجرید و هیاکل‌النور و نگارنده گوهرمراد و سرمایه ایمان که 
دره‌درسه قم درس میگفت ودر ۱۰۵۱در گذشت حاشیه‌ای برجو اهرواعراض شرح 
جدید نچرید دارد اش ۸ص ۷۸ج ٤‏ فبرست طاوس) این حاشیه بربك عبارتی 
۰ از طوسی در مبحث عام خدا از الپیات تجرید است و در آن سخنان شمان 
و ٹالیس ملطی و پلاتون و ارسطو و فارابی وشیخ و سپروردی را میا ورد و گفته 
شیخ اشراق درتلویحات درباره دیدار آودرخاسه ازارسطو و پرسش ازدانائی خدا 
و مانند کر دن او آتر اخو دا گاهی حان در نزدیاث به نیمی از این حاشیه دیده میشود 
آغاز :من حاشية هولاناعبداارزاقاللاعیجی علی‌الپیات التجرید « قوله اعلم 
۵ ان للماطین آه لباب بان تحرر اختلاف الحكماء فى علمالواجب . 
انجام : و اعلك تعذر لى فى نقل هذا الکلام الطویل فان فيه شفاء العلیل 
ورو اءالغلیل . تمت 
۷۱۸ 


۳/۸۹۵۹ این نسخه شماره ۲ دفتر و خط تعلیق وحاشیه‌های (منه) دارداگ ۲ب ۱۵ ب 


۰ [۸0] خاشبه شرح نجرید (هرین) 
مولی محمد جعفر بن محمد صادق لاغیجی که در روز گار محمد شاه قاجار 
(۱۲-۱۲۵۰) میزیسته بربخش الهی شرح تجرید قوشجی و حاشیة خفری این 
حاشیه را نگاشته است. 
غاز : اعظم حلیقللکلام حمدالهالملک العلام, , . فیقول  .‏ . محمدجعفرين 
٥‏ محمد صادقاللاهجی . 


۱۳۷ 


|۹[ 
این نسخه بخط نستخ خوش با نشانه‌های شنگرف و بایان نمیرسد و بدینجا 
« فی م کان ذاته عبن الو جو د کما نحفقه اذجاء وفته ‏ میا نجامد - 
( ۳۱ ک) - کات قر گی - جلد تیماج مدکی ضر بی 
اندازە : ۴ر و در × ۵ر۱۴ س ۲۰ 
[۱۸۰] حاشیه‌شر ح فجر ند (عربی) 


۳۰۵ 


نکته هائ ی که هنگام درس میکفت فراهم آورد و از آغاز جواهر و اعراض است 
تا بحت مکان . سخة اصلو بخط موّلف است . 
آعاذ : بسمله الجمدندالنی عرقناالخلاص عن العلائقالجسمانية وعرفاالنجاة 
من‌العوامقلطلمانية . 
انحام : بل قد یکون هواء وقدیکون ترابا وقد یکون ماء الی غبردلات . 
[۲۲۰] 
این سخه بخط نخ وگاهی شکسته تعلیق ازخود قاینی چنانکه درگ اب 
۳۳۳ دیده مشود وحاشیه‌هامی دار د که ببارت (منه) میا نجامد وبرخی جاها روی 
سطرها خط کشیده شده ودرست راب از آن توشت وجای (قوله) درهر جا 
که متن را میآورد سفید است . ا 
( ۲۳۹ ص ) - کاغذ سپاهانی - جلد یماج ساده ثم ر5/ 


اندازه : ۲۰۱۱ و ۳9۱۳۹ ١ال‏ ٣ع‏ 
[av]‏ حا شمه شر ح‌حکمةالاشراق (عربی) 

دانشمنددرای شب ازی بر شر حقطب شی رازیب رحکهة الاش راق‌شیخسهروردی 
ار انه وا کاخ ات : 

و در هامش همین شرح در تبر ان بسال ۱۳۱۲ بحاپ رسید شیبراژی در آن 
از اسفار وشواهد ربوبی خود ص ۳۰۹ و ۵۳9 یاد میکند . 

آغاز : قوله دلالة اللفظ على المعنى آه (ادلالة مطلقا کون‌الشی» بحیث یعلم 
منه شىء آخر 

انجام : والخواطر فو ملکی لان‌الجن لابقدرعلی ذلك و اعثاله ( ص 0۳۶ 


۱5 


۲ 


۱۳۸ 


درباره سخن سېروردی فانها قد ترد عام فی اسطرم اقوبة درص (oro‏ , 


|[ 
این نسخه بخط تعلیق شکسته ملا علی نوری است که‌گویا همات فیلسوف 
(۱۲۵۶) باشد . 


۲۸۱ 


ه ( ٩۷‏ ) , کاغد قر گی . جاد تیماج مشکی 
اندازه : ۱۸:۱۵ و ۱:۱۰ س ۲۷ 
[۱۸۸ حأشیه شرج حکمالعین (عربی)) 


مولانا کمالالدین سعودشیرازی م۵ ۰برشرح أمیختة شمس‌الدین محمدین 
هبار کشاه سر بمبرآد بخاری برحکمتالعان دران قزوی م 1Yo‏ و حاشیه آن 
۰ ۱ این حاشیه را نکاشته اش ۰ 
لب شمرازی برحکمةا امین حاشید ثوشت وشمس‌الدین آنرادرشرح خوش 
آورد و مبرسید شریف کر گانی ۶ نیز بر این شرح حاشیه دارد و غیات‌الدین 
منصوردشتکی و ملامیرزاجان باغنوی هم بر آن حاشیه نوشتند ( ش 6۱5 و 0۱۷ 
جج ١‏ ش ۲۱ ۱:۵۱ فرست طوش) , 
۱ غار : ماه وهعصما پاطفه العمیم - ال ( رمزالشر ح است) ادالاحظه بما 
۵ هن صفات! ااال ای مج ۷۳ له ٣ن‏ الاك اصفان 0 
انحام : علی‌قیام میادی‌ابالتوع ات م قال او اف قد باغ ماالتزمه من التعلیقات 
علی‌الشرح و الحاشية الى هذاالمقام ومن ال الاستعانة فیالتوفیق لاانمام 
[rr]‏ 
این نسخه بخط تعلیق ملك حسین بن محمو دشاه ارد کا نی در ۱۰۳۷ میباشد و برخی 
۶ جاهاحاشیه (منه) دارد وچنین بپایان میرسد : «فی‌شهررجب‌المرجب سن۱۰۳۲2 
عن بداقل عباداله | لغنی ملك حسین بن محمو دشاه ارد کانی > دراین نسخه مطلبها 
پس ازعبارت ال میاید و باسفیدی |زهم جدا هستند . 


را( ۵ ) - کاغذ سپاهانی - جلد تیماج سرخ ضر بی 
۳۵ اندازه : هر۱۰«هرم۱ و هر ه«هروس ۴۱ 


[۱۸۹] حا شیر ححکمقالمین (عربی) 


حاشیه ای است بر شرح آمختة شمس الدین محمد بخاری برحکمة العان 


۳۳۹ 


دبران از آغاز تا میعث وحود وماهیت و نگار ند آن ندست تیامد : 
آغار ۷ شمه وال قدس‌سره اتماقال‌فاطردو ات | لعقول و لم بقل فاطر لول ie‏ 
هر ادهم بالشو هم‌المنفی امکانه و بیان امکان‌التوهم 
انحام ؛ وعلی| لتقدیرین بحصل‌الاستفتاه عن‌الفکرالذی آرنکنه انش انم م . 
[۲۲۳] 
۸ این تسخه بخط تعلیق وعنوانهای < قال - اقول > ونشانه‌ها بشتگرف است 
وحاشیه‌های (منه سلمه ايله ومنه دام ظله) دارد : 


( هه گ ) .کاغذ سپاهانی . جلد تیماج سرح ضر ی 
اندارّه : <٩۰‏ و ۷۰4۵ س ۱۵ 


۰ 


[۱۹۰ حاشیه شرح منطو مه (عربی) 

دانشمند حاج ملاهادی بن عهدی سبزواری (۱۲۱۲ -:۱۲۸۹) برهمة شرح 
منظومه فلسفی خود این حاشیه را نکاشته ودرهامش هین شرح چندبار درایران 
بحاپ زسید . 

آغاز : الحمدله المتجلی بنورجماله علی الماك والملکوت . 

انحام : قولناکل الامانات آء اقتباسعُنالکتاب الالهی ان اله يأه ركم ۰.۰ 
اه لها وفی الفقر ات‌متناو شر حأحسن الخانهه الم اجعل‌خانمة امو رتاخیرآبمجمدوآ له... 
و ااصاو تعلی‌محمدو آله, 

[| 


این نسخه شماره۱ دفترو بخط تعلیق ریزمحمدعلی فیروز کوهی بسال۱۲۸۱ 
میاه .۱ بت ۹ ده 


۳۳۶ 


]۱[ حاخیه شرح هداي (عربی) 
سمل آمیر فخرالدین محمدین حسان حسینی ) (١‏ پرضرح مورخ ۳۳۰ قاضی 


| س اوجزفغرالدین محمدبن حسین‌حسینی سما کی استر ابادی گفتگو کننده بامیر داماد 
1 ۱۰۱ است که دردالهای ۹6۱ و ۹۰ و۹۵ برشرح تجر ید حاشیه نوشت و شا گرد 
غیات| لدین دشتکی م۸٩‏ بوده‌است ودر ۰ ٩۷‏ با ٩۸6‏ در گذشت درطوس نسخه ای از همین 
حاشیه هست (ش ۱۰۹ و ۲5 تا ٥۲۸‏ ) که از سماکی پنداشته و گفته که او آترا برای 
[بوالمازی نظام شاه هندی نوشته است, بنگرید به : ذریعه ج دص ۱۳۹ و فهرست طوس 
۷ ص ۳۰و ۳۷ و ج ؟ ص ۷۷ و ۷۸ ۸۷ ۰ 


1٥ 


1:۰ 


کمالالدین مبرحسان بن معینالدین هییدی م ٩۱۱‏ برهدابه اثبرالدین آب‌ری روعی 
۰۴ این‌حاشیه‌را نگاشته و تایمبحث فلکیات رساند وازخدای درخواست که | نرا 
بانجام برساند . از تخت این حاشبه را نوشته و پاکنویس نکرده چون دید که 
دانشجویان آنرا میخواهند نوشته پیشین را گسترده و روشن نموده و چیزهائی 
و برآن افزود و بدین‌گو نه که هست در آورد ودر ریزدر٤‏ ۱شعبان ٩۲۸‏ ازبرداختن 
ان تناسوی:, 
آعاذ : بسمله الا العليم الحكيم والصلوة على محمد المبعوت بالخلق 
العظيم ۰ . . فيقول .. . محمدین الحسینالمدعو بفخرالدین الحسینی . 
انحام : ومنه‌الاستمانه لتحفیق الفنون الباقة ١‏ 
[fro] ۱۰‏ 
این نسخه بخط شکسته تعلیق,زیژ وخیلی جاها پی‌نقطه است وحاشیه‌هاتی دارد 
۹ با عبارت (منه) وعنوانهاوسیار ازجاها بشنگرف است وعنوان (قوله) درآغاز 
سرخی نو شته شده وزدر بایان جای آن سفید است و نظام بن درویش محمد 
گونابادی (جنابدی) در ٣٣‏ رع ۲ سال ٩۸٩‏ در آستان طوس نرا نوشت . 


( ۳۴۱۰۳ ) کات سمرقندی . جلد تیماج تازہ ررر ج 
اندازه ۽ ۲و ۱۰:۷ سس 4 


نها لموفق و نعم المعین 4 


]۹[ حاشیه شذا (عربی) 
فیلسوف صدرای شبرازی (ع۱۰۵۰) برالہی شفاحاشیه‌ای‌نگاشت که درتهران 


سال ۱۳۰۳ بحاب رسد و در آن از کتابپا و رساله‌ها ۳ ۱۹ و اسفار او (ص 


(ig ۲۰‏ واژجکت مشرقی شیخ (ص۲) باد مشود , 


]۲۲-[ 


این نسخه بخط تعلیق ریز عبدا لرشید شوشتری است که درمدرسه آصفیه شیراژ 
۳۳۷ درروز شنبه ۱۲ دی قعده سال ۱۰۵۳ ازروی نسخه خط شبرازی برای دانشمند 
بزرگی بنام شسامیر ژامحید هادی نوشته ومقا بله وتصحیح کرد بر گها باجدول 
۶۵ زرین ولاجورد وعنوانپاشنگرف میباشد وسر لوحی بزرولاجورد در آغاز نسخه هست 
( ۴۲۳۹ ) کاغذ فرنگی . جلد تیماج ضربی زرکوب رها ی کت م 
اندازه : ۱۳ هر۲۳ و ۰۷رد س ۲۵ رام ٤‏ ۲ يا مر 
لوسر سی رک 


۶ 3 


سر ج هه م1 
کلم ربوا دا ئا نے تو رر 


13 
[ar]‏ ايه ۳ (عربی) 
داندمند فیلسوف مولی محمدبافربن مولی مح د مومن سبزواری سپاهانی 
(م. ۱۰۹ درروز گارشاهءباس‌دوم امام جمعه‌و حماعت و شیغ‌الاسلام بودو درمدرسه 
موی عبداله شوشتری درس كفت وی ا شیج بهائی و استاد سید حسینبن 
حیدرعاه‌لی و | اسن خوانداری شوهر خواهر خود و مولی محمد سراب بوده 
و بفارسی شعر میگفت این دانشمند برای شاگردان خود برالهی شفا حاشیه ای 
نگاشته ودر آن ازخرده گبریهای شارحان پاسغمگفت و مانند خواجه طوسی بان 
روشن کردن کفتار شيخ برداخت و خود از آن خرده تنگرفت و این را در آغاز 
گفته است. 
آغاذ : ب مله الحم دل ربالعالمین ... اماپعد فان کتاب لا لهیات مماقدکثرت 
مر احعة|لمحصلین وطال نظر العلماء فى مباحثه . 
ا نجام : و کل جزء من‌اجزاءالنظام له غاية والمرجم اخیراالی‌الناية الاولی 
ویرجم الى نفس‌الذات الاحدية (درببرامون گفتهشیخ « حتی بکون له فیما یکون 
عنه غرض » ازنیمه فصل ۷ مقاله ۸ الہ ی درداناتی خدا س۱۱ ص٤۹٥‏ چاپی وس 9 


گت ۵۷5 ب ش ۲:۳ خطی) . 


۲۷۱ 
این نسخه بخط تعلیق ریز وا زگ ۷۹ تا ۱۳۶ب شکسته تعلیق میباشد ويك 
برك در [ خر سفید است , 
٩۲ (‏ ) - کاغذ فرنگی . جلد تیماج سرخ متوالی 
الدازه : ۱۹6۱۲ و ۱۴۸ س ۱۹ 


۲۲۸۱ 


این نسخه بخط نسخ بی نقطه تاریخ ۱۱۹۰ وجای (قوله) سفید گذارده شده 


۳۹۳ 


"۱ ۱۰ وید گ ۱ ب حاشیه‌ای از محمد مپدی حسیتی ست و در ات از گفتاز 

صدرالافاضل ( صدرای شیبرازی ) که سبزواری از آن خرده گر قت استوار 
میگردد و باز درگ ۸۵ ب حاشیه‌ای است گویا ازهمو. برك۱ موریانه خورده وچتد 
کلیه ناخوانا است - دربرك ۱ الف مپر میرز|عبدالجواد دیده میشود که کمی سوراخ 
شده و نسحه از کتا بخا نه او بوده است بازد رگ ۱:۳ ب مپر دار نده دیگری نام محید 


حسات هست . 


۱ 


fo 


۱8 


۳ 


۱: 


٤۴ (‏ برك ) کاغذ سپاهافی زرد - جلد تیماج سرخ ضرلیگل و بوله‌دار مقوالی 
اندازه : ۲۳<۱۵ و ۱۵۵ س ٩۳‏ 


]¢[ حاشیه شا (عربی) 

دانشمند آقاحسین خوانساری (۱۰۹۸-۱۰۱2) برالپیات شفا یکبار حاشیه 
توشته و حت‌گامبکه بحج میرفته است آن از میان رفت و باره دوم این حاشیه را 
نکاشته ودر۲۰ رجب ۱۰۹ از پرداختن آن بیاسود وی در آن از گفتارسبزواری 
خرده گرفت وازسخنان صدرای شمرازی یز ورد (در بعه مج ۲ ص ۱2۲) . 

آغاز : نام خداوستایش - فوله فی‌ابتداء موضوع لفاسفه . اقحام لفظالابتداء 
بناه على آن‌الفصل‌التالی ایضاً فى دا لطاب . 

اجام : ویکون محصل کلامه ان الایجادالفی یکون بعدالعدم‌المطلق اولی 
بان یکون ایجادا وهوایضا ؟ءاتری فتدبر قد وقع‌الفراغ . . . فی عشرین شهر رجب 
المرحب من شهورسنه سٽو تسعینعدالالف من‌المجرقالنبوية ... 
حاشیه خو انساز ی‌ازاغازااهی است تانز دراک بپایان فصل ۳مقاله۸ درمعرفت عیده‌اول 
عبارت(لهحدث‌هو الذی کانبمدمالم یکن) از شفا(سطر آ خر کت 9۷۳ الف‌شماره۲4۳ 
وی ص۵۷۸ چابی)از دنجیدن‌سخذان سبزو اری وخ و انساری( ۷۳۱۱۸۶۱۱۷ 
وگ ۶ و ۱۲۵ ش ۲۱۶ ) درمبحث وجود کلی طبیعی درفصل ۱ مقاله ۵ چين 
برمیا بد که خوانساری کفتار اورا با عنوان (بعض‌الاعلام) میآورد وخرده میگیرد . 
خوانساری پس از پابان کتان گفتاری شیوا دارد که دران پس از نیایش و درود ا 
شیخ رئیس «شفا وحاشیه خود میستاید ونگارش خویش را بشاه سلیمان بهادرخان 
(۱۱۰۵-۱۰۷۷) اره‌غان میدهد و آغاز و انجام آن چنين است « بسماه الجمدٌ 
الذی تزل من‌القر آن ماعوشفا - ثم رزقه البلوغ الی‌اقصی ماانطوی عليه بضمیره ... 
والحمذدله رپ لعالمین > . 


[<] 


ع ب این نسخه بخط تعلیق خوش ومتن با(قوله) آغازو|زحاشیه گاهی بانشانه سرخ 


و گاهی با رمز (7ه) یا (الخ) یا با فاصله سقیدی جدا میشود و جای ( قوله ) 


Er 
نیز گاهی سفید گذارده شده . حاشیه از گ۱ ب ا۱١٥٠ الف و گفتار پیوست‌از ۱ ۱۵ب‌تا‎ 
)۸۸-۸۷ ض٤ بدرمجاس( ش۱ ۱۴ ج۲ ص ۱) ودر [ستا نه‌طوس(ش ۲۹-۳۰ 9ج‎ ۲ 
نسخه ازاین حاشیه هست واند کی‌از آن درهامش |لپی‌شفاص۳چاپ‌تهر آن دیده میشود‎ 
کاغذ سپاهانی ے جلد یماج سرخ متوائی‎ - ) ۰۴۱۲۵ ( 


اندازه : هر4۸(در۱ و هر۱۵>(هر۲۴؟ س ۲۰ 


[۲۳۰] 
این سخه شماره ۵ دفتر است و بخط تعلیق موزن کب 6 ب 7 الف و آغاز 
۵ وانجام آن چنین است : 
«قال| لحبر المحقق| لعلامه [قاحسین رحمه اله فى تعلیقانه علیالپیات| لشفا 
فی مبحث|لوجود : اما الاو لی‌ایالعينية ذامرهامشکل اذلو بنى علی‌طر بقة ذوق‌المتالپین 
كيا قاله علامة|لدوانی - فلاشك انها اقوی من بر اهین|لحکیاء و بالجملة‌الامر واضح 
تعالی اش عما بقولالظألمون عل وا كبيرا > . 
درهامش 4۵ پ عبارتی از حکية عرشیه (س ۲۴۲) آورده شده و در 4٩‏ پ- 
۸ الف باز چند قاعده ازحکمت عرشی صدرای شرز ازی دیده میشود , 


[۱۹۵] حأشیه شا (عربی) 


دانشه‌ند حمال‌الدین محهد خوانساری ۸ ۰ ره‌ضان ۱۱۲۵ درنز درك 
بوشتاد سالگی درسپاهان ) شارح اشارات بر آغازطبیعیات شا تافصل ۱ مقاله سوم 
فن سماع طبیعی حاشیه‌ای نگاشته که درهامش طبیعی شفابجاپ رسید (ص۸۲-۷) 
ودرفپرست مجلس ( ج ۲ ش ۱۲۰ ) نیز بهمین‌گونه یاد شد ولی در فهرست طوس 
) ج ۱ش ۷۵ ) این حاشیه از آن بدر او آ قاحسین خوانساری دانسته شد چنانکه 
در بایان نسخه ما نیز نویسنده آن چين ننداشته است درذریعه ( ج + ص ۱٤۲‏ نیز 
آترا ازیدر بنداشت با اینکه درصر ۱۶۳ بازازحاشية پسریاد نمود درحاشیه نسخه 
ما ( گ ۷ ب ) از استاد محفق یاد مشود و پیداست که پسر از پدر یاد میکند - 
خوانساری دراین حاشیه بیشتر بمباحث مشرقی رازی می‌نگرد وبادی از حواشی 
اشارات باغنوی میکند (حاشه کت ۳۷ ب) باز ازحاشیه اشارات پدر خود میآورد 


وازآن خرده میکیرد (حاشی هگ ۲ ب) بدراو برشرح اشارات حاشیه نوشته وروز 


۱6 


0 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


fo 


i 


دوشنبه ٤شعبان‏ ۱۰۷۱ آ نرایپایان رسانده بودوهمین جمال‌الدین بازبر آن حاشیه‌ای 
نوشت | قاحسین حاشیه دومی*م تراق شرح دارد که پس‌ازدو سال نگاشته ودر آن 
برحاشیه سبزواری که پس‌از اونوشته است پاسخ داد ( ذریعه ج ٦‏ ص ۱۱۰-۱ ) 
نس نکی ازاین دوحاشیه پدراست که پسر بدان E,‏ د. 

[re1] 


این نسخه بخط نسخ خوش با عنوانپای شنگرف ولاجوردی در متن وهامش 


۰:۱۹ بتاریخ روز آدینه ۲۵ محرم ۱۱١‏ وحاشیه (مته مد ظله) دارد وهبین میرسانه 


که حاشیه از پسر است ودرروز گار او نوشته شد نه پد رکه در۱۰۹۸در گذشت 
و ویسنده نسخه ما از او بما نند مرده یاد کردنسحه ما از غاز ندارد و ]نچه هست اژاینسا 
است : «لایلزم ان بکون متحر کا . قوله : طبيعة غيرمحدودة . کان| لمر اد بهاقا بلة للقسمة 
الى غيرالنهاية ولاینتهی قسمتها الى حد ۰ که درپیرامون عبارت شیخ «وقال قوم اتپا 
طبيعة غير محدودة > درفصل۱ مقاله۲ سماع طبیعی در ,اره حر کت س۲۰ ص ۳۵چاپی 
کاوش میشود واین غاز در س۲۲ هامش ض٤۲‏ چاپی دیده میشود . این حاشیه مانند 
چاپی تا عبارت « ثم لایخقی مافی حمل قو له اومعپا علی ماذ کره من‌التکلف بخلاف 
ماذ کر نا فتدیر € (ص ۸۲) در پیرآهعون سخن شیخ « والاحوالالتی تعتبر للاجسام من 
کمیتها» از فصل ۱ مقاله ۲ ساع طبیعی درباره جهت کمی طبیعیات (س ۱4 ص ۸۷) 
پایان میبا بد و | غازعاشیه درچابی چتین‌است : « قوله| لقن الاول‌فی |لسماع الطبیعی الخ 
قال بعض سادة|لمحققین طاب ثراه هومایذ کر فیهالمبادی|لمامة لابو ابا لعلم (ص ۲) , 

( ۵1 که ) _کاغد سپاهانی - جلد تیماج زرد مقوالی نازه 

اندازه : هر ۱۴<در۲۴ و ۷<در ۱۷ س ۲۴ 


[-۱۰] حاشية الشواعد الر بوییهفی‌لمناهي الساو کیه ‏ (عربی) 


ازمولی علیبن حمشیدنوری مازندرانی سپاهانی قیلسوف (مدرسیاعان رجب 
سال ۲) که سیه یه وبراکنده ازاشراق سوم شاهدیکم هشپدیکم تااشراق 
شانزدهم شاهد دوم مشهد چپارم عبار اتی را مبآورد و نکته هائی از خود میگوید 
و در آن بورق و سطر نسخه‌ایکه دردست نوری با و اسنده حاشبه بو ده هم اشاره 
میود 


آغاز : پسمله‌و به نستعین‌فی کتاب شواهدالر بویفیالمناهجالسل و کیه درورق 


o 


اول قوله الاشراق الشالث ان شمول ااوجود لیس کشمول الکلی قوله لیس کشمول 
الکلی لاجزئى تستهدیه قو له تعالی ۷ انه بکل شىء محیط و نلا| لو حدة پسمی عند 
قوم بالوحدة فىالكثرة نوری نورالله رمسه . 
انحام : حاشیه بك سطر بعد وله و اختدت تقمته ورمافی ظاهر الامر ان 
رین ماد کر ناه او لا e,‏ و بان انقطاعه عن کل و احد من اهلا منه ۰ 
[r+]‏ 
رین سخه شباره ۵ دفتر و خط تعلیق مدعل کرما نشاهی تویسنده شماره 
۷۰ ۱ 
یکم میباشد .گ ۷۳ ب - ۱۰۲ ڀا 


[۱۹۷ ا شي مشاقر (عربی) 


مبرزا(حمدین محمدا براهیمبن الحاج تعمةالله ارد کاٹ شبرازی جنانکه خود 

در دییاچه سیخه ما چت‌گوید باره سوم که مشاعر راف شبراری را خوانده اسف 

|ندیشی دکه | نجه ازاستاد خود مولا نا مصطفی | اغلماء با بش ان شدای ۳ در کتابها 

۳ ۳ ۳ م 

دیده و ۳ خود درهن(ام خواندن و آطوختن ان ردان برخوزده اس کرش | ورد 

اين بود ۵5 این حاشمه را در بو دناد ۳ وگاهی هم ازاوخرده گرفت و کک 

۱۷۴۳-۲-۹ زه ما) او دراینجا ازسرو ورفاف ادو سک کو ا آورد( ص ۱۷۰ 

خی و ۷۵ چاپی ) , باز بس‌از مرك استاد دیباچه آنرا کسترش داده و چیزه ای 

برخود متر, اقزوده و ۳ ۲ نورالبصائر فی حل می‌گااتاله‌شاعر » ناهیده و تام 

و کیل‌الدوله ساخته واز وی بسیار ستود (دیباچه) و همان دوه‌ی است که در کنار 
مشاعر در ران سال ۱۳۱۵ ص 1.4-۲ بحاپ رسیل . 

[rrr] 

این جه بعط کته تعلیق و عنوات (قوله) ون ف و حاشیه هائی از 

۳۹ اردکانی باعبارت (منه) دارد و آغازان زر ديك بجا بی است : و مله احمدك 

الم یامفیش|لخیر والجود؟ واتجام آن چنين (ست : « قوله‌السادس فی ان 


من زید عدمالکتا بة علی ان‌بکون ذلك | لفقد| و اقعىعلة( نز ديك بآن درض۷۵چاپی دیده 


۱۰ 


س 0[ 


TEY 
۷ میشود) و کم دارد وص۱۷۵ تا‎ 


۷ سفید 
آمده (۱۳ س شتو ن ۱ ص ۷5 چاپی ) 


بازدر ٩‏ اند کی ازهیان بند اشردویار, 


ودرو ص ۷۱۸۳۳ 5 ۱۸۳۲ سخنا نی است در باره 
دانائی خد| که از این سینا وفارایی وبهمنیار وطوسی در آن بأد میشود . 
( ص ۱۹۴ ص ) - کان فرنگی + چاد یماج ساده مشکی 
۵ اندازه , 


۷۱:۰ و ۵«<هرهه س۱6 


[۸) 


در ۱ ن نامه سخنان ۳ 


جد و ی اجام 


(عر بی( 


وقان ر روان دا آفده و ازحدو ا جسمپاگفتگو 


۳۳ 
آغاز : هو بسمله اختلف اهل امعم فی حدوت الاجسامو الو جوەالەحتملة بحسب 
۰ الفرض اربعة 
انجام i‏ حدث من الحر کان السماو يه آمتز احان هه العناصر و هنا هذه 
المر كيان . 
|[ 
۱۰۵ این نسخه شباره ۰ب وبقط سکن لیی کاس رین 
۱5 ]۹[ جډوق الم (عربی) 


اتی صدرای شیراژی دراین نامه ازحدون زمانی 
کفتگو ودرآن سختان قیاسو فان زشواهد ربوبی خود (ص ۷۹ 
د چابی) و از رساله کلی طبیعی شيخ (ص .ه) امد علی‌الابد شيخ ابی الحسن 
عاهری (ص ۸۳) یاد کرد . ازاین رساله است که دراسفار او یاد میشود این رساله 
1 دوع رسائل شیرازی درایران بسال ۱۳۰۲ پجاپ رسید . 


جهان :روش خویش 
ونانی را آورد ۳ 


این نسخه شیاره ۲ دفتر و بخط شکسته کے ۱۱۷ ب - ۱۱۹ | 
۱۰۳۰ نمور سد و بدینجا ( و اةماتالحر كةالجوهر بة 
تحو) میا نجامد . 


لف و بایان 
لكل صورة طبیعه و الاشارة إلى 


۱1۷ 


]<<[ حدوث عالم (غرسی) 
دانشمند شممای گیلانی دراین نامه بروش فلسفی <دون حمان را روشن 
نمود و در آن از حواشی خویش برالبیات تجرید و شرح جدید آن و از حواشی 
خفری ( ٩‏ ب ) یاد نمود و از قبسات استاد خود مبرداه‌اد آورده و خرده گرفت 
)$¥ ب) گیلاتی آغاز دی‌قعده ۱۰۶۵ درطوس آنر | کار در آورد . ‌ 
آغاذ : بسمله .. . الحمدله التق تفرد بالقدم والازلیه ... فیقول ۰۰ . محمد 
المشتهر بشه‌ساالجیلانی . . . هذه رسالة فى اثبات حدوث العالم . 
انجام : ای شمع بپرزهمیگدازی خودرا, تمت‌فی المشپدالمقدس‌الرضوی ... 
فی‌اوائل شر دی‌القعدةالمندرج فن سنة خمس واربعان والف و کتب هو لهانیده ... 
محمدا لشمر ,شمسا لجیلانی غفر الله له و لوالدیه ولجمیع من له حق علیماوعلیه تم ۱۰ 
[rr‏ 
این نسخه شماره ۵ دفتر و بخط تعلیق ریر گ)) ٩‏ ب ۱۱۰ الف و بہمین 
٩۲٩‏ خط درهامش حاشیه‌هائی با عبارت (منه آم ظله) دیده میشود و در هامش 
نوشته است که از رو خط نگارنده توشته شده پس خه را در روزگار 
شمسا فراهم آوردند , ۷ 
[۲۰۱] دیک و ددم نو سر مد (فارسی) 
عبدالرحیم رضوی حسینی علوی دراین گفتار واژه های ( حدوث و قدم و 
سرمد) را میشناساند تامطالبی که دررساله (دانائی خدا) آورده روشن گردد . 
غ ستل والخندلله زب‌المالمان . .. بخزاطرع )رسي آنکه باین 
عبارات و بیاناتی که دراین اوراق ثبت گردید . ۲۰ 
انحام : عبارنش اینست که خدا وخلقش بالتمام (کم دارد) . 
۱۲۳۷۱ 
این نسخه شماره ٤‏ دفترو بغط تعلیق گ 1٦‏ ب -1۷ ب ازاین پس تاپایان 
MY‏ شعرها و تیایش است . 
[۲۰۲] حروف (رسا(ه ) (عربی) ۲۵ 
فیلسوف فارابی دراین رساله که در ص ه - ٩۱‏ شناخته شده نخست از مقولات 


۱:۸ 


تیش ازمعانی لوی وفاسفی عرض سخن رازده | نگاه از« مابالعرض = مابالذات ات 
حجو هر ت HENS‏ 5 محمول HEY‏ ۳ هسوب بذانه مو حود ۳ یق با اشاره برای 
2 هانیدس که لاشی ولاموجود را R51‏ مبدا ند تون لغاتی که درخطابه و شعر و فأسفه 
و بکار مبر ود مانند : مها ای هد کیف < هل = اف استههام ڪ نعم ۳ م ۴ فا 
و گنتگو نمود ودر بایان ازهثر های بنجگانه منطق و برسش هريك و یداش مجازات 
و استعارات کاوش کرد ازدین وسساست نیزدر آن‌یاد گرد رك واز آن پیداست که‌فارابی 
یز بانهای بو نانی وسریانی وفارسی وسعدی اشنائی اش هت وی طخ بادی از وهی 


و 


غاز س ماه E‏ ربا العالمین 2 و2 امابعد فان معنی ان الشات والدوام 

۰ والكمال وااوناقة فی‌ااوجود والعام بالشیء (۱) . 
انام فالستوال الجدلى کون و المتقايلين اء يکون وة ماصرح 
به قوةالمتقابلین و كك فی کذر من‌ اص ايعو اماالسئ وال الخطبى فمن ضروب سموالاته 


ان کون ماخذالمتقابارن و ۰ 


[xr] 
این تسخه شماره۲ دفتر و بخط شکسته بی‌نقطه در نیمی و درنیبه دیگر شکسته‎ 
- تليق روشن بتاریځ سه شنبه ۷ج ۲ سال ۱۰۷ وبیغلط هم نیس تگ۳ ب‎ ۹ 
ب س ۲۵ - عنوان رساله درنخه ما : «رسالهالحروف لابی نصرالفارابی‎ ۷ 
وهومن !كبر مصنفاته واعظمها 4 و دربایان دارد : « تمت رسالهةا لحروف لافیلسوف‎ 
. > ابی نصر الفارابی‎ 


۰ [۲۰۳] آلیعر که (عربی) 
عبرفندرسکی دراین گفتار که برای سر واستاد خویش در ه بند نوشته است 
کح بس‌ازاین دارد 1 و موضم ان وان فی جميم الا اسنه ن و هوفی الفارسية كاف 

مکورة حینا و کاف مفتوحة حینا و اظهرمی ذاك فی‌اليونائية ان و اون و کلاهما تا کید اله 
ان اونالمأنية اشد تا كيدا دانه دلیل علی‌الا کل والات والادوم فلذاك بون اله اون 
ممدو دا لوا و و هم یعون :هلله فاذا حعلوه لغیر الله عالومایان محصوره و کت يمى | لفلامغة الوجود 
الکامل ائیهالشی وهو بعینه مپیته و بقولوی ساانیة|اشیء و یعنون ماو جوده‌الا کل و هومهیته 
الاان‌حرف ان وان لا یستعمل الافی|خبارفقط دون‌السئوال . 


۳:2۹ 


[۷۰۳] الحر لد (عر بی) 
مبرفتدرسکی دراین گفتا رکه برای ببر واستاد خویش در ه بند نوشته است 
از جلیش سجن راند و روشن ساغت که همه جنبندگان ف جنباننده یکائه‌ای 
از دند ودرجهان هستی بمثالهای بلاتونی نبازی نیست ومنالها بیپوده‌اند . 
غار : بسماله قال سیدالافاضل قدوة القالاسفة الر اسخین امبر ابو القاسم ا 
و بعدفانی‌ار بدقىعةالتى هذه ان |بين‌امر الح ر كة ... وان الم مل المنسوبة الىالافلاطون 
فضل لايحتاج اليا . 
انجا م : فاانا لمثلالافلاطونية فضل لابحتاج (اليما) الموجودات . فهذا آخر 
مااردت ایضاحه بایجاز و اختصارمستقيم وااحمد لواهب‌العقل تمت بالخير . 
[۲۳۸] 
ایت سحه شماره" دفترو بخط شکسته تعلیق گ٤‏ ب - 4۳ الف گویا 
٦‏ از محمد شریف بن محمد قائمی و باد درلاهیجان میان ۱۰4۰ و ۱۰۵۱ 


نو شته شده باشد , 

1 انس من ار کو راش ادس (مری) 
دانشمند احمدین زین‌العابدین جلى عاعلی (م میان ۱۰۵۶و ۱۰5۰) که در 
۲ از بپائی ودر ۱۰۱۷ ازداماد اجاژه گرفت برشرح تحرید این حاشیه را نوشته 
ودر آغاز آن گفت که پیشمابرحواشی خفری برالهیتجرید تعلیقاتی‌بنام ریا القدس 
نوشتم . چون خوانندکان کم مايه را خسته میکرد از آن‌گزین نم‌وده واز گفته‌های 
فیلسوفان بویژه شفا در آن آوردم و آنرا « حظیرذالانس من ارکان ریاض‌القدس » 
نامیدم ودر آغاز دی <جه۱۰۳۷ است که بنکارش آن میپردازم . او بروش‌کلامیان 
ومشائبان و اشراقیان دراین حاشبه سخن رانده و از فارابی و ابن سینا وبهمنبار و 
سهروردی وامام رازی وداماد وسماکی (۸۰ الف و ۵۸۵ ب) و تفسیراو (۰۵ب) 

ودیگران باد کرد و بروش داماد نگاشته اشت۱(۱) 


۱- او دربایان از سه نگارش فارسی خویش « مصقل فی‌تجلية ینه حق نمافی‌رد 
مذف النباری بت |اللو امع الر بانیة قى ردالشپهات اانصر انیه هن لب ال ناجیل الار بعه - 
صواعق| ار حمن فى رد مذعبالیپود ان قلا من‌النورية > باد میکند . وی کتأبی در تفسیر 
بفارسی ینام لطاف غیبی دارد ش ۷4و ۲ که دز ۱۰۳۳و ۱۰ آترا نوشت . 


15 


0 


۳۵۰ 


آغاز ۲ رسہ4 عونك یأواهب‌الحیات ۳ ملم | لخبرات a>‏ قبةول a‏ احمدبن 
زین‌العابدینالعلوی 0 
انحام : تقلامن التور بة فد (تم) کتابالموسوم بخطیر غالا نس من‌ار کان کتاب 
ریاضالقدس ویتلوه کتایناالموسوم بروضةالمتقان فى مبحث امامةالائمةالمعصومين . 
[r4] :‏ 
این نسنخه بخط نسخ وشکسته تعلیق روشن بتار بخ ٠۰٥٤‏ ود رگ ۲۱ ب حاشیه‌ای 
۰ داردباعبارت (منه مد ظلهالعالی) ودرخیلی جاهاعنوانپا بشنگرف است درپایان 
۱ دارد : ( تمت سنة ۱۰ ) و نسخه" نوشته"رو زکاو اوست . 
1 5۸ خر ( ۰۸۱  )4#‏ کاغذ مپاهانی - جلد تیماج سرخ متوانی 
اندازه : ۳۳۱۱۳ و در۷:در۱۴۳ س ۱۷ 
[o]‏ حقیقت و کیفیت ساسله مو جو دات و تساسل اسباب و مسپیات (فارسی) 
شیخ رئیس دران گفتار بروش برسش و پاسخ رشته هستی ها را مشانکه 
مشائیان میکویندکزارش داد . 
غاز : پسمله وله‌الحند دائماً و کفی جوده : .با کرم دوستی که دوستی 
٥‏ وی خدای را بودنه ریاو! درخواست تاحقیقت و کیفیت سلسله موجوداتو تسلسل 
اتحام : و شرج ايندو طریق عمرها بايد و وقتهای مسراعد ۳ برسبیل احمال 
اینقدر گفته شد و الله اعلم بحقائق‌الاموز ۳ 
[۲4۱] 
۱۰۸۸ این نسخه شماره ۳ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی بن بوسف باعنوانپای شنگرف 
۳ ب ۲۰ ب نسخه از آن درطوس هست (ح ٤‏ ش ٤۳‏ ص ۱۲۵). 
“j‏ حگکمت کر شمه (عربی) 
شیخ رئیس (حکمة عرشیه) راکه خزر جی (عیون الابناء ج۲ ص ۱۹س ۲۹) 
o‏ خوانده است ( ص1 ٤و٦٥)‏ بدرخواست برخی‌از نزدیکان در باره حقایق خداشناسی 


۷۲۱ 


درسه اصل ( بود خدا - یگانگی او - نبود علتپا برای او ) نگاشته و میگوید از 
دیگر ان درا ین‌نامه هیچ پر وی‌نکر دم‌نسخه‌ای‌از ]نبا (حکمة مشرقبه) در کتابخانه 
مسعودغز نووردرغز نین که ازتاراج شررسپاهان در 4۲۷ فراهم آورد بوده وعلاءالدین 
حسین جهانسوزغوری بسال ۵47 آنها را بسوزاند (بیهقی ص )٥1‏ . 

این حکمت قدسی یا عرشی ومشرقی راگویا شیخ پسازنگریستن بسخنان 
پلوتینوس درتثولو گیا ( گزیده انثاد ) و آشنائی باگفته های صوفیان و نکارشهای 
باطنیان فراهم آورد. دانشمندان خاوری ( مشرقیون ) که او در برابر باختریان 
(مغربیون) یادمیکند نه چنانکه د کتر بدوی درارسطوعندالمرب (صع۲) بنداشته 
است مشائیان بغداد دربرابرشارحان یونانی‌نیستند چه شیخ| نهارانانوان و ترسایان 
آ نهارابیخردمیخواند وتازه | نپابجز گفته‌های همان شارحان چیز دیگری ندارند. 
و میتوان از سنجش سخنان عرفانی و تاو بای شیخ رکه فراوان هم هست باگفته های 
صوفیانو باطنیان چنین پنداشت کهاو ازخاور بان داتشمندان ایرانی‌عارف یاباطنی را 
میخواعد ته متکامان ومشائیان خداد که از نپا تکوهش ميکند. این‌نامه دردکن 


وسال ۱۳۰۳ بحاب رسد * 


[rs] 


این نسخه شماره ٤٤‏ دفتر است و بخط تعلیق زیبای محمد اصر الذین‌بن 
نورالدین ص 2۰۰-۳۹۳ . 


۱۳۹ 
[xér] 


این سخه شماره ۱ دفتری است دارای ۷ رساله که همه نپا بخط تعلیق و 
۶ نونویس ازروی نسخه تاریخ ۱۲۹۷ بدستوردانشمند بز ر گوار واتف فراهم 

آمده. پایات نامه چنیناست : والحمد لواهب‌العقل وملهمالصواپ ( مانند 
۵ اللهم‌افش من نورهدايتك علینا ... حتی نر زق‌جوارك فی‌المقام‌الاعلی و الالتذاد 
بمشاهدة جما لك فى | لمقصددالاقصی إنك اهل التقوی واهل المغفر ة برحمتك یا ارحم| لر احمین 
سب کک ۲۱۷ + 

( ۴۰ کب ) کاغذ فر نگی جلد متوا- جلد متوا 

اندازه : ۲۱::۷ و ۱٩×9۴‏ س ۹ 


۱ 


۱۰ 


2 


o 


۱8 
[۲۰۷] حعگمة الین (عربی) 
نجم‌الدینابوالحسن على ن مهد دبرا ن کاتبی قزوینی ۶6 قبلسوف هنطقی 
ے 
نامور ابر ان ین تامه را درطبیعی والبی س‌از رسالهالعین درماعلق تداشتة است , 
غاز : سبحاناگ يا واجب . . . . ان حماعة من اخوانی . . . . لما فرغوا من 
بحث الرسالة المسماة بالعين فی‌المنطق . . . ٠‏ التمسوا منى أن اضیف اليا رسالة 
فی‌العامین‌الالهی و الطمیعی ۰ 
انحام : وهی قوة مجردة عن‌المادة لمامرو لیکن هذا آخر ما اردنا ابراده فى 
هذه الرسالة واواهب الععل| لجمد بلانهاية والصاوة والسلاع على محمد ور عر نه رار 
عدد وغاة 4 
AEG‏ 


۶۸ [نرا در نجشنبه دهه سوم ع سال ۱۱۰6 نوشته است برك ٩۱‏ ب تا برك 


۷۲ الف و تخ تین آنل تلخص | لمفناح وسوم آن مشاعر شبرازی میباشد . 
( ۱۵۲ برک ) -کاغف تمه «یترقندی ے جلد تیماج‌سرج ساده يك لا 
اندازه : ۱۷۰۱۳ ۴5 س ۱۷ 


۸ ۰ ۳ الحکعة | لمتجا له فی‌ا لا سفار الار زع ۳۹ (عر ۳ ( 
فرزانه دانشمند صدرای شبرازی (م ۱۰۵۰) این کتاب را درفاسفه مخصوص 
خویش که آمیخته‌ایست از سخنان مشائیان و اشراقیان و عارفان نگاشته است او 
برخالاف استادخو دهیر داماد که شاید ازترس ظاهریان بسیاردشوارو بیحیده مینوشت 
روان وشیوا وساده ولی پرمخز نکاشته اسفه را دردسترس همه کقاخت کر چه این 
فیاسوف بمانند استاد در تکار شای خود نصوص دینی راگواه ميا ورد واا را با 
قواعدفلسفی سازش میدادولی شاید روی همین ساده نویسی‌بودکه از آزاروشکنج 
دشمنان نباسود چنانکه در دیباچه برخی از کتابپا از سختگیریبا که در بازه اش 
روابداشتند مینالد ودر ۶ الواردات القلببه * ص ۲۵۸ ازفتیران وستایشگران دربار 
نکوهش میکند . او دردیباچة همین « الحكمةالمتعالية فی‌الاسفار الاريعة العقلیه » 


که آنرا چان نامیده ددر«اتصاف ااماهة بالوحود» آ ثراالاسفار الابعه خوا و » 


for 


مگ ند که درجوانی بقاسفه‌الپی برداخته و بتكا شپای فماسوفان بیش ویونانیان 
می Es‏ يستم و میخو استم کتابی جامع بذورسم ولی روز کاریکه بدان دچار شدم 
نمیگذاشت ناگزیر گوشه‌ای گر یدم و چیزی ننوشتم تا اینکه بنگارش این کتاب 
پرداختم (۱) . شیرازی دراین کتاب ارجمند از کلیات طبیعی و الهی‌گنتگو کرده 
ودرآن ازنگارشها فیاسوفان وعارفان بهره‌برد ولی روش استدلالی مباحث مشرقی 
رازی در آن بسیارپیدا است اودراینجااستدلال را باش‌ود بیامیخت وبرخی مسائل 
( اصالت وجود - حر کت جوهری - انجاد عاقل و معقول - حدوث عالم - تجرد 
خیال - مثال افلاطونی - عالم مثال > رستاخیز) را با برهان روشن ساخت . 

این کتاب درچہار بخشاست (هسستی - گوهروعرضها - خداشناسی - روان) 
وهريك برابراست با یکی ازچپارسف رکه عارفان را است . 


[to] 


دراین نسخه بخش نخستين (الحبكمةإلعاليه) است و خط تعلیق زببادرجدول 
۷ زرین با سرلوح زیبا بر رر واشنگرّف و لاجورد مبباشد و عنوانپا بشتگرف 

است ودرسیاهان سال ۱۲۷۶۵ نوشته شده است . 

( ۲۳۳ برک ) کاغذ فر نگی . جلد تیماج قهوه تر لی‌«توالی 

اندازه : ۲۴۲۱۴ و در۸ ۱۷ س ۲۴ 


۱- از یتجاپیداست که شیر ازی تخستین بار بنکارشاسفار پر داخت‌و لی از باز گشتها لیکه 
درفر یکی از نگار شهای خود بدیگری میدهد پیدااست که بسیاری از کتابها را باهم نوشته 
است. او در |سفار(چاپ تهر آن‌در ۽ بعش سال ۲ ۱۷۲۲و ۱۱۲۸۲ زر سا له حدوت ادنهو د ودر فصل 
«منهح ,مرحله ۱ آن‌ازحشرالعوالم باطرح|لکو تین ودرهمان حدوت ص ۷۹و ۱۰۲ ازشواهد 
ربو بی(چاپ مر ان ۸ ۱۲ )ودر آن‌ص ۸ ٤‏ ۱ازهیدء ومعاد که بسال ۵ ۱۰۱ ببایانر سا ندو در دیباچه 


آن ص ۳ از اسقار یاد گردید چنانکه درهءان حشر ص ۳۶۳ از اسفاریاد میشود. دردیباچه 
مشاعر ص ۷ از کتابها ورساله‌ها و درعرشیه ص ۱۱۹ از کتابهای بزرك وازاسفار ہ٤ ٧٤‏ 
و از کنا بهاورساله ها و حدوت‌ض ۱۲۷ و۱ و ازحواشی شرح‌حکمة الاشراق ض ۱۳۳ ودراان 
حواشی (چاپ شده در کنار همان شرح س ٩۳۰و‏ ۵۳۵) از اسفار وشواعد ربوبی یاد میشود 
دررساله تصورو تصدیق او که همر اه | اجوهراللضید درتپران سال ۱۳۱۱ با رساله اتصاف 
الباهية بااو جود چاپ گر دید درص ۸ از اسفار باد شد و در حاشیه شفای او چاپ ۱۳۰۳ 
تپران س ۱۲5و ۲۱۱ از کتابها ورساله‌ها و ازاسفار یاد گردید . 


۳۹۸ 


۳5۹ 


۳۸۰ 


of 


[e 
بخش دوم ( الحكمة البتعالیه ) است با همانگونه خط شماره ۲۵۷ و بتاریخ‎ 
. نوشته شد‎ 
برك ) - کاغذ فرنگی - جلد روغتی و هردو سو بش کتیبه ول و بوته دارن‎ ۱۵۲ ( 
. ور تگار نك و زمینه مشکی است‎ 
۲۴ اندازه : ھر۱۴ ۵ر۴۴ و ۱۷×۹ س‎ 

[rev] 
بخش سوم ( الحکمة‌المتعالیه ) است با همانگو نه خط شماره ۲۵۷ و درتاریخ‎ 
. نوشته شد‎ ۶ 
۴5۸ برك ) کاغذ فرنگی - جلد روغنی مانند شماره‎ ۷۵۴ ( 
۲۴ اندزاه : دهر۱۴<هر۳۴ و ۱۷۵ س‎ 


۸1<[ 
بخش چپارم (الحکمةالمتعالیه) و پابان تست با هماتگونه خط شماره ۲۵۷ 
ودر۱۲۳۹ نوشته شد ودرامش برك (۱ب) نوشته است(...یوم‌الاننین‌سابع‌شهر 
رجپ‌ا|لمر جب من شپور ۱۲۳۷]. 


( ۱۲۴ برك ) -کاغذ فرنگي - جل روغثی ومانند شماره ۲2۸ 
اندازه : ۳6۵۱۴ و ۱۷4 س 


[r] 
این نسخه نیز بخش چهپارم ( کتاب نفس) است وبخط نسخ باعنوانپای شنگرف‎ 
وحاشبه‌ها بخط شکسته مبیاشد ودرپشت کتاب بخط و مپرعلم‌الپدی محمد پسر‎ 
فیض کاشانی درتار یخ ۷ نوشته شده که |زروی‌سخه وشته‌شده‌ازروی نسخه‎ 


۲۰ فلسوف شبرازی این تسخه را نو شته | ند , 


۳۹ 


( ۲۸۸ برك ) کاغذ ترمه سمرقندی - جلد تیماج سبر مقوالی تازه 
الدازه : ۳۹۱۳۵۱۷ ودر ۱۸6۱۰ س ۲۵ 


[1۵۰] 
این سخه نیز بخش نخستین است وبخط تعلیق شکسته ریز باعنوانپای شنگرف 
وحاشیه‌هائی‌هم دارد و نو یسنده آن‌محمدرضا بن محمد قدیم‌بن محمد کریم تبر یزی 
است که درسپاهان درشب ۲٩‏ صغرسال ۱۲۳۲ از نوشتن آن بیاسود . 
( ۳۴۴ برلا ) س کاغذ ترمه سمرقندی جلد تیماج مشکی ضر بی متوالی 
انداز ه : ۱۸-هر۲ و 4+ س ۲۵ 


Yoo 
الحکومة فی حجح‌المثبتین للماضی مپدهآذءانیا (عربی)‎ ]۲۹[ 
خواجه ابوعلی سینا دراین رساله که بازده فصل است پس‌از آوردن چندین‎ 
مقدمه منطفی وفاسفی از حدوث و قدم زمانی جهان بروش مشائیان گفتگو میکند‎ 
۱ و دلیلهائی که دسته‌ای آو ردتد وبرای گذشته آغاززمانی نینداشتند میسنجد و آنپار‎ 
بساخت قیاسهای منطقی برمیگرداند وروشن میکندکه زمان و گیتی‌را آغازی‌نیست‎ 
الهی وفصل۱۱عقاله ۳ سماع طبیعی‎ ٩ چنانکه درمبد» ومعاد و نجات وفصل ۱ مقاله‎ 
۱۸۰ ودرص‎ EE شفا نیزچنین گفت سید داماد درقبس ۷ قبسات بسخنان شيخ‎ 
. ازاین رساله یاد نمود‎ 
آغاز : قال ابوعلی الحسین‌بن عبداله بن سیناالبخاری هذه رسالة عملتها فیما‎ 
تقرر عندی من الحكومة فى حجج المثبتین الماضی هبد زمائياً وبيان تحلیلها الى‎ 
. الفیاسات بصورها و بمادة مقدهاتها معا‎ 
انجام : فاد بلغتا هذا المبلغ فلنختمالمقاله و همنا شبه اخری ام اتعرض لما‎ 
. ادا کانالمشغول شرحه و ایصاحه هو هذاالنمظ مر الشبه والحمدلله رپالعالمین‎ 
[۱:؟]‎ 
۱۲۳ این نسخه شماره 4 دفو بح تعلیق نوویس از روی نسخه تاریخ‎ 
مباشد قنواتی درش ۷۵ نام (النهاية واللانهایة) ازآن یاد نمود ودر غاز‎ ۶ 
4 نسخه او س‌ازعبارت بالا دارد + « وقدقسمت هنه‌المقاله الى فصول عشر‎ 
ص ۱۲) از آن ینام (رساله درمبدء زمان ماضی)‎ 1٩۹4 ودرفپرست طوس ( ج 4 ش‎ 
. یاد گردید‎ 
حل مشگلات الاشارات (عربی)‎ ]۲۱۰[ 
اشارات شیخ رئیس ابوعلی سینا چون دشوار بوده و باعباراتی کوتاء‎ 
معانی فراوان و باريت در آن گنجانده شده بود دانشمندان روز کار بشرح آن‎ 
. برداختند . یکی از آتا خواحه طوسی (1۷۲-۵۹۷) عیباشد‎ 
او چنانکه در دیباچه شرح خود فیت‌گارد این کتاب را برای روشن ساختن‎ 


اشارات شيخ و رد اعتراضات فخررازی نوشته است ودرنیمه صفر 1٤٤‏ آنرایبایان 


۷۱ 


fo 


+ 


۱5 


۳۰ 


o 


Yo 


رسائدو روا بت اخستین‌سلامان و ابسال را 
سال (ع) بر آن افْزود . 


س ازاین و روایت دوم | نرا ,پس ازبست 


[ror] 


این نسخه شمارة ۱ دفتر وهمه شرح اشارات را دارد ودر انام آن چیل 
۱۸۹ آمده: «وابنه و لی‌السدادواار شاد ومنه | لمیدء و اليه لمعاد وهومعین‌صالحی- 
العباد و حسیثا اه و ؛ عمالو کیل نعم | لمو لى و نعم | لصبر فر غ| لحصنف اعلی الله 
محله من تصنیفه قى او اسط صفر سنة اربع وار بعین وستماة» وعبارت « رقمت| کثرهافی 
حال‌صعب» تاپایان نسخه چاپ تهران (۱۳۰۵) را ندارد. گ ۱ الف تا ۱۹۷ الف _ 
شماره ۲ گز ده کمال‌الدین بحرنی‌است ازداستان سلاه‌ان وابدال"رجه‌حنونی اسعاق 
این تسخه بخط نسخ نوشته شده وتاریخ نوشتن شرح اشارات ٤‏ ج ۲ سال1۷۲میباشد 
ونویسنده آ نرا برای خود نوشته و۲۸ سال پس ازنگارش خواجه و٤‏ روز وشش‌ماه 
پیش ازمرك وی که در روزغدیر۱۸ دی‌حجه ۷۷۲ رخ داده بود بایان رساند.از غاز 
تابرك ۱٩‏ بنسخ ریز وازيرك ۶ ۲ بنسخ دوشت تر میبا شد ونم بای 
است و از بركع ۲ تابرك‌بایان بسخ‌در شت وبا اعر اب است عنو انها: شنگ رف ودرشت تر 
ازمتن‌میباشد حواشی‌دارد بتعلیق ودرشوّخ لفتها بفارسیو بعط تازه‌تری است وحواشی 
دیگری نازی دارد . 
از دارندگان نسخه ناماپنها/دیده میشود : فصّل‌الله صیتی = فجم الدین بن عبدالعلی_ 
محمد تی بن شیخ‌احمد جوهر ی درتارلخ ج ۱ سال ۱۵۱ (۱7) 
([ ۱۶۸ ارگ ) .اغد رمه سمرقندی . جلد تیماج سرخ زر لوب متواآی 
اندازه : ۲۹۱۱۷ و ۱۴< س ۳۵ 


(۲۱۱) حی‌بن بقظان (عربی) 


شیخز یس سره داستان مرموزفاسفی وعرفانی (سبلامان واسال > ج إن 


بظان_طبر) دارد و دومی را درفردحان توشته و در آن گفته که بدرخه است‌بار ان 


ارا نکاشته ورگ اش داده‌اء . 


کویا این داستان بر سر ژبانا 1 ده ۳ انکه حود او د رحای درگ ر از آن 


یاد کر ده وشاگردان گر زارش[" ترا ازوء ی خو اس 5 و بند شیم دررساادقدراز< ی ان 
مان و اسال باد مود 


کف ابن سیعین TA‏ شیخ در انداستان از ان ) نوامیس 1 بلانون 


۱۷ 


و گفتار صوفیان‌بیروی‌نموده از نمدنو شهر نشینیو فاسفه کاو ش کر دابن‌سخن تااندازه‌ای 
هم‌در ست‌است چه پلانون در آنسا خود را بتام بك بیکانه ناشناس آتنی شان‌داده 
دربارۂ ریش قانون با ياران خویش کفتگو کرد . فیلسوف فارابی که از جمپوری 
و آئنکرفته ات درسیاسات کته (ص (oY‏ از نو ابت ودر آراء مد ثبه فاضله ص 
۱۰۹ ازمتوحد بادنموده ودرتحصیلااسعاده ص2۹ گفته‌است که رهب ر شابسته کشور 
خودبخود رهیراست خواه کسی ازش بپذیرد یا کسی‌اورابارنباشد و ناشناخته بمائد 
همه اینها کسی را ساد میا ؤرد که خود بمآندیشد و بج‌ان 2 و براز آن بر سک 
ونيك وبد را از 


هم باز شناسداین باحه هم که‌تدییرالمتوحد و شته است‌اندشه چنان 
ی را در آن نمابانده ودرص ۰ 9:9۱ از دو واژه 1 ثوابت با خودرو ومتوحد « 
باد نمود. شيخ ریس دراین داستان هم آندرشه ۳ ندار رگ مرد کمنام ازموده را 
نشان مبدهد وشاید کزنگازش ان از داستانهای ایرانی و دائ ى که دراخوان صفا 
دده مشود مر ره ارده باشد وشن ر دشه آن تمان داستان وپلانونی قبطی 
7 ایمن دريس - هردمدار » است که ازهوملس ذانسته شده (۱) . 

۳1 ؟ 


۶ این نسخه شماره ۱5 دفتر وبعط تعلیق گ ۲۱۷ الف - ۲۰ ۲ب میباشد . 
2 0- حوبن یقظان را مپرن با ترجه و گزار شگزیده آن بقرانسه بسال ۱۸۸۹ 
درلیدن بچاپ رساند ودرجامع‌البدایم و درمصر بسالهای ۱۲۹۹ و ۱۳۷۷ و ۱۳۶۰ و با 
حی‌بن بقظان ابن طفیل و سهروردی در ۲ ۱۹۵ بچاپ رسید و ببری نیز ترجمه شد (طر یحی 
۲ )ابن زیلای مجوس سپاهانی و جوزجانی ( بیهقی ص ٩:‏ ) و باباافطل کاشی برآن 
گزارش. تو شن . 
نگاه به ! ذریعه ج ۷ ص ۱۷۹ - سر گذشت جوزجانی - شرح طوسی براشارات _ 
دیباچه احمد امین برچاپ آخیر این داستان ص۱۷ - متون ماسیئیون ص ۱۷۲۹ - دیباچه‌ساز 
و پیرایه کاشانی‌چاپ۱ ۱ -- | بن‌طفیل | ند اسی بپیر وی از شیخ حی‌بن بقظان دیگری نوشته 
ودربایان آن داستان سلامان را آورد وریشه آن گویا افسانة ( بت وشاه دخترش ) باشد 
که در پیر امون اسکندر ساخته] ند ونسعه آن با حروف لاتیتی آرا گون سده» ۱ در اسکوریال 
هست و اور نك فلسفی بدان داد ۰ Gracian Balthazar‏ در Critieon‏ ( سرقسطه 
8 ۱ ۱5۶ )هم از این افسا نه بهره برده‌است( دییاچه احمدامین ص )۱-۱۳--٩‏ 
داستان ابن‌طفیل را فطل ال بن چپان هیجی اصفهانی بپارسی کرد (دییاچه صلیبا برچاپ )۱٩۳‏ 


۱8 


۱8۸ 


[۲۱۲] حی‌بن بقظان منظوم (عربی) 
دراین بیتم‌اداستان‌حی‌بن پقظان‌بنظم در آو رده شده وسرا شده آن دانسته تشد 
آغاز: 


حی‌بن بقظان ماحی‌بن مقظانا 
8 سبحان موجد دا الشيخ سبحانا 
شيخ من البلد القدسی مشاه 
سری‌الینا فحبا و احيانا 
انجام : لاشیء الطف منها ان من عرف القدیم اصفی جمیع الخلق ادعانا . 
[۲۵۶] 


این نسخه شماره۱۸ دفترو بخط نسخ خوش درچهارستون چلیپا ص ۱۷۲-۱۸ 
۵ و در بایان دارد « تمت‌القصيدة والعتنده على نعمائه‌الحميدة فی شهر شعبادث 
سنه ۱۰۹۷ € . 


[۲۱۳] خزائن (عربی) 
EEE‏ مولی احمدین مولی مپدی نراقی ۱ :۱۳ این کتاب را که هماند 
۱۵ کشکولبهائی جنگ اجک درهمه‌دانشهای آن روز کارت‌گاشته دئباله مشکلات‌العلوم 
بدرخود دازشمند مپدی نراقی 3 ۱۳۰۹ ساخته اس و چجندین بار یکی در ۱۳۰/۸ 


بجاپ رسید . 


[هه] 
این نسخه بخط سخ با نشانه‌ها و شکلها و عنوانپای شنگرف و محمد مسیح 
۷ موسوی خوانساری در۱۲۵۰ نرا نوشته است و از دیباچه کمی ندارد و چنیت 
[غازمیشود : « و نقلية و فوائد عجيبة ودقائق غريبة ولکنه طاب ثراه اقتصر فیه 
على | لمشکلات . .۰ وسمیتها بالخرائن > . 
( ۴۴و ) - ؟اغد سباهانی - جلد یماج زرد ضرلی 
انداژه : ۲۱6۱۵ و ۱۴(6۱۰ س ۲۳۲ 


fo‏ [۲۱۶] خحلق اعمال (عربی) 


دانشمند دوانی )٩۰۸-۸۲۸(‏ درباره آزادی خواست واراده ابن رساله را 


۳۵۹ 


نوشته ودر آن از گفتاراشه‌ری‌یاری نمودهو گفت که‌او باندیشه‌خویش‌یاازروی‌سخنان 
پیأهبر بتوحید افعال رسید دوانی دراینجا ازشفا و تحصیل برمنیار و رساله طوسی 
ورساله‌دقیق عمربن الخیام شاگردشیخ‌رئیس که‌همه‌ازتوحید افعال کفتگو کر دند یاد 
میکندومیگوید که اگرعازم سفر نمی‌بودم برخی ازسخنان‌خیامرا گزین میکرده‌وی 
در بایان ب<مر کلیات خەس على (ع )اشار ° میکند 9 میگ بد که تو ید افعال و صفات 
ودوات در آن | مده امت . 
آغاز 3 بسماه اما A‏ نذا فتاحالقلوب مناح‌الغیوب ۰۰ فقد سالنی هه 
مولاناسعیدالملة والدین محمدا لسدئی الاستر ابادی ةة ان افش ماحضر نی فی‌الوقت 
من‌الدقائق المتعلقة دة خاق‌الاعمال ۵ 
انجام:ویکفی‌فی تحقیق‌هنه‌المر نبا لکلیات الخمس الما ئورةءن|مىرالمۇمنن 
ویعسوب‌الموحدین علیبن ابی‌طالب ê‏ کی حواب کمیل‌بن زباد و فاینظر بشظر 
دقیق ویتفکرفیه بفکرعمیق ستجلی عليه انوارالتحقیق وال و لی‌التوفیق . 
[-۲۵] 
این نسخه شماره ۱۱ دفتری است دازا ۱۳ رساله و گفتار که بیشتر بنسخ 
۱ عنوانهای شنکرف وگاهی:بتعلیق است و نویسنده آنها محمدین فتح ال 
بسطامی‌میباشد که درمدرسه رزم ساریه قزوین‌ودربا غ قا بدحسن‌درتار یخهای 
۳ وروز آدینه ۱ وروز یکشنبه ۲ ع ۱ (۱) وروز شنبه ۱6 وروز پنجشنبه ۱۷ ع 
۲ )( وروزشنبه ۱٩‏ ج ۲ سال ۶ وروز دوشنبه ۵ ذی‌حجه سال ۱۰۰۵ ودرسال 
برای دار نده نسغه صدرالدین محمد تبر یزی نوشته است واین نسخه بخط نسخ 
تاریخ روز یکشنبه ۲ ع ۱ سال ۱۰۰۶ ازهمان نویسنده است ازگک 68 ب تا 8۸ ب 
وگ 2٩‏ آلف - ٩1‏ الف گفتارهای پرا کنده است . نسخه زاین نامه دوانی درطوس 


( همه دفتر ۳۱۳۴ ) کاغذ سیاهانی س جلد مقوا ته میین 
آندازه : 5ر۱۳۴ × ۵ر۱۹ و هر۱۳(۷ س ۲۱ 


| ۲۱۵] خلت اعمال (عربی) 
دانشمند صدرای شبرازی بمانند استاد خویش فیلسوف داماد که ابقاظات 
و خلق اعمال ( ش ٦٤۷‏ ص ۱۲۷ ج 4 فهرست طوس ) نگاشته است این گفتار را 


بیرداخت وی در آغاز یل بان 1 چون سکن درباره سر وشت و آزادی دشوار 


۱۵ 


o 


۵ 


0 


۳۹۰ 
و مایه سر گشتگی بود ما این نامه را نکاشتيم و گفته های دانشمندان ( اختبار - 
جز امر بان‌الامر ین با علستا خا و قابلیت مستقیم وعيرمسنقیم مو حودات دربرابر 
فیض او) را در آن میاوریم سپس روش اهل‌النه یا وحدت وجود را باد میکنیم این 
نامه دررسائل شمرازی بسال ۱۳۰۷ ص ۳۷۱-۷ ودر کنار کشف الفوائد حلی بسال 


۵ بحاپ رسید . 


[ov] 


۳ این نسخه شماره ۱ دفتر و بخط تسخ محمدعلی بال ۱۳۰۸ فناشد گنه(۱ اپ - 


۱ الف 


[=۸] 


این نسخه شماره ۸ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی که درمدرسه سپهسالار میرزا 


۱ محدخان قاجار سال ۱۲۹۹ نرا نوشتگ ٩۱‏ ب - ٩۳‏ ب این هردو نسخه 


تمثیل بایان رساله (س ۱٩‏ ص 27۳۷5 ص ۳۷۷ چاپ ۱۳۰۲) را ندارد . 
[۲۱۰] داستان تعللامان و ابسال (عربی) 

اين داستان فلسقی راجت‌ین اسحاق (۲۹-۱۹۶) ازیونانی‌بتازی در آورد 
و آن‌در تسع رسائل درصر بسال ۱۹۰۸ودر آستانهبا روایت ابن خلکان ازسلامان 
وابسال شیخ بسال ۷۲۹/۸ بجاپ رسید , سپس کمال‌الدین علی‌بن سلیمان بحرانی 
فیاسوف روز گارطوسی آن ترجمه را بااندك افزایش و کاهشی درعبارت گزین نمود 
(نسخه‌ها)و آن‌در کنارشرحاشارات طوسی‌چاپه ki‏ نپم) بجاپرسیدبی | نکه 
نامی از بحرانی در آن‌برده شود. شیخ رئیس بگواهی جوزجانی درسر گذشت نیز 
همین داستانر| نوشته و در آغاز مط ٩‏ اشارات از آن یاد کرد رازی چون از این 
داستان | گاهنبودنتوانست درشرح اشارات سخن شیغ راروشنکند. طوسی‌دراینجا 
نخست ازافسانه‌های تازی باد نمو دآنگاه روایت نخستن (۱) ر اکه گز بده .کوتاهی 


۱- این روآیت را جامی (۸۹۸-۸۱۷) بنام یعقوب بيك بسراورن حسن آق‌قو نیاو 


(۸۹-۸۸۳) بنظم در آورد که رشید یاسمی‌در تهران بسال >۱۳۰خ بچاپ رساند و نظم 
جامی را | گوست بر یکتو ×ناع]) ۸8۰8۲ بشرفر انسوی ترجمه کرده وباسر گذشت جامی 
و ثرجمه روایت نخستین طوسی وبادیباچه‌ای درفلسفه وادب فارسی درباریس بسال ۱۹۱۱ 
چاپ کرد . 


Ye 


۳۳۰ 


است از ترجمه حنین و پس‌از پایان دادن شرح خویش بافته بود بر آن افزوده و 


گفت که این ۳ فیلسوفی نادان برای گز ارش سخن سیخ ساخته اجب بس‌از بست 
سال )114( روات دومی از آن که <ر داستان حنان میت حسته و برشرح افز وده 
وگفت که اين از شیخج استک و گویا همان باشد که جوزحانی باد نمود و شیج ەز 
دررساله قضا وقدراز آن ( وازحی‌بن مظان( ۱)) نابر ده است وعبارت اشارات هم 
با همین روات مبسازد و من گفتار شیخ را درباره این داستان نیاورده‌ام تا سخن 
بدر ازانکشدشیخ‌در آغازرساله(طلسمات و ثیر نجات) ینو ید : ازمن‌داستان ابسال 
وسللامان که بر وده «ردم پوشیده ات برسیده‌ای و من پس‌از آن از حادو وطلسم 
وترنگها وشکفتيهاکه کمتر از طبیعت مد رهز ند آوردم و روشن میسازم که هریت 
چستند ثابتوان بر از بوشیده رسد (). 
درداستان حنین که بحرانی از آن گز بن نمود انديشه یونانی و قبطی باهم 
آمبخته ومردی را نشان میدهد که نة از بدر ومادر آفریده که اس ۲ أبن طفیل 
f‏ ۸۱ <یدن مظان خویش را بر بابه سر دچ چان هردی نهاده ودر بایان آن 
این داستانرا در سوت کر ]ا ورده ات 
[fo]‏ 
این نسخه شماره ۲ دفتریست دارای شرح اشارات طوسی گے ۱۹۷ ب تا 
۳:۷ ۸ب و پمان خط نسخ شرح اشارات و بی‌حاشیه وساده‌میباشد و بیداست که 
درروز گارخواجه نوشته شده است . 
آغاز نسعه : « هواللطیف - قال الحکیم کمال| لدین البحرانی رحمهاب تعالی 
) تااینجا درنسخه چاپ تهران نیست ) هذه قصة سلامان واپسال اللذین‌کانا فى زمر 
هرما نوس الملك بن هرقل السو فسطیقی انتجنت من نقل حنین ابن اسحاق من الیو نانی 
الی العر بی والکتاب‌الذی |نتخبت منه کان بخطالشیخ ابی الحسین (ابی حسین ‏ درچاپ 
تبران) اللو کری قال کان فی‌الزمن‌القدیم قبل طوفان النارملك بقال له هرمائوس > 
واتجام داستان درچاپ تهر ان چنین است : « و کان خر ما کتبالالواح من لسان‌سلامان 
۱- دیباچه حی بن یقظان چاپ دمشق ۱۳۵ ص ت . 
۲ - چاپ نهر ان در کنارشرح هدایه شیرازی‌ص ۵ ۳4 


۱ 


۳۹ 
ان اطلپالملم والملك می|لملویات |لکاملات فان‌الناقصات لاتعطی‌الاناقصا , و آخر 
دعوانا ان لحمدلنه . . . وسلم > . 
انجام نسخه ما این است + ان‌بهلك! بسالاحتی بستر یج منهافقال له هرمانوس 
ایہا » و برابراست با سطر ۱۳ ص ۱2۳ ترجمه حنین وسطر ٦‏ هامش صفجه ۲ تمط 
ه ٩‏ شرح |شارات‌چاپ تهران ویشتر ازنیمه این داستان درنسخه ما نیست . 
۱۷ ۲ دره ناشره (عربی) 
فرزانه روشن بان عبدالرحمن دشتی فارسی حامی (۸۵۹۸-۸۱۷) این نامه را 
در باره آن صوفیان ومتکلمان وفیلسوفان باستانی وسخن آنا در باره هستی خدا 
و چگو نی افر ینش این همه هستی‌ها ازخداو ند یکت نکاشته است . 
۳ آغاز + بسمله و به نستعن‌الحمدلله الذی تجلی لذاته بذاته فتعین فی باطن علمه 
مجالی ذاته وصفاته ... فهذه‌رساله فی‌تحقین مذهب الصوفیه والمتکلمین والحکماء 
المتقدمين ونقردر قوامم فی‌وحودالواحب 0 و كيفبة قوز الك رة من و حدثه . 
انحام 3 وقال ال كما اقعال العياد و افعة علی سبیل الوحوب ۲ 3 ادا قارنت 
حصول|لشر ابط وارتفاعالموانع و آلله اعلم ج 
]1[ 
این نسخه شماره ۸ دفتراست وبخط نسخ تاریخ ۱۰۹۷ گ ۱۵۳ الف - ۱۵۹ 
۷ الف . درطوس شش نسخه بشماره‌های ۱۷ (ج۱ ص ۱۵) و ٥٩٩‏ تا9۷۰ (ج4) 
ازاین‌نامه هست که دربایان یکسان نیستند و نسخه مامانند شماره ۷ 8میباشد . 
میر ڑا محمدحسین رگیس الکتاب ازدار ندگان این دفتر بوده ومپر او دیده میشود ٩۷(‏ 
الف و ۱۳۰ الف) . 
[A] ۰‏ الدعاوی النشة 8 
اين FI‏ فارابی درصر ۹ ثا نانك که .اسم 
۳ 
این نسخه شماره + دفتر و بخط "علیق با تشانه‌های شنگر فک ٩۷‏ پ - ۷۲ 
+۰۳ ۱ ااف. ده تند اژافلاطون وسه برد از سقراط و۲ ند ارسطو دردثبال دیده مشود 
عنو ان رساله‌در نسخه‌ماچنیناست : < |لدعاویالتنسهیة | لمنسو بهة| لی ارسطاطا لیس 
الحکیم محررة عن |لحجج لا بى نصر الفارابی :0 


۱۳ 


[۲۱۹] ذ کر (عربی) 

فیلسو ف کندی بغدادی دراين گفتار از تذکر که افلاطون آ نرا با تعلم یکی 
میداندکاوش میکند مروشن میسازدکه روان از جهان عقلی چه چیز را و چگونه 
درجپان حسی بیادهبآورد ونیزیادآ وری ازجهان حسی درجهان عقل چگونه است 
وبکسی که این نگارش را ازاودرخواست واو آ نرادرخورهوش ویوبروش پرسش 
و پاستج نوشته است مگ ید که این مستله دشوار وبرای پست تر از تو نیازبشرح 
بیشتری دارد . دراینجا بانحاد عافل ومعقول اشاره میشود . 

غاز : والفصل العاشر رسالة فى شرح ما لانفس دکره هما کان لها فى عالم 
العقل اذصارت فیعالمالحس ومالهاد کرمما فی‌عالم الحس ان صارت فى عالمالعقل . 
سددك الله سبیلالخبرات ء حهناگ من شبك‌الخبرات وهداك الى اغراض‌الشفیات . 

انجام : وهذاالقول فیماطلبت کلف فکن به سعیداو] لحم‌دنه کفانعهه وعنتهی 
امالئا وهوحسینا وبه نستعن . 


a] 


۶ این نسخه شماره ٦‏ دقتر است اض رد۸ 


[۲۲۰] ذ کر اسبابالرعد والبرق (عربی) 
۱ شیخ رئيس دراین نامه که در دکن سال ۱۳۰۳ بحاب رسید از رعد وبرق 
وصاعقه گفتگونمود . 


[rr] 


این نسخه شمارهدفتری‌است دارای ۱۱رساله ادبی وعرفانی وفلسفی بخط 

۹ تليق محمدتقی تفرشی بسال ۱۳9۵ وحسن تقدیسی بسال ۱۳۵۹ که ۱ آن 
فرهنك منظوم تازی ببارسیاس ت گ۲ ب - ۸ الف وه آن تفسبرعین| لحيوة 

بپائی است گ ۳۷ ب - 6۲ الف و ٩‏ تفسیر باطنی و عرفانی و فلسفی سوره اخلاص 

ابن‌سیئا که در آن از شناساندن چیز بی سبب وبسیط بلازم قریب یاد میکند و آنرا از 

تعریف مر کبات بمقومات کمتر نمیداند و بمنطق شفای خویش باز گشت میدهد (ص۳۰ 
چاپی‌د رکنارشرح هدایه شیرازی) وازهمین پیداست که‌این تفر از شیخاست. گ ۷۱ب - 


۱8 


fo 


۳۹4 
۶ ب و ۱۰ تفسیرسوره فلق شیخ است گ ۷٤‏ ب - ۷۰ الف این رساله بخط تعلیق 
تقدیسی است گ 9۷ ب - 9٩‏ ب قنواتی در ش 96 از آن ناد نو 
( شمه دفتر 4٩‏ که ) - کاغذ فرنگی -- جلد متوا 
اندازه : ۱۳(هر۲۰ و 4۱۰(هرژه س ٩۵4‏ 


° [۲۲۱] راحله توفق (فارسی) 
این رساله بدستورشاه عباس‌دوم‌صفوی(۵۲ ۰ ۱۰۷۷-۱) ازروی‌خبرههای شیعی 
که ترجمه بیارسی میشود درباره اسب نوشته شده و بكث مقدمه ( سبب رام شدن 
اسبان) ودومقاله(سو داسبا - نشانه خوبی وبدی آنها) وخانمه (آداب سوارشدن 
اسب) میباشد . 
۳ غاز : بسمله . سمند باد پای ائدشه را که بهه‌عنانی ادهم قام از قىد ذات 
وامکان حسته مطلق‌الیمن درساحت عزت وو جوب حولان نماید 
انجام : ه گاہ این کلمات را بگوید محفوظ خواهد بود تفس اووچپاربای 
او تاوقتی که فرود ید : والبالام,علی عن‌انبم‌الهدی . 
[r4]‏ 
این نسخه شماره ا ذفتر است و بخط شکسته‌تعلیقازروی نسخه نگارنده نوشته 
۰۳۸ شده گ 6ب - ۳۷ الف در پایان‌دارد : «بلغ‌من‌اوله الى آخره من نسخة بخط 
مو لفه رحمه‌الله بقدرالوسع والطاقة > . 


[rrr]‏ ربطالحادت بالشدیم (عربی) 

خواجه طوسی دراین رساله از ربط آفریده حادث با آفریدگارقد م گفتگو 

۰ کرده از استاد خود امام سعید فریدالدین محمد یشابوری با عنوان ( رحمهال ) 

رگ ٩‏ الف) و از دوری که او در باره عدم لاحق و سایق موحود آورده است 
باد میکند : 

غاز : بسمله قالالحکماء العله التامه‌لانثفك عن معلولها بتمامه 

اجام : فرذا ما تقررعندى من مذهبیم فى الموضع واله ولی التوفیق للخبر 
وهواله‌ليم للصواب . تمالکلام . 


fe 
[¬] 
_ سب ابن نسخه شماره ۳ دفتر و بخط تعلیق شکته تاریخ ۱۰۸۵ ک ۵۸ ب‎ 
. الف میباشد‎ ۰ 
رسال درباره تجای سود [ و ژد بر گوة طو ر (فارسی)‎ [rrr] 
از خو احد ساطان محمد ناب سیاهانی بروش عرفانی و عام حروف درحل‎ 
مستله باشیده شدن کوه طورو برحایهاندن ذن‌موسای پیامبردرهنگام تجلی خداو ند‎ 
غاز : هو - حلی ک4 نواب اصفهانی خواجه ساطان محمد نمودند - تجلی‎ 
4 حعرت بر کایم الله درطورسینا‎ 
3 بترقی حرف رابع بوده باشد و اا-الام‎ A انحام : س بر این تقدبرحرف‎ 
[e] 
۶ این نسخه شماره یکم دفتر است و بخط تعلیق در ۳ صفحه روبه اک‎ 
روبه ب رگ ج ۰ ۵ ء‎ 


۴۳۹+٦ (‏ برك ) - کاغذ فرنگی - جلد. یماج ژرد ا o‏ ب2 
الدازه : هرک ×5ر۱۹ وآ )۵٥ز‏ س ۱۵ ۱ 


[re]‏ رساله خایقه (عربی) 
تکار ش ابن کمونه اسرائیلیا ت که در آن ازمنطق بروش متأخران درباب 

۱ ودر۷ فصل وازالهی درباب ۷ تا ۷ (مورعام ۷ فصل - اعراض و جودی واعتباری 
٩‏ فصل - جسه‌های طبیعی ۶ فصل - نفسها ۷ فصل - عفلها ۷ فصل - خدا ۷ فصل) 
کفتدگو نموده ودفترست سودمتد وروان و شیوا که برأی‌اهبرعز الدین فخر الاسالام 


AY 


و المسلمین معتمدا لدو لة مجدا لملات مفخر العر اقین دو لت شاه وسر آمبرسیفا(دین سر 
صاحبی هنگامیکه نزدیسرش سرمیمرده‌است بنکار ش در | ورد و در بامداد سجشنبه 
٩‏ دی قعده سال ۷۰ بایان رساند (۱) . 
8 در | لحوادت | لجامعه ابن | لفوطی بفدادی ص 4۱ ع هی نو بسد که این کمونه را 
پس از تآفیر نقیهان بسال ۷۳ نهانی بحله بر د ند ودر ] نجا در گذشت وآ شکار نمیسازد که 
درچه‌سالی بمرد . از تاریخ کتابپایش پیداست که وی درسالهای 11۷و ۷۹۷۰و 
و ۷۰ زنده بود - 

نگاه به : گفتار نگار نده در مجله‌جلوه سال ۲ شماره + و۷ تاریخ 2۱۳۷۵ ۳۰۸- 
ذربه ج ۲ ۲۸۱-۷ و ج £ ص ۰ و۲ 1۷-۸4 - دیباچه [ قای کر بن بر تلو یجان 
و مقاو مات ورمطارحات ص 0 سب تذ کرةا| لاو ادر س ۷ من ۵ که از نسخه ش ۷ ۲ 
اياصو فيا یاد میکند ی کو همین کذاب با شد 4 


۷۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


e 


o 


1 

اب ن کمونه درفصل ۲ باب ۷ (ص ۲۵۰-۱) این دفتر ودرلمعه (ش ۸1۱/۱٩‏ 
گ۱۳۹ب ۱6۰ الف) ازشبیه‌ای که ازاو بنداشتندیادکرده‌وردنه‌ود وییدانیست که 
چرا دانشمندانی مانند داماد و صدرای شبرازی و محقق سبزواری درباره او این 
اندازه بد گمان شده و گاهی تکو هش کردند . 

آغاد : بسمله قالالعبد . . . سعدین متصور بن سعیدین الحسن ين هبة ال بن 
كمونة . . . احمدالنه تعالى . . . و به‌دققداتفق ارباب‌العةائدالعقليه و الدیاناتالنقلیه . 

نجام: اوجب له التامل وئوقاتاءاوطماّنية الى سعة رحمقالنه تعالی فی‌الاخرة 
فاسئاك الم ان تجعانی من اهلها وتدخلنی فى زمرة عبادكالصالحان ...و الحمدتة 
حمدالشا کرین تم بالغدیوم لخمیس التاسم عشرمنندی القعدة من سنة ست وسبعمأئة 


[rav] 


این نسخه بخط تعلیق‌خوشدا نشمندشادررو آن ميرز ایدالثه نظر باك کجوری اس ت که 


۸ در۱۳۰۰ بخش منطق ودر۳ عر سال ٠۳١١‏ الہی را بہایان رساند , عٹوانہا 


بشنگرف وحاشیه‌هائی ا زکجوری‌درهامش‌هست ۔ درطوس نسخه‌ای هست (ج٤‏ 
ش ۱۰۰۷ ص ۲۵) که مانا هنتن زساله ما باشد . : 


( ۷۲۵۰ ص ) - کاغذ فر تگی -- بجان تیماج سرخ ساده مقوالی 
اندازه : ۱ × ەر و ۱۷:۱۱ سس ۱۴ 


[fro]‏ رساله فاسفی (فارسی) 

این‌رساله را سیدشریف گر گانی )۸۱۹-۷٤۰(‏ درپاسخ پرسشهای‌اسکندربن 
عمر شیخ بن تیمور گور کانی که ازسپاهان بسال ۸۱۵ برای اوفرستاده‌است نگاشته 
ودرده فصل میباشد (بوزش‌خواهی برای کوتاهی‌ادراك - حکمت آفرینش -آفریده 
نخستین - آمیزش جان و تن و جدائی آنا - پاداش و کیفر رستاخیز - فرشته - 
اهریمن - صراط و پرسش وترازو - معراج پیامیر - پند بزرگان) . 

غا : حمد بیحد مرحضرت باری را که عبن بصبرت انسان را جهت دریافتن 
حقایق ودقایق منور ورو شن گردانید . 

نجام : واشاره بتوحبد از آ نجاناشی میشود وال اعلمبالصواب والیه‌المرجم 
والماب . 


۳۹۷ 


7 [۲۸] 
ابن نسخه شماره ۳۷ دفتر است و بخط تعلیق ۲۰ ذی‌تعده ۱۰۹۷ ص ۳۱۲ 
۱۰۳۵ این رساله درنسخه ما ۷ فصل و يك خائیه است وچنیل آغازمیشود : < هو 
رساله میرسید شریف که بجهت سلطان طفرل تصنیف کرده . فصل درتمپید 
معذرت جپت قصور ادراك . درعبارت | کابر علما بحث و فکرت تصریح کر ده| ند € اینکه 
رساله بر ای سلطان (۱بوسعید) طفرل نکاشته شد ه باشد چنانکه در ش ۱۲۹ (ج۱ 
س١ ٤‏ فہر ست‌طوس) هم یادشده تادر ست‌است. درطوس‌شش نسخه دیگر (ج ٤‏ ش ۳6۰ 
تا۳4۵) هست‌واسکندر یه نامیده شده. بنگر ید بشماره ۱۹۳۱۰۳۷/4 این‌فهرست . 
[rr‏ زساله و جیزه در نس زاطفه (فارسی)) 
دراین گتار شش دلیل بر بود نقس ناطمه دج و در سه فصل بس از آن از 
و 
بابداری وخوشی روان گفتگومیگردد . 
13 يسمه ۷ بدانکه معرفت مالوب که تی تعالی اڅ سمل بت حدا 
ازقبل خود . 
انجام : و بئورقدس واصل مشود و درظلمات بعذاب الم معذب میگردد 
واعود بالل : 


[r] 


۸ این نسخه شماره ٤‏ دفتراست و بعط تعلی ق گ ۷۱ الف - ۲۵ ان 


[۲۲۷] روان شناسی (فارسی) 
این رساله بفارسیاست ودرروانشناسی على ودر آن از« حس وسوس »> 
ارسطو بادمیشود و گفتار او در باره خواب هيارد (۱۰۳الف - ۱۰۹ب - ۱۱۶ب) . 
]۷۰<[ 

این نسخه شماره ۱۸ دفتر وبخط تعلیق کر کی با عذوانها بعر بی وشنگرف 

۳ سال ۱۰۷۰ گ ۱۰۳ الفا - ۱۱ ب و از آغاز ندارد و چنین است : 
« دارد . دوازدهم چیز [آنست که عرش قوی بود بر آنچیزی که سا یذ 
کردن و دلیر و پیشرو بود بکردن آت چیز - لایلحقالباری شبهة و کترة وقدتیت 
الرسالة .  ,‏ فى اواخرشپرذی حجدالحرام ٥‏ وا لحمدلنه وحده‌العز یز > وفصلهای 


۷۱9 


o 


۸ 


رساله دراینہا است : « اندامپا ونیروھا وجانهایآنها - جانهاوپایه‌هایآن - تبروی 
بندار وخواب و اثرهای آن - خواب -کار نیروی پندار درخواب و بیداری - نبروی 
خدالی - نیروها بز بانپای گونا گوت کار نیروها درخواب - عقل فعال - جسمپای 
هیولانی - نیروی دریابنده جان - چگونگی دریافت - دانسته‌هایگو نا گون و 7 نچه 

5 اولی وروشن است - سعادت - نیکی و بدی وزشتی و زببائی - صفتهای خدا و توانائی 
و یگانگی او > فصل بایان کتاب بتاژی است . 


[۲۲۸] روانشناسی و خداشناسی (فارسی) 
دراین رساله روان وخدا شناخته شده است . 
آقاز : با واحد . بسمله . اما بعد بدانکه این مختصر کتابی است در بیان 
۰ هعرفت نةس وعام خداشناسی ودانستن لقای حق . 
انحام : سودا سرد و خشك است » چنانکه درزمستان سرد و تر است خالك 
سرد وخشاث است , 


[tv] 


۱۰۳/۸ ابن نخه شماره ۸ دفتر و بخطشکسته تعلیق گ 5٥‏ ب 1۵ الف . 
[e] \o‏ دوافعالکلم وبدائم‌العکم (عربی) 


این کتاب دارای دومقدمه دردوم طالب ودو باب است (۱ هستی‌های‌گوناگون 
۲ طبیعیات در٤‏ مقصد) ودر آن ازطوسی ودوانی (۲۰۸ب) بادشده واخبارشیعی 
دیده میشود . 

غاز : بسمله و به نستعین المد صمدا خالدا مع خاو ده حمدایوافی دوام 

۰ جوده .. . فان یکنت قبل هذا قدصنمت لابواب خز ان الحکمة مفاتیح‌المنی . 

]۲۷۲[ 

این سخه شماره ۲ دقتر است و نخستین آن شمائل ترمدی (۱ ب - ۰۳ الف) 
٦‏ مباشد وبخط سخ با عنوانبای شنگرف ودر پایان باب ۱ (۱۹۰ ب) دارد که 
محسن بن علی موسوی درشام پنجشنیه ۸ ذی‌قعده ۲۱۲۷۰ تر | وشتهاست و نسخه 
۵ در مشکوة ه مقصد ۳ باب ۲ پایان میبا بد بدینگوه « مشکوة . اذاکان دورة و احدة 
اواجتماع عدة دورات ... ولم تغیره | لخر کات والادو ارفحدث مثل ماسبق لاعینه» ودر 


۳۹۹ 


شو شتر نو شته شدم واز آن کٹا رخا نه احتشاع| لدو له دو ده ای گت 8 ب ۲ ب 
( همه دفتر ۲۳۵گ ) - کاغذ فرنگی - جلد ماج سرخ ضر بی 
الدازه : ۱۵<هر ۲۱ و ۱۵۸ س ٩۵‏ 


[۲۳۰] روح (رساله در تحقیق ...) (عربی) 

دراین‌رساله که از برخی‌از صوفیان دانسته شده از روج اعظم * که برتو 
و نماش پروردگار است گفتگو گردید 

غاز : بسماه وحمد وصلوة. واعلم ان الروحالاعظم النی‌فیالحقیقة‌هوالروح 
الانسانی مظپرالذات الاليية من حبثية ربویتها . 

انجام : فمن‌تحقق له حال الرب مع‌اامربوب تحقق (4 ماذ کرناه وهوالهادی 
اسر ايك. 

]۲۷۳[ 


۸ این شماره ۱۰ دفثر وبعط شکسته تعلیق موزبگ ۷۳ ب ۷٤‏ الف 


[۲۳۱] روطه الب (فارسی) 
دفتری است بپارسی واز مستله های طبیعی و الېی که بدو جهان تن و جان 
گی دارد گفتکومیکند و در نبعخه ها از خواحه طوسی داشسته شد کة بمشرب 
ناویل و روش اسمعیابان در آن سین راند خواحه کتابپای دیگری هم دارد مانند 
آغاز وانجام وسبر و سلوك که بجاپ رسیده و روش تأویل در آن پیداست و کتاب 
دیگری ينام روضهالتسليم با تصورات هم ازاز داس شک که در بمیتی رسال ۰ ۱۹ 
بحاب زسده وروش اسه‌عیلی در آن بیدا اش 
این کتاب را خواجه طوسی برای‌گروهی ازمردم سباهان که با آنپا نشست 
وخاست داشت و بدرخواست آ نان نوشت وروضةالقلوب نام‌نهاد نسخه‌ای درمجلس 
ش ۳۹/۳ هست . 
آغاز : مله سیاس خدایرا که بی و اسطه بحودخود وحودمارا پیدا کرد و 
حماعتی اصحاب دل ازاعل سباعان که مرا بایشان دنه یت و خاست بود درخو استند 


o 


۳۷۰ 
انجام و سخنی که ازبزرگان باشد باخود میگوید که آنرا اثری عظیم باشد 
و این ضعیف را اگر اتفاق افتد ياد کند انشاءالله تعالی تمت اارساله روضة القلوب 
بالخبر والظفر . 
[ :۷۷ 
۹4 ۱ این نسخه شماره ۱ دفتر و بخط تعلیق با نشانه‌ها وعنوانهای شنگرف است 
واز بر ت ۲ ب تا ۰8 ب. دوم آن تحفه خواجه طوسی میباشد . 
[rrr]‏ الرژ با (عربی) 
از نکارشهای کوج ارسطو «کتاب الذ کر والنوم ۰ درقفطی و خزرجی یاد 
شده ومورخان‌ازطبایع صفری ۳۵۱۵۳۵118 8۲۲۵ د النوم و الیقظه - الاحلام - 
۱۰ الکدف فی‌النوم ¢ )۱ را بشمار آوردند و این رساله کوتاه بای از اولی ۳ دومی 
گرفنه بات . 
غاز : مقالة من کلام ار-‌طوطالیس فی‌الرژیا . قالاارژ باحر كة للبقایاالتی بقیت 
عنالمحسوسات ۰ 
انحام وریمار کیت هتها(عور کا ak‏ و بسمی اضغاث احلام 
[vo] ۱۵‏ 


۳ این نسخه شباره ۱۳ دفتر و بخط تعلیق کر کی گ ٩۰‏ ب - ٩۱‏ الف میباشد , 


[| 


۳۳۹ این تسخه شماره ۲۳ دفتر ودربرك ۷٩‏ است . 


[vv] 


۱ این نسخه شماره ۷ دفتر وبخط نسخ دربرك ۳۲ ب میباشد . 


۱- حس ومحسوس وحافظه و ند کرهم ازطبیعیات صفریاست وچنیناست ناملا تینی [ نها . 
De seusu et sensilibus—De memoria et remiuscentia—De somno‏ 
êt vigilia - De somniis—De divinatione per somntm‏ 
همه اینہا را ابن‌رشد پس از برخورد دوم بسال ۱۱5۹ با یو سف موحدی و ابن‌طفیل 
۵ گزین نموده ودرآ :پا ازسال ۱٣٥٩‏ یا د کرد - 


اف 


[rrr]‏ ره انچام نامه (فارسی) 

از افضل‌الدین کاشانی است درشناخت هستی وخود وآ گاهی ودانش وسود 

آن دو ۱ این کتاب در ۱۳۱۵ ۳ (ش ۵ انتشاران دانشکده معقول) ودر۱۳۸ شربه 
دانشگاه بسال ۱۳۳۱ بجاپ رسید . 


[rv۸] 
این سخه شماره ۷ دفتری است بسیار پا کیزه بخط تعلیق زیبا بأ عنوانها‎ 
۱۱۳-۱۱۱ و نشانه‌های شنگر فگ ۱۰۵ ,ب ۱۲۳ ب ودرمیان آن رگ‎ ۳۰۰ 
: الف) چهارعنوان یا گزیده کیمیای سعادت غزالی است ا زکاشانی بدینگونه‎ 
دیباچه - دراو عو هو و۱۰ گفتار ۱ -کفتار ۲ - اند کی ازچپارعنوان - با زگفتار۲-‎ 
در ۱و۳ گفتار۳- دراو ۷و۸وکو۱۰ گ ۱ - در ۲و۳ گفتار ۳ از س ٤گ ۱۱۸ الف‎ 
تا س ۸ گ۱ ۱۲پ بازازجای دیگر است این نسخه درایتجا بسار آشفته و [ميخته میباشد‎ 
[tw] 
این نسخه شماره ۲۱ دفتراست و بخط تعلیق گ۳۲۱ الف -۰ع۳ ب وجناب‎ ٤۳۱ 
 تسا آقای مشکوة آنرا با دونسخه تاریخ ۱۱۰6و۱۳۳۰ برابرنموده‎ 
(fa. 
این نسخه شماره ۷ دفتراست و بخط تعلیق خوش ملامحمد مپدی رودباری‎ 
بایان ع۲ سال ۱۱۰ گنه* ۵ب هلف درپایان دارد : « تمام‌شدسه گفتار‎ ۱۳۹ 
. خو اجه افضل کاشی مسمی بره انجام‎ 
زوراه (عربی)‎ [re] 
این رساله را در تجف بسال ۸۷۲ نوشت‎ ) ٩۰۸ ۰-۸۲۸ ( داندمند دوانی‎ 
درجند مستاه فلسفی (علت درخود داین معلول اثر هیکند نه درظ‌ور آن و معلول‎ 
جز علت نیست و پرتوی است از آن و استحاله نابود شدن است يانه و صورتبا‎ 
در نروهای خرد وشعورچگونه هویدا هیشوند ۰۶ ) که بنام گزیده آورده و باروش‎ 
. نویثی از آ نپاکاوش کرده است‎ 
غاا بسملة . : . الحمد لذاته لولیه بذانه . . . فینه نبذة من الحقایق بل‎ 


زبدة من‌الدقایق ۴ 


۷۱ 


xo 


۳۷ 
| نحام : ولایفلح الساحرحیث اتی ولا نشسی فی اوقانك واشر کنی فی صوالح 
دعواتك والصاوة 2۰3 علی 1 و صحبهآ<معبن والحمدلة رب ااعالمان Si‏ کشرا 
هبار کافبه 


[۲۸۱ 
این سخه شباره ۲۷ دفترو بخط تعلیق شکسته رجبعلی‌بن جواد علی ماز ندرانی 
۱۰٦‏ سال ۱۰۲ گ ۱۳۰ ب - ۱۳۲ الف. زوراء درچاپخانه‌حسینیه بسال ۱۳۲۹ 
بچاپ رسید - فر ست طوس ش ۷٤٤‏ ۰ 
[rr]‏ سخنان فلحفی (عربی) 
گفتارهائی اش در باره هسنبی ۳۹۹ 3 آفریدگان از شه‌سای کبلانی ودر آن 
۱۰ از استاد خود چان باد aR‏ وجمیع ماد کر نا فصیالا هو مختار الاستادا لفیاسوف 
الکو قدس سره فى تصانیفه ا(قدسية و کتبدالْوويةً » گے ۱۷ بب و از خاق اعدال 
دوانی (۱۵۱ الف) و شرح هیاکل او (۱4۵ الف) نام میبرد دربابان میگوید : این 
ب رگا را بروش اهل alli‏ واشراق دز ۱ صغر سال ۱۰:۷ در ححاز نوشته‌ام ّ 
۳3 ۳4 اعام انا اوحود اع بجب‌ان بنکون وحود اقا بالذانه 5 
۱ انجام ۲ وقد وقعالفراغ من تسوید هذه‌الاوراق 595 قی ارل شهر صور 4 
[۲۸۲] 
این نسخه شماره ۱۱ و بط تعلیق‌ر یز باحاشیه (منه‌دام‌ظله )۵ ۱ |الف--۱۵۱ 


۹۲٦‏ الف دربرك ٤٤۱ب‏ رمز « س م س رحمه‌الل » دیده میشود واشاره شمسا 
مسباشد . 


[fra]‏ اله مو چودات (فارسی) 
دراین رساله رشته هستی‌ها ازخدا :| طبیعت باد میشود . 
آغاز : بسمله الحمدله ربا لعالمین ‏ . . پدانکه جمله حکما میگویند که 
واجب الوجود لذانه موجب بالذات است از دات واجب الوجود يك جوهر 


۵ صادر شد ۔ 


۱۷۳۳ 


انجام : و بکه ال‌ندارند بمرورایام از آن خلاص بابند والسلام على من‌انبع 
آلپدی فی ۱۷ شهررجب ۰۱۲۹۲ 


[rar] 


۷۱ این سخه شماره ۱۱ دفتر و بخط تعلی ق گ ۸۲ ب ۸1 الف میباشد . 
rv]‏ 8 سوادالمین فی ما امین (عر بی) 
شمسالدین محمد خقری برشرح شم‌س‌الدین محمد بن هبار کشاه مشهور 
بمبرك بخاری جنکی برحکمةالعین دران قزوینی وحواشی آن تهلیقهائی نگاشته 
سپس همه راگرد آورده وچنن نامید . 
آعاذ : بسملة الحمدطه رب‌العالمان . .۰ فیقول. .. محمدین اخمدالخفری 
قد اتفقت منی فى سالف الزمان تعلیقات على شرح حکمةا امین و حواشیه و سمیتها 
سوادالعین فى حكمةالعين - 
اجام : الوجودالحقیقی الذی‌انبته المحفقون‌فاغلم دك انه‌دفیق . تمت ال رسالة 
[:۲۸] 
۳۸۰ این نخه شماره ۱ دفتر و بخط رخا عنوانپای شنگر ف گا ۱ ب - ۳۷ 
الف - درطوس نسعه‌ای بشباره:۲ع۱ (ح ۱ ص 49) هست . 


( همه دفتر ۹۵ ۴ ) - کاغذ سمرقندای - جلد تیماج هشکی ساده 
اندازه : ۱۸۱۱۲ و ۱۳<۸ س ۳۱ 


[۲۳۸] تع ادا مین نی حکمةا مین (عر ۳ ( 
این حاشیه برمبحث طبیعیات است و از همان خفری و بابد دنبال حاشیه 
مش باش . 
غار بسمله E‏ اسان فى العام الطبيعى هو الذىموة وعه الجسم | لطبیعی . ةة 
و فیه مقالات اختار فی عددها اول‌الاعدادالدائره وهوخمسة اختارها فی السمالاول 
انجام : وقد تقرران‌التحت فى غایةالبعد عن‌الفوق وثالمها مادکره المحشی. 
[۲۸۵] 


این نسخه شماره ۳ دفتر و بخط تعلیق ریز و بی تقطه و جای عنوانها سفید 
میباشد گ ۲ب - ٩۹۵‏ ب -د ر 1۱ الف درباره این حاشبه نوشته‌است : 


A+ 


۱ 


o 


۳۷ 


۶ کتاپ سوادالعین وهوحاشية حكمةالعين صنقهالمولی ... مح بد|لخفری ...> ودوصفحه 


بعدی سفید است . 


این گفتار بمانند فاذن پلاتون نگاشته شده و گفتگوی ارسطو را دردم مرك 

‌ باشا گردان‌خویش‌نشان میدهدو بنام رساله تقاحه باتفاحية ۳0۵90 Liber de‏ 
خو انده‌میشود, در آن ازهر هس پرورد گار افسانه‌ای بو نان مام بیاهیر باد شد سامت . 

چنین گفتگوئی مان ارسطو ۳ شاگرداتش نشده و ببها ات ک4 آنرا ساخته اند 
چنانکه گاهی را از سقر اط داستنت ( که ۷۹ اخلاق کتاخانه تیموری قاهره 
بنام‌عختصر کتاب] لتفاحة لسقراط) هتن درمیحاه‌عقتطاف در ۱۹۱۹-۲۰ بجاپ‌رسید( 6 

+۱ بابا افصل کاشانی آنرا ببارسی کرد و مار کت این پارسی را در روزنامه انجمن 
آسیائی همایونی با ترجمه انگلیسی 5)بروسی درباره هترجمان آن سال ۱۸۹۲ 
ص۱۸۷ -۲۵۲,حاپ رساند بی نک عداند از کاشانی‌است بازهمین ارسی درمران 

سال ۱۳۱۱ ودر نشربه ۸ گا بحاپ رسید و نسخه‌ای درمجلس (2۰۳/۵) 


ظست , 


]۲۸۰[ ۳ 


£ این نسخه ببارسی از کاشانی و شماره ۷ دفتر بخط تعلیق سال ۱۰۷۹و ۱۰۸۰ 
۰ 
گ ۵۷ پ - ۲+ الف . 
[rav]‏ 


۳۱ این نسخه نیز پارسی کاشا نی‌وشهاره۳ دفتر و بط شکسته تعلیق محمدعلی بتاریخ 
۷٩ r‏ اک ۸۰ ی ۱۱۹۸ ب میباشد : 


۱ آخوان صغا ( ج ۽ ص ,۱۰ هصر ) و هقی ص ۱۸۹ وابن‌سبعین درنامه خود 
به در يك ۷ از آن یاد کردندوموسی‌بن میمون ]" نرا ساختگی دانست وبری ولائینی و آلمانی 
ترجمه شد ‏ بفکر ید به : تاریخ فلسفه اسلامی دبو‌ثر ازابوریده ص ۲۰ متون ماسینیون 
س ۷۸+ - د کتر خضیری دررسالة الاسلام شع سال ۱ ص۰ ۰۳-۱ ع- دیباچه ارسطو عندا لعرب 
۴٥‏ ص م - داثرةالمعارف اسلامی کلمه ار سطو 


۳۷۵ 
[۸۸] 

این نسخه بتازی وشماره ۲۲ دفتر ص ۱۹-۱۸۸ و آغاز وانجام آن چنن 
۱۰۳۵ است  :‏ هو بسمله . مقالة للحکیم|ارسطا طالیس لتلامذته فى حالالنفس 
ف .المنقلب قالهپا عند ماحضر ته|لوفاة . لماقرب لارسطا طالیس اجله اجتمع 
اليه اصحابه و تلامذته . فاخذ بید قریطون فوضعپا علی وجپه و قال اسلمت نفسی الى 

قاتل | نفس الفلاسفة ثم قضى . نجزت . وله الحم دكشراوالصلوة 2 . . السلام. 
|[ سیر و سار ك (فارسی) 
کاو است از خواجه طوسی که بدرخواست وزیر قطب‌الدین مظفرین 
مجمد زد | ورده واعتقاد خویش را در آن نوشت و بناصرالدین مظفر بن موب داد 
۷ بدر بار رساند و پاستخ گبرد 3 طوسی نایک بدرم ار دائی خویش که شا گرد 
داعیالدعاة تاج‌الدین شر ستانه نو ده ات ساموخت وخودم از کمالالدین خاس 
شاگرد باباافنل کاشی هدر ریاضی آموختم واو هماره ازظاهریان و متتلدان اوضاع 
شربعت نکوهش هیکرد ومر | این سخذان دلیذیر یامد مگراشکه ازاو درخواستم 
لب حقیقت را برام هویدا سازد مرا کودلك دائبته وشاسته شنبدن آن ندید . باز 
از مدوم سعید شهاب‌الدین و صلاحالدین خسن و فصول مقدس غا د کره‌الببلام 
(o7 ۵۷(‏ ص 4 ومجاس عالی نار الحق و الدین (همانکه اخلاق ناصری را 
برای او وشت ( ص ٦5‏ باد میکند و درست بروش آسماعیلبان نکاشته و بایستی 

ميان 7۳-۷ پرداخته باشی (( : این رساله درتهران بحاپ رسد . 
غار : سمله رب‌انعمت فرد ااا من لدنك رحمة a‏ بزر گترین‌نعمتی 

وجسږم ترین موهبتی که عموم بندگان خداو ند زمان 

انحام ۰ بزر گوار ۳ هنقرض عالم باینده باد و افتاب حلال اف كمال اكه 


اک ۳ 


۵ این نسخه شماره ۵ دفتر وبخط تعلیق در ص ۷۹-۵۹ میباشد . 


۱- طوسی تا ۷ ۱ سال ۰۵۳+ درزندان ملحدان بوده است . 


۱6 


۳. 


۳۷۳۹ 


]<[ مر آداپ البحث (عربی) 

گزارشی است آ.يخته از میبدی بر آداب البحث سمرقندی که در ص ۵۸ 
شناسانده شده . 

۲۹۰1 
این تسخه شماره ۱ دفتر است وبخط نسخ وتعلیق محمدعلی درمدرسه سپهسالار 
AV۱‏ مزا محمدغان قاجار در ۱ج ۱ سال ۱۳۰۱ گ ۱ ب - 9۸الف. در کنا رگ 

۰ الف حاشه فنه دیده میشود . 
[rer]‏ شرح اثبات عقل (عربی) 

خواجه طوسی گرچه در تجریدالکلام خود شاید برای خوشنودی متکامان 
دردلیامایاثبات عقل مجردشك :موده ولی دراین‌رساله ازراه فطع ببودن حکمپاگی 
میتی وواقعی عقل مجردرا ابت ھکد کی دوانی‌همینکه بدین‌رساله ترقت 
کته هائی برخورد و آنبا را درارق شرح خت آورد در بایان میگویدکه مرا 
درباره نفس امر سخنی ژرف اسست امیدوارم‌که آنرا شکارش در آورم - او دراین 
گزارش ازطوسی خر دة میگرد (۱) . 

ار : لله وة نستعین بغدخمدالل مبدع الحقایق . .. فیقول . . . محمدین 
اسعدا لصدیقی لمااتفق لی‌عطالعة الر ساله‌التیاخترعبا . . . الخواحه نصبرالملة والدين 
محمدبن الحسن | لطوسی . ۰ - فی اثبات‌الجوهرالمفارق‌المسمی بالءقلالکلی‌سنح‌لی 
فی‌انناءالمطالعة دقائق . . , فاردت ان ائبتها . . . والتزمت ایرادلفظه فی‌تلكالرساله 
ممزوجا,ماسنح لیم الزواید. قال شکراله سعیه : انالانشك قی‌کون‌الاحکمليقينية 
التی قد حکم با اذهاننا . 

انحام : از خواحه « وتارة بالکتاب المبن العشتمل على کل رطب و یا بس 
وذلك ما اردناه والحمدلة رب‌العالمین » از دوائی « اقول انما ثبت کونه عقلا . .. 
ولی‌فیتحقیق نةس الامر کلام بعیدا اغورارحوامن عناية له وح<سن توفیقه مسر تحقیقه 
وتنقیحه انه خبر من اعان وهوالم‌ستمان وعلیه‌التکالان و لهالحمد فی‌کل آن وزمان 


۱- دونسخه (ش 1۱۱۳ و ۸رع )٦٤‏ درمجلس هست : 


۱۷۷ 


[ ۲۱۹۱ 
این نسخه شماره ۲ ایندفتر و میرزا بدا کجوری [نرا بشط تليق خوش 
۳۹۵ خویش درمدره»اصری تهر ان بسال ۱۳۵۸ نوشته است ودر صفحه میباشد 
نشانه‌های آن دودنبال < مصارعالبصارع € نوشته شد , 
[1r]‏ 
این نسخه شماره سوم دفتری است که دارای سه رساله میباشد و بخط سخ 
۶ پا عنوانبا شنگرف نوشته شده وروی متن خط سرخ است وذریایان آرت 
دارد : (تمت‌الرساله فی نحقیق نفس ألا مر قى بوم| لخمیس من‌شهر جمادی الما نی 
سنة ۱۰۹۹) گ ۱۵۱ ب - ۱۵4 الف و دورساله دیگر بخط تعلیق است و ابوصالج 
حسینی مشهدی در مدرسه تخریه سیاهان در ۱۰۹۸ ]نها رانوشت. مانا نویسنده این 
رساله نیزهیو باشد . 
( همه دفتر ۱۵۴ برك ) س ک]آغل آر مه سھ ر قندی - اجلد تیماج حأشیه دار 
اندازه : Apo e‏ و ۱۴٩‏ س ٩۵,‏ 


۹r] 


۳۳۵ این نسخه شماره یکم دفتراست و بط شکسته بی تقطه و مورب نوشته شده 
و روی متن خط کشیده شدي ۷ ۱ الف ۳ الف . 


[a+] 
رساله و گفتار میباشد‎ ٠١ این نسخه شماره سیزدهم دفتری است که دارای‎ ۵۱۲۹ 
. گ ۲ الف و ب وبخط تعلیق وروی متن خط سرخ کشیده شده است‎ 
همه دفتر ۱2۵ برك ) کاغة آرمه سپاهانی س جلد دتوا‎ ) 
۲۵ اندازه : ۲۷۲۰ و ۲۰۰۱۳ س‎ 
( ۴ ر ۳ حکه‌تالی_ (عر‎ [ “| 
نجم‌الدین ءلی‌بن عمر دببران کائبی قزوینی دانشمند عنعاقی و فیاسوف‎ 
(۷۲ 14۸( ریاضی‌دان شاقمی (ع1۷۵) که شا 5 دخواجه‌طو سید استادءلامه حلی‎ 
بوده و حلی او را دراجازه بسران زهره بسیار ستوده و از داناثرین روز گار خود‎ 
بهنطق‌دانست کتابیدر فاسقه داردینام حکم‌ةالعن که علامه حلی | نر ابه (قال و اقول)‎ 
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۱۰ 


۱0 


۳۰ 


ام 


o 


۳۷۸ 
آغاذ : بسله الله وبه نستمین الحمدله ذى العزالباهر والسلطان‌القاهر ۰ ۰۰ فهذا 
کتاب ایضاح| لمقاصدفی‌ش ر ححکمةعبن| قواعد شرحت فیهمااجمله شیخنا|لمعظم ... 

الکاتبی القزوینی تغمدهاله تعالی بالغفران واسکنه منازلالرخوان . 
| تحام : انپالیست جسماولاحالة فی‌جسم‌علی‌مانقدم وال اعام باه واب و الحمدله 
وحده‌وصلی الله علی سید تأمحمد و آ لهالطاهرین فرغ منتا لیف هذاالکتاب مو لفد... 
۳ ثامن شوال سنه ار بع و نسعان وستمائة ج 
]°[ 


این نسخه شماره ۱ دفتر وبخط نسخ وعنوانپا درشت تر که حسین‌بن محمد بن 


۳ حسین‌بن سلیمان درروزشنبه ۱ رمضان سال ۷۳۱ 7نرا نوشته است ف ۲ ب ۱ 


۱۵ 


0 


۷ الف - تصیر گلپایگانی و سید |بی‌القاسم موسوی وسید محمد باقر از 
وارندگان نسعه بوده‌اند و در محرم ٩۰۳‏ این نمیثه خریده شده گ ۲ الف (ص 9 


همین فپرست) . ‌ 
( همه دفتر ۳۸ ) - کاخف سمرقندی - جلد یماج سرخ ضر لی 
افدازه : ۲۱۱۴ و ۱۰ هراس ۲۳ 


]<<[ شر چ حیکمةالعبیت (عربی) 

شمس‌آندین محمد بن میا رک اء منطقی معروف بمبر 4 بخاری‌برحکمةالعین دپیران 
قروینی شرح آمیخته وسودهندنگاشته وحاشیه‌ای‌ر اکه‌قطب شبرازی )۷۱۰-۹۳٤(‏ 
بررآن نوشته بود آورد ۰ 

غاد + بسمله - امارد حمدالة فاطر ذوأت‌العقول‌النورية و مظهر خفیات اسرار 
الر بویه : 

انحام : قو م مجردة عن‌المادة امامر فی‌الالهی ولیکن هذا آخر ما اردنا ایراده 
فی‌هذه‌الر ساله والحمدلنه ربا عالمین والصلوة ... على سیدنامحمد ... واله واصحابه 
اللذین من‌افتدی بهم‌اهتدی . 


[1| 


این تسخه از غاز کتاب است تا مبحث ۲ (نفس حیوانی) ازمقاله ۵ (نفس‌نباتی 


0 
۳ وحیوائی)د رآ تجا که‌ازنفس |نسان ی گفتگومیکندودر برك۲۰۵ب‌بدین عبارت‌پایان 


کک 


hs 


۲۸۱ 


[r44]‏ شرح فصوض (عربی) 
شرحی ست ازشنیی شام غازانی تبریزک بر فصوص فارابی . اوازدانشمندان 
ریز است ودیری درهرأت نزو قوشحی ومولانا حسین منطقی وسپس درش ازاز د 
دوانی بیا‌وخت. اودر گورستان کجیل برسر راه روستای خرو شه بخاك سپرده 
نیال دوانی شاگرد دیگری داشت نام امیر جال استرابادی ۴ ۳۱ که او هم 
کزارشی برفصوص‌نوشت ارتاددر باره[ ند و گفت , « این سیدزاده عبریزی ازدرخت 
طبیعت ما میوه‌های رسیده چیده و با خود برد و آن سید زاده استر | بادی رسیده 
ونارسیده را چید وبرد (۱) ھا کیا1 ان ات 


۳۰۰[ 


این نسخه عباره ۲ دفتراستو بشسخ باعنو| نپاو نشا ه‌های نگ ف و تصحیح 


۳۸ شده ومتن زیر خط سر نوشته بر پاشاه بن‌محمد پسادی بیال ۸ که درد سے 7 


ار رفس هم ۳ ۳۳ 


الدازه : ۱۸۸ و هر۱۳<۴ س ۱۷ 


[fox‏ شر ح قصیده هینی؟ (عربی) 


شیخ رئیس درباره بیو ند حان بائن قصیده عنیه‌ای دارد که جوزجانی د 
لدین عرابی وداود انطاکی و جمال‌الدین علیبن سلیمان بحر نی (۲) و سید 


یی گر گانی با دوانی وسیوطی وفیاسوف سبژواری (دراسرارالحکم) ودیگران 
آزراکزارش نوشتند وج‌داین بار بحاپ رسیك (قنواتی ش )٩۳‏ ۰ 


۱ کدف | اظنون ح فهرست وس ش ۸۳۳ ص ۱۸۷ ء ‏ دانشمندان 


۷ پنگ ید به + ص ۱۸۰ همین فهرست , شرح او د النهج‌المستفیم علی‌طر بقة 
ایکیم > نام دارد قنواتی شرحی دیگر ازسلیمان رت 


۱ 


۲۰ 


لے ی هت 
AY‏ 


لین گزارش دمدا نمست که از کست ودزبایان دارد که روش خود شیخ را در آن 
بکار برده‌ايم . 
آغاژ : قال الشیخ الر يس . . هبطت اليك ٥ن‏ امحل الار فع ٠١‏ الهبوطهوالحر کة 
من علو الى سل م الشعور و بالشعور يباين السقوط 
عن الشرح دهذا ]خرماتصدنا, هن الشرح م وراعینا فانون مذهیه و الله اعام بالصو اب 
وا لجمدنن على سوابغ نعو . . وسلم تسلیماکثیرا ٤‏ 
۳۰۱۱ 


۸/۱ ان ده شماده ۲۳ دفتر وبعط تمیق ر ری و الف ۱۷۰ الق . 


[rol ۰‏ شرح مشاغر (عربی) 
= کز ارشی اشت آهیخته که حاج 2 لی عجمر جءفر بن دعومل صادق ووی 
اهیجانی ار عشاعر صدر ای شیر ازى نگاشته سپس آتر ۱ ام حاج مر ۳ آقاسی عباس 
پسرمبرزا هسلم بیان ابروانی ۲ ساخته است این ابروانی از ۱۲۵۱ vat Û‏ 
ڪسٽ زیر جمد شام 1_110( اود مشاعررامولی ژینااعاه 
۶ جمد جواد نوری رارش کرده وملاعلی نوری و آخوند ملا اسمعیل در 
ومیرزا اجمد اردکانی شهرازی ار آن حاشیه نوشتند وباره‌ای از آث) در کناری 
در تبران وسال ۱۳۹8 بحار رسد , 
آغاز : پسمله الحمدلة الذى تجلی لذانه بذاته فظهرصفانه . . , یول برد 
محمد صادق اللاهیجانی فان‌اازمان اما تقاصر ف 
.1۰ نجام : وان کان قوق کل نی عم ليم و بعد مرتبه عون الیقان وحن الیش 
کفرة ف الى حد دهوالعزیزالهزیزالحکيم : 
۳۰ 
۷۳۶۸ ا هکره ومع بخ وخ ی 
ودر آ دینه تال ٥۶‏ آتنوشته شده اسن ‏ 
۲ ات رت - دما نت خرن نوا 
اندازه *: ۲۱:۱۴ و ۱6۲۷ لب 9٩‏ سر حن ا ۲ 
ی 


۱۳۳ 


]۳۰۳۱ 


امن نسخه بنسخ باعنوانپای شنگرف وروی متن خط سرخ کفیده شده ودر 
YAY‏ 1 میرزا حسین‌بن احمد گر جی برای دانشیندی بنام ]قامیرزا ابوتر اب 
آ نراو شته است ودرتاریخ ۱۳۹۹ بانسخه تاریخ ۱۲٣۰‏ برابر گردید دراین 


ەە نامی ازمر زا آقاسی برده زشده است . .۳ 
( ۸۲ ارك ) - کاغذ ترمه سپاهانی - جلد عاج مشکی . بص ارعرمم 
انداز» : ۳۳۳۱۵ و ۸(ورت۱ س ۴۱ ۰ گس 
[oY]‏ شر ج منطو مه (عربی) 


فرزانه دانشمند حاج ملاهادی سیزو اری (۲۱۲ A-1‏ \( دو منظومه یکی 
درمنطق ناما للالیالمنتظمه.ودیگری درفاسفه الیو طبیعیبنام غررالفرائد سر و ده 
و هردو را چون دشوار بود خود شرح کرده است منعاق او بروش متاخران است 
و تنهادر برهان ومفالطه بیشتر کفتکو کردودرفاسةه وی درست بر وصدرای شمرازی 
است و ازخود چیزنازه که 1 ۳ اورا از ووش فرزانه شبرازی حدا سازد نباو رده 
این دی دراین مومه که دورن منطق * قاسهه را دارد دارت‌کاش قافیه رک 

وار روانی وشیوائی که درتعببرابي قلبیفی با کذیرآننت نمرون رفت پ 

[r۰4] 
این سخه همات چاپ ۸ نهر ان است ودر کثار صفحه‌ها و در بر کپای‎ 
جداگانه وچسبانده بکتاب حواشی است بخط دا نشمند شادروان مر زایدالث‎ ۶ 
نظر باك کجوری که ازاستادان د) نشگاهتهر ان بوده‌است واودراین حاشیه‌ها‎ 
پیشتر ازسخنان فیلسوفان دیگر که پامطالب فر ژان» سبزواری ساز گار بود آورده‌است‎ 
۱ 0 4: 
ص 6 ) 2 کاغذ فرنگی - جلد تیماج سرخ متواتی‎ ( 


ادازه : ۳۵۱۷ 
[rol‏ 
این نتخه همان بخش قلسفه ( غررالفراند ) است و بخط تعلیق با عنوانپای 
۸ شنگرف میباشه و رو خش‌ها خط سرخ کشده شده و محمدتقی‌بن حاجی 
میرزاحسن صفی [ بادی بسال ۱۷۶۵ [ ثرا نوشت . 


)¥ برلا ) س کاغذ فرنگی - جلد تیماج زرد متوائی 
آنداز ه : XN)‏ و ioXA‏ س ۱۷ 


۷۱6 


1 


YA 


[xor]‏ شرح هدای (عربی) 


گزارشی‌است آمیخته ازقاضی کمالالدین عبر حسان‌بن معین| لدین حسینی هیبدی 


بزدی (م A$‏ ) که در ۹( بایان تسه (f\o‏ بر بخش طمیعی و الهئ هدابه 


اترالدبن ابپری ۸ نز دیاث i‏ کاشته و بارهابیحاپ رسد واز کتابهای درسی‌بود 


۳۵ 


۷۱5۵ 


[r.7] 
اين نسخه بخط نسخ پاکیزه با عنوانپای شنگرف ومتن زیرخط سرخ میباشد‎ 
وحاشه‌های خو بی بنسج وشکسته در کنارصفحه‌هاهست و شآهمر بن شاه حسان ین‎ 


محید طباطبا درروزشنبه ۳ ذی‌قعده ۹۰۵ إرا نوشت . 
( ۳۱۳۹ ) - کاغذ سمرقندی - جلد تیماج سرخ ع ررس 
اندازه : ۱۰ در۸ه و درد :۱۰ س ۱۷ 9 سے 


[۳۰۷] 
ین نسخه بنسخ و متن و عنوانها ؤبشنگزف و درجدول زرین بشنگرف ولا جورد 
و در ع ۲ سال ۹۹۴ نوشته شده و خاشیه‌هامی از میبدی و دیگر ان در هامش 
دده مشود . مشب 
( ۳۱۴۳ ) - کاغذ سمرقندی ر2 جلد تیماج تازه درو رس 
اندازه : ۳۱۰۱۴ و e AFXY‏ 


|۲۵۶4 ] شرح E‏ (عربی) 


هداية افرالدین مفضل‌بن عمرابهری درسه بخش‌است (منطق - طبیعی - الهی) 


وصدرالدین مد فیلسوف شهرازی بخش دوم وسوم | نرا بدرخو است شاگردان 


۳۰ خود که‌نز دش هدابه ميخو آندند شرح کرد ودرآن ازاسفارار رمه بادهیکند و کاوش 


دردلیل تجرد نس (ص ۳۹ چابی) د وجودکلی (ص ۳) را بدانجا باژ گشت 


میدهد این کتاب درترران بسال ۱۳۱۳ بیحاب رسمد . 


[r.۸] 


این سخه بخط شکسته نستعلیق ونوشته خودملاصدرااست وس صفحه نصستین ودو 


: صفحه بایان آن زر کوب و حاشیه‌سازی شده است‌ودر | نجام نسخه‌چنین نوشته‌شده‎ of 


و كنب بيده الجا نبةالفاتبة مؤلفه محمدا لمشتهر بالصدر الشیر ازی > در بسیاری از 


آنچه که نو شت بر گشت و [نر | نادرست‌د| تست وروی آن خط کشید وخیلی جاهاد ر کنار 
ب رکپاعبارتپائی بیافزود وهه ایثپابخوبی مبرساند" نسخه ما بخط فیلوف شیرازی 


یك صفحه از ند شیارهآ۲۵6 ( شرح شیرازی برهدایه ابیری) 


A1 


لو 2 


1 


2 


3 1 


تسه ار ۱ و ی را 9 ل 4 
ور و ا 0 


7 1 ۱ ا n‏ ور 
2 د : e‏ 
, ۹ 
تس ۳ . e e‏ 3 ۳ ۳ > ۳ ر 1 Pp‏ 
ر 1 3 .ا ۲ 
0 ۲.۵ 


mf 
7 
E. 


آغاز شرح شیر ازی برهدایه ابپری بخط خمد او ش ۲۵۶ 


AY 


واصل است ودرپایان دارد : و کتب بده ... مو لفه محمدالمشتهر بالصدرالغیر ازی :.. 
( ۲۹۴ برك  )‏ کاغذ ترمه سپاهالی - جلد تیماج سرخ از یرون و خاکستری از 
درون وضربی متوالی . 
اندازه : هر۲۳::۱۴۳ و در۱۴۳<۵ س ۱۵ 


|٩۱ 
این نسعه بخط تعلیق وروی متن خط سرخ کشیده شده وعبدالرزا‌بن محمد‎ 
وسف رضوی شاگرد ساطاناعلماء بسال ۱۰67 درشهرقم گاهیکه حاشیه‎ ۵ 


قدیم تحر ید وشرح محتصر عضدی را نزد اوم.خواند [ ثرا نو شت , 
( ۳۲۷۳ ۴ ) ۔ کاغف ترمه سیاهانی ے جلد تیماج سرخ ضر ای 
اندازه : هر ۱۳»<درد و ۱۳۳۸ س ۱۵ 


[o]‏ شفا (عربی) 
شیغرر گیس‌شالوده‌شفای خویش را کهدر بیست باهجده‌میحلداست بدرخواست 
جوزانی؛درهه‌دانهنگاموزارت‌دوم مبان ۲۰0 ۶>۱؛ بنام کتابی جامع نهک ارش 
کار ای از منطو وبی | سگه ازمخالفان خرده گازی کنده ریخته تخت نزدركت 
به بیست برك از بخش طبیعی 1 نرا نگاشته ابست. و س‌ازمرك شمس‌الدوله در ۶۱۲ 
در خانه آبوغالب عطارنبان شده» بی آ نتکه یکتابی بنگرد و نزديك بدو روز رس 
مسائل رادر۲۰ جزء از برنوشت Ki‏ زوژانه آنبا زادر۰ه برك گزارش نمود. 
تا در» اروزطبیعی رابجز وان وحانورشناسی وهه‌حنین الهی رانوشته است .سپس 
بنگارش سر آغاز و دیباچه منطق شفا بیرداخت و بس‌از بازداشت در دژ فرد جان 
بهمدان که آمده درخانه علوی؛ درهمین سال باز بمنطق شفا پر داخت و در آن از 
بکارشهای فیلسوفان پروی ندود و بروشآنان برفت. این بوذکه هنطق کسترده‌تر 
از بخشهای فی ذر آمده‌است . منطق را همینکه بسیاهان رسید درخانه عبداله‌بن 
بیبی+د رکوی گنبذه امابان‌رساندوریاضی راکه سش نوشته بودبر آن‌افزود. وسالیکه 
علاءالدوله بشاپورخاست مبرفت وشیخ را همراه داشت او دوکتاب گیاه وجانوررا 
نیز نوشت ودرحانورشناسی» بیشتر ازار ولو کر فت و دیده‌ها وشنیده‌های خویش را 
نیزبر آن‌افزود. ودراین هنگامنزذيك بحپل شال داشت (شر گذشت شیم ودیباچه 
جوزجانی برشفا وسر آغازآن) خود شیخ درطبیعیات شفا از سالپای ۳۹۰ و ۳٩۱‏ 


۱ 


o 


۷۱ 


Xa 


۱۸۸ 
و۳۹۳و ۱۰ وازهره‌ز بارم‌کوار و محه‌دین دشمنز دار و شاگرد خود جوزحانی 
ومحمودسبکتکین واز کود کی خوش در کناررود | مويه و از بودن خود درحاحرم 
و از کوهستان طوس و ویمه طبرستان و بیابان دهستان و شاهان فراوه یاد می‌کند 
و نشانه‌های تاریخی و جغرافیائی دیگر نیز در آن میتوان جست و درهه‌ین طبیعی 
درچند جا ودردیباچه الہی بیخش منطق باز کشت میدهد وھ هنان در آغاز طبیعی 
از پایان یافتن منطق و در آغاز الہی از برداختن آن و طبیعی و ریاضی باد میکند 
ازهمه این تشانه‌ها و باز کشتهاکه در آن فراوان است برمیآید که شفا را اگرشیخ 
در آغازجسته‌و گر بخته نکاشته باشدیس ازاین ] رابساخت يك‌نگارش باسروسامانی 
در آورد. ازنگر بستن دمه بخشم‌ای شفا این کته آخکار است. :س میتوان از روی 
نسخه ش ۸۲۲ داماد ( قنواتی ش ۱۶ ص ۷۳ ) گفت که شیخ آنرا در 4۲۰ پایان 
رساند و شاگردان در ۶۲۲ آثرا نزدش خوانقه و با دمخه خود او سنحیدند (۱) 
این هم یاد آوری شود که شیخ رئیس چنانکه دراشاره ۳ نېج ۳ و اشاره ٩‏ ېچ > 
اشارات و درفصل + مقاله ۱ عبارت مدای شفا میگوید تنهابز بان پارسی وتازی شنا 
بود وازروی نوشته خود او در (بیان‌الجوهر اللفیس) (مجموعةا ارسائل ص ۲۵۸) 
کتابهای گذشتکانر | درترجنه‌های تازی میخواند وبگواهی فصل 4 مقاله؟ فن‌جدل 
وفصل» مقاله؟ فن۸ ازمنطق‌شفا ( که درهمینجا ازترانه های خسروانی بادمیکند) 
بونانی نمیدانست واز سنجش منطق شفا با ترجمه ارغنون وفن حانورشناسی آن 
با طبایع الحیوان ارسطو (ثر ۱۱٤۴‏ مجاس گوبا ترجهه ابن بطریق) پیداست که او 
اكز نه ترجمه‌هارا دردست داشت وخودهم بارهابدان‌گواهی داد ومیتوان بخش 
آسمان و جپان طبیعی شفا را با اسمان و جبان ارسطو در چپار مقاله شخه ش 


۱۱۶ طوس تر <مه مهران تن هضور بن مبران ترسا از بونانی سازی بسال oof‏ 


۱- نگاه به : طبیعی شفا ص ۲۸ و ۷44 و ۲۵۹ و۲۹ و ۲۷ و ۱۷و۲۵ 
و نیز س ۳-۲ - هو ۳۱-۷ - برای شناختن این کتاب شماره؛ ۱ قنوانی را ببیند که 
فهرست عطالب ونسخه‌ها وچاپها وتر جمه‌ها و گزارشهای نرا یاد نمود. تیزفهرست مجاس 
ش ۵ ۱۳ تاریخ ۸۷۱ و ش ۱۳۷۱۳ س ۷۰-۲ ج ۲ واسخه کونه ۲ نجا بعشیده آقای 


۳ .-. ۰ 4 ۳۳ چک 
طبائی و نسخه تشکابنی -- قپرست طوس ج 4 ص ۲۰۰-۱۸۹ ش ۸۷۲ ا ۸۷۸ = 


دحي ررب شام ار را زه رل 2ہ 
١‏ الس مرون BANE‏ 
دالا ور یرف ےر 0 ر 
ت ر دیس ددر ار 
وار موز ود 2 ای اتد غ ٤‏ پر اسر رر E‏ 
n‏ تمد( مدز 1 ۱ 7 ٤‏ 
٣را‏ اء اوو کر م س ر 
ap ISL‏ 
ترایز برب 
رر رو ره ال مرها 7 ٩‏ 
قرع پا راک اج جرا تمه «7Î‏ 
ها هتم ماعل r‏ 


م مر دبس بای تع | 
د st‏ 


له ارت تمنو لامد موی تس 
المدو هیا تاد فا ز 
2 ام تعر ا 
وت رز بر | ام ماد REE‏ اث باعل ری بر آن رر 
موی ای ات اش سوب 
ی 
اعامرم تس دشا مسرو وتابکرم نه مایا وبا همکد 
5 دارم بط لل العام انك اک ماس دیبا ماد مان وراو 
5 ناما هگا ار دراد 4 
اس فد ا یک ی ریب یتمه ار اتاد ۲ 
EA‏ را یاه سمل ریا رجات سمال ۶ ی 
یوک( اعردهی شر یمدق لاس مد ماب سبط ر و 
عر چ اهي را۱ الو ۳ رف هیارا لت د نامر رادم خی 2 میا ری ۳1 
ما موم ۳ ۳-1 میا دا مرا راط وین همعط بل مت 
هوشر و رد ماک 


۳ 
دی ها سادییاوا رومیت اعلارا مدا 


دوای دچ ۳ الطتات اس اباب 
# راو روا کرد ت اىر مرچ ا و وی ادج ام 
۳ ۰ امتا ای امل لب مان ری وی تما 
ر2 ۸ 2 1 ما مرن وان بارا ات‌صاد امه وا 
ار و : د O E‏ 
4 4 . خی راا ادوا ا تاودا ارات اسلا لوع 
3 توص 
ر > 


آغاز طبیعی شفا ( ۲۹۸ ب تسخه حماره ۱ ) با حاشیه های 


عیرزای جلوه - بو ست. ض ۸٩‏ ۲ 


۳ 2 
e YAS 


E ERE, F&F ¢ EA 
EEEE 0 ERE f f jie "yy 
E ۳ رن‎ PERR ا نہ‎ 


۳ بکون نی ینم | بل عا دفن با لزان ۸۷ ۱ بارس 
ار چې ارف یکین کم نب دایم رد در 
۳9 مړ الزات ناد‌اطلوا مم نیرت عل مال اماس انو ي XK‏ و ی 
مه 3 یکی با کول ی اس رای و 
ارد يان 54 4 کر 5 

i‏ ان رحد زمان ووفت کان ذلا لته کون برت 2 و 

رگ سیت لاس قبا یرجھ لرن مار لما زاود 7 ۳ 
ری ۷سا نما سای را ان ای سق ایی یر ٌ3 
کر رده اد دس موه زر وت ین 0 
4 شاش الال م سرت دالمعی ازى لاستحب ایر ل 
2 ان وجرو ه برلیی‌سادفا اوکوں ملق 9 
9 مده همطل ل برد عم مفاباس فد ی SF‏ 
و حانج دی ان 3 


SS J: 
2 2 بر و‎ 


سس ) 


4 


ارا 
9 


آلن‌ونش 


يې 


ری 
۳۹ 
SEY 3 /‏ ۱ 
دار AF BE‏ 
الهی شفا ( برك ۱:۱ الف نسخه شماره ۲۲ ) باحاشیه میرداماد ۱ 


بغط خود او س بیوست ص ۲۸۹ 


رد 


TA 


(ج ۲ ض +4 فپرست ) و نسخه ش ۸۷۵ کتابخانه مروی تپران سنج د . خود او 
درفصل مقااه %4 قباس کو ود که 48 را از استاد گرفته‌ام و در فصل ۱ ماله * 


قباس از انو اه طیقایی قدیم و درفصل ۲ allie‏ ۸ اہی ازالف صغری باد شیئ وازاین 


اشارات هنیع شفابدست ميا رد مگراینکه درمنطق او هرجه ازارس‌طومیا ورد بقل 
بمعنی ماننده‌تر میباشد . درفن نفس طبیعی وذرالپی‌نوشته‌های نوپلانی اشوا انی ه 
وشارحان نیز دردست دح ودرریاضی نمداست ازنگارشپای الیدس و بطالیموس 
ودیگران بهره برده اسنت.. 


۳۱۰۱ 
دراین نسخه دیباچه جوزجاتی وفن‌منطق ( بایان در ۲۹۷ الف ) وطبیعیات 
۱ (۲۰۸ب-۳۹۰۹ الف)هست و 4٩‏ برك بس‌ازبرك یکم که منطق با آنآغاز ۱۰ 
هیشود بنسخ درشت روشن و نو نویس است برك یکم ( دیباچه جوزجانی ) 
نوشنه شده و در جدول زرین بشنگرف مبباشد وهر زا ابوالحن جلوه فرژ ند محمد 
طباطبائی زو اره‌ای نائینی (۱) فیلسوف ناموو"زروی آن درش میگفت وبر آن حاشیه 
نوشت وعبار ات فیلسوفان را برای حل مطا لس شفا ]ورد وحاشیه‌ها بخط خوش روشن ۱۵ 
است د رصفحه یکم سر لوحی هست ودز | غاژطمیعی سر لوحی دیک رکه زمینه آت طلا 
و کنیبه بلاجوردو حاشیه کل و بو ته دار میا شدفیلسوف‌میرزاطاهر تنکا بنی‌در گ ۸ الف 
بخط خود در آذر۱۳۱۸خ نوشت که این اسه را دانشمند جلوه ازمیاحث کم تا بايان 
کتاب تصحیح کرده یت 
(۳ ۵۱۳۱۹۱ ك) - کاغذ آغاز آهارمهره قرنکی و پی‌از آن‌ترمه سمرقندی -جلد تیماج 
زرد زر کوب 
اندازه : ۱۵« هر۳۸ و ۱۴<در۲ س ۲۳۴ + 
[۳۱۱] 
این سخه الپی شفا است بنسخ روشن درشت و گاهی بی نقطه و گاهی معرب 
۲۳ که تاریخ نیمه روزسه شنبه رجب ٩6٩‏ درسپاهان نوشته شده وحاشیه‌های ۲۵ 
میرداماد فبلسوف بخط نسخ سياه با شتگرف او در آن است و رمز (ire)‏ 


در بایان حاشبه‌ها دیده میشود واو نخه را تصحیح ودرهامش قید نمود در بایان حاشیه 


)س جلوه در احمد [باد گجر ات بسال ۱۲۳۸ ژاده شده و در شب ۲دینه ٩‏ ذیقعده 


۶ دراءر ان در گذشت ودر گورستان ابن‌با نویه درری ۲]رامگاه اواست 


۱۹۰ 
گ ٠١١‏ الف ازخلسةالملکوت O:‏ خط حواشی باخط /جازه‌ای که دامادبکسی 
داده و در ص ۳۲ صحیفه سجادیه (ش ۲۸) نوشته شده و با خط مر دربرك ۱ الف 
شرح مختصر عضدی (ش ۱۰۱۰) سنچیده شده‌است. دربرخی‌جاها حاشیه‌های سید|حمد 
عاملی هست در برك ۲۰۰ ب حاشیه میر با رمز (م ح ق دام ظله‌العالی) و بخط دیگری 
است ودر۲ الف حاشیه او بارمز (م ح ق سلمه‌اُ) پاپان مییا بد واینهم ازدیگری‌است 


( ۳۷۴۳ ۳) - کاغة سمرقندی - جلد یماج سرح کهنه حاشیه‌دار ساده 
الدازه : ۱۸>(هر۱۳ و ۱۳<۸ س ۱۴ 


۳۱ 


دراین نسخه دیباچه جوزجانی ومنطق وطبیعی وریاضی والهپی شفا است و بخط 


YE‏ تعلیق خوش دارای دو ترنج درگ ۱ الف و بشت برك‌پیش از آن ٢د‏ رگ۱ ب 


۱۵ 


و ۱۲۹ ب و ۲۵۷ ب و ٤٤٤‏ ب و ۵۳۵ ب سرلوح سیار زیبا وزرین بلاچورد 
وشنگرف هست و همین بر گها و بر گهای‌پیشاز [نها با زر وشنگرف حاشیه دارد. 
از آغاژمنطق تاپایان مقاله ۳ فن ۲ (مقولات)سطق را جناب [قای مشکوة با نسخه 
تاریخ دهه یکم ذی‌حجه سال 9۳7 بخط [عمدین هبة اله بن احمدین||کزایه و بر ابرشده 
با اصل مقابله کردند (دیباچه جوزجانی۱ ب - متطق۲ الف» ۲۵۲ - طبیعی ۲۵۷ ب ؛ 
۳ ب هندسه 266 ب ۰ 4۸ لیب ارشماطیقی ٤1٩‏ ب » 4۷۸ الف - موسیقی 
۸ ب ٩۱‏ الف - مجیطیی 4*۱ ب ۰ ۵۳۶ ب - البی ۵۳۵ ب - 9۸۹ الف) . 

( ۵۵۱ گ  )‏ کاغك ترم سمرقندی -- جلد تبماج مشکی زیبای زر کوب 

اندازه : ۵۱۸ ۳۱ و ۲۴6۱۴ س ۳۱ 


[ro1]‏ شوا کل‌العور فی شرح هیا کلالنور (عربی) 
مولی حالال الد ین‌محه‌دبن‌سعدا لدین اسعدصدیقی دوانی کازروتی )٩۰۸-۸۲۸(‏ 

قیلسوف متکلم شرحی | هیخته شام بادشده دربالابرهیا کل‌النورفیاسوف سمروردی 

بسال ۸۷۲ نکاشته است (۱) . وی دردیباچه نرا بغیا‌الدین محمود خواجه‌جهان 


١‏ س در کنابعانه [ستانه طوس چندین نسخه ازشرح هیا کل دوانی هست در بایان تسه 
شماره ۸5 [نجا چنین آهده : و نجز تحریره بیمین موّلفه بعدا لعشاءالاخرة من لباة| لخمیس ‏ 
الحاديعشر من شپرشوال ... لسلة اتنین وسبعين تمانعاله . . . فى تبریز فی‌الز اویةالمبار کة 
الظفر ية شک اه سعی با نیها | لسلطان | لسعیدا لغازی | بی | لمظفر جهان‌شاه ورفم درجته فی‌علبین 
و کان‌نهشته |لی‌جانب دیار بکر فی او ئل‌هذهالسنة ووقم هجوم‌الاعداء عليه و اغتیاله فی‌الالت 
عشر من ربیم‌الاول لاسنة المد كورة 4 ( فهر ست ۲ ستانه طوس ia‏ ص 5۹ ش ۱۹/۸وص ٩۰‏ 
ش۸٩۱۹‏ وج٤‏ ۱۹۷-۹ ش۸1 تأ ۸٩٩‏ وش ۸۷۰ که دوشرح هیا کل دوانی ودشتکی 
در آن شناسانده شده) , 


۹۱ 
بخشیده و اورا باشعرهائی ستود وستایش فراوانی که درخور يك فیاسوف اشراقی 
نیست ازاو کرد. درحاشیه نسخه )۸1٩(‏ استانه طوس بحای آن شاه نام (ابوسعید 
و وکام - ۸۷۲) آمده | ست . درمجالساموهنین شوشتری (مچلس هفتم) 
آمده که دوانی این شرح را یکبار برای یکی ازشاهان هند بنام مالتالتجارساخته 
سپس بنا یکی از پادشاهان ایران کرد دوانی انموذج‌العلوم و اثباتالواجب را ت 


نام ساطان عحمو د بادشاه هند ساخته است ۳-۹ شرحی بر عقایت عصضدی ید 


چاشت چهارشنبه ۱۸رییم یکم سال ٩۰۵‏ درشهر حبرون نگاشته (۱) که درلکهنوء 
بسال مت و بجاپ رسید و بازیسین نگارش اوا است دوانی دراین شرح روش اشراق 
نیت رفت و کوشد که :روش سېرؤردی سخنان او را شرح کند دی براین شرح 
حاشیه نوشته که‌در بر خ خی از (سخههادیده‌شده( ۲) ودر 1 نجاازرساله البروج سهروردی 
و نیزازپرتو نامه او یاد میکند وی درپایان میگو یدکه آبن شرح را در گرفتاری و 
دوری آزشم رخویش نوشته‌ام ‏ 

غاز : سم لله یامن صب رایات | یات فده علی کواهل هیاکلاامی‌کنان ... 
فپذا ایهاالذکی المتوقد شرح ہیا کل الور حا کی بحسن دقائقه شواکل‌الحور . 

انجام : المنصف . .. ختم الرتالة بذک رال ... کماافتتحها بپا فجاهت وردية 
المفتتح مسكيةالختام (هذا ماتیسرلی فى شرح هذهالامعة ... وهذه تحقیقالمطالب 
والامال و السلام على القديسين خصوصاً علی سیدنا سیدالکل فی‌الکل و1 له و صیحره 
احمعن. الحمدلة ربااعالمین) وصلی ای على سیدنامجم‌دو | له وصحبه وسام 0 نجه 


هيان دو کمانه گذارده ده در نسیخ4 ما ست 9 نزدیث بیلث صفیحده سباش . 


| س دیده شود : نه دانشکده حقوق که دارای رساله‌های شرح هیا کل و شرح 
عقائد عضدی و انموذع|لعلوم و اثبات|لواجب دوانی و حاشیه همین اثبات|لواجب میباشد 
وابوالحسن غلی‌بن طاهر استراپادی 7 نها را نوشت نخستین در کاشان ۰ سال ۳۷ 
ودومی درهمانجا در ۲ دنه ۶ رجب ٩۳۷‏ وسومی درهمانجا ,ال ٩۳۸‏ وچپارمی‌در هما نجا 
در ه ع ۲ سال ٩۳‏ نوشته شد و پنجمی که در چهارشنبه ۾ شبان > تألیف شده تیر 
ن کا امب ۲ - سخه دانشکده حقوق 
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۱۵ 


4۲ 


۱ 


۳۱۳۱ 
این نسخه بنسخ خوش وپا کیزه وعنوانپا و نشانه‌ها طلائی وروی متن خط زرین 


. کشیده شده است در برك ۵۱ ب حاشیه دارد و از محمد داود حلبی هر سی‎ Ao) 


دربر گهای ٩۸‏ ب و ٩٩‏ الق تاریخ ژایجه محید هاشم بر اد رز اده شمسا محمد 
کاظما درشب شنبه ۲۵ ع ۱ سال ۱۰۸۵ و نیز تاریخ ۲۵ غ ۱ سال ۲۵۵۱۱۰۹ ع ۱ 
سال ۱۱۲۹ خوانده مشود که همه ایتها بخط شکسته دیگراست : در برك ۱ الف نام 
دار نده تسخ (محمد خت ین فضل | له حسینی تفرشی ) نوشته شدای الاق بر کپا ۱۱ 
نا ۱۷ بریده تنده و کاغذ دیگری چدباندند ازایترو دربالای برك ۱۲ الف سه سطر 
ازمیان رفته است - این اسخه حأشیه خود دوانی را ندارد . 

٩۵ (‏ برك | - کاغذ ترمه سپاهانی س جلد یماج اضر ای 

الدازه : ۱۷:۱۰ و ودره ۱۳ س ۹۹ ای 


[۲۵۷] ااشواهدالربوبية فی‌الناهیم(لسل و کی (عربی) 


ازصدرالدین معحمدبن ابراهیم شمرازی (م ۱۰۵۰ 1 انیت و جزانکه درد بماجه 
بان ید آ نجه ازراز نهانی فافه خو ی ذردفتر هاحستاو و خته نگاشته و برخیر اهم 
از ترس نوانست | شکارساز یر ی | رده است و پنج مشود آن را تا اشراق نوم 
شاهد دوم‌مشود باجم نوشت وات خه اد ل که عکس‌صفحه | خر همراه‌نسخه ماهست 
پیداست که اشراق دهمي آزهمین شاهد مانده ونتوانست بنویسد. 

و کتاب بدینگو 44 است : مشمدا معانی عامه دره شاعد - مشهد ۲ هستی خدا 
و آفر سمش او در ۲ ش.اهد مشید۳ شناختن رستاخیز در ۳ شاهد - مشید ۶ معاد 
حجسمانی و بپشت و دورخ در ۳ شاهد - مدہد ۵ نبوات در ۲ شاهد و هر شاهدی 
برچند اشراق است . ابوالقاسم احمد یزدی بدرخواست شاهز اده محمد ولی مبرزا 
وسر فتحعایشاه آنرا دریکشنه #9۳ ۱سال ۱۲۶۵ بیارسی رآ وود (ش 4۰ 
ص ٤۷‏ 2 > فهرست طوس) ۱ 


[re] 


این تسخه همان چاپ سنکی سال ۱۲۸٣‏ در ۲٣٤‏ صفحه است که حاشیه فیاسوف 


۳۷۶ سبزواری را نیزدارد وآین نسخه را چپاربار جناب[قای مشکوة با نسخه اصل 


فیلسوف ابر ازی بر ابر آبوده و اختلافپا و غلطپای چاپی را درمیان سطر‌ها 


۳۹۳ 
و کنا رصفحه‌ها یادداشت کرد وعکس وفیلم صفحه یکم وصفحه پابان اصل همر اه همین 
لسخه هست وچپارصفحه بخط جناب | قای مشکوة درباره‌اختلاف دو نسه‌در آغاز کتاب 
دبده میشود . 
ازعکس برك بایان کتاپ در نسخه(صل پیداس ت که نستخه چاپ ی کامل نیست و سخه 
اصل بعبارت (الاشر اقا لماشرفی) بایان مییابد پس فیلسوف شیرازی اشراق ۱۰ شاهد ع 
۲ مشهد ۵ ر| ننوشته و شاید اشراقها با شاهدها با مشهدهای دیگری هم میخو است 
پئو یسد و نلوشت. عبارت(الاشر االماشر) دربایان‌شخه شماره 4*7 ابن کتا بخانه نیز 
دیده میشود.. 
( ۳۹۴ صنحه ) - کاغذ فرنگی - جلد یماح سرخ ضربی 
اندازه : ۱۷ ۳۹ و ۰ س ۱٩‏ - الدازه نبخه اصل ۴ر٥‏ ۴ )۴ر۱۴ 
[۳۱۵] 
این نسیخه بخط تعلیق و عنوانها بشخ و شماره دوم دفتری است که تخستبن 
39 ن کثف الحجة لشر ةالمپجة از ابن طاوس مببآشد و کمال‌بن محمد در ۱۵ 
رجب سال ۱۰۳۹ بشکسته تعلی ق [نر انوشت واین نسخه از برك ۹۷ب تاب رگ 
۲۵ الف میباشد و خط ايندو شماره مانندهم است وحواشی دار د که در بایان آنپا ۱۵ 
نام اند دیده‌میشود رگ ۲۷۰ الف - ۲۸۰ .ی گفتارهائی انت از شیر ازی دررفلسفه . 
) +۳۸ برك ) - کاعق فر تی برجند تیماج سبزمقوالی ضرلی 


اادازه : هره۱ × ور۱۵ و هر#کرهر۱۴ س ۱۹ 


[۲۰۸] صحفه ( رساله 2) (فارسی) 
نگارشی است درتجرد نفس و پایداربودن آن ودر آن اژحالینوس وازنسفی ۲۰ 
مام ا عرز سقی باد نکد و در باره هردو (رحمم.االن) هتبگه نک : 
]ار : بسماه وبه نستعین | فتاب عنایت از فاك ولابت وبرج هدایت براراضی 
قلوب مستعدان قبول افیاض حکمت و درایت خاصه در بستان رو ح] باد قلب سیم 
حناب حکمت بناه مك لییکماء مقبول قلوب‌الاولیاه باینده باد رود اعلام مبرود که 
حکمای طبیعی سیب ممارست مدمات طبی و ۲ 
انجام : حذ رتال تعالی‌توفیق تحقیق معائی ببرکت انقاس شریفه هرشدان 


صمدانی رفیق گرداناد بحر .کال او ليا من‌الاقطاب والافراد . 
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[r] 


۱۰۳۵ این نسغه‌شماره ۳۵ دفتر ص 2۱۳-۱۱ بخط تعلیق تاریخ محرم ۱۱۰۱ هیباشد 


۷۱ 


]<[ الصراط المستفيم (عربی) 

ازدا نشمندداماداستر ابادی‌است که بدرخواست شاگردان خود درباره ار تباط 
حادث بقديم پیش ازه ۱۰۲ (عالم آر اص۱۰۹) نوشته‌وبشاه عباس پک (TAA)‏ 
ارمغان داد . داماد در دیباچه از نادانی مردم و از روز کار می‌نالد و پس‌از ستایش 
بسیار از آن شاه میگوید : 

* نقص در باشد ار بپاکن‌ش 

هم بانصاف شه رضا کنمش » 

این نگارش درچند مساق است و نخستَی آن درمقدمات و در آن از جنیش 
وزمان گفتگومیشود (۱). 

آغاذ : پسمله القاء دون افق عزك و جلالك والحمد والثاه وراه سرادق 
قدسك و کمالك ... محمد ین مجم دالمدعو باقر دامادالحسینی ...بلقی علیکم 
اخوان‌التجرید ویملی علیکم خلانالتفر ید . 

انحام در لسخه ما : تشبیه وتمشل - الست ادا اخذت خیطایختلف احزائه 
لونا ۰ وموفعاهما هناك واحد ومعذلك فانه یشاهد ابن ما من‌الامتداد . 

[rv] 


این کس شنارم ۱ دلترگ ۱ ب - 56 ہو بقط علیق با عنوانپای ری 


۳/۳۵۹ میباشد وحاشیه‌هاتی دارد که به (منه سلمه له ) بایان میا بد و درروز گار داماد 


نوشته شده. آست نخه ما همات ساق نعستن است و نهم ببایات نمبرسد 

۱- داماد در آن از نگارشهای فخررازی و سپروردی و طوسی بسیار میا ورد و از 
علیقان و شغا و تحان و کله اليه شیخ ر یس )°۸ ب) باد میکند و گفتار فارابی در فصو ص 
12 خرمن چہة ان کل زمانی ٠‏ اول‌من‌جية ٠.‏ اعنی | احق|لواجب معه لافیه » (۳الف) 
و تغتار شيخ درمعراج و آذانقری| لناس الى خالقهم بانواع|لبر تقری اليه بانواعالمقل . , 
قال امیر الم منین قيمة کل‌امرء مایحسته یعئی قدر الانسان فی‌العلم - اثتهت عیارته مترجمةم 
برایر با ص ۱۵ معراجنامه چای رشت در ۱۳۱۲ ج (1 الف) را میآوره نیز از ائو اوجیا 
و اسماء حستی غزالی (۳۶ الف) یاد میکند ۰ درباره [ نست که کفتهاند : « صراطا لمستقيم 
میردامادمسلمان نشنود کافر بیناد . 


o 
در کتابخانه بوهارهند (ج ۲ فہرست ش ۳۲۹ ص ۳۵۲) و درمجلس تبران (ج ۲ ش‎ 
ص ۷۳ ) نسخه‌ای هست که غاز آنپا مانند آغاز نسخه ما میباشد در کتا بخا نه‎ ۸ 
. طوس (ج ۶ ش ۸۸۸ ص ۲۰6) نیزهست و آغاز وانجامآن جز نسخه ما است‎ 
محمد باقر ین احمد سیاهانی سال ۵ از دار ندگان هة ما بود و خط او‎ 
درگ ااف ومهر او پچ گو نه درهما نحا و کب ۹ ااف و۱۶۰ الاف د بده مشود.‎ 
۱۲٣٣ دار نده دیگر محمد تقی بن محمد کاظم است که بخط خود در گ۱ الف‌نوشت . در‎ 
ابن نسخه وقفت گرد و‎ 
همه‌دفتر ۱۴۰ لگ ) - کاغذ سپاهانی - جلد مقوا‎ ( 
۲۱-۱۸ الدازه : ۲۰:۱۳ و ۱۱۵۷ س‎ 
یاویه (فارسی)‎ [| 
میرابواقاسم‌فرزند میرزابزرك فرزندمیرصدرالدین‌فندرسکی‌استرابادی فیاسوف‎ 
بز شاثر باضی‌دان( 16 يڻ نکار ش‌رادر باره‌هدر های گو ناگو ن‌وضو دهای | نہاوشناساندن‎ 
کنانیکهشایستگی‌هریکن از آنا رادارئد بمر داخت ودارای بك دیباچه و ۲۳ باب‎ 
است و درهندبااخلاق ناصری طوسی بسال ۷۱۷ ودر پران‌ سال ۱۳۷ بجاپ‌رسید.‎ 
۴۸] 
این اسه شماره ۸ دفتر و تحط شکسته تعلیق محمد شر یف‌بن محمد قاٹمی‎ 
۲ f ۱ ٠ ٤٦ 
. سال ۱۰۵۱ میباشد 6ب - ۵8۵ الف‎ 
طرورةالموت (نکته فی -) (عربی)‎ [r] 
. این گفتار ازخواجه طوسی است دراینکه م ر کت ناگز برهیباشد‎ 
فی‌ضرورةالموت يچ الموت ضروری‌امره والوحه‎ r غار 2 نکتةاخری له‎ 
انحام : فحصلل المراد ولك مااردثابانه‎ 
]۳۱۹[ 


۹ این نسخه شماره ۱۱ دفتراست وبخط تعلیق ص ۲۷-۲۵ 


س د ِ 

۱ فندرسکی بسال ۱۶ چنانکه در مسنلگف ارامگارش تو شنه مت با ۶ ۱۰ چنانکه در 
بایان سه ش A۸۸۹‏ طوس آمده در سباهان در کشت و در تخته فو لاد بخاك سیرده شد 
(جعص ۲۰ فپرست انجا ) نسخه‌ای ازاین‌در‌جاس‌ش‌ورع 16 (۱ 4۱ج ۲ ) هت 


۱+ 


۱۵ 


+ 


۱۹۹ 
[rrr]‏ ضیا و امین (عربی) 
حاشیه ایست از غبات الدین عتصور دوک ۸۴ برشرح ميرك بخاری 
برحکمةا لعبندببران ودر آغازبدو کتاب «عدیلااهمزان و تببهن‌المیال» خودباز گشت 
میدهد واین رساله را برای یاد کردن ایرادها و پرسشپا مینگارد رعبارت شارح را 
و از قال لشارح آورده سپس حاشیه خودرا هیذو سد . 
آغاذ : اللپم ارنابعین حکمتك حكمة العين وزدنانورا من فيض عين هو 
للکونین عان . 
اتحام : بان‌الخصوصية مطلقا . 
[r]‏ 
این نسخه شماره۲دفتر است و بخط تعلیق ,عقوب‌بن اسه‌اعیل ماز تدرانی‌در هدر سه 
۶ خانه درنیمه روزدوشنبه ۱۸ ج۲ سال ۱۰۳۵ گ ۳۸ ب - 9۱ الف . نستته‌ای 
ازاین حاشیه درطوس ش ۸۹۰ (ح ؟ ص ۲۰۵) هست . 
[rar]‏ طراتف!(لی‌کمه (فار سی) 
ازم‌ااباشی عبدال ر حیم ېن ح ات عای هر وی که دراه دوم سده سیزدهم هیزیته 
۵ است م بسیاری از مباحت امور عامه را بروش صدراامتالیی شرازی بز بان بارسی 
آورد و در يك مقدمه وسه باب و یك خاتمه است . 
آغاز : بسمله و به نستعین - بهترین کلام مر متکام دا آستکه. زیان 5ز و 
شره‌ساری درحکهت حکیمی گشاید که در اشیا بطور نفی واثبات مستتر است . 
انجام : وجپالت برحقیقت وائیت اوست که مثنوی : 
۲۰ با دو عالم عشق در بیگانگی 
واندرو هفتاد و دو دیواتگی 
کشکی هستی زبانی داشتی 
تا زهستان پر ده‌ها برداشتی 
هذا آخر ما اردنا ایراده فی هذاالهمجلدالاول من کتاب طر اتف الحکهة وستیلوه 
٥‏ المجلدالثانی فی باب‌النفس ان شاءاله تعالی تمت بید مؤلفه . . ابن حسنملی الهروی 


۳۹۷ 


عبدا ارحیم ۳ فی بوه‌الار بعاء خاه‌س عذردی قعدةالحرام من شپورسنة مات و ثمانن 
ومانین بعدال۷ا اف من‌المحر قالنوية على هاحر هاالا اف التحبة و لسلام ی 


از بایان پیداست که این کتاب جلد دیگری م باید داشته باشد که از نفس 


ذر آن‌گفتگو کرود (۱). 


د از 5 هز 02ع وه 

ع تر وادوور لاا ازروف ر مزاک د ی درز ر ۳ 

کاڈ کر رک دک کر ر بک ن ان وت AZ‏ 

۷ ما ای ۳ SHETA‏ 

اھ اا رہ ودی انہک رواک رک و رر 

اود ریک ر ہیں ب ردا عد رتم رشک از ررد 

5 ے2 + ۳ یه 4 2 E‏ 

9 SL 
۰ دين و۰‎ + ۰ Feo 

اص A‏ روت تن اف ری بب زا 


ي 


ت 


کو کک وکر تا کار لتاق 
انیت تاره کر ی ENES lS‏ 
تیار انب اب فاگ با از 
7 


آغازطر اف‌الحکمه هروی ش ۳۶6 


ka 


رن بطم زرا حا ی رر دس ولا ب 
کی ودار رتام م ر ات مس عم وت وس شش 
اا MOD‏ هی E‏ 
شلد وی ایض ا د رڈ ہی موق بت 
دانم :سے مه + ردا من اه ارال رد 
ذب و من تست مرف زیت وشت مدز دال ز فک 
کاب ر لمر دار معنا جام یلاہ 
ار زمر مر رارز رتیت 
٢‏ ارس ع لے 
Ee‏ 
ee‏ 


بایان طر اتف‌الحکمه هروی ش ۳۶۶ 


۱- نخه دیگری‌ازاین کتاب دیده شده که‌درپایان آن چنین آهده‌بود : «قد ثم :.. 
فى غرة رر بیم‌الاو یمن شهور سنة ۱۲۸ و هذه | لنسخه اول اسخة | نتسخت من‌خط مبارك(؟) 


| امصذفز يد فضله و تا پیده... وقد کتبته للفسی... 


احالی الکرما نشامان » . 
میشود (بنگر ید به‌مثنوی ) 


محمد علی بن مهد نبی | لکز ازی فى قصبة ستقر من 


ببت نخستین که در بایان تسخ ماغاط نو شته ده دراین نسخه در ست د بده 


۸ 


[e] 

این نسخه بخط شکسته استعلیق باعلامتهای شنگرف میباشد ودرتاریخ چهار شنبه 
£ ۽ ۱۵ دی قعده سال ۱۲۸ نوشته شده است وخط خود هروی است . 
چون هروی روش فیلسوف شبرازی را داشته بود برخی در پشت کتاب‌نوشته| ند 
ه که این ترجه اسفار است یکی از دارندگات نسخه بنام احمدین محمود قراگوزلو 
درتاریخ ۲۰ غ ۱ سال ۱۲۸۸ در کرما نشاهان بر پشت کتاب توشته که طرایفالحکنه 
ازملاباشی است وترجبه اسفار ملاصدر| است ومپر اوهم هست بعبازت (عبده احید) , 
( ۳۰۵ برك ) - کاغذ فر تگی - جلد تیماج زرد ضر ی ءتوالی 
اندازه : ۴۴×۱۴ و ۱۷×4 س اا ی * 


۰ ا ٢‏ ایی جر .۰ (غری| 
دانشمند صدرای شبرازی دراین نگارش روشن نمود که همه هستی ها را 
رستاخیزی است وهم‌گان بجهان خدائی بازمیگردند و درمحموعه رساله شبرازی 
بسال ۱۳۰۲ ودر کنار کشف القوامد حلی سال ۱۳۰۵ ودر کنارمبدء ومعاد شبرازی 
بسال ۱۳۱6 بحاپ رسید ودر آن از اسفار یاد میشود . 
[rrr] ۱6‏ 
,۱۰۳ این سخه دربرات ۱۰۶۰ تا ۱۱۵ این دفتراست و بخط تعلیق و عتوانها زیر خط 


سرخ ازمحمد مون که درشوال ۱۰۹۶۵ نر[ نوشت . 


[1o]‏ طبر ( رمال ...) (عربی) 
یکی ازسه داستان فلسفی ا زگیس‌اسنت که سهر وردی سیف آنرا ببارسی 
۰ کردوقاضی عمربن سبلان ساوی (۰:ه) بفارسی وشیخ کمالالدین علی‌بن سلیمان 
بحرانی بنام « مفتاحالخبر فی شرح رسالةالطبر » بتازی بر آن‌گزارش نوشتند (۱) 
غرالی‌نیزازروی | ن‌داستانی بز بان مرغان ساخت . 
آغاذ : رسالة عرف بر سالةالطبر کتبما بوعلی‌بن‌سیناالی كافة اخوانه واصدفائه 
۱- داستان شيخ رامپرن با ترجمه فرانسه در لیدن بسال ۱۸۹۱ چاپ کرد و در 
۶ جامم‌البدايم ومجله مشرق ج 4 سال ۱۹+۱ ص ۷- ۸۸۷ وترجمه فرنگی یسوغیان ازآن 


دربیروت بسال ۱۸۱۱ بچاپ‌رسيد. پارسی سهروردی و گزارش عمربن سهلان ساوی با صفیر 
پقیه حاشیه درصفحه بعد 


۲۹۹ 
(فی وصف یوصله الی‌العام‌الحق عماها قبل حصوله بالجمل . ماانت داب فیالطلب 
لمك فی‌ئیلآمرعتعب- قو اتی ) هل لاحد عن اخوانی آن بب لی هن سمعه قدر 

ما القی اليه طرفا من اشجانی عساه ان یتحمل عنی بالشر كة بعض اعبائها . 
انحام : و بالله الاستعانة وعن‌الناسالمر ائة ون اعتقد غرهذا خسرفی‌الاخرة 
وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون . 
[rrr]‏ 


۷۶ این نسخه شماره ۷ دفتر وبخط تعلیق گ ۱۲۶ الف - ۱۲۷ الف میباشد. 


[rl‏ فرشا دبس ۱ (عربی) 
لین کاش از مبرداماد اشت و در اة ابن کمونه که شاید در حمان 
هستی‌دو | فریننده‌بی‌هیچ فد رمشتر کی‌باشند ۴ردشده ومیگویند که پیش ازابن کمونههم 
بگشودن این شبهه برداخته‌بودندسیس میگوید که‌برخلاف رای شیخ علت ومعلول 
باید تم‌ادروحدت و کثرت همانند باشنی نھ د رتوم وحدت شخصی ونوعی ومشود 
يت چیز دارای دو غات باشد و این انعکاش تا در علت آفریننده بایستنی اسنت - 
صدرای شرازی دیباچه‌ای بر آن نوشته و۶ نرا شناسانده و بسیار بستود . 
دیباچه صددا : هو الحکیمالعليم هذه‌رسالة شري ةالية ومقالة جليله ر بانية 


مانده حاشیه |زصفحه قبل 
سیر غو لغات‌مور ان باسر گذشت‌سهر ور دی‌ازشهرزوری را K , Khattaks Otto Spies‏ 
درسه رساله فلسفی ( صاناورص وم trate‏ ۲۴66" ) بچاپ رساندند.در کتابخانه 
طوس گزارشی فارسی ش ۸۰۷ وداستان طیر دیگری ش ٩۵۵‏ (ج 4) شت درمجلس نیز 
همان کزارش فارسو طوس در ش 44۰/۲ هست (ج ۲ ص ۰۵ ) وبکواهی نسخه د اره 
۹ سپپسالار ص > 8-۳ ايندو از ساوی هستند . 

نگاه به : شخصیان قلقه س ٩۸‏ - ۱۳4 - ابن‌سینا از طریحی _ معجمالءطبوعات 
درا بن‌سینا وغزالی -- درذریعه ح۷ ص۱۳۰ ازجنکی یادمیکند که شهاب‌بحرانو ۵ ۱رساله 
در آن نوشت هانند حی‌بن ,قظان شیخ و شر ح‌طیر ههو از بحرانی والفر به | لمفر بیه (حی‌بن‌یقظان) 
والمنظرةا لتجر بدية که آغازش این بود : (هذه كامات کتبتها بالتماس بعض اخوان|لتجرید) 
هردو ازسهروردی- قنواتی ش ۲۹۹ -- رساله طیرغزالی در مجموعه رسائل او در عصر 
بسال ۱۳۲۸ بچاپ ر سید , 


۷۱ 


۷۱ 


۱۰ 


۳۰+ 


مسماة بعرش التقدیس فارق بین‌الحق والتدلیس طلعت عن مطلع العرفان و التحقیق 
ۆلەعٽ عن هنيع الاقان والتدقیق : 

انجام آن : ولكن‌الكل میسر لماخاقلهو کتب‌هذهالاحرف‌خادم وی لعالية 
الروحانیةمحمدین ابراهیم الشهربالصدرالشیرازی احس الله احواله حامدالنه مصلیا 
على نبیه مستغقر الذنبه . 

آغاز دساله : اللماجعل رضاك عنی فیما تشغلثی به ولانشغلنی عن ذکر الد 
بما تشوقنی اليه - بسا الرحمن الرحيم والاستیفاق من‌الء ليم الحكيم - ياهو یامن 
هو يا من لاهو الاهو یافوق‌الفوق وباوراء الوراء ويا عالیأعن سمتا لوصف وبا رفیعا 
( ويا عتقدسا) عن افق الثناء. . . وبعد فاحوح المر بویین الی‌الرب‌الغنی محمدبن 
محمد دلقب باقر الداهاد . 

انجام در نسخه ما : لکنی امك اجد مساق البرهان اليه اللیم الافی الم 
الجاعلة (تشریق) فان لیس بصت : 


]۳۲۶[ 


این نسخه بخط تعلیق حدرای شیرازی ودارای دیباچه او (گ ۱ الف) میباشد 


۱۰۹۰ عنو| نهاو نشانه‌ها گر ف‌یاسیاه‌درشت است.داماددر آغاز از خود سئوّده ومیگو رن 


5 


که خدامر |برهمسر انم برتری داد که فلسفه رأ پخته وسخته ساختم و آنرا بادین 
ساز گار کردم [نگاه زیر عنوان « اخاذة > شبپه اب ن کمونه ود میکند و درعتوات 
(تشریق) اثبات میکند که علت و معلول باید در حدت و کرت همانند باشند پس‌ازاین 
تشریق دوم میا ید و نسخه پایان میبابد وناقص است . این رساله را داماد بدرخواست 
یاران از نگارشهای خویش گزین نمود -گ ۱ پ - ۳ الف . 

( ۳ ۴) ہے ؟اغف سمرقندي -- جلد ندارد 

انداژه : در ۱۴ )۹ر۱۹ و درش<: س ۱۴ 
[rv]‏ عرشیه (عربی) 

نگازش دانشمند صدرای شبراژی است که درتهران با نیمی ازشرح سپاهانی 
و با مشاءر رسال ۷۱۳۹۵ بحاب رسد یمه دیگر این شرج در سال ۱۳۱۹ دردتبال 
اسرارالایات از بجاپ رسید وی دردیباچه آ نرا « الحکمة المرشیه نامیده و در آن 


از کلب میس وط و اسفارار یمه وکقب ورسائل‌ورساله حدوڻ وحواشی‌حکمةالاشراق 


۳۰۱ 
س ۱3-۷4-۱۳۳-۷) یاد نمود و انديشه فلسفی خویش را درباره شناخت 
خدا ورستاخیزدر آن ورد . شيخ احمد احسائی تر آن شرحی نوشت وشبرازی را 
رد کرد و مالا محمداسفعیل پن‌محمدسمیع سپاهانی در 5 زارش‌خود بر آن و مولی 
زین‌العابدین ان محمد حواد توزگ نمز در سرج مشاعر شیرازی از احسائی خرده 


کد : 


آه ۳۲ 


AV‏ این نسخه شماره ۵ دفتر و خط نسخگ ۸٩‏ ب - ٩۷‏ الف میباشد 


[r]‏ ور خنامه (فارسی) 
این دفتر از بابا اف ل کاشانی ودرطبیعی والپی‌است ودر ۱۳۸ نشر به دانشگاه 


بجاپ رسید و سخه‌ها یکسان یستند . 


[era] 
۱۳۹۰ این نسخه شماره 1 دفتر است وتخ تعلیق پا کیره تاریخ ج ۲ سال‎ f 
ب - ۱۰ ب.‎ ٥۸ گ‎ 
[e۷] 


ایت ثسخه شماره ۱۸ دفتراست و بخط تعلیق محمد علی بسال ۱۳۰۲ گ 
۱ الف - ۲۸۶ الف . 
وا العروس (عربی) 


این‌نگارش ازشیخ رئيس است که درآن ازنفس قدسی بیامبریاد کرد ودرباره 


3 


آن گفت « یکاد زیتها بضیئی . . ) (۱) ونیز گفت که عقل فعال برنبروی نطقی آن 
افاضه میکند و پرتو او از نبروی نطق بنبر وهای حفظ و تخیل وحس مشترك سمس 


بس ظاهر مبرسد ودر آن نگاشته هیشود و درا ن هنگام سامیر فرشته زیباگی را 


۱۵ شیخ ریس در بند ۱۱ نمط ۳ اشارات و در بیتپائیکه خزرجی ( ج ۲ ص‎ ١ 
۱۱۲ از او میسآورد بتفسیر باطنی یه تور اشاره نمود . بنگرید به ص‎ ) ۸ - ٩ م‎ 


این فهر ست , 


۱8 


۳*۷ 


درهوا می‌نگرد که در باره آعن‌گذاری ۳ او کفتگومیکند )۱( ۰ 


]۳۲۸[ 


این نسخه شماره ۷ دفترو بخط نسخ وتصعیح شده در کنارصفحه‌هاگ ۵0 اف 


۸۱ 7 الف وچنین پایان مبيابد : « و اشرف م نکانت نقسه | لنطقیه (الناطقة) عقلا 


۱ 


بالفعل من لهالنقس القدسية النبوية وال | لملهم لاصواب - تبت رساله العروس > 


[r] 


این سخه شماره ۰ دفر و بخط تعلیق گے ۱۵۰ الف - ۱۵۸ الف و رسالة 


مانلدش 1" طوس . 


۸۷/۱ عرش نا میده شده و بایان آن چنین است : 2 .,. النفس | لقدسیه | لثبو ية و | لحمدلله 


والصلوة على جمیم | لنفوس |لطاهر ات والذوات الز | کیات خصوصاً محمد و له 
الطاهرین » درگ ۱۵۸ الف و ب گفتاری است ازشیخ درباره بستگی نحو و منطق 
ترديك با تچه که دربایات فصل ۳ مقاله ۱ فن ۱ عطق شفا آمده است : < المتاسبة 
بن‌النحو والمنطق ان نسبة صناعة| لتحوالی الا لقاظ كنسبة صناعة| لمنطق الی|لمعا نی ... 
فالنحو بنظر فی‌الالفاظ بالذات وبا لقصدالاول وینظر فی‌المعا نى بالعرض و القصدالنا نی 
والمنطقی بالعکس . تم > 
[۳۳۰] 


این نسخه شماره ۷ دفتل و بخط تعلق گ ۳6 ب ۳۹ الف بدین‌نام «رسالة 


۱۰۸۸ المرروس > و چتن است بایان آن : < النفس|لقدسیة|لنبوية ولو اهب‌العقل حمداً 


۲۰ 


۳۰ 


لایتناهی والصلوة على سيدنا محمد . . . والسلام على من‌|تبع الهدی > نزديك 
به ش ۷ طوس درفهرست[نجا ش 9٩۰‏ باز ازالعروس یاد گردید . 


این رساله ازفیلسوف کندی بغدادی است ودو بار بلاتیئی وز | مهاست یکی 


 ةيشرعلاةمكحاا‎ - قنواتی این رساله را درش ۱۸ «العروش س العرش‎ -٩ 
[اسلساةالفلدفية » خواند و درش ۵۷ و سلسلةا لغلاصفة » را چیزدیگری پنداشت دوشماره‎ 
طوس بنام و العروس 4 و ش ۲ر ۱۱+ مجلس بنام «العرش» است . همه اینها بجز يك بند‎ 
پایان همانستکه در ص ۷۸ ش ۳۳۹۲ و در ص ۱۱۲ ش 1٤ر ه ۱۰۳ همین قهر ست‎ 
#ناساند شده است . در بیهقی ص ۰و ۱۸۷ از « حکمت قدسی - مشرقی عرشی و رساله‎ 
آآعر‌وش چ یاد شد است در ص ۲ جلك ش ۱۲۱5 سبپسالار نسخه ای بغام سلسلة | لقلاسقه‎ 
همین شاره تجا باز نسخه دیگری بنام‎ ۹٩ - ٩۷ وبرابر با سه نسخه [ینده ما و در ص‎ 
. و فردوس 6 وبرابر با دوشماره گذشته ما دیده مشود‎ 


۳۰۳ 


از ژرارددو کرو نا de Cremon‏ 6۵۵۳۵۲۵( ۱۱۸۷-۱۱۱۶) بام ( گفتا رکندی 
در باره اندیشه بیشینیان در باره خرد ) دیگری شام ( کار کندی در باره خرد 
ودانسته) که گوبا از بوحناء اسبانیائی است و آ لبینوناژی ۵2۲ 110ظط۸1 ترجمه 
لاتیلی این رساله و دورساله دبگر ی‌کندی ( خوابیدن و خواب دیدن و گوهرهای 
شجگانه ) در مونستر بسال ۱۸۹۷ بحاپ رساند. کندی این‌رساله را بطورگز ارش 
و بدرخو انت کب نگاشته و مکو ید ر ۴ افلاطون و ارسطوو دیگر فراسوفان سنوده 
ونان را در آن‌میا وره. وی عقل را چپار بخش هیکند : وت و بفءل و ملکه‌وظاهر. 
این رساله نسبت برساله فارابی بسیار کوتاه‌است ودررسائل فلسفه کندی ازص۳۵۳ 
تا ص ۳۵۸ رسال ۱۹۵۰ دره‌صر بحاب رسید . 


آغاذ : رسالة انتاسع من عقوب اسحق الکندی فی‌العقل - فك اله 


۱ 


جمیع النافعات واسعدك فی دارالحیات واله‌مات ۰ فرعت‌الذی من رم قول فیالعقتل ۰ 


هو خبراخبر ا على رأی‌المحمودین من| ادماء الیو نانمن ون احدهم ارسطاطالیس 
و معلم4 افلاطون : 
| نحام : وقدر هذا القول فيه آذاکان ماطلبت القول| لمرسل‌الخبری كاف فکن 


به سعیدا . 


[rr] 


این لسخه شماره پنجم دفتری|ست که دارای ۷ رساله میباشد وهمه رساله‌ها 
٤‏ خط تعلیق تازه و ازروی نسخه مورخ ۱۲٣١‏ بدستور وافف محترم نوشته 

شده‌است وهررساله جداگانه صفحه شماری دارد واین رساله ع صفحه است 

( همه دفتر۴۰ برك ) س کاعذ فر نگی ہے جلد متوا 

اندازه : ۳۱۱۷ و ۱۱2۱۳ س ۹ 


[۲۷۱] ال (عربی) 

این رساله از فارابی است و در ص ٩٩‏ شناسانده شده و در آن از عقلبای 

گوناگون سخن رانده و روشن ساخت که درجات آن در نفس چیست و ارسطو 
در کات شهای خویش ازعقل چه میخواهد . 


۱۵ 


fo 


۳. 


[rer] 


این سخه شماره ۲ دفتری است که‌دارای چندین رساله فلسفی ومنطقی ازفارابی 


۰ میباشد و بخط نسخ ازبرك ٤‏ ب تابرك ۸ الف نوشته شده ونسبت بچاپ بروت 


کم دارد . 


[rrr] 


ان تسا شیاره ینجم دتر ی است که دازائ ¥ رساله ماشه ودونر گت >٩‏ 


۳ ب تابر گ۷۳ ب و بخط تعلیق حیدربن عل یکر کی عاملی میباشد که این دفترر| 


۱9 


درسالپای ۱۰۷۹۱۰۷۵ نوشته است . 
( همه دفر ۷ برك ) س كادف ترمه سمرقندی - جلد تیماج سرخ ساده 
اندازه : هر ۴ا )2ر۱۹ و ١‏ «هر اس ۱۸ 


۳۳:۱ 


4 این نسخه شماره ۲۵ دفتر وبخط شکته تعلیق مورب و ی نقطه واز برك ۸۰ 


(الف) است تا برك ۸۲ (ب) , 
۲۷۲ المقل (تعلیق في ..) (عربی) 

ابواافرج‌بنااطیب دانشه‌ند ترسای بغدادی م ۳۵ این‌رساله را مانند کندی 
وفارابی و بپبروی از ارسطو واسکندر آفرودیسی نوشته ونبروهای روان ودرجات 
جرد را دران شرج داد و ۳ ات که از روش مشائمان متأثرگشت 1 

ابوالفرج دراینرساله علی را که‌بذات خود و بعل دراك ان عال مینامد 
۳ عقلی راکه اسیک دانش دارد هبولانی نام میدهد و برای آن چندین درحه 
از هیولانی صرف و بالفعل وممیز وظان وعامل وفکری وذا کر باد یکن ۳ 

1ا : تعليق لاشیخ ابی‌الفرج بن الطیب - قال الحكيم اپوالفرج : ان الفوة 
علی‌الاطلاق خر بان ۲ وةالحس وقوغالعقل 

انحام قله اس ماءالعقلا لپیولانی ءند| امبلاسفه مشرؤحة ۳ 


[ro] 


این نسخه شمازه ۱۷ دفتری است که دارای ۲۲ رساله میباشد ودر برك ۱۰۲ب 


۳ خط تعلیق عاملی در ع ۱ سال ۱۰۷7 نوشته شده است و دربایان آن دارد ؛ 


ثمت الر ساله ,وة علی ید حیدرین علی بن اسمعیل‌ ین عبدالعالی الباشمی الکر کی 
|لعاملی فی شهر ربیع‌الاول A‏ 


۳۰۵ 


[vr]‏ عقل ( رساله اثبات ..) (عربی) 
خواحه طوسی دراین رساله از این راه 4S‏ بای حکم دهنی با وافع برابر 
باشد ببودن عقل کلی بی‌میبرد ومعنای تفس امررا منت عمل میا ند. دوانی بر این 
زساله کر ارش نوشت : 
غار ۱ من کلام مو لاا FRE‏ نصبرالحق والدین محمد بنا لحسن| لطوسی ت 
اقامةا لبر هان على وجودالجوغرااەجردااەسمی بعقل الكل انالائشكڭ فی کون‌الاحکام 
البقینبه . 
انحام : المشتمل‌علی کل رطب وياس وداک مااردناه ۰ و الا لموفق و المعین 
[rrr]‏ 
این تسخه شماره دهم دفتری‌است که دارای ۳ رساله و گفتارمیباشد و بخط 
۷۹ تليق درص ۲۳ تا ۲۵ نوشته شده است , این دفتر بخط چند کس است یکی 
ات گان میرمحمد مقیم بن مبر شاهمیررضوی است که رساله ۱ (1سر ار 
الاطباء از نظامالدین احمد گیلائی ) این دفتر رادر روز دوشنبه ۱۳ رمضان ۱۰۵۲ 
بپایان و ساند . 
دیگرمراد تفرشی که درذی‌حجهة شال ۱۰۷رساله ۳۶ (اثبات واجب) را برای 
مولی محمد صالح کر امی نوشته انگ وی همان کس است که سید احمد عاملی ( مرده 
میان ۱۰۵ و ۱۰۰) برای او سرسشهای خواجه طوسی از خسروشاهی پاسخ داده 
که همات رساله ۲٩‏ این دفتر میباشد . باز نام همین محمد صالح در ص ۳۷۳ دیده 
مشود و تيز خط سلطان محمود که در ۲۵ رمضان ۱۰۳۶ و محمد موّمن‌بن هدایت | له 
تبر یز ی که هردو دستورهیان مولائا محمد صا لح کر امی نوشته| ند درص ۲۲۱۳و ۲۳۹ 
دیده مشود . بداست که این دفتر برای کرامی فراهم آمده است و تاریخ آت از 
۶ ۱۰۲ مباشد . 
( همه دفتر ۳۸۱حفحه) سکاغق ترمه سپاهانی زرد - جلد تیماج سرخ ضرنی متوالی 
اندازه : ۱۵ ۳ و ۱۷۵ س ۲۴ 


[rv4]‏ ال و الععلولات (ر سالافی ۰۰۰) ری 


این گارش از خواجه طوسی است که در آن بروش ریاضی از رشته علتها 


ومعلولا گفتگونمود ۲ 


۳ 


۳۰۹ 
غاز : سمله . سل . قالت‌الجکماء 0 المبدهالاول لجمیع الموجودات واحد 
تعالی د کره . 
انجام : وذلك مااردت بيانه فى هذه المستلة والة اعلم بالصواب . 
[erv]‏ 
۹ این نسخه شماره ۱۲ دفتراست ؤبخط تعلیق ص ۳۱-۲۳ 
[ve]‏ الم الا کنسابی ( رسا فی ..) ر 
خواجه طوسی دراین گفتار بروش عرفانی در مرتبة تعلیم اکتسابی و تعلیم 
ربانی علم را روشن ساخت 
غار ب اعلم و فقناالله تعالی و اباك انه لا بد من معرفةا لعلم و العالم واامعلوع ۰ 
۰ ۱ فالعلمتصورالنفس| لناطقة الم طمن ةا لكاي ة حقایق الاشیاء| لمجر دة عنالمواد كمية و كيفية 
مفردة کانت اومر کبة . 
آنجام : فعبرالفی عنه کما بشاء بلا انقطاع و نسیان. ذاك فطل‌اله‌ژئیه من 
بداء من عیاده وم ڪاله و عم کیل 
۳۳۸ 
[rra] ۹‏ 
۵ این نسخه شماره۸# دفتراست و بخط شکسته تعلیق ریز ص ۱۰۳ 
[۲۷۰] ڪام جمجویه (فارسی) 
در این رساله که درمغزشناسی Phrenolcgie‏ باعلم قافه حه جمیه اشک 
از جایگاه بيست ونه حس درمغز از روی سخنان کال (6311 . 6 ۰ ) و لاواتر 
G.G . Lavater‏ ودیگر دانشمندان فرك کفتگو گردید (۱) . 
۱- درفر نولوی صفات و کارهای عقلی بربایة ساختمان مفرنهاده شده وگال بزشك 
آلمانی ۵۸۱ ۱۷ = ۱۸۲۸) نرا آورد این علم کالبدشکافان را درباره ساخت و کردار 
مغز بعود کشیده بود و امروز فراموش گردید ‏ گال مغزرا جایگاه نیروهای روائی مید( نست 
وبرای هر باك میخواست جائی درمغز جداسازد - لاو | ترفیلوف شاعرالهی برنستان سوئیسی 


۲۵ (۱۸۰۱-۱۹۷۶) آورنده علم قیافه عزموووومزو۳ با هنر استدلال از خطوط چپره 
بغو یا میباشد , 


۳۰۷ 
غیرجسمانی . 
انجام : جبت تېم و تربیت خود نه جبت شهرت و مضمون‌گوئی بیحاصل 
بتکمیل‌درعلم قیافه مشغول گردد. العلم عندالنه - دریوم شنبه ۱٩‏ شهرجمادی‌الاولی 
بید اقلالجانی شيخ باقر فاضل‌الکاشانی فی سنة ۱۲۸۹ . 
]|[ 
۳ این نسخه بخط نسخ شیخ باقرفاضل کاشانی بسال ۱۲۸۹ میباشد ص۱۱۳-۱ 
( ۸ بر ) - ادق فر نی - لد یماح ره زرو رک 
ادازه : در۵<۱۳ر۲ و در۱۵<۷ س ۱۹ 
[vv]‏ اماف ارسالة فی کیفيةس). ۰ (عربی) 
این گفتا ر کو تاه از شيخ رئیس دانسته شده ودرآن رو شن گشت که خداو ند 
م4 چیز آ گاهست نه اینکه تنهاکلیات را بداند چنانیکه مشائیان میگویند . 
آغاز ۰ رسالة لاشیخ‌ال رئیسابیعلی‌بن‌سینا کی كيفية علمه تعالی . و به نقتی . 
قال ؛ علمالبار ی لذانه فرو بعام الاشیاء حزویها ورکلیّبا علی ماهی علیه . 
انحام : ویعرف باسباپها و بعرقت عدهها باسمابماالمعدمة لها . 


]۳4۰[ 

این نسخه شماره ۱۷ ذفتر است و بخط تعلیق مورب کب ۸٩‏ پ . تویسنده 
۹ درپایان آن چنین|فرود «وقال‌الاشیاءالتی تسمیها |تفاقیات وهی و اجبة عندالنه 
وقال‌الاول يعرف الشخص و احواله| لشخصيه ... ولایءزب عن علمه مثقال ذرة 
فی‌السموات ولافی‌الارض انتهی وهوصر یح فی علمه تعالی بالاشیاه > و گفت پس آنچه 
غز الی‌در باره شیخ گفته واورا کافر خواند بی‌پایه است. خود غزالی بر گشته باشد یا نه 
درمقاله چپارم سرالعالمبک در باره غدیرچنن گفت : « ولکن اسفرت|لحجة .. بيرت 
ذوی‌النهی وذلك فضل‌اله یوّتیه من یشاء > نویسنده میخواهد بگواهی این گفتار و آن 

ستخنان شیخ را ازتپمت کفر بیرون بیاورد . 


۲۷۸ علم اه (رسالة فی بس) (عربی) 
دانشمند شمسای گیلانی دراین گفتار از دائائی خندا سخن رانده و آنرا 
هنگامیکه درمکه بسرهیبرده است بسال ۱۰۶۸ نگاشته است. 


۷۱ 


o 


۱ 


۲, 


fo 


۳۰۸ 

غاز : بسمله . اعلم انا لعالم بالغیرقسمان . 

انجام : الصفات الثبوتیه الكاملة الثابتة فى مرتبة داته بذاته مع قطع النظر 
عن کل ماعدا داته (درپایانیگوید : وقع تحر يرهذهالرسالةالبرهانيةعلىيد ملفها.. 
المجاور بمكة . . . محمد الشهیر بشمسا الجیلاتی فى تاريخ سنة ثمان و اربعین 


۳۶۱[ 


این نسخه شماره۲ دفتراست و بخط تعلیق شکسته‌محمدقاسم بن سید محمدحسینی 


ء ۳۰ BEEN‏ ازروی نسخه استاد ودزژوژ گاز او سال ۸ اک ۲۱۰-۱۹۹ 


الف ويك حاشیه (منه) دراین تسخه هست . شماره ۱ نیز نوشته حسینی میباشد . 


[réx] 


این نسخه شماره ۱ دفتر و بخط تعلیق"تاریخ ۱۲۵۲ میباش دگ ۱ ب - ۱۲ ب 


۳٩‏ ودرصفحه ۱و۲ دوحاشیه داردکه یکی به (منه) ودیگری به (منه ره) پایات 


مییا بد. دو نسعه ازابن رساله درطوس ش ۰۸۱۸۰ (ج 4 ص ۱۳۷) هست . 
۷۹ ا وسا ڈی و .( (عربی) 
این گفتار وق از گیلانی است که اندمشه فلسقی خویش رادران باسخنان معصومان 
ساز کار تنود ۳ 

آغاد ؛ و اعام ان ما برهنا علیه بان ال تعالی من ان عام اله تعالی بأاشیاء 
لایجوز ان یکون حضوریا ولاحصولیا بل لابدان ان یکون نحوا الا . 

| نحام : یجب حمل کلام الشارع ءای‌اله‌تفاهم العرفی هالميصرفه حارف عفلی 
اوشرعی ولیس فليس ْ 


۳۳۱ 


این نسخه شماره ۱۵ دفتر و بخط تعلیق ریز میباشد ودر بایان دارد « س م س 


۷ رحهالُ» گ۱۵۳ الف-۱۵۵ الف. دردئبال آ ن گفتاری‌است ازشسا درجدائی 


ميان ذائی وعرضي, درموجود خارجی با رمز ( س م س رحمه‌اله) و عبارتی از 
حاشیه شفای شیر ازی گ ۱۵۵ الف . 


[۲۸۰] هم اجب ( رساله...) (عربی) 


دانشه‌ند داماداستر ایادی دراین رساله بروش خویش ازداناگی خدا کاوش‌نمود 


۳۰۹ 
آغاز ؛ سمله . ولا الابالحكيم بعدا جمد امفیض العام وواهب‌العقل 2 


ان يقال . 
انحام : کها ام من مدارالمحقةین على مافصل فی ,زبرهم فتامل واابه 
يمام حقمقه | لحال ۳ 0 


[rt] 


۰۳۸ ۱ | بن نستخفه شتاو مه ۱۱۲ دهقرز انست و خط شکسته تمیق که ۳۰ سب - ۱۲۹ ااف 


]۸1[ طلم الین (عربی) 


نکارشی است ظلفی وعرفانی اژقیضکاشانی محمدصسن بن مر تضی فبا دوف 
عارف محدث شی سے (۱۳۹۱-۱۰۰-۷) که در ٩:۶۲‏ یانان رساند و درران نال ۱۰ 
۳ با ءبنا لقن هضور جال ررسیا . 
iris}‏ 
این خبطا تفلبق وعنو|تپایی آن بشنگرف.استه ودر بر ك:(۱ الف) چنین 
[ré]‏ نوشته شس ::۵ كتانب علمالنقين فى اصول الدین افلاء العبدالضعيف محمد بن 
مر تضی |اللد وو ببس | لقلسا نی تبته ابه بالقو لالا تفي الغميوةالك نیاو فى الاخرة> ٠١‏ 
وسه مپر دارد که دورتا! ا[زاو است. وریکی چنبن خورانده میشود : «الز انجی محسن |اغیضی 
محمد > و باز درهصلانچلا نووشته: است که اسعق‌بن محمد علم|لهدی از سر عموی خود 
سال ۱۱۲۵ این نشخ نا خر یددم است.. 
در آغاز نخ سپر مدد ابی اهيم‌پن :محمد صادق موسوی و در تجا و درپایان 
مپر محمد‌بن صادق‌بن زین‌العا بدین موسوی دیده میشود - 5 
۳۸٩ (‏ برك ) - کاغذ ترمه سمرقندی - جلد تیماج سرخ ضربی قوالی 
ائدازه : ۴۰×۱۴ و هر۱۴>۷ س ۱۹ 


۳ 


اسر 


وان وا را 


ا 
تر 


۳ 
با 


ا م ںای سما ورن ا 
اپ ر ر 


4 
ها د و‎ SN 2 
ERE 
E 
3 
۷ 


۳۱ 


3 


پایان علم‌الیقین فيض ش ۲44 


۱۰ 


۷8 


۲۰ 


۳۳۳۴ 
[۲۸۲] عین‌الیقین (عربی) 
1 تکارش عرفانی از دانشمند فیض کاشانی است که عین‌الیقین فی اصول 
اصول‌الدین با الانوار والاسر ارنامیده شده ودرسال ۰۳۹ بایان رسید و باعلم الیقین 
درتهران سال ۱۳۰۳ چاپ سد , 


[rel 


این نسخه بخط نسخ خوش تاریخ ۱۱۲۷ در جدول زرین ولاجورد باسر لوحی 


۳ زیبا بزر و لاجورد و ميان سطرها و کنار دو صفحه نختين طلاکاری است و 


دا شه دارد از فبضش با (هنه ودس سره) ۲ 

( ۲۸۴ ۴ ) - کاغذ سمرقندی س جلد تیماج هشکی مقوائی دورو ودرون آن سرخ 

اندازه : ۴۱۳۵۱۴ و ۹۹×4 س ۱۸ 
۱۲۸۳۱ عون‌الصعکه (عربی) 

نکارشی است بروش عرفان وعلم روف از امام فخرالدین تبرستانی رازی 
که درفیرست غاز تسخه ما (رسالةااتوحید) باد شد . 

آغاز 3 بسمله > ورب سور . | لخمدلله !مستحق للحمدویالجاال, الیهله و ااسناه 
و المیحد بسچ هذا کتاب رش ام قالش رایع الالیه و القواطع الدینية على آراءااعقلاه 
دو ی اشر عه ۳ 

ر 

والتوفیق بالله عله اتو کل و الیه انتب والحمدلنه وحجده والوة علی نبى ا(-ر حمة 
واله الطاهر ین ۱ 


انحام تمه المنافع بتلوها الاصول المعهیات اندر ماقیل وا ماتیل والعون 


۱۳-۷[ 


۳۲ ۱ این تخه شماره ۵ دفتراست و بخط نسخ سید حیدر آملی که خود نرا مقا بله 


تمود گے ۱۰ ب ۔ ۱۷۶ الف 


3 7 5 قیو ن! لمسائل (عربی) 


تگازشی اش از قارابی که درص چ ستاستانده شده ودرآن چندین مطلب 


o‏ منطقی وفلسفی | مده شی 


۳۳ 


[rea] 
. أبن نسخه شماره 5 دفتراست و بخط نسخ‌گ ۲۴ ب ۲۵ ب‎ ۳۶۰ 
[rsa] 
دفتر است و بخط شکسته تعلیق محمد شر بف بن مجند‎ ٥ این نسخه شماره‎ 
: قائمی دررجب ۱۰6.۰ درلاهیجان گ ۳۹ب -4۱ ب وعنوان آن چنین‌است‎ ٠۰ ٦ 
«هذه کناب عیون| لمسا ئل للشیخ الاجل الاقدم ابی نصر الفاراپی وهی‌ماته وستة‎ 
. ¢ وستون مسئله‎ 
إو ص الحکمة (عربی)‎ ]۲۸۵[ 
نگارشی آتبت: که ازفارابی دانسته‌آندودرص ۱۰۰ شتاسانده.شده ودر فاسفه‎ 
آميخته باعرفان است . یکی از دانشمندانیکه از آن یاد نمود خفری( م۹۵ با‎ 
۱۲۹!اف از آن‌نامبرد . دانشمند‎ ٩۲5/۸ اس ت که در «اثبات‌الواحب» ش‎ )۷ 
YVAN آنرا ۳۹ 3 درصر اط مستقیم او:(ش‎ o۸ داماد 2 در ص ۷قسات رک‎ 
ک ۳ الف) نیز بندی .از همین فصوص دیدةمیشود بااتنهمه گواهیها دراینکه این‎ 
. گفتار ریخته خامغارایی است با نه جستجزی بیشتری باید‎ 
[r 
ي١ این نسخه شماره ۾ دفتر و بخط نسخ میباش دگ ۲۹ ال‎ ۰ 
]۳۵۱[ 
این نسخه شماره ۱ دفتر و بخط نسخ تاریخ ۹۸ از پیرشاه‌بن محمد پساری‎ 
. که جر ۱۷ الف‎ 
[rot] 


این نسخه شماره۳.دفتر است وبخط نسخ تاریخ ۵۲۱۰۹۲ الف 9٩‏ ب 
۷ عنوان < فص > بشنگرف است و 15 فص میباشد و در پایان دارد < تمت 
الر سالهالمنسوبه الی‌المعلم‌الثانی > . 
[rer]‏ 
,س و این نسخه شباره ٩‏ دفتراست و بخط تعلیق خوش با عنوانهای شنگرف از 
ملامید سلیم کهپر آی حاح‌مجمدشر یف بسال ۰٩ ٤‏ ۱ نوشته اس ت گ ۱۷۷ ب 


۳۸ 


۳ 


۱6 


o 


۱8 


6 


۳ 


[۲۸۰] فوز اصئر (عربی) 
فیلسوف ابوعلی مشکویه رازی (م 4۲۱) این رساله را دره‌سلهُ خداشناسی 
و پیامبری و روانشناسی هريك در ده فصل نگاشته‌است. در آغازمیگوید: با اینکه 
هیچ کتابی دردستم نبود و برسرسفربودم و آسایشی نداشتم چون بمن دستوردادند 
بنگارش آن بپرداختم . مشکویه دراین کتاب ازسخنان افلاطون وفرفوریوس و از 
گفته جالینوس دراینکه چیز از چیز بیدا هگ زد و ازرد اسکندر براو ناد یدد 
( سعلة ۱فصل ۲ و ۱۰) در فصل ۱ مسئله | فن‌گوید : بدشواری عیتوان درباره 
روان سخن راند چه کتاب نفس ارسطورا سخت میتوان دریافت وناقص است زیرا 
او دشوار و کوتاه سخن میگفت تا بروان ورزیده شوند . مفسران هم بیشتر مائند 
اسکندر افرودیسی و تامطیوس و پپروان آنا اختلاف کردند و ترجمه از یونانی 
تیش کی را میشایدکه درهردو زبان سر آ مدا ۱9۳ باشد . تنما بو الخبر حسن‌بن 
سوار که خدا ما را ازاو بپره‌مند ساژد. بجستجوی گفتارارسطو در باره نفس پرداخت 
وا زکتابهای‌سریانی که‌بمانرسیده‌بود وازتفیرهایهفسران گرد آورد وخودهم‌خوب 
مترجمی است وخستگی‌ناپذیر( آو در دریافت بسیاری ازدشواریپا با ترجمه‌هاکه 
کردبما كمك :مو دو بستاری رآروشن‌ساخت و ازسخنان‌خوداوو از گفته‌های گذشتگان 
که مبآورد اگر در دست میداشتم دراینحا باد میکردم . در بایان فصل > مستله ۲ 
باز از تفسیر ایا لخبرمیاورد ودرفصل ٩‏ مسئله۲ دردلیل سوم ازسه دلیل افلاطون 
در بایداری‌روان ازت‌کارشم‌ای‌اووابرقلس (پ ر کلس) وجالینوس بادمیکند ودرفصل٩‏ 
مسئله ۷ سرودی از همبروس میاورد . ایندفتر از ببترین کتابپاست که درباره خدا 
وروان وتجرد و بایداری وخوشی آن ووحی و کهانت و پیاعبری بروش فءلسوفان 
نوشته شده‌و بر ای تفس کتاب تفس ارسطو بسیارسودهند میباشد . او چون میخواست 
(فوزاکیر) بئویسد دراینجا بکوتاهی برداخت و بدان نوید داد ( پایان) این کتاب 
رسال ۱۳۲۵ در مصر و ۱۳۱۹ در روت بجاپ رسید خواجه عبدالحمید استاد 
فلسفه مدرسه‌دو لتی‌لاعور بدان‌نگریسته و گزین‌نموده و کتابو بانگلیسی بدین‌نام : 


Ibn Maskawiaih , A study of his ۸1 — Fauz ۸۱ Asghar‏ درهم‌اندا 


۳۹۵ 
سال +۱۹۶4 بحاب رساند 3 
آغار 2 بسمله و به ٹقتی وزد على امر الاعبرالم‌ظفر السیدالمو بد من اسماء وه 
علی‌اله‌سائل الملمة التی پشتمل علی‌العلوم كلما - 
انحام : فهذا مبلغ مایجب ان بتکام فيه على هذه‌المسائلالثات ... والدلالة 
فیما احتاج الی بط وشرح الی اماکنه من كثاب‌الفوزالاكير الذى پستاف بمشية ال 
عمله و باله‌التوفیق| لحمدلنه وحده والصاوة علی‌لنبی محمد و آلهالطاهرین . تم الفوز 
الاصفر عن ابی علیالمسکویه . 
[ros]‏ 
این تسخه شماره ۱ دفتر وبخط سخ باعنوانپای شنگرف میباش دگ الف - 
AAV‏ ۰ الف. نسخه خطی وچابی آن در فهر ست طوس (ج ۱ ش۲۴۱۲ ص٤1‏ وج ٤‏ 
ش 2۱-۲ ص ۳۳۹) شناسانده شده و بك نخ آندرمجلس هست:( ج۲ 
ش ۱۳/۳۱ ص ۳۹۹) . ۱ 
نکار ش ابن‌سینااست که درد کن بتال ۱۳۵۶ بنام رسالةالفعل والانفعال بجاپ 
رسید ودر آن‌از وحی و ایام و اءحاژ و رهت وخواب وجادوونرنك گفتگومیشود 


و سیخ آن ۳ دردنبال پاسح خود بر سش سوم نی نبز گذارده است ) ص ۹۵ 


این فهرست) قنوانی در ش ۱۹۰ نیز آنرا شناساند . 
[roo]‏ 


۳1۷ این رساله شماره ٤‏ دفتراست و بخط نسخ‌تازه در 4۷ ص میباشد. درطوس 
دونخه از آن هست ش ۱۰5 (ج ۲ ص۳۷ منطق) و ٩۱٩‏ (ح ۽ ص ۲۱۵) 


[ro] 
_ گ 1۰ الف‎ ۴٣۹ این نسخه شماره ۷ دفتر است و بخط تعلیق نزديك‎ 
الف و بدینجا پایان مییابد «علی تصر یف|لمین و لغیالات|لناس 4 برابر‎ ۲ ۹ 


۱- برای*ناختن این‌فیلسوف و کفته‌های او بشگرید به : ابن‌مسکو يه قلسفته الاخلاقية 
ومسادرها از د کتر عبدا لعز یز عزت چاپ مصر بسال ۱۹ که از ایشکتاب در ص‌و ۱۳ یا د کرد 


۱ 


۱5 


۳۹۹ 
[Y۸]‏ قر اضه طبیعیات (فارسی) 
این‌دفدررا ازتشیخر س‌بنداشته‌ا ند ودردیباچه آن چنین | مده که نز دفرم‌انروا 
بن ازطبیعیات و نوشته‌های ارسطو بعیان آ مده ناگزیر این کتاب زا دره‌سگله‌های 
یی بروش پرسش و پاسخ بپارسی نوشتم وازنگارشهای دیگران مگ ر کاهی آ م 
برانی آسانی دویافت آنچه خود نگاشته‌ام نیاوردم اوخود این کتاب‌را چنین ناهید 
و کالي در ۶ فضل‌است : « «سئله‌هاق حبواتی در" باب ونبانی در ۸ باب وهعدنی 
در ده باب و نوادر درد! باب * نکارنده درفصل۳ باب 4 (ص ۲۸)؛ازسنوان‌الالوان 
خود بادمیکند مانااین کتاب ازروی < حسائل » با همابال» ارسطو نوشته شده‌است . 
غا : بسمله . سياس بیقیاس | فر بد از همه اشیاه زا و بخصوض زننده نوع 


شغلهای خواهند که شرر گشادن بود . 


انجام :که دیدن سراب خویش ترك وییخ خویش بکنی . 


[roy 


ابیت نخه بخط تعلیق شادروان شیخ اسد الله فرز ند هادی کرمانشاهی کتا بدار 


۹۱ ۵ مدرسه سپپسالارهیباشد که در ه٣‏ صفر ۰ ۱۳۵درهیانجا ازروی نسخه‌ابکه بدین 


عبارت « تمتالرسالة فی یوم الجسعه دهم شپر محرمالحر|م۱۲۳۹» پایان مییافت 
نوشته است . 

( ۳۳ ی ) - کاغذ فرنگی س جلد تیماج سرخ 

اندازه : ۱۱/<هر ۱۷و ر۷ ×۱۴ س ۱۳ 


[I] ۰‏ ااقداو و القدر ( رسالة ...) (هربی) 


o 


ابوسعید حسنبصری (دررق۲۲- دربصره رجب۱۱۰) پارسای صوقی سخنور 
دائمند از بدری بنام ابی‌الحسن میسانی برده زیدین ثابت انصاری و مادری بنام 
خبره کنیزام سلمه ژن پیامبر(ص) بوده وچهره‌ای زیباداشت ودر وادی‌القری بزرك 
شد . وی در روز گار معاویه ( 4۱ - ۰ ) برای ربیع‌بن زیاد فرمانروای خراسان 
نورسندگی‌میکرد. ازشصی (ع۱۰۶) وابن سیرین (ع۱۱۰) وفیبان وران دیگر 


۳۹ 


بیاموخت وعمربن عبدالعزیز (۱۰۱-۹۹) روابزراك میداشت سلیم بن قیس میگوید 
که اوسرانجاغ شیعی شد. دانشمندان شیعی برخی‌اورابدودسته‌ای خوب میدانند . 
او از خونریزیها و کشتارهاکه سران تازی میکردند نکوهش می‌نمود و گوشه‌ای 
گزیذ : شاگر دش ابن‌ابی‌الموجاء چون سخنانش را درجیروقدرباهم ناساز کار بدید 
ازاوبر کشت و خداناپرست شد . برخی او را سازشکار و خواهان بزرگی و رهبر 
قدریان خوانده‌اند .. گویتن ابن شین برمردة او نماز نگذارد . از گار هان از 
« الاخلاص » نام برده‌اند . پندها و اندرزهاوسخنانی‌شیوا ازاودر کتابهادیده میشود. 
وی نامه‌ای بعمرعبدالءز یزو بصوفیان نوشت (۱) این گفتارنامه‌ای است ازاو بحسن‌بن 
على (ع) (۲-.ه) و پاسخ امام بدو درباره قدروسرنوشت سبس‌نامه همویعبدالملك 
مروان (۸-۵). در پاسخ نامه این قرمانروا که بدو نوشت ؛ « دربازه در سخنی 
ازئو شنیدها 2 که گذشتکان و باران امبر نگفته اند و اسرمومتان آزمانند تودیندار 
وفقیه چنین گفتاری را دور می‌بیند . خود چنین عیبکوئی یا از باران بیامبر آموختی 
ویا ازقرا ن گرفتی؛ماتا کنون‌چنین سخنی نشنیده ای بایدچنگونگی‌رابر ای‌هابنوسی . 
بصری در آغازمیخواهدکه او از فرمائیرآن خدا باشد وسیس درباره قدر و آزادی 
خواست مردمی سخن‌مبراند واز | یبای فر آن‌گواه میا ورد که‌بدی ازبندگان است 
وخدای دادگر ومردسی در گرو کر دارخویش هیباشد . 

آغاز : بسمله و به.نستعین . قیل کتب‌الحسن البصری رحمةاله عليه الی الامام 
بی‌الحسن بن على . . . یابن رسولاله ناله جعلکم السفن الجارية . . . وقبل کتب 
عبدالحلك بن مروان الى حسن‌بن ابی الحسن البصری رحمة الد عليه من عبدالملك 
اعبالموءنین الى حسن‌بن ابی‌الحسن . 

انجام: ولیلبسوا عليمم دینپم وقال الپدهد الى انطق‌الهبااصواب وجدتها 
(کم دارد) . 


1- نگاه به : تدکر:اللو ادر من|(بعطوطانالفر بية ص ۱۲۰ چاپ دکن ۱۳۵۰ 


روضاتالجات س ۰۸ = ۱١‏ میسان شهر کی بود پاگین بصره , نسخه‌ای از نامه سای 
بصری در[ یاصو فیا ش ۳۹۹/۸ هست : 


۱5 


۳ 


و ۲ 


۳۸ 


[ro] 


این سخه شماره ۱۰ دفتر است و بخط نسخ آهلی گے ۱۷۳ ب ۱۸۰ ب 
۲ ودردتبال آن چپار گفتارنقپی گ ۱۸۷ الف و گفتاری ازفخر ا لمحققین دراعتقاد 
واجب ۱۸۷ ب مساشد , 
8 [۷۹۰] او قدر (عربی)) 
نگارش‌دانشمند صدرای شبرازی‌است که درمجموع رسائل اوص ۲۳۷-۱۶۸ 
درایران بس ال ۱۳۰ بحاب زسىك . 
[ro۹]‏ 
۸:۹ این نسخه شماره ۵ دفتر است و بخط تعلیق محمد علی ۱ صفر ۱۳۰۰ گ ٩۱‏ 
الف ۱۷ الف . 
( همه دقتر ۱۷۴ گک ) ہے کاغذ قرنقی جلا لیماج سرخ ساده مقوائی 
اندازه : هر۱ × ور ۱۷ و ۱۴:٩‏ س ۱۱ 
[a]‏ ۳ ور (رساله . : .( (عربی) 
ابومحم‌دین عنایت‌اله مشهوز ببايزید بسطامی برای امبرسیدعالی مظفر بروش 
۱ کلام شیعی دراین رساله أز قا وقدر گنتگوتموده و آترا درروزسه شه ۱ ج 91 
غاز : بسعله و به تعن الحمدله النی اوضح البینات والهدی . . . قول 
ابومحمد بن عنایت‌اله الشهیر ببایزید البسطامی ان مسملة القضاه والقدر لما كان من 
غوامض‌العلوم . 
۲۰ انحام : والتجئب عن اعتقادالمذاهب الز ائفه وقدفرغ من سويد هذه‌الرسالة 
موّلفباابوهحه‌دین عنایت اله البسطامی فی‌تاریخ ۳۳ رابع عشر حمادی‌المانی 
من شهور سرخة اح عشر والف بیدا لعیدا لصعرف احمدین عبدالحی عقی عنما ۲ 
Fi]‏ 
.این شخه شماره ۳ دفتر وبخط شکسته تعلیق احمدین عبدالحی شر یف میباشد 
۳ گ ۷۲ ب ۱۳۰ الق ومر « المت وکل نالملك اللطیف عبده محمد شریف» 
درپایان ایس رساله ودومی دیده میشود . 


۳۹۹ 


( همه دفتر ۱۳۰ ۳ب ) کاغذ آرمه سمرقندی- جلد یماج مکی‌ضربی ز رکوب مقوالی 
اندازه : دره ×4 و 4۲<هر۱۴ ص ۲۰ 


[r]‏ القوی‌الانساننه وادرا کانا ر 
این رساله که از ابن‌سینا دانسته شد با پاره‌ای از فصوص فارابی یکی است 
تن ِ IE iC AA‏ 
(ص۱ ۱۰ این فېرست) ودر سح رسائل ۲۳۳ و کنارشرح هدایبه شبرازی ص ۳۳۸ 
۵ بحاپ رسید . فنواتی درش ٩۹۵‏ از آن یاد نمود. درفبرست بیهقی ص ۱۸۸ نیز 
ان نام دیده میشود . 
[ru]‏ 


۸/۱ این سخه شیاره 4 دفترو بخط تعلیق محمدعلی درمدرسه سیپس الا ر نز ديك 
۵ کے ۱2۷ پ - ۱۵۲ پ. 


[r] 


۸۹ ۱ ان نخه شماره ۸ دفتر و بخط تعلیق حسی تقدیسی تردیك ۱۳۵ گے ٤‏ 
+ 


اټ له ۵ 
[ar]‏ القویالجسما یه (رسالة فی ...) (عربی) 
بیوقی در فهرست خویش ص ۱۸٩‏ دارشمار نگارشم‌ای شیخ از همین نام باد 
کرد وقنواتی در ش ۱۰۹ بنام « النفوص » آ نرا شناساند . 
غاز : تقول : القوی اما لةفی‌الاحسام بذانهاینتپی بهاالقسمة الی‌اربعة اقسام. 
| نجام : فهذا هو حداللفس واله اعلم والحه‌دلواهبالعقل بلانهاية والسلوة 
الدائم على محمد هنيع الحکمه و الشريعة و | له اجمعین . 
[rar]‏ 
۷ این سخه شماره ۲ دفتر است و بخط تسخ تازه و تصحیح شده ۲۱ صفحه 
3 القویااطبیعیه ( مقا فى ... ) (عربی) 
نگارشی است از فرزانه پزشك آبی‌الفرج عبدال‌بن الطیب جائلیق همدانی 
بغدادی آشنای بیونانی ورومی ۳۵۸ استاداین‌سیناکه بر بسیاری از کتابهای ابقراط 


وارسطو وجالینوس شرح نوشت وچهارانجیل (دیانسارن) را پتازی‌گزارش نمود . 


۱8 


۲۰ 


fo 


۳۲۰ 
ا و کفتگوهای ابن سینا و ببرونی راکه بدید گفت :کسی که بردیگران بخل ورزد 
آنہاهم بر وی بخل‌ررزند. پرونی بجای من بدو دشنام داد همین گفتاراست که 
این‌سینا بر آن ردی نوشت (۱): 
آغاز: مقالة لابیالفرج عبداله‌بن الطیب فى القوی اطبيعية - قال‌افتعنیتصنیفی 
۵ لهذه‌المقالةالمحبةالتی بینناوغرضی‌فیهاالبیان علی‌آنالقوذالجاذیقوالماسکقوالهاضمة 
والدافعة هی قوة و احدة ی‌اله‌وضوع و افعالما اربع . 
نجام : فالقوة التابعة له واحدة فیذا بجزی و بغنی فى مطلوبنا هذا وعنده 
فلیقطع الکللام فى مقالتناهذه ولواعبالعقل مستحقالحمد الحمدبلانهاية وهوحسینا 
وصلى الله علی سیدنا محمد . . . والحمدله رپالعاامین . 
[ras] 2‏ 


۶ این نسخه شماره ۸ دفتر وبخط تعلق میباش دگ ۱۲۷ ب ۱۳۳ ب 


]1°[ اؤ (فارسی) 
دراین رساله از قیافه که یکی ازفرعهای طبیعی قدیم است گفتگومیشود . 
آغاز بسمله و۹ امعان , این مخنصر بست در سان عام شافه وحلیه د ظاهر 
ازجاع : کدام ازخو اص وعوام اشهال و اعمال فناسب فر ماد ۲ والسلام 

[rae] 
ب‎ ۱۰٩١ ب تا‎ ٩۸ ب میباشد و از گ‎ ٩۳ ب‎ ٩۰ این نسخه بخط نسخ درگ‎ 
سخنانی است پرا کنده درافسوت و جادو وکیمیا وافسونی از میرداه‌اد برای‎ ۹ 
تور یه‎ 

[a]‏ امات طر فة (عربی) 

رساله‌ایست کوچكت و بسیارشی وا ازفیض کاشانی در ۱ ۰ ایتک که در آن ازسنیان 
س تگاه به : خزرجی جا ص ۲۳۹-٤١‏ وج۲ ص۲۹١۲‏ بیهقی ص ۳۲-۲۷ 


هدین فهر ست ص ٩‏ 4 9۰ و ۷۲ - قنوانی در ش ٩‏ این رساله را شناساند ودرش ۱٤١‏ 
6 رد تر|. 


۳۱ 
و متکلمان و صو فبان و فیلسو فان و فقیهان و بار سابان ظاهر: ی حر دم گر ی تن 
ودرایران مبرزا مم۵ هاشم قمی بسال ۱۳۱۹ آنرا بحاب رسائد ۶ 


[ru] 


این نستعه شماره یکم دفتر است که دوم آن اختصار شواهد مفنیاللبیب عن 
۳ کب‌الاعاریب ابن‌هشام جمال‌الدین عبدالهبرن یوسف تحوی حنبلی مصری 

۷۱۶ است که گو با از شمنی تقی | ادین| بو | لعباساحمد بن محمدحنفی قسطنطینی 
م ۷۲ باشد واین یکی بخط نسخ است با عنوانهای شنگرف از برك ۱۰ ب تا برك 
۷ب ونام شمنی در بركت۱۱۰ الف برده شده‌است وسومین شماره این دفترفرهنگی 
است از تازی بتر کی آنهم بنسخ ازبرك ۱۸ ب تا برك ۱۹۷ الف و نوشته ناصر بن 
حسین در مدینه بتاریخ ۲۵ رمضان سال ۱۲۰۸ میباشد و چپارم شرح خلاصة| لحساب 
شیخ بهائی میباشد از برك ۱۹۸ ب تا برك ۲۵۲ الف . 

کلمات طریفه فيض از برك ۱ ب این دفتراست تارك ٩‏ ب وبخط سخ و جای 

عنو ان سفید گذارده شده واز آغاز کتاپ تا ثیمی ازبئد 4۲ زیرعنوان «تنزیه» رادارد 
وانجام آن چنین است : < ان حکماءالاوائل کانو| اولی|لفضائل , ۰ . فی کلمانهم شفاء 
لما فی الصدور وفی مقالانپم نجاة من‌الجپل والترورغیران عباراتبم > برابر با سا 
ص ٥٤‏ چاپی . 

(همه دفتر ۲۵۳ برك  )‏ عاغذد فرنگی - جلد تیماج سرخ متوالی 

اندازه : ۲۳۳۱۹ و راا هر9۸ س ۴۴ دراین شماره 


[av]‏ گاید ,وشت (فارسی) 
تکارش فاضی میجمد سعبداء قمی اش که در چابخانه مجلس نبران رسال 


[rv] 
این نسخه شماره ۱ دفتر و بخط تعلیق شکسته تاریخ ذی‌حجه ۱۰۸۵ میباشد‎ 
۱۲/۵(۷( ودر بایان دارد که درروز گارقاضی نوشته شد هگ اب - 9۱ ب‎ VE 
س‌۱۵) نسخه در ۱۲۲۹ از آن فتحعلی تواده سلطان کر یمتخانژ ند درسپاهان‎ 
. )٤ بوده اضت (بنگرید بفهر ست طوس ص۳۳ ج‎ 
کش ص دو رامو جو دات ون مید(ها و علمه بالچز ثیات (عربی)‎ [۹۸] 
نزدش رفت دو برسش‎ 1٩ قاضی القضات هرات‌هنگام ی که خواجه‌طوسی سال‎ 


۳ 


۲٠ 


Yo 


۱ 


۲۰ 


۳۳ 


ازوی کرد بکی ارنکه هستی‌هارا برای‌فیاسو فان خداو ند و نھ آفرید؛ دیگر اینکه 
آ نان در باره آ گاهی خداو ند بجزئیات چه مکو بند؟ طو سی این پاسخرا داد بامید 
اینکه دو بار و کیلش ده‌تر نو رسد و اژاودرخو است که اگر بازهم دشواراست بر و و 
در پاسخ دوم رگ oo‏ ت) آزشرح اشار ات باد کین 

غاز : بسمله من کلام . . . خواجه نصبرالملة‌الدین قال سألنی قاضی القضاة 
ملكالعلماء قدوةالمحققین فخرالءاقوالدين سیدافاضل مت خرین ... حن استسعدت 
بخدمته واستفدت بنتایج فکره ... فی‌شهورسنه ست وستن وستماگه عن قولالحکماء 
فى كيفية صدور الهوجودات عن مبدأها الاول و عن مذهبهم فی علمه بالجزئیات .. 
فاردت ان اجيب عن ستواله . . فحررت ما اقتضاه‌الوقت . . رحیا ان اعود وا کتب 
فی اوان‌الفراغ د کراوافیا بما طلبه وشرحاکافیا . 

انجام : لاعلی وجه جزئی‌زمانی. فی لك ما اردت ایراده فی‌الجواب سوال 
مولاناالعالم فخرالملة والدین شمس الالام واامسلمین . . . سيد افاضل المتآخرین 
قاضىالةصاة وان توقف فی شی من ذلك اعادتفصبله لاو ضح عاعندی فيه انشاءالله. 
وهوو لی‌التو فیق‌ومامم الصوات. متذالمبدء والیه‌الماب الحمدللة رب‌العالمین . 


[r] 


۸۳ این نسخه‌شماره ع دفتراست و بخط تعلیق شکسته گ ۵۰ ب ٥٩‏ ااف. سخه‌آی 


ازاین درطوس (ش ۱ ض ۱۸۱ ج )٤‏ هست . 
]۹[ گفتار در باره ر ستا یز (عربی) 

گفتاری است ازصدرای شبرازی که درباره رستاخیز نگاشته است . 

آغاز : مرن افادات صدرالافاضل فى ان عذاب‌القبرحن بقول مجمل . کل من 
شاهد پنورالبصيرة باطنه فی‌الدنیا . 

انجام : و لولا ان صینهالنه لاحرقت السموات والارض . 

[ral 
این نسخه شماره دوم دفتراست .گک ۷۳ مکزر ب تا ۲۷۵ الف و بخط نسخ‎ 


۱ ازمحشی‌دوشاره این دفتر که در ۱۱۹٩‏ در کوی‌نيم آورد سپاهان نوشته است. 


در بایان دارد : « نست‌الر سالة المتعلقة بالکتاپ يوم الائنین من ربیع‌الاول سنة 


رود 


۵ شماره یکم مبدء ومعاد شیراژی است و این گفتار با آن میبیو ترد . 


( ۲۷۵ برك ) - کاغذ فرنگی - جلد تیماج قهوه ضرلی با روس ررر 
آندازه : ۱5)(دره۲ و هر»۱۹:۱ س ۲۱ 52 


[۳۰۵-۳۰۰] گنتارهای الاطرن (فارسی وعربی) 

از ۱ء گفتگو و۱۳ امه وچندین گفتار که از افلاطون دانسته‌اند برخی بزبان 

تازی در آمده و از تر جمۀ تازی چندگزین که حالینوس از آنهاکر ده و بنام جوامع 
خوانده میشودباره‌ای‌دردست‌هست و گز وده تیه اوس او بحاپ‌ر سید(۱) نگار شہایاو 
چندان سند دانشم‌ندان‌خاور ی‌نشدهچه نیا بفلسفهنظم ار سطو خوی گر فته بودند و از 
سوی دیگر سخنان افلاطون بساخت گفتگو و برسش و پاسخ هست و ]ار بت برستی 
بونانی هم در آن آشکار میماشد وبا بود دو لت تازی خواندن | ا نه کتابها چندان 
آسان نبوده ازبنروی دستورهای کلی فاسفی و اخلاقی ز1 از نگارشهای او برون 
هبکشیدندو بساخت سخنانی کو تاه‌درهبا وردند تامسلما نان تو انند آ نهارایخو انتد(۲) 


۱۹9۱ بول گراوس وریشاردوالزر گزیده چالیتوس از نیما توس پلاتون را بسال‎ ١ 
چاپ گردند ( مجله‎ ) vاumen‎ 1 ( ۳1260 Arabs ۽ ]1 × س بنام‎ 118 + ٩۷ در‎ 
۰۱۰۹ ۲۹۵۲ ج ه ش ۱ تاریخ ۳۱ر۷ر‎ Oren 

٣‏ نگاه به : این ندیم ص۲۳ ۳ج" خز رجی ج٣‏ ص ۷- بدوی دردیباچه ارسعلو 
عندالعرب ص ۸ - اخوان صفا در بعش چهارم از تگارشهای افلاطون آورده ند : رساله ۳وه 
ج ۽ ص ۱۳۶-۱۰۰ چاپ مصر در باره مرك سقراط از کریتن بند ۱۱ ورساله ۽ ازفاذن 
در باره مرك سقر اط ورساله ۱۱ از بند ۳۹۰ کتاب ۲ جمهوری ونیزدرباره هند وسردسیر 
شمال ج ¢ ٩۳۰و‏ ۳۲و 44۰ بیرونی درهند ص ۱و ازمقاله بو ۲ وص ۵٩‏ ازمغاله ۽ 
نوامیس ؤرد ازسغنان اودر جاویدان خرد (الحكةالخالدة) مشکویه نیز آمده‌است (جاپ 
شده دررسائل|لباغاء کردعلی و چاپ اخیر بدوی و پارسی آن چاپ سنکی سس 
-طوسی در بایان اغلاق تاصری پندهای افلاطون بارسطور| یاد کرد. درعیون الابذاء خزرجی 
جا ص ٤‏ - ۵۱ - ۵۲ ئیز از [ نهاهت- در کنوزالودیعه من رموز الذریمه پارسی ش ۳۹۵ 
در نبط ۲ بایان کتاب از همین پندها دیده میشود - ابن‌رشد برجمهوری یا جواهم سیاسه 
افلاطون شرحی نوشته ودردیباچه آن گفت که چون نگارشهای سیاسیارسطوبمن ترسید این 
کتابرا گز ارش کر دم و گر نه از آن بی نیازمیبودم (تاریخ فلسفه اطفی جمعه ص٩۸٤۱‏ 
ارشست‌رنان‌ص ۵۵ )- ابن‌سینا درپایان هتر مغالطه منطق شفا ازسوفسطیقای افلاطون باد 
میکند ومیگو ید که <او در آن هم براهی که عییابد ترقت ومنطقی وطبیعی والبی را باهم 


قر حاشیه در صفحه رقف 


۳ 


٠ 


۳ 


ازین گلجینی‌ها شش سخه دراین کتابخانه هست تن + 

۱- بندهائی است که از جمهوری گزین شده است و چنین است نام آن : 
« فقر التقطت وحمعت عن افلاطو ن فیتةویم | لسياسة الملو كيه والاخلاق الاخيارية » 

غاز : لا تصحبو االاشرار فانهم يمون علیکم بالسلامة . . . قال لائقسروا 
اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیرزمانکم (۱) . 

انجام : و قال لاتصحبن من هودونك حتی‌تکون دونه فی‌المعرفة اوفی‌فضيلة 
اخری. ولاتخرجن عماجریالرس‌فی المء‌لکةالتی‌انت فیهاالابعداظ ار عذرك و اشاعته 
فانكتكف بذ لهس الحاسد و شعبالمعاند - تمت‌الکتاب الافلاطو نیه. |لعلم‌عنداله. 
درعیون الابناه خزرجی ج ۱ص ٤۷‏ و 2۰ ازاین سخنان دیده میشود . 


]۳۷۰[ 


این نسخه شماره ۱ دفتر بخط تعلیق عباس حکمت بتاریح ۱۳۱2/۲/۸ 


6 امقابله جناب آقای مشکود و در که صفحان کو شه شده کت ۱ ټک ٩۳‏ 


الف . نسه‌ای ازاين درجنك ش ۲۷۹۱۲ سیپسالار هست 
۲- سخنانی است کوتاه درفاسقه و اخلاق گرفتة از کتاب السبره وطیمائوس (۲) 

مانده حاشیه |زصفحه قل مر 
بیامیخت و [ نهارا نتواشست اژهم بازشناسد وهم در هدر ءغالطه کو تاه[ ورد. اکرنکار شهای 
او همین است که مادیدیم بس او چده ان‌مایه ای نداشت ¢ نت درفهر ستپا از سماست بائو ایطءتوس 
افلاطون ناعپر ده| ند و نوامیس اورا مسعودی ده و خزرجی ۱۲ گفتار دانستند و 7 را حنین 
و یحی بن عدی ترجمه کرد ند. سیاست مدنیه با جعپوری را حنین تسیر مود . در کتابغانه 
سر کاری رامپور ترجمه حنین هست ( گزارش سفرهند ] فای د کتر صدیقی ب ۳۲) ثایت‌بن 
قره ومزهای جمپوری را تفسیری نوشت و سنان پسر او در نامه ایکه برای دو ستی نوشته 
باره‌ای از ده مقاله سیاست هدنيه را آورد. در کشفا لظنون از نواءیس ياد شده و جوامم 
المقالات|للاث لافلاطون فی | لثوامیس‌در مجلس (طباطبائی) هست ( گفتار قای خوئی‌درمجله 
دانش س CT‏ شش ۲ سال ۱ ) سب دا را اءعارف اسلامی کلمه افلاطون - مرو حالذهب چاپ 
ارو پا ج ۱ ص ۱۹۸) ۰ 

۱- این بند اخیر درشرح اهح‌البلاغه مدائلی ( ج ۶ صن ٣‏ ۳ه بند ۱۰6) ازسخنان 
کوناه علی ع دانسته شد . 

۲- درش ۸ طوس (ج>ص۲۰) از گز بده‌ای از گفنتگوی تیما توس بد بنگو نه : 
« اقاویل افلاطن فی کتاب طیماوس من کتبه فی‌اهر | لنفس و العقل 4 ياد شده که درده سطر 
است و آغاز وانجام ]نراهم نتوشتند ! ! 


fo 


وفاذن واقراطاس ( کراتولس) ومقال ةالح روب ودر آن‌ازه‌فسران باد گردید. در نسخه 
طوی (ش۱۰۳4جغ) « کتاب ملتقطات ازفصول افلاطون الپی» خوانده شده است : 
۲غا : من طابالحکمة من طریق طلبها ادر کہا و انمایخطی اکثرهن طلا 
لانه بطلبها من غیرطریقها فاذا طاببا من طریق آ خرلم ینلها . 
نحام : وقال ینبغی ان بکون للانسان من‌المال الکفاف ولابنتقی : به وقال 
لتلامذه الاحداث اتقو( اقتنوا ) ثلثة اشياء فانبا تسود مقتنیها. من اخلاقکم العفة 
ومن‌السنتگم السمت وهن اعینکالاغضاه 


۳۷ 


۱۰۳ این سخه شماره ۲و بخط تعلیق‌بی نقطه محمد سلیم بن حمید در مدرسه معصومه 
۰ ۰ سم 
سال ۱۰۹ گ ۱۷ ب - ۳۸ پ و آغاز هر بند زیر خط سرخ میباشد . 


۳- بازسخنانی است کوتاه . 

آغاز : بسمله رسالة للافلاطون- قال افلاطون ان‌الفاسفة معناهاالتشيه بال 
در الامکان , 

انحام : فادا نطق‌نطقبماینفع القائل و السامع بقدرماینیفی. ولایقصرولایپذر. 
ویناطق من بنیغی ان ناطق - انشا الله تعالی . 

]۳۷۲[ 

۵ این نسخه شماره ۵ دفتر و بخط تعلیق گ 1۵ الف - ٩۷‏ ب میباشد 

6 باز از بندها وسخنان کوتاه : 

آغاذ : من وصاباافلاطون . ب-م‌الالحی العالیعن کل صفة واقعة تحت الحس 
والعقل مبدع|لکل بلااله ولامدة ولاحاجة الى حركة بل‌الارادة الالهية .۰ ..ععشر 
طلاب‌الحكمة ومحبیها واظبوا علی طلبها . 

انجام . بریدون تعظیمه وفی ذلك تقسبر وهواعلم . 


]۳۷۳[ 


۵ این نسخه شماره ۲۶ دفتر ودربائش ودرطول ص ۱۹۸ نوشته شده است . 


۳. 


۳۲+ 


۳۳۹ 
- سخنانی است از افلاطون و سقراط و ارسطو و ابوسلیمان سگزی از 
دیمقراطیس و پیامبر . 
انجام . ان تسعوا الناس باموالکم فسموهم باخلاقکم . صدق رسولاله م 
| :۳۷ 
۳ این نسخه درشماره ۱۳ و بخط تملیق کر کی گک ۱ | اف میباشد . 
‌ [۳۷۵] 
۷۵ این نسخه شماره ۱6 دفترمیباشدگ ۷ ب 
>- ازبندهامی‌است که بگفته خواجه در بایان اخللاق‌ناصری افلاطون بارسطو 
۰ داده اسب . 
آغاز : نصایح اقل(طون . هموا خویش ۳ بشناس و حق اورا نگاه دار ۳ 
۱ نحا م : ۳ دوست ودشون ان و آشکار بات قسم معامله کن ۰ 
[rv‏ 
۷ این نسخه شماره ٩‏ دفتر است وبخط تعلبق گ ۱۱۸ ب ۱۲۰ الف . 


( همه ذفتر ۳۲۷۰ ) - کاغذفر نگی کبو د ے حلد تیعاج مشکی حاشیه دار در بسوی, 
اندازه : در ۱۷۱۰ و ور ۱۳۲۰ س ۱۵ 


۳۷۷ 
این نسخه شماره ۱۶ دفتر گ ۵ الف و ب و بخط تعلیق میباشد بدینگونه : 
۰۳/۸ ۱ « وصابای افلاطون که هاگرد ارسطاطالیس خود را فرمو دکه عموم خلق را 
ثافع پود ایشست . گفت : معیودخویش را بشناس وحق اورابشناس - هواء دنبارا 
ازخود دور کن و از داب ستوده امتناع مکن و درهیچ کار پیش از وقت آن‌کارمییو ند 
وچون« بایان نمیرسد ونیم صفحه سفید است (بنگرید باخلاق ناصری) . 
[-۳۳۰-۳۰] گفتار دای کاشانی (فارسی وعربی) 
از افضل الدين کاٹ انی ۰ فتار کو ناه عرفانی و فاسفی دراین کتابشانه 


۳۷ 


هت )۱( وایتات باد هرق 


[ory] 
. درباره شناخت ووان که از وی درخواستند نکارد‎ -۱ 
غار ؛ چنین گو ید گو بنده این ستخنان |فضل | لدین کاشانی (قدس‌الله تعالی روحه)‎ 
داز ستایش کرد گار که هر مفلس و کم ماه که از مفاسی و کم‌مایگی خودر نجد | نگه‎ 
. از رنج برهد که مایهدار شود و توانگر‎ 
انعجام : تااوراتمام و آراسته وبی‌خلل و نقصانی بمرجم وه‌عاد اصلی که سرچشیه‎ 
. دوام و بقاء ازل و ابد است باز رساند وال علی مانقول و کیل و کفی بال شپیدا‎ 
ون این غه شباره۱ دفتری است دارای چپاررساله و ارو بقظ عاق اوه‎ 
. گ ۱ الف - ۵ الف‎ 
همه دفتر ۱۰۸ لك ) س کاغف فرنگی س جلد تقوالی‎ ( 
۱۷ اندازه : ۳۰2۵۱۴ و ۱۷4۵ س‎ 
درپایداری روان پس‌ازمرك تن و بپره‌بردن آن آزدانشهای خود.‎ -۲ 
آغاز: موجودات باجزوی‌اند یا کلی. و نفس بامتصرف امور کلی بودیامتصرف‎ 
. امورجزوی. بخش اول را داناگی بفعل خوانند ووو را ذانائی بقوت‎ 
انجام د که نیز آستب هیچ تغییر بوی نیو نهد وفساد نپذیرد. تلك | لجنه| لتی نورث‎ 
. من عبادنا من کان تقیا فى مقعد صدق عندمليت عقتدر‎ 
۱۰۸۳ این نسخه درشماره ۱ ودي گ ۷ الف - ۳ الف بخط تعلیق تاریخ‎ ۲۸ 
. میباشد‎ 
و بخط تعلیق محمد علی بسال ۱۳۰۲ گب ۱۲۲ ب-‎ ٩ این نسخه شماره‎ 
ب میباشد.‎ ۳ ١ 
درپند‌هائی عارفانه بنام « رساله بیست هشت کلمه فی نصیحةالاخوان _ ش‎ -۳ 
. مجلس ¢ که دستور رفتار رهروان است‎ ۱ 
آغاژ : ای جویند گان حکمت ویو یند گان طر یق سعادت باید که بسیاردعا باشید‎ 
درامور اخروی و دنیوی. چه نسبت دعا پا مطالب همچوت نسبت فکر بود با نتیچه.‎ 
وهمجنا تکه‌درعقب فکروصول نتیجه ممکن بود درعقب دعا وصول بمطلب میکن بود.‎ 
. (بنگرید به بند ۳۹۵ ص ۲۰۲ مباحثات چاپ مصر)‎ 
[قای سعید نفیسی دردیباچه ر باعیات کاشانی ۳۲ گفتار ( تقریر ) برشمرد ص‎ -۱ 
و آغاز سخه های گونا کو نی که دردسترس داشت ورد ومی‌نو ید که شماره‌های‎ ۷۸-۲ 


۱ تاو و ۷ ۷ ۱۲ اینها دردفترشباره جه مجلس هست , 


۱۰ 


۱8۵ 


Yo 


fo 


۳۱۸ 
انحام : که هر کس را قدرت برخلع بدت و معزول گردانیدن حواس حاصل 
گردد صعودبعا لم قدس و جپان‌ملکوت معن‌بود و سعادت ابدی مسعود و بلذات سرمدی 
محظوظوملند گر دد. رزفنا الله وایاکم تحر مة سیدالا نبیاء و سندالاء لیا محمد صلی اه علیه 
وسام (سيدالاصغياء والانبياء محمد و [ (4|لطاهر ین ) . 
٤۳١‏ این نسخه شماره ۵ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی در محر م سال ۱۳۰۲ میباشد 
گے ۱۲۱ الف ۱۲۲ الف . 
۷۱ این نسخه شمازہ ۲ دفتراست‌و بخط تملیق محیدعلی در ۱۰۳۱ گت ۳ب - ۵ب 
6- درچگونگی جان پس‌ازمردن تن . 
آغار : بدانکه چون خواهی که آگه شوی از حال نفس بعداز مرك تن . 
۱۰ بخحست ا ید وا بت 
انحام : گردش چسیانیان حالی درحقیقت و اصل و گوهر بنگرداند که هستی 
ذات اورا خلل ]ید و باله‌التوفين . 
الرت وب 
ETA‏ این مه درشنازه ٩‏ دفر که ۶ "میب شد . 
۵- در گو نه گون‌مردم (تنومنآن کار گران - روحائیان - روشنان) ودانشهای 
مردم گردد . 
ازحام : وهمجین رو نده و دا نندة و صفتپا باره‌های دا سته ون نود تم | لفصل 
۱ این سخه درشماره ۱۱ ازبرك ۱۴١‏ الف تا برك ۱۶۵ الف میباشد . 


٦ ۳۰‏ درباره چیز وهست شه ازاین درطوس (دابال ش )۹٩٩‏ هست . 
غار : بدانکه نخست لفظی که معنی وی برهمه معانی عام بود لفظ چیزوهست 
و موجود . 
انجام : و نعست‌ترین چیز که ادانستپارا بوی توان یافت معنی لفظ شیء بود. 
وچون نختبن معلوم نبود باز بسن را نتوانست دانست والسلام . 


۸ این تسخه درگ ۸ الف - ۱۰ الف ایندفترمیباشد . 


۷- درموسیقی (نسخه اژاین دردنبال ش ٩۷۰‏ طوس هست ) . 
]غاز : لحن آوازهائی چند بود بهم آورده از نغمپای مختلف که نفس ازشننیدن 
آن لذت یاید . 


۳۹ 
انحام : وایقاعهای مختلف را از پس بکدیگر شاید یافت وباهم نباشند تمام شد 
سخن در | نچه (غرض بود) التماسکرده بودند وغرض دراین دوسه کله آنکه ماهیت 
لحن و اجز ای او بید| شو ند . . . باهم چگونه افتد و درین معثی کتب سیار ساخته| ند 
وچگونگی بيان اين بشرح و شرط کر ده| ند وداده . 


۸ این سخه درگ ع الف - ۵ الف نوشته شده : 


۱ این سخه شماره ۱۰ دفتر ودرگ ۱۳۷ الف - ۱۳۸ الف نوشته شده . 


۸- در بی کراه بودن جسمپا ( نسغه‌ای ازاین دردنبال ش ۸۲ ص ۱۳۸ ج ۶ 
فپرست طوس باد شد) . 

غاز : بباید دانست که کنارو نهایت هر چبز آنست که جدائی افکند میا[ نچیز 
و[ جه جزاو بود. 

انحام : چنانکه روشن شده‌است برعلما ومردم و نگفته و بنموده, تمام‌شد سخن 
در بیان تفضل باری تعالی وهدایتش 
۷۱ این نسخه شماره ۸ دفتر ودرگ ۱۳۲ ب= ۱۳9 ب میباشد . 


. درباره دهروژمان‎ -٩ 

آغاژ : اولیت کارها برد وگو ه (ست یکی اولیت یرو آن غیرزمان بود . 

آنحام : چون زمان ومحدتان نقاغل | لدهر وامثال آن تأو یل کر ده( ند 5 
۶:۳۱ این نسخه درشماره ۱۱ دفتر وگ ۱۵۱ الف - ۱۵۲ الف میباشد . 


۰- درباره اينکه درخواب چرا رنجی نمی بینند که ازاوپرسید ند وپاسخ داد ۰ 

آغاز : فصلی دیگر دروقت خواب چرا هیچ المی و سعتی نبیزسد .۰ ۰. جواب 
مرك بطلان |ستعداد حیات است ۔ 
انحام : از [نست که خواپ بی‌درد بود ومرك وقت باشد که با درد بود . 

این نسځه در شماره ۸ دفتر درنامه خواجه زین‌الدین بقاضی صفی ( حنفی ) 
3 
دربرك ۳۰ ب آمده است . 

۱- دراینکه مبدء وغایت هستی‌ها را حقیقت وذاتی هست . 

آغاز : برسندة که مبدء موجودات و علت ( غایت ) هستی‌ها را حقیقتی و دائی 
هست با ته . 

انحام ؛ و ذوات بوی ذوانند و حقایق بوی حقایق و او بخود ذات و حقیقت 
همه والسلام . 


۱. 


۱۵ 


Y6 


۳۳۰ 


۱ این نسخه درشماره ۱۰ برك ۱۳۸ ب - ۱۳۹ الف میباشد . 


۲- دردانش و آگاهی . 
ار : داننده و که اژعالم چنانکه هست .. . جز ازهستی عالم وجز ازهستی 
خود که آ گهی (1 گه) است ازاو ازهستی سیبی آگه نتواند بود . 
6 انجام : اترعقل شوق وخواهش نفس ‏ اثرنفس زندگی طبیمت » اثرطبم زنده 
جنبش جسم » واه اعلم بالصواب . 
۸ این سخه درشباره اگ ۵ الف و پ . 


۱ این نسخه درشماره ۱۰ گ ۱8۰ ب - ۱۱ الف . 
۳- درجدائی جان وتن . 
۳ غاز : جبله نف اعنی نفوس نبانی و نفوس حیوانی و نفوس مردم همه جدا| ند 
ازاجسام جدائی عقلی . 
انحام : از [نکه فعلش بذات بود.ه بآلت بحمدال والبنة , 
۶:۳۸ این نسخه درشماره ۱ دفتر که ۱ ب ۲ الف . 
6- دراینکه هستی کلی دییگر گون نمیشود وروان خود 7 گاه وتوانا و زنده 
۵ با مردن حسپای جر ئی وافزازهای آن نمیمیرد ودانشش پایدار است . 
آغاز : برهان براینکه در چه رتبه بقین شود انسائر| که اژفتا ایمن‌است گوئيم 
iT‏ ایس شود که بدا ند که هستی وجو دکلی است وهی چ کلی محسوس نتو | ند نود 
و نه‌مخیل ونه موهوم. وجزعقلی نتواند. 
اعام : بدان سیب که ادرا کات حسی نما ند و بدوزخ |ید سو نددوقا نا الله منها... 
۰۶ بفضله و کرمه (واحثر نا مع محمدا لمصطفی واهل بیته‌الابرار فی‌الجنة) , 


۸ این سخه درشماره ۱ دفت رگ ٩‏ ب- ۷ الف . 


۱ این نسخه شماره ٩‏ دفتر گ ۱۳۵ ب - ۱۳۷ الف . 
-٥‏ درسه چیزیکه رهروان را مییا بد . 
آغاز : سالك وا سه چیز ضرور است یکی همت عسالی دوم خاطر :قوی سوم 
۶ ارادت نیکو . 


انحام : بضرورت این سه گانه متعین است . 


۳۳۱ 


۳۱ این نسغه درشماره ۷ ودرگ ۱۲4 الف میباشد . 


- در کوشش برای رهیدن . 

آغاز : آدمی در کوشش از برای نجات جستن‌است. | کنون ما را دانستتیاست 
که آدمی نجات از چه میجوید . 

انجام : وچون بدین‌مرتبه رسید اورادرجه ملکوت حاصل شد سعی کند تایا بد 
اناا له وحده| لعز یز ( و افعال خبر و اعمال بر عاقبت توان دالست . .. اگرچه صورت 
عیادت وغیرآن دارد والسلام علی اهله) . 


۸ آین نسخه درشباره گے ٥‏ ب ب 


۱ این نسخه درشماره ۱۱ گ ۱۵۵ الف - ٤۷‏ ب : 


۷- درهستی جزئی بحقیقت کلی وجزئی شدن آن با آفزار . 

آغاز : شخص جزوی بحقیقت کلی وجوددارد .:, وحکم کننده‌بررصدق این گفتار 
چون خواهی که نامه نویسی . . . نوشتن کلی است 

| تجام:و | گر نه [ نستی که‌درو قتعمل نو شتن گماشته‌برهر آلتی از [لات‌بودی|لفاظ 
رقوم غلط شدی . 
٤ ۸‏ این سخه درشماره ١‏ گر الفوع الف (دراین نسخه د و گفتاردانسته شده 
۲ وبنددیگری(ش۱۸)در آن گذارده| ند) . 
۱ این نسخه درشماره ۱۱ گ ۱۳۹ ب - ۱6۰ الف و پ . 


۸- پایگاه مردم دردوخرد عملی و نظری . 
غار : مردم دربایه عقلی بردومر تبه‌|ند اول‌سر تبه اهل‌حرفت وحاذقان درصنعت 
و بیشه‌و ران واستادان ماهر دوم مرنبه زهاد واهل تعبد ومشتاقان سرای آخرت 
انحام : و آن عمل وخلق وعلم است که اتبا علیه‌ااسلام بوده است ‏ 
۸ این سخه درشماره۱ گ ۳. 


۹ درتوحید کید . 

غاز ؛ لفظ توحید را چون مترجم کنی بلغت دری بك کردن بود و شامل بود 
همان (مران) چیزها را که بعمل وصنعت تر کیپ کنی تابجمم وتر کیب یك چیزشو ند . 

انجام : واين معنی بقن ومشاهده شد آغازوانجام و جود برخاست و ی‌انجامی 
و بیآغازی (بیآغاز وانجام) ماند والیه برجع‌الامر کله . 


۳ 


۱ 


{o 


۳۳۲ 
۸ این شخ شماره .۱ گ ۷ الف - ۸ الف . 


۱ :این سخه درشماره ۱۱ گ ۱6۹ ب - ۱۵۰ پ. 
۰ _دراینکه ز نده ذاتی+جسم نیست و باز گشت‌هبه‌چیزها بآ نست که بخودد| نا است. 
غاز : اجسام زنده از دو بروت نباشد یا حيوة دریشان اصلی و ذاتی باشد 
٥‏ یا غریب وعارضی . 
انحام : و با گشت هبه موجودات باو . و باعی : 
آن کیست که [ گاه ز حس و خرد است 
ببزار ز کفر و دین و از نيك و بد است 
کارش نه چو عقل و نقس داد و سند است 


۱۰ آ گاه بدو عقل و خود گه بخود است 


۶۷۲۸ این سخه درشیاره ۱گ ٩‏ الف . 


۱ این تسخه درشماره ۱۱ ک ۱۳۸ الف و پ. 
۱- دراینکه عقل چون دانا آو جراونیست جوهر نمیباشد چه ذات جوهر جز 
داناگی اوست . 
۱5 غاز : بدانکه هی عقل جوهر نیست.هر جو هری جوهر بودن|وجزدا نا بودنشاست 
ازجام : وچون هیچ جوهر عقل نبود هیچ عقل جوهر تبود . 
۲۸ این نسخه درشماره ۱ گ ۲ الف میباشد . 
2 در [ گاه و[ eS‏ ۰ 
غاز : موجود با ۲ گه بود با نه که بود و [ نجه نه که بود بایه چسست 
۶۰ ومرنبه طبع . 
انحام : و بوجود روحانی روشن پیو ندد و پید| شود والسلام . 
۱ این ستقه درشناره ۱۱ گ ۱۳۸ ب میباشد : 
۳- دراینکه کلی در ذهن یکی است و در سون آن سیار . 
غار : و جود کلی که آنو جودباشد که‌در نفس‌مدرك | گر چه يك چیز است‌در رون 
٥‏ نفس تواند بود که دربسیارچیز بود . 
انحام : پس روشن است که جزمعلوم ومعقول نباشد والسلام . 


۳۳۳ 


۱ این نسخه درشباره ۱۱ ک ۱۳۹ الف و ب میباشد . 

. در نفسپا و نکوئیپای آن‎ -٤ 

غاز : گروه یگویند روح دو است یکی روح حیات دیگر روج نمیز ۰ 

انحام : وخوارداشتن دنا است اصول سیاست و اخلان که گفته شد . 
۱ این نسخه درشماره ۱۱ گ ۱2۷ الف - ۱۶۹ الف میباشد . 

۵ درپایندگی روان (بتازی) . 

غاز : اللفس‌الدرا کة تمنع ان تفسد پفسادالبدن وتموت بموته . 

انحام : وليس بعد هذه|لر تبة رتبة اخری . 
۱ این نسخه درشماره ۱۱ ص ۱۵۲ میباشد . 

7- دربهشت و دوزخ جویندگان (بتازی) 

آغاژ و انحام : جنةالطالبین ان تصير نفسه عالماً عقلیا يفيض علیپامادامت هی 
هی انوارمبدها . . . واتفصالها من مبدآها . 
۱ این سخه درشماره ۱۱ گ ۱۵۲ ب - ۱8۳ الف میباشد . 

۷- دراینکه جان خود ۲ گاه آفريننده جر است (بنازی) - 

غاز و اثحام اللفس من حیث هی عالمة بذاتپا تکون مبدعة للعقل . . : قهى 
فاعلة لپا وخالقة . 
۱ این نسخه درشماره ۱۱ گک ۱۵۳ الف است ۰ 

۸ - دراینکه هر کس بخواست خود بمیرد زنده خواهد بود 

آغاز وا زحام؛الىوثم‌وتان ارادی وطبیعی... و قدقیل‌مت با لار اده تحبی با لطبيعة 
۱ این نسخه در شماره ۱۱ ك ۱۵۳ الف میباشد 

۹ - دراینکه هفت گونه قرائت هفت مقام نفس است : امر - نهى - قصص - 
تمثیل - حکمت ‏ موعظه- وحدت که وصول بکل وتوحید کثر ات است : 

غار وا نحام:القر| آت|لتی‌قیل‌هی سبعة‌من الفر آن . . . و عددله‌واحداوهوالحق 
۱ این نسخه درشماره ۷گ ۱۲ الف میباشد . 

۰- در کمال وسعا:ت جان مردمی . 

آغاز : فائدة من افضل‌الدین القاشانی - ان ‌النفس الناطقة اذا | کنسبت ملکتی 
العلم والعمل بواسطه خروجها الى کما لها الممکن . 

انام : ومتعو |بالنظر الی‌ذاتالملك , ۰ . فاذافصلت هذه . . ۰ (ببایان نمبرسد) 


۱۰ 


۱6 


Yo 


۳۳ 


۸ این نسغه درپایان ایندفتر وبخط شکسته گ ۱۸۰ ب میباشد . 


۱۰ 


این بود۳۶ بند ازسخنانی کاشا نی که درهر يك ازمطلبی کاوش شد وهشت ند دیگر تیژ 
آقای نفیسی نشان داده‌اند (ش ۰ 2۲۱۲۰۱۹9۱۵ ۲۷ ۳۷) وش ۲۵ ایشان 
دنبال ش ۲۳ وهر دو رو یپم یك گفتاو بشم‌ارمیایند . در ج ٤‏ قپرست طوس ش ۵۷۳ 
ص ۱۰۱ دو گفتاراز کاشانی بتازی یاد شده یکی در باره پیوستکی جان وتن که براثر 
اعتدال مزاج است دیگری درباره سبب ترس ازمرك . درجناك شماره۲۹۱۲سپسالار 
پاسخ‌و پرسشم‌ای کاشانی و گفتار های او که آخرین تارا در 7سالگی نوشته است 
رگ ۱۳۷-ع۱) هست . 


۳۳ اللتالی الہ تخر جة من‌الگله‌اتالکئو نه (فارسی وعربی) 
فیض کاشانی کلمات «مکنو نه را درفاسفه وعر فان | دیخته با بات و اخباردرصد 
کلمه سمال ۷ نکاشته و آن در بمبئی بتال ۱۲۹ودرنهران سال ۹ حاب 


رسید سپس بسال ۱۰۵۹ چهل کلمه از آن بر گزیده و نام بالارابدان داد او در پایان 


۱6 


e 


5 


رموزیرا که‌در آن برای این‌سرایندگان ( سنائی - حافظ - سعدی - شبستری - 
فیض_- بابافغانی - عرفی-عراقی < مولوی رومی - میبدی - کمنام - باباافضل کاشی - 
سعدالدین حموی ياء لدین محمد کاشی - صدرای شمبرازی) بکار برده است 
شکار بداشت ودر کلمات مکنو نه چنین کار نکر د. این کتاب باخو دکلمات مکنو نه 
دربسیاری ازجاها مانند همند و دنباله کلمه ٩۵‏ و همه کلمات ٩٩‏ تا ۱۰۰ دراینجا 
گر ین نشده است . 

آغاذ : هوبسمله الحمدلدالذی منهالمیده و الهالمعادعرف بجمعه بن‌الاضداد 
فیقول . . . محمدین مرتضیالدعو بمحسن ۰۰ . وطائفة منالکلمات المکنونة التى 
کنت الفتهافی لباب معارف!لعارفین . . اکن سمیتها باللالی من احکمت له وحقت 
لدیه خاص من‌الشبه و الکو (از این پس مانندکامات مکنونه است) . 

اجام وفی‌احتجاج | لطبرسی ...دا مسام ضعیف (برابر باس ٩‏ ص ۷۲۱۱ 
کاماتمکنونه چاپ‌تهران) هذا آخرا لکادم‌فی كتا اا الال مستخ ر جة موالکلمات 
المکنونة وهی اربمون کلمة اخرجمالله علی دی عقدامنظوما . . . بهر تاریخ نظام 


۳۳۵ 
این درر = بی الف نظم 2الی ميش در > سر اخفای الف رمزری بدان کان احد اندر 
عدد باشد نهان . 
۱۷ 
این نسخه شماره ٩۱دفتراست‏ وبخط تعلیق شکسته ریز باعنوانپای شنگرف 
۸ ازمحمد باقربن محمد جعفر اصفپانی باغاتی در ۸ ذی‌حجه ۱۱۷۲۳ کگ ۱۶ 
ب ۱۵ الف س ۳ . 
۳۳۷۱ اللععه (غربی) 
نکارش ابن کمو نه اسرائیلی است که در دیباچه میگوید چون صدر کببر 
شمس الدین‌محمد مومن‌قزوینی مستوفی ببغداد آمد ازمن خو است چیزی درعقلیات 
ويسم نا ترا باخودبرده در کنینه صاحب دبوان شمسا لین محمد ین بهاءا لدین 
asa‏ جوینی‌بگذاردومن این دردو حمله هر بات در باب وعریکی ازا ہا درت قصل 
کمونة . : . احمد حمد مست ر شد بنو رهد اينه هسترفد من جوده وعنایتد . 
انحام : و ان وة a‏ اد لاح العام والعمل و مصمنا هن الزیغ والزال 
وان حعلنا لسبله من‌المنتهجین و برضائه کی دار الابد من | لمبتپجان انه اطیف کرم 
والحمدله ربا لءالمین 5 


]4۱۸[ 


این تسخه‌شماره۱۳ دفتر گ۱۳۷ب-۱۵۱ب و بخط نسخ‌تار یخ؟ ۱۲۸ میباشد. 


۷ #سخه ای از این لمعه درطوس(ح>ش ۱۳۱۹۱۵ )هست و فهر ست‌مطلبها در [ تجا 
آمده و گویا نسخه ش۵۹۵/۱ (ح ۲ ص ۳۵۰) مجلس نیزهمیت لمعه باشد . 
[۳۳۹-۳۳۸] مابال (عربی) 


کتابی بنام مسائل یا (پربلماتا) درشه‌اره نکارشهای ارسطو آورده و بجاپ 
رساندند و بربانها نیز ترحمه گردید و آن ۸ گفتار است که هریت چندین بند 


میباشد ودرهر دی از با سیه ریاضی باطبیعی پاخلقی برسش شده و پاسخ داده 


۷۱ 


fo 


س 


۱ 


۳۳۹ 


هىشود. در نوشته های ارسطو و دیگران باز گشتها و یاد آ وریپائی شده که برخی 
در همان مسائل دیده مشود وبرخی دیگردر آن تست ومیتوان گفت که این کتاب 
ازروی نگارشای ارس طومانند تاریخ طبیعی اوو از نوشته های ابقراط وثتوفرسطس 
سراخته شده و باز گویه ها و ناساز کاری که در آن هست مبرساند که چندین کن 
آنرا فراهم آوردند وازروی آخرین ساخت واژه‌ها که در جحد غبارت بکار بر ده 
شده چنن بنداشتند که تا اندکی پس‌از آغاز تاریخ مسیح این کتاب‌پایان رسید. 
برخی آنرا از سده ۵ با 1 مبدانند . روش هشائی و بحثهای گونا گون این دسته 
در آن‌دیده هیشو ددر قپرست قةطى وخزرجی کتابهائی باذ ده که نام مسائل دارد 
وخزرجی از « مسائل طبیعی عروف بمابال » یاد نمودکه در۱۷ «قاله است (۱) - 
مانا از همین گونه « مسائل 8 سنق که حن مسئله‌ای گزین نموده و نام ,1 مابال ¢ 
و بروش برسش و باسح در سخه ها دیده مشود دراین کتابخانه دو گوثه از آن 
ست : 

۱ در ۰۲ مه طمیعی و بزشکی هبماشد. ان :3 رفتار و برورش كودك 
5 پستن اندوهناك - حدائی هيان ثو کر وخواحه ‏ در تشون تشنهایکه ۳ مابه 
رود ازخواستن آب > درءجاس نسخه از ین ره 1/1 ص ۳۹۷ ج( هست , 

آغار 2 مسائل طب عة للفیلسوف الاعظم اردلا طالیس وهی الم اة مابال 
مابال الحیوان الغبر الناطق دمشی وباب حن و ادوالانسان لیس کذلث لان الحر ارة 
والبرودة فی‌جمیح اعضاءا یحو ان سکافیان و اماالصمیان فیفوق‌الرطوبة‌التی فی‌ادهختهم 
علیالحرارة بکثبر . 

انام ۰ فلذلكالنبت النی ینبت فی‌الشتاه ینم فيه والذى ينبت فی|اصیف یبتند 

اس پنگرید به : دساچه ترجمه انگلیسی مسائل چاپ اکسفرد در ۱۹۲۷ - قفطی 
ض ۳۵-۰۳۳ و خزرجی ح ۱ ص ۹-۷ : مسائل ( بر یلماطن ) ۳ مقاله: نیژهمان در 1۸ 


مقاله وه‌سائل هیولانی «عقاله وسائل طبیعی عمقاله ومقدمات مسائل ۳مقاله ومسائل دوری 
برای استادان ٤‏ مقاله وسائل بزشکی و مقاله . 


۳۳۷ 


نشوه فیه . تمت المسائل الطييعية المسماة بمابال لارسطوطالیس الفیلسوف بعون الله 
الکافی . 
]41۹[ 
۳ این سخه شاره و دفتراست و بخط تعلیق کر کیک ٩۱‏ ب - ۹6 ب . 
[4۲۰] 
این نسخه شباره ۳۱ دفتر و بخط علیقگ ۸۸ الف - ۸٩‏ ب وچنین است 
۳۳۹ بایان آن : « ببتدء نشوه فيه تمتها بال ارسطو بسون‌التعا لیو الحمدلله ربب 
العالمین...و آله اجمعین € . 
2 گزیده دیگریست که پرسش و پاسخی ذر آن ثیست و از چندین مسئله 
پزشکی گفتگومیکند ونسیخه ما ازروی خط قطب شیرازی نوشته شد . 
آغاذ: منتخب من تمار ارسطوطالیسالطبیب المعر وفةبمابال . تزیل‌القدمین 
من‌الجوع واکل الطین لضعف الماسكة بانعدام البدن الغّا» للسدة قى الطين و العوز 
فی‌الجوع ومیل‌الاخلاط بنقلها الى اسفل . 
نحام : ضغ فالس كر لتناوبا لحلاوات فیانناءااشرب لتقلیظعا| لش راب ومنعها 
ایاه من‌الاستحالة والسعود الی‌الدماغ | هذاعآوجدنا بخطالمولی‌السعید قطب‌الدین 


[é1] 
۱۲۳-۱۱ این نسخه شماره ۲۱ دقتراست وبخط تعلیق ص‎ ۱۰۷٩ 
(عربی)‎  تاثحایم‎ [rs 1 
شیخ ریس ازهنگامیکه در ری هیزیست و گاهیکه بکاروزارت می‌پرداخت‎ 
)۱( تا بیان زندگی با شاگردان خویش مانند برمنیارمرزبان آذر بایگانی مجوسی‎ 
و ابن زیلای سیاهانی مجوسی (۲) و شیخ ابوالقاسم کر مانی (۳)گنتگوها میکرده‎ 


۱- خزرجی ج ۲ ص ۱۹ س ۲۰-۱۹ - نسخه ما - پیهقی ص ٩۱‏ 

۲ - نسشه‌استاد بزر گوار و دا نشمند بیمانند 7 قای میرزافضل‌ال شیخالاسلام زنجانی 
(صی ۳۵ دیباچه‌ارسطو عندالعرب د کتر بدوی ) وخزرجی ج ۲ س ۱٩‏ ض ۱٩‏ 

۳- بند 44 برك ۱۹۷نسخه ما - نسخه اواب درطوس . 


الشبرازى تمده الله 


۱۰ 


۳ 


۳ 


۱۵ 


fe 


۳۳۸ 
بپرسشهای]" نان‌باسخم‌امیداد. ازهمین سخنان است که کرد آو ری شده و نام مباحان 
گرفته است. کرچه دربرخی از نسخه های آن ازب‌منیار (ع4۳۰) وابن زبلا (ع4۰ع) 
بمانند در گذشته باد مشود (۱) ولی خود شیخ در پاسخ پرسش دوم عیبنی او را 
بدین کتاب باز گشت مدد و میهنی در پرسش سوم میگوید من هنوز مباحتات را 
ندیده‌ام (۲) وهمین مبرساند که نسخه‌ای ازمباحثان درروز گارخود شیخ کار 


در امده دود . 


شیخ درمباحثات از اشارات خویش که آخرین کتاب اواست باد میکند (۳) 
و نیزازشفاوطریق عرشی(4) واصول مشرفی وه‌شرقیان وبرهان عرشی ومشرقی (ه) 
ومسائل مشرقی وحکمت عرشی و کتاب انصاف )1( و یکی از سائل عشر (گوبا 
گفتکوی‌دهم از بررسش وباسخج شيخ و کرمانی ش‌ ۰۱/۶« ۳ ص۱۹۹ این‌فبرست) 
که و بک همر ام نامه اعت )۷( نام هی ار 2و ياۆىىگۇ بت « همان کو نه میاحثان ۰ 
و « مباحثات صدیقی با صدیق » گاهی هم از بودن در ری و از پری‌کار و گرفتاری 
خود )۸( باد هکین ونر از در با علائی و تاراج رفتن نگارشهای او ) در ۶۲۵ ( 
و ربودن انصاف و بیماری هکت و نئوشتن یکی دو سال جمزی ددست خود )۰( 
وهمه اینها مبرساندکه این گفت‌گوها میان ۳+ + وه ۰؟ تانزديك بپایان زندگی شيخ 
میان استادوشاگر دان میشده و نسخه یانسخه‌هائی از آنپاهم بساخت کتابی در | هده 
بود . پیداست که شاگردان آنها را فراهم میآوردند چه دربرخی ازجاها «الجواب 
بخصله » داردودربرخی‌جاهاهم «الجواب من الشیخ ابی‌منصوربن زبله رحمه الله 1 ۱( 
وچنین برمیآید که پاسخهاگاهی بخط شیخ و گاهی‌بخط ابن زیلا بوده وازروی نېا 

١س‏ بدوی دردیباچه سب ۳۹ ۲-- ص۱۷۱ همین فپرست ‏ ۳ - ص ۰ ۲چابی 
و بند ۱۱ نسخه ما و یز اسخه نواب ٤‏ ند ۹۵ ۸6-۳۷۰۳۵۲۷۵ چاپی 
-٥‏ بنا ۳۳۳-6۵۸ ۱۰۷ چاپی و نیز نسخه نواب + ص ۲۵۵ چاپو, ونسخه نواب 
وروی ۷- بند 1۸۷ چایی و بند ۱۳۳ نسخه ما ۾ نسخه نواب و ص ۲۰ چابی 
و برك ۱۷۱ ب نخه ما و بند ۲۹۹ و ۲۷ چاپی ۷- نامه بکیا در س ۱۱۵ ارسطو 


عندالعرب ۱۰- پند 155 و ۷5۸ چابی . 


۳۳۹ 
نوشته میشد , میتوان گفت که مباحثات درچندین نسخه گوناگونی که هست تراز 
نگارشهای دیگرشیخ رأیها و انديشه های خود اورامبرساند وسر گذشت کفتگوهای 
اوبا شاگر دانش از آن بخوبی برمیا ید (۱) وبسیاری ازسخنان دشوارفاسفی دراین 
مباحثات آمده است چنانکه مسله اعدادی بودن انتاج قباس که رآبی‌است در برابر 
اشعری ومعتزلی در آن دیده میشود (گک ۳ بند ۷۸ سخه ما و ند ۳۶ ص۲۰۲ 


چابی ( و همحنان درباره تجرد نفس و خود آ گاهی آن موشکافی اه ای )۲( 


1 شیخ گاهی میگوید : « این را نتوان نوشت » ( بند ۳۵۳ چایی ) بازمیگوید : 
« یا اينکه نمیدانم باید از تفسیر ]نها بشناسیم > (۳۹۰) ونیز : « این پنداری است ازمن 
و راهی برای اثبات یا نفی آن نیست . شاید ازجزمن برآاید » زوه ۳] و « این بر ترین 
چیژی است که من میدانم 4 ( بند ۵ ۱ نسخه دانشگاه ) وشیخ با ندازه‌ای فرو تنی هیکند که 
پرسنده میگو ید : « زشت است که رهیران خودرا نادان تشان 5هند » ایند ۰ دانشگاه) 
درمبا حمات(بند ع ۸ )٤‏ ازابی‌حامد اسفزاری یادنمود و از اثولوجیا (ص ۱۲۱ چاپی) نام برد 

۲ _ امام رازی درمباحت مشرقی ج ۱ ص ۲ ۳۶ در باره شغصیت از آن سخنی ]ورد 
که مانندش در گت ۳ه نسخه‌دانشگاه دیده میشود باز و ازی در ج ۲ص ۲ ه ۲ در باره خود گاهی 
نفس واثبات تجرد آن ازاین راه | نچه شیخ در باس تفر ده گیریپای شا گردان گفت آورده 

و گفته است که این کفتگوها پرا کنده وه و من سروسامائی بدانها داده‌ام آنگاه آن 
برهان را با شش پرسش و باسح 1 غر یکی هم چند بند است یا ورد و میگوید آ نجه شيخ 
در پاسخ اینها گفته است روشن وسودمندر نیست ومن ]نها رالیاوردم و هر که بخواهدبدانجا 
بنگرد . همه اینها را بند.بند صدرای شیر ازی‌دراسفار ( ج٤‏ سفر نفس باب فصل۱ حجت ۲ 
برك ۳۳ - ۳9 چاپ تهران ) و درمبدء ومعاد (۲۱۲-۲۰۸) آورده گفت که این کفتکو ها 
دردفتری دارای نامه‌های شیخ و شا گردانش پرا کنده بوده و «ن نها گر د کردم و چیزها 
بر آن افزودم ومیگوید سخنان شیخ دراینجا درست و استوارنیست و او درپاسخ بهمنیار از 
باز شناختن مردمی و چانور درخود[ کاهی نها درمانده و دشوارش دانست. گرچه‌سنتان 
رازی وشیرازی دراینجا بسیار نزديك بهم هستند ومانا ازاو گرفته واوهم درسفر ۱ اسفار 
مرحله عقل و ممقول طرف ۱ فصل ۱۲ در حل شکوك برتعقل ذات گوید انی‌مارایت نسخة 
الباحثات. مگر اینکه شیرازی آشکار | درمبدء ومعاد میگوید که نخه مباحثات نزدم هست 
و [ نرا دراینجا از بر | کند کی در آوردم , آنچه درهیاحت مشر قى واسفار و میدء ومعاد آعده 
درهیاحنات :سخه مروی شماره ۵ ۸۷ بپترمیتوان یافت . 
نگار نده المثلا لمقلیة الا فلاطو نيه ( چاپ بدوی ص ۰۸ ) نیز گوهر بودن نیر وی و هم را از 
میاحثات شیخ ومیاحت مشرقی رازی آورد . غیات|لدین منصوردشتکی در اثبات الو اجب (ش 
۸ گے + ب ) درمسثاه ۲ مقاله ۱ می‌نویسد که رازی بزرك گنت که شیخ درمباحنات 
شکارا میگوید که من بکنه هستی نررسیدم . در کنار نسخه نوشته‌است که مباحثات را شيخ 


بدر خواست بهم‌نیار نوشت واو تحصیل را برروی آن گذارده است . 


۱ 


۳۰ 
دانه‌مندان ازاین کتاب سودها برده‌آند و سرا ابیت که بیهقی ص ۹ در باره آن 
قی‌گوید « والمباحث التی لایی عای | کثرها مسائل بهمنیار و کان ببحث عن غوامض 
المشکلات » (۱) . 


[err] 


این نسخه شماره + دفتر است بخط تعلیق گے ۷۰۵ ب ۱۸۷ ب و چتین است 


۷ آغاز و انجام آت : « هذه نبد من|ارسالةالمسماة بالمباحثات للشیخ‌الر ثيس 


۱9 


۳ 


ابی‌علی بن سینا فی جواب مسائل سئلپا عنه تلمیده‌الحکیم بهمنیار بن مر بان . 
قالالحکيم بسم له | لر حمن | لر حیم . الخادم بپمنیاربن مرزبان خادم مولاتاا لر یس ی 
شرف الملك فخرالكفاة اطال‌اله بقاه ... خدم ینهی الحضرة بکتاب مطوی على اوراق 
و اسئولة وشکوك برجووصولالجمیم اليها و احاطة لملمالشر یف بها .. قیل ان‌المزاج 
متغبر و | لشخص لو احد ثابت با لعدد ... (یررسش) ثبات| لتی | لواحد نا لعدد ... بل بجوهره 
(باسخ) - هل ههنا برهان علی ان لکل شخس ... شیا ثابتا... لعل هذافیغیرالحیوان 
صعب . . . ولعلنا اذا فکر نا وجدناالسپیل آلیالقول| لجزم فى هذاالباب انشاء اله تعالی 
تمت | لمباحثات و هی اجو بةمسا ئل سبل | لشیخ‌عن بعضہا تلمیده بهمنیا رو عن بعضها | لشیخ | لک رما نی 
وعن بعضہا غرهما > این نسخه در شش فصل و۲۱۷ بند و آغاز آن بر ابر است بانسخه 
ش ۲۱۸۸ فیض اله استا نبول (که پایان آن بند ۱۸۳ این نسخه وبتد ۲:۲ چاپی‌است) 
وپایا ن آن در نزديك با غازاشخه نواب وپایان نسخه ش ٤٥٤٥/١‏ او نیورسیته استانبول 
دیده میشود . دیباچه آن‌نامه بپمنیاراست بشیخ که میگو ید : « برسشهپار[ در بر گپائی 
نوشته‌فررستادم ومیخواهم پاسخ هريك رادرهمان بر گ بنو یسید تامباداچیزی فر اموش 

1 یز بنگرید به خزرجبی ج ۲ س ۱٩‏ س ۱٩‏ س بیهقی در تمه ص 1۷ میگو بد 
که شپخ درمباحت ازابوالترح جائلیق بد گفت و نکارشهای اورا شایسته دانس ت که بفر وشنده 
"نها بر گرداند وازیها در گذشت و درص۲ ۲ میگوید که شیخ درهيچيك از نگارشهای خویش 
پادی از ناتلی نتمود مگر در < کتاب|لمقتضیات| لسبعه چ که دردره ۶ مقتضیات| لح » ودر 
کشف‌الظنون ومقتضیات| لکبر | لسیعه > یاد شد . تاشر نتمه [ نراهمان کتاب | لمباحثات بنداشت 
( ص ۲۲ حاشیه ٩‏ ) چه بیپفی درفپرست. نگارشهای شیخ بازاز < کتاب‌القتضیات مجلدة» 
یاد مود ص ٤٩‏ و بجای آن در تاريخ حکماء قفطی ص ۲ ۲۷ ج لتابالباحنات مجلدة > 
آمده است ( نیز در ج ۲ ص ه س ۱۰ خزرجی ) گرچه درفپرست بایان نتمه ص ۱۸۷هم 
و کتاب| امباحثات» وهم د مقتضیات| لکتبالسبه» » باد گردید ودرفهرست میان سر گذشت 
شیخ (نسخه شش ۱۲۱ص ۲۲-۱۲ سپهسالار وش برع 1٩‏ ۽ کتابغانه ملی ملك) نیز ازاین‌دو 
یاد گردید . 


۳۱ 


شود ودستوردهید که درباثان بيك را باز ندار ند وبآسائی نزد شما بار با بد و امیدوارم 
پ رکاری شما را از پاسخ این پرسشها بازمدارد » ( مانا هنگام و زیر بودن شیخ ات ) 
در پایان‌نسخه چنانکه ميبینیم دارد که پرسنده بهمنیار و کرمانی ودیگرانند. نامه شيخ 
بکیا (دیاچه چاپی -مپانه نسخه نواب) دراین نسخه نیست و با آن دو نسخه درعبارت 
وتر تیب مسئله‌هاجدائی دارد. در یشتر جاها پرسشپهاو پاسخپا دريك بند آمده و بندها 
با داگره‌ای از یکدیگر جد| میشوند و روی [غاز هر بندی خط سرخ کشیده شده است 
و کاهی یك بند همان پاسخ تنها است وبند۱ برابر است بابند4۵۳ چاپی, انجام‌نسخه 
۱ کوپرولی در گک ۱۸۳ ب این نسخه دیده میشود . 


نسنخه دیگری ازمباحثات در ارسط و عندالعرب د کتر بدوی‌ص ۲۳۹-۷۲۱۹ ازروی 
تسخه " م حکمت و فلسفه دارالکتب مصر در ۵۰۰ بند بچاپ رسید و دیباچه آن نامه 
شیخ است بکیا (ابوجعفر محمدبن حسین‌بن مرزبان - دیباچه بدوی ص ۳۸ و مباحثات 
ص۱۱۹) که در آن ازعلاء|لدوله (4۳۳-۳۹۸) یاد گردید ویز ازیحبی نحوی ورد او 
بر ارسطو . شیخ دراین نامه میگوید که در کتاب |نصافب ميان خاوریان و باختر یا 
داوری نمودم ودر آن ازفارابی سیارمیستاید و آوژوی دیدار او میکند اینجااست که 
بیپقی ص۱۳ وشهر زوری ش ۸۵۳ گ ۷۷ بجایآن |بوالخیرخوانده| ند تا معاصر شیخ 
باشد ( بدوی ص 4۱ دیباچه ) این نامه وا قنو(تی در ش ۲۵۹ نیز جداگانه یاد نمود 
و مانا نسخه ش ۱۳/۳۳ مجلس همان است . بدوی دو نامه پس‌از مباحثات ورد که 
نخستین در آغازمباحثات نسخه ش ۸٩‏ کوپرولی میباشد . 

نسخه دیگری از مباحثات درمدرسه نواب طوس بوده که آغاز آن برابر است 
با نسخه ده بر گی ش ۲۳۸۹/۲ ایا صوفیا بنام « رسالةالاستلة والاجوبة > و دونامهه 
شیخ (چاپ‌بدوی پس ازمباحثات) درمیان‌این نسخه‌دیده میشودودر آن شیخ از کارهائیکه 
شایسته او نست و از دوری ازدانش سخت مینالد وازری واز گفتگوها که میان استاد 
و شاگرد در آنجا شده است و از همین پرسشپا که اکنون میکند و پاسخ میگیرد یاد 
میکند و میگو بد « یشتر سرس > چنانکه یاد شد سخه‌(ی از مباحئات شماره ۸۷۵ 
درمروی هست ود کترغنی در «ابن‌سینا» ص ۷۸ از نسخه شماره 4۰ ]نجایاد میکند, 
این‌هم نا گفته نباند که شیخ بجز نامه‌ها که ببرخی نوشته یاپاسخها که بنامه‌ها وبرسشهای 
برو نی و جوزجا نیو ابو الفرج همدانی وابوالفرح یمامی ومیپنی ودیگران داده بسیاری 
از رساله‌هارا برای فرمانروا یاوزیری نگاشته‌است . گذشته ازاینهادرفپرست قنواتی 
گفتارهائی شناسا نده شده که‌ما نند مباحثات میباشد : پاسخ ده پررسش بیرونی نه نکه 
بچاپ رسید - پاسخ شیخ عامری (مجالس سبع) پاسخ ۲۲ و ۲۵و ۱۰و۲۶ پرسش .- 


۲۰ 


۱6 


Yo 


۳۹۲ 
بندها و پرسشها - دو گفتاردرمنطق - پرسش ویاسخ - پاسخ پپررسشی در باره حدوث 
که میگوید نخستین چیزی است که بدست خودنوشتم - دومسئله - پاسخ ابن‌زبلا مسأله 
پزشکی - نامه‌ای با بی |لفرج‌بن ابی‌سعیدیمامی درپزشکی - چندساله -کفتگوی شیخ 
با شاگردی درباره زاویه - پاسخ چند پرسش - پاسخ بجوزجانی درباره شفا و 
٥‏ ععارضه با قر آن - فائده ها و نکته ها ( ش ۳-۱۷-۳۹-۳/۸-۲۷-۲۱-۲۰-۲ و 
6۳-۹۹-۷۱۱۷ ۱68-۱ ۳-۱۰-۱4 ۲۱۳۵-۲۰-۱۷ ) و بهمة اینها 
و نسخه‌ها ی گو نا گون مباحثات باید نگریست تا دریافت که سر گذشت گفتکوهای شیخ 
باشا گردان چگو نه بوده ومباحثات چگونه بنگارش در آمده‌است - نیز بنگرید پشماره 
قنواتی . 
[rio] ۰‏ میاحث فلسفیه ( رسالة فی ...) (عربی) 
این گفتار بروش عرفانی درباره قوه وفعل نگاشته شده و در آن ده ب) از 
رسالفالسلیه ابن‌سیناکه در آن گفته است « آن‌الموت لا الم فیه ابدا » واز مجلسی 
یاد میشود . 
غار : مله . فصل فى هعنىألقوة والفعل. اعام انااقوة هی استه‌دادالتصورای 
۱ استعداد قبولا لصورة 
انحام : فمن رام تثیت الفرار بالکبارت وسایرالارواح فقد خبط وسهی . 


4۲۳۱ 


۷ ان نسخه شماره ۲ دفتر وبخط تعلیق میباشدگ ٩‏ الف 44 ب . 


[rer]‏ میادی مو جودات (فارسی) 

۰ این تار فلسفی از باباافنلکاشانی (۱) است وازموجود ومعلوم ومدرك گفتگو 
مبکند ودرمحله حلوه شماره ۳ سال ۱ تاریخ شهریور ۱۳ خص ۱ - ۱۲۸ 
ازروی دو اسخه تاریخ ۰۳۳ اوه ٩‏ بجاپ رسید. درحناث شماره ۹1۱ سیمسالار 


) سید حیدر آملی عارف زنده در ۷۲۱ درجامعالاسر ار ( ش ۳۱ گك ۹ الق‎ ١ 

میب‌گو یک : « ومنهمالامام|لفاضل والحکیم!لکامل افضل| لدین‌الکاشی رحمة اله عليه , فانه 

۵ بعدرسوخه فیالحکمة| لقلسفية و العلوم| لرسية رجع‌الی‌طریق اهل‌اله وصارمن کیارهم وصنف 
فی هذاالفن کتبا ورسائل واحواله مشهورة و فشائله معلومة > , 


7-۳ 


3 


۳۰:۳ 


ص ۹۸-۸۸ نسبخه زاین هست . 
BH‏ 
یت نسخه شماره ۰ دفتر است و بخط تعلیق شکسته خوش با عنوانهای 
۲۸ شنگرف تاریخ ۱۰۸۳ گ ٥‏ الف - ۷۱ ب و فپرست آن هم درگ 1۵ 


الف دیده مشود . 


[rer]‏ مېده و معاد (عربی) 
شیخ رئیس این کتاب را درسه گفتار ( خدا شناسی در ۲ه فصل - پیدایش 
2 آفریتش تنا در ۱۱ فصل - پایندکی روان و خوشی آن در رستاخیز در۲۰ 
فصا ) برای ابی (احمد) محمدین ابراهیم شبرازی فارسی (۱) در گر گان نگاشته 
ودر آن‌گزیده علم مابعدالطبیعه يا ائولوجیا (الر بوبیة) در باره مبدء نخستین ونسبت 
هستی‌هابا اوازروی ترتیب و گزیدعلم طبیعیات در روانشناسم ورستاخیز آورد. شیخ 
درفصل ۱۷ ءاقل ومعقول را یکی بنداشت و گفت که آ ندو بقانون قعل ووت 
یکی مشود وعلم اگر باحصول صورت می‌بود باستی صورتهای بی‌نهایت در نفس 
بیاید . او در اشارات وشفا این ری نبذیرفت و بگفته طوسی درمبدء وماد روش 
مشائیان گرفتۂ چنانکه‌در آغازهم چنین گفته‌است. شبرازی درفصل ۸ طرف۱ مرحله 
عقل وه‌عقول اسفارسخن‌اورا آورد وپذیرفت . شيخ در بایان از رستاخیز وپیا‌بری 
ووحی واءجازواثرچشم بروش فیاسوفان گفتگ و کرد وازرأی افلاطون درسوف-طیقا 
باد نمود . 
آغاذ : بسمله قال الرئيس ابوعلی الحسین بن عبدالله بن سينا لقاال احسانه 
اما بعد حمدال حق حمده و الثاهعلیه بماهواعله ... فانی اریدان ادل فی هذاالکتاب 
( هذهالمةالة ) على حةيقة ماعندالمشائین المحصلین من حال اامپده و المعاد تفربا به 
ات ی سح 


۱- در بیهقی ٤‏ وخزرجی ج۲ ص ۱۸ آبیمحمد شیرازی که باشیخ آمیزش داشت 
باد شد و خزرج یگوید که در 7 غاز نسخه | بی | حمدمحمد بن| بر | هیم فارسی خو | نده آم ید اسه 
کن م4 وی وه ماش ول درنخه ش ٩۷۲‏ طوس ابومحمدین ابراهیم فارسی یاد 
گردید وقنواتی ابی احمدبن براهیم فارسی یاد نمود . کویا درست همان باشد که دربالا 


تو شثه شا , 


۱ 


۲۰ 


oS‏ یت 
ر 
۳۹4 


الىالشيخالجايل ابی ( احمد) محمدبن ابراهیم الفارسی فیتضمن کتابی هذا مر تی 
عامین کببرین آحذهما المموسوم بانه فیما بعد الطبيعية و الثانی العلم الموسوم بانه فى 
الطبیعیان . 
آ نحام : وتقریب‌البعیدان مال (یمال) الی‌الاظهر فرو معذور نعلا آن سنا 
د الزیغ والزلل ژالاستبداد بالرای الباطل و اعتقادالعجب فیمایری و یفعل ( بقل )م 
کتاب‌المید و المعاد _ 


[tro] 
دفتراست و بغط سخ با عنوانهای شنگرف و تصحیح شده‎ ٩ این تسخه شماره‎ 
با دعه‌های دیگر درهامش. گ٤ ۱ب 6 9لف . سخه‌ای درمجلس ش۳/۳۰-‎ ۱ 
۱۹۵ هست وقنواتی درش‎ ٩۷ (ح ۲ س ۳۹۹) وشش نسخه در طوس ۱ تا‎ 
۱۶۲۲/۲ چندین نسخه نرا شناسانده و گفت که ترجه فارسی آنت دربودلا ناش‎ 
هست . درجنك شش ۳۲ سپسالار نسعه تازی آن‎ ٩۷۸/۲۲ وموزه بریتانیا‎ 


دده میشود 5 
[r4]‏ رده والدباد ر 
15 سب پرسشی است که از شمه رئیس نخ و او باسح داد 9 درص \1Y‏ باد گردید چ 


[e] 
ات مک شباره ۲۰ دفتر استا و بعطشکسته تلیق وجبعلی فرویلف کک‎ 
. الق و ب . آغاز وانجام آن مانند ش ۱۰۳۸/۱ میباشد‎ ٥ گ‎ ۱۹۹ 

[ro]‏ مید۶ و مجاد (عر بی) 
۷ از صدرای شبرازی م ۱۰۵۰ که درست دران از هیدء و هماد شیخ پیروی نمود 
و دو بخش کرد و جنانکه دردبباجچه (ص ۳ چا ) می‌نویسد آ نرا پس از اسفار نوشته 
است . درهبحث تجرد نفس ص۲۱۲-۷۰۸دلیلی میآورد که ازهیاحثات شيخ رئیس 
گرفته وهمن دابل بااندك اختادف دراسفارهم آعده است ودرعبحث ادراك حسی 
ص ۱۷۷-۱۷ در باره گفتارشیخ ریس و هسیحی و فخر رازی درمورد اذت و ۱۱ 


۳ 
9 حواس عبارتی‌دارد که نز دبت‌برمان درشرح هداره ھە و ص ٩۷-۱۹۵‏ آدبده مشود ۲ 


۳۹۵ 
[۲۷ 
این نسخه بنسخ باعنوانپای شنگرف و حاشیه‌هاتی دار د که دربایات نبا 
۱ عبارت (ع سلمه‌اه) هست و این نسخه شماره یکم این دفتر است از برك ۱ 
الف تا برك ۲۳ ب ودومآن گفتاری است ازصدرالافاضل (همین شبرازی) 
در باره روزرستاخیز. محشی‌حاشیه‌های این کتاب ورساله دوم‌را هنگامی که درسپاهان 
نود ملامحر اپ آ نها را میخوانده است نکاشت . این نسخه تصحیح شده ومقا بل هگر دید 
وخط و مپر فیلسوف شیر ازی در بایان کتاب بخط شکسته آراسته بشنگرف زیر سطر 
آخر دیده میشود : ۶ کتبه‌الاقل ۰ محمدین ابر اهیمالمشپور بصدر | لشبرازی سنه 
۵ (۱)» ازاینجاچنین برمیا ید که شیرازی کتاب مبدء ومعاد را در ۱۰۱۵ نوشتهاست 
دربرك ۱ الف نوشته شده که نسخه را در ۱۱۹۶ خر بده| ند, این کتاب در تپر ان سال 
۶ بچاپ رسید . 
( ۲۷۵برك ) - کاغذفرنگی - جلد تیماج قهوه‌ای ضر بی 
اندازه : ۵۵ر٥۲‏ و ر۸ ×٥ر۷۷‏ س ۴۰ 


[re]‏ مجمل الحکنه (فارسی) 

تنی چند از دانشمتدان ایرانی در سده چهارم انجمنی دربصره بنیاد گذارده 

و مانند گرو د فوناغورسیان باستانو وچایبائیان گل‌سرخ سده پانزدهم مسیحی‌نهانی 
در آ چا گر دهیاً مده درباره فرهنك ودانش ز LET‏ خویش میاندیشید ندو میخواستند 
که میان دین و فلسفه ساز کار ی دهند .| نباپس ازمر اشعری (۴۳۵-۷۹۰) تارجب 
سال ۳۷۶ پنجاه وسه با چپاردفتر بنام (ر سائلاخوانالصفاء وخلان!اوفاء) و(الرسالة 
الجامعف) نگاشته بی‌آنکه نامی از خود ببرند آنها را دردسترس گذاشتند. این‌بود 
که‌مردم آ نانر اشیعی باباطنی‌یامعتز لی‌بنداشتندو برخی آن‌دفتر عاراازامام جعفرصادقع 
داف‌تنه, نخستین‌بار ابوحیان توحیدی در امتاع وهوانسه نام نبا را آشکار بداشت 
سوس این‌سینا ومعری از نها تأمیردند وصاعداندلسی وشهرستانی وییهقی و غزالی 
وسهر وردی و قفطی و خزرجی و ابن سبعین و باباافخل کاشی و شهرزوری و دیلمی 
د ابن تیمیه وجنید شبرازی و برجندی و آملی و کرمانی‌وجامی ابن‌حجروصدرای 


شیرازیو اشکوری وفیض کاشانی ومحمدامین استربادی وعباسی ازاین‌نام باد کرده 


۳. 


fo 


یا سر گذشتآنانرا آورده یااینکه از آن دفترها بهره‌برده‌اند .نام اخوان‌الصفا نیز" 


۳:۹ 


پیش از نها د رکلیله وده‌نهو نظم ونثر باستانی تازی ونیایش فارابی آمده است . 
باطنیان نیز بدیندفترها ارج نپاده‌بااینکه دردسترس همه‌بود وتاکنون چندباز 
بجاپ رھت از نا رههای نبانی آئین خویش بشه‌ار میاو رند و نگارنده آنها را 
ه دومن رهبر نهانی دینی خود بنام امام عبدالله وفی‌احمد (۱۹۷- ۲۱۲) از دودمان 
امام صادق ع مییندار ند . 
دانشمندی درروز گار امیر تيمو ر گور گان (۸۰۷-۷۷۱) برای باره دوم ازاین 
دفترها گزین‌نموده و ببارسی دری در آورد ودردفتردهم بخش سوم درحدود ورسو) 
از اشارات و تنبیپات بوعلی سينا و نقاوة الحکهة خواجه حسن بن جریر سپاهانی 
۱۰ و کتابعبد ال بن‌جبرئیل‌بن بختیشوع بز شک بر آن‌افزودوهمین‌است که‌مجمل‌الحکمه 
نامدارد و دوباردربمیتی بسالهای ۱۳۰۱ و ۱۳۰6 باافزودن ترجمه انسان وحیوان 
که در آن‌نيامده بحاپ‌رسید. از نسخه ش۲۱۲ مجلس‌چنانکه درفم‌رست آمدم‌است 
برمیا ید که پیش‌ازاین در11۷ این‌دفتر‌ها ببارسی‌شده‌بود . و لی‌چنین‌نیست چه‌در بایان 
تشد بخشی ازيك کتاب فاسبفی که در آن تاریخ نوشته شده هست وفپر ست‌نگار 
اینئو را یکی‌نداشت.. 
دردیباچه این ر جه دوم (نسخه ما وچابی) ازسرود اختران وتام بارخدای 
٥‏ وهر زبان (مهربان) نامه ودانشنامه باد گر دید (۱) وسه‌تای نخستین‌بب‌وده وچبارهی 


دشوار اة شك . 


[é۸] 
این نسخه شماره۱ دفتر است و بخط تعلیق با عنوانها ونشانه‌ها ورقمپا وشکلها‎ 
۱۱۱۱ بشنگرف از محمدکاظم بت محمد حسینالحسیئی|لمعلاتی در ۲۲ رجب‎ ۷ 
گ ۱ب ۷۹ ب : نسخه از آن محمدعارف حسیتی بوده وخطومپراو در که‎ 
الف دیده میشود. دراین نستخه که با چاپ شده یکسان‌نیست دفترانسان وحیوان ترجمه‎ 
. نگردید و بخش چپارم هم ده فصل است‎ 
۰ غاز : ساس ومنت وجودیرا که و اجب|لوجود است.‎ 
۱١۰٤ش‎ ۲ نگاه به : فپرست طوس ش ۵۸۰ ص ۱۰ جع فهرست مجلس ج‎ -۱ 
ه۴ ص و که اندکی باجاپی جدائی دارد وش ۱۱۲ ص9۷ که دردنبال آن بخشی از يك کتاب‎ 
فلسفیاست و آن‌در 1۷ نوشته شده است نه مجل | لحکمه این نسخه که ما نندچاپی‌است - گفتار‎ 
. سال ۸ مجله مپر‎ ٩ فهرست نگار در ش‎ 


۳:۷ 


انحام : و درشر يعت لذتپارا منم میکند یعنی برترك لذت و درحکمت وال 


اعلم با لصو اب (س ۱ ص ۱۵۹ چاپی) و نیم صفحه را ندارد . 
۳:۷۱ المعا کمات بین شرحی‌الاشارات (عربی) 
از قطب‌الدین محمدین محمدین ابی‌جعفر بویهی رأزی فیلسوف فقیه شیعی 
ازخاندان بوبه با بابویه قمی که در ری زاده وشاگرد علامه حلی بوده است وازاو 
بسال۷۱۳ اجازه گرفت واین اجازه‌را حلی در پشت قواعد خود که قعاب‌بخط خویش 
نوشته‌بود دردبه ورامین نگاشته‌است: شهیدیکم ايو غب دال محمدین مکی دمشقی 
عاملی حزینی (۷۸-۷۳۶) در ۷۱۸ دردمشق نزدش رفته وازاوبپره برده واجازه 
گرفت . نیز دربایان شعبان سال ۷۷۰ درده‌شق ویرا دیده وازاو درمعقول ومنقول 
اجازه گر فته‌است . وی بگفته شهید در ۱۲ دی‌قعده ۷۷۹ درگنشت و در کو رستان 
صالحیه بخاك سپرده شد (۱) . 

قطب رازی دراین کتاب محاکمات میان فخررازی و خواحه طوسی داوری 
نمود و آن در آستانه بسال ۱۲۹۰ در 41۳ ضنیعه و دوبار درهاهش شرح طوسی 

براشارات درتهران بسال۱۲۸۱ و۲۳۰۵ بحاک‌رسید . 

E 

ابن تسخه نخستین شماره این دفتر است و از ب رگ ۱ب تا ب رگ ۷۲۵ ب 
۷ میباشد و بخط تسخ نوشته شده و عنوانها در هامش و نشانه ها بشنگرف 
وحاشیه دا ئی بشکسته تعلیق‌داردوعنوان محا کمات درروبه یکبرك پیش از آن 
چنین است : هذا شرح علی شرح|لاشارات انصیرالدین|لطوسی اعتنی به والفه استادنا 


و شیخنا افضل | متا خر ین‌قطب | لدین| بقاه له :..) ومعمدین سدید|لدین اسلوی دمشق نشین 


۱ - قطب‌رساله ها و کتابها درادب‌ومنظق وفاسفه نوشت یکی از ]نها (تحقیق»نی التصور 
والتصدیق » است که در تونس بسال ۱۲۸۱ چاپ شد و يك سخه از آن با شرح محمد 
زاهد محمداسام هروی در کتا بخا نه خدیوی مصر هست واین‌شرح در کانبورهند بسال۱۲۸۷ 
درمجموع»چپاررساله بچاپ رسید . در کنابخانه مدرسه سپپسالار نبران نیز یك شخ ازهین 
رساله بشهاره ۳۸۷۸ هست پس ۲ نچه هیر سید شر یف درحاشیه برشرح مطالع گفته است که 


۱ 


۲۰ 


این رساله دریکی از گردشها که قطب هیر فته است ازمیان بر فت نادر ست است . دیده شود ؛ 


معچم | لمطبو عات ص٩ ٩۱‏ س فهرست کتابخانه خدبوی مصر ج ٩‏ ص ۸۳ 


۱6 


۲۰ 


Yo 


۳۰ 


۳۹۸ 


شاگرد قطب و نویسنده عبارت بالا این نسخه را نرد او خوانده و بانسکه اصل برابر 
کرده‌است و بخط خود بین تصحیح گواهی داد. وی یکبار [نرا با نسخه‌متبری مقابله 
کرده و در ۲4 ع ۱ سال ۷۹6 اژاين مقابله پیاسود و باره دوم [نرا با نسخه استاد 
خود قطب رازی ابر کرده و در آدینه ۱۸ شعبان ۷۱6 درخانقاه اندلسی این مقا بله 
را بپایان رساند ومینویسد که این باره حاشیه‌های کتاپ را نیز باحاشیه‌های تسخه قطب 
برابر کردم و هرچه ازاین حاشیه‌ها نشانه (سم) دارد از استاد است ۰ اینها را اسنوی 
بخط خود دربایان نسخه و درهامش آن توشته‌است. باز خط خود مینوید که درماه 
ربیم دوم سال ۷۷ ازخواندن همه این کتاب بیاسودم وه‌یگوید که استاد رازی نسخه 
اصل را در روز چپارشنبه ۱۰ رجب سال ۷۵۵ درشهر گلستان تر کستان نوشته است 
وعبارت آورا ميان بایان کتاب و گفتار نویسنده درباره تاریخ نوشتن نسخه‌ما میآورد. 
اسنوی بازدر پایان تمط سوم مینویسد که این تسه را مقابله کردم . قطب میلو بس د که 
منطق را درشب اضحی سال ۷۵۰ بایان رساندم . اسنوی در همین‌جا باز میئویس دکه 
مقا بله نمودم. و نو بسنده تسخه‌ماعبدا لو احد بن عیة] احمیدین معودشافعی سیواسی‌سلماسی 
است که دردمشق در نیمه روز ۱۸ معرم )۷ ۲ نرا نوشته است . 

این سخه در ع ۱ سال ۶ دردست میرزژا مخدوم حسنی حسینی هدرس مدینه 
بوده وخط او در پشت کتاب هبیت وناز خط او دررویه برك پیش از تسخه محا کات 
که درتاریخ میانه ع ۱ سبال در فسطنطنیه نوشته است دیده میشود . این‌خاتون 
محبدبن علی عاعلی در ۱۳۲۸ درسیاهان بخط خود درپشت کتاب نوشته که این نسیخه 
بدورسید و مپر آوهم هت . او دانشمندی ادرب وفقیه بوده و شرحی برارشاد نوشته 
واربعین شیخ بهائی را ترجمه ببارسی کرد ودرعصر او بوده ودرحیدر باد هند میز یسته 
است و تا ۱۰۸ نیز زنده بود. 

پسآزهمه ‏ نچه تا کنون نوشته شده چنین برمیاید که : 

قطب رازی در ۷۵۵ از نوشتن نسخه اصل (نا گزیر بخش فلسفه) درشهر گلستان 
تر کستان بیاسود . 

وهمو در ۷۵۲ چنانکه خود گواهی میدهد منطق را سایان رساند : 

غبد| لو احد سیو اسی‌سلماسی در ۲۸محرم ۷۶ نعه مارا دردمشق نوشته‌است . 

»حمد ین سدید| لدین اسنوی دمشقی در۲۹ ع۱ سال ۷٣٤‏ بکباراین نخه را با 
نخه معتبری مقابله کرد . 

نیز اسنوی در ۷۱۵ باره دوم [نر| با نسخه قطب برابر نمود . 

باز اسنوی در ۷۷ ازخواندن همه کناب بیاسود . 


۳۹۹ 


ن 
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بر گ عنوان محا کمات قطب راژی ش ۲۷۷ 


پایان محا کمات قطب رازی ش ۲۷۷ 


۱ فرم دور الصاو انم علخ رم الجا بتر ر۶11 سرو رانمیس" م مهف رافمر نوم 
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۳9۰ 


۳۱ 
این سخه در ٩٩۰‏ درقسط‌طنبه دردست مر زا مدوم بوده استث - 
در تاریخ ۱۰۲۸ ابن خاتون] نرا داشته بود . 


پس نسخه ما پیش ازمرك راز ی که در ۷۷۰ رخ داده است نوشته شده وچندبار 
مق بله گر دیده است . 


یکی ازدار ندگان این سخحه ابر اهیم بن حاچی عوص|لدساوی نوده که در بر لك ۱ 
الف نامنرده شده . 


( ۱۳۴۳۴۸ برك ) کاغذ ترمه سمرقندی - جلد توماج سرخ ساده و کهنه متوالی 


الدازه : ۳۸۱۵ و ۳۰۳۱۴ س ۳۷۲ 


۳۹-۳۹۸۱] مدار چ گال ازیو بارضیا) 
این کفتارفاسفی وعرفانیرا که‌د رخودشناسی و شناخت‌شناسی است و کشایش 
نامه هم خوانده شده بابا افضل کاشانی نخستین بار مگ ای خود او در بایان متن 
پارسی ( نسخه شماره ۰۲/۸ دانشگاه ) بقازی نوشته سیس بدرخواست خواحه 
شم سسآلدین محمد دروا کرش سار یز گر د و.تازی آ ثر | از آن اسعد سائی‌دانست. 
کاشانی با دروا کوش بسیار ذلنبتگی داشت و« تکار شهاگی سای رساله خامعه ( گویا 
همین مدارج ) و زجرالتفس براياو فرستاد ( نامه ش 4۳۱/۱۷ ) و درنامه ایکه 
(ش 4۳۱/۱۶) بدو می‌نویسد ازهمینمدارجالکمال بنام «فتوح‌هشت‌در» و «ره‌انجام 
نامه“ يادمیکند. من بارسی در۱۳۸نشربه دانشگاه بحاپ‌رسید کاشائی درعرص نامه 
(ص ۱۵۳ ازمدارج الکمال ياد نمود . 


]4۳۰[ 


این نسخه ببارسی وشماره ٩‏ دفثراست وبخط تعلیق ۹ ۱۰۸۰ کت ۸۲ 
۳۲ ب - ٩۷‏ الف و در پایان آت سخنی است از کاشانی که در چاپی نیامده 
و بدینگونه است : « خجسته حال وفرخنده فال و نظم سخنان این امه نچس ت 
بلغت تاژی بود ...شم محمد با محامدان قر ین شود وهم اسعد با سعادات این همنشین 
گر دد اناه ارف رحیم ول الحمد علی ماهدانا اته ولینا ومولینا > نسخه‌ای ازمدارج 
کمال فارسی دردفتر شماره ۲ مدرسه میپسالار ک ۱۳۷-۱۳۶ هست و بل بایان 


در آن دیده نمیشود . 


۱ 


Yo 


۳۲ 


]4۳۱[ 


ادن سخه بپار سی و شماره ۲۰ دفتر است کت ۲۸۹ بات ۱ الف و با نسخه 


۳١‏ پیشین اند کی جدائی دارد و بپتر و یشتر از آن است وجناب [قای مشکوة [نر| 


با دونسخه دیگر بز ابر ودرست نموده است و سخن بایان کتاب در آن هست . 


[err] 


این نسخه پارسی‌وشیاره ٩‏ دقتر است و بخط تعلیق رودباریگ ۷۷ ب - ۸٩‏ 


۷ الف و از گشایش در یکم آغاز میشود و دیباچه را ندارد و سخن پایان کتاب 


دراین نسخه هم هست , 


err] 


این نسخه بتازی بسیار شیوا و روان و درهشت فتح و شماره ۱۱ دفتر و بخط 


۳ تعلیق زیر سال ۱۰۸۵ گے ۳۰ ب - 66 الف مہا کد آغاز ات وتات د 


۱ 


۳. 


« بسمله... بسم ی لذیلاالهالاهو اول کل‌شیء فلااول ل4و آ خر کل‌شی-فلا [ خر له 
وظاهر لیس قوقه شىء و باطن لیس دونه شىء 3 . . و بعد فقدسالنی جماعة من‌اخوائی-.. 
وصية جامعة لخبرالدارين . . . فده تمانية ابواب نرجوان نفتح جميعها .., الغتح‌الاول 
فی تبیین جوهر الانسان > . 

انجام ات چنیناست" 2 حامدین به علی نعمائه شا کر ین لالائه متجهیت 
(متحببین) الی لقانه مضطیر بن على بلائه پنصر کم و يبارت لکم , . ۱ نعم‌المو لی و نعم 
النصير ... فا تجزت مدارج‌الکمال ولا لحمد على کل حال .۰.۰ الطاهر ین از اهدین > . 

در کشفالظتون از آن نام «مدارج الکمال الى معارج‌الوصال » باد کرده‌است 
(ح ۲ ص ٤۹‏ ) . 
۳۵۰ هر [دالاز مان (عر 8 ( 

دانشمند محمدین محمد زمان کاشانی دراین رساله سید داماد را رد کرده 
زمان را موهوم و اعتباری دانست ومانند متکلمان ] ترا انتز اع ی آزهمیشیگی خداو ند 
بنداشت و در آن از فیلسوفان و متکلمان تا مجاسی باد نمود و ۳11 در ۲ محر م 
رادرخرده گربها که ازداماد کر دء‌است درست و استوارنشان داد (ش oAY‏ ص ۰/۸ ۱ 


ج ٤‏ طوس ص ۷۳ و ۲۳۰ این فپرست) , 


oer 
. . . آغذ : بسمله تبارك النی كان ولم یکن معه شی» ثم شاء فانشأالاشیاه‎ 
امابعد فهذه مر آة الازمان بها ینکشف ما اشتبه من امرالزبان الموهوم على بعیل‎ 
. الاعبان‎ 
انچام : ايراد مافیه من‌القيل والقال . واتفق‌الفراغ عما امربه . . . محمدبن‎ 
... مجهي زمان . . . فی‌الثانی «ن‌الاول للعامالثانی من‌السابع الثائية منالالفالثائى‎ 
. والحمدلة اولا و آخرا .. . من‌الابام والشپور‎ 


[ere] 


ابن سخه شماره ۲ دفتر است و بخط سخ خوش از علی‌بن محمد سپاهانی 
۴ سال ۱۱٣۲‏ که بدستور کاشانی نوشته است ودرپایان دارد : «و کتبا لخاطی 

ابن محمدعلی الاصفہانی فی ۱۱۹۲ » سرلوحی در آغاز ( ۱۰۹ ب ) هست 
و عنوانها با مر کب سفید است و شنگرف و حاشیه (منه دام ضله) دارد و سخنات 
قیلسوفان در برخی حواشی آمده وحاشیه‌ها بخط شکستهتلیق‌است. درگ ٠٤١‏ الف 
حاشیه‌ای فارسی از شیخ جعفر نوشته شده .کاغذ برنك سرخ میباشد . گ ۱۰٦‏ ب - 
۸ الف . 


[ro1]‏ مر آةالحفائی ومجلی الدفااق (عربی) 
دانشمند غیاٹ‌الدین منصوردشتکی این‌رساله را برای غیات‌الدین|بوالمظفر 
بنادرشان درل شای (مبادی غلسفی - مینایل عللیتی = فسنافل فیک - آخورعام = 
مقولات_خدا و آفرپنش - رستاخیز ) نگاشته است وی در آغاز از خود بنام غیاث 
مشهور بمنصور یاد کرد و میگویدکه در سی مسئله فلسفی با دیگران خلا ف کردم 
و تیمگانز سید. برخی سخنانم را بسندیدند و دسته‌ای نپذیرفتند. آنگاه آ لباز | 
میشماردماننداینکه حهان مثالهست وباد آوریبخششیاست ازخدای نەنگېداشت 
صورت در بروی حرمی بگفته مشائبان و ئه انتفاش آن درسطح اسان بگفته 
اشراقیان چنانکه درشرح هیاکل گفته‌ام واینکه صورتهای عقلی‌هستی‌جدائی دار ند 
چنانکه در عارف منصوری روشن ساختم و آش اهلیلجی است و شهابپا دخانی 
تیستندچنانکه دررساله‌ای‌نشان‌دادهام ونیزعاتِ قوس وفزح را دررساله‌ای نوشتهام 


۱۵ 


۱ 


۱ 


fo 


ot 

وا که هرنفسی مجرد است و جنبشم‌ای آسمان حبری میباشد ومقوله ها نه چنانند 
که مشائیان ده واشرافیان ۵ (جوهر و کم و کیف و حرکت و نسبت) و دسته‌ای > 
( جوهر و کم وکیف و نسبت ) دانستند بلکه برخی ماهیت وائیت آنهسا پیداست 
(کم و کیف و ..) وبرخی‌اثیت روشنی دارند (اجناس اجزاء جسم) وبرخی ماهیت 
آشکاری دار ند (دیگرعقولات) واینکه محر دومادی وهیولی وصورت داتىهشترك 
تدار ند و گوهرداتی فردهای خود نیست و هرمجردی قدیم و ازلی است و حنبنده 
ءرضی میل::ارد وچیزهای دیگر . مطالب را عنوانهای (ظل غربی - نوره‌شرقی - 
نورقمری - اشراقات شه‌سی) داده و پیداست که صدرای شیرازی هم درمسائل وهم 
درعنوانما از اوپیروی نمود . در پایان میگوید که این اشراقات در ۸٩۵‏ درخواب 
شش که دیدم بجپان نور رفته‌ام بمن رسید سيس این رساله را نوشتم , آنگاه 
عنوانهای مرموزی را که در کتاب آورده بود روشن میسازد و قبپ‌گونک این کتاب 
بر بایه کشف نهاده‌شده نه‌برهان درحاق دیز نیزا زجران‌هورقالیا بادمیکند که‌در آن 
بوده و کشفما برای اوشده است ‏ 

غار : بسمله باغیاثالمستغیشن نورنا بانوارك و کلمنابمعرفة اسرارك و اجعل 
لنا جناحا تطبر به الى جارك . 

انجام : تكملة و تبصرة انظر ايماالناظر بعين الانصاف . . . وا ابتلى ابراهیم 
ربه بکلمات فاتمہن . تمتالكتاب بعون|املكالوهاب . 


[sro] 


۵۲ این نسخه شماره ٩‏ دفتر و بخط تعلیق با عنوانپای شنگرف میباش د گے ۱۴۳ 


الف - ۱۶۷۲ ب . 
[ror]‏ مسالك الیقین (عربی) 

دانشمند شمسای گیلانی لقن ۸ درهکه و ۱۰۵۸ درقزوین و ۱۰۳۰ 
درطوس) این رساله را درباره عینیت وجودخارجی و صفتهای کمال خدا با ذات او 
بروش مشائی واشراقی نگاشته و خبرهای شیعی نیز درآن آورد و آنرا در آغاز 
جمادی یکم سال۱۰۲۰ درطوی بپایان رساند. او در حاشیه خود براینکتاب آ نرا 


fod 


چان نامیث . 
آغاذ ٠‏ بسمله . . , الحم‌دله خالقالبربات وهادی سبل‌التحفیقات . . فقول 
محمد الشهیر بشمسا الجیلانی . .. شه رسالة ب ائثسات ان الوجود الخارجی ع 
| ثعحام : بناء على عينية الصفات الكمالية کمامر مشروحاٌ فلانطول بالاعادة . 
نمت الرسالة 8 e.‏ ۳ او ال سهر حمادی‌الاول فش مره شمان بعدالا لف مر 3 فی‌البلدة 
الطیمهةالر ضوية . . . التحبات . 
[era]‏ 
این تسخه بعط نسخ پا کیزه‌ازیکی|زشاگردان گیلاتی که درقزین درروز گار 
۷ استاد درروز ۷ ذی‌حجه سال ۱۰۰ هنکامی که ازطوس بر گشته بو دآ ترا 
نوشت درحاشیه برك آخر کتاب می نو بسد که ازشاءگزدان اواست . 
درچندجا حاشیه‌هاگی از گیلانی دار که به ( م دام ظله با سلمه‌ايك تعالی ) 
پایان مپیا بد . 


( ۱۴۴ گ) س کاغذ سمرقندی - جلد یماح سرخ ضرلی 
اندازه : در »۳۰/۱ و ۵« وره۱ س :۲ 


[ror]‏ افر (عربی) 

از صدرای شبرازی که دارای یك فاتحه ( درمباحث وجود و حعل درهشت 

مشعر ) ويك موقف درسه منپج یکی درهستی خدا ویکانگی او(درهشت مشمر) 
3 ی‌دراحوال وصفات‌خدا (چپار مشعر 1 سوم‌در آفر يشو کر دارخدا ( ۵ھ شعر ( 
و يك‌خانمه" در دیباچه ( ص۷ چاپی ) این کتاب از کنابپا ورساله‌ها که‌نوشته است 
بی آ نکه‌نام ببرد یادمیکند ومعرفت وحودوهستی شناسی را پایه فلسفه خود نشان 
میدهدوشناسائی خداو رستاخیز وعالم‌هثال اتحادعاقلرمعقول وجامعیت بسیطا لحقیقة 
واشتداد وجود ومانند انها را برروی همان هستی شناسی میگذارد و بیداست که 
کتاب آغازجوانی فیلسوف شرازی نیت چنانکه میگوید پیشپا هاهیت را اصیل 


می‌پنداشتم تااینکه از آن بر گشتم و باصالت وجود گرائیدم (ص 4۵) این کتاب با ۲۵ 


عر شمه درتبران سال ۷۱۳۹۵ باپ رسمده لت 5 


۳2۹ 


[erv] 


این سخه شماره سوم دفتری است که در آن تلخیصالمفتاح (از برك ۱ ب تابرك 


٦۰ ۸‏ ب بخط نسخ درشت‌تری از موسی بت رضا مشهدی در ۲٩‏ صفر ۱۱۰۶) 


۱ 


و۱ 


0 


Yo 


وحکمة‌العین‌هم نوشته شده است وبخط نسخ |ست ازبرك ۱۱۶ ب تابرك ۱۵۱ 
ب وعنوانها بشنگرف است . 
[Foc]‏ معار غالمعار غ (عربی) 

امام ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی ( 40۷ - ۵4۸ ) متکلم شافعی 
دین شناس ونگار نده کتاب مال و نحل بسال۱ 6۲ و نهایةالاقدام که دربایان ماه شعبان 
سال ۵۸ در کذشته است ات مصارعات را در رد برفاسفه نو شت ودردساچه‌آن 
میگوید که : « من ملل و نحل را نوشتم و چون همه میگویند که شیم رگیص 
هوشمندترین فیلسوف است و تکار شاک را هر که بخواند هرچة بیشتر بهره‌عند 
خواهد شد خواستم از بہترین گفتازهای وی که درالهی شفا ونجات وتعلیقات بافت 
میشود برگز ینم و بیهود کی و یاوه بودن آنب! را آشکارسازم * ۰ بازمیگوید : « از 
هفتاد و اند مسئله منطفیْ و ظبیعی و الهی تنها هفت مسئله دراین دفتر آورده‌ام » 
خواجه طوسی ههیحنان5ة درشرح اشارات خود سخنان فرزند سینافرژانه ایرانی‌را 
از خورده گربهای امام رازی نگاه داشت دراین کتاب که مصارع!امصارع نامیدش 
خواست اعتراضات شهرستانی را که برشیخ کرده‌است ردنماید . ازسخن شهرستانی 
چنین برمیاً بد که وی مصارعات وملل و نحل را برای بزد گی نوشته احت و خواحه 
میگوید که ان سید مجدالدین علی بن حعفر موسوی نقیب میباشد . فهرست ۷ 
مسئله که دراین دفتر | ورده شده چنین است + 

۱- حصر أفسام وخود . 

۲- هستی واجب‌الوجود . 

. مگانگی دا‎ f 

> دانائی او . 


, حدوث حران‎ ٥ 


۳:۷ 


۰ حض‌رهبادی‎ ٦ 
. مله های دشوار در باره همان‎ ۷ 
. اين کتاب شرحی است بقال واقو ل ومتن وشر حازهم جدا است‎ 

غاز : بسملها لحمدالشا کرین والعلوة على محمد و آ ل4) اطاهرین و بعدفان 
لشغفی بالملومالمقلية و المعارف اليقينية کنت اوقات فراغی انظرفی کتب علمائها ۰۰۰ 
فشرت فی‌اثناء طلبتی علی کتاب عرف با لمصارعات للشیخ تاج لدین‌ابی| افتح محمدبن 


عبدالکریم الشهر ستانی-عتن: بعدالحمد والصلوة والثناه علیالمخدوم ابتداء اصفرخده؛ 


محمد‌ین عبدا لكر یم‌الشهر ستانی بعر ض بضاعتهالمز جاة . 


انحام :مقن ۷ اولاخوزتم ان بکون مرنالعقول‌الا نسانية ماهوعغل بالعل ۰ 
هوالافشل فلایتسلسل یالیهاالنبی ان ارسانالك شاهداً ومبشرا ۰۰ . وصلی‌اله على نبیه 
المصطفى A42‏ و له ااطاهرین € شرح « هذا آخز مااوردهالمصارع فی مصار عا4 
۲ الناظر المنصف بحک باضافةالصرع والانصراع الی هن پلیق به . . . انه ملهم‌العقل 
وملقن| اصواب م«نهالمیده والیه‌الماب و ات که رب‌العالمن ۰ 

[2۳۸] 
این نسخه هار۱ دق اج بقط دیق خوش وغئوانبا بفنگرف ازدا شین 
۳۹۹ شادرو ان هنبرزا بدالله نظر با کجوری که درسال ۳۶۸ درمدرسه ناصری 
نهر ان نوشته و ۱۷۶ صقحه است و شباره دوم آن شرح رساله اتات عقل 
ظوسی است ازدوانی . نسخه‌ای ازاین کتاب درطوس (ش ۲۹۷ ص ۸ ج ۱) هست . 
٩ + ٩۱۴ (‏ صفحه ) -- کاغف فر لگی - جلد تیه‌اج سرخ قوالی 
انداژه ۰ ھر ۳۱۵۱۹ و ۱۷:۱۱ س ۱۳ 


[ro]‏ المضنون ی 
غرالی در « الاربعين فی‌اصولا لدین » میگوید : اگربخواهید بآ نچه درست 

و راست است بی‌هیچ] لایشی بر سید باید بہرخی ازنگارشهای ما که بناشایستگان 
تباید نسان داد (بعض کتبتاالمضنون با علی ر اهاه) E?‏ وکسی درخور دیدن 
] نهااست که‌درعامهای ظاهری‌سر آمد ورهیر بوده وازدنیادر گذرد وحن رابخواهد 
وهوشم‌ند و زبرك باشد (ص۲۸ چاپ مصر۱۳۲۸) ازاین سخن پیداست که مضنون 


یکی‌ودونا نمست. اودرههمن‌ار بعین و جواهرا ةر آن‌وق‌طاس‌مستقیم ومشکاذالانوارهم 


Yo 


۱ 


۶ 


۳۵۸ 


برخی از رایای نهانی خویش را آورد ولی دو کتاب بدین نام از او داسته شده 
وچندبار بحاب رسد یکی المضنون الکییر که درچپاررکن انث (خدا یچ فرشته کی 
اعجاز- رستاخیز) ۳ ی‌المظنو ن‌ااصخیر که ۱۵ بر سش وپاسخ است درروانشناسی 
عرفانی و" الاجوبةالغزالیه‌غی المسائل الاخروية ۴ یز نامیده مشود . غزالی در بابان 
مضنون کبار گوید : آهین است که ازاین پس , المضتون ب۵ علی اهل » نیز بنویسم که 
بپتر از این خواهد بود زیرا دراین چیزهانی گفته‌ایم که در دیگر کتاببا هم هست 
و چیژهائیکه حز در ان ترس و من خواستهام در ان سخنانی بیاورم که درحائی 
نباشد یگ همان اشاره ها که در احیاء شده است (۱) . مانا این کتاب راغزالی 
درپایان زندگی ميان ۰ و ۵۰06 نگاشته أشنت (متون ماسیئیون ص (ar‏ ۱ 

۱ رر مشنون‌در کنارانسان کامل جیلی در عضر یاو ۳م ٥‏ و٩۸‏ بچاپ رسید 
و نسخه ای از کبیر ینام رسالة الور کانبشمار, ۲ ۴د ۳و آز صغیر بشما ره , ٣ ٣ ٤‏ درمجاس هست 
(ج ۰۱۲ +) ابن ر شد در تهافت | اتهاقت (چاپ وای ۱۷ 99۱ ۲) میگوی د که غزالی در 
مشکاة الانواروجز آن ره اد سی از یل فآن بير وی نمود. | بن طفیل در حی بنبقظان | زدو رای 
آشکارو نهان‌غز الیو کتا بهای مضنون‌یاذ کرد و لی‌محبی الدین درمسامره مییگوید که مضنون 
و منهاج|مابدین از شیخ ابیا لحسنعلی 2 خلیل سبتی عسارف است از اینجااستکه سبکی 
درسر گذشت غزالی (ج؛ ص )کی ااتصانح را میآورد که «لیشنون به علی غیراهله > 
را ساختند و بغزالی بستند چه درن خدا قدیم وتا[ گاه از جز یات و بی‌صفت دانسته شدء 
با |بنکه غزالی چذین سخذان را کفر میداند , ابویکر محمدبن عبدا لله مالقی ۶ ۷۰ ردی 
برمضنون نوشته است نیزیشگرید یه + شرح |حیاء یج ۱ص 4٤‏ و کثفالظنون ج 
او > و 9۲۲) طرطوشی ومازری واین‌سبعین غزالی را صوفی و فیثاغورسی و خواننده 
اخو آن‌صفا گفته | ټد (متون‌ماسینیون ۰ ۱۳ و زبیدی ج م ٩‏ 7 ۲۸) ابن‌تیمیه در رد 
منطقیان (3۱۰۳ 943۱59 ) میگو ید که غزالی در «الکتبالمظنون با على غير اهاپ ي 
از این سینا بدر وی تموده سخنان فیلسو فان صایتی زا بر ئك اسلام در آورده ودر آن گنجاند. 
مہو در تقض | لتق م۳ مو و گنته که کرچه گروهی «المضنون به علی‌غیر اهله > را ازاو 
ندانستند ولی ۲ گاهان میدانندک ازا است و مانند سخنان دیگر اد . ابن تیمیه درباره 
بدایة| لهدا به غزالی هم هیگو ید که عزالدین فقیه آنرا ازوی ندانست ( ا 4ه) . یکی از 
خوانند گان رد منطقیان درحاشیه آن میئویسد که من «المضنون به علی‌غیراهله ج راخوانده 
و کفر ها در آن ديدم که اهر یمن وا یارای ساختن ]نها نیست و را با «الانسانلکامل» 
جیلی سوز | ندم داز آتش آن نانی متم وخوردم واز بیماری که دچار بو دم رهیدم چه‌بااین کار 


کیش اسلام كمك کردم (صس ۳ ۱۰۵ هامش) ازهمه 7 نچه گذشت پیداست که غزالی را 
بقیه حاشیه در صفحه بمد 


س 


۳۹ 


[er] 


اب نخه شباره ۲ دفتراست وبغط علي ق گک ۷ الف و ب و چنین است : 
:3 « رای| لحکما انا لداد الجنة| لجسما نيه بو اطن الافلاك‌و قال| لر الی‌فی|لمضنون 
|الذة المحسوسة الموعدة فى الجنات من اکل و شرب بجبالتصدیق بها - 
ولاندرك لبم | ابشری وانماتدرات فی مقعد صدق عندملیا مقتدر . > ٥‏ 
از رکن چپارم مضنو نکیببردر اینکه باید بعوشی‌های حسی باور نمود برابر با 
آنچه درگوهرمراد فعصل ۱۰ ۲مده ات 1 


[ro]‏ المظادر الالببه فى الاو ما لکهالیه (عربی) 
نگارشی‌است ازصدرای شبرازی در ,رگ دیباچه ودوفن و بت خانمه که‌در ان 
آغاز وانجام را بروش فاسفی | میخته با یات واخبارشناساند . این رساله درکتار ۱۰ 


میدء و معاد شبرازی درتہران وسال ۱۳۹ بحاپ سید : 


]44۰[ 


.۱۰۳ این سیعه شماره 6 دفتراست وبخط سخ محمد مومت درتاریخ ۱۹۶ 
گے ۱۱۹ ب - ۱۵۸ پ . 

رقيه حاشیه |زصفحه قبل ۱۰ 
مذو نی بوده و بگواهی نگارشهای دیگر وی هیچ دو زیت که او را رو گونه رای نهانی 
و شکار| باشد چنانکه صدرای شیر ازی درمیدء ومعاد ۲۹۹-۷ میگو ید : غزالی‌د ر غاز 
کار بر ای نگاهداشت دین یا از ترس ظاهریان» فیلسوفان را بد کیش خو اند وتهافت نوشت 
مگ اینکه دران چنین نمیا ند بشید چه او درفیصل التفر ن بين الاسلام و الز دق ( ص 1۴ 
الجواهر الغوالى من رسائلالفزالی چاپ مصر ۳ ۱۳) میگوی د که برای گفته‌های شامتیا کی ۲ 
هستی پنداری‌هم بگوئیم ,سنده است ودرشها گرا یبند گان بدین خواهیم بود . در بیشتر جاها 
از فیلسوفان پیروی مود و میگوید که احمد حلبل بعقلیات [شنا نبود و گرفتار تشبیه شد 
واشعری و هعتز لی‌هم از اینگونه سخثان‌ ادرست دار ند . درر کن؟ فصل لذت محسوس بهشت 
موتو ادير تبرغرالی چنین گفنه وشیرازی باره‌هائی |زسخنان اورا درهمانجا ص ۳۱۱-۱۲ 
آورد (برابر ص ٥س‏ ۸6 ج ۲ اسان کامل) فیاش لاهیجی درفصل laet egy‏ ۲۶ 
سوم گو هر مراد پاره‌هائی از مخنون کبیر را آورد ( کنار ج۲ |:سا نکامل ص ۸-۸۱9۷ 


وس ص ۸ تا س و ص ۸ برا بر با نچه که در که ماھت ودرهبدء وععاد شیر آزی‌هم 


(aT‏ باز بنگر ید بگفتاره‌نتگمری وات + ]۸ ,۱ درباره صیدت |ستناد نگارشهای 
منسوب بغزالی درمجله 7سیائی همایو نی سال ۱٩۹٥۲‏ بخش اد۲ ۰ 


ج ترس تست 


۳۹۰ 
[rov]‏ الععاد ( کاب ۰ ۰( (عربی) 
نگارشی است از شیخ رئیس با دیباچه وفپرست در ۱١‏ فصل که به « کتاب 
حالالمعاد * د ” احوالالنفس » نیزخوانده میشود وشیخ آنرا برای دوستی (ملك 
مجدالدوله ودرری) درباره روان وماندن آن پس‌ازجدا ی‌ازتن ودرباره رستاخیز 
. نوشت. نخست‌ازشزاخی روان و بروها و کردارهای آن سپس از پایداری آن و از 
پیابری وخواب راست ورستاخیز و پاداش و کیفر بس‌ازمرك گفتکو نمود دریایان 
وید : من تنما رازای نهفته روانشناسی را دران آوردم و بدانجه در کوشه 
دفترهای‌نهانی بوده است ر هنمودم وبرخوانند گان روانیست که این‌دفتررابکس انیکه 
شایستگی در بافت رمزها تدارند و بېد کاران نشان دهند و خدا را دراین باره داور 
۰ خویش ساختم . بگفته قنواتی ش ۷۷و ۱ بیشتراین رساله ازنجات است (۱) . 
غاز : قال ااشیخ الر ئس ابوعلی بن عمدالله بن سین لبخار ی جزاهالله خبرا : 
الحمدله اهل کل حمد ... فېڌه رساله عملتها باسم بعض الخلص من‌الأخوان معتملة 
علی مخ مايؤدى الیهلبرهان من اراس . 
انجام : ٹم حرمت على چهیع من بقر اهامن الاخو ان (ان ببنلها) لنفس شريرة 
۶ اومعاندة ار #ص با علیها از یه اف غرعوضعهاو جمات ال خصمه عنی وهو (المسیون) 
التوفیق انين م به والحق ان دی اليه و لهالحمدعلی کل حالوصلو ته على ال‌صطفین 
«ن عباده و خصوصاً على صاحب شریعتنا محمد و آله المقتدین وهو حسبنا ونم _ 
تم کتاپ حالالمعاد . 


E 
دفتراست گ ۷ ب = ۷ الف. چپار نسخه ش۰۳ ا۷‎ ٩ این نیخه شیاره‎ 
۸۳۱ 
, درطوس هست‎ 
1 


۱۳ یه ا ٩‏ عقاو بط علبی ری ی یاهدک دزي ور زو 
4 
رساله دراین نسخه بارت « فان عرض فی بعض الاو قات ملال و کلال فذللی 


o‏ 4۸ے نیز نگاه به * هقی AAS‏ وخزر چی ج ۲ ی دوو که از کتاب|امماد یاد 


کرده‌اند. قنواتی درب ۷۷ مینو سد که د تر اهوانی بچاپ این کتاب می پر دازد ۔ 


۳۱ 
لاستعا نة|لعقل بالخيال|امستعمل إلالة الت تكل ولاتخدمالعقل > برابب باس ۱۸ گ 11 


اف نسعه ۸۱/۹ درفصل ۷ پایان مییا بد وب رگپای میانه‌هم باهم نمی پیو ندند وگو با 


افتادگی دارد ه 


[ro۸]‏ الممارف الا ليه (عربی) 
پیر ژاده محمد رفیع شاگرد ملارحبعلی تبریژی ۴ ۱۰۹۵ دبری نزد استاد 
شیانه روز بسربرد تا اينکه او پبرشد ودیگر نمی‌توانست جیزی بنویسد وبشاگرد 
دستورداد تادرطبیعی والهی نکارشی ساز د او بدین‌کار پرداخت وپاره‌ای را نوشت 
و باو نشان‌داد. استاد آنرا بسندید والععارف الالپیه ناهید , بخش یکم آن دارای 
دیباچه‌ای است در منعطق و مقدمات حکمت و بره مقاله ( امور عام و خدا -کلی 
وجزئی - علتها ومعاول) پخش‌دوم در گوهر ها وعرضیا اس که‌ننوشت. اودراینجا 
هستیر |اعتماری‌نه‌مداند. 
غاب له و به تی الىد الذي لاله الاهو عالمالغیب و الشهاده ۰۰۰ 
الذی انحصرت الاوصاف عن کنه معرفته ۰۰ فیقول ... پرزاده محمدرفیع انی‌لما 
وففنی‌الله تعالی لخدمة . ۰ , مولانا رحبعای قدس‌الله سبحانه روحه وسره : 
انحام : ولما استوفیناالکلام فی‌الجز ء الاول مرنالمعارف الالهية ۰۰۰ فیجب 
نا ان تتکلم ی الجزءالانی منها وهوالاع رات نمالجو هر انشاءاله تعالی . 
[sér]‏ 
این سخه شماره ۱ دفتراست و بخط تعلیق خوش باعنوانها درمتن وهامش 
۰ بدنگرف ازابوصالح حسینی مشپدی درمدرسه فخریه سیاهان بسال ۱۰۹۸ 
گے اب - ۱۵۷ ید 


[rea |‏ معراج ( رساله۰۰۰) (عربی) 
امام فخرالدین تبرستانی رازی دراین نگارش امعر اجکنتگو کرد ودرنج 

فصل با نظمی بسیار نیکو مسئله را طرح نمود و دلیاې )ای دودسته را آورد و خود 
بمعراج یایب گر اتید ودلیلها و گواهها وحکمتها و سودهای فراوانی برای چنین 


۳۹ 
معراجی باد مود و گاهی شعر بارسی برزبان راند )۱ د 
آغاز پاب فی المع اج و فیه‌فصول. الفصلالاول فی‌ببانآمکانه, اعام ان لمعراج 
له مر تبتان معراج من مکة الی‌بیت‌الهقدس ومعراج من‌بیت | امقدس الی‌السموات . 
انحام و لان المعنی ان ما هو الهطلون الاصلی بحصل فی الصلوة والمطلوب 
الاصلی هوالقرب هن الله تعالی 7 


] 


۱۰۳۹۵ این نسخه شماره۱دفتر است‌و بخط شکسته تعلیق باعنو | نهای شنگرف ص ۸۸-۸۱ 


۳ 


۱6 


o 


۳۹۰ مع را چا لسلامه ومتها چ الگ ر امه (عربی) 


نگارشی است از جمالالدین علی بحرانی (ص ۰ این فپرست ) دربازه 
بود و عستی خداو ند 3 بدرخواست یکی از شناختکان, گفتار بکی‌از دانشه‌ندان 
روز کار خویش را در آن روشن مستارد . او هستی را مشترك هعنوی و ۳ 
مشکات مدا ند ۱ 

غاز . ام با وحدانی الذأت وبا کمال‌الذان و با منم الناقصات ۰ وبعد فد 


ساللی #ض الخواص الخلاض ۰ آن ابن قول بعض عاماء الزمان ٠ ٠‏ فيما یتعلق 
بوجود و اجبالوجود . 

انحام :وم یتسم الحال الیاظپار تلا الاسوار ولا لابرازتلك الاغوار وعلی ال 
قصدا لسبیل ان آهتو | بربکم فامتار بنا فاعفرلنا دنوبنا و کفی . 


۱ این تیمیه در تقض منطق ( ص ۳ ) وردیرمنطقیان ص 5 میگوید که امام 
رازی جر وی ازاین‌سینا وعینا لقضاة همداتی حلایت هعراج را در و تفسیر حد يٿ | لمعر اج ¢ 
چنان آورد که در هیچ یك از نگار شهای|سلامی نیامد» و ]ترا بسیار در از با نامپاگی شگفت] نگیز 
و آر تیبی دیگر ياد نمود - اینگونه که او آررده است ساخته برځی از پرسند گان و کوش 
گردان یا دسته ای از اندرز گران آهریین خوی یا گروهی از ز ندیقان‌میباشد. تازه رازی 
چنین حدیت را با سخنان صاییان کمر اه وستاره شناس و قیلسوفان بیامیخت ورازی مید|نست 
که تباید 7 ثر ۱ پھر کش گفت. دا نشمند ان ازایننگا رش در شگفت شد ند و برخی آ ارا از رازی 
نها نستند. تا |ینکه‌دیگر ان امه خط یکی از :زر گان ]شنای بدازی را بدانها نشان‌داد. او 
این تفسیررا درو العطا لب| لما له » که سغنان متکلمان وفیلسوفان را درآن آورد گنجاند . 


Ty 


E 
الف-#۰ب‎ ۸٥گ‎ ۷٦۱ این نسخه شماره ۳ دفتر است و بخط نس خآملی نرديك‎ ۷ 
محر اچنا مه (فارسی)‎ [ru] 

شيخ رئیس هنگامیکه نزد علاه الدوله مرفت درباره معراج باهم کفتکو 
هیر دیف واین رساله را بدستوراوود رخواست دوستان‌نوشت ودردیباچه درسه‌حا 
از وی بعءارت ( خدمت ءالی علائی - ذات شر یف علاءالدو اه - مجلس عالی ) اد 
نمود . شیخ داستان معراج را بروش فلسفی حل‌نه‌وده واين سخنان را بدومی‌سپرد 
و میداند که با شکار ساختن آن برای‌او: آزاری نیخو اهد دید . آو نخست بروش 
فیلسوفان از سامبری سخن رانده سیس بمعر اج می‌بردازد و آشکرا آنرا روحانی 
وعقلی میداند رک ۸ب ( ئه حسمانی حسی و دلیل برای آن میآورد : آبگاه 
رم زهای | نرا تسیریباملن میکند ودستورمیدهد که ازنادانان دریغ دار ند و گوهر 
زیریای خوگان نریزند پس‌از این خبر معراج را از گنته پیامیر بند پیئد میا ورد و 
اویل میکند دریابان‌نیزمیگوید که «روانیسنت این کلمات را بجاهل وعامی‌دادن * 

آغاز : سہاس خداوند زمین و آسمان را » ستایش دهنده جانرا ... ببروقت 
عزیزی از دوستان ما درمعنی معراج سئوالا میکرد و شرح آن برطریق معقول 
هیخو است ومس بحکم‌خعار محترزمیبودم چون در بنوقت بخدمت عالی علائی رسیدم 
اینه‌هنی بروعرضه کردم موافق افتاد واحازت داد در آن خوض گر دد : 

انحام : که برخورداری ازین جز عافلانرا نیست برمز این کلمات حقیقی . 
ايزد تعالی توفیق وات گفتن وراست دانستن ارزانی دارد ٠‏ 

این‌رساله درچابخانه عروةالوتفی در رشت سال ۱۳۱۲ خ بحاپ رسید و با 
نسخه ما انداك اختلاف دارد . 

سید داماد درصر اط هستیم این رساله را ازشیخ دانسته و عبارئی را آورد 
(ش ۲۷۹/۱ گت الف) که‌در ص <۱ چاپی دیده میشود. قنواتی در ش ۲۸۵ از آن 
بادنم‌ود وشک ی که Rieugı)‏ دربودن آن از شیخ کرده و علاءالدوله را مرشد دینی 


بنداشته | و رد. ۳ وخزرجی بادی‌ازاین رساله نکردند. تنهاچلبی‌در کشف! انون 


۱ 


Ht 


از آن‌یادنمود. دو سخەش ۱۰۱۳ که کپنه است‌وش۱۰۱درطوس‌هست (ج٤ص۸٤۲).‏ 
E‏ 

این نسخه شماره ۱٩‏ دفتر است و بخط تعلیق حیدر کر کی تزديك ۱۰۷ با 

- عنوانپای شنگرف و خبر »عراج بقارسی ی شرف توشته شد هکل 6ب‎ Yo 


ب 
E‏ 
۱ این نسخه شماره۱۱ دفتراست وبخط نسخ نزديك ۱۷۸۳ گ۸۳ ب-٤‏ الف . 
[rrr]‏ معلقات تقو الا یمان (عریی) 


میرداماد بر تقویم‌الایمان باتصحیحات و تقویمات خودتعلیقهائی بدین‌نام نوشت 

۰ واین را دردیباچه همین معلقات | شکارا گفت . دردریعه ( 5 ٤‏ ص (۳٤‏ نگ یق 

که داماددیباچه‌ای بنام تقدمة تقو الاب‌ان وشرحی تیزب ر آن تقدمه نگاشته‌است . 

دراین معلقات بندهائی از دیباچه تا عبارت (فی حدیث افتراق الامق) از آغاز تقدمه 

کان تقویمالایمان را آو رده وروشن ساخت سپس‌بائبات امامت علی (ع) پرداخت 

و بیشتر کتاب درهمین است. دز آن ازصراط مستقیم (گ ۷ ب) وخاسةالملکوت 

۶6 (1۷ ب) و تعالیق فقبی او [۱۰۲ الف ) و صحف حکمی او (1۷ الف و ۸5 ب ) 

ره وارسطوانه ارشمیدس ودرةالتاج شبرازی واز مؤیدالدین عرضی (۸۶) و از 

سام السماء مپندس کاشانی ( ۸۰ الف و ۸٩‏ الف) درجائیکه خبری میآورد وتحقیق 

ریاضی میکند یاد میشود . 

آغاز : بسملة والاستیفاق هن العزيز العليم والثقة بال لى العظیم | لحمدلته 

۰ رب‌العالمان ۰ وبعد فاخاه لحقيقة هذه معلقات على کتاب تقویم‌الایمان وهو کتاب 

التصحیحات والتقو یمات الذی فيه تسوية الفلسقة الايمانية و تقويم الحكمة اليمانية 
وتتميمالمعرفةالبرهانيه فىالشطرالربوبى . 
E‏ 


این تسخه ازبرك ۳ تا برك ۱۰ الف ابن دفتر وشماره دوم آن است وشماره 
۲ یکم آن تقویمالایمان میباشد و بخط نسخ با عتوانہای شنگرف و حاشیه‌هائی 
ازمیرداماد درهامش هست که به (منه دام ظله| لعالی) یا (منه قدس سره) پایان 


۳۹ 


مییابد ومیرساند که درروز گار او و پس|زاو نوشته شده است . 
نسخه بانجام نمیرسد و پایان آنچه که هست این است : بثلث من غیر توسط احد 
و استحسنه شخناالشهید از «شبه ماخطب اقوام من لعلماء| احمپور به برون هنه‌الا نوار 
و بروون هدنه‌الاخبار > 
نستخه‌ای از این درطوس (ج ۱ ش۱۱۰ ص۳۷) هست . سیداحمد عاملی بر تقویم 
الایمان شرحی نوشت که دونسخه درطوس (ج ۱ ش ۲۲۲ و۲۲۳ ص )1۸-۹٩‏ هست . 
[rar]‏ المفید المستفود (فارسی) 
این کتاب فلسفی که ازروی تنهانسخه کتابخانه سلطنتی درتهران بسال» ۱۳۱ 


[e] 
دفتراست و چنین است [غاز و انجام آن : < هومن‎ ۳۱۹٣ این نسخه در ص‎ 
امام محمد غزالی . باب دوم از کتاب فید| لستفید درشناختن جسم و جات‎ ۵ 
بیاید دانست . . . الا آن بوذ که صیاد را چون دام نماند صید نتواند کرد‎ 
جز آنکه صید کرده است » ار ابر با ص ۲۷ تا س ص ۲۸ چابی . سبس نو سنده‎ 
مبافز اید : «ومتالپای دیگرهست باختصا رگر ایک بیداست که نوبسنده سخه (نزديك‎ 
. این کنابر| ازغزالی میدانست‎ ۷ 

[rrr]‏ مقالات اسکندر ر 
اندز افرودیسی دمشء‌ی ) زاده در افرودیسیای که شهر دست در کاری ( 
فیاسوف سده‌دوم و آغازسده سوم از بهترین شارحان سیخنان ارسطو میباشد وشاگرد 
هر موس و اریستو کاس بود . او با <.الینوس ( ۱ ۲۱۰ ) گفتگوها داشت 

ودرانجمنی که بنیاد گذارده بود بمردم فاسفه میاه‌وخت ۰ 
بسیاری‌از نگارشهای‌او بتازی در آمد و خزرجی ( جا ص 5 ) چبل ونه 
کتاب اژاونام میبرد . (۱) ازاو٩‏ گفتاردراین کتابخانه‌هست که اکنون یادمیگردد : 
0 این ندیم ه ۱ گفثار وقفطی ۱۱ گفتار ازاسکندر یاد کردند ودردفتر ش ۷۹6 
اسکوریال نزديك به ۱۷ گفتار اوهست و بدوی درارسطو عندالمرب ده گفتار اورا بچاپ 
رساند و بسیاری ازنسخه‌ها که اکنون هست درفهرست خزرجی نيامده است (ص وه - 4 
دیباچه بدوی ) درجنك شماره ۲۹۱۲ سپپسالار شماره‌های ۱و ۳و و هو ۷و۸ این کتابغانه 
و ه مقاله دراینکه اضداد اوائل اشیاء است واینکه انسان گرامیترین چیزی‌استکه نیروی 


خدائی جسم آ نرا هستی می بخشد و اینکه هیولی جز جسم است ودرباره چسم مکون ودر باره 
هوت ک یه مشود . 


۱ 


۳ 


۳۹۹ 


. مقالة فی‌اثبات! اصورالروحانية التی لاهیولی لها‎ -١ 
اسکندردر این گفتار که ابوعثمان دهشقی 1 نرا بتازی در آورد روشن میسازد‎ 
که با باز کشت شت بخود وازروی خود ا گاهی میتوان پی بتجرد روان برد وصورتهای‎ 
بی‌هیولی را با این دلیل ثابت میکند . عبارت « کل من راجع الى داته فو‎ 
روحانی » اغاز را صدرای‌شیرازی درمیده ومعادخود ص ۲۰۸ بایدبرهان حضوری‎ ٥ 
- مباحث شيخ برای تجرد تفس دانست و آنراگفته آرسطو در کتاب نفس بنداشت‎ 
اسکندر دراینجا ازبرهان « کل عاقل مجرد و کل مجردعاقل » گفتگومیکند ونامی‎ 
از ارسطو در آن نمییرد ومانا از افلاطون بیشتر پروی نموده است (دیباچه بدوی‎ 
. ) ٥٤ ص‎ 
غاز : قال‌الاسکندران کل مارجم الی دات فروروحانی غرجرعی ولایمکن‎ ۱۰ 
, شى منااحرمية ان برجع الى داته‎ 
انجام : وهی صور فقط ایس فیپا شىء من‌الهیولی . تمت مقالة الاسکندر‎ 
, الافرو دیسی قى اثبات لعورالر و خان التی لاهیولی لا و الجبده على دك‎ 
[.ه4]‎ 
5-۱ این نسخه شماره ۷ دفتر است و بخط تعلیق |زروی نسخه تاریخ ۱۲۳ ص‎ 
این گفتار درارسطوعندالعرب ۲۹۱-۲ بچاپ رسید و نسخة آن دراسکوریال‎ ۹ 
و خزرجی ص ۷۱ج ۱ از آت یاد نمود‎ ) ٥٩ هت ( دیباچه بدوی ص‎ ۶ 
ودرهمه |ینپاچنین نامیده‌شده‌است : « مقالة فی‌|ثبات لصورالروحانيةالتی لاهیولی‌لها»‎ 
مقالة قى شبيت‌العلة الاولی‎ -۲ 
اسکندر دراین گفتار رزشن ساخت که نخستن علت بکانه و یکتا است..‎ 
غا : بسمله . قول استخرجه الاسکندر من کتاب ائولوجباء الر بويية فى‎ 
. تثبیت العلة الاولی . قال ان کل کثرة الواحد موحود فیها لامحالة‎ 
انحام : کک الان وصحان لعاة الاولی‌هیو احدة فقط وان سار الاشیاء‎ 
, بما هی واحدة من اجل . . . (دوکامه بریده شده) لامن دابا لانبا فی‌داتباکثرة‎ 
کملالقول . تمت بعو ۳ سای‎ ٥ 


۳۹۷ 


ES 


۳۳۹۵ این سخه شماره ۲٩‏ دفتر است و بخط تعلیق گ ۸1 الف . 


خزرجی‌درپایان ص ۷۰ ۱ از «مقا له فیمااستعرجه من کتاب ارسطوطا لیسالذی 

ی با ار ومية و لوجیا و معناه‌الکلام فى توحیدالله تعالی » یاد مود و در نسخه ش 
۷۱ ۱ اسکوریال « کتاب فی‌التوحید + آمده و چنین گفتاریر| هم ژرارد کر یموتی 
نی نوده نا بعش میترا کرد وازاشکندر وکندی هردو داشته شده (نن 
ش ۶۷۳ لائینی باریس و ش ]1 . 0 10 Angelica H‏ دررم - ص ۵۸ دیباچه 
بدوی) باید دید که نسخه ما همان است یا نه . 


۳ مال فیالزمان 


خزرجی ( ج ۱ص ۷۰ ) ازاین‌گفتار یاد نمود وژراه کریهونا آنرا بلاتینی 
ذر آوزد )۱ ۲ 
آغاذ : بسمله وحمد وصلوة ( دو سطر اسفید است ) قال انه کما ان‌العسرة 
من اقاویل من خافنا من‌المکان هوقول عن زعم انه ذو ثلثة ابعاد فکذاك العسرة 
المل (و) هوقول من زعم فی‌الز مان انه لیتی‌الفلك ولاحر کته ولاءلة حر کةالفاك . 
انحام : فاما فى نفسه فمو واحد دائم متصل على حال و احدة - تمت مقالة 
الاسکندر فی‌الزمان بحمدالة وعونه وصلونه على محمد و آله وسلم . 
[tor]‏ 
اين نبخه شباره ۲ دفتر وبخط عباس حکت با مقا بله جثاب آقای مشکوة 
۵ بتاریخ ۸ شخ دررویه برگها گے ۱ الف - ۲۵ الف - نسه‌ای 
ازاین در اسکوریال ۷۹6/۱۹ هست . 


( همه دفتر ۱۳۱ ط ) - کاغذ فر نگی ‏ جلد متوا با اعد زک قر مش 


اندازه : هر۱۱::۱۰ و ۱۴×۹ س ۷ 
د مقالة فی‌العقل على رای ارب‌طو طالیس ۰ 


| د کتر بد وی درص ۵۷ دیبا چه ارسطوعندا لعرب میگوید که پیرو نی در «هند» 


(ثرجمه انگلیسی ج ص ۳۲۰) ازآن باد امود . ولی درمتن تازی آن ص ۱۳سخنی از 
اسکندر آمده که دراین مقاله نیست و پادی ازاين مقاله هم نمیشود , 


۱۰ 


۱۵ 


۱6 


۸ 


ارسطو در فصل ه دفتر ۳ کتاب نفس (بند ٤٣٠‏ الف س ۱۹-۱۰) از عقل 

هیولانی ومنفعل وفاعل وفعال یادنمود (۱) وئیزدرفصل ۸ دفتر لام الهی ازخردهای 
آسمانهاگفتگو نمود . اسکندر کتایی در تفس بنام * پری پسوخس » نگاشته است 
و بخشی از آن‌بنام » De intellctu et intellcecto‏ > ازتازی بنام « فی‌العقل 
والمعقول * بلائینی در آعد. این متن تازی در دسترس آلبینوناژی و ۱. ژیلسون 
۸ :1 و ابوریده‌چاب کنندرسائل کندی نبوده و آنبا نتوان-تند در بارهر بشه 
عبحث چم ار عقل‌فیلسو فان‌خاوری در ست‌سخن بر انند. اسکندردراینرساله که‌ترجمه 
نازی ۳1 می‌نگريم وبا ترحمه لائینی نیز تااندازه‌ای برابر است عقل را سه بخش 
میکند هیولانیو بالملکه وفعال ومانامیخواهد سخن ارسطورا تفسیرکند اودرایتجا 
عقل فعال‌را خارج از نفس‌والهی نشان‌میدهت . دراین‌متن هیچیادی‌ازاریستو کاس 
168 استاد او که 18 ازروی ترجمه‌لاتینی یادهیکند ومیگوید که 
اسکندر بخشهای‌سه کانهعقلر | ازاو 5 فته است نمیشود وهمه‌سخنان او دربرامون 
گفتار ارسطو است . شابد:کامة اریستوکلس در ترجمه لائینی تحریف کامه 
) ارسطاطالیس ) باشد ومیزجمانلانبنی ازنازی ازاینگونه تحریفها بسیارداشتند. 


این‌ترجمه تازی ازاسحق‌بن حتین‌است . درابن‌ ندیم ص ۳۵4 کتاب‌الفصل (8) 
علی رای ارسطالیس و کتاب‌النفس مقالة ودر خزرجی ج ۱ ص ۷۰ مقالة فی‌العقل 
على رای ارسطوطالیس ونیز کتاپالنفس مقالة ياد شد . 

چندین نسخه آزاین ترجمه تازی درتهران هست دردفترشماره ۲۹۱۲ کتابشانه 
مدرسه سیپسالار (برکهای ۱۸۱-۹) که نسخه کاملی است و از آن بیداستکه 


سس س_ 


۲۰ 


۱ س دیده شود : ارجمه فراتموی تریکو ازاین کتاب نفس ض ۱۸۱ چاأپ یاریس 
بسال ۱۹4۳ و ترجمه تازی آن از اهوانی و قنواتی ص ۱۱۲ چاپ مصر پال ۱۸:۹ و 
دیباچه ابو ريده بر رساله (عقل کندی.) دررءاثل‌فلسفی کندی‌چاپ ۰صر بسال ۰ ۱۹۵ س ۳۳۶-۷ 
که این بند را از یوتانی بتازی در آورد و ترجه پارسی باباافضل کاشی از ترجه گزیده 
حنین بن اسحاق از کتاب نفس ارسطوچاپ تهران بسال ۱۳۱ خ ص وه . 


۳۹۹ 


۴ ۱ 7 ۳ ۳۴ 
دو زسخهها ازسان‌افتاده‌دا د کا دردد شماره پهد کتاخانه ۴ سه را »| 
رد دیدر ر ۴ ها ۳ ورای هی 


تهران ( ج ۲ فهرست | نجا ص ۳۹۹) ۳- دردفتر شماره ۱۳۹۷ (رساله ۱۰) همان 
کتابخانه از کتابهای بخشیده آقای طباطبائی . در طوس م سخه بشماره ۱۰۲۶ 
(ج ص ۲ ) «ست. چنانکه عبدالرحمن دوی دردیباچه ارسطو عندالعرب ؛! 
ص ٥۷‏ دیباچه می‌نوسد در کتابخانه اسکوربال انداس (فہرست کاسری ٥41۲1‏ 
۱ دردفتر شماره ۷۹۶/۱۳ رساله‌ای بنام(مقالة فی‌العقل علی رای ارسطوطالیس 
میباشد که اسجق‌بن حنان آنرا ترحمه کرد و تعلیقی‌ای هم خودبر آن نوشت. 
صدرالدین شیرازی این رساله اسکندررا همان اندازه‌ای کددر نسخه‌ماهست 
در اسقارخویش درفصل ۲۶ طرف ۱ مر حله ۱۰ (ج ۱ چابپ ۲ ایران ۱۱ برك 
مانده بیابان) آورذ )۱( 
سخن دراین است که دانشه‌ندان خاوری از کچا ببخشهای چېا ر کانه عقل 
بی بر دند بااین‌که مت تایه بخش سفتر نیاورد اگریسخن ار طودرست بشگريم 
خواهیم دید که ریشه سخنان آنبا همان گفتد او است و این فیاسوف درهمان بند 
یادشده ازکتاب نفس گر چه‌بکوتاهی برداخت ولی شالوده این بخشمای چهار گانه را 
رکه آسیت.: 
۱- کندی بقدادی دررساله عقل خویش ترا برخلاف اسکندرچهار گو اة دائست. 
قارابی در رساله عقل نیز ]نر | بچبار بش نمود . شیخ رئیس درنفس شفا (فصل وو مقاله و 
ص ۳۱-۳۵ چا تهران) ودرفصل ۲ رساله نفس عربی (ب رکهای ٩‏ ۵۲-۰۱ | نسخه 
شماره ۱۰۳۷ دانشگاه) ودرمبدء و معاد (فصل > متا ۳ دربرك ٩‏ نسخه شماره ۸٩۱‏ 
دانشگاه) ودراشارات نعط ۴ بند که در آن مانند اثبات‌النبوه ۽ عقل را بایه نورناویل 
نود ودر نجات ص ۱۳-۱۸ نیز ازبغشهای عقل گفتگو نمود و ازسعنان اوچنین برمیا ید 
که | گر نفس چیزی را درنیابد عفل هیولانی و اگر معقولات نخستین را بداند عقل بملکه 
واگر معقولات دوم را دریابد و بدان نشگرد عقل بقعل واگر بدانها پنگرد مستفاد نامیده 
میشود و عقل فعال [ تست که [نرا ازقوت بفعل رساند . 
ابن‌رشد اندلسی در کثاب نفس (ص ۸1-۷۹ چاپ هند بسال ۱۳۹) بقل مستفاد 
اسندر اشاره کر ده ازدرجات عقل یاد نمود وهمچنین در کتاب حس ومحسوس خود , هتن 
عر بی عقل و عقول ابن رشد در اسکور یال بشماره ۸۷۹ هست (لطفی جمعه ی ۱۵۰) : 
[بوألةر ج بن ااطيب دررساله کو تاه خود ( نسخه شمار ۳۰ ۵ 1 این کتا بخانه برك 1 ۰ ۱ب) 
هم اژبخشہای عقل یاد نو ده است . 


۱۵ 


۱۵ 


۳۷۰ 
غاز : مقالة الاسکندرالافريدوسى فی‌العقل على رای‌ال< کم ارسطوطالیس 
ترجمه اسحق‌بن حنن . العقل عند ارسطوطالیس على ثلثة اضرب . 
انحام ب ولای چت لانه كناك کان لماصارفبنا نە تا امقالة بمون ال وحسن 
توفیقه والحمدله رب‌العالمین (۱) . 


۳ or] o 


این نسخه شماره ٩‏ دفتری است که دارای۲۲ رساله میباشد و خط تستعلیق ریز 
۳ از برك ۸۰ (ب) تا برك ۸۱ (ب) میباشد و بخط حیدربن علی‌بن اسمعیل بر 
عبدا لعالی هاشمی کر کی عاملی که این دفتر را بسال ۱۰۷۵ و ۱۰۷ نوشته 


[toc] ۳"‏ 
این نسخه شماره ۲۰ دفتر است و دزگ ۷۵ نوشته شده و بخط شکسته ملین 
۹ ست" 
تسخه‌ای ازاين گفتار در اسبکوریال ( ش ۷۹/۱۳ - دییاچه ارسطو عندالعرب 
ص ۵۷) و مجلس (ش ۱۳/۸ هنت . 


۱5 ۵- مقالة فى ان‌القوة]لواحدة یمکن ان یکون قابلة للاضداد . 
دراین گفتار که‌ابی عنمان‌دمشقی آن راترحمه‌نه‌ودر ۳ سطودراينکه يكک‌نیرو 
چند ضد را شاید پپذیرد روشن میگردد . 
غاز بسعله . مقالة الاسکندر فى ان القوه الواحدة یمکن ان یکون قابلة 
للاضداد جمیما علی رأی ارسطو . قال الاسکندران ارسطو دکرف‌کنابه فی‌الکون 
۶۰ والفساد ان القوه الواحدة یمکن ان یکون قابلة للاضداد جميعا . فنرید ان نلخص 
قوله و نبینه ونوضحه فتقول . 
انجام : وصح ان القوة القابلة للاضداد ليست متضادة لانبا یمکن ان یکون 


-٩‏ چنانکه یاد شد هر دو نسخه این کتابخانه ازمیان افتاده دارد ودرنسعه سیپسالار 

از دبك بدوصفحه از قطع بزرك می‌بینیم که دراین دونسخه نیست واین افتادگی دربحت از 

٥‏ عقل سوم ميان دوعبارت (و المء‌لومالذی بالفعل انماهو ) و(فیالکل وهذاالعقل اماان یکون 
هووحده) میباشد. شکفت اینست که این افتادگی در نسه‌چاپ شده دراسفارهم هست - 


۳۷۳ 


معا . تمت اامقاله , 


[toe |‏ 
این نسخه شماره ۳ دفتر است و بط تعلیق نوتویس از روی نسخه تاریخ 
۶ ۱۲۰۷ ص۲-۱- بدوی این گفتاررا در ار سط و عند| امرب ص ۲۸-۵ بچاپ 
رساند ونسخه آن دراسکوریال ش ۷۹6/۱۳ هست (ص ۷ دیباچه بدوی) 
وخزرجی یز در س ۸ از پائین ص ۷۰ ج ۱ ازآن یاد نمود . 
-- مقالة فی‌المادة والعدم والممکن . 
دراین گفتار از پیدایش چیزها گفتگومیشود . 
غا : بسماه . مقالةالاسکندرفیلمادة والعدم والکون وحل مسئلة اناس 
من‌القدما ابطلو بپاالکون من کتاب ارسطاطالیس فى سمع الکیان . قال ان‌الحکیم 
ذكرفى کتابهالمسمیالسماع الطبیعی فى | خر المقالة الاو لی ان ناساءن القدماء ابطاو 
الکون اشك اتو به : وهوان قالو اان کل متکون اماانیکون من شی واعاان یکون 
ن لاشیء: 
انحام : ققد استبان وظی رکیف یکون کون وای شیء الپیولی و ای شیء 
(الکون) وان‌الکون یکون منها اضما راعلى ماقاله‌الحکيم . تمت بعون‌الله تعالی . 
[ده؛ ] 
این نسخه شماره ۲۷ دفتر و بخط تعلیقگ ۸4 الف و ب میباشد , خزرجی 
۳۳۹ ازهمین گفتار یادتمود ( ج ۱ ص +۷ س ازپاتین ) و نسخة آن دراسکوریال 
ش ۷۹۶/۱۱ هست . 


۷- مقالة فی‌القول فی‌ا!.بادی الكل على رأی ارسطوطالیس . 

این گفتار را یکبار حنین بن اسحق از یونانی بسریانی و ابراهیم بن عبدالة 
رسای نوسنده نیمه تخسنین سده چپارم از سریانی بتازی در آورد و آن از روی 
نسیجه تاریخ ۸۵ از زوی غ نوم غ راطو عتدا لغب چا زنجیدد. باوفادیگر 
سعیدین بعقوب دمشقی گزیده‌ای از آن را بتازی کرد و بگواهی دو نسخه ما آ ترا 
بایان نرساند . 


النب‌گنشن دران گفتار ازحنیش و تءعل سکن مبر ند و روشن میسازد که دانا 


۱۰ 


۱ 


۲ 


۳۷۳ 


وداس یکی سید (ص 4( چاپی) و در بایان از نظام و خداو ند حهان و عات 


اختارف راا بادمیکند درجند حا سخنان وش راگرفته از ارسطو نشان میدهد . 


[tov] 
این نسخه شماره ۱۰ دفتر است و بخط تعلیق کر کی گے ۸۲ ب ۸1 الف‎ 
: وچنان است‎ ۳ 
«قال لما تاملت الفح ص | لذی مخر جه مخ رح التو بیخ|لجمیل وقعت من التو سخ‎ 
اللطیف | لموقم منی على الفحص الکائن عماا کتب اليك فیما|لتمسته منی و انث بمعرفة‎ 
ماسئلت عنه من ذلك لیس بدون احد من‌الناس لم‌اتکاسل عن اظپار اعتقادی فیپا لك‎ 
عند مستلتاث ایای ذلك و مثلت القول فی‌|لمبادی الاول علی رای‌ارسطا لیس_-و الافقد‎ 
بجوزانيكونحر كةالمحركالتى يتح ر کهاالتحرك‌جر کة (زليةفاما ای‌صنف من |صناف‎ ١ 
حر كة يتحر لشاعنه الجسم | امستدیرو لم صارت ختيار ات |صناف حر كة لجسم| استدیر فپل لتلك‎ 
الاجسام با لجملة اختیار تام اومعرفة بالاشیاء التیتکون‌فی المواضم التى دون القمر بسیپ‎ 
جر کتها(ملافالاقاو یل التی یسکن ان یقال‌فی‌هنهالاشیاه کثیر .هذ| خر ماو جد(من )هذه العا لة‎ 
) من تقل سعید بن بعقو ب | لدمشقی .و | لحمد لوب | لعا امین و صلی الله علی نبیهمحمد و 47 |جمعین تم‎ 
برا بر باس۱۸ ۰ ۲چابی. این سخا تر چ | بوعثمان‌سعید بن بعةوب‌دمشقی است که ازمتر جمان‎ ۱5 
خوب‌بفداد بودو بیمارستانپای غداد ومکه مدینه‌را بسال ۳۰۲ دردست داشت و چندین‎ 
کتاب پزشکی و فلسفی و نطق ی تر جمه کرد (ارسطو عند| لعرب دیباچه ص۵۲ - خز رجی‎ 
ج ۱ ص ۲۳4) نسخه‌ای ازاين ترجمه درمجلس (ش میم س ۳۹5 ج ۲ ) و طوس‎ 
هست و نسیخه اسکوریال ش ۷۹۵/۱۲ دا" پیدا نیس ت کی‎ )٤ (ش ۱۰۲۸ ص ۲۵ ج‎ 
. )۵۷ ترجمه کرده است (بدوی دیباچه ص‎ ۰ 


[۸ه ۳ 


این نسخه نیز ترچمه سعید است وشماره ۲۱ دفترو بخط تعلیق شکسته گ ۷۵ ب 


۳۳۹ ۸لف ومانند شماره بالاوعنوان آن چنن‌است : مقالةالاسکندر الافرودیسی 
فی‌القول فی مبادی‌الکل بحسب رای ارسطوطالیسالفیلسوف > . 
[+o] 5‏ 


این تسخه ترجمه ابراهیم است بخط تعلیق تازه ودر رویه ۳۸ بر گ‌نوشته شده 
<٤‏ وچنین آغازمیشود : 2 انی لما ناملت الفح ص الذی مخرجه مخرح‌التوبیخ|لجمیل 
عن‌الاشیاءالتی کنت کنبت اليك جوابا عما سألت إذكانت معرفتك بصعوبةالامر» 


۳۷۳ 
برابربا [غاز چاپ بدوی ص ۲۵۳ و بدین عبارت < وهذا هوالسبب فی بقائهاو با تپا 
و لزومپا لاموضعالذی یخصها وان من‌الاشیاءالتی فیپا ماهو فاعل > برابر با س ۸ 
ص ۲۷ چاپی میانجامد و نزديك بچپارصفحه نرا ندارد , عنوان آن مانند بالا است . 
۱ ۳۸ که ) س کاغف فر نگی - جلد : با شماره ۱۳۳۲ بکجا تازه جلد شده , 
اندازه : ۱۸ هر۲۳ و ۱۱۱۴ س 4 
۸- مقالة فى ان الهوء والنماء یکونان فی‌الصورة لافی‌الپیولی . 
کین در این گفتار که ابی عثه‌ان دمشقی بتاژی در آورد خرده گبری را 
که از ارسطو کرده اند رد میکنه و روشن میساژد که صورت درو بد و می باک 
A‏ عیولی ْ 
آغاز : قال‌الاسکندران ارسعاوطالیس ذ کرفی کتاب الكون و السادان‌النشو 
والنما یکونان فی| لصورة لافی‌الهیولی . 
انحام : فقد اتضح قولالفیلسوف آن‌النشو يكوت فی‌السورة لافیالعنصر تمت 
المقالة بعو ن‌الله تعالی و <سیناالله ونعمالو کیل 
E3‏ 
ایت نسخه شماره ۲ دفتر است و/کخط نعلیق نونوبس ازروی نسخه تاریخ 
۶ ۱۲۹۷۰ نوشته شده‌ص =١‏ سجه‌ایاز آن‌در اسکور یال۰ ۷۹6/۱ وچهار نسخه 
از ترجمه لاتینی آن درباریس و کامبر یج هست (دیباچه بدوی ص *ه) . 
دراین IE‏ روشن هیشود که هیولی لت رست وءعلول است - 
غاز : قال‌الاسکندران کل كائن بالقوةانمایکون بالفعل من | خرهوبالفعل. 
[ev]‏ 
این نبخه شماره ۱۳ دفتر است و بخط تعلیق کب ۹ ب, نسخه‌ایاز این 
۹ دراسکوریال ش ۱۵ ۷۹6 هست (بدوی دیباچه ص )٥۷‏ و خزرجی (ج ۱ 
ص ۷۰ س )۴١‏ هم از آن یاد نمود وعنوان آن درایندوچنین است : < مقالة 
فی‌الپیولی وانپا معلو له مفعولة» ولی در نستخه‌ها عنوان چنیناست : < مقالهالاسکندر 
الافر یدوسی فی‌الپیولي وانها مفعولة > 


1 


۲+ 


Yo 


۳۷ 
[۳۷۵-۳۷۳] مقالات سگری (عربی) 
جمارم سه گفتار دراین کتابخانه هست ۔ 
١‏ مقالة فى ان‌الاحرام العاوبه ذواتالنةس الناطفه . 
0 نید زی دراین گفتار روشن میسازد که جرههای | سمانو حاندار و ژنده‌آند ۲ 
آغاز : بسمله و به نستعین : اماکان کل جسم طبیعی له حر کة دائبه ن<وشیء 
ب<صه دون عبره و اعنی بقو لی‌طبیعی 3۳ سیب ھن ME‏ بحر که نحو الشی:ا لخاص به : 
انجام : ورجع فى معرفة دلاك الى علمالهيثة وبحكم علیهابحسب ماحکمت 
به الارصادا لصحييحة 1 وال ابوسلیمن ها ماحضرای من‌القول 4 هذا المعنی سب 
۰ قوتی وارحوان بکون نفعنا انشاءاله تعالی و تقدس. تمت المقالة , 
7 
۳ این نسخه شماره ۱۱ دفترادت بط تعلیق کر کی گت ۸5 ب = ۸۸ الف . 
۲- مقالة فی‌الکمالالخاص »نوع الانسان . 
این گفتاررا سگزی برای عدا ادو a‏ دیامی در باره کمال رازه هردمی‌نگاشته 
۵ ودرپایان ازوی‌نام‌برد )درا ازیعقوبیان و نسطوریان رملکائیان وغالیان وحلولیان 
وصوقیان و ثنوبان ومتکلمان وفیاسوفان باد مشود ِ 
غار : مةالة ابی‌سلیمن محمدبن طاهر ین هرام السجزى فیالکمالالخاص 
بنوع الانسان . و لما كان الغرض فى هذه ألرسالة الابانة عن الكمال الخاص بلوع 
الانسان ووصف الشخص الذى ظهر فبد جدا هبم دا الكمال من‌هذا الز مان لیتبان 
مولا نا لم(ك ادام 1 دو لتد وعلوه و اید سلطانه و احتج فى ذلك . 
[er] ۲۰‏ 
این نسخه شماره ۱٩‏ دفتراست و بخط تعلیق کر کی ۱۶ سال ۱۰۷۰ گ ۹۷ب 
۳ ۱۰۲ الف. پایان آن درگ ۱۰۱ ب چنین است : « فبین‌الحق من‌المبطل آمنة 
من ان ( بنظر ) احد على احد بلسان‌المصبية فی‌الادبان فا لحمدابالذی احطانا 
۱- برای سر گذشت سگزی بنگر ید به‌رساله شادروان قزوینی‌چاپ فرانه در ۱۳۵۲ 
۵ که ده گفتار ازسگزی در ں ۱۷ ۲۸۵ برشرده نیز ش۱۰۲4ص ۲۲ج قپرست طوس 
وش ۳۵۱۰ ص ۳۹5 ج ۲ فهرست مجاس . 


۰ 


۳۷۵ 

ہما جرم به سوانامن عایر» درگ ۱۰۲ الف هفت سطردارد وچنین است : «اذااغذت 
فی‌الوهم مجردة رڪچ فهذ| ماعندی قماسئلت و ]ثرت معرفته من حق وارجو آن یکون 
کافبا انشا الب تعالی و شدس و | لحیدلنه واهب‌العقل والصلوة و الطاهر ین ۳ م ¢ رابطه 
صفحات میرسا ند که چندبرگی باید افتاده باشد وگویا این عبارت اخير پایات گفتار 
سگزیاست آغاز آن در نسخه ش۳/۱۷۲ مجلس (۳۹ج۲) چنین است : | لحمدله 
فالق صبح ظلمة| لعدم بضباء وجودالوجود € 

۳- مقالة فیالمحر 2 الاول . 

سگزی درآن از نعستان حنباننده از رهگذرطبیهعی والبی سخن راند . 

آغاذ؛بسملهو به نستعين, ان او لی‌البحوتءن المحرك الاول ما ار ثبط الکلاء 
فی‌الاظر ااطبیعی قبه بالنظار قیما بعدا (طمیع4 

انجام: ولم يكن ‌المحرك الاول النی هوالشایق فی‌المحیط و هذاالمقدارمن 
الکلام کاف فیمااردناپیانه . تمتالهقالة والحمدلنه ربا لمالمین تم (نمت‌بعونه تعالی) 

سگز ی در آن‌ازهقاله دوم سماع طبیعی ارسطوعبارتی آورد و یز گفته‌استکه 
بیشینیان سن در باره داتہا و حالما را ا مالس و دستورهائی که در سی ]ثبا را 
وه‌طبوع و موضوع را فا کیرد از و اد قلسفی حداکرد و فاسفه منطقی آوردکه 
سخنان‌برهانی وجدلی و جز ایندورا که‌درتحقیق و تصدین‌نیازبدانهاهست فرامیگیرد. 

اعد ] 

این نسخه شماره ۱۲ دفتر اسث و بخط تعلیق کر کیک ۸۸ ب - ۹۰ ااف 
نسه‌ای ازاین درمجلس (ش ۱۳۶/۱۱ ض ۳۹۹ ج ۲) هست . 


[هد؛] 


۹ این نسخه شماره ۲۲ دفتراست وبخط شکسته تعلی ق گ ۷۸ الف ۷۹ الف 


|[ مقالة فی[ تا را لمتخولة فی‌الجر (عربی) 


این‌الخمار ابوالخبر حسن بن سوار بن بابابن بهنام یا بیرام فیلسوف ایرانی 


۳۹۳ 


(۳۳۱- میان ۰۸و ۲۱:) دراین گفتار ازهاله وقوس وفزح وفضبان وشموس ومانند 
اینها کاوش نموده وروشن کرد که از بخار دخانی نیستند بلکه از بخار آبی و خیال 


۱ 


۵ 


۳۷۹ 
بصری صرف هستندچنانکهار سطو وسقولاوس‌واو لوهقووروس(؛)باد کرده‌اند. گرچه 
اسکندر | آپارا امری موحود بنداشت . فیگزید نام هاله دریونانی وسریانی از گرد 
گرفته شده است . السوس بیونانی و حوعرسه بحا بسریانی ) از تاوفرسطس نیز 
یادمیکند (در بایان کتاب نوید میدهد که درفصل دوم‌نص سخن ارسطورا ازسریانی 
ه ‏ بعربی ترجمه کرده بیاورد و چنین‌کاری را تکرد . خزرجی ازوی « مقالة فی‌الانار 
المخيلة فی‌ااجو الحادنة عنالبخار المائی وهی البالة والقوس والضباب على طریق 
اامسالة والجواب * باد مسکند ولی این رساله بروش پرسش و پاسخ نیست . 
آغاد : بسمله وبه نستعین - ابو الخیرحسن سوار . اما کانت جمیم الامورالتی 
لها علل میادی انها یعرف حساوعلی مایجب بعدالعام بمبادیپا و عللها و کائت الهالة 
۰ وقوس قزح والاثارالنی بظهرمن‌الجو کالقضبان والشموس . 
انجام : فمذا مبلغ مانقوله فی,هذاالفصل من‌هذهالمة ال و نحن نورد بعدداكك 
فى القصلالتانى مذها نص کلام ارشتطاطالیس بعد ان نتقل من‌اللغة السريانية الی‌اللغة 
العربية نقلایتوخی به تادیةالمعنی و حفظه يمو ناله وحسن توفیقهو مشیته. و الحمدله 
رب‌العالمین وصلوته علی‌سیدنا محمد و ] له الطیبین ااطاهرین. تم . 
[t7] ۱۵‏ 
این نسخه شماره ۱ دذتر و بخط تعلیق با عنوانبای شنگرف ا زک رکی بسالهای 


۳ ۱۰۷۰ و ۱۰۷ میباشد گت ۲ب ۱۳ ب. در مجلس شعه‌ای اژاین شماره 
۸ ( ج ۲ ص ۳۹۷ ) هست . 


[evv]‏ ملاکه ( رساله... ) (عربی) 
,۲ این رساله ازشیخ ریس مہا شک و در بازه فر ختتگان اکچ ىا شافاس 


آغاز : الحمدله الذی انشائورامحجوبا الاح له جلیته قبل کل شىء 
۱ نجام 3 انالد ھوالج ار دوالیاس والرحمة هن الله عبره وود سے و گبره و تو کل 


علبه و استسام له استسااما . 


۳۷۷ 
[ov]‏ 
این نسخه شماره ٩‏ دفتر است و شط تعلیق ودر بایان دارد : « نمت‌الر ساله 
۹ فی ماتصف محرم لسنة ... > ص۲۳-۲۱ - قنواتی در ش۲۰۶۳ این رساله را 
شنأساند . 

[eva |‏ لخ (عربی) 
کت ی ميت درمطن :روش متاخران وفاسفه | هته ازطبیعی والبی بروش 
فتکلمان ازاین لخطیب امام فخرالدین ابوعید الله محمدبن عمر بن | لحسین تبرستائی 
رازی حکیم متکام اشعری شافعی ( 944 - 1*5 ) که از هوشمندان و زیرکان 
دانهه‌ندان خاور بشمار انیت وی در شکرات و حدال سر آهد زوز کار خود بود 
U‏ اند ازه که گفته‌اند اوشییه را تقد میآورد ولی درحل آن سیب می‌بردازد و ننک 
اودرتشکیات کسی نیامده ودر بیشتر اصول عسام فلسفی شك کر ده وفيلسوقان دا 
هانند خواجه طوسی و عبرداه‌اد وصدرای شبرازی باسح شبهات اومی بر داختند . 
قطب رازی در سو مطالع بمسیازی از سکول او که درههین ءلخص و درمحصل 
آمده اسیج داده است واز بهترین نوشته‌هاي فاسفی وی (المءاحثالمشرقیه) است 

وصدرای‌شبر ازی ذرت‌گارش اسقار ار أن تسیار بپره برد . 
دراین ملخص بسیاری ازشکوکی که قطب رازی ازوی دانست دیده میشود 
مانند : قضه که محمول آن مشق با قول است ثلائی هیماشك و نبازی برابطه ندارد 
(بر ۱۷۵ الف این اسخة) 5 سالیه دائم عکش ندارد (بر (۳۰۵) ا قباس منتج تست 
(2۲-4۲-4۱) - مبادی برهان مخدوش هستند (۲* ا 24) که همه اینها درشرح 

مطالع آمده وازملخص دانسته شد . 

فخررازی دراین کتاب ار( تپابة ( خود (1£ بت( و ۵ المعثبر ‌ ابی‌البر کات 
بقدادی م ۷ (۱۰ الف) بادمی‌کند و میگو بد شبات درباره مبادی برهان را در 
(نهابة ) با طذاب آورده‌ایم و پاسخ گفته‌ايم و باز میگوید اینبا شبات سوف‌طائیان 
است. در بایان‌منعق وید نوشتن کات ءفصلی در آن مبدهد . درمنعلق از مباحث 
اافاظ آغازهکنه ویکلیات بر سل سپس بخش دوم ۳ که ءقاصد باشد هيا يڏ 


۱ 


۳۰ 


o 


۳۷۸ 
وآن حدورسم است ودراینجا ازشك مانن ۱16907 یادمی‌کند و آثر ادر تصدیق 
حل پذیر میداند ولی در تصور راه حلی برای آن نمی‌بیند سیس شکهائی بتعر یف 
میکند و جمله ۲ آن سه باب است ( قضایا - قیاس - برهان ) دراینجاهم بمنطق 
ارسطو بسیارمیتازد وشک‌ائی که در باره مبادی برعان دربایان منطق ملخص و آغاز 
محصل آورده از گی دارد . بخش حکمت ملخص چند دفتر است ( امور غامه - 


حواعر واعراض و نةس .. (( وشبهانی هم میآورد ۰ )۱( 


۱ 


ED 


این نستعه دارای همه ملخص نیست و آغاز واتحام وا ندارد و [ نجه در آن هست 


: بدینگونه است‎ 0٦ 


آغاز : فهو محال لان الغرض مناطلاق‌الالفاظ افپامالمعا نی فاذالم بحصل‌ذلك 
لم بکن اللفظ مفیدا . الثالث مباحت‌المفرد والمو لف . 

انحام : ثم لایخلوااماان بکون»مطلوب|لفلك من‌ح ر كته افادة| لکمال‌او استفادنه 
والاول باطل لانالمستعد به لتلكثالاو لوية ( دلیل هفتم دراتبات عقل از قن ۳ درعقل 
دردتبال میاحث نفس ) خط نستخهسخ و کهنه و بی‌قطه است و منطق آن از ۱ الف 
تا 16 ب وفلسفه از 1۵ الف تا ۷۶۷ ب است. 


( ۲۴۷ برك ) کاغذ ترمه سمرقندی - جلد مقوا ته میشن 
اندازه : ۸)۱۴ و ۱۵۱۱ س ۲۵ 


e 


۱- ازءلخس نسخه‌ای‌بشماره ۸۷۲۷ در کتا بخانه مجلس شورای ملیتهران (از کتابهای 
طباطبا لی) هست و برو کلمن در تاریخ وفهرست خویش ( ج ۱ تاربخ ملل و ج ۱ بیوست 
٣۳‏ ) مینویسد که نسخه‌هاتی از آن درموزه بریتانیا و برلین و لیدن و بودلیان اکسفورد 
واعلامیول ودیگر چاها هست . 

دبیر ان قزوینی ۲ ۷۵+ برملخص شرحی کلان نوشته و منصص نامید و این شوح را 
اندك اندك نکاشته و بازبدان نگر یسته و پا کیزهاش‌ساخت ودردوشنبه ۷۸ شبان سال ۷ 
بپایان رساند و بوزیر شمسالدین محمد جوینی ارمغان داد و نسخه‌ای ازمنصص که ۱۸ سال 
پس‌از مرك دیران در ]دنه یکم ج ۽ سال ٩۳‏ نوشته شده در کتابغانه سا نه طوس‌هست 
( قپرست ۲ نجا ج ۽ ص ۲۰۰ شماره ۱۰۱ و فپرست مدرسه فاضلیه ص ۲۵ ش ۷ ) 
و برو کلمن «یگوید که منصص در لیدن و دیگر جاهاهست (همانجا) و نسخه‌ای از آن بشماره 
۰ درمجلس ( کتابپای طباطبائی ) هست . نجمالدین محمدبن | للبودی دمشقی ( م 1۲۱ ) 
ماخص را اختصار وشرح کرد و ابپری بر آن حاشیه نوشت . قخر راز ی کتاب دیگری دارد 
بنام (المنطق| لکبیر) که‌درملغس بدان [شاره نمودو بگفته بر و کلمن نسخه ای‌از آن‌در بر لین‌هست, 


۳۷۹ 
[ra]‏ آلمنا ظ رالعکمبه (عربی) 
از محمد حسان‌بن محمد صالح بن محمد حسین افرخنلو است و درسه باب 
(جسم طبیعی و تعلیمی - معقولات («نطق) - الہی ) و اندکی از منطق و الهی را 
آ ورده با بحثہا ی کلامی بیامیخت . 
آغاذ : بسمله الحمدله الذی خلقنا وهدانا سواء‌الطریق بحکمته . 
انام : فکلپا عندنا ثابت الهم ثبت اقدامنا فی‌الدین . . . وافض حاجانتا 
بر مت یا ارحمالر احمن . 
Ey‏ 
۳ این نسعه بخط نسخ باغنوانهای شنگرف میباشد . 


٩۳ (‏ ۰۳) - کاغة فرنگی آلی ہے جلد یماج مشکی 
آتداره : ۱۱۵۱۰ و ۱۳۱۷ س ۱۱ 


[۳۸۰] نامه این سینا به این زلا (عربی) 
این نامه همان پاسخی است که شیخ بمیپنی داده و در ص ۱۷۰ ش ۱۱ این 
قپرست شناسنانده شده ودراین تبخة ودر فجن ای دیک ر آمده که شیم آنر | بابن 
زیلای مجوسی شاکرد خود نوشت (فنواتی ش ۲۱۸-۲۹-۲۰) دراینکه شیخ 
نامه‌ای بمیپنی تکاشته است سکی یسا و کو باهمین را در پاسخ ابن زبلاهم نوشته 
باشد . چنانکه در بسیاری ازکتابهای خود عبارات کتاببای د ۹ خویش را آورده 
اممت (۱)۱: 
غاز : نسخةکتاب كتبه الشیخ جوابالاشیخ ابی‌منصور بن الحسین‌بن محمدبن 
عمر زبله . وص ل کتاب| اشیخ منبئا بجمیع صنع الله اديه وسبوغ نعمه علیه . 
انجام : واساله ان تفربنی‌الیه انه سعیع مجیب . و السلام علی‌من‌انیع‌الهدی 


[۷۰] 
۸/۱ این نسخه شماره ۱٩‏ دفتراست و بط تعلیق محیدعلی ترديك بال ۱۳۰۱ 
گے ۱۵۶ الف - ۵1 الف ۰ 


س کواشن خاورشناس میگوید که بشتر البی و بسیاری از کتاب نفس تجات از 
شفا گرفته شده است (ش ۲۳ قنواتی) . 


۳. 


۳۸۰ 
| ۳۸۱] نامه آین سینا به کاشافی (عر بی) 
این نامه دوستانه را شیخ بابوجعفر کاشانی نوشته است . قنواتی در ش ۲۹۷ 
و ۲۷۰ آغاز آنرا چنین ياد نمود : ” ایپاالباز الاشیب بل القرم المصعب بل الطود 
لا کیب اکل من‌جلس فی‌الابوان و تصدرفیالدیوان » شیخ نامه دیگردوستانهای‌هم 
ه بابن طاهربن حسول نوشته است (قنواتی ش ۲5۲ و ۲۷۰) . 
غاد : رسالة لاشیخ ابى على الى بعض اصدقائه . اكل من پنشیء للسطان 
و یتصدر فی‌الدیوان بتکیرعلی‌الاخوان . 
انجام : بل اهش من طاعةالنروز . فل بلی ولاثقل نعم . مل الی‌الطبع یاابن 
عم . كن‌من‌الناس لاالنعم . دمت فی‌العزوالنعم . 
vı] ۱۰‏ 


۵ این نسعه شماره ۳۱ دفتر است و بخط تعلیق ص ۲2۲ 


۱۳۸۲۱ ناو جالینوس وهسیح (عربی) 
پیوقی درمشارب |اتجارب ( بگفته خزرجی ) می‌نویسد که جالینوی (۱۳۱- 
۰۶) درسر پړی بکیش عیساگر اند و خود چون تاتوان بود خواهرزاده خویش 
٥‏ پولس را نزد او فرستاد و پوزش خواست و پواس نیز یکی از حواریان گشت . او 
درنتمه ص ۳۰ همین را از ابوالفرج بن‌الطیب آورد و نامه‌ایرا باد کرد که حالینوس 
در آن نوشته که ازناتوانی نتوانستم نزد توببایم یکی ازخویشانم را فرستادم تاخوی 
ورفتار پیامبران بدو بیاموزی. عیسی پواس را پذیرفت وخود که خواننده و نویسنده 
بود در پاسخ اونوشت که تندرست نیازی بیزشت نداردحزبر ای‌نگاهداشت خوش 
۰ و جانا با دوری تنا از یکدیگر دور نخواهند بود . این حزنامه نسیخه ما است. 
,س ابوالفرج پزشكث ترساکه خودرا از خاندان بولس هیدانست ودوست مداشت 


هم از دودمان دانشمندی مانند حالینوس و هم پیامبری مانئد عیسا باشد این نامه 


۳۸۰ 


کی را آورده فخی‌گران ازاو گرفته‌اند ) (١‏ و نامه زسیخه ما ۳ ساخت‌گی است 
غار 1 با طبيب | لنفو س المر بضة رداءالجمالة ٠‏ فېل الى وضول ھن سیل .:. 
باس عیسی) یامن شرفاكالة بالاستعداداتالعقلية , 
ازحام :قان مر دالعقل بر کاف فی‌الهدايه الی‌الصر اطالمستقيم 
[4۷۲] 


۵ این سخه شماره 2۸ دفتر است وبخط تعلیق زديك ۱۱۰۱ ص ۲۲ 


[evr] 


۹۵ این نسخه شباره ۳۵ دفتر است وبخط تعلیق ص ۲۷۰ 


[rar]‏ نامه طوسی باهری (فارسی) 

خواحه طوسی هنکامیکه بعراق رفته بود برای“ ائرالدین ابهری نامه ای 
نوشت ودر آن پس‌از ستایش بسیاری از وی سه جر پرسید : چگونه از يك چیز 
جنددن چیزهاببداهیشود - زمان وحنیش چه‌بستگی‌باهم دار ند- مراکزدائره‌ایکه 
حامل مر کر دائرة دیگر باشد چه خواضی دازد وجنيش وضعی بگنواخت دربرابر 
امتناع خرق والتیام و پیدایش حنءیش ائ کو ناگون ازحر هپای آسمانی و نهاست ؟ 
نخستان ال ېیو دوم طبیعی وسوم ریاضی میباشد و پر سش ۱و آرا طوسیازخسروشاهی 
نیز کرده و او پاس نح نداد وگویا اببری نیز باسخی نداده باشد و صدرای شبراژی 
واحمد عاملی بدانها پاسخ داده‌اند (ص ۱۷۹و۱۸۹ این فهرست) . 

غار : 

هرچند. ز روزگار بیدادیپبا است 


بارب که مرا از تو چه بیدادیها است 


۱- تگاه به : خزوجی ج ۱ ص ۷۱ - ۷۷ که درباره تاریخ زاد و مرك جالینوس 
سرا سخن راند وجامائیکه او ازموی وغیسی در نگارشهای خویش یاد امود ۲ورد ( ص 
۷ ) - تفطی در سر گذشت جالینوس - اشکوری در مجبوب |لقلوب س ۰ه گفتار خزرجی 
و بیهقی و در ص ۹ و ۱:۷ ذو نامه نجه مارا آورد - ابن عبری ص ۱۴۲ از روک 
تکار شهای جالینوس روشن نمو دکه او دیری پس ازعءسا میز یست ۰ 


۱۵ 


۳۸ 


بی زحمت اهید و غم وصل و فراق 
این بس که ز دیدار توام شادیها است 
جناب همایو ن و دات میمون مخدوع معظم ماك علماءالعالم اثرالملة والدين 
قطب‌الاساام و المسلمن . . .که مقصد آمال افاضل ومطلع انوار قضائل‌است همیشه 
8 هر امات دوالجلال ... موصوف باد ... دعاگو ی +خلص محمد طوسی خدمت ودعا 
هبرساند , 
انجام : اگر رای همایون بافادت این نکت تفل فرماید از آن وفور اماف 
(از الطاف او) عجب نباشد زحمت ازحددر گذشت هم مکارم اخلاق عالیه (مولوی) 
عنرخواه (تواند) بود والدعا ( کمامضی) . 
۱ |:۷] 
۸/۱ ابر نسخه شماره ۲۱ دفتر و بخط تملی" محمدعلی میباشدگت ۱۵۹ الن ‏ 


. الف‎ ١ 
[évo| 
ین نسخه شماره  دفتراست و بخط تعلیق ص ۱۰۵-۱۰ دو نسخه در برخی‎ ۱۰۳۵ 
جاها یکتواخت نیستند/‎ 
اده هیبدی دير عبدالو هاب (فارسی)‎ [ras] 
قاضی *برحسین میبدی بزدی (ع۱ ۳۹ بمبرعبدا لو هاب‌نامه‌ای‌نگاشته ودران‎ 
گفته که هر اببپانة انکه دربار » خداعیو لی گفته ام کافر م خواندند باانیکه هن سروی‎ 
سمیط هيدان سس بهیولائی نمیگويم تاخداراهیولی بدانم ۹ آودر انیا از‌حیی‌الدین‎ ۲۰ 
و شیستری و شرف گرکانی.سختاان میا ورد و بادی از هستی مطاق و وحجدن‎ 
وحود میکند چ‎ 
آغازژ 2 ) ایا نامه که بحصضرت میرعبدا و هاب وشت اسنت) . شعر‎ 
کر هن از سرزتش مدعبان اندیشم‎ 


o‏ سوه هردی و رندی ارود از م 


۳۸۳ 

زهدر ندان‌نو آمو خته راهی‌بدهی‌است 

من که بد نام جهانم چه صلاح اندیشم 

شنیده‌ام که عزیزی درمقام تکفبرمن‌است وازمن نقل کرده که اطلاق هیولی 
برحطرت حن . . . کرده‌ام وحقیقت حال آنکه من بتر کب جسم ازهیولی وصورت 
قائل نیستم . 

انجام : وچه‌خوب فرموده مولانا نظام‌الدین نیشابوری درتفسبر واذاسالك 
عبادی عنی فانی فریب ۰۰۰ مع‌انآ عير عن بعض ذلك يوجب شنعةالجهال , و لنختم 
بالصلوة على سیدالمرسلین و آله اجمعین . 

۳ ۷ & 


۵ این نسنعه شماره٩4‏ دفتراست و بخط تفلیق ج۱٥ ٤٥۲-٤‏ 


۳۸»۱- ۰ ۳۹ نامه دای کاشانی (فارسی) 

شل کسان تین نامه بجاهاند واس ت که اینك یاد میگردد (۱) : 

۱ امه ای که بشاگرد خود خواحه شمس الدین (۲) «جدالاسلام محمد 
دروا گوش که باهم نامه نگاری داشتند می‌تویسد . 

آغاز :آثار آفرینی که‌ازجانب»جاس اسموی‌صدری‌شمسالدینمجدالاسلامی 
لازال اسمه بداغی مخاص رسید و مبرسد همان باضعاف آن سوت آو بازمب‌گرقد . 

انحام : و آن(این) بو ارمطلق بودوهلاك او بد(جاو دان)عسمث ال و ایانا... 
انه ولی‌الخبرات وهفیض|لسعادات . 

۳321 


۸ این ننخه شماره ۳ دفار و بخط تعلیق تاریخ ۱۰۸۳ گت ۱6 ب - ۱٩‏ ب 


_ ]7 قای سعید نفیسی ذردیباچه رباعیات از پنج نامه یاد مود (بجز سومی) و گفت که 
دردفتر شماره گل کنابغانه مجلس نسخه [ نها هست درجنك ش ۲۹۱۲ سپهسالار ( ۱۵۶ ۱5 
و پس‌ازآن) دو نامه دیده میشود , 

۲_ کو با شمس| اد ین‌سیاهانی همدم خو | جه باشد (فپرست طوس‌جم شماره۸ مساسل۵ ۳۳) 


۱۵ 


۲ + 


5 


FA 


[4۸] 


۶۳۱ این سخه شماره۲ ۱ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی بتار بخ ۰۲ ۰گ ۱۵۳ب - 


۷ ب 

۲- نامه فیاسوفان‌دیگ ردر پاسخ‌نوشته دروا گوش که‌در [ آن‌از« فتوح هشت در 
با مدارج الکمال * و « ره اتجام نامه * پارسی یاد میکند وعنوانبای فتح 6و ووتو۷ 
عتن تازی مدارج را میاورد . 

غاز : کلماتیکه از اقلام مبارك آن خلاصه اخیار ع 


خرد و نوردیده ار باب حقرشت شمسا لدین 7 در سل 2 


رو نوباوه بوستان 
انام i:‏ رحاده که‌ازا: زل سوی یداب مت ن مستقیم گردد والذین حاهدو افستا... 
واناه لمع المحسنین والساام le‏ یهن اتبح امد وصلی اعا ی‌محمدو آاها(عاهرین 
نسخه‌ای از آن درطوس ش ٩‏ (ج ۲ ص ۳۳۵) هست . 


[ex] 


۸ اين نسخه شماره ۷ دفتر کے ۹ لف - ۷٩‏ ب 


]4۸-[ 


۶:۳۱ این نسخه شباره ۱6 دفتر وبخط محمدعلی پسال ۱۰۳۲ ۱۸۳ ب - ۱3۸ ب 


۳ _ نامه عارفانه ویک بشه‌س‌الشین ضیاء الاسلام ) درواگوش ( که درآن از 
مخدوم مرذب الدین بادمی‌کند ورساله «حامعد» که برای همان شم س‌الدین فرستاده 
بود میخو اهد برای وق سس بر نس2 و مکو م ار“ ن هباش که بسابانش رسانی 
A>‏ آن م2 ن سر نیاید» و و بو ۱ دش میذهن که اسه ۲ زحر النفس ک برای او دقر سلاد 
۷ آنرا بخواند 

آغاز 0 سل وب العزة تمالی حده و میټ اشسماله آ کاھت از انون 
ول وصمبردرون خادم که در بارداحوالو اقوالمجاس اسمی شمسا لدین‌ضیاها لاسالامی 
بر جه صون نیکوخواه وفضبات جوی منباشد * 


انجام ب بیشتر او قات‌قو اعد سعادات‌دوجهانی #مردباد و اساش روشندلی‌موید 


۳۸۵ 


نسخه‌ای ازین درش۱۲ (جاص۳۳5) وش۷۳۹ (ج 4) فیرست‌طوس‌شناسانده‌شده. 


EN 
YS ۱۳۰۲ این نسخه شماره ۱۷ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی بسال‎ 1۳۱ 
. الف - ۱۸۰ ب میباشد‎ 


. نامه‌ای فیاسوفانه‌ای که در پاسځ نوشته دوستی نگاشته‎ _٤ 
. غاز : دل عزیزونشس شریفت مستعد و آ راسته نظرالہی وانوارنامتناهی‌باد‎ 
..: انام : و برخواننده و نورسنده و بال و حجت بگرداناد پمجمد و آله‎ 
. و نعم النصیر - نسخه‌ای اژاین درطوس ش ۱۱ (ج ۲ ص ۳۳۵) هست‎ 
]4۸۲[ 
. دفتراستک ۲۱ الف ۲۹ الب‎ ٩ این اسخه شماره‎ ۶:۲۸ 


[sar] 


۱ این تسه شماره ۱۵ دفتر ودرک 11٩‏ لف - ۱۷۸ ,ب میباشد . 
- نامهُفیلسوفانه در پاسخ نوشته ضَاجب سعید صدرااه‌دوروزیرمجدالدین 
مود عبداله که درشصت E‏ ماع است . 
غاز : صیاح و هساء مجلس عالی صاحبی صدری کبیر . . . تاج الوزرائی 
صدراله‌دوری . محدالدین . .. الطاف ازلی و سعادات ابدی را انجمن گاه و 
ارامجای باد . 
| تحام : جان ازخرد شاد ودل ازهربند آزاد وسبرتت مکارم اخلاق رآبنیاد 
والسلام‌علی اهل الکلاموالصاوة على خانم الانییاء و له الکرام_ نسیخه‌ای در طوس 
(ش ۸ ص ۳۳5 ج ۲ هست . 
[4۸4] 
۸ این غه شمارة ه دفتر ازگ ۱۷ ب ۲۱ الف میباشد 
| 6۸ ] 


این نسخه شماره ۱۳ دفتر شط محیدعلی بسال ۱۳۰۲ میباشد ك ۱5۷ب « 
۳ الف . 


39 


۳. 


۲ 


Yo 


FAT 


1 نامدای در پرسش و دلجوئی از صدر سعید تاج‌اادین محمد نوش آبادی 
که در آن از * فصول زجراللفس * یادمی کند . 
غار : (مدد اتیگ الپی از کار واندیشه مخدومی منفصل ومنقطع میاد و دل 
روشن درسراوضرا ازخورسندی وشکیبائی مايه ورو از حوادث جهان کون‌استحالن 
٥‏ اپذبرند وعبرت کر د. ایزدعزوعلادر کل احوال رهنما ونگهدار بمنه وجوده) داعی 
خدمت و آفر بن میرساند بدرون بامجلس اسمی آزرنجی و آسیبی که نورسیده است 
انجام : اسباب (این) ادت ( میسر باد ) و قاعده بیداری و روشنی مقرر 
(مقصو دها حاصل ورنجها زائل ودلپا روشن وشکیا برحوادث وهصائب و تعالی 
تسلیما بالاجابة والانابة) والسلاء على اهلالسللام و آ لهالکرام - درنسخه 4۳۱ از 
۰ دگل و نوشایاد بادمی کند که بجای | ندو درتخه۱ 4۲ شهروسرای آمده نسخه‌ای 
از آن درطوس ش ۱۰ (ج ۲ ص ۳۳۵ )ست . 


[sat 
اين هه و یوی که ۱۹ بر - ۱۷ یر بهای بجله را‎ 
دو کمانه این‌عبارت( بعد اد کر القاب میگو ید) را دار د که از نویسنده نسخه‌است‎ ۳۸ 
۸۷1 ۱9 
. دفتر اس تک ۱۷۹ ب ۱۷۹ الف‎ ۱٩ این نشعه شماره‎ ۳١ 


۲۳۹۹ نامه فسوی (فارسی) 
دراین نامه باسح ۵ پرسشی است دربارء جدائی هيان مرك وخوان وخوشی 
و ناخو شی تن پس‌ازمرك ونر نجیدن هنگام خواب و رتجیدن هنگام فرك و خوش 
۰ وناخوش بودن حان نه تن که صفی‌بن علی‌الو ند کلی از زین‌الدین سو کر ده‌آستت 
۲ پاسخ گرفت (۱). 
0- بد ۳ این نامه در کذتار ۰ با با افضل کاشانی یاد شده و بگفته ۲قای نفیسی 
دردیباچه رباعیات (صس ۷ له ,5 ۱) نلعه‌ای از آن. بوم ی سل مسبت ور عیرس 


2۳۳ 
ج ۲ فهرست مجلس نام نسوی ووند کای آمده است ( ۰ ر ) . 


۳۸۷ 
غاز : مرحوم سعید ملاك القضاة و الحکام ركن الدین تاج الاسلام صفی بن 
علی الوندکلی مکتوبی بخدمت سلطان الحکماء زین‌الدین النسوی قدس‌اله روحه 
نوشته است و آن سئوالها استکشاف کرده و او بخط عبارك هريك را حوابی بخبر 

فرموده‌اند وهذه نسخنها سئوال مینماید که فرق چیست ميان مرك وخواب . 
انحام : و چون مرك جوانان به بیماریهای مختلف و آنرا فاجات خوانند 


و الله اعام بااصو اب والیه‌المرجع والمآاب وصای الله علی محمك . . , باربآلءا لمین ۰ 


EN 


این نسخه درشماره ۸ دفتراست و بخط تعلیق تاریخ ۱ ذی‌حجه سال ۱۰۸۳ 
ê ۸‏ رس ۱ 
۰ الف - ۳۱ الف . 
[rar]‏ نامه فسوی (فارسی) 
این بند نیز ازسخنانی است که خواجه زین‌الدین (قدس‌اله روحه) درپاسخ 
نوشته (مرحوع) قاضی صفی درباره دوسنی نکاشته اسنش (١)‏ 
غاز : هرمحبوب که بو ددر 4سمحب‌باشدوعیج‌مواصلت قوی‌تراز آن‌تیست 
انحام : و تفرقت افتد وغایت ضلالت ۲ نت عصمناالته و ایانا وجمیع اخو انا 
من امثااه دهعو و آ له وهواعام 9 
EN‏ 
۸ این نسخه درشماره ۸ دفتر وبخط تعلیق میباشدگ ۲٩‏ ب 
[rar]‏ نوت ) رساله * د و ۵ ( (فارسی) 
این رساله درسه فصل و را دساچه اسک و ازشیج ریس داسته شده و بأید 
بارسی همان اثبات‌النموه او باشد (ص 11۲ این فهبرست) نسخه‌هائی از آن درنور 
عثماییه ش 4۸۹6 (۲۵۵ قنواتی) و مجلس ش 1۳۱/1 (ص ۳۹۲ ج ۲ و ش ۳۱۷ 
تنکابنی‌درآ نجاو طوس ش: ۷۰ (صه٤‏ اج٤)هست.‏ شیخ‌در آن‌ما نندهتن تازی‌بروش 
فاسفی و باطنی سخن راند و برخی از سخنان او دراینجا مانند است با | نجه در 


معراجنامه آمده (ش ۲۵۳/۱۹ ۸2۱/۱۱) . 


۱۳. 


۲+ 


۲-۱ قای سعید نفیسی دردیباچه‌ر باعیات کاشاتی این کفتارر ااز کاشاتی دا نست(ص۸ ۷ش ۳۱) 


در [نجا بجای صفی حثفی یا گردید - 


۳۸۸ 
آغاد : رسالة للشيخاار یس ر حمه له سماس میکنم خداو ند آسمان وزمین 
وستایش دهنده جان ودين را ودرود هرپیغمبر گزین را محمد معطفی . . . وصیت 
عیکنم ترا که این کلمه چندکه درتحقیق شرح مبرود ازاغیار و نامحرم دریغ دار ند 
که مدتها ازظرور این کامات بحکم خطرمحترز میبودع که الاسرارصونها عن‌الاغیار 
5 اجب هر چنبه که سخن شتا با مردم بیکانه ووضع اسرارنزديك جاهل خطا 
بود چنا: که رسول عایهالسلام فرمود لاتطرح در فى اقدام‌الکلاب . 
انحام : اما چون عاقلی برسد و بعقل خویش ادرالك کند داند که کفتپاه نبی 
همه رموز است اگنده بمعقول و | ترا غذاء روح خود سازد . والحمدل ره 
لاب‌فاون وصلی‌اله علی محمد و | له اجمعین . 
۱۰ ]6۹[ 


۳۵ ۱ این نسخه‌شماره ۱ دفتر است و خط تملتق شکسته ص ۱۰۰۲-۱۰۰- در کنا بخا نه 
4 
سیپسالار سخه‌ای ازرساله نوت قار سی شماره۹۱۱٩۲‏ حن ۸-۸۳ هست , 


[rae]‏ یات اله (عربی) 
فاضی سعنداء قمیی فک سعید شر نف ۰۹ ۱۰۳-۰ ۱( در این رساله که چ 
۵ نگاشته ومطلیبا را با عنوانها نفحجد|غازنمو د نخست روشن ساخت که هستی اصیل 
نبست وماهیت دردات ودر فرشتن اصالت دار د آنگاه آشکر کردکه انسان عقلی 
ونفسی با همه چیزهای دیگر یکی است و کلی بی‌فرد هستی‌جدائی ندارد . او آنرا 
بحششی ازخدا (نقیحات الپی) داسته ودرنوروز و ماه دی <یحه سال At‏ ۱ مابان 
رساند واز روش فصوص فارابی و شو اهد ربوبی شیرازی بروی نمود , 
{e‏ غار : س ماه ٠‏ بع الحمدلنه واهب‌العام ۆالعقل e‏ ول 7 محمدالمدعو 
بسي داشر بف ا(قمی هذه خواطر الپاصبه و نوادر زر باه 
نجام وهو آدم جەيع العوالم والعالمین والحمدلة ربا لعاامین . .. هذاآخر 
ما اردنا ایراده فی تاک اما لة و انفق|! لفراغ م من انماعهافی بوعالنبروزعلی و مۇلفما... 


وداات ی شهر دىا لحجةالحرام س ۵ ۱۰۸۶ 


۳۸۹ 


[sa] 
ابن نسخه شماره ۱۷دفتراست وبخط تعلین باعنوانپای شنگرف که در کمتر‎ 
در مدرسه فیضیه فاطمیه‎ ٠۰۹٤ از نیمه روز درنيمة روز آدینة دهم شوال‎ ۱۰۳۰ 
. قم نوشته شده گ ۱3۷ ب ۱۷۲ الف‎ 


[raa |‏ الهس (مخصر کاب (an.‏ (عر بی( 

دو رساله بدین نام هننت که ازروی وان بایدگزینی از کتاب نس ارسطو 

باشد. مانا کر کچ ۷ 5 له هم روانشناسی قیلسوف ۳ گرفته و در باره آن 

کاو موو 4 انکه مانندگز یله <بن وترحمه بارسی کاشانی مد سیخنان ارسطو 
را باختصار آورده باشد ۴ ابنت دورساله ۰ 

۱- در ۷ کفتار و از روی دا که دیگر در ۸ گفتار اش ) دریاثت 
هردانسته‌ای جک نه است - روان هست سر کوغز ات اجان است نه تن - ساده 
است ته آمرخته - ونده‌است ونمردنی - دربابنده و أنک مھ ت اسان وستار گان 
حانی زنده ودانا دارند) , 

در کتابخانه مدرسه خان مروي تبران بشماره 1۲٩‏ نسخه‌ای ازاین هست . 
نسیخه‌ها یکسان نیستند و برخی در آغازفهرست دارند . (۱) 

آغاذ : هذا مختصر من قولالحکیم ارسطوطالیس افیا وف فی‌اللفس وهو 
سبعة اقوال ( فصول ) القول ( الفصل ) الاول فی درك کل معلوم تفسبره ان کل شیء 
(موجود) اما معلوم (معقول) واما منوس . 


کے در کا پنجم عبارت ۾ کل من راجع الی ذاته فپو روحسانی 4 دیده میشود 
ودرآن ازروی خود گاهی تجر درو ان ثابت میگردد و همان دلیلی‌است که شیخ درمباحثات 
از آن یاد مود ومیان او و بهمنیار در باره‌آن پرحش و پاسخها شده وامام درمباحت مشر فی 
و شیر ازی در اسفاروهیدء ومعادآ نها را گرد ]وردند شیرازی درعپدء وععاد س ۰۸ ۲ در همین 
دلیل عبارت بالا را یاد کرد و از کذاب نفس ارسطو دانست و این عبارت در آغاز رساله 
و اثبات| لصوراارو حائیه 4 اسکندر (ش 4۸4) و ص ۷٩۱‏ چاپ بدوی دیده میشود : 


۷۱ 


5 


۳۹۰ 


E 
این نسخه شماره ۲۸ دفتر وبخط تعلی ق گ ۸۵ الق وب میباشد و [غاژوانجام‎ 
. آن نزديك بشماره ۶۰۲/6 است. با آن عبار تی که اقزوده شده‎ 


[sar] 
این تسخه شماره٤دفتر است‌و بخط تعلی ق گ 8۳ ب - 96 ب درانجام این نسخه‎ 
س از عبارت بالا دارد : « کل جنم قد یسکن و بتحرك لابصورته فالحر کة‎ ۳ 
اذن (ايضا) غیرذاتبه قى الجسم فى اذن غيرمءلومة من غيره . تمتالر سالة والحمد‎ 
. لواهب|لعقل» مانا این عبارت را افزودند وازرساله تباید باشد‎ 


[44؛] 
این سخه شماره ۲۱ دفتر ص ۱۸۸-۱۸۷ و چنل است : هو سمله و 4 نستعیل 
۵ کلام ارسطاطالیس لبیان سبعة مطالب فکر ية فی‌النفس‌الاول‌فی‌درك کل معلوم- 
(وسنخبركت) کیف‌تعلم النفس الاشیاء و کی ف فمل و کیف بحس الحو اس محسوسانها 
بحجج مضيئة مقنعة . تم | لکلام‌فی بیان | لمطا لب لسبعة فى [مر النفس بعون الله الماك | لمقدس 
عبارت «وسنخبركث» دردیگر تسخه‌ها نباك وجمله عطف است بر پیش وه «قداستبان 

۵ لما ذکرنا» پا بجا ی آن « فقدائبتنا بباذکر تا € می‌پیوند . 

[ej 
این تسه شماره 6 دفتر بخط شکسته تعلیق محمد شر بف‌بن محمد قائمی نزديك‎ 
گ ۲۷ ی۳۸ الف و چنین است : « هو بسمله الحمدیثٌالذی عصینا‎ ۱۰۵۹ ۷٩ 
من| لضلال ... اما بعد هذاالكتاب مختصر من‌قولالحکيم ارسطاطالیس رحمه اث‎ 
فى علم النفس وهوسبعة ابواب : فی‌ادراك کل‌معلوم . فی‌و جوداللفس ... امأقو له‌فیادراك‎ ۰ 
کل معلوم تفسیره ان کل شیء معلوم اما معقول واما محسوس - ولیس لپا حس‌الذوق‎ 
لانپا لایفتدی من شى > عبارت « وانها كيف یعلم | لنفس‌الاشیاء ... مضيئة مقنعه » را‎ 
ندارد . پس‌ازاین چندسطرهصست درشمارش نروهای جا ن که بااین‌رساله بستگی ندارد‎ 


اجه | 
این نسخه شماره ۱۲ دفتر و بط تعلیق گے ۷۵ ب - ۷۱ ب و چنب است آغاز 
۸ وانجام آن : ۱ 
« هذه رسالة لارسطاطالیس فی‌النفس هده|ارس‌الة مشتملة على ثمانية 
فصول‌الاول فى درك کل معلوم - الفصل الثامن افضل‌الاجسام الحی و الفلك ‏ و کوا کبه 
افضل الاجسام فپی اذن حبة . .. ولاحس|لبصرو المع فقط > تنپا دراین سخه هشت 
۳۹۰ گفتاردیده مشود - 


۳۳۹ 


۳۹۱ 

۲- این رساله که آنهم در ۷ گفتار و درازتر و گسترده‌تر از نخستین است 
وم‌طالب و برهانهای دیگری دران هست گرچه عنوائها باهم نزدیکند 0 (ناشناختنی 
بودن روان - روان هست - کوهر است - جان است نه تن - ساده نه آميشته - 
پایدار ونمردنی - اندیشنده ودریابنده است) درفهرستم‌ای قنوانی ش ٩٩‏ ومجلس 
ش ۱۷ و ۱۳4/۳6 و طوس ش ۰15 از مختصر کتاب النفس ارسطاطالیس و مفاله 
ارسطاطالیس فی‌النفس وهوسبعة اقوال یاد شد . نسخه‌های ماهم یکسان نیستند . 

غاد : مختصر کتاب الفیلسوف ارسطاطالیس وهو سبعة ابواب الباب الاول 
قالالی‌کيم ان کل موجود اما ان يدرك بالحواس واما ان يدرك پالوهم . 

انجام : فالنفس اذن «فكرة عاقلة اضطرارا كمل ماوضع الفیلسوف فى 
صففالنهس . 

[tav] 

این نسخه شماره ۸ دفتر وبخط تعلی ق کر کی گ ۷۷ ب - ۸۰ الف وعنوان 


آن ما نند بالا شت : 
}4۸ 


این نسخه شماره ۵ دفتر و خط تعلیق گ ٥٤‏ ب - ۵ ب وچنین استآغاز 
آن : ۶ هدامختصر كتاب عنّالفیلسوف ارسطوطالیس وهوسبعة ابواب ...> 
E‏ 

این سخه شماره ۱۰ دفتر و بخط تعلیق محمدعلی گس ۱۳۰ ب - ۱۳۵ ب 

۷۱ وچنن است آغاز وانجام آن : « الحدث کماهواهله ... و بعد فهذا مختصر 

قیالنفس لارسطو و بناه علی سبعة ابواب‌الاول منها ذ کر الوجوه‌التی يدرك 

مثها علم الاشیاء ... (فپرست بابہا) الباپالاول ذکرالوجوه .۰ . علم‌الاشیاء ان کل 

موجود اما ان یعلم بحواس واما ان يدرك بوهم - فا لنفس‌اذن مفکرة عاقلة اضطر ارا 
و باب لتوفیق » . 

[rav]‏ شس (فارسی) 

کتاب نةس ارسطو را که در سه دفتراست حنان بن اسیحاق ( ۱۹ ج :۹ 


Yor 


ا 


بسریانی و گزیده ای از آن‌را بتازی در آورد که بنام « تلخیص کتاب النفس > 
در اسکو ریال بشماره 14٩/۳‏ عربی هست. اسحاقپسرحنین م ۲۹۸ همه آ نر | بتازی 


۲۵ 


۱۰ 


Yo 


۳۹۲ 


کرد ور در اياصو فیا شسبخه‌اي بشماره ۰ Yio‏ هست. بايا افضل کاشانی ترجمه گزیده 


حنین را پپارسی شیوائی در | ورد (۱)که درتبران بسال ۱۳۱۰ خ بجاپ رسید . 


1 


۲ این تسیخه شماره ۸ دفتراست و بخط تعلیق تاریخ ۱۰۷۹ گ ٩۲‏ ب ۸۱ ب 


درطوس دو اسخه ازاین ترجمه هست (ج ٤‏ ص ٤٦‏ ش ۰۳۰۲ 
[۳۹۸] الشی ( رسا فی ۰..) (عربی) 

این رساله از فیلسوف کندی بغدادی است که ابوریده آ ثرا درجلد ۱ رسائل 
او درمصر بسال ۱۹۵۶ ص ۲۷۲-۸۰ بجاپ رساند. کندی دراینجا تفس ارسطو را 
گزین نموده واز سخنان افلاملون و افیقورس در آن آورد وبروش بلانون نزديك 
گشت : 

آغاذ : بسمله سددكاله لدركالكق واعانك على ثيل مستودعائه . 

انحام : فتفهم ماکتبت به اليك نکن سعیدا اسعدلهالله تعالی‌فی‌دئبالك و آخرتك 
والحمدلله رب‌العالمین - تم و کم 


]۰۱[ 


این نسخه شماره :۲۹ دفتر و بحط شکته تعلیق کے ۷۳ الف - ۷۶ ب میباشد 


۹ و چنین است عنوان آن: < رسالة ابی‌بوسف یمقوب‌بن اسحق‌الکندی فی‌القول 


المختصر من کتاب ارسطوو افلاطن وسائر | لفلاسفة > بسیاری ازغلطها چاپی را 
بااین نسخه میتوان درست :مود نسخه‌ای ازین در طوس ش ۱۰۲ (ج ۶ ص ۲۵۲ ) 
بت وازبا بان کم دارد ومرسد تا + س ۲ ص ۲۷۹ چاپی 
ص 
شیم ای ایرتنکازش را بفرماتروای چییوس اماونوخین متسوزماا: 
یی O‏ ار چم ای بو داهن اوح ان و و۰۷ و 
) س بنگرید به : ص ۱۵-۹-۲۷ ۰-۳۷-۲۷۱۷ 9۷-۵ همین پارسی و ص 
جس ۳ ۲ ۳ )£4 سس ۳ - 14 ۱۱-۱۱۵ ترجه تازی کتاب نفس از اهوانی 
و قنوانی جاپ ۱4٩‏ مصر که پاره‌های از تلخیص نسخه اسکوریال را آوردند و برابر آن 
درپارسی کاشانی دیده میشود وازسنجیدن این پارسی با پاره‌هالی از ترجمه کامل اسحاق که 
در ص‌ی- لك اهو انی مده ودا است که | یندو باهم بستگی ]دار ند یک نیز دساچه ار سطو عتد| ارت 
ص٤‏ ۳و گفتار نگار نده در ش ۷ و ۸ سال ۸ مهر . 


۳۹۳ 


(۳۸۷-۳۰۲) که ازام بسیارستوده است‌اره‌غان‌داد. چون کاوش از نبروهای‌جان‌دشوار 
بودا نرابرگز بد ودراین گفتار ازسخنان فرزانگان و کتاب خدا درباره خود شناسی 
آوردو اژوحیی کهدرهیکل باپرستشگاهاسقلییوس پیامبردارای «مجزءودرمان کننده 
بیماران با افسون نوشته بود ( ای مردمی خودرا بشنای تا خدا را بشتاسی) (۱) 
پادنمودو گفت که کاهنان هیکل او نیز چنین بوده‌اند و فیاسوفان پزشکی را از او 
5 فتهاند . 
این نگار ش‌کوتاه در ده فصل اس و شیخج در آن‌از رو های گیاه وحانور و عردمی 
سخن مبراند ودرفصل ۸ مراب نفس وانواع استدلال (ضروری - اکثری حدلی - 
ساوی خطابی - اقلی‌سوفسطائی - همتنم شعری)را هیا وردودرفصل ۹٩و۱۰‏ تجرد 
نفس‌واتحاد آن پس ازمرلك باعقل مفارق راتابت ميکند. دربایان میگویدکه مباحث 
بود جان درتن و خوشی و رنج رستاخیز و شفاعت آوزندکان دینها و فرشتکان 
وعرش و کرسی مانده وسخن در آنها بدرازا خواهدکشید واگر فرمانروا بخواهعد 
جداگانه يادميکنيم آ نگاه‌بازازوی میستاید () 

آغاز : خیرالمیادی ما زین الحمد لوراهب القوة على حمده ... فلولا ان العادة 
سوغت الاصاغر الانبساط الی‌الاکابر ... و أمأوجدت العادة قدنرحت هذه الجادة وشرعت 
هذه‌السنة ظفرت بقدر نفسی فی‌الانبساط الی‌الامبرالاجل السيد اطال بقاه بهدية . 

انجام : لازالت الحكمة به مشعشعة ( مندعشة ) بعدالخمول نضرة بعدالذپول 
دائمة بدوام دولته ویرجع بایامه ایامپا وبرفم بمکانه مکان اهلهاویعز زطالبی فتلها 
(ان شاء له تعالی) بمحمدو آله تمت رسالةالنفس . 


۱- صدر ای‌شیر ازی گو یا این ر ساله‌ر | دردست داشت که این عبارت را درمیدء ومعاد 
س ٤‏ آورد: 

۲- خزرجی (ج ۲ س ۲۰ ) از ومقالة فى اتفس تعرف باافصول» باڌ نعود و قنوانی 
در ش ۲ این رساله را نامپای و مقالة فى الافس س مبعت فی‌القوی| لنفسانیه ۴ 
اس - المشرة فصول» شناساند و گفت که[ نرا س - لا نداور (2۵02۷06۶,] . 5) در مجله 
خاورشناسان ۲ لمانی با تعلیق و تر چمه بآ لمانی بسال ( ۱۸۷٩‏ ) ۲۹ ص ۳۴۳۵ و پس‌ازآن 
و فان ديك )عر ہے۷ درقاهره بسال ۲۵ ۱۳پنام وهديةالر یس للامیر» بچاپ رساندند 
و ترجه لاتینی آن بسال ۵ ۱وا نگلیسی آن بحال ۱۹۰چاپ شد ۰ شمسالدین علاء(ادو له 
۲ نرا بپارسی کرد - نیز بنگر ید به ش ۳۲۷ ص ۳۱۵ ج 4 فهرست طوس . 


۳ 


۷۱9 


4 
[۰۲:] 
A٠۱‏ ادن نسخه شماره ٩‏ دفتر ست و خط لسخ محمدین خبرالحاج نادعلی سمتائی در 
مشېد (طوس) بسال ۱۲۸۳ گ ٥‏ الف ۱۶ الف . 
]۰۴| 
۱۰۷/۶ این نسخه شماره ۳ دفتر آشبت و بط ملیق ویر امز دیات ۱۰۷۱ کے ۳ تب 
۵ الف . 
ES‏ فس ( زساله ...) (فارسی) 
نگارشی است بفارسی در شناخت روان که در چاپخانه دانش تهران بسال 
۵ خ بحاپ رسید و آنرا شیخ رگیس از روی « کتاب‌المعاد > ش ۸1۱/٩‏ برای 
۰ فرمان عالی علائی (علاءالدوله کا کویه) بپارسی کرد. بیهقی ص۱۸۸ ازترجمه کتاب 
المعاد بالفارسیه ياد مود . 
|54[ 


این نسخه شماره۲ دفتز انیت و بخط تعلیق محمدتقی تفرشی بسال ۱۳۵۵ ازروی 
۱۹ سخه تاریخ روژشن» یکم رمضان سال ۷۰۰ گ ۲۰ پ - ۳۱ ب. نسخهاز این 
درطوس بشماره ۷۰۷ نوشته تاریخ ۰ دردیه جاورسانی‌هست وقنواتی درش 

۷ و ۱۹ از آن ياد نمود . 


[۱*] تفس ( رساله ...) (فارسی) 
این رساله‌بروش فیلسو فان نکاشته شده وخبرهائی چند در آن دیده میشود 
آغاز : بسمله و به نستعین . فصل اول در معرفت نفس انسانی که آ ثرا نفس 

۶ ناطفقه خوانند . 
نجام : تا سخن بحد اطتاب کشد واله المیسر لاخیرات للحسنات . 
1 
این نسخه شباره۳ دفترو بعط شکسته تعلیق مورب گے ٩۱ب‏ -۳۰ ب ودرپایان 
۸ دارد : ۶ بتاریخ غره رجب‌|لمرجب سنه ۱۰۵ دردار | لسلطنه حیدر[ باد باتمام 
رسید . . . خاك قدم فقرای باب‌الله محمد باقر اصفهانی . 


۳۹ 


۲1 4[ الفی والاثباث ) تلفیق فی 2 ( (فارسی) 
خواحه طوسی دراین گفتار از نقی واثبات و معدوم که آیا چیز هست يا نه 
کفت‌گومیکند ودلءلپای دوطرف را مبآورد. 
غاز : بسمله. تلفیق لمو لانانصیرالملقو الدین‌محمدا(طوس ی‌ادام افیا لسعادة 
والعز ظلاله فی‌النفی والائبات - بدانکه خلاف است مبان علما که آیا عدوم شی 
هستث با نه . 
انحام : وچون عاقل درین مسئله تأمنل کند باد که آنحه عفاش اقتضاکند 
قو ل‌کند والمته تملید گنه وهمحنان درهیچ مسال تا خداي تعالی ببرکات راستی 


دردل او باز گشاید واورا بحل مشکلات وقوف دهد وال اع1 م بالصواب . 


]1ء[ 


۷ ۱ این نسخه شماره ٤١‏ دفتر است و بخط تعلی یگ ۲۸ ب ۲۰۹ الف 


[۰۳] نکت فی مابصح و مالا رتم دن احکاالنچو (عربی) 
فارابی درا: بن گفتارازستارة شه اری واګگام نجوم خر ده گیری‌نه‌وده و چذانکه 
دبیاچه آن مبرساند بدرخواست ایو استجق ابرایم‌بن قدا بغدادی ۲آ ثرا نکاشته 
است بغدادی میگوید که دیری دراین باره میاندیشیدم و با فارابیگفتگوها کردم 
تااینکه روژی‌او دفتری بمن‌داد ودر آن بندها و یادداشتهائی بود که مانااومیخواست 
عنگام آسایش] نهارا فراعم ] ورده بساخت کتاب یارساله‌ای در آوردچنانکه همیشه 
همان کار هکره است و من ه همه آنپا را نوشته‌ام و انج خواسته‌ام در آن یافتم 
و آنا را برای تونوشتم که اگریخواهی در آنہابنگری ‏ درپایان میگوید اینہااست 
موی کهبخط فارابی یافتم و برای خودنوشتم وبرای‌تو که اگربخواهی در آن 
بنگری (ص ۱۱۰ این فپرست) . 
[۵۰۷] 


این نسخه شماره ۸ دفتراست و بتخط تس خکا ۸ب - 2۲ الف . در این نسخه 


دبیاچه شدادی هست . 


۳: 


۳ 


۷۱ 


۱+ 


۱ 


۳۹۹ 


|۰۸] 


این تسخه شماره ۱۲ دفتراست وبخط تعلیق گ 16 الف-1۷الف. [غازو انتجام 


۹ نان اس قال ابواسحق ابر اهیم بن عبداله البغدادی کنت شدید الحرص 


على معرفة الاحكامالنجوميه ... کنیتها لك لتتاملها ان تتشط للك ... فضیلةا لعلم 
و الصناعات - ان کل‌مقول محذورمته. هذا ماوجد من‌التذا کیر بخط ابی نصر اثبتہالنفسی 


و کتبتپالك لتتاملها ان‌تتشط لذلكت واّالموقق لکل‌خبر. نقلت من‌خط تقل من خط نقل 
من| افارابی عليه الر حمة امت . 
[4»] نورالبعر بحل مسئلةالجیروالقدر (عربی) 

جمد خلیل‌بن محمد اشرف رساله‌ای را که شيخ هفید از تحفااعقول | ورده 
واز امام علی‌نقی هادی ع دانسته گزارش نمود ودر آن مله حبر و قدر را بروش 
قلسفی و کلامی واخبای حل کرد 

آغاز ۰ نام خدا و ستایش = فیقول اامبک المحتاج الى رب‌الجایل ابن مود 
اشرف محمد خليل انه اما وفقنی‌له لتامل فى مسئلة الجبروالقدر . 

انحام : اما بت دبرضی وحنیتا وایاکم معاصره من وفطاه والحمدله كرا 
کماهو اهله وصلی : < مبینا له عمالو کيل 3 


]۰٩[ 


۲۸ این نسخه بتخط نسخ ودرپایان دارد : « تمت فی سنة ۰ کكەتاریخ تکارش 


۳. 


o 


یا نوشتن رساله میباشد . 
( ۴۴ ۴ ) - کاغذ فرتگی - جلد تیماج مشکی 
7 و 5×4 س ۱۵ 


1 3 روز به (عربی) 
شيخ ریس دراین رساله که سه فصل است از ترتیب هستی‌ها و چگونگی 
دلاات حرفپاوه‌عانی باطنی حروف مقطع گفتگو نمودوروش تأویل وباطنی وحروفی 
شيخ در آن بیدا است. . 
]51۰[ 


۸/۱ این نسیخه شماره۱۳دفتراست و بخط تعلیق محمدعلی نزديك ۱۲۹۹ گ ۰٤ب‏ 


٤‏ الف وچنناست : «سیله... الرسالة یرو زية لاشیخ | لرکیس. كتب الى الشیخ 


۳۹۷ 
ابی (بکر) محمدین (عبدالرحیم) بسمله کل بنزع همته الى خدمة يروز مولانا الشیخ 
الامیر| اسید اداماله عز ته بتعفةٌ بجود بها ذات‌یده ولمارغبت فى انا کون واحدالقوم - 
ثم بعد هذا اسر ار تعتاح‌الیالمشافپه ۰.. > درفهرست طوس (ش۳۶۱ ص 44۱ ج4) 
شیخ ابو یکر محمدین عبدایه یا عبدالرحیم یاد گردید و این شیخ کسی بودکه ابن‌سینا 
ابن رساله واضحویه را برای او نوشته واینگوه رازها را برای او آشکار بداشت واز 
پایان رساله پیدااستکه رازهای دیگری مانده که شیخ رئیس بایست زبانی باو بگورد 
و نوشتن نها شایسته نبود (ص ۱۱ و ۱2۷ این فېرست) . 
[د.:] الواحد لا ,بصدرعنه الاالواحد (ثاعدة...) (عربی) 

دراین گفتار نوست روشن گردید که از یکی <ز یکی نماید سشہس فرعہای 
این قاعده فاسفی آمده و بسیاری از بحثبای فلسفی روی آن حل‌گردید و در آن 
وحود ذهنی باطل ( ۷۷ الف - ۸۱ الف ) و ماهیت مجعول دانسته شده نه وجود . 
نگارنده دراثبات م طالب فاسفی تمسبك بالفاظ را نیز رق امد اند (۸۰ ب ی EN‏ الف) 
واز ائو لوحیا هم یاد نمود . 

آغاذ : بسمله ٠‏ سبحانك لاعلم لثا الاماعامتنا انك‌انت‌العلیمالحکیم و بعدفانا 
اردتا کی هته المة اه او لا ذکر الاصل المشپور ناکما وهو ان الواحد لا :صدر 
عبه الاالواحد ۳ 

انجام : هذا خرمااردنابیانه فى هذه المقالة والحمدلنه واهب‌العقل و الحیوة 
وصلی‌النه على مد و | له وسائلاا:جاة . تمت هذه الرسالة ۵ 


|011[ 
این نسخه شماره ۲ دفتر است وبخط تعلیق با عنوانپای شنگرف ودرپایان 
۰ دارد : «تمت هذه‌الرسالة فی‌العاشرمن شپرصفر... فى سنة ثمانين بعدالالف 
من الجر ةالنبو ية عليه افضل الصلوة وا کملالتعیات۱۰۸۰ > گ 9ب-۱۰۸ب 
(۱۵۷س ۱۹-کاغذ سیرقندی) ود رگ٥‏ الف دارد که درروز گارنگار نده گفتار 
نوشته شده پس اونزديك به ۱۰۸۰ میزیسته است . 


[4۰۷] الواردات القلبية فى «مرفذال بو لية (عربی) 
دانمند صدرای شبرازی دراین رسااه که در محموعه رسائل او در ایران 


۱۰ 


۳۹4۸ 
رسال ۱۳۰ بحاپ زر سیده ات بگدسته ازمسائل نغزااهی را نام رازهائی 4 ڊراو 
گشوده شده است بی آنکه از کسی گرفته باشد وبروش غرفان واشراق باعنوانهای 
(فیش) آورد . در این رساله است که از مدرسان و درباربان و محدثان و فان 


نکوهش میکند (ص ۱۷ چاپی) و متهاگی ببارسی دران دیده مشود . 


[o1] 


این نسته شماره ٩‏ دفتر است و بخط نسخ نورالدین محمد کاشی گک ۳۶۷ ب - 


YoY‏ ۹ الف س ۲۷ ۔ درھامش بخط همو دار د که این چپار کتاب (تفکر - مبده 


۱۰ 


۲ 


وععاد - کلمات نوریه وواردات قلبیه) را با اصل ومسوده‌های [نپا بخط خودم 
دو ۲ سال ۱۱۱۵ برای ر کردم و پیداستکه این دفترهما نستکه همین کاشانی درمنتخب 
التصانیف خویش یادنمودو نسخه اصل‌خوداوست. سس‌دارد : وقف . بامپر(نورالدین 
مخبد) چنانکه در گ ۱ ب و پشت کناب تفکر نوش ت که برفرزندان دانشمندم وقف 
کردم و فهر اوهم هست . 
[ar]‏ 


این سخه شماره۳ دفتریاست دارای ۵ رساله در ۹گ که دوم آن حاشیه‌ای 


۶ است ازفاضل شیرازی برشرج مختصر اصول بخط تعلیق ریزومورب درسه ستون 


نوشته‌شده درشام چپارشنبه سال۱۳۰۱- این‌رساله دراین نسخه‌بتام «التبیحات 
القلبیة» میباشد و بخط تعلیق باعنو انهای شنگرف که اسمعیل‌بن حاجی|براهیم درتاریخ 
صفر ۱۲۰۰ ازروی نسخه برابرشده با نسخه شیرازی نوشته است وحاشیه (منه مدظله) 
دارد. گ ٩۸‏ ب ۱۱۹ ب - محمدتقی بن محمدعلی مراغی در ۲۶ رجب ۱۷۵۰ (گ 
۲ الف) و جعفر قلی بن عباسفلی‌خان امین لوزاره‌درمحرم۲ ۱۳۰( گ۱2) ازدار ند گان 
ایندفتر بوده‌اند (تشانه در ص ۱ جلد ۱ یاد گردید) . 


چهارده قصل درعرفان بونانی که از هرس تفش یاهثات بروردگار 
ستاره شناسی و پزشکی و کیمیای بونان بنداشته شده بز بان تازی در آهده و تام 
زحرالافس یامعاثیةالنفس وینبوعالحکمة ۳ پنبوع | لحيوة خوانده میشد. گاهی ثرا 
بپیروی ازیپودان از ادریس پیامبر میدانستند و هنگامی هم از سقراط یا افلاطون 


باارسطومی بنداشتندو از پیشوایان‌شیعی نیز | نر ارو ابت‌نه‌ودند. متن نازیر اباردئماور 


۳۹۹ 


Barden heuer‏ در ,و Bom 2ej‏ بسال ۱۸۷۳ بنامزحر لس جاپ نمو دوچندین بار 
خوری فبلیم‌ون کانب‌نا ۱۹۰۳ 41 در بروت چاپ کرد . باباافنل کاشائی سیژده 
فصل آنرا ببارسی کرد که در ۱۲۸ نشریه دانشگاه بحاپ زسید . (۱) او در نامه 
خود بدروا کوش ش ۱۷ر ٤۳۱‏ از فصول ژحرالنفس یاد نمود . 

]۱6[ 


£٠۲‏ این تستخه ببار سی و شماره۱۱دفتر است‌و بخط تعلیق ریز گک۱۰9ب -۱۲۲الف 


]10[ 
۶:۳۱ این سخه بپارسی وشماره ۲ دفتر و بخط تعلیق حمدعلی بسال ۹گ 
۳ الف ۷۵ الف میباشد . 


۳۳ 
۱۰۶۹ این نسخه بپارسی وشیاره ۱۸ دفتر و بخط رجبعلی در ۱۸ دی‌قعده ۱۶۱ 
کے ۸۱ ب ٩۳۰‏ الف میباشد . 


5 ۷[ 


این نسخه بتازی ودرشماره فرط نسخ محمد بن فت الله سطامی بال 

۱ ۱۰۰۳ درمدرسه رزم ساره تزوین گ ۱۳ ب - ۳۰ ب واز دوسطر مانده 

بآغر ب رگ ۳۰ می پیوندد با نچه دربر گهای ۳۳ و ۳۶ وشته شده که 

و بسنده یس ازاین جسته و توشت (بنگرید به ش ۱۱ گ ۸۱ ب‌جنک ۱۰۳۳) این است 

چگونگی آن : 

آغاز : بسمله وبه تقتی هذداماوجد من‌معاتبة|للفس لهر مس‌الحکیم المثلث :الحكمة 

ونعنی به در س‌النبی وقد تور عن افلاطون‌الالپی ورواها بعض عن الا نم لطاهر ین ع 

وهی ثلثة عشر فصلا . . .| لفصل‌الاول‌با نفس تصوری و استعملی‌ما| نامورده لكث‌من|لمعا نی 
|لعقلية| لموجودة و جوداداما فماتصورته فقد عقلته وافتینته ونیقنته , 

اثحام : وقلیلا لسل‌مع | لعلم بهخيرمن کثیر العمل مع الجهل بهتم کتاب زجر | للفس 

وا ولی‌التوفیق (گ۳۰ب) درگ ۳۳و۳4 ب چنین است : یتم‌اون بتدبیرهاو پنصرف 

بجدیع قوتة الی‌التلذذ ۰ . . وقلیل من‌العلم من العمل به انقع من کثر ةالعلم مع قلة العمل 

ره بات فصو مرف جر نفی لپرهس من‌الهر امسه وهوادر یس‌النبی ع | لمثلث 


۱+ 


۱5 


fo 


4۹ نگاه 4 و سانو 7قای نفیسی برر باعیات ک افتلو در کت خضیری دررسالة الاسلام 


ش ۽ سال ۱ ص ۱۰-۰۳ س دائره|لمعارف اسلامی كامة اخلاق و ارسطو , 


۰ 
بالحكمة والفضيلة اراد بالمثلث بالحسکمة والفضيلة یعنی أنه یعرف مایمرف به الاشیاء 
ویعرف انه یم فپاو و اهب |لمقل الحمد بلانپاية . 
[2۱۸) 
این نسخه پتازی و شماره ۱۳ دفتر بخط شکسته ریز بی‌نقطه تاریخ ج ۱ سال 
۳ ۱۰۸۶ گ ۱۳ ب - ۸6 ب میباشد . 
آ از : ستایش ونیایش - هذا ماوجد من زجر النفس لهرهسالثبی اعنی‌ادریس 
المثلث بالفضائل شر كنااية فی دعا» وهو ثلث عشر فصلاا لفصل‌الاول یا نفس تصوری 
و تمثلی . 
انجام : و قليل مرن العلم . , . العلل به وال اعلم ثمتالفصول فى زجرالنقس 
۰۶ لهره‌س الهر امسة وهو ادر یسالابیع وقد یسمی|لفصول ینبوع‌الحکهة - نسخه ازاینی 
متن تازی درمحاس ش ۱۳2/4 هت . در کنار بر كت ۵ نسخه مادارد « هرس همان 
ادریس مثلث بحکمت و نبوت وسلطنت بودو استاة حکماء البی‌ومبعوث بخلق ومرفوع 
باسمان > . 


۳ 


این نسخه پتازی وشماره ۲۷دفتر ودرص ۲6۳ وشش بند است که به «یانفس» 
۵ ([غازمشود و از افلاعاون دا نسته شده و آغاز و انجام آن چنین است : « هده 
مواعظ مشتملة على تز کیة|للفس وتحذیررهامن الاخلانالردية مستخرجة من کلام 
افلاطون کلها على طريق مخاطبته مع‌النفس ( مع تفه ) يا نفس ان مهلكات اللفس 
تلثه اجناساو لپاالرك وساترانواعه وثانیها| لظلم وسائر انواعه و ثالثهاالتلدد وسائر 
۶ انواعه ‏ یا نفس حتی متی انت فقیرةهاربه من ضد الى ضد .  .‏ وجمیم ماانت مشاهدة 
له فی عالمالحس فبینما انت فقيرة > و برایر است بانیمه دوم فصل دوم (س ٤‏ ص۱۰) 
قا نیمة نخستین فصل ۳ (س ۵ ص ۱۳) بلبوع الحيوة پارسی چاپی .ا 


گفثار سوم 


عر ذان 


۰1 آغاز ایام (فارسی) 

خواجه طوسی این رساله را که کتابفر وشی جهان درشیر از بسال ۱۳۱:۸چاب 
مود و تذکره هم ناهیده میشود بروش باطنیان اسماعیلی در ۲۰ فصل نوشته اصول 
عقائد اسالامی را در آن‌تأو یل فاسفی وعرفانی کرد (۱) . 

0 آغاز : بسمله ربنالاتزغ قاو بنا. .سپاس | فرید کاری را که آغاژ همه از اوست 
وانجام همه بااو ست ۔ . . دوستی ازمحرراین تذکره التماس کرد که بندی از | جه 
سالکان راه آخر ت مشاهده کنند از انجام کار آفر ینش شبیه بر | نجه در کتاب البی 
مسطور است . . . از احوال قیامت و بشت واوزخ .۰.۰ ثبت کند بر آن وجه که 
اهل ینش بعیان می‌بینند نه بر آن وجه که اهل دانش بیان میکنند . 

۱۰ انجام : اهل فوزا کیر ند فلاتحام نفس ما اخفی لهم من قرة اعن ... از ثواب 
و عقاب منزه‌اند چه آخر ت برعرد) دنیا حراماست. الدنیا حرام على اهل الاخرة 
والاخر ة حرام على اهل ادنا وهها حرامان على اهل ال . مت آ تیوه تجریرش 
درینوقت دست داد (واسالام سهوها که قابل اصلاح باشند بجای آورند واه وای 


التوفیق سيحانك رب‌العز ة عمایصفون و سلام علی‌اامراین ۰۰ . الاخیارالصالیسین ) 


[۰| 2 


۳ این نسخه شماره ٩‏ دفتر و خط تعلیق مورب در گ۱؟ بے ۵۶ الف میباشد 
( همه دفتر ۱۲۵ گا ) - کاغت سمرآندی ے جلد ماج کی ضر یی 
آتدازه ۶ رت۴ و ۱۸6۱۰ س ۴م 
۱- خواجه در آغازاشاره میکند که اینکو ته نوشتن دشوار است زیرا ونه هرچه 
۰ هست تصیب‌هر کساست؛ ونه هرچه نصیب کسیاست بتو انددید » ونه هر چه بیند دتو | ندد| است» 
و ته هر چه بدا ند بتو| ند گفت» و نه هر چه بکو ید ېتو | ند نوشت . ٩‏ گردیدن بعین‌بود؛ دا ستن‌باثر 
تواند یود وا گر دااستن یتصور بود » گفتن باختیار تواند بود . وا گر گفتن بتصر یح پود ۱ 
نوشتن بتعریض و تلویح تواند بود . ولیس‌الخبر کألمماینه ٠‏ فکیف اذا کان| لیر بالاییاء 
والاشارة . » ومیگوید | گر ] نچه نوشته ام قاصر باشد معذورمیباشم , 


۰۳ 


[1| 


این اسه شماره ۱۹ دفتر است و بتخط تعلیق رجیعلی نرديك گت 21 
الف - ۷۳ الف . 


مم۵ علی‌نورعلی شاه رقی طیسی سیاهائی (ع۱۲۱۲) این رساله را دراصول 


۱۳۹1 


وفروع بروش عرفان یی بکاشهة ودر آن ( 1۲ب -ص چابى) ازمشکوفالنجاه 
فمّه خود ياد هبکند 
غار : بسمله و حمد اما بعد بدانکه برهر مکافی واجب است که سیاح 
نظررا دردربای بی‌انتهای فکرت غوطه ور سازد . 
انحام : 
ز بمن مقدم آن شاء ءادل 
حدا کرد زهم تا حق و باطل 


[sx] 


این نسخه شماره ۲ دفتر و/بدط تعلیق اس ت گے 9۸ ب - ۷٩ب‏ . و بدینجا 
۷ ایان مییابد : دگاهی پروانه سوخته :جان و گاهی شمع گهی با یاد» برابد 

ا س ۳ ص ۸۰ چاپی درمجموعه عوارف|معارف درچابخا نه مظفری شیر از 
بسال ۱۳۱۷ ص ۲" - ٩۳‏ بنام 3 اصول دین وفروع دین ظاهری و باطنی نورعلیشاه 
با سیروسلوك > . 


[ 4۱۲ رل (عبه (عربی) 


قطب‌الدین محمد حسینی مدئی ناروز ی )۱( این قصیده را درعرفان سروده 
۱ س گو یند که نسب یر یزی با۳ ۲و اسطه باماع سجاد(ع) میرسد ونیا کان اوازمدینه 
آهده در یریز نفستنه . خود او نیز در همانجا میزیست و پس‌از قرا کرفتن دانشها برای 
ریاضت بشیراز نزد شيخ علی‌نقی اصطم‌بانانی از بزر کان دسته ذهبی کبروی معروفی رضوی 
رفته بر و او شد ودر ]رامگاه سید تظام مح ود داعی‌الی الله ,ور ون شهر شیر از مقامات ساوك را 


دثبالهٌ حاشیه درصفحه بعد 


و ۱ 


10 


۲۰ 


۱۰ 


افتت , 


آغاز : سوه 3 


ل حمدالعالمین جەیعم ا وال حاعل نورها و بدیعهاً 
انحام : 
و الحمدنه التی اوحی الی قلبی معارقہا لدی توقیعبا 


[orr] 


این نخه شماره ۲ دفتری است که دارای ۳ رساله میباشه و خط دوم و سوم 


۳۹۶ درنظم بنسخ ودرنثر پشکسته تعلیق باغنوانهای شنگرف و تصحیح شده میباشد 


و حاشیه‌هائی ازخود نم یزی با عبارت (منه) و از دیگر ان دارد کچ 
¥ 

( همه دفتر ۰۳۱۷۰ ) س کاغن فر نگی ‏ جاں تیماج زرد مقوالی حاشيه‌دار 

اندازه : ۲۱۰۱۴ و 2۷ س ۲۱ 


مانده حاشیه ازصفحه پیش 
پیمود وداماد و خلیفه او شد و دوست ودشمن بدوسرفرود میآوردند, در گردشهای خویش 
بسیاری از بزر گان را تعلیم داد ما تند ملامحر اب گیلانی و شيخ احمد احساوی و سیدجه‌قر 
نجفی ۰ مولانا شاه محمد دارابو تکار نده « معر اج لکمال فی‌معذی | اشیخ و الارشاد و المر بد 
و الاسترشاد» ازبزر گان فازی, ومولاتا محمدعلی سکا کی شیر ازی ( کشته اففانان بشیراز) 
و مولا محمد صادق ارذستا 3ک هفت سال در سپاهان با نیر بزی بوده است و [فا خلیل 
سپاهانی که نیز درهمین سیاهان باوی بود و هیر ابراهیم قزوینی و هیر محمدتقی خراساتی 
مشم ور بشاهی و فاضلعارف شیور که درطوس ومپاهان باوی بود و سید مير محمده‌اشم‌عارف 
بجرانی تجف نشین که درسال ۱۱۷٩‏ دره‌سحد کوفه او را دیده ( و ٣‏ نچه نادرشاه تاز داد 
ودرخواست کرد نپذیرفت) و بمیاری از داتشمندان دیگر درروز کار ٹیر یزی میز یستند ودر 
قزوین وسپاهان و کاشان وشیر از اورا دراتجنهادیده و گفتگوها میاں آنان شد . ثیریزی 
می گو ید : مه اینپا صوفی بودند مگراینکه ازهمدیگر پرهیز می کردند و گروهی نادان 
متفلسف هم ۲ انرا نمی بسندیدند . [قا +جمدهاشم شیرازی ازجانشینان نیریزی بود . سرش 
هیر ز اسید علی بادانایان يهود گفتگو نود و گروهی را مسلمان ساخت . ایر یزی درروز گار 
ملطان ین صفوی (۵ ۵-۱۱۰ ۱۱۳) میزیست ونزديك بسال ۱۱۳۷ در گذشت - درآن 
هنکامی که عار فان بدنام ودند و دشنام می‌شنیدند او بکر بلا و تجف رفته بود ودرهمان 
رو گار افةا تان بایران آمده (۱۱۲-۳۷) و کرد ند و [ نچه کرد اد . تیر بزی تکارشهای 
خو بش را دراحف 3 اهم آورد و اینپا است : فصل | لخطان > شهس‌الجکمه ؛ کنزا لحکمه ء 
انو ارالچدا» ۰ تور ااپدایه » ابداعیه , قصیده عشقیه بتازی ‏ مثتوی |نوارالولایه پارسی + 
مثنوی منهج التحر یربوزن مخزنالاسرار بپارسی . 

رید به * قصل‌الخطاب نیریزی وسر گذشت هبو بغامه هدایت (ش ور د۳) 
هدایت نمونه‌ای از سه‌تای اخیررا مبآورد و بر یاشا لعارفین بازمیگر دا ند . 


«۵ 


[4۱۳] ابطال و دت و جو د (عربی) 
مالاء<م.د سعید گیلائی دراین رساله وحدن وحود را باطل ممسازد ۰ 
آغاز : بسمله | لحمدلنه رافع درحات لعالمین 4 فانی‌ار یدان‌اد کراصل شا 
القائلین بوحدةالوجود 8 
ازحام : و باقی‌الالفاظ والعبارات عیرمحتاج الی| لتقسیر ۹ 
[o 3‏ 
این نسخه شماره ۵ دفتر است درگ ۱۱۶۱ ب ۰ الف و مخط اشکسته 
۸۳۷۶ تعلیق و عنوانپادرهامش بشنگرف.در با یان‌دارد : ثمتا|لرسالهااتی‌فی|لتوحید 
وابطال وحدةالوجود للفاضل مو لا محمد سعید| لجیلا نی بعون|لملكالوقى فی 
بلدة اصفهان سنة ۱۱۲۹> (ص ۱۳ این فپرست) . 
[:4۱] اثبات و اچب (فارسی) 
تکارش دانشمند مولانا رحبعلی تبریزی کة ذرص۱۳۲ باد شد . اودردیاجه 
گفتار فارانی در * قصول م “ را گواء متا ورد ۳ 
[ato]‏ 
۱۰۳ این نسخه شماره ۱ فت ر و خط تعلیق میباشدگ ۲ ب - ۸ ب . [غازوانجام 
آن مانند سخه ش ۳۷/۲ است , 
| 4۱6] آسر ار ااصلوه (عربی)) 
این رساله که در آن ازنماز درسه قصل ازروی قواعد فلسفی و بروش باطنی 
و تأویل گفتگو مشود از شیخح رءس دانسته شد گر چه خرزرحی و هقی از آن باد 
تممود نف ۰ در بایان داردکه | نرا در کمترازنيم ساعت با گر فتاریهای فراوان وآسایش 
اندگ نوشتم وازخوانندگان وخرده‌ندان داد کرمیخواهم که آنرا آشکار نس‌ازند . 
a 3‏ ید خو استم همه عبادنمار ادر ایا گر ار ش‌دهم هنگز انکه برداختن بکار aS‏ 
هر دس را شاک آ گاهی از آن ست دشوارهیباشد و همین که بدو ۳3 نه عىادت 
تن وحان دراینجااشارت کردیم برای آ زاد کان‌بسنده‌است‌واین‌رسالهرا بپوی‌برستان 
تباید فشان داد . 


۱ 


۱5 


fo 


< 
آغاذ + بسمله الحمدل الذى خص‌الانسان بشرفالخطاب . 
ا نجام : و لختالنظر لابسدق به‌الاکمه و کتب هذه‌الرساله بحم‌داله . . . فى مدة 
اقصر من تصف ساعة مع عوائق کثبرة و فراغة بسبرة واعذر من مطالعى هذه‌الرسالة 
وهن اسیغ عام فضلالمقل ونورالعدل أن لاششوا. 


[o7] o 
این سخه شماره ۱۳ دفتر و خط علیق در ص ۸۸-۶ و دراین شسخه مانند‎ 
نسخه‌های قنواتی « رساله فى ماهيةالصلوة » یاد گردید ترا < الکشف عت‎ ۹ 
شرح اشارات چاپ۱۳۰۵‎ ٩ ماهیة| لصلوة 4 هم خواندند. همه آن در کنار نمط‎ 
ونیمی اژفصل ۱ آن (تا س ۱4 ص ۸۲ این شماره) بنام اسرارالصلوة در کنار شرح‎ 
هدایه شیر ازی‌چاب‌ابران بسال۱۳۱۳ ص۱ ۳۸-۷ و نیز همه آن‌درمحموعه مپرن وجامع‎ ۰ 
البدایم بچاپ رسید ( قنواتی ش ۲۲۷ ) نام هاهيةالصلوة از عنوان قصل ۱ آن گرفته‎ 
. شده است‎ 
]2۲۷[ 
این نسخه شماره ۲۷ دفتر است و ظ ایی کن کن ۹ القت ۷۸۰ شام‎ 
اسرارا لصلوة و بدین‌جا بایان مییابد : « الفصل‌الثانی فى ان لصلوة منقسمالی‎ ۵ 
, ظاهرو باطن ... وکسم منها باطن وهو | لحقیقی ویلزم» ودیگر بر کها سفیداست‎ 
اسرارالصاوة (فارسی)‎ E 
شاه نعمة | لله ولی دراین رساله بروش عرفانی راز نمار را روشن ساخٽت ج‎ 
آغاز : | لحم‌دلله ربا لعالمین ... اما بعك روزی حهعی از شاه عم | لله ولی در سید‎ 
ْ که نمازچون مت‌گذار ید‎ ۲۰ 
انحام : :ا ازماازمت عبودیت عحروم نماد . واله اعام بااسو اب رالیه‌المرجع‎ 


والماب ۰ 


[o1] 


۰ این تسخه شباره ۱۰ دفتر است و بخط علي ق گے ٥٤‏ الف- ۵۵ ب 


2۷ 
[4۱۸-4۱۷] اسر ارالعلوة (عربی) 
قاضی محمل سعیل قمی )4 ۱۰۳-۶ ۱( دورساله فر را ماز تگاغغة اس 2 
۱ که در ۱۳ شوال سال A4‏ ۱ درقم نوشن ورازهای افعال و اطو ار نمازرا 
بروشء»رفانی‌در آن‌هو,داساخت.این‌رساله در کنارشرحهدایه‌شیرازی‌ص ۳۹۲-۳۵۷ 
بحاب سید 1 
۲ که در آن ارکان و اقعال واوراد و اد کار نماژرا اشاره به‌قامات و درحات 
عرفانی بنداشت ودربابان بشرح توحید خویش باز کشت داد . 
غار 1 س ماه بعدا لحم‌دو ااصاوه|قول‌بااخو انتااار وعانبنو اصدقائنا! ار وحانیین 
حول الله اذانکم و اعبة ودرجاتکم متراقة 
انحام 1 وقد سطنًاالقول ی ببان اسر ار الصلوة قی رحا لتوحیدا اصدوق ۰ 
وهذا آخرهااردنالیراده فىالرسالة علی‌سبیل المجالة والحمدلة فی‌الاولی وال خرة . 
[۳۳۰-۵۲۹: ] 
این دو اسخه شماره‌های ۷ دفترداشت و نحستن خط ستعلیق و ]غاز 
۰ مطلبها زبرخط سر خ‌گ۱۷۲ بب ۱۷۹ الف میباشد . دومی بخط شکسته 
بسیار ریزومورب ودرهاه‌ش/وعنوانپا زبرخط سرخ وبتاریخ ۱۱۸۷میباشد 
گ ۱ الف - ۱۹۷ الف : 
عارف,ز ر گو ارعبدالرزاق کاشی(م ۷۳۹)دراین رساله از احطلاحات صوفیان 
دردو بخش,:نخستین بتر تیب ابجدی‌در ۲۸ باب» دوعبترتیب‌منازلا لسافرین گفتگونمود 
و آنراپس ازشرحمنازلالسائرین وشرح فصوصالحکم وتو بلاتالقر آن‌نگاشته است. 
غاز : سمله وهوالمستعان وعلءهالتکلان | لحمد له الذی تاا من مباحث 
العاومالرسمیه 
ا نحام م قسم‌الاصطلاحات والحمدلة رفیم | لدرجات والصلوة على رسوله 


صاحب| لستات : 


۲+ 


۱۵ 


۸ 


[or] 


این نسخه شماره ۳ دفتراست وبخط تعلیق ریز باعنوانہای شنگرف از نوسندة 


۴| شماره ۱ (شرح قصیده بوصیری در پنجشنبه ۲۰ شوال ۸۱۳ درمدرسه سلطانبه 


ت ۲برك) گ ۰ ب ۷٩‏ ب وحواشی دارد از لطائف , این‌رساله 
کاشی د رکنارمنازلالسائرین س ۱۸۲-۸۲ بچاپ رسید ودر آن و تیزدرنسخه ما بخش 
دوم دده مشود و گویا بنگاشتن آن ثر سید . 


[. ۱۲ اصطلاحات صو فان (فارسی) 
سیف نورالدین شاه تعهة ال و أی‌بن عبدالة حلبی کرهانی ۱ کوهبنان کرعان ۳ 


رجب ۷۳۰ یا ۷۳۱ - ماهان کرمان ۲۲ رجب ۸۲۷ یا ۸۳4 ) (۱) در این رساله 
اصطلاحات صوفیان را بنثر و نظم پارسی شرح میدهد و مانند ترجهه ایست از 
اصطللاحات کاشی 

غاز : بسماه . سپاس بی قياس بحرت واجب الوجودیرا که خواص امت 
محمدیه را نجات داد وازمباحث علوم رسمیه بمحض افضال بی وسیله کسب واعمال 
ایشانر ابی‌نیاز گردانید... بیان آسعاراحات است‌در یاب- که گویم ترادربیست‌وهشت 
باب (قال شيخ الاسام کمبالالمتعال رحمةالله علیه) باپ‌الالف . 

انجام : التوحید,در ابات احدية فرق و جمع است ۰ شرع محمد درا 


درس لوك ۳ یابی زسیک طریق هدی , 


[ort] 


| ید نسخه شماره ۱ دفتراست و خظ ز ِ و الفاظ و نشانه‌ها بشتگرفت وی موه 
بن نسخ 


۵ ۱و۲ درجدول زرین‌ودیگر صفحه‌ها درجدول شنگر ف گی ب - ۵7 درپایان 


دارد : | لحمدلنه علی ماافاضها لوجود له هو اظپار النعمةً و لا بعدم € 2 


۱- بشگر ید به : فور ست طوش ج٤‏ ص ۳ ۱۰ 45 از تد کره دراحوالهولاناع بخامه‌عبد | ارزاق 
ابن عدا لکر یم بن‌عبد | ارزاق کرما نی: یادمیکند. اوسر گذشت این عارف ر ابدسئورامیر نظام ا لدین 
عبد| لباقی (نواده‌هموو کشته دررجب.» ۲ درچالدران)در شو ال ۱۱٩ازروی‏ سیر ءسد ید | لدین 
نصر الله در شیر ازه‌ورخ ٩۰‏ گرد آورده‌و پپرداخت.درموزء‌بر یتا نبا(2211 6837 ۲۸01 
س ۳ ۸۳) نسخة «مناقب‌حضرت شاه نععة الله و ی 6 از عبد| لمز یز بن شیر ملك بن محمد و اعظی که بعلاء| لدین 
|حمد شاه بن|حمد شاه و لی نی (۸۲-۸۳۸)ارمغان‌دادهست ‏ احمدشاهء و لی(۵ ۲ ۸۳۸-۸) 
نیز از پیر وان گرما نی شده بود. تسخۀ و نسب خر ته احمدشاه» درهمانجا هدت ( ص۲ ۸۳ش ۷ )) 


2۰۹ 


نسخه‌ای ازاين رساله در ۲۸ باب درمجلس ( 1٤٦‏ ص ۱۳ ج ۲ ) هست و گفته نشد 
از کیست , درفپر ست طوس از تسخة چاپ شد بسمبتی سال ۱۳۱۲ یاد میشود ( ج ٤‏ 
ص۲۸۰ نیز ص ۱۰۳) این رساله در کنارجنات دارای اشعهاللمعات جامی ورساله‌های 

نسفی و آذری ص ۳۷۵-۲۷ سال ۱۳۰۳ بچاپ و سید . 


2 


( همه دفتر موی - جد موی ره ترس رم تور 


الدازه : ۱۰<در؟۱ و ۱۴۹ س ار الہ دم توت ) 
بن 
[e1]‏ (عطلاحات صوفیان (فارسی) 
ابن‌رساله چنانکه از نها بیدااست برای روشن شدن تر انه‌های‌جلالالدین 
روهی (ع1۷۰) وفربدالدین عطار (۷-۵۱۳ 2( نوشته شده وازسمروردی داسته 
شیک )۱ لهظهای پارسی و تازی ی ار بب دراین رساله | مده و شرح کوتاهی داده 
شب مائنی : ۱ آووو : مبل باصل | گاهی ا : التقانر“. 
غاز ِ سل | لحمد له ربااعالمن e‏ 5 نظم : 
من هعتر فم که شاهد دل معثی انیت 
لیکن چکنم که چشم صورت بان انف 
قالالبی اه اث اله خاق !دک عاق صو رنه چون بلبالان سر همست وطاوسان 
یگ ف بو ی کل شنمد‌ند در تر نم آمدند 
انحام : حست و حوی خرده گبری که از تقصبری در وحود آمده باشد و 
منازعت را کید کو یش و الله اعام 
[err]‏ 
این نخه شماره ٩‏ دفتر است وبخط نسخ با علوااهای شنگرف تاریخ روز 
۸۳/۳ دو شه 8 دی حجه سال ۰ I‏ ۸ب 2 | لف ودر بایان دازد : #نمام 
شد اصطلاحات که منسوب است سیخ شهاب| لدین سپروردیا قدس الله زوحه 
العز یز از برای بیان بيات واشمارمولانا جلال‌الدین رومی و خواجه فربدالدین عطار 
رحمه الله وامثال ابشان ۹4 


۱ اون درست ایست زبرا سهروردی شهید آشراقی‌در ۵۸۷ و شپاب‌الدینعمرسهر وردی 
در ۳۲+ د رگذشتند مگراینکه سپروردی دیگری باشد . 


۱۰ 


۱ 


۲ 


۰۱۰ 
[4۲۲] اصطللاحات صوفیان (فارسی) 


آبن رساله در سه فصل بايد باش ِ «(مظهای مخصوص بمعشوق 6 لمظهای متداول 


مان غاشق ومعشوق - لفظهای تخاص بعاشق *مکر اینکه همه یبا را آمیخته با 
بکدیگرگزازش نمود . 
o‏ غاز : سمله و به نستعین لخم دل رب لمالمن ... امابعد بدانکه .., امام حعفر... 
دربیان این حدیث که خان ال آدم علی صورنه کشف استار فرموده . 
انحام : علف شهوات انسائیت را گویند ... بخاطر رسند محفوظ کرد ند پاکیم 
بالحق و بالحق علمنا ... و ار نا حقائق‌الاشیاء کماهی . و السلام . 


[o] 


۸۹۰ این تسخه شماره ۸ دفتراست وبخط تعلیق مورب باعنوانها و لفظہا بشنگرف 
وحاشیه‌هامی دارد بشکسته گ ۳9پ 2 2۱ الف . 


[err]‏ احطلاحاتی صوفیان (فارسی) 
دراین رساله يك مقدمه عرفان است و دو مطاب ( ۱ پنج جم‌ان و شش مرتبه 
وهفت طور ۲ لفظهای عرذاني بارسی وتازی که گزارش میشود) و بسیارروان وشیوا 
۵ نکاشته شده و واژه های بارسی آن خبلی اطیف تسیر گر دید . کامة ها بترتیب 


حرفهای تهجی ابجدی فراهم آ مده ولی نه متداول آن (۱) . 
۱- نمونه‌ای ازاین‌رساله : بنفشه » نکته راگویند که ادراك‌بشری‌بآن راه نبرد وعقده 
آن بنظر وفکر انحلال نپذیرد - بیداری » عالم صحور| کو یند جپتتکمل تواقص , امو لفه: 
و ز حد شد ناله شیا و بیداری خوش آن روزی 
در کویت کنم خواب اجل درپای دیواری »> 
۲۰ بوستان » مقام دل کشاد کی عارف را گو بند اعم از ]که بمر آبه و مقامی هخصوص باشد 
دو ستان‌در بوستان چون عزم هی خوردن کنید 
اول از باران دور افتاده یاد من کنید > 
ترسائی , تجرد و تفرید باطن را گویند درحسالت توجه بحق؛ از صور کایثات و نسب 
۵ واضافات . شعر : 
«زترسائی غر تجرید دیدم خلاص از ربقه تقلید ديدم > 
ترانه » آئین و راه محبت را گویند بروجپی که موجب اشعار بغیرخود بود ۰ بیت : 
و مطرب بساز عود که کس بی‌اجل نمرد 
وانکس نه این ترانه سراید خطا کند > 


١ 


[oro] 
اين نسخه يك برك ازدیباچه را ندارد وچنین است آغازوانجامآن : «دربیان‎ 
لفاظ مفرده هعتبره و بسایط کلمات متداو له معتوره که میان این‌طابفه از آن‎ | ۳۳۹ 
... مقوله کلمه و کلام را بلسان عر بی وفارسی درسلك نظم و تشر آورده‌|ند‎ 
امامقدمه ؛ ائمه علم توحید وعارفان مراتب اطلاق و تقیید  درمقصد اقصای دل وجان‎ 
: قدسی التقا نواند شد امو لفه‎ 


ای دیده چو عزم دیدار کنی ازاشك » توعسل تقش اغیار کنی 
آ لوده» بطوف کعبه» ای ديده مرو با کیژه زاشت ۾ عزم دیدار کنی 


خط ان نسح تعلیق آژمحمد حسن ین | و الملو ك بن خاقان درروز دنه ۳۷ د بقعد ه 
۷۶ وعنوانها و لغتها وعبارتهای تازی شنگرف است . 
٩۰۷ (‏ که ) -کاغذ فر نگی ب جلد یماج سرخ ساده مقوانی 
اندازه : هر ۱۷۱۰ و هر ۱۳ ۱۰ 


|۲4 آقربالطرق الی‌اله (ر سا فی .- (عربی) 
شخ و لی‌تراشا بو | لجتاب نجم | لدین |< دبنء هر طامه کبری‌خیوقی (خی و گی) 
که‌در » ۵۶ زاده و بستم فولان و:اناردرخوارزم سال ۸ ۱ کشته گردید وازعارفان 
بزر گوار ایر ان بو ده‌است اودراینگفتار‌گوید که راه‌بسوی‌خداو ند باندازة انفاس 
آفرید گان‌است وازسه‌راهی که يامد : « راه‌اعل مغاملتوستت ¢ اهلر باضت 5 
محاهدت‌و باطناصحاب‌ساو ۵ و طبر آنو م<ت و حد رت * سوهیر ابر میگز شعواز ان 
کفت‌گوهی‌کندو [ نرابر با مرلذارادی‌می‌نهد وده‌اصل برای آن بادکند Agi:‏ 
زد » نو کل» قناعت؛ عز لت » مالازمت ذکر » وجه بدا صبر ) مراقبت - رضا» 
در آن باسخی آورده شده که ابراهیم خواص بابومتصوز داقو اشا 
آغاز : المارق‌ال‌ل بمددانفاس الخلایق وطریقناالنی‌نشرع فيه ارب‌الطرق 
الی‌النه و اوضحهاو ارشد ۳ 
انجام : لیس بخارج منها الابزمرته المومنة ... الولاية والنبوة فافهم (تفهم) . 
[or]‏ 


این نسخه شماره ٤‏ دفتر وبخط تعلیق ریز ترديك ۸۱۳ که ۷۷ الف ۷۸ب 


و چنین است : 


۸۹ 


۱۵ 


1 


۰ 
« بسمله انه هوالمستعان|الکریم الحمدیتٌ رپالعا لمین ... فقال|لمولیالاجل قدوة 
الواصلیث جم‌الملة والدین برهان| لطر بقه محی‌السنة ابو | لجناب الخیوقی سلام‌النهعلیه: 
الطرق - الیو ةو الب اعلم با لصو اپ و اليه الم ر جع والماب» در بر گ۷۹ اف نیا رش است 
بتاژی و ۷۹ ب » ۸۰ ب داستان آوردن سیبی سرخ و زیبا برای بایزید و سخنان او 


0 ببارسی . 
|۳۷ 
این نسخه شماره ٤‏ دفتراست و بخط نسخ و تعلیق محمدعلی بسال۱۳۰۱درمدر سه 
۱ سیرسالارمیرزامحمدخان قاجا ر گ1۸ الف -۷4 الف وچنین‌است : «قالالشیخ 
السا لك | لمارف نجم | لدین| لکبری قدس‌الله روحه: الطرق - النبوه تفهم|انشاالله 
۰ تمالی وصلى الله على خبرالانام ... والتحية والاکر ام #. 
[or]‏ 
این نسخه شماره ۱ دفتراست وبخط سخا عنوانپای شنگر فگ۱ ب - ۲ ب 
۱ وچنین است : « بسمله و به قتى الحمده ربالعالمين ... ققالالامام ... نجمالملة 
والدین ... ابوااحناب|لکبری|لیوفی... الطرق - ناسعپاالمر اقبة وهی‌الخروح 
۵ عن خولبا وتوتها.. : : خرول ر تن الا توا کل > ی از ال تیم 


« هر اقبت 4 را دارد و بایان نییرسد: 
[or]‏ 


۱۸ این تسخه شمارم 4 دفتر وبخط شکنته تعلیق گ۷۱ ب ۷۲ الف وچنین است 
۰ 
« سمله| لطرق - النبوة فافپم انشاالنه تعالی > . 

BB ۲۰‏ الموذج ا(ا داب (فارسی) 
یکی از عاروان شیعی دراین زساله برصوفیان رد نمود و در ان از اشر اقبان 
وملای روم o۳)‏ ب) وسیدعبدالمالی؛ رواق علی‌بنکالی» رغال علیشاه بنگالولی 
روسیاه بهمنیازهم‌دانی رمز ۳ وود مدانی ۱ ع دالت بلبانی ٤‏ سیخ بدخشانی ۽ على 
حبدرچبلاق 1 رحیم علی‌هتبر 1 مستعلی 1 سرخیلی ؛ نورءلی قمیرعلی 6 شوزینگی ) 
3 شهیع زرابی 1 مهدی کهلانی 1 شبرر بیع ازو انی ۰ بایزید بسطاهی » منصورحلاج باد 
کرد و همه را «کجرو ودارای جنك و بر بط وعود و all‏ نوش باده وحدت وود 


وموحود و ببروشیطان نت - در (۳ ب) از ملامحسن (کاشانی) نام ارد . 


۳ 
]از ؛ و به ثقتی سمله و <مد و صلوة اما بعد , س متکف زاویه کمنامی 
و رونق بخش اساس بی سرانجاهی . 
انحام 1 
با Ew‏ دک هرجه هوای دل و میت 
۳ با و چان زیم که رای دل سدت 
[os]‏ 
5۷۳۵ این سخه شماره۱ دفتریست دارای دورساله و بخط اسخ (۱۳۱گ) میتاشد 
( همه دفتر ۳۹۸ ) س کاغذ قرنگی ‏ جلد تیماج ساده مشکی 
اندازه : ۱۵۲۷۰ وهر؟<ور ۱۱ س ۱۷ 
[e]‏ الاثو ار الجایه (فارسی) 
مالاعبدا لله مدرس زنوزی تبریزی این رساله را یال ۱۲۷ درشرح حدیث 
« ماالحقيقة » کمیل‌بن‌زیاد بروش تاو یل صدرای شرّآزی آميخته با فاسفه و عرفان 
شیمی نکاشته و در آن ( ۱۶۳ الف - ۱46) از شرح ملاعبدالرزاق کاشی براین 
حدبت باد مبکند و باره هائی از آن هیا ورد ۱ ان بزر گترین شرحی است که‌نوشته 
شد . زنوزی وکو یک که فتحعارشاه قاڪار 9 9 0۱9۰ درسال ٥‏ :ارس 
که aa‏ این را ازمن خواست وهن آنرا نام او وشاعز اده علیشاه ساخنم ۲ 
آغار ۰ سمله حل <االای و تعالی تب زا ا رول جون سلطا سالاطان 
ابران وتوران . 
الحام ؛ برازدیاد عمر و دوات و شو کت و سطوت شاهنشاهی دعا نماید . 


. ۱۷4۷ الیش وفقنی عا اتمامه ... والساوة علی‌خبر خلقه ... وذریته سنة‎ TFT 


۳۹ 
۳ این نسخه بخط تعلیق ق عثوانپای مطلبها درمتن و هامش بشنگرف نوشنة 
بسر کر بلائی قدیمعلی تفرشی میباشد بسال ۱۲۵۰ برك ۱ ب ۱۵۲ ب . 
ز ۰۳۱۵۴ سکاغذ فرنگی - جلد قبماج سرخ ضر لی عقوالی 
ادازه ؛ ۲۱<هره۳ و ۱۳6۱۲ س ۲۶ 


ی 


۱۵ 


۳۸ 


۸۷ 


e 


|۷ ۳3 [توازحکعت (فارسی) 

سید معصومعلی شاه دکنی این رساله را در چند گفتار و هريك در چند بند 
با نوا ن كاه نکاشته است.. 

آغاز : الحمدلةالذى نور مسابیم‌القلوب بانوار حکمته . . . مناجات: الهى 
بعزت | نهائی (آ نانی) که رخش‌همت درساحت میدان قناعث تاخته‌اند . 

ازحام 1 ایض کلمه نمام شل (خانمه (lai‏ این رساله که موسوم است بانوار 
حکمت و متطمن کلام فةرا وعرفا و حکما و ازعیب و کلف مبرا ومعرا. 

[os] 


ابن نسخه شماره ۸ دفتر یست دارای۱۱ رساله و بخط تعلیق خوش با عنوانپای 
شنگرف میباشد 5٥‏ الف د ۱۳ ب . 
( همه دفتر ۱۷۸ ۰۳ ) ہے کاغذ ترمه بساهانی - جلد تازه شده 
الدازه : ۳۳۰۱۴ و ۱۵ س ده 

[oer] 
این نسخه شماره۷ دفترامدت و بط تعایقعباسعلی بن نعمت انه کر ما نی اخمد | بادی‎ 
. در»۲ ج ۲ سالا ۱۴۸۳ گ ۱۲۰ ب ۱۳۶ ب‎ 


]^[ بستان المع ر ذد وطاسن‌الازل (عربی) 

ازسخنان ريده ومرموزدانشمند روشن بان شرف ایر انیا بو عمداللهالحسین‌بن 
منصورحلاج فارسی ( ۲:۶ ۳۰۵۹) است که بنام طواسین راد مشود سیخ | بو میجمد 
روزمان بن آبی نصر دیلمی بقلی فسائی شیرازی عارف (۵۲۲ = 1.1( آن‌را وسال 
۰ دردفترسوم بخش دوم شطحیات بند بیند پپارسی کرد (۱) . 

سب بشگز یت به : شدالازار من ج ۴ اسب و کتاب| لطو اسین حلاج چاپ ماسینیون 
در باریس بسال ۱٩۹۱۳‏ ص ]۷ -1]۷-—×1-×]× و ۸۰ و ١٥۰٠و‏ ۱۰۷ و متن بستان 
| لمعر فهة و تر جمه پارسی آن‌درص 14 تا ۸ ۷ میباشد. طواسین در چابی ۱۱ بخشاست: السراج ؛ 
الفهم » الصفا » الدائره ؛ النقطه > الازل و الالتباس ٠‏ المشيئة ۶ التوحيد ۰ الاسر ارفی ااتوحید 


التنز یه , بستانالمعر فه - در نسخه ها بخشى از ستان المعرقه هست . 
دنبا له حا شه در صفحه تعد 


۰۹۵ 


[oc] 

ان اس4 شماره ۱ دفتر است و خط شکسته تعلیق گ ۸9 ب - ۸۷ ب 
۳ و چنین است : « کتاب بستان‌المعرفة و طاسین‌الازل مت كلام العا لم الغر يب 
ذی| لشآن| لمجیب قتیل|لدعوی خر ين | لمعنی|بی المغيث الحسين بن منصو ر الحلاج 
فدس اله روحه . سمله و به نقتی . قالالعا لم‌الغر بب وقد سل عن‌المعر فة » فقال| امعر فة 
فی‌ضمن | لنکر 8 مخفية و النكر ة فی‌ضمن‌المعر فة مخقية (برابر باص 1 چابى) مصون‌عن 
مصون | لفکر الا»اجل‌مصون‌فکری ان اصنه.قیل لماصلب کان بقو ل | لهی اصبعت فی دار | لر غا ئب 

انظر الى العحائب ... ومااحسن فىمثلك ان ينپتك |لستر > . 
این بود نیمه نخستین این نسخه , درنیمه دوم گفتگو ئیکه در ه روز ميان حلاج 
وابو بکرشبلی شده میا ید وچنین است : « قال ابو بکر الشبلی دخلت عليه بومافو جدته 
بتکم بکلاملا افپمه ... مماحفظته انه قالالهی لکل حقحقيقة ... ثم‌النفت الى وهو بیکی 
و یقول من |خذه‌الحق عن نفسه واوصله الى بساطا لسیر فقد علا...» تا مبرسد پرسشی که 
روز نهم شبلی از و کرد : « قال ثم جثت اليه فی‌الیوم التاتیع و سألته عنالتصوف 
فةال : هوحال اجراه بنسیم القرپ اليه » و باعدماسواه ‏ فلم یوجد الا ایاه . ثم انشد : 
مددت الی | لرحمن من ناقتی کفی - فخوطب من نفسی [للفيسة من نفسی » . : گنت | لبه 
مر کبا کان بحره - لعین عیون‌الشوق لجته حسی داوهبت نسیم » و بپایان‌نمبرسد و کم 
دارد در بر ك ۵ آلف بجای دبباچه بستان| لمع فة ر گدشتی کو تاه ازحلاج هبت با گفتار 
ابوسعید بی الخیروشبلی‌در باره او بپارسل وچپار بیت‌بتازی ازحلاج(۱) باز دربر کپای 

د نبا له حا شمه صفحه بش 
أبن ندیم در فهرست ( نزديك ۳۷۷ ) ص ۲۷۱ از طاسین‌الازل یاد نمود + کروه ساامپان 
(نزديك ۳۷۰) که ازحلاج میستود ند گویا ازطو اسین ۲ گاه بود ندوابوطالب مکی (م ۸۰ ۳) 
درقوت‌القاوب و ابن‌شعون (م ۳۸۷) وابن‌با کویه (م ۲ ٤‏ ) گر ینندهاخبار لحلاج و قشیری 
(tor)‏ در تسیر اطائف الاشار ات و هجو بری 3 پس‌از 1+ ۶) در کشفا امحجوب و سپرو ردی 
شهید (م ۵۸۷) در کلمةالتصوف: و روز بان (م 4۰5) درتفسیر وشطحيات وعطار ( زديك 
11°( درمنطق|لطیر وئذ کرةالاو لیا وابن عربی ( 1۳۸) درفتوحات وابن‌نجار (م4۳) 
ومقدسی ( م ۰ ) و تلمسانی (م۰٩1)‏ و جلدکی (م۳ع۷) وجنید شیرازی (نزديك ۷۹۱) 
وجیلی (عبس‌از ۲ ۸) و ۲ اوسی(۰ ۱۲۷) از طو سین بهره‌بردند یا از آن‌یاد کر دند(ماسینون 
ص ]2 - XXIV‏ (- 

١‏ - چنین‌است : شاهباز سبكك.سیرساطان ابوسعیدا بو | لخیر فررموده : سجنجل‌الارواح 
نورعلی اور حسین بن هنصور درغاوحال بوده درعهد او ازمشرق ۱ مغرب عالم کسی ممل او 
ایتوادی را نه بیه‌وده , شبلی گفت روزیکه او را در باب|لطاق بغداد بردا رکشیده بودند 
بی تاب شده پس بد رگاه ذوالجلال نالیدم و عرضه داشتم که اہی این بنده‌ای نود از اهل 
توحید منکاشف باسرار غشق و مقیول‌در گاه »> حکمت درایئواقمه چه بود ؟ خطاب مد که 
نقیه <ا شیه در صفحه بعك 


۱ 


18 


t0 


Ak 
۸۸ ب و ۸۵ الف بیتهائی چند و نیز ده رباعی از ابوسعید دیده میشود . از گ‎ ۶ 
. تاپایان برخی بر کہا سفید ودر برخی شعرها وسخنان گو نا گون ]مده است‎ 
هست و تلا‎ ) ٤ از همین بستان‌المعر فة نسخه‌ای درطوس ( ش ۳۸۱ ص ۳۰ج‎ 
> آغاز آن مانند چاپی است و چنین انجام میگبرد : « لایعرف|لدمی| امحدث‌الفانی‎ 
, وحلاج درآن |اسیدالفر یب ابوعماره یاد شد‎ 


[٤]‏ بیان التتزیل (فارسی) 

شیخعز یز بن‌محمدنخشبی (نسفی یلق ف‌عارف‌ایر انی‌در روز گاز جلالالدین 
خوارزه‌شاه (1۲۸-۱۷) میزیست گویند که در 1۱5 بخراسان بود و از مغولان 
بقارس و ابرقوه گریخت و درهمانسال در گذشت ودر ابرقوه بخاك سبرده شد (۱) 
او بدرخواست باران بیان‌التتریل را درعرفان نوشت وآن بزوگتر از کتاب تنزیل 
وخوردتر از کشف الحقایق و مانند تنزیل برده اصل میباشد . 

آغاز : بسمله بنام خدائی که برد وهست وخواهد . 

انحام : و چون بمب دء خود رسیدند باز او بمیدء عام خواهد بود . نمام شد 
بیان لتدریل بعون وحسن رةھ الجمدله ربالعالمین . 


[oso] 


این نسخه شمآرم ۲ ودربر گہای ٤1‏ الف تا ۸۱ الف دفتری است دارای ۲۲ 
رساله وهمه بخط تعلیق با عنوانپای شنگرف میباشد . 

( همه دفتر ۱۵۸ که ) - کاعذ فرنگی س جلد تیماج مقوانی طرلی 

اندازه : ۰۱۱ ۱۷ و در ۱۳۷ س ۱۷ 


۳۰ 


بقیه حاشیه ازصفحه قل 
یآذ لف کوشف سر هناسر ار نافافشاها فنزل به ماتری. عرض کردم چون کشی خو نش‌هدر است؛ 
فررمود لادلف من قتلته فا نادیته . 
للحلاج ۰ انت بین‌الثغاف والقلب تجری -- عثل‌جری‌الدمو غ فی‌الاجذان-وتعلالضیر 
جوف فوّادی - کحلول الارو اح فی‌الابدان- لیس من سا کن تحرك الا - انت حر کته خفی 
(امکان س یاهلالابدالاربع عشر شمان و اربع و ائنتان . عطار : 
ليك اندر قمارخانه عذق مثل‌متصور کس نباخت مار 


۰ - از کشف الحةائق او بیداست که او درسال ۱ ٩۷‏ کاهیکه تشکر کفار بماوراعالتهر 
آمده آنجا را و بران کردند ذربغارا بود ودر 1۸۰ ارا پرداخت و در ج ۱ همین سال 
درشپر ابرفوه فارس بوده است برخی سال هر کشر 4۱ ( سال بو رش‌تاتار ) و دسته ای 
۱ یاد کردند (ش ٩۳۰‏ ص ۲۲۱ ج 4 فهر ست طوس) . 


۰۷ 
[۳۰؛] پاس افاس (فارسی) 
دانشهند عارف حامی ۱ ۸٩۷-۷‏ ) دراین رساله از عرفان سخن رانده 
ودر بارة « حضور ومشاهده خدا * سه راه د کر وم راقبه و رابطهٌ با بر رآ اد کرد . 
آغاز : هو. رساله باس انقاس هن منشات مولاناعیدالرحمن جامی > مه 
و به التوسل . 
سررشته دولت ای برادر بکف آر 
وین ڪا کی امی بخسارت تیا 
.يدان افناك الله عنك‌وابقاك به که حاصل طریقه...خواجه بهاءالحق والدین 
المعروف به نقش بند ... وخافای ایشان ... بعداز تعحیح عقيده ونطبیق آن بعقاید 
سلف ... و تیان باعمال‌صالحه وانبان سنن مائوره و احتناب از‌حظورات‌و مکروهات 
دوام حضور است مح‌ال . 
امام : همگنانرا از[ نحه‌نشایدنگاهدارد واز | نجه‌نبایددر پناه خود دارد . 


۳2 
۱۰۳ این نسخه شماره 4۱ دفتر است و بخظ مایق شپاباادین| لحسینی در بنجشنبه 
۰ 
۷ شعبان ۱۱۰ درو وتاي قیش آ باد خبیص ص 4٩‏ ۳۵۱-۳ 
[er]‏ وک امد ظزالی (فارسی) 
HONE‏ احجمد غزالی این مد عرفانی شیوا را بدوسنی توشته و اورا 21 ای 
غزیز وای جوانمرد» میخواند. در آن ازاستاد ابوعلی‌دقاق وابوبک ر کتانی ومعروف 
کرخی باد مشود ل 
آغار هو ۳ این وصیتی نف که خواحه احمدین محمدزن محمدالغزالی 
یکی ازدوستان خودرا خاصه ف رمو ده‌است > اگرچه فائده اوعامست - بسمله وحمد 
و صاوة 3 وما امرو الا لیعمدالنه مخاصان له الدین . و تعد خاق را از برای اکى 
| ورده‌اند ۵ Aj‏ برای دنیابرستی رمان تست که حر یندگی مشغول باشند ۰ 
انحام : ایزد تعالی آن عزیزرا مهبط انوارومنزل اسرارگرداناد ؛ واز آفات 


روز کاروغفلات دوردارد ۱ تاحلیدا لحق رعین‌الیقمن بیندو بنهابت کار رسد .ەنو حجوده , 


۷ 


۱ 


۳۰ 


o 


<1۸ 


[ov] 


۵ این نسخه شماوه ۱۹ دفتر وبخط تعلیق ص ۰۱4۷-۱۱ 
[err]‏ فة شطار ره (فارسی) 


این رساله درعرفان است ةفز سه اصل ( محبت دنیا - طالب عقبی - صفت 
ه طالبان حق) و بك خانمه . عبارتهای تازی و بیتهای پارسی در آن هست ‏ از حافظ 
شبرازی (۷۰۳ الف) در آن یاد میشود . 
غاز : بسماه الحمدله رب‌العالمین ... این رساله وصیت‌ناهه‌ای است ووصیت 
آنستکه یکی پیند و یکی داند و یکی گوید و یکی جوید . 
انحام : برباد شد رفتارهن :کشت خحل چون فسو . الکاام . 


1۰ |د[ 
این سخه شماره۲۰ دفتر و بخط تایق گ ۲۵۹ ب ۲۹۷ ب وبر گہای ۲۹۹ 
ES e ۸۷۷‏ 5 
و ۲۷۰ نیزسخنانی | ست عرفا یی ۰ 
[err]‏ جه الما رد رن (عربی) 
سر ل مې دی طباطباٹی کیم این رساله را در بارسائی وصوف نکاشته اسک 3 
[o] ۱9‏ 
ې وم این نسخه چاپ چاپخانه ادییه یروت بسال ۱۳۰۷ است وشاره ۵ ایندفتر ودر 
۲ ص از گ ۱۲۷۲ الف تا ۱6۳ ب . 


( مه دفتر ۱۵۵ ۴ب کاغذ فرنکی ے جلد آیماج سرخ ضر بی عقوالی 
اندازه : در 4۱۰<هر ۱۷ و ۱2(۲ س د تا ۲۴ 


TÎ. ۰‏ فة الفاق (فارسی) 


درعرفان | میخته بااخبارشیمی‌است ازمحمدکریم شریف قمی (گک ۹ب) (۱) 
۱- دردیباچه نام کتاب و تگار تده آن یاد شد , نیدزست که اوشیعی است وياد میکند 
از : خواجه طوسی و اربعین ومفتاح|لفلاح شیخ و مولانا محمد بافر خراسانی که نخست از 
صو مان بد میگفت و سپس در هشبر‌ها و مسجد‌ها | تأنرا مستود و از شيخ | لطا ئفه الا نذا عشر به 
۵ صفی‌الدین و قطب زاهد شیخ ابراهیم گیلانی . در باره رشته سند اجازه و کلاه و خرقه شيخ 
صفی بدینگو نه از شيخ صدرالدین ميآ ورد : شیخ صفی‌الدین » شیخ ابراهیم کیلانی » شیخ 
دنبالهٌ حاشیه درصفحه مد 


21% 


و درك مدمه (بند و اندرز) و ٩۶‏ باب ( نوحید- شریعت و طریقت و حقیقت ت 
ET‏ رای بو حسن :سک ود > 
تنهائی و اعتکاف و کمخوردن حیوانی - شال پوشیدن -کرامات و خواب - شطح 
وطامات - رجاالغیب) قمی‌اين کتاب را برای پاك ساختن صوفیان از آلایش‌وحدت 
وجود ودیگرچیزها نوشت وتصوف را باخبرهای شیعی سازش داد وازسخنان شيخ 
صفی بسیار آورد . 

غاز : بسمله و به ٹقتی . سیاس وستایش بر ورد کار کر بمی که حدایق راض 
کات را از بیداء ظامت | باد عدم بصیدر اء وجودآورد : 

انجام : اگر . . . شهرت بن‌العوام مردد بوده این ضعفا ارباب بحث نبوده 
بامباحثه ومجادله رجوعی ندارد . . , وزبان حال و مقال اه وصول و وصال باين 
مناجات . . . علی‌بن‌الحسن . . . درهمه احوال ناطق,وگوبا است سبحانك مااضیق 
الطريق . .. وان تجعنا من محبیهم وموالیم بمنك از کرماث الحمدلة ۰۰ . وصلى اله 
علی هید و ] (ه kK‏ 1 طه وسن . 


[5e |‏ 
این نسخه بخط تعلیق و عرییها باسخ و عنوانها شنگرف و بیتپاگاهی زیر 
۸ خط سرخ وبرخی جاهاحواشی دارد . کوشه پائین 4 برك نخستین باره شده 
و کاغذی از تو چسبا ندند و بسیاری ازعبار ات [ نجا خوانده تمیشود . 
( ۸۱ ۴+ ) - کاغذ فرنگی - جلد ترماج هيك فر سو ده 
)داز ه : و هر۱۳ ۲۱ س ۳ ادرو 


ما ند حاشیه ازصفحه بیش 

جمال| لدین اپری ؛ شيخ قطب‌الدین ابپبری ۲ شیخ ثحب | لدب سپروردی 4 قاضی 
وجبه‌الدین بکری » محمدیکری ؛ بدر او ؛ احمد اسود دیئوری » ممشاد دبنوری » شيخ 
جنید بغدادی ۰ سری سقطی» معروف کرخی » داود طائی » حبیب عجمی ۰ حسن بصری» 
علی‌انی‌طا لب » پیامبر. در اینجا نا گز پرمیشود اخباری‌را که‌در کتا ببای شیعه‌در نکوهش 
حسن صری مده است نادرست. بدا ند وخبرهای کتاب احتحاج را که ذراین‌باره آمده 
محپول بشیارد . حدیشهائی اژمجلس ٩۱‏ امالی شیخ درستاش حسن مبآورد . درگ 
۸ب |زعوارف‌المعارف سپروردیوشرح دیوان علامرحسین ومصا بیح| اقلوبملامجمد 
حسین کاشفی نو یسنده روضه|لشهد| و شیخ بهائی باد میکند . 


۱۰ 


۱6 


6 


۱۰ 


۱ 


۲+۰ 


5 


a0 
ترا زرینق ` (فارسی)‎ [sro] 


از گروه فوئل‌ورسی (۱) سدها واندرزهائی در باره زند کی احتماعی وسیاسی 

۱- فوئاغورس اپو ٹا گورس (۰۰-۵۷۰عپ م) فیلسوف ساموسی رهیر گروه 
علمی ودینی وسیاسی تہاتی در کروتن (قروطونیا) نزديك ۵۳۰ بوده (ست این گروه 
مانند دسته‌های ارفئوسی دستور پا کیزه خوئی ونیکر فتاری وپارسائی بکسان خویش 
مید|دند و بجهانشناسی ایونی و دانش ریاضی و طببعی میپرداختند . اینات دشمن 
فرما نروایان خودکام ( طراه ) بوده از ۵۱۰ با مردم کروتن جنگیده فرمانروائی 
گرانبایکان خردمند را درآ نشهر بنیاد گذاردند و بآرخونها (ارا کنه) دستور دادند 
که کار نامه‌هائی برای جوانان‌بنویسند و بدانپا بیاموزند . زن ومرد بانجسن فوناغورس 
میآمده و پندهای او را میشنودند . این گروه تا 43۰ بر آن شهر چبره بودند تااینکه 
میان ۹٥٤و‏ 46۰ ,رش ازهسیح مردم شوریده خانه آ نها راسوز|ندند وچهل کس از آنها 
بکشتند و سیاری از ]نها گر یختند . گرچه نشانه‌هائی اژجنبش آنان درسپر| کوز وئس 
س‌از این دیده هشد , 

اینان تا ایتالیا وسیکیلیا نیررفته پیرآوانی پید| کردند . دستة نخستین این گروه 
تامر ك بلانون بوده‌اند ودومین دسته فوّناغورسیان که نوپوثا گورشی خوانده هیشو ند 
نا تزديك بسده یکم مسیحی میز اند . درگروه فوئاغورسی زنان و بیگانگان 
(بر بر‌ها) نیز راه داشته‌اند مانا هجو | سترد رگ تن جهانی ز4 بك گیگ شپهری شیاد 

دار ند . 

این بود که ن وکازان ر٩‏ بنام تیوشندگان (نفوشاك = سماعیه) و زمودگان را 
بنام یاران (صدیقیه) میغواندند و دستورهای زندگی و برنامه کار می نوشتند و بآ نان 
میا موند ۰ بیشتر نوشته‌های این گروه ازخود فوئاغورس نیست وساخته ببروان است 
و از نبا است همین ترانه زرین . فوتاغورسیان میبایستی بهمدیگر كيك کنند و هيه 
گوش بفرمان استاد ورهبر باشند وتنپا سخن اورا داور بدانند .کار آموزان میبایست 
بازمایش در آیند و درست شنا شوند و آنگاه بانجمن راه یایند و پروان باست 
در خوراك و بوشاك وسرودها و نیاش از دستور بروی کنند .کسانی هم بودئد که از 
پرون با این گروه وابسته بودند بی آنکه بهمه رازها گاه باشند . این گروه مانند 
یسوعیان بودند و باطنیان واخوان صفا نیز از آ نان دربسیاری از چیزها پیروی نمودند 
ماننده انجمن‌نپانی و دستور و کار نامه بروان و انتگنزه سوق بارساتی و خوشخوئی 
و.گرایش بتناسخ و برداختن باعداد. چا نکه سر گذشت این‌دو گرژه مانند ]پا نیز 
افسانه آمیز شده بود . 

) کرات ره : عیون‌الانباء خزرجی ج ۱ص 2۰ که سر گذشت ٢نا‏ را از گفته 
فرفوریوس آورد - تاریخ فلسفه برهیه ج ۱ ص ۵۰ و ]لبرریو و ج ۱ ۳۲- تاریخ 


د نبا له حأشیه در صفحه تعد 


۰:۱ 


در ۷۱ بیت بزبان یونانی بیادگار انده که بر نامه کار برای پبروان این گروه بوده 
است . گویا ريشة آنها چکامه هائی بود که شاءر ان الهی دستهٌ ارفتوسی در سده ه 
سروده وهم درسمات وهم درم‌عنی راد وحدی وتند وماناسراندء ېکو کارو با کیزه 
سرشت و شوریده‌ای آ نما زا ساخته است (لاروس سده ۱۹و۲۰) گویتد این بندها 
که ترانه زرین ( خروسااپی (*00۳6 ۷۵۳۰ دص]) (۱) میخوانده‌اند از لوسیس 
(815 ا ) دانشمند سده چهارم پیش‌از مسیح که در روز کار ارخوتاس فوثاغورسی 
میژیسته است میباشد و از سخنان افید ایی او منکن فو باموو بو کته کیان 


هسي ودوس وخبرمون و گزسفوس و اندرو کیدس د قبلولاگوس گرفته تشد است: 


اثبناوس مصر ی بسال ۱+۰۰ مسیحی | نبا ۳ منشناخت (دیباچه حاو بدان خرد بدوی 


مانده حاشبه صفحه پیش 
مسائل‌فلسقی‌ژانهص B.Brasillachil Antlnologie de la poêsie grecque ٩۲۰‏ 
چاپ باریس ۰٥۱۹ص‏ ۰۸ ادراینجا باره ای ازمتن وترجمه فرانسوی تر انه زرین دیده 
میشود و در لاروس سده ۱٩‏ هم چند بندی ازاین راه هست که تا انداژه‌ای نرديك 
بمتن پارسی وتازی میباشد . 

ابن ندیم ص۲ ع ۳میگوید بوناغورش نی فیاسوف بوده و نخستین بارحکت‌را 
قلسفه ناهید و اور است نامه‌هائیکه 4 « دهبیات 4 نامبرداراست چه جالینوس ]نها را 
بس بزرك میداشته باب زر می‌نوشت وخزرجی بر آن میافزاید که « رساله ذهبیه 4 را 
جالیئوس هرروزه میغواند و بدان می نگر بست (ج ۱ ص4۳) در کشف الظنون (چاپ 
تازه ص ۱۷۰و ۲۰۱۲) از «وصایاء» فواغورس نگارش ایی‌العباس احمدین محمدین 
مرو ان‌ین| اطیب سرخسی‌شا گرد کندی و کشته در ۲۸۹ که‌ما نا گز ارشی است از سر خسی 
بر آن و نیز از « وصایافیثاغورسالذهبية > که برقلس (پر کلس) افلاطو نی تفسبر نمود 
باد مبکند . متن نازی آن درجاویدان خرد ( الحکمةالخالدة ) مشکویه رازی مده 
(چاپ بدوی در ۱۹۵۲) وخزرجی (ح۱۱ع) اند کی از نرا ازمختارالکم ومحاسن 
الكام ابن‌فاتك آورده است . الیشمن 0ص [ ]8 نرا بالغزقاس ebes‏ سال 
+ چاپ کرد وگزارش گسترده‌ای از بندودراسکوربال شماره ۸۸۸ هست . ترجه 
بارسی آن درجاو یدان خرد فارسی (چاپ سنی ۲ بزد گردی = ۱۷۲۹۶) ودر 
کنوزا لودیعه الی رموزالذریمه ( ش ۳۹۵ ) در تمط سیم پایان دیده میشود . پارسی 
دو سه ما دردانشنامه ( شماره ۱ بنگاه بایدار ۱۵ خرداد ۱۳۲ خ ص ۱۹-۱۸ ) 
بان سید : 


Golden verses - Golden Spruche —\ 


۱۵ 


o 
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ص 44 - 4۸) دانشمندان خاوری بز ازاین نرانه‌ها | گاه بوده و نپا را وصایاء 
ذعبیه ( دونسخه ما ) یا رسائل ذهبیه ( ابن‌ندیم ) يا رساله ووصية ذهبية ( اخوان 
صفا) مینامیدند . حنین اسحق درنوادرا لفلاسفه ازسفارش و پندیکه حالینوس آنرا 
زرین « الوصية‌الذهبية » میخوانده است باد نمود . اخوان صفا که از حبانشناسی 

٥‏ ریاضی فوناغورسیان آگاه بوده و در روش کار انجمن نهانی خویش درست از آنها 
مروی هیک ردهاند دردفتر ۱ و ۲ بخش ۳ رسائل سخنان lê1‏ را آورده دردفتر ۴ 
بخش ۱ ودفتر ۳ بخش > ( ج۱ص ٩۲‏ و ج ٤‏ ص **۱) عبارنی ازهمین ترانه یاد 
کردند وازسخن | نهاچنن برمیاً بد که این‌ترانه بندی‌است ازفوناغورس بدیوحانس. 
صدرای شیرازی درمیدء و معاد ص ۲۳۳ و عظاهر ۲۸۷ همان عبارت را آورد که 

۰ درترجمه پارسی ما دیده نمیشود . باز اخوان صفا درالرسالة الجامعة ( ج۱ ص۳۰ 
و ۱۷۴و ۷۲۲و ج ۲ ص ۳و ۲۳ ) ازاینکه ساختمان جهان بگفته فوئاغورسیان 
برروی شمار گذار ده شده باد نمو‌دتد . 


]2۱[ 


این نسخه شماره۵ دفتر است و بخط تعلیق ریز خوش نرديك ۱۷۰ گ ۵4 


[oo] 


ابن شخه شماره ۱۵ دفتر و بخط شکته تعلین ص ۰- این دونسخه اند کی 


۳:۰ 


بت ية , 


۰۳۹۵ 


ازهم جدائی دار ند . 


[۳۰؛] سز ره دخان (عربی) 
۲۰ این گفتارازشیخ رئس‌دانسته شده ودر کنارشرح هدایه شبرازی ص ۲۹۹-۸ 


بحاپ رسید و بروش تأو بل فاسفی تاد دج و از خر دهای آسمانی در آن باد 
۳ 
و۳ 


این نسخه شماره ۱6 دفتر است و بخط تعلیق گ ۱66 الف - ۱69 ب (قنواتی 
A ۸۳۷/۱‏ 
ش۲۰۷) ۷ 


۳ 
[ery]‏ سیر د کف گنز امخغیا * (فارسی) 
این گفتار درشرح این عبارت بالا است که ازحدیثهای قدسی بشم ار آوردند 
وعارفان بیشتر از آن یاد میکنند . 
شارح در آغازاشکالی بر آن هیکند و میگ بد : خدا از که نران‌بود وخواست 
خودرا هویدا سازد ؟ ازخود اگرنهان بود پس بنخود | گاه نبود . دیگری هم نبود 
که او از وی نهان باشد . 
آغاذ: بسمله . قال ال تعالی : « کنت کنزا محفیا فاحببت ان اعرففخلقت 
الخلق لکی اعرف » قبل ايجادالعالم والادم از که مخفی بود . 
انجام : سئوال روح انسانی ازنوردات حق بظهور آمد یا ازصفات ؛ جواب 
بقول بضی ازنور ذات و بقول بعضی ازصفت جمال و جلال . كماقال قطب الافطاب 
شیخ نجم‌الدین الکبری عن سیدالعسارفن ابوبکر الواسطی رحمقاله علیمما قال : 
« تصادم صفة الجمال وصفةّالجلال فتولد منهماالروحالمحه‌دی . وصلی له علی سیدنا 
مخمد وآ له ۴ بعون له ۱ 
[4هه | 
۹ این نسخه شماره ۳۰ دفتن یبخط تعلیق گ ۸1 الف - ۸۷ ب . 
[er]‏ شمر * لاله الا » (فارسی) 
او گز ارش عرفانی ازجامی است . 
غاز بسماه . من‌طلب‌البرمن الباریفموعشر با لباری . عشق دوئی بر نتاید 
قله گاه وی دات ععشوق است و بس . 
اتجام : شایسته سرلایزالی تکنی . و الحمدله وحده ۰۰ , بیدی من يشا 
الى صراط هستقیم 
7 
۷ این سخه سارہ ۱٩‏ دفتر است و بخط تعلی ق گے ۲۵۱ الف - ۲۵۲ الف : 
ES‏ آلتمهید فی شرح و اعد ات و سرد (عربی) 
این دفتر گزارشی است از صائن با ضیاءالدین علی ترکه خجندی نگارنده 


۱9 


۱۰ 


o 


۳۰ 


e 
مقاحص برقواعدالتوحید نبای خوش صدر الدین خحندی )۱( گ در آن دور توحید‎ 
عرفائی و وحجدن وحود ۳ برهان منطقی روشن هینگرده و همین آشکر مشود‎ 
که روش ریاضت صوفبان و عام شهودی آنان راهی است درست . صدر خجندی‎ 


اند اسپینوزا که قاس قه و اخلاق را ستاخت ریاضی درا ورده بعرقان ريخت قباس 


۱ ۱- خاندان تر که ازمردم خجند ودا نشمتدانی شیعی و ترك زبان بوده‌اند وچهار 
تن اژ ]نها دراینجا باد میشود : 

ات قبلسوف عارف سرك ۵ هشتم صد ر | لدین | بو حا مد محمد بن حبمب الله تر که ححند ی 
سیاها نی ڳاو نده «الاعتمادا لکیس الحكمةالرشيدة | لحکبة| امنیعة - قو اعدا لتوحید 
ۆجود مطلق ۳۹ 

ات نو اده او صائن ۳ ضياعالدين على بن محمد بن صدر | لدبن محید 4 فاسوف 
عارف و نگارنده « |سرارالصلوة - علم‌الحروف - شرح فصوصااحکم - شرح گلشن 
راز - شرح یائیه ابن‌فارش ( ۸ ۸۳۲ ) - ش]لقمر - مفاحص » و دو کتاب بنام « نفئة 
المصدور > در رء دشنان خویش . او درروز کارشاهرخ میرژا (۸۰۷ - ۸9۰) پسر 
یمور گور گان درهر ات هیز بست وق بدستور او بداوری شیر دی کار د شد و تومت 
نصوثف |زارها سید ودرسال ۶ درهر ات در گذشت ۲ 

۳- افضل‌الدین محید‌صدزتر که خجندی سپاهانی ترجمان ملل‌و نحل شپرستانی 
بپارسی بنام « تنقیحالادلة والملل فی ترجة کتاب الملل واللحل » که درروز یکشنبه 
۳رجب ۸6۳ در کوی نیناورت سپاهان[ نر اپپرداخت گویا بر ادر باپسرعم صائن‌الدین 
بوده است . اورا دز ۸۵ بفرمان شاهرخ بدار [و بختند . 

٤‏ افضل‌الدین محمد تر که قاضی شاه تهپماسب صفوی (۵۸4-۹۳۰) که قاضی 
عسکر صفو بأن «وده ودر ٩8۱‏ در گذشت اعالم آرا حر 115( ۰ 

بتک ید به : ذریمه ج ۶ ضس 6 . ریحانةالادب ج ۱ص ۱۲ - دساجه تر جمه 
ملل و نحل چاپ تهران - بشت برك ۱ تمهیدالقو اعد چاپی گفتار شاهز اده عمادالدو له 
صدرالدین سباها نی تر که ازفلسفه بتصوف برداخت و نگارشهادر آن دارد از [تهااست 
«وجود مطلق» که در آن وجود مطلق و بداهت آنراثات نمود وروشن ساخت که 
هستی چنانکه صوفیان مبگویند درخارج هست ودر آغاز آن گفت : اما بعد فان تقر یر 
س ۳ یں ۲۸ چا بی ( سم درهامش روضات|الجنات ص ۲۰۲ از کفتکو که ميان خو اجه 
افضل‌الدین محمد شیر تر که اصعهانی دا شمید امامی 8 مر زا مخدو د شر یفی و مولی 
میرزا چان باغنوی وابی‌حامدین نصرالبیان شیر ازی در باره روش جبری صونان شده 
یاد میکند , 


2o 


واستدلال داده است. شارح‌گاهی ازشیخ رئیس وشیخ‌|شراق وازنبای خوش بنام ابو 
حامد ت رکه > یاد مسکند . 
دهد | 


این نسخه همان چاپ تهران سال۱۳۱۵ است که شادروان میرزا بدا نظر 
۳ باك کجوریآنرا تصحیح وحاشیه کرد (۱6<هر۲۲ص۲۳4جلد تیباح‌سیز ‏ ه 
مقوائی) در ایندفتر مفتاح مفا ثیح | افصو صالمسمی یالتصوص از صدر | [دینحمد 
ù‏ اسحاق قو نوی 4 TY‏ ورساله و حدات وحود حکیم قامر زا محمدرضا فمشه ای که 
نقصلل اخستان شرح فصو ص الحکم قبصر ی ٥ی‏ برو ادد وائتی عشر به ماسوب بمحیى | لدین 
اعرابی (۳A7)‏ نیز بچاپ رسد درهامش رساله طر بقااتصوف محیی | لد ین است 


که پدرخواست فخروازی نوشته است وهمچنین هفتاح| لیب (احدیة|لفیب) قو نوی . ۱۰ 


دانشمند ءار ف شیعی سید حیدربن علی بن حیدر عبدای ( عبیدی ) آملی 
بفدادی<ای(ز نده‌در (VAVUVfo‏ که از آمل‌بخداد آهده ورور گار فخرا لمحققین 
مجم حای و نصیر الدین کاشی حلی میز بست‌وبا | ثا6 آمیز ش‌داشت. ازحوانی‌در 
عرفان بروش شیعی‌دو آزده امامی بررسی نموده هيان آتکو ساز گاری‌داد. او سار ۱۵ 
بمحی‌الدین اعرابی عیگرائید و اورا رهبر بکتانرستان مینامید. آملی بدرخواست 
فخرالمحفقین «رافعقالخلاف فی‌وجهسوت‌امیر الهومنینعن الاختلاف» نوشت(۱) 


یکر د به : مجالسالمومنین مجلس - روضات| اجنات ص ۲۰۲ - الکنی 

و الا لقاب‌در کامه آملی = ۱۸۳-۱۸۱۵ همین فپرست-آملی «الکشکول‌فی‌هاجری‌علی 

آ لالرسول» دارد و «رسالهالامانة» وچپار "سیر قران که چپارمین آن,روش تأویل ۲۰ 
است واننها رابتورات وانحیل وز ور وقران‌ما ند نمود. نبز «جامم الحقایق» و «افئله 
التوحید» و «العلوم|لعالیه» در ۷۸۷ و المحیط الاعظم» در ۷۷۷ و «شرح‌فصوص یا نص 
التصوص > که در آن سغنان محییالدین وشارحات هبهرا بجزدر باره وحدت وجود 

رد کرد. وی‌دردیباچه جامع‌الاسر ار از «رساله منتخبالتأویل» خودکه درعرفان‌است 

(نیز در گ۷۱ب) و «رسالةالار کان» فی فر وع‌شرایع اهل‌الایمان بمذاق کل من‌ارباب ۲۵ 
الشر يعة و العرفان که درفقه وعرفان است و «ار سالهة النتر ية ٠‏ خود بادميکند. میگو ید 

که صوفیان یاپپرو کمیل هستند یاحسر بصری یاصادقع که همه اینپا شاگرد علی ج 
میباشند( ۲ب) بازیادمیکنداز : کمیل وبایزید بسطامی وجنید بفدادی (۲۹۲ الف) واز 
صاحب اخوان‌عفا وعبارتی از آغاز دفتر ۱ بخش ۳ ( ج۳ص ۱۸۲-۳) در آنآ مده (۱۱۱ 

الف) واز شیخ رئیس که عبارتی ازاو درباره ابنکه نمیتوان بکنه چیزها رسید وخدا ۳۰ 
دنا له حاشیه درصفحه بید 


< 


آملی درجامع الاسرار عرف ان را بروش شیمی ثابت نمود و آنراه جامع 
اسرار» خدا بر روی قاع ده صوفیان وشیعیان نامید ودر آن از سخنان بسیاری از 
دانشمندانگو اه آوردکه ازفاسفه بتصوف بر داختند. کتاب دارای سر آغاز ودیاجه 
ای‌است در بوشیدن رازها وسه اصل هریت درسه قاعده( ۱ درتوحید۲ سخنان خدا 
و پیامبران وپاکان و پبران درباره آن۳ راز دینهای خدائی و دارندگان شریعت و 
طرشت وحقیقت ذرهمانتو حید) . 


آغار: ۳۹ لذی کشف عن حماله المطلق حیداب ا لمسمی باکر ة ۰ 


۳۵ 


۳۳۰ 


مانده حاشیه صفحه پیش 
را نتوان درست‌شناخت آورد ۲۲۸۱) وهمچنین شمراگه شبخ دردم م رگ میخواند و 
در بایان «س ر گذشت» نسخه ش1/٤ ٤٩‏ کتابخانه ملی ملك و نسخه ش۱۲۱۷ صن۱- 
۲ کنا با له سپیسالاردیده میشود (۲۳9ب) و یز ازمحبی‌الدین درچندین‌جا وفتوحات 
او وفصوصاو(گ۱۰۸بو۱۱۳ اأف و ۸ب و1 ۱۸ب) واورا سیارهیستایدودر باره 
او شیخ اعظم‌میگو ید (۲۳۱الف) نبنزمنازلالساترین هروی وشر حکاشی(گ ۱۵ 
واز قیصری (۱۸۷بو۱۹۹ب) وصذرالدین فو نوی (۲۰الف) وفغررازی وشعر او: 
«نهاية اقدامالعقول عقال...». ۲۷ 7 و از اشر اقیانو مشائیان (۲۳۰ (لف).ملی سیاری 
اژدا نشمندان‌را عارف مشمارد ودر باره برخی گو ید که از فلسفه وعلم نی نی کدی 
بعرفان پرداختندما نت غر ال (۱۲۳9لف و ۱۰۸ب) وافضل‌الدین خونجی و افضل‌الدین 
کاشانی وعفیفالدین:تلمسانی (۲۳۹ الف) وشرح منازلالسائرین او (۲۲۳ الف) و 
صدرالدین سیاهاتی تر که(۲۳۳) وسعدالدین حموی (۱۱۳الف) 

او بسیار باین دانشمندان ارج می نہد واز کتا بهایشان نام‌میبرد: فصول‌طوسی( ۲۳ 
الف-۷۲۸ب) و آغاز وانجام واوصاف‌الاشراف او(۲۳۵الف) ومناهجلیقین‌ومنهاج 
الکر امه وشرح‌النظم علامه حلی وشرح نېج البلاغه صغیر وکبیر کمالالدین میثم بحر انی 
ومناهج| لعارفین فی شرح کلام امیر | لمومنین| لموسوم بالماة کليةٌ همو واز استادش على 
بن‌سلیمان حر انی و از عبدالر زان کاشی و تاًوبلات او(۲۳۷ ۱ لفو۲۸الف)و از سر قندی 
وطوسی (۱۰۸الف) درذر یعه دثبال کلمه او ملات (ج ٣ص‏ ۸ میگوی که این آملی 
جز سیدحیدر بن‌علی نگار نده «| لکشکو ل‌فیما چری‌علی ۲ل الر سول> است که‌در ۷۳۵ نوشته 
شده وس از اومیز بست و نیز جز سید حیدر بن‌علی بن‌حیدر محاز از فخر المحفةین سال 
مبباشد و لی شوشتری درمجا لس المو منین« | لکشکول»را ازهمودا نست,درروضات 
|لجنات‌میئو یسد که آملی جزسید قطب‌الدین حیدرتونی وفخرالدین حیدربن علی‌بن‌ابی 
علی محمدین ابراهیم بیهق یکه پسر علامه رسالةالنية را پرایش نوشت میباشد . 


۰۳۷ 


اما بعدفانی لمافرغت من رسالة متخب ال ویل المعتملة على بیان كتب اله الافاقية 
و الا #سية . 

نحام : اقول اینا فی آ خرالکتاب ماقدقات فی‌و لهلانالنهایات هی‌الرجوع 
الیالبدایات واقطع الکتاب عليه وهوهذا: [فدکنت قبل‌الیوم انکرصاحبی - ادا آم 
یکن قلبی‌الی‌دینه‌دان _ لقدصارقلبی فابلاکل‌صورة - فمرعیلغزلان ودیرالرهبان- 
و ببتالاوثان و کعبة طائف - والواح تدوراة ومصیحف قران - ادین بدین‌الحب انی 
توجت - رکابیه ارسلت دینی وایمانی (نيزگ ۶ب) . 


[s۷] 


اين سخه بط انس باعنوانپای شنگرف است از محمد کر یم بن محمدصادق 
۶۱ ابهریجی وص! نو نویس است درک ۷۹الف و۱۷۹ الف‌حاشیهای‌دارد از 
«محمد > دو سخه ازاین کتاب درطوس )¥ (ETA‏ اش 
(۳۵۴) - کاعف به‌ رقندی--جلد یماج سرخ 
اندازه : ۵ ۰۱۳ در ۹و۸ :۱۴ س۸# ھا س 


[is]‏ جامح‌الاسراز (فارسی) 
نورعلی شاه (میحمث علی ( سر میرژا عك الحسدن سر محمد على رقی طبسی 
سیاهانی ) ۱۳۲ درموصل ( کرد تمل معصومعایشاه دکنی وبکی از رهبران 


گروه ارو شاه نعمة الله کرهانی این گفتار را بنظم و نت ره‌سجع درتصو ف‌ساخته است. 


آغاز ج 

سیاس بیقیای وحمد بیحد مر آن کنزخفا راباد سرمد 
که‌چون‌رو زازلزا<ببت‌دم‌زد ز خلوتخانه در برون قدم زد 
انام : 

قید منه نا شهی با بقید صیدمکن تانشو ی خو بش‌صمد 


|5۸[ 
این نسخه شماره ۰ دفتر است و خط تعلیق ۱۷۰ الف ۱ ۱۷ب وبدينجا 
۳۵۸ بایان میبا ند : 
<عشی آست کلید هرطلسمی ‏ بی‌عشق نهجان‌بود نه‌جسمی> برابر باس ۱۳ 
ص ٩۷‏ عو ارف [معارف چاپ چابخا نه مظفری شیر اژ سال۱۳۱۷خ که همین کتاب بنام 
بالا (مانند فهر ست[غازاین‌چاپ) درص ۱6۸-۹6 آن هست. درفهرست انجام‌این‌چاپ 


۱ 


۳. 


۲۵ 


۸ 


« کنزالاسر ار > باد گردید . نسخه‌ای از آن در مجلس ش٤‏ 6 هست . 


[o۹] 
این نسخه شماره۲ دفتراست و بنام کنرالاسرار بخطتعلیق عباسعلی کرماثی احمد‎ ۷ 
۹٢ - آ بادی درھمدان در آذیحچه سال۱۲۱۲ گت 1۸ الف‎ 


[41+] چامم الکلیات فی((حکهة والعرذان (فارسی) 
6 انن دفتررافرز ند طب‌الدین محمدنیر بزی(م نز اڭ ۱۷۲۳ ۱)آزروی فصل | لخطاب 


دز ببارسی توشت. وی ن -کو ید که پس ازه۱ سالگیه شال دزفارس وسال در 
نجف ازسخنان پدربهره بردم ودرءس سالگی این کتاب را نوشتم « او این دفتر را 
راکه دارای > بیان است درپایان ماهشعبان سال ۱۱۸۳ درکربلا نوشته است: 
۲ار پسمادحمدو ثنا وستایش‌بلزنتها واجب‌ااو جودیرا که‌وحدت‌داتش بتحدید 
١‏ قوه نظری در تباید ... این کتابی ات که این کمترین ... ملقب بدعا مطالب ا 
اقتباس نموده‌ام ازانوار شموس حکمت یرف . 
انجام : زفرزند بهتر ولی | نتجهان - نباشد امیدی پجز حق بدان . 


5 


۸۷ این نسخه بخط فخ باغتوانهای شنگرف میباشد . 


سل ( ارک )- کاغن قر نکی جلد یماج مشکی ساده 
اندازه ۰ ۳۱۲۱۴ وهرم۸/(هر۱۴ سه 
[ser]‏ چو گے باشست (فارسی) 


جوک lıشıٿh (Yoga - Vasishtha) Jog Bashisht‏ کار اش 
ازعرفان هندی و بساخت گفتگو ئی میان ریشی و اسیشته (Rishi Vasish 1h4)‏ 

۰ وراماچاندرا(1۵۳۵6800۳۵) که‌یندت (Paudit)‏ کشمیری( اصطاعم؟) 
انندن( 121440 (A‏ با «ابهندن «Bahandan‏ گڙين نموده و نظام لدین‌پانی‌بتی 
بدستور شاهزاده نورالدین محمدجهانگیر ساطان سلیم ببادر (۱۰۳۷-۱۰۱۴) در 
هنگام ولابت عبدی او و بفرمان جلالالدین اکير شاه هندی (41۳- :۱۰۱) در 


1 ثرا ازهندی (ت‌کریت) ببارسی در ۱ وزد . 


o‏ مبرفندرسک درباره ام کتان ا بك :هم اه اه سک“ را ا 
ی "زره این دان یدو جو ا.: ان سحن بعجهان - بالدو 


2۹ 
دانش‌فزای چون قران ( اه 00 ٤طوس)‏ وخود برآ حداشیه نوشت (۳۹۹ طوس) 
رامحند و بر کین او ازاینجهان ودلیستن بجم‌ان دیگر۲ فناو بقأء مر بگانگی‌خدا 
وین هستی‌های گوناگون که بر تواو ند E72‏ بیدانش و بایداری انجم‌ان [ انش 


پخدا وشگریستن جزاو 1 تصوف(۲) . 


٩‏ - نسه‌ای آزاین جوک‌باشست در کنا بخانه مجلس (ش۱ ۵ص ۶۱6ج۲) و 
دونخه درطوس (۳۹۹و 6۰۰ص >و ۵عج4) هست و نیز نسخه‌ای در کتا بخانه خاوری 
دانشگاه اسلامی علگره (فپرست نسخ قلمی چاپ ۱۹۲۹ بخش تصوف ش۷۰ تاریخ 
140۰( هست. درمجلسگز یده‌ای است از جوك از فندرسکی (08۰/۱۷) و همچنین 
رساله‌ای درعرفان‌هندی بتازی(۲۰/٤1۳)‏ نیز بنگر بد به‌فهرست بهار هندج۱ ۱۰ 
ص ۸۱ . 

۲ - دردیباچه (گ۱۱) مینویسد: برهمنان بز بان‌دیگن ما نسخنان که‌فر زانگان 
باستانی در باره یگانگی خداو ند دارند میگوبند . ونگازنده نخست خدایر| ستوده از 
تجلیات زو باد نمود و گفت که خدای درچهپار بار جهان‌را بیافرید ودر هريك نموداری 
ازا و ["شکا رگشت و نر سنك کشمیری یکی از آن آنبودارها بود ازهستی‌خد| «برهمان» 
بیدا ش که هي کمالات رادارا وچپار «بد؟ باپار دفتر ازژ بان او بد ید [ مد ودر هر 
بیدی‌خد ای بشو بی شناسا نده‌شد. نموداودیگر ختاو ند«مپادیو > است که هبه کی گپیسر» 
ها و کاملان ازاو بپره میگیر ندوهستی ی کاراوست. پس ازاو پسرش« کین‌راج» 
است و سپس بسر او «سرستی> که مانند رو دگنك هر خورد و کلان وهر نيك و بد 
بدر ه اوروی نم‌ندوخود باوسپار ند پا کشان میسازد و بز رگواریست که جمیم‌دیو ها 
وروحانیان نیا زدادن استانه اورا سرفرازی خویش‌مید| نند. نگار نده [آنگاه از 3با لميك 
ر کپیس» یاد میکند وازاو كمك میجوید سيس «رامچند» واستادش«بشسته» را می 
ستا رنه تا ینکه‌میگو ید« بید »هار | #ر گهیسر ان» برز بان رانده وآ نها راببردم موختند 
باژمیگو ید که از «کوسلیا» زن‌بارسای«راجه جسر ته نما بنده‌ای از خداو ند پدیدار شد 
که شا گرد «رشسته‌ر کپیس > شد و بحنك «ر کسان» خوتخوار رفت و پیرو زگشت او 
تین بید» را که کپنه شده بودتازه گر ذا نید وسختان « بشسته»را بیا دا رگذداشت و 
در ذشت. دبر یگذشت « بپرك ا8۲18 6 شاگرد «بالميك :۷۵2۱۳1 ر کپیسر > 
از استادخواست که‌سخنان « بشسته‌ر کپیسر »را روشن سازد او[ ثرا برشا گردبرخواند. 
برك آ نهارا درسی‌ودوهز ار علوك510160» نوشت ( هر يك درچندسرك 52:46 ) 
وقن رنگار نده» همه [نهارا درششپزار شلوك در [وردم ودر شش باب ۲2۸12۴282 
گذاردم ۱ 

( بنگر ید بغپرست کتابهای فارسی لندن ص۲۱ ) 


۱+ 


۱۵ 


o 


۰۳۰ 


11 اده انك برحوت مران لك پسمله شگروسیان برقیاس سر او ارحضْرن 
دادار افرید کار بی‌مثل و مانند و بی‌همتا ات ۵ 
انحام : که بالميك‌ر کهیسر باشاگردخودبر که نامشروح کفت ازاحو الرامیجند 
که ۳ ادس کیان نموده. تمت‌الکتای بعون‌الها اما الو هاب : 
ت [o]‏ 
این نسخه بخط تعلیق روشن تازه وشماره؟ دفترمیباشد گت۱۰الف-۳۳۰| لش 
٦‏ چپار بیت درستارش جوك باشمت ازفندرسکی درسر آغازدیده میشود وحاشه 
های اوهم در بر گهایآغاز نوشته شده . 
(همه دفتر ۴۴۰) --کاغذ فر گی جلد تیماج سرخ 
1۰ اندازه:۳۱۷ و ۱۸)۱۰ س۱۸ 
[é4]‏ العث على اعرف (عربی) 
نگارنده این گفتار از کلاء وحکمت مشائی و اشراقی نکوهش میکند و روش 
صو فيان ر | همست رد 
آغاز : الحمدله‌التی خمر سدی حماله وحلاله ربعن صا حاطینه الا نمان ۱ 
۱ انحام : فده تذکرة لمن شاء آن‌بتخن الی‌ربه سباا . 


[o] 

این نسخه شما ر ۲٥‏ ذفتر و بط نسخمحمدعلی کر ما تشاهی تاریخ روز مجحر ۱۲۹٣۳‏ 

۸/۰ ودر با بان‌دارد 2ث اار سا al‏ ھی | لبوعالاول *ن | اشهر الاول هن شور سنهاحجدی 

و تسعين بعدالا اض و الما تين من | لپجر ةالاحمدية عليه الاف ناء و تحية» گ٣‏ ايچب 

[sto] ۰‏ الحث لی الذ گر 


(عر بی) 
ابن‌سینا دراین گفتار کے دردکن بال ۱۳۵۳ 


بجاپ رسید از اینکه رهروان 
ڪ 
بایستی یاد خدا باشند گفتگو نه‌ود 3 


[or] 


ابن نسخه شماره ٩‏ دفتر و بخط شکسته تعلیق تاریخ شب پنجشنبه ( ع ۱ سال 
۷٦ ۷۵‏ ۱۳۰۶) گ ۷۵ - ۱۷ لف‌میباشد قنواتی درش۲۱ بهمین نام ودر ۲۲۱ بنام 
الخلوة زاین گفتار پادنمود ودرانجام ایندو یکی نیستند . 


] حقارق (فارسی) 


این دفتر عرفانی ازنورالدین شاه نعمةالله ولی‌کرمانی ( تزديك ۷۳۰ - نزديك 


۸ بیش ازه۷سال) میباشد(۱) . 

آغاز: بسمله‌اعام ایدنالة وا که باعلایق وعوایق خلایق سراپرده حقایق 
ذائبه ازنتق رقایق صفائیه . 

انجام :گویبا سوی ما که لومائيم . وال پدعوالی دارالسلام و بهدی‌من 
بشاءالی صراط مستقیم وصلی‌اله علی محمدو | لهاجم‌عین الطیبینالطاهرین ۰ 


[oe] 


۰۸۵ ۱ این نسبحه شماره۳دفتر و بط تعلیقن حسن تقد یسی در ار یخ Sra‏ 
(۲شپر یور ۱۳۱۹) میباشد گ۳۲ ب - ۳۶ الف ۰ 


E‏ الیکمة العلو به با فعل الخطاپب (عربی) 
این نگارش عرفانی نشیعی ازقطب‌الدین محمد بریزی ( ه نزديك ۱۱۷۳ ) 
و بنظم و نار |میخته باخبرهای شهعی و آیتهای قران ودر ٩۲‏ تحمید میبلشد(۲) در 


١‏ این دا نشمند عار فگویا دراستنادسخنان.پگو ین د گان چندان دقتی نمیکرد 
چنا تکه دررساله‌النکات (رسائل اوچاپ ارمغان در ۱۳۱۱خ ص۱۲۱) میگوید : قال 
رسو لالت «من فقدحسا فقدعلما» بااینکه فیلسوفاناین‌سخن رااز ارسطودانستند. برای 
نکارشهای‌او بنگی ید غپرست طوس ج ۱۹7_٤2٤‏ ش۱۵۷۷ 9۷٩‏ ۰ 

۲ نبریزی دراینجا از فیلسوقان بسیار خرده گرفت وشعرها دراین‌باره سرود 
(گ۱۳و۸۳) وخوائد ن کتابهای فلسفیٌ ما نند اشارات وشفا وحاشیه قدیم شرح تجرید 
وشرح مطالم‌را پیپوده پنداشت (گ ۸6) ونیز پس ازبی پایه دانستن اندیشه فلسفی 
گفت: «ومنطقهم لن یعصمن‌عن | انخطا - ولیس بمفن بل اساس| لخطتئية- وهم (سسو إذاك 
الاساس لمسحد ‏ ضر ار بنوالابا لعقول الرزينة - وانی شطق‌العارفین موّسس - لکم 
منطفا للحكة العلوبة (گ ۱6-۱۰۹ - ٤۳‏ - ۷۲) او پس ازیاد کردن مطلبم-انی 
بنظم و آوردن خبرها و آیه‌ها بنشر می‌نویسد . 

درتجمید ۱۲ ازعارفان گذشته ودانشمندان رو زگار خویش ونوشته های عرفا نی 
]نها یاد میکند : 

خواجه طوسی ((وصاف‌الاشراف - انوارالحکیه - آغاز وانجام) - بابا افضل 
نامقی ساو جی کاشی (حسن بن محمد «احمد> هامش ۱ ۷-دائی‌طوسی) دوانی(رساله 
های پایان ز ند گی ورباعیات) و علامه حلی (منباجالکر امه - شرح تجرید) - ابن‌آبی 
جمهوراحسائی (مجلی المر آت - غوالی‌الائالی) - على بن هلال استاداین ابی‌جمهور - 
سید حیدر بن علی بن حیدر حسیی آملی (المحیط الاعظم والبحر | لخضم چآمع‌الاسر ار 
ومنبح‌الانوار) - شیخ زین‌الدین عاملی (اسر ارالصلوة - منیةالمر بد) که شهید اولرا 


دنباله‌حاشيه در صفحا؛ بعد 


۱ 


Yo 


۳۰ 


۰۳۲ 


آغاز فپرست تحمیدها آهده است ‏ 
آغاز: حمدت‌اله العالمین بوحدة - حقيقية دائية ازلیا... و انوار هذا التظم‌من 
امعاتم ارفس ميته با احکمة| اعلو بو آقبته فصل لبخطاب انه سیفصل بینالحکمقا لنبوية... 


ومن دعد حم اله قال محمد - اسب هن خدام اهلالو لابة ۳۹ دی بقطب‌الدنن 


۱۰ 


۱ 


Y6 


۳ 


مانده حاشبهه: صفحه بیش 
2 2 


از ابدال شمرد - تویسنده مصباحالشر یمه که همه آن اژ گفتار صادی٤‏ است - حافظ 
رجب برسی (مشارن‌لانوار) - داماد (جعلیه - خاسه ملکوتیه ) درپایان زندگی و 
مس از شش کشت ازروش فلسفی - شیخ بهسائی استاد شاه محمد دارایی استاد نبریزی 
(نوشته‌ها ومنئوبپای عرفانی) که از درو بشان و عارفان شده پیرو شیخ مؤمن مشهدی 
شا گر دشیخ محمدعارف گشت - شیخ‌علی اصطیباناتی استاد نم بزی که از پیرو ان‌بهاگی 
بوده است (نیریزی دراینجا از طومار گروه ذهبی کبروی رضوی یادمیکند و میگو ید 
که آن بشیخ ۰<مدعارف پیر بالان دوزرسید واود[طوس صومعه‌ای داشت و در[ نجا در 
پائین خبا بان درضلع شمالی بخا ک سپردم شد. این‌طومارازاوبشیخ حاتم زراوندی و 
از او بشیخ محمدعلی موّدذن اماء‌رضا وعارف نویسنده « نحفه عیاسیه » درسیر وسلوكت 
برای شاه عباس وازاو بشیخ نجیب|لدین رضای‌تبر یزی و از او بشیخ‌علی نقی اصطیهبا ناتی 
استاد مر یز کر سیدهاست. رشته زس ان اصطییا ناتی تا يامام رشامرسد. این طومار اي 
نیبیزی بوده ومیگو ید ڪڪ از این گروه دراین کتاب یادخو اهم کرد) - شیځ احیدین 
فهدحلی ( عدةالداعی ‏ التجصین فی صفات|لمازرفن ) - ابن طاوس (کتابپای دعا) - 
شيخ حر (ا لجواهر | لسنبه قی‌الاحادیث القدسيه) ت مو لی احمدار دبیلی (در برخی از کنا با 
و آیات‌الاحکام در تفر الذین یتفکرون فی‌خلق‌السموات والارض - بریزی‌میگو رد 
فصلی که درحدیقه |لشیعه در رد صوفیان آمده ازملا معز اردستا نی دشمن صوفیان‌است که 
در آن‌ازحدیشهای ساختگی خود آورده است‌وشاه محیددارابی درمعر|حا لکما ل‌داستانی 
ازاین مرد باد کرد) - سبدمجید عارف (معارفالهيه-_المر و ةالو نقی- حظير ةالقدس ب 
لطاتف غیبیه - شرح قبسات و تقو یم‌الایمان داماد - یر یزی اینهارا ندید) - محمد باقر 
سیزو اری (روضةالانو ار که برای شاه‌عباس نوشته‌شده) - عبدالرزاق لاهیجی(مکارم 
الاخلاق) -مولی حسن گیلانی - شیخ‌حسن سکا کی (تعلیقات) - صدرای شب ازی‌استاد 
استاد نیریزی (او سیاری از توشته‌هایش را که برخی بخط او بود داشت ومیگویدته 
درزمان اوفیلسوفان بسیار بودند واو نا گز بر بز بان آنها و بروش منطقی قباد وفانو 
متکلمان مئله‌های عر فا نی‌را نوشته‌است) - مولی محسن کاشانی که صد کناب نوشته 
وباژیسین نها «حقائی» اس ت که تاریخ آن «ختمنا ۱۰۹۱ میباشد (ناریخ آن 


a 
د تیاه حاشيه در صدچه بوك‎ 


err 


انحام 5 وذارحه‌ةالرخه‌ن عنداو لی‌النهی- وهستئداارحمن عندا لهدابة : 
8 
۳£ این نستخه شماره۳ دفتر و نسخ در نظم و بشکسته تعلیق در نشر میباشد.گ ۸ 
الف ۱۷۰ ب , 
[44۸-*۵>] حعو ‏ ائبه (فارسی) 
آبوسعید ابوالخر هنی عارف (۰-۳۵۷) این رباعی‌را سروده < 
حورا رنظاره نکارم صف زد رضوان زتعجب کف خود بر کف زد 
يک‌خال‌سیه بر آن رخانهطرف‌زد ابدال زیم تنک فرهستحف ۱(5) 

وسه گزارش بر آن توشتند درایئا هسدت : 

۱- خواحه احرار عبیدالله فرزند محمود چاچی 9 ۵ بر آن گزارشی 
نوشت که دردنبال اسرارالتوحید دریترسیور گث وس ال۷ ۱۳۱ (۱۸۹۵) وازروی آن 
درتهران بسال ۱۳۱۳ خبجاپ رسید. درفپرست کتابشانه مدرسه فاضلیه طوس ( ش 

۶ص۳۳) نیز از نسخه‌ای باد شد . 

۱ - چون بوصالح مقری شیخ ابوسعید بیماز و بستری شده بود بوسعید بشیخ 
خواجه |بوبکر موّدب فرز ندان خویش «ستوردآد که نوشت‌افزار آورذ واين رباعی را 
براوخوانده واو نوشت تا بوصالح را افسونی باشد, همینکه آنرا تردش بردند وبروی 
زدند هما ندم به‌شد و یرون آمد (|سر از لتوحید ابن‌منور چاپ پترسبو رگ‌ص۳(۰) 

این رباعی را گزارشی است ازشیخ آذری علی‌حمزبن علی‌ملك بن حسن‌طوسی 
سر بداری بیهقی (۸-۷۸۶) عارف شیعی وشا گرد شيخ محی |لدین طوسی‌غزالی و 
سنك نعم الله که دوسالی درمکه وچندی درهند بز ست وسرانجام دراسفراین بمرد . در 
«جواهرالاسرار منتخب مفتاحالاسر ار >» ازهمین حمژ و طوسی آذری المنسوب الى احمد 
بن محمد | از مجی الهپاشمی المرو زی که در ۰ ۶ گزین شدده است در سر هشتم فصل دوم در 


بیان‌اسرار کلام منظوم مشایخ ازباب سوم این گز ارش دیده میشو د (چاپ‌شده با(شعة- 
اللمعات جامی ودو رساله نسقی بسال۱۳۰۲-۳ ع,٩۳۷)‏ مگر ايشکه نمیگوی که این 


۰ است- ذریعه ج ۲۸۵۷) اودر وشته‌های خویش‌حدیثها را گز ارش نمود ودیوان 
بز رگ اوبنام (گلزار قدس) نردنیریزی بوده‌است. فیش شاگرد شیخ مومن مشهدی 
شا گرد شیخ‌محمد عارف میباشد . شیخ علی‌نقی استاد بریزی نیز از پروان اوبود - 
آقا محمد سعیدین محمدمفید. قمی (شرح توحید صدوق) . 


۱8 


fo 


۳ 


آغاذ: بسمله, , , الحمدله‌النی جعل‌قلوب العارفان مر آة جماله. . . بدانکه 
این فقبررا بسی شغف می‌بودبدانستن معتی‌رباعی ۰ , . ابوسعید . 
انحام : که محب‌را هیچ چیز (لذنی) برتراز ملاقات محبوب نباشد . تمت 
الرسالة الشريفة . 
[o] 6‏ 


این سخه شماره ۳۶دفتری است دارای یش از" رساله و بخط :علیق مسباشد 
۵ ک»۱۰پ-۱۰۸ب. آغازنسته چابی‌چنین است : « بسمله الحمدله فیاض الحکم 
والمواهپ ... بدانکه این فقیررا سی شفف میبود . . . » واند کی بانسخه ما 
جدائی دارد - 
۱۰ ( همه دقر ۱۷۷ بر ۰۳) س کاغد سمرقندی ب جلد یماج سرخ مقوائی‌ساده 
الدازه : ۱۷<4۱۳و۵</۸ر ۱۳ س۱۷ 


۲ -گزارشی است آميخته که در آن ازمعرابروش عرفانی گفتگوشده وتاویلی 
صوقیانه برای آن یاد گردید وهیچ نوشته نشده که رباعی از کیست . 
غاز بسمله حمد بی‌غایت وثناق بی‌نهایت حضرت کبریائی واجبالوجودی را 
۵ که حناب قدس هویت حلااشن از اتراك افپام مقدس است . . . بعد باشارت الرفیق 
نمالطریق برفاقت روحالامین درشب معراج ساطان ناحداران مهمالك رسالت . .. 
از غربت بوطن مراحعت فُرمود - 
انجام : و گفت قفیا محه‌دفان‌ررك یصلی رعنی که ابدال زییم چنگ درم‌سحف 
زد . تم پحمدالنه . . و الصلوة علی‌سید ابنیانه واکرم احبائه . 
[o1] ۳۰‏ 
۱۰۱9 این نسخه شماره ۳۶ دفتر است بخط تعلیق وبنام #رساله‌حورایه نوریه(۷) و 
درپایان‌دارد: «تبام شدشرح حورائیه نوریه. والسلام» گک هپ-۵۷ اف . 
۳- میرحسین‌بن معین‌الدین میبدی یزدی ( م ٩۱۱‏ ) نیز براین رباعی گزارشی 
نگاشته است . 
o‏ ۱ - شاید این گز ارش از نورالدین شاه نعمةُ کرمانی (۸۲۸-۷۵۲) یاسیدمحمد 


نور بخش بت فحمدبن عبدالله قطیفی لحصاوی قاینی (۸۹-۷۹۵) باشد مگر اینکه 
نشا نه‌ای یافت نشد که هیچیك ازایندو را برساند . 


fo 


آغاز: مشموب‌است بههادی مقامان‌ساو ك میرشیخابوسعید ابو الخبرقدس‌سره 
«حورابنظاره نگارم‌صفزد» بعنی‌خو بان بشت کهمجاور انعالمعقول و نفوس‌فلکیها ند 
بظاره آدم که نس ناطقه انسائیست صف‌زدند . 
انحام ابدال اززترسعصیان د ماش شو ند بقران ومتابعت خانم الانبیاه 
[o]‏ 
این تسخه در بر گ٩‏ الف دفترو بخط تعلیق بانشانه‌های شنگرف میباشدو 
۸ در بایان دارد : 
« درد کره شیخ ابوسعید رحمة الله ديدم که استاد ابوصالح که مقری شيخ 
بوحسنه بودوشیخ خواجه |بوبکر مدب را که آدیب فرز ندان شیخ بودبخو|ند وفرهود 


که از جپت ابوصالح حر زی|ملا میکنم بنو پس واین‌دو بیت املا قر مود وخواجه انو بکر 
يمو شت و نز دصالح برد و بر بازوی‌او ست درحال صحت بأفتب قو اد امیر حسین‌میبدی » 


[to]‏ خصا تا لمحية (فارسی) 
عبدالسمد همداتی دراین گفتار عرفانی اژذوستی گفتکو مینماید . 
آغاز : الحمداه‌ن‌هواه‌فی‌هوای. ak‏ که «سته است از بنده جانیعبدالصمد 
همدانی که بخواهش برادری از بر اد ان رژحانی تسوید بافته . 
انجام : لما کافك عملغد » فارتطلبنی رزقغد . 


[| 


Af‏ این نسخه شماره ٥دقتر‏ و خط تعلیق محمد تقی بن محمد سال ۳ مباشد 
گے ۱۱١‏ ب٣٢۱‏ الف 


[sor]‏ : خاپایه (عر بی) 
این گفتار درانسان کاملو پرستش و نفسهای گونا گون و برخی ازاصطلاحات 
عرفانی است - ساطان‌المرشدین الحسین‌الشالی الاخلاطی آنرابرای خلیل انالشالی 

شاه شبروان نکاشته است.. 
آغاذ؛ بسمله رب یسرواعن واختملنا بالحسنی . الحمدلة النی اختار دن 


|اموحودات‌الانسان ا فرذا کتاب حمعت قیه‌اطو ار الکمل من لمحملو المفصل. 


۱۰ 


۱ 


o 


Anî 


انحام : لاعادل لعادل , لاراحم اظالم ۳ لاحاز لمن‌<ار 


[2۷۰] 
۳۳۵ این نسڅه شماره۳دفترو خط تعلیق نصیر | لدین حسین| لحر | لحسینی ج۷سال 
۰ میباشد ۱۳۵ ۱ب ۱۱۸ الف . 


[tor] o‏ در تحقیق چشهه ز اجببی‌و کافوری (فارسی) 
دراین گفتار از« کأس کافوری و زاجبیلی» که دردو آبه ه و ۱۷ سوره (۷٩‏ هل 
انی) (۱) آمده بروش عرفانی بررسی میشود و گوبا ازجامی باشد وبنظم و نار 
مس امف . 
آغاز: سمل , ناه میجویيم بذأت‌مستجمع جمیع صفات کمال از گز ندقیودامکانی. 
۰ انجام ؛ که تقسیر وتأویل نه حده رجهول وظلوم است . اللهم اغفرلنا ... برحمتك 
و نصرتکک ۳ ارحم‌الراحمین ۲ ۲ 
[eı |‏ 


۸۷ این نسخه شماره۱۳ دفتر و بط تعلیق بانشانه‌ها وعنوانهای شنگرف گ ٥٩‏ 
الف ۳٣٣ب‏ میب شد ج 


(to¢] ۲۰‏ وه تاوده (فارسی) 
این گفتار در سبر ولوك زهروان عرفان است وازسیدعلی ءارف همدانی(۲) 
سخه‌ای ازاین دره‌جاس (ش ۰/۲ 2( قاست . 


از رساله ده‌قاعده سیدءلی همدانی قدس سره سمله و به نستعان . تمد و 


۱ - ان‌الابرار يشر بون من کاس‌کان مزاجها کافورا - ویسقون فیها کاسان مز اجها 
۵ زجلا . 
۲ - عارف دانشم‌ند پارسای شیعی سیدعلی فر ز ندشهاب فرز ند محمدهمد| نی( ۷۱۳ 
-۷۸) شاگردائی خودسید علاءالدوله در کودکی وپروشیخ شرف|لدین محمودبن 
عبدالله مزدقانی و تقیالدین علی دورستی کتاب اسر ار نقطه وذخره و شرح اسماءالله 
وشرح فصوص‌الحکم ورساله و اردات دارد و برقصیده خمریه میمیه |بن‌فارض گز ارشی 
۳۰ نام «مشارب‌الاذوان> تکاشته‌است. اودر | ور آموبه بز ست و در ختلان آرامگاه او 
است . وی میگوید که پدرم فرماندار همدان بود و ازدر باریان . از ایثروی من‌بکار 
های او ارجی ننهاده بودم . در طوس از دو رساله فارسی عقلیه و منامیه او یاد شد 
(ش 1۷1و ۱۳۰-۱۹۸ و٤٤۱ج٤)‏ (مجا اس المومنین شوشتری وریحا نةالادب) . 


2:۳۷ 


[oY] 
. ثنای نامتناهی پروردگاری زا‎ 
انجام : واز لذت حلاوت هيوه حکمت وولابت محروم مانده , جمائانقوایاکم‎ 
. ممن سعد بطاعته . . . والسلام على من‌انبع الهدی تمت‌الرساله‎ 
. این سخه شماره۳۲ دفتراست وبخط تعلیق گ ۹۰ب - الف‎ ۵ 
الد کر (فی...) (فار سی)‎ [o-oo] 
, دو گفتار کو تاه درد کر وورد وبروش عرفان شیعی عیباشد‎ 
آغاذ: لابد من اموراريعة : التوبةمن جمیعالمعاصی والعهد مع‌الشیخ‌یعنی‎ 
امتثاله من اوامره و نواهیه وال‌ذکر والفکر ۰..سه مرتبه توحید بر آرواح ائمه‎ 
طاهر ین و استادان‌ساسله و بعداز آن‌زبار تین ع لیپ ماالسلام‌تمت علیکمالسلمو التوفیق-‎ 
بجهت کشف علمی‌الانی چند قرارداده‌اند ذکر وفکرو»راقبه ورابطه.‎ 
انجام : صاحب لصو الامر واازمان صلوات‌انه وسلامه‌علیه وعییماجمعین‎ 
علویه اجمالية یا علی‌با ایلیا .,. کلمه جبرئیل لافّی‌الاعلی سرمکنو ن اسم حضرت‎ 


ولانت است:, 
[ ۵۷.0۷۳ ] 
۳۵۸ و شماره و۷ دفتری‌است دارای۱ ۱رساله‌و خط تعلق گے ۱5۴ب 
[ov]‏ الرحمة فی‌اختلاف لام (رسال..). ریا 


ازدانشه‌ندر کن الحق و الدین محمدینعلی بن‌محمدفارسی گر کانیاسترابادی 
(م نزديك۷۷۰) که چند کتاب طوسی مانند اساس‌الاقتباس واخلاق ناصری واوصاف 
الاشر اف وفصول وقضا وقدورا بتازی در آورد. اودر این‌رساله ازافلاطون وارسطو 
وعلم‌الیدی وغزالی و احیاء ومشکاةالانو اراو و تجم‌الدین دایه رازی و مرصادالعیاد 
اویاد میکند ودرباره حجب‌الپی ازهشكاة ومرصاد میآورد ودر پایان میگویدکه 
من این رازها رابیآنکه بدفتری بنگرم نوشته‌ام . اواین نگارش‌را دریابان محرم 


VY.‏ س ازاینکه دو باره در ان نکر میت و بر ۱ ن افزود وازان کاست وسامائی 


۱ 


۲ 
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۷۱ 


۳۸ 


بدان داد وبا کیزه‌اش ساخت بانجام رساند . 


[oY |‏ 
4 این نسخه شماره؛ ۲ دفتر است و بخط تعلیق گ ۷۹ب و بندی است از کتاب 
:گر ا وچنین است: « فائدةلاخفاء عنداهل | لیقن آن‌هپنا ية مر كبة من 
جوهرین متضادین احدهما جوهر روحانی نورانی یسمی بالنفس‌العاقلة والثانی جوهر 
جسما نی ظلما نی یسمی بالبدن - فلیت شعری مااسمالبر کب منهما» گر گانی درایت 
بند ازرای افلاطون که انسان تنهاجان است ورای ارسط وکه هم‌جات است وهم تن 
وسخن متکلمان که تنپا تن‌است یاد نود . این بند در نسخه‌ش ۱۰۲۲/۱۲ دیده نمیشود . 


[o۷] 


این تسةه پار ەارست از باب نخستین و باب‌دوم وخانمه رساله وشماره ا دفتر است 


۳۲ ۶ وبخط نسخ سیدحدر آملی که در نجف (مشپد غروی) در روز یکشنبه ۳ ذیشعده 


۱۵ 


۲۰ 


fo 


۲ نوشته است وبانسخه خط گر گائی برابرنمود . آغاز وانجام چنین است : 
«و کمال|لسب پستلزم|لمطلوب . هذافی‌القا بل. و اما با لسبةالی|لفاعل فلما علم ان 
کمال! لفعل بحسب کمال | لقا بل و نقصا نه بنقصا نهاذلانقصان‌من جهته. - و عرضاعمالالبر|با 
والنشر و لمئلی قبلی. شعر : و من بات دافم هر ھر يض بجدمر أ به | لماع الز لالا. فرغ 
مصنفپاالملتجى الى الحرم الغروى .محمد بن على بن محمد|لجر جانى عن‌معاودة فکرة 
فیہا بعدوضمها وزیادتها و قصبا ونر تیبپا وتهذيبها فی‌سلخ محرم‌سنة عشرين وسبعمائة 
الپچر یقحامدا ومصلیا ومستذغر» گت ۱۹۹ الف - ۲۰۹ب - د رگ ۱۲۹۱۲۸ فپرست 
نگارشهای گر گانی ديد يشود ودر آن از« رسالةا ار حمة فی اختلافالامة و < رسالة 
الدرالئمین فی السرالدکین آویادشد . خود گر گانی هم در پایان همین کتاب درچند. جا 
]ترا رساله ميخو اند و اژاختلاف امت هم در آن بحث میشود . 


[é۸]‏ رساله در تجلی خداوند بر گوه طور (فارسی) 

این گفتار درحل مسئله تجلی خداوند درطورسینا است بروش عرفانی وحروفی 
ازساطان محمد سیاهانی (تگر ید به ص ۲5۵ همان فپرست) . 

غا (هوتجلی حضرت کلي له درطورسینا کنایه برحکمت است . ۰ . معدل 
باشد)حل‌عبارت مز بور که ازنتایج افکار اصف ج‌اقتدارسلطان محمد است.تجلی 
واجب‌الوجود پرحضرت کایم له در طور سیناکن-ایه برحکمت است. در اینجا 
کنایه است بر آنکه اجساد واجرام خصوص جرم‌خااذرا استعداد ریت ازلی‌وتاب 
تجلی سرمدی نیست . 


انحام بثرقی حرف رایع , هرد راید که بو ئوازد رد رنه ءام در از نسیم 


E 


[Y] 
این تسخه‌در بر گ 7ب- 1۷| لف دفترو بخط تعلیق با نشا نه‌های‌شنگرفاست‎ ۱۰۳۸ 
ودر پایان بازهمان عبارت دیباچه با |ندك جدائی [هده‌است : (هوایضاتجلی‎ 
خضرت کلیم الله درطورسینا کنایه برحکمتی است - زحل‌معدل باشد . اسرار برون‌می‎ 

نتوان داد - و گرنه در کوچه هست خبرها زغروها ) . 
E‏ رسا( عرفا نی (عر بی( 
دراینکفتار فاسفی وعرفانی از فرشته وجبان آفرینش وخرد بروش عرفانی 
بررسی فیشود ۳ 
۰ 


این سخه شماره۱دفترو بط شکسته تعلیق تاریخ 2۰ ۱۰میباشد وچنین است 
۷ «المخلوطةالماخوذة من‌الحس وان فارن‌المحسو س الروحالانسانية لمپیعدان 
تعالی‌عمایشر کون» گ۱ الف وب چپارفصل آخر این‌وساله دراین نسخه‌هست وباره‌ای 
ازفصل پیش از | نها . 
| رساله فزفانی (فارسی) 
این گفتار کوتاه امز درعرفان A‏ 
آغاذ: بسمله . قال رسول‌الله من قال لااله‌لال خالصا مخاصاً دخل ااجنة . 
چون همه اواست عغیراو یست. 
اجام ۰ وباین بقان واصل کشت . قاای<م‌دلله ربا لعالمین eu‏ و اله‌احمعین ۰ 


[۷۹| 


۵ این تسخه شماره۷۱ دفترو بخط تعلیق میباشد کت۵۱لف-۵۲الف ۔ 
[e]‏ رساله هرخانی (عربی) 
در این رساله عرفانی و تأویلی از احیاء العلوم و کیمیاه سعادت بادهیشود و 
تگارندء آن‌گوید که در بامداد شب شمه د هه یکم‌جمادی‌دوم سال ۸11 محیی 
الدین را درخواب ديدم (۱۳ ۱الف), رستاخیزحسمانی‌در آن تاوبل مشود وعبارثی 


ببارسی در آن هست (۱۱۱الف) , 


۱ 


fo 


33 
غاز «سما. اعامان امورالاخرة لیست کمازعع الجهال . فانم من‌عالم الامر 
والغیب والملکوت . ۳۰ 
انحام ای(ه جپةحسن الارتکاب قیفی فا و الهاعلمبه . تمت 
[6۸۰] 
۹ این نسخه شماره ۳9 دفتر و بخط تعلیق است گے ۱۰۳ الف - ۱۱۳ الف, 
و [24-441؟] رساله‌های کرها نی (فارسی) 
گویند که نورالدین شاه نعمةاشولی حلبی کرمانی (نزديك ۷۳۰ - ۸۳6) 5۰ 
تکار داشته از نبا ۶ رسالەرا بر گزیده و سند‌بده بود. در نسخه ش۷۷طوس 
۹۱ رساله ودرش۷۸< 1 ا ۳۷ رساله ودرش ۰۹ همازیحا ۷۱ رساله هست و۱۳ 
رساله او درچا بخاند امغان نهران وسال ۱ ۷۱۳۱ € یجاب رسیبد درحنگک شماره ۶۳۲ 
۰ این کتابخانه تیز هشت‌رساله هست که )اید همه ازاو باشد : 
موزه برتانیا ). 
]ار الحمدلله الدٍی خان‌الانسان على صورته للافته وجعل عیله هر آة عیثه 
دشهرته .۔ : اعام ان او خد اجه و ساحال. فالساحل يغام و اللیحة ذاق ... چه تحقیق 
۱8 توحرد از تحر بر مذشی دیو ان عنثادت و هر بر مدرس عدارس استعارت‌ستفادنگردد. 
ازحام :وازین سیب بود که راقع سرک تجویل وتبدل درصور عمون بشر. عغبار الا 
شتی‌وح: او احد. وکلالی ذاكالجمال یشم ؛ الاب 


]۸۱[ 


ابن نسخه شماره۱ دفتری است دارای؟٩‏ رساله وهمه خط سخ یکنو اخت‌تاریخ 
۲ ۱۸۰ ازمحمدعلی کرمانشاهی که برخی از نها بچاپ رسیده وروی نشانه‌های 
نسخه باید همه ازعارف کرماتی باشد . گب - ۲۹الف . شداره ۲ درهامش 
۰ بر گہای۲ب - ٩ب‏ و گاشن‌راز شبستری است که بخط تعلق نوشته شده . 
(همه‌دفتر ۱۳۱گ) ہے کاغد سپاهاتی - جلد تساج زیم خرنی سل 
اندازه : 9۵۸۱۱ 7 هر ۱۳ س۱۳ J427‏ 1 
:1 رساله سلو ك که درص ۱- ۳۱ حزات سیزده ر لهاو بحاپ ر سید ۰ 


آغاز: بسمله الحمدلله على صفانه‌العلی . . . قال مظم ر الدقائق و مظبر الحفائن... 


33 
ااطرقالی اله بعدد تفوس الخلائق . یعنی : راه طالمان ... بعدد نفوس خلا؟ق‌است - 
انحام: و بغی رم انست گرفتن‌شر است از جمیع وجوه قالاللهتعالیلاخبرفی کر 

٥ن‏ نجواهم. 5 بین‌الناس و الاه اعلم بااصوات ۰ 


[o^] 
8 این نسخه شماره۲ ۲دفتراست و بخط تعلیق گ ۱4۸ الف-9 ۱ب وچنن‌است‎ 
بایان‌آن : «ومرگاه که دل وزبان از کلام غیرخاموش‌شو ند چون» بر ایر با‎ ۵ 
. س۱۳ص۳۰چاپی وچند سطری کم دارد‎ 


[۰۸۳] 
۲ این نسخه شماره دفتراست وبخط سخ تاریخ ۱۲۸۹ ۱۰۹۹۱ الف . 
ارت کشف‌الاسرا رکه شاد ازعارف کرمانی باشد ودره باب اه «هستی ۱۰ 
بگانه_ احدیت حهعی‌البی- و احدیت‌جمعیرحمانی- حهان‌خانها - شپادت‌مطلق». 
آغاز: سمله و به نستعان ۰ الحمدل الذى تجلی دانه (ذانه باحد ی <مع4 ¢ 
فاظرر آدم له بجمیع اسمائه .۰ . فہذه رسالة فی‌بیان عام التوحید وسمیتها بکشف 
الاسراز و الفتم‌اعلی‌خمسة ابواب ۰ بدانکه‌هربابیی آز برای خمسهآشارانست بحعر تی 
ازحضر ات اليه 3 ۱۵ 


انحام : د aS Î‏ دعت ص ت عدالت 7 حجد دود . 
م اد ر ور ده سفن ۲ 


[sac] 


ابن نسخه شماره۹دهتر و بخط نسخ‌است گ ۱۱۷ | لف-۱ ۱۱۳ لف.در پا بان‌دارد: 
EY‏ «مت| لکتاب... بیدا احقیبر | لققیر میحمدعلی کر ما نشاهی‌فی سنآ ۱۲۸۹ »در بر کپای 
۹ بو ۱۲۱ لف و۱۲۹ | لف باید دائره‌ا ی کشیده باشد که سفید گذارده شده ۲۰ 


. محبث نامه که درص4-۳۸ سیزده رساله چاپی کرمانی دیده میشود‎ _ ٤ 
خود او گوید : دمحت نامه اش را ياد کردم .محبانه بمحبوبی نوشتم رگ ۱۱1 الف‎ 
. ش 4۳۷۲/۸ وص٥٤ چاپی)‎ 

آغاذ: بسمله وبه نستعان . الحمدللة الذی عبن عبن حبیبه بحبه فی‌علمه . .. 
محبت مقام الپی بود - محبت بهاز پادشاهی بود . واين مقامرا القاب اربعه است. ۲۵ 


اتحام: بشادی نعمة اله نوش کن می - کیا یابی حرف همست چون وی . 


2: 


محبت نامه اش ازدست مگذار میت خویشتن‌را باد میدار 


[^| 


EY‏ این نسخه شماره۸ دفتراست. گ ۲ الف - ۱۱۷الف . دربایان‌دارد: «حرره 
فی يوم من‌شهر ربیع‌الهولود سنه ۱۲۸۹> . 
۵ و - مکاشفا که از عارف کرمائی است . 


غار سمله. باحبییی (من) انت ومن هواست اناو لست فمن انا حمد. اک 
حام‌دیکه محمود است بخشش اواست . 
) تحام: تجلی صورتی‌ازاین اعدای‌ثاه سألم‌ماند. درتچارت‌سودیابدسشمار- 
ياد کار نعمةاله یادذار . 
[o۸] ۳‏ 
این که شماره > دفتر و تخط شخ رگ AA‏ الف است ودر با بان دارد : 
3291 «تمت|لر سالة|لشریفه قی یوم ربیم‌الولود سنة ۱۲۸۹ نسخه‌ای ازاين درموژه 
بدا ا111 16/8315(5 ۸8 ج۲اص۸۳۳) هست. 


: دفتری است عرفانی که کوب ازشاه اعمة الله است‎ ٣ 
آغاذ: مله . باس الاعظم . وله الحمد و الکرم .. حبیبی که ابتدای کارخانه‎ ۵ 
. محبت باظهار جمال پر کمال روح بافتوح او بود‎ 
انجام؛ این‌سخنر ازهن قبول‌کنی گر نماز گذار دی بحطورهن. ومن کلامه‌الشریف‎ 
تمه : والحندنه والیتة,‎ 
[oY] 
. این نسخه شماره۳ دفترو بخط نسخ است گ۲۹ الفس۳۸پ‎ T° 
. این دفتر عرفانی یزمانا ازعارف کرمائی است‎ ۷ 
آغاز: بسمله وبه نستعین . الحمدلله پوجب‌الدنووالتدلی. واشکرله شکر ایدیم‎ 
لقائله‌التجلی ... گفته‌اندکه میمان خلوت خانه آپ وکل است وسلطان سرانرده‎ 
. جان و دل‎ 
. اجام ویکی ازسه بدل یکی . پیش هیشونده نه کم‎ ٥ 


EA, 


]۸۸[ 


۰:۳۲ ادن سخه شماره 5 دفتر وبعط نسخ است گ الف ۱ لف ودر یا بان 
دارد : 2 تمت الر ساله| لشر فة فی ر بیع الهو لود ست4۱۲۸۹ . 

۸ - ایندفتر عرفانی هم ازعارف کرمانی باید باشد . 

آغاذ: بسمله وبه نستعین. قالص ... اما بعدالشر يعة اقوالی والطریقة افعالی 
والحقيقة حالی والمعرفة رای مالی ... وفرمود که الفقر سواد الوجه فی‌الدارین . 

انحام: ودر مقام توحید صرف و وحدت محص‌باشند ودلك المراد من‌الفقر 
باتفاق اهل اله . واله اعلم بالسواپ . 

[oa] 
این نسخه شماره۷دفتراستوبخط نسخ تاریخ ۱۲۸۹ گ ۱۰۹ب - ۱۱۱ب.‎ ۲۳ 
رساله‌های تخشبی (فارسی)‎ ]4۸۸-4۷۰[ 

ازشیخ عزیز نخشبی عارف ۱٩‏ رساله دراینکتابخانه هست که اينك شناخده 

هی شود : 


۱- در عشق است. 
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۱۰ 


آغاز؛ بسمله و نستعان چنین گوند اتف الصَعفا وخادمالفقرا عزیزین محمد ۱۵ 


نسفی که حه‌اعتی ازدرویشان کثر همان تعالی آزاین ببحاره درخواست کرذند باید 
که درباب عشق رساله نویسی . 

انجام: ازدل بعد ازاین هیچ کاری نیاید نه دئیوی ونه اخروی و نه مولوی. 
تمت‌الرسالةالعشق والهاعلم بالصواب ( ۸۱ الف - ۸۳ب) . 

۲ - در آفرینش جانها وتنها. 

آغاذ:بسماه‌وحمد؛ چنین کویداضعف الضعفا شبخ کاملمحمد نسفی‌رحماله 
عله که جمیع فقرا ازاین بیحار و درخواست کردند که میباید در | فرشش ارو اح و 
اجسام ودره راتب نزول وعروج ایشان رساله جمع کش 2 

اجام : وصفت خوشی بشت وناخوشی دوزخ معروف و مشپور است : 
والحمدله ربا مات تمت‌الرسالة (۸۳ ب - ۷ب) . 


۱ 


۲+ 


۰: 


و انش در پیامبری و ییشوائی . 

آغار؛ پسمله وحمد اما بعدچنین گوید شيخ ءزیزین محمد اسفی طاب‌ثراه که 
حماعت درویشان ازاین بیجاره التماس کردند که درنبوت وولایت ووحیوالپامو 
خواپ راست رسالة جمع کن . 

انحام : | کر قدر نعمت بدائی توائی که آن نعمت را مت داری و امن 
رب‌العاامین (۸۸ الف -۱کب) . 

> - درنخستان آفریده خداوندوانیکه‌از عقلوقام وروح درحدیشمای « اول ما 
خاق ... » چه‌خواسته شده . 

آغاز: بسماه وحمد امابعد درویشان‌ازاین ببحارهءزیز نسفی درخواست کردند 
که دراحادیث «عااوله» رساله جمع کنی وتان کن که‌ازاین احادیث هرادیکجوهر 
است يا ازهر حدیثی حوهری جدا گاب است. 

انجام : ایدرویش درقر آن (و) احادیث ذکراین عقل بسیار است . 

وال اعلم بالسواب . (۱٩ب‏ 4۳ الف) . 
" ۵ درگفتار اهل منز ل یہارم درذات وصفات وجپانهای ملکوت وجبروت. 

آغاذ: بسمله وحمك چنین کو ید شيخ وقت عزیزین محمدالنسفی رحمةالله عليه 
که جماعتی درو یشان ازاین بیحاره درخواست کردند که میباید که بیان کنید اهل 
منزل چپارم . 

انجام : میخواستم که درین بیان ذات وصفات خدای تعالی وبیان عالم چبروت 
وعالم ملکوت و عالم ملك تمام‌کنم نتوانستم . باشدکه در این رساله میاید تمام 
کنم. تمت الرساله فی‌بومالجعه شهرشوال (۳٩الف‏ - ٩٩‏ الف) . 

7 - درملك وملکوت : 

آغاذ: بسمله وحمد. اما بعد پدان اعزكاله فی‌الدارین که ملكعالم شهادت‌اسث 
وملکوت‌عالم غيب است. 


) نحام: میخواستم که درمعرفت دات وصفات خدای تمالی‌در بحث ملك وملکوت 


4t 


وجبروت دراین رساله تمام کنم نتواستم کرد » باشد که درین که میا ید تمام کدم 
ایدرویش هررساله که میاید درین منزل چهارم سخن بلند میشود :ساحاضر باشی . 
والحمداله رب‌العالمین . یافتاح . (۹٩الف‏ -۱۰۱ب) . 

۷- نیز درملك و ملکوت 

]ان بسملة و جما باتک عالم ماك عالم اضداد است و عالم ملكوت 
عالم ترئیب است . 

انحام: | نجه ازمفردات ظاهر شوند ازم ر کبات نشوند و آنحه از عرکیات 
ظاهر شوند ازمفردات شوند. والله اعام . تمت‌الرساله (۱۰۱ب - ۱۰3 الف) . 

۸ در مشت ودوزخ وخوشی وناخوشی . 

آعغاذ: بسمله وحمد اما بعدچئن میگوید شیخ وقتعزیز بن محمدالنسفی 
۲ حمةالهعلیه که جماعت‌درو یشان ازاین بیجاره درخواست کردند که میباید که‌بیان 
کنی که حقیقت بشت ودوزخ چیست . 

انجام: تمام شدمنزل چهارم واصل توف‌ذراین منزل‌اند. واله‌اعام بااصوآب 
(۱۰3ب - ۱۱۱ الف) . 

. در گفتاززصوفبان درباره دات - وجه - نقس - صفت- اسم - فعل»‎ -٩ 

غاز بسمله وحمد . اما بعد درویشان آزاین ببحاره درخو است کردند که 
میباید که بیان کنی که آهل تصوف بیان دات و وجه و نفس چون‌کر ده‌اند . 

انحام؛ لیل است بر آنکه دءوی بزر گتری میکردند اتکار موسی میگکرد. 
واه اعام بالصواب (۱۱۱الف - ۱۱۵) . 

۰ - درهستی حقیقی و خبالی . 


آغاز: وسم له وحمد . اما بوک بدانکه اهل‌وحدن درمنزل پنجم | ند ۳ 


نجام : ك طائفه‌اند ازاهل وحدت. والهاعلم بالصواب. (۱۱۵ب -۱۱۸ب) . 


۱- در کفر وتوحید واتحاد و وحدت . 


آغاذ: بسملة وحمد ... اما بعد بدانکه اهل وحدت دو طالفه اند . یک 


+ 

طائفه درمنزل پنجم‌اند . ۱ 

انحام : و نتوانستم باشدکه دراین رساله که میا ید مام کنم , وال‌علم بالصواپ. 
(۱۱۸ب - ۱۲۲ الف) . 

۲ - درهستی . 

آغار: رسمه وحمد , اما بعد . آین‌نور نامحدو د و نامتناهی . 

انجام: ازروی تناسب‌نه ازروی تناسخ این همه راست باشد . والهاعل بالصواپ. 
(۱۲۲ب - ۱۲۳ب) . 

۳ - درجهان علوی وسفلی . 

آغاز: بسمله وحمد ... اما بعد درویشان کثرهاله ازاین بیچاره درخواست 
کردند که میباید بیان کنی که اهل‌وحدت بیان جون میکند . 

افجام: تابکمال خود رسند با خوددازند والاعلم بالصواب (۱۲۳ب-۲۵ ۱الف) 

6 - در |غاز وانجام . 

آغاز: بسمله وحمد . ...ای دزویش قاعده وقانون سخنان اول دیگر بود ۱ 

اتجام: وعقل این طائفه,وشيده است ودیوانهرا بہمین معنی مجنون گویند وال 
اعلم بالصواب (۱۲۵ اڵف - ۱۲۸ب ) . 

۵ - در تناسج ۳ 

غار بسماه وحمد ... بدانکه منزل سیم تناسخ‌است وطریق تناسخر‌قدیم است 
وچندین هزار سال است که ميان خلقت است وبیشتر عالم برطریق تناسخ بودند و 
هستند . اهلچهار دانك بلکه زیاده برطریق تناسخ‌اند . 

انجا:ورد گرمی بسردیوسردیبگرمی‌وردمکر بمکرورداشگر بلشگرتوان کرد. 
تمت‌الرسالة (۱۲۹ الف - ۱۳۵ الف) . 

۱۹ - درلوح محفوظ عالم صغیر . 


غار :رسمل4و حمد. a‏ چنن‌گوید. عزیز بن‌ممعمدالسفی که حماعت درو بشان 


کٹ رھم ال ازاین بسحاره درخواست کر دند که مییاید که درلوح محفوظ عالم صغیر رس اله 


۷ 
جمع کنید. 
انحام: که آزاری از نو کسی رسد وقدر آنکه تواتی راحتی عبرسان 
تمام منزل سیم (۱۳۵ الف _ ۹( 1 
۳ - درروآن مردمی . 
آغاز: بسمله . در بیان معرفت انسان. نفس انسانی . بدان که جان معنی 
منیسطی است صفت وی واثروی حبات است . 


ازجام ِ سعادت و شقاون هر گز مبدل شود ۰ وا اعلم بالصواب (۱۶۰ااف) ۰ 


۱۸ درسلوك مقامان , 
آغاز: بسمه . اوحی اله الی داود . ., فقال یا داود فرغ لی‌بیتا اسکن فيه . 
بدانکه حملگی کتب منزل و شرایع ۳ شرح سلوك هقامات است . 
انحام ۳ ازدیگر ان وظلمت خودشان بینند گوینکانظر نا نقتیس من‌نور کم a‏ 
فلتمس وا نورا و الله اعلم بالصواب (ء٤‏ الف _ (E‏ 
]1.04[ 
ان اسه ها شماره‌های ۳ تا ۶ «قتر است و ط تعلیق ودر بایان دارد که 
9۵ احمدبن عبدالعلی بيك بيوت ابادق‌همدانی درزمستانی سرد سال ۱۲۸۳ رساله 
۰ رانوشت وهمه رساله‌ها بيك خط است. شباره۲۱ فپرستی است‌از نگارش 


های فلسفی و پزشکی وعلوم‌غریب وادب از گ۱44الف ۱8۷۷ ببهمن خط - نسخه‌ای 


1 ۱۳۹ 
ازرساله‌های نسفی در کتا بخا نه سبپسالار بشما رهپ س هست . 


۱۹ - درلوح محفوظ وحرواختبار وقضا وقدر . 
غار فصل بدانکه این رساله‌ایست ازعزیزین محمدالنسفی در بیان لوح 
معط وجبر واختباروحکم قضا وقدر. قال بدان... که مفردات‌عالم لوحمحفوظ 
و کتان خدایند . 
انحام ؛ میخواستم ۰ درجبر واختیار بحنی هستوفی کنم نتوانستم کرد در 
رساله دیگر که میآید شود انشاءاله تمالی . 


[1.۸] 


۱ 


0 


5 


۰:۸ 


این یه شماره ۱۲ دفتر است و بخط تعلیق دریابان دارد «قدتم فی | لخمیس‌من 


AY"‏ سابع عشرشهر رجب‌المر جب ۲ گ ٦۸ب‏ ۸۹ لت بر کپای ٩‏ ب 


۱8 


Yo 


وء الف‌سفیداست گو با ميخو استندرسا له‌دیگر بر | که نسفی نو یدداده بود و يسنتك. 

]۸<[ رش العا بالا وم نيه و کشت الفطایم الیو نانة (عربی) 

آیندفتر نگارش‌شیخ شهاب‌الدین عمرسپروردی(۱) (سپرورد۳۹٥-بغداد1۳۲)‏ 
اینت که در روز کگاز الناصر دی الله عباسیی o5)‏ = ۳ نوشمت وازشاهکارهای 
صوفمان بر وسنت است که در آن همه دانشمای فأسفی نکوهیده بشمار آمذه ودين 
ثابت کر درک سهروردی هیگوید : هیا اینکه درسایه‌این فرمانر وا بازار دین‌رو است 
برخی ازحوانانةاسفه که بادین نمیسازد می‌بردازند. این است که من‌ابندفتررا از 
روی‌حدیثهائی که‌خودم روایت‌میکنم نوشتم و آ نجه‌ازمسانید بیادم آمدبر آن‌افزودم». 

سپروردی درهمه ۱۵ بخش ایندفتر ازروی خبر های معنعن و سخنان صوقیان 
فیأسو فان ر ار د مک ودر باب ۱ هیک ند که ارو ی کتاب وسنت ماه خو شمختی 
اشست ودر ۲ قو اعد یونانی را با اب وخیر باطل مبسازد ودر۹ غاطهای فیلسوفان ۳ 
آشکار ممدارد ودر ۱۲ راهر است را می نمايا ند ودر ۱۶ روشن مساژد که باران 
بیأمیر خردهند و روشن بش بوده‌اند , خانمه یکم آن درشناخت <-ان ودهم در 

۱ - سپروردی دفتر دیکری دارد بدین نام « ادلهالعیان علی‌البرهان فی‌الرد على 
| لفلاسفة بالق ر آ ن« معبن | لدین على بن جلال! لدین محمد معلم بز دی م رشق النصایح 
را برای نصرةالدین شاه بحیی ششمین فروانروای خاندان مظفردر ۷۷ ببارسی کرد 
ونخه آن در کتابخانهٌ سهپسالار (دیباچه آقای‌نفیسی برمواهب الهی چاپ‌تهر ان‌بسال 
خ ص۱۳)ودر موزه‌بر یتانیا (23/580,1 ج۲ص۸۵۳فهپرستر یو )ودر اسلامیول 
هست ونسخی ازمتن هم دراین شهریافت میشود (برو کلاءنص ۷۸۹ج۱ پیوست)اهمین 
متن درمدرسه جامم‌الباشای مو صل نیز هست (فهرست مخطو طات موصل ش۷۳ تصوف 
ص۵۲) درفہر ست فارسیها ی کتا بخانه خدیوی ص۵۱۷ ازشرح رشف‌النصایح الایما یه 
و کشف | لفضایج الیو نا تة ازمءن‌الدین بزدی یاد شد و نوشته اس ت که در ۰۲7 پایان 
رسید و باید این‌تار یخ نگارش سپروردی باشد . در کشفالظنو ن[غاز زشف النصا یج 
چنین یادشده: «الحمدلله ربا لعالمین | کیل| لحمد علی کل‌حال» و آغار ترجمه آن‌چنین: 
« حول ونائ ی که روح قد سی آزاملاء صحا ئف بلطا ف اسرار٤‏ > یز بشگر ید به: گفتار 
نگارنده این فپرست درباره «منطق تزدخواجه رئيس |بوعلی‌سینا» درمجله دا نش‌ش 
٩‏ سال ۲اسفند ۱۳۳۰ خ ص ۷۲-۳ ۰ 


4-۳ 
نگاز ندم رشف | (نصایح سا کارتر است تانویسنده حکمت اشراق وشدهای اندو 
سفارشنامه هم برپارسائی سنت پرست بیشتر می‌زیبد تايك فیاسوف اشراقی آزاد . 
این اج a‏ سفارش : 
۷ ت 1 در آغاز آن میخواھی انج راکه برای خویشتن آزژه مبکند ژر و 
0 روشن است‌بر کوک و آنرا چنانکه درعنو ان سود ماآهده برای رهروان وشتهو 
ارا ببارسائی و بروی ارصنت میخو اند ۰ 
آغاذ: بسمله . ایپاالطالب السالكالطريق الى الت المجد فی‌الطلب . ادک رلک 
الحق‌الواضح‌الذی انمناه لنقسی و انشوق‌البه . 
انحام 3 فاستمع سا اخی‌وصیتی 1 واقبل نصیحتی 0 تکن من‌الامنین خ و | لحه‌دلله 
۱۰ رب‌العالمین. والصلوة على محمد والهاحمعین ۳ 
[۰] 
این نسخه شماره۳ دفتر است و تخط تابف محمدعلی سال۱ ۰گ الف - 
AV۱‏ ۷ب . دردنبال آن سخنانی اسنتا ازابی‌بزید بسطامی که میگوید مردهر گو ته 
کرامتی داشته باشد با رد دید ذر باه دستورهای کتاب وسات جون ت د 
۱ ۲ که بیکی‌ازدوستان خو یش هتو سد و ند ندو مهد ت 
آ غاد : هذهوصیته کتبیاالشیخ‌شهاب الدین السهر وردی لبعض‌محبیه . يابنىاوصيك 
بتو ی‌الله وخشمته و ازوم حق الله 
انحام : لاتدری مااسمث غدافی|لقبامة 8 و فقناالله مایب و برضی. مت . 
|11[ 


۱۶ ۱ اين تسخه شباره ٤٦‏ دفتراست وبخط تعلیق ۱۷۵ الف وب. پیش از آت 
تفسیر «سبحان‌الله .., والله! کیر » است ازشمس‌الدین محمدمکی . 
]£40.۹۲[ ساو له (قارتی )۶ ره 
درنسخه شماره ۸این کنابخانه چپار گفتاردرسبروساو ك وروش عبادت وسنن 
صوفیانه و آداپ مرید وشیخج است وه‌شرب‌شیعی در آتبا بیدا است وساخته‌عار فان _ 
٥‏ شیعی اخبرمیباشد. نگار نده همه آینها باید همان محمدحسین بنهحمد باشد کله 
۱۳ ۰:۸ بست وسيك همه‌اینهاً نیزیکی است . گفتارها آينك شنأسانده ت 


سس 


ر 


۰:۹ 
باداش ومزد دررستاخیز ام فپرست بابها س ازدساجه گذارده شده: درخانمه۱ 
(کتد۱ (ب) می‌گوند: همانکه این‌سینا درقانون خوش در باره جالینوس گفته است 
که وی «میخو است فیاسوف گردد NEE‏ شامفه آن نود ۷ در باره خود آوهم 
درست است . سبمودن این دربای زرف نهد رخوراین‌سینا ا و نه‌ارسطو که قله 
اوست ونه فلسوفان قلد دیگر . ابن‌سینا اگربشفا نمی‌پرداخت ازپیامبران پروی 
میکرد ۹ نگارشهایاو وفارابی که ازاندیشه‌و کارش بر خاسته ارزشی‌ندارد. فیلسوفان 
کافری تقلیدی هستند ۔ از خیرهای معنعنی که درب شترجاها شاق رد مشایح روابت 
او ددست هیا بد. درباب ۷ درر ستاخیز وتکفی کساننکه باز گت تن‌را نمی بذبر ند 
( ها لف)خبری از «ناصر لدین له امبرالهژمنین»ازعبدالرزاق پسرشیخ عبدالقادر 
کی تارق م میا ورد. این‌ناصر گرچه خو دحدیت روابت هیکرد ونذیگزان 
ابازه روابت میداد ولی بانگیزه ابن‌ثابت‌بن سانوز (‌ 51( بغلسفه آشتا شده د 
عاوم شرعی را خو آر داشت. گویا سپروردی یرای همین بود که ایتکتاب را نوشت ِ 


[<] 


این نسخه بخط نسخ مرب است وعنوانها بنسخ درشت‌تر از محمد پسر ابی 
۵ المعالی ابی‌بکر پتزعحاه آبرقوهی بسال۲۷- دربرخی جاها مانندگ ۱ 
بریده ووصالی شده وخانمه‌دوم ببایان نمیرسد واژ آغازهم ندارد وچنیناست 
«الشوية سعوارف فضلها وعدلها فحنت الی‌جوار (عتاب| اسدة| لشر بقة ارو اح| لعلمافشدو 
الیپاالرحال (آغاز) - قولهم ان لايوجد من‌الواحد الاواحد ارتقوا الى اوائل‌العلم‌بان 
لا بوجد مرن الواحد الاواحد ولکن ( غفلو۱) ان‌ذاكالواحد هوالروح الاعظم فسوه 


( انجام ) > . 
در بالای گ۱۱۱الف توشته استکه حسنعلی واعظ ایروائی بسال۱۲۵۵ این 
خەر( داشت . ا 
(۰۳۱۳۱ ) کاغذ ترمه‌سمر قندیجلد تیماج ضرلی . تدر کي 
اندازه. : ۹۸۳۰( ۱۷س 2۳ سر ات ان 
]*1-4٩.[‏ سثارشنامه سبروردی (عربی) 


دو بند وسفارش بنام سهروردی دراین کتابخانه هست که گویا ازشراب‌الدین 
بر وردی‌صوفی باشدنه سپر وردی|شراقی‌چه‌در یکی(۸۷۱/۳) ازمحدثات و نورسیده. 


۶ _ترساندردردیکری(٩ \olz‏ ۰ 1( ازا ندیشه و تفکر بازمیداردولن گو و4 * : 


and ` 


وه = 


۱۰. 


۱ 


۵ 


3 

2۸ درسبروساو ‏ مخت با اخبار زدر آن از بایز ید بسطاهی و محجدبن 
اسمعیلبن ابی لام بن همشاد نوحی ودو المون مصری‌وشیخ ابو سعید وشیخ‌عغر بی 
ونجم‌الدین رازی ومر صادالعباد اووقطب‌انصاری و بر آن‌نقشمندی وشیخ با ئی وا 
ممن بید آ بادی باد دید . 

آغار؛ لاحابةا لدعاء والفرج روایت آمك ازحضرت بیغْمبر که بدرستیکة هن 
هیدانم کلمةکه نگفته است آنرا منك دلی مکزا نک حفتعالی فرجی دهد تنگ 
دلی او را . 

انحام : و آنجه گفته شد در اخبار و آبات اا و اولیا و احوال تیا اس 
وبا التوقیق : 

۲ات درا داب خوردن برای صوفیان و در آن آژه‌فشید سید مر نی وحکيم 
غرئوی وخواجه طوسی وابن فپدحلی وءلی‌بن طارص وشیخ صفی‌الدین و مجاسی 
باد شل . 

آغاز: آداب طعام خوردن اول آنکهرازق‌را الله داند نە‌فلان . 

انجام : و نقوس محدث انب بحبوت ابدان مح‌دالك هیچ يك یک دیگر را 
تکفیر تکردند. 

۳ - نیز گفتار ی است درسبروساوك وئام نگارنده آن‌در بایان (محمد حسین 
بن محمد گ ۳۲ ١الف)‏ دیده مشود ودر آن ارلسانا ایب (گ۲۵ اب) و شاه 
تعمة الله یاد گر دید در دوفصل و رت‌خاتمد میماشد : 

آغاد: بسماه الحمدله! لحلي الكريم. ۰ اما بعدچون مفتصای عبودیت‌حقیقی 
شتغال قلب وقالب غیداست بعادت معرود a‏ 
آمدن خام خواهد بود . 

نظام : 

گدائی در میخانه طرف ه | کسبریست 


گر این dee‏ بکنی خاک زر توانی کرد 


۱8 


o 


to 


[ue] 
این سه نسخه شماره‌های ۲ (۱۰۸ب-۱۱۷ب) و۳ (۱۱۷ب - ۱۲۰ الف ) وه‎ 


۸ ( ۱۱۰ الف - ۲۷پ) دفتر است وهمه بخط اسخ و عبارتهای تازی زیر خط 


۲ 


سبرخ میباشد.. 


4 - نمژدرروش صو فیانه «مشرب شیعی است و بنام رساله سید بن طاوس در تسه 


ص ~~ 
بادشدهو درست نسعت. ندار نده | ن‌بابد همان محم دحسان بن هعمد باشد که نو دسنده 


نس4 ۸1٤/٤‏ نیز هست بسال۱۲۵۱ . 


غاز پسم له خیرالاسماء. الحمدوالثناء لعين الوجود ... ای همسفران ملک 


سرعادن وصفا وای رقیقان راه خلوصیت وقنا . 


انحام : امس ابن طاوس مش پور انش وحال از بمّای ی وسیل اثری ست 


ا ولی‌الامر کله ٤‏ 


[11o] 


۳۵۸ این تسه شماره ۵ دفتر است و بخط سخ گ۱۲۷ ب ۲٥۱ب‏ . 


۱۱ 


این نسخه شمارهعدفتز میباشد وچنین است آغاز وانجام آن: «امکتوا انی آ نست 


© ۳ 
As‏ نارا ... بطر بق علدیده از سیدرسل وهادی سبل مروی‌است ( س٤‏ گ۱۲۷ بش 


۲۰ 


o 


۵ ودوسطر آغازرا ندارد) - وسید خود بعد از آن درآ تجا مسجدی‌عظیم 
نا نهاد والحال مسجد ابن‌طاوس علبه|لر حمة مشپوراست . و اللهو لی‌الامر . وقد فرغ 
من تسویده فی شہر ذیالقعدة| لحر ام فی‌سنة۱ ٠۲١‏ تراب إقدام او لیاءالله اقل‌الثقلین این 
محمد » محمدحسین» عفی الله عنهما فی‌الدارین. > گ۱۷۸لف - ۱۱۰ الف بخط تملیق . 
ههر عبده حسین‌ین محمد» درپایان دیده میشود . 

(همه دفتر۱۳9) کاغذ فرتگی - جلد تیماج حتالی 

اندازه : ۳۳۰۱ و۸>(هر۳ س ۱۸۱۵ 
]6[ ڈرح بیثی ازحافظ (فارسی) 

دوانی این بیت « پیرماگفت خطا برقلم صنع نرفت - آفرین بر نظر باك خط 
پوشش باد» را بروش فاسفی گزارش‌میدهدودر آن اشعربان رارستکار ومتزلیان 
را موس می‌بندارد ومیگوید کهعمربن الخیام» و بهمنیار بنالمرز بان" ازشا گردان 


شیخ رئیس بوده اند . 


tof 


غاز :پرما گفت.. قبل ازخوض دراداءمعنی بیت نمپید مدمه چند..خواهدرفت 
انجام : بس اگرخطا درو اقع بودی ویر آنرا ندیده بودی باك بودی . 


۱۷1 


ا این نسخه شباره ۱٩‏ دفترو بخط تعلیق محمد شریف پسرمحمد قائبی سال 
۱ گے ۹۳ب - ۹5 الف میباشد . 


۹۷ شرح بیتی از دهلری (فارسی) 
حامی براین بیت اممرخسرودهاوی (۷۲۵-۹۵۱) :« ز دریای شهادت چون 
روتنک لایر آودسر :2 کوازش نو خیت. 
غاد بسماه . یامنلارب عبره ولااله سواه ... دل عشق ترا هرید باداعمر. 
انجام : خاموش که مرغ رام رارم ندهی . تمت‌الکلام بعون‌الملك العلام . 
[nw]‏ 


۷ این نسخه شماره ۱۹ دفتراست و بخط تعلیق گ ۲۵۷الف - ۲۵۹|لف . 


[٤a]‏ شرح بیثی از یستری (فارسی) 
غاز من افادات المح ةق الجوانی - چون عزیزی التماس معنی اين ببت 
کرد از نھن زاز که سیف ... منود شیستر است‌راچب: وی :: قیاع نمودل.:: 
و املا کرد ... 
« باصل خویش ت تازا - که مارا بدر شد باژ هادر » 
ا نحام : که‌هر کز شکر گوینده‌را اذت‌شکر خائیده نباشد و اله اعام با لصو اي 


۹1 

آین بخه شماره۷۲ دفتراست و بخط تعلی ق گ۸۸ ب ۹۰الف - پس ازاین 

۸ تابایان دفترسخنان پرا کنده ایست ازدانشمندان: از تحفة|لاحباء ودرج‌الدرر 
که هردو درعرفان است۰الف . ازسید ابر اهیم قزو ینی‌ وصدرای شیر ازی 

هر دودرعر فان ۰ ۹ ب-۱ ۹ا لف. با زعر فان است و ادبو حد بث ۱ب اب. قصیده ای‌در ۲ ۱ 

بیت که۰ 4۲ گو نه میتوان[ نر اخواند۹۳|لف. ازصدر الافاضل و | صطلاحات عازف کاشی 

و شرح‌فصول نصبر یه علامه حلی و سخنان‌عر فا نی و فلسفی و کلامی ۳٩ب-۹۵*ب.‏ بیش ازاین 
سخنیست از |مام‌در ۱2 لسر | لمکتوم> در اينکه فر شته‌همان پرد کار (رب|لنو ع)است ۸۸ | لف: 


۷۱۵ 


Yo 


324 
[e]‏ شرح بیثی ازءتنوی (فارسی) 
جامی این بیت «بمنو ازنی چون حکایت میکند...» راگزارش میکند . 
آغاز: بسمله . عشق جز نائی وما جزنی نام - اوذمی باما وسا بی وی‌نهایم... 
این سطری چنداست بعضی منثور و بعضی منظوم 
° انجام :+ ٠‏ 
در بقای او شوی فانی تمام باقی جاوید باشی والسلام 
[1۲۰] 
این نسخه شماره۱8 دفتراست وبخط تعلیق باعنوانها ونشانه‌های شنگرف گ 
۷ ۲۰ الف - ۲۵۰الف . گزارشی ازجامی »نثر و نظم برهمین بیت بالا و پیت 


۱۰ «کز نیستان تامر| بر یده‌اند ...» درجتك رساله‌های هموو نسفی و آذری و کاشی 
و کرمانی چاپ ۱۳۰۳ هست ص ۳۸۲ - ۳۸۹ هامش . 
۳ شر ح حد بثعما۶ (فارسی) 


حامی براین حدیت بروش صو فیانه گزارشی بنفرو نظم وشته ات 0 
آغاز: 


۷۱ سمله ای باك رحمز ومبر از کمان خالی زتونی درون وبرون حم‌ان 
انحام 
هر حرف خطا که جس باشد زقام شو بل بآب عو و باران کرم 
|1[ 
۷ این نسخه شباره۱۷ دفتراست وبخط تعلیق گ ۲٥٣ب‏ ۔ ٤٥۲الف‏ , 
lo] ۰‏ شر ج حد رث الغمامة (عربی) 
دانشمند قاضی محمد سعیداء قمی (۱۰۳۸- ۱۱۰۳) درسباهان بسال۱۰۹۵۹ که 
درشعت وبك سالگی بو د(۱) (دیباچه) گز ارشی عرفانی بر حدیث الغمامه که از امبر 
ڪَ DO OR‏ > ج 
موّدنان آورده‌اند نوشته ودر ان میکویدکه أن حدیٿ را صدوق قمىدرالەجموع 
الرائق ودیگران آورده و سمل سلمان میرسدو آن حدیمی انمت عارفانه‌وغلو آ میز. 


Yo‏ ۱- ازاين روی بايد اودر۱۰۳۸ زاده شده باشد نه در ٠۰٤۹‏ که درفپرست‌طوس 
( ح>ص۱۸-۱۷) پاد شده , 


too 


دوک عام ۰ 
انجام : ولیکن هذا آخرما اردنا ایراده من کشف بعش اسرار هذاالخبر... 
ومن‌الله اسثلالعصمة عن الخطا و الی الهالمشتکی 


]27۲[ 


ازن سخه بخط نسخ ومتن ژ بر خط سرخ |زمحمدحسین فرز ند حاح‌محمدا بر اهیم 
£٠‏ سپاهانی در ۱۲٣۳‏ میباشد. اودارنده ایر نسخه بود و ا 
چنین نو شته ومپراو درهمینجا هست. رز اودر نسخه هست که 

او ادات وی میدن . 


( ۰۳۱۱۹ ) س کاغذ سپاهالی--جاد تیماجمتوالی مود 15 7 
اندازه : ۱۷۵۱۱ و :۱۳۲ س۱۷ 


[۰۲] شرح حکمة الاشراق (عربی) 
شیخ شهیداشراقی شهابالدین ابوالفتوح بحبینن حبش بن امبراسم‌روردی 

یر ور د2۹ ه-حلب9۸۷)حکه‌ةالاشر اقرا درعنطق و فاسفه بروش‌خو بش نکاشته و 
در بابان‌رو زسه‌شنبه ۹ج سال ۵۲ ( ص54۱ چپ سنگی‌وص۸ه آچاپ تازه) ار 
بانجام رساند . اودراین کتاب بدرخواست باران حکمت دذوقی خویش‌را کنجانده 
و بدان س ی ارج منهاده ودر مشارغ وعطارحات (ص ۱۹ - ۳۸۱ و 2*۱ (o.‏ 
از آن بستود. شس‌الدین هحمدین محمود شپرزوری ( زنده در ۸۷ ) نگارندة 
«رسائلالشجرةالالپية » در ۸۰ ونوسنده سر گذشت شيخ اشراقی دربایان «نزهة 
الارواح» خویش‌مانا نخستین‌بار(۱) براین دفتر گزارشی نکاشته‌است. آنگاه فطب 
الدین محمود شبرازی (شیراز ۳4 - تبریز ۷۱۰) 3 گزارشی, آميخته نوت 
که اسدال‌ین محمدحسن بزدی هراتی در نهران ازدی‌قعده ۱۳۱۳ تادهه یکم‌صفر 
۹ بدستور حاج ابراهیم طباطبائی و بخط محمدبن هیرزا عبدالعلی در گزینی 
آنرا بانملیقات صدرای شیرازی ورساله جمع بینرآبن فارایی بحاپ‌ستگی‌رساند. 
متن کتاب را آقای هنری کربین خاورشناس بادو رساله « فی‌اعتقادالحکهاء » و«قصة 


۱ - نگرید به : دیباچه خاورشناس دانشمند آقای هنری کر بین فرالسوی بر 
مطارحات‌ص LX X11‏ وبرحكمةالاشران و1۹ - کنز | لعکه بخش ۱۳۱۲۵۰۲ . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۵ 


۱8 


«e 


to 


الغربةالغربية» و گزارش پارسی کن این یکی باپاره‌ای از دوگزارش شپرزوری و 
شبرازی درتران با بسیار ژیباو سندیده چاپ نموده دیباچه ای بز بان 
فرانه در آغاز آن‌گذارده‌است. شیرازیگزارش خویش‌را بنام خواجهغیات‌الاسلام 
جمالالدین علی‌بن محمد دست‌گرداتق وزير بابد و کرده در رحب سال٤ 1٩۹‏ بایان 
رساند (ش۱۲۹مجلس وش4۹۸عربی فردوسی علی) این دمت‌گردانی در 1۸۳ ناظر 
اوقاف عراق بوده ازماه جمادی یکم تاششماه سال 1۹ وزیر باید و(هفتماهع 1۹ و 
کدنه درهمان سال) ودردوماه سال ٥۹٥‏ دزیر غازان (1۹۶ ۰ ۷۰۳) شده أست و 
دریابان همین‌سال کشته شد (دیباچه چاپتېران در ةالتاج صرم ‏ ب‌التو ار یخص 5 - 
۶ - دستور وزراء خوندعبر ص۰)۳۱۳ 

شگفت اینجا استکه‌قطب شبرازی دردیباچه گز ارش‌خویش‌ص۳,حکمت الاشراق 
را ازشپاب‌الدین (ابوحفص) عمربن مد سهروردی ( بکری شاقعی صوفیعارف 
بار و سنت 1۳۲-۵۳۹) دانسته و کنیه‌ابو الفتوح بدوداده و لقبپائی برای اویاد کرده 
که شایسته شیخ اشراقی شهیند میباشد . 

گو با دراین سده ا شای سپروردی ؛سمار کا نشب عبانگه همان شمر - 
ژوری درنزديك 1۸۰ واب ن کمونه در 17۲ وعلامه حلی (۷۲-۹:۸) پیش از۳٩1"‏ 
برتاویحات او گزارش نوشتند. حلی دراجازه‌ایکه بنجم‌الدین مینابن‌سنان درمحرم 
سال ۷۲۰ داده است ازگزارش خویش بنام « کشف‌المشکلات من کتاب‌اللویحات 
محلدان»بادنمود. همین احازه بخط سیدحیدر آملی دردشعده ۷۲۲ درشنخه‌ش۱۰۲۲ 
کے ۸الف - ۷۰ب آ هدع ومجاسی آترا درحلد ۲۵ (اجازات) بحارص ۲٩‏ و۳۰ 
آورده است. اودو احازه اژعلامه بر ای هنا یاد کرده که نخستین بتار بخ دی‌حجه 
۹ است واین یکی دومی آن وتاریخ آنرا او باد ننمود. درخلاصه علامه (چاپ 
ایران بسال ۱۳۱۶ص۲۶) ونیز درهمان اجازات جلسی ص ۲۱ ازهمان خالاصه از 
«حلالمشکلات من کتاب‌التلویحات للسم‌روردی» بادشده واز گفته حلی پیداستکه 


1 


نرا پیش از۳٩1‏ وشته بود : 


{oV 


وود بر دزی (سده ۰ ۱( در < مفالاشراق و گزارش شیر اژی حاشیه اوشتٽت. 
او پیش ازاین پرالواح عمادیه شيخ اشراقی که در حوانی نگاشته و بنام عمادالدین 
سلچوقی (قره ارسلان «سرارثق فرمانروای خر بوت و سردء‌دمان ارنعی از ۵۸۱ ( 
کرده اشک 4 در ٩۳۰‏ گز ارش توس بود, 

نم الدین حاجی محمود بر یزی نەز برحكمةالاشراق حاشیه دارد جنانکه 
صدرای شمرازی ودوانی بر آن ح<اشیه نوشتند. محمود شر یف بن‌الهروی دساچه و 
بخش دوم حکمةالاشراق را در ۸ ۱۰ ببارسی کرد ودر آن بگزازش شیرازی نیز 
6 پسته است. دانشه‌ند داماد استرابادی گذشته از اینکه درسیاری ازشکار شهای 
خو بش‌سخنان‌سهروردی راگواه آورده دراه ۱در پاسخ پرسشی که ازوی‌در بازه 
يك‌بند ازحکمةالاشراق (بند1۸اص۲۵۰چاپ نازه) کرده‌اند نامه‌ای نکاشته است, 
فرزانه ورام مسر فرشاد وة در۸/؟ ۰ ( ارو آ در کیوان ازز ردشتیان شبراز که‌در 
هند یزیت حکمةالاشر اقرا ببارسی در آورد. تاو بحات شیخ اشراق بز بانعبری 
یز ترجمه گر دید (دیباچه فرانسو ی | قای هدر ی گر بین برهطارحات]] ۷ و بر حكمة 
الاشراق ص۵۹ 1۶) میدانیم که سیف حنذز ای وعباثالدین متصور دشتکی و 
سید احمدعاملی و سعیداء قمی‌وشمسا؛ گیالانی وفیض کاشانی ولاهیجی وپیروان‌اینها 
همه روش اشراقی داشتند . درروز کار اکبر شاه هندی (۱۰۱5-۹۳) گذشته از 
تر مه نگار شهای‌هندی‌بیارسی فاسفه ایرانی هم دردسترس‌هر دم هند گذار ده‌هبشد 
س میتوان گفت که روش اشراقی سهروردی را بسباری ازدانشمندان شیعی‌ابرانی 
سید ند اد وجون رسد ایرانی داشت سر اجام عرفان آریائی یرل نیز بببوست(۱) 

۱- ازمتن حکمةالاشراق دونسخه درسرای احمد اسلامبول یکی (113959]) 

بتار یخ ۱۷ شعبان ۰۷٩‏ دیگری (11132711) بتار بخ ع ۲ سال۸ ۷۰و ن که ای‌در کتا بعا نه 
راغب همانجا (ش۱4۸۰) بتار یخع ۷۳درمدرسه نظامیه بغداد » هست . ازشرح شبرازی 

1 
اسحه ای شمارة ۹۸ عر ای در کتا بخانه ملی فر دوسی هر آن هست که حسبن نن عبد | لله 
النیار خدادی‌نوشتن [نرا در تبریز یکم جمادی دوم سال> ۷۳ببابان رساند. دواجازة 
روایت از قطب شیرازی درد و برك پایان آن هست که به نجم‌الدین دهستانی و 


ظهیراادین عسکری در بر یز دریابان ربیم دوم سال۷۰۸ داده تابتوانند همه کتابهای 
اورا روابت کنند و بخط همان بغدادی میباشد ( دیباچه فرانسوی شرح حکمةالاشراق 


دتباله حاشیه درصفحه بعد 


۷6 


Yo 


0۸ 


۲۳۱ 


این نسخه بخط بسخ‌خوش‌ومتن وعنوانها بنسخ درشت‌تر وسیاه‌تر زیر خطسرخ 


۷ میباشد وعنوان برخی ازه‌طلیها درهامش آمده است . نو یسنده آن دا نشمندسید 


۱ 


ر کن‌الدین محمد بن علی‌فارسی استرابادی گر گانی میباشد که‌شا گرد علامه‌حلی 
(۸- ۷۲۰) و خواجه طوسی (9۹۷ - 1۷۲) بوده است. او اوصاف‌الاشر اف و 
اساس الاقتباس واخلاق اصری و الفصول فی‌الاصول وشرح کناب ثمره بطلیموس‌وجبر 
وقدرطوسی راازبارسی بتازی کرد (ض ۲۱٥‏ ج٤‏ فپرست طوس گے ۱۲۸ الف ۱۲۹ 
اف ش ۱۰۲۲ دانشگاه که فپرست نگارشپای گر گانی از روی خط او در ۲ تجا 
آمده است ( : 

رکن‌الدین توشتن این نسخه را برای خود درنجف درروز دوشنبه(٩)‏ محرم۷۱۸ 
ازروی سخة بدی بپایان رسانده سپس آنرا بانسخة دیگر (گویا نسخة اصل) برابر 
نمود واين مق بله او درروز چپارشنبه ۲۹ سال ۷۲۳ با نجام رسید. شرف ادین‌حسن 
بن عبدالکر یم فتال غروی خادم روضه غروی اساد ابن ابی جمپوراحسائی و روایت 
کننده ازجمال|لدین حسن بن حسین‌بن مطر جز اہی ازابن فپدحلی (۷۵۷- ۸۶۱)این 
نسخه را نگر پسته واز آن بپره برد ودر بامداد روزسه‌شنبه دوم ربیم یکم سال۸۷۰از 
خواندن آن بیاسود(۱) . 

این نسخه دردست جلال‌الدین میجید دوانی (۸۲۸ )٩۰۸-‏ بوده و بر آن بعط خود 
حاشبه‌هاتی نوشته که‌در بایان تر ایکا نشا زه « مح »د يده میشو د ودرسه‌جا بر بدینگو نه 
وشته است: لمعلقه محمد بي سمه للفقیر الجا نى محمدبن اسعدالدوانی - لکانبه الفقير 
الجانی محمدین اسعدالدوانن» (گ ۹۸الف-۱۱۳الف) دوانی درحاشیه خود ( گت 
الف) از کلمةالتصوف» سبروردی ياد نمود . 


گر کل نی درعراق میزیسته و «الابحات فی‌تقویم الاحداث» را دررد زیدیان و 
اثبات تشيم درروز دینه ۳ج۲ سال۷۲۸ در نجف نوشته است . 
( برای‌سر گذشت گر گانی بنگر بدبه : روضات! لجنات چاپ۱ ص۲۵ و1۰۹ وچاپ 
دوم ص۲۳۶ و۵۸۱ - فپرست طوس ج٤‏ ص۳ و۲۱ و۲۱۵ - دریمه ۱۳ص۱۳ وج٤‏ 
ص۱۲۲- برای سر کشت این‌ابی جمپور بنگر ید با نجه در بارة « مناظر ه احسائی و 
هروی» درهمین فپرست خواهد آمد ) , 


دنباله حاشیه صفحه پیش 
ص ۷6 ۷۸ ).۰ 
در کنا بخا نه مجلس سه اسه ش۹٩۱۲‏ وش۱۳۰ تاریخ ٠١٣۹۲‏ وش۱۳۱ تار یخ۱۲۹۸ 


ودر طوس نیز سه نسخه ش۴۹٥۱‏ (ج۱ص٩4)‏ تاریخ ۱۰۲۱ وش ۱۷۰ (ج۱ص5۱) وش 
۹ تاریخ ۱۱۰۹ (جعصع۱۷) ازشرح شیر ازی هست . 


۹د 


این نستخه‌رامحمد باقرجهرمی شیرازی کر بلائی در کاظمینبسال ۱۲٥۳‏ خریداری 
کرده است. مپرزیبائی بساخت يك مر بع در يك دائره درا الف دیده میشود که خوانده 
نشده . چنیا است له : 

آغاژ: «بسله ( وفق‌اللهم لاکماله لد و کرام[ ل+) - میا نة دو کمانه شاید 
از گر کائی ناشد - الاشران سبیلك ... > 

انحام : «متجنبین طر یق‌المر اء و العناد والله و لیا لسداد4. 

عنوان گر ارش در نسخة ما چنین است : کتاب شرح حکمةالاشران للشیخ‌شهاب 
الدین السپروردی رحمه ال تصنیف المولی الکامل والءسارف الواصل قطب‌|لخکیاء 
رئیس العلماء |لقطب‌الصمدانی و المکاشف الحقانی مسعودالشیر ازی قدس‌الله نفه‌وطهر 
رمسه بیجما. و ل4|لطاهر ین . 

در گ ۲۰۲ الف دارد : « فرغ‌ناسخه تفه الملتجی الی‌الحرم العلوی محمد بن 
على الجر جا نى من نسخة سقيمة يوم الائثین (تاسع) محرم تمان عشره وسبعمانه حامداك 
تعالی علی‌عماه ومصلیا غلى خاتم|نبياه محمدين عبدالله وومسففر الذ نو به>. 

نیز : «وقع‌الفراغ من ( قبال ) النسخة بغير (اصلها) بحمداله تعالی الاما (قذ) 
البصر وذلك يوم (الاربماع) , تاسع جمادی‌الاخره نة ثلث و ( عشرین ) وسبعمانة - 
الپجرية و کتب محمدین علی‌الجرجانی جامد مصلیا ومستغفرا > . 

در گ ۲۰۲ ب : فرغ من‌مطالعة شتذا|لکتاب و تامله ... و استفادمنه مایتسر له 
الوصول . . . عليه و فقه اه وامثال» لحل میائیه وا ... حقایقه و معائیه صباح بومالْاء 
ثا(نی ر.بیع) الاول سنة سبعین و تما نماث» ... الصحه حسن‌بن عبدالکر یم الفتال ... 

( دو سطر با ک شده و خوانده نمیشود و همچنین کلماتی که بجای آن نقطه 
گذارده شده ) . 

در ۱ الف: < اشتریته شمن بخس فی‌الکاظمین علیپا |اسلام وانا العبد الخاسر 
محمد باقر ۱۲۵۳ الجهر می | لشبر ازی الکر بلائی» آنچه درمیان دو کمانه گذارده شده 
در نسخه بروشنی خوانده نمیشود . 

(۰۴۱۰۳)-کاغد ترمه سمرقندی - جلد مقوا بر نك زرد 


اندازه : ۲۱۲۸ و هر۲۰۱۴ س۴٣‏ 


۱6 


E 
ا‎ E 
کون میل(۱) که ازشناختگان علی> بوده استمت ازرهمر و استاد خویش‌درباره‎ 


محمد کر ی‌خان فرزند ابراهیم‌خان‌قاجار ظهیر الدو ((۱۲۸۸-۱۲۲۵) بسال۱۲۸۰ 


۱۰ 


۱8 


۳۰+ 


۱ -کمیل پسرزیاد پسر نهك پسرهيتم نخمی راعلی4 فرمانروای هيت کرد اوشبی 
توانست چپاو لکر ان معاویه را که بمرز عراق میگذشتند براند ودر برابر میعواسث 
بسپاهیان خو یش‌دستور دهد که بمر زهای‌دشمن ما نندقرقیسا ودیگر روستاهای‌بیر امون 
فر ات‌بتاز ند.علی :دو نوشت که اینگو نه کارسستیاست. کمیل درجنك صفین بود.بوحیان 
میگوید که اوسغنانی دشوار ازعلی آورده وا گفته های او سخت می‌برهیز ند . ذهبی 
FFE‏ او گر انمابه وراستگو زرهبر وبارسا و شیعی منش نود و کم حدییث دارد : 
حجاج اورا نزديك سال ۸۲ نکناه دوستی علی و بودن با کشند گان عنمان بکشت , 
(سفینه بحارالانوار قمی ج۲ ص -٤۹۸‏ رجالمانقا نی ج ش۹۹۳۸ ص 4)میگو ین د کمیل 
از علی(ع) درباره شناخت روان پرسیده و باسخی عارفا نه وفیلسوفانه گرفت. ى 
درآسمان وجهان بحار(ج۱4ص6۱۱) می‌نویسد که صوفیان [نرا از کمیل نفل کردند 
سپس میگوید که این اصطلاحات ذرراخبار معتبریافت نمیشود ومانند یاوه سر |ئیپای 
صو فبان است. أبن خبر درانتی ع که فى ا لمو اعظ | لعدد به محمد ین قاسم عاملی (ز نده‌در 
۸ ) وفصل | لتخطاب کز یمان ص۲۳۳ دیده میشود . 

نیز گفته| ند که‌اعرابی ازعلی(ع) چذین پرسشی کد دو پیشو| پاسخ‌داد . فیض‌در کلمات 
مکنوته (چاپ۷۳-4۱۳۱۳)[ندوراآورده و کفت که یران ایندو را مرسل دانستند 
نه اينکه نیذیرفته باشند وهردوا شرح کر دند > آذری درجواهرالاسرار (چاپ ۱۳۰۳ 
ص۵4 ۲) گز يده ازمفتاح‌الاسر ار بسال ۸6۰ پرسش کمیل در باره روان‌را یاد کرد . 
اودر ەن ۲۵۳ «من عرف نفسه‌عرف ربه »را نیزستخن پیامبردانست . پیش اژاو شاه نعمةاله 
کرمانی بسیاری ازسعنان دا نشمندان‌ر| بپیامبر و پیشوایان بسته است‌چنانکه «من فقد 
حسا ققدعلما» را که ازارسط و ومنطقیان دیگر است از پیامیر پنداشت (رسالة النکات‌در 
مجموعه رسائل اوچاپ ارمغان بسال۱۳۱۱ ۷5 درص۲۱۸ این فپرست باد شد 
که عبات «صورعارية عن‌المواد ...»را ازدو بند ثبایش ابن‌سینا گرفته بعلی(ع) بسته| ند 
و آن درغررا احکم ودرر | لکلم(فصل‌صاد) سید ابوالفتح ناصح‌الدین عبدالو احد محمدین 
محفوظبن عبد| لو |حد]عدی (9۱۰2) که بابن شهر ]شوب دانشمند شیعی (۵۸۸)اجازه 
روایت همین کتاپ را داد آمده است. کر بمخان در فصل | لخطاب ص۲۳۵ ازهمو [ نرا 
آورده گت که بر ان‌از آن یاد کرده و کبی انکار نکر ده‌است :یش در کلیاتم کنو نه 
ص۷۵ نیز آنر | آورده است.(نیز بنگر ند به: نی والقاب قمیح۲اصه - زر بحا نةالادب 
0 معجم | لمطبو عات - ابن شهر | شوب درمعا لم | لعلما چاب تپران س ۷۷) 


2: 


و ۱۲۸۲ (چاپ ایران بسال ۱۳۰۲ ص ۲۳۳) آم-ده و اومیکوید : که مشایخ آنرا 
مرسل آورده وشرحکردند . در(صس۲۳۱) روضات‌الجنات خوانسا: ی ( ۱۲۹0 - 
۳ نیزیادی از آن شده است. صائن‌الدین علی‌تر که خجندی سپاهانی(۸۳۵) 
درم‌فاحص (شی* 4۴ کت هالف) ازاین خبر بادنمود . 

عبدالرزاق کاشی درنامه‌ایکه بعلاءالدو له سمنانی مینویسد میگوید: ۵ ودر 
سخن‌ساقی کوثر امیرالمهنان رض | مده است : الحقيقة کشف سجات‌الجلال من‌غبر 
اشارة» (تفحات جامی ص۲۳ 5) شوشتری دره‌جالس المؤمنین مجلس ششم در آغاز 
سر گذشت کمیل ازشرح عبدالرزاق کاشی براین حدیث یادنموده وخود آنرا بند 
بیند آورده و ببارسی گزارش داد. درفپرست‌محاسر (ش1۳۱/۱۲-۱۳) ازدورساله 
کمیایه دز گز ارش همین گفتار واد شد و اخستی بیارسی است . در این کتابخانه 5 
گزارش هست:؛ 

۱ - ازدانشمند علامه حمال‌الدین حن بسریوسف بسر مطهرحلی (4۸*- 
)که بدرخواست یکی از برادران دیئی, وبروش تصوف وعرفان نگاشته‌است . 

آغاذ: الحمنلة الذی بطن انه يكفانة وحجب صفانه بافعاله و خفى افعاله 
با تاره . .. فقدسال هنی افی‌الدین آن|کتب رسالة و جيزة فی‌شرح کلام ... علی‌بن 
ابی‌طالب . .. حين سأله کمیل . .. عن الحفيفة فقال . . . مالك و الحقيقة . 

انجام : و تعمقه فى بحار مر ائب الحقيقة والبقين و رزقاالة ... الثبات على 
السراط المستقيم المعبرعنه بالش يعة و الدین القویم‌وحشر نافی‌زمرة المؤمنين المتقین 
العارفين الواصلین‌من‌الانبیاء والاولياء والاممة و الشایخ‌من‌الاولینوالاخرین والصلوة 
والسلام على نبیه محمد والهالطیبین الطاهر ین‌اجمعین آ مين يا رپ‌العالمین . 

41 

۷ این سخه شباره۲ دفتراست و بخط تعلیق مورب کگک۱۰الف -۱۱الف, 

۲ - ازعارفعز الدین محمودفرژند ءلی‌فرزندامی‌طاهر کاشی نتنزی(«۷۲۵) 


که بروش‌عرفانی نوشته‌ویس ازباد گردن‌ه4۰ خبر بندببند | نرا | ورده وروشن نمود. 


۱ 


۳ 


9۹ 
آغاز: قالالشیخلمارف عز الءلة والدین علی‌بن ابی‌طاهر الکاشی «تفسبرالالقاظ 
التی‌صدرت عن‌امیرالهژهنین علی بنابی‌طالب .. ۰ فی‌جواب کمیل . . . علی ماسنح لی 
وسمح به‌الوقت ان الحقيقة فعیلة من حق بحق حقیقا ادا ثبت والتاء فيما الخروج 
من‌الوصقية الى الاسمية واللام للمبدالذهنی ... » 
5 انحام : ادا طلع | لصیاح استغنی عن الم صباح و الله بهدی من,شاء الی‌صراطمستقيم 
( ۱۰۳۰/۳ ) . 
[o]‏ 


این نسخه شعاره۱ دفتری است دارای ۵ رساله وبخط نسخ نزديك ۱۲۷۰ گت 
۹ !بالف . وچنین است : «بسمله . سأ لکمیل ... عن‌امج المؤمنین کرماُوجپه 
۷۰ عن | لحقيقة ... قال| لشیخ ... محمودین‌علی ... الکاشی ... تفسیرهده| لکلمات‌علی 


همه دفتر ۵۱۳۷) --کاغذ فرنگی -جلد تیماج + ص ر رر 
اندازه : هر۱۳<هر۳۱ وهر۷>(ور :۱ سه , 


[1] 


۳ این سخه شماره۳ دفتر اسنث وط تعلیق ۱۱ الف وب . درپایان دارد ؛ 
«#تمت فی‌سنه ۰۱۱۱۳ 


۳ - از کمالا لدین دږ زاق کاشی عارف (۷۳۹۸) که بروشعرفانی نوشته ودر 
آن خبرهائی عارفانه اپیامیر وامام صادق(ع) آورد . وی نخست همه حددیث را 
یاد نمود وسیس بندیند [ نرا گر ار ش مود - این دانشمند کاشانی باهم‌شهری‌خوش 

۰ هردو شاگرد نورالدین عبدالصمد نتئزی سپاهانی م٩۹٩‏ و ظببرالدین عبدالرحهن 
فرزند ... بزغش شیرازی م ۷۱ بوده‌اند وهردو نکارشها درعرفان دار ند . 

آغاذ: بسمله . الحمدله رب‌العالمین ... وبمد فرذا مما املاالشیخ الکامل... 
کمال‌الهلة والدین عبدالرزاق‌الکاشی على ما اجاب به‌امبرالهژمنن .. . عن‌سئوال 
کمیل‌ین زياد عن الحقيقة رهوقو له ماالحقيقة ۰.. قالالشار_الحقيقة هذا حوالشتی 

۵ الثابت الواجب بذانه الذی لایمکن تغیره بوحه ما. 

انجام : وعندالابتهاج لایحتاج الی‌السراج والهالهادی الى طریق الرشاد وهو کل 

مرجع وما ب وصلی‌اله علیءجمد واله خبرالعباد (۱۰۳۵/۳۳) . 


۳ 


[rv] 
این نسخه شماره۲ دهتری است دارایه رساله و بخط سح ترديك ۱۱۱۵ از‎ 
ورالدین محندین مر تض ی ک۱۰ب.- الف وچنی‌است [غاز آن:«سمله‎ ۳ 
وحمد وصلوة فپذ! مااملاه الشیخ العالم کاشف اسرار الحقيقة هادی ارباب‎ 
الطر بقة کمال|لملة والدین عبدالر زاقالکاشی قدس‌سره مااجاب به|مرالمومنین وامام ه‎ 
المتقین على بن ابی‌طالب عليه | لسلام عن‌سئوال کمیل بن زبادرضی الله عنه‌عن | لحقيقة وهو‎ 
قوله ها قق کال الشارح قدس سره | لحفقة هپناً هو | لشیتی الا بت‎ 
وانجامآن اينست : «فتدطلم عليك تباشیر نورالحق واو ائلهاالتی هى بالنسةاليه‎ 
: که نور | اصیح الى نورالشمس وقت‌الاستو|ء وعند الابتلاج لایعتاج الى السراج‎ 
۱۰ . تمت | ار سالها لکميلية بحسن و فیقه سبحا ته‎ 
-کاغد سپا ها نی جلد آیه‌اج مشکی‎ )۴ ۴۹۱١ (همه دفتر‎ 
اندازه : ۲۵۱۷ و۱۱><در۹س:۳‎ 


[1۸| 


این نسخه شماره۷ دفتراست وبخط تعلیق محمدءلی نزديك ۱۳۰۱ گ ۸۸ب 
۷۱ اف . وچنین است : « بسیله ... الحمد سرک ‌العالمین ... اما بعد فپذا ما ۱۵ 
املا| لشیخ العا ام كاشف اسر ار ا لحقيقة ...كال الملةر الدین‌عبدالر زان|لکاشی 
قدس سره على فا اجاب. به امير المومتین ... عن مت وال کمیل ..: عن| لحقيقة وهو قو له ما 
الحفيقة... قال| لشارح ... الحقیفه‌هناهو الشی الثابث... لایسکن تعببره باعتبارها -وعند 
الا بتلاح لایحتلحالسر اج > . 
] +۲ 


این نستخه شماره ۱۰ دفتراست و بخط نسخ باعنوائهای شنگرف از محمد بن 
An!‏ فتح‌ال بسطامی درمدرسه رزم ساریه قزوین درروز آدینه۱ع۱ سال۱۰۰6گ 

۲ پ - ۵ الف , وچنين إست:« سمله. هذاشرحالشیخ ... عبدالر زاق لکاشی 
لاجو بة امیر المومنین... عن‌سئو ال کمیل بن‌زیاد رض‌لماسأل‌الامام ع عن | احقيقة وهوقوله 
ما لحقیقة... قال اطفئی | لسر اح‌فقد طلم| اصبح. قال|لشارح | لحقيقة هناهو الشئى ءالموجود ۲۵ 
(الواجب) لذاته کک نورالصیح‌الی نورااشمس وقت‌الاستو|ء وعندالانبلاح لا بحتاج 
الى السراج > . 

]۳.[ 


ابن نسخه‌شماره ۱۰ دفتر و بخط تعلین نزديك ۱۳٩میباشد‏ گ۱ اب-4 ۲الف.و 
۱۵ ۰ چنین‌است.«من فواند|لمولی| لعلامة کمال|لملة.قالعبدالرزان‌فیمعنی کلامامیر- ۳۰۰ 
المومنین على عليه السلام سال کمیل بن‌زباد ... امیراامومنین علیا(ع) فقال‌ما 
الحقيقة فقال امير المؤمنين مالك و الحقيقة ... الحقيقة هنا هو الشیثی الا بت الواجب الذى 
لا یمکن تغبره پاعتبارما - وعندالابتهاج لایحتاج الی‌|لسراج و اللاعلم بحقائقاسراره» 


٤ 


[1| 


۰۳۵ این اسه شواره ۳۳ دفتر است و خط سخ ص۸۳ ۲۸٥-۲‏ ازشہاب‌الدین حسینی 
درشعبان ۱۶۹۸ ۰ 


. ٩۱۱ «( ازقاشی‌کمالالدین امبرحسین میبدی یزدی‎ - ٤ 
آغازر: سال کمیل ... فقسال ماالحقيقة - هی‌الشمی الثابت الواجب‌الذی لمیکن‎ o 
, ثغیر وجه ما‎ 
الام ققد طلع البح و تبان‌الرشد من‌الغی‎ 
[1e] 
این شسخه شماره۱۱ دفتراست و بخط شکسته تعلیق گ ۹۷ب - ۹۸ الف‎ ۸ 
ترجمه وگزارش آن بنظمی شیوا وروان در۳۷ بیت که این خبردر پنج بند‎ - ۵ . ۰ 
در آن ورک و و ارقن شفا.‎ 
غاز : قال امبرالممنین(ع) فی جوا کیل آبن‌زبا د كه : ماالحقيقة , قال (ع)‎ 
. مالك واأحةيةة . قال آومثلاك بخیتب ساثاا . قال کشف سبحات| اجلال من غبراشارة‎ 
حقیقت کشف انوار حلال است "7 ولیکی دلچه داندکین چه حال است - فروغ‎ 
. روی او ازغم امکان رڈ چو ظاهر شد حقیقت گشت ننهان‎ ۵ 
انجام : اطف السراج فقد طلم البح . جوابش داد گفت‌ای رفته ازدست_چرا‎ 
گشتی چنن شیدا و سرمست ...عم چون برفرازد شاه فرخار - چراغ آنجا‎ 
. نماید چون شب تار‎ 


[1e] 


۰۳9 ۱ این سە شماره ۳۶ دفتر است و بخط ن-خ‌درمان وعلق شکسته ریز در گر ارش 
و نشانه‌ها بشنگرف دریائین صفحه درطول آن در ۱6 سطر ص۲۸۵ . 


[٠*۸]‏ شر حر باعی‌دای‌دوانی (فارسی) 
دانشمند دوانی )٩۰۸-۸۲۸(‏ درجوانی چند رباء‌ی فلسفی وعرفانی سروده سېس 
آنبا را بدرخواست دوسعان گزازش تمود و آنرا ساطان ابادرم باز بد؟ AA")‏ _ 

۵ 4۱۸) ارمغان داد . او این رباعیها را روی مطلء‌ای فلس‌فی وعرفانی بخش کرده 2 
گزارش نمود . 


a 


آغار؛ يناه کر ھا لاد غمر الخاق آ لاه ۳ لامعبود سواه دل لیس‌سواه ۲ 
درات دو کون راسیب ۶ - عبر ازحرمحرهعت آو نیست يناه KE‏ درسوالف ایام که 
وان حوانی و رهان زندگانی 3 

ا نجام: توجه دأنی زبان مرغان را که ندبدای می و يمان را ۰ نسال‌الله 
تعالی‌الاطلاع ءلی‌حقایق اسراره‌والاستضائة لواح انواره ۶ 

re] 
این نسخه شمار ه٣۲ دفتر است و بخط تعلیق رجبعلی بن جواد علی‌ماز ندر انی‎ 


۰| دربار فروشده ودرء ۲صفر ۱۰۲عنوان رباعی‌را بنسخ درشت گ ۱۱۲ب 
- ۱۳۰ الف . 


[۹ ۳ شرع را لد تجای ذائی (عربی) 
گزازشی استرت از خواحه صائنالدین 0 که‌خحندی سیاهانی Aen‏ بررساله 
ابن هود ھر یی ۰ 
آغاژ: بسمله . قالالحکیمالکامل ابن کرد المغربی قدس سره لماتجلی‌الة 
لذانه بذانه من دانه فی‌ذانه عن‌دانه علی‌دانه یود با لجسد فکان‌الاول عرشاوالثانی 
اکا و الثالث سماء والرابع نارا و الخامس هو اء والسادس ماء و السایع ارتا ۳ 
شر جما المولى ا خو اجه صان الدین تر که ودس سره قال الفشبر ا اعام ان 
تحقیق الکلام 
انحام: والمحقق مثلنا لانا وایاهم ب‌یژان الاحسان . تمت الرسالة والصلواة 
علی خانم‌الر سالة محمد و آله . 
[1۳] 
۰۳۳ ۱ این نسبخه شماره ۵ دفتراست و خط شکنسته تملیق کت۸ب ب ۱ب 
۳ شرح العام نقطة کثره لجاهلون» (عربی) 
محمد بن محمد ان دە خمد طوسی البی در آغاز این گزارزش اس ازیاد کردن 
نام خویش می‌گوید باستان علی(ع) رفتم وجزها در آئجا درباره این‌حدیت علوی 
برهن آشکار گشت . سس بروش‌فاسفی وعرفانی و باطنی آنزاگزارش کتک 1 


۱9 


o 


4۳ 
غار رسمه 1 شرق تورالالهية فنجلی ۷عبان | اماهية والسیا الوحود بعناید ۳۹ 
اأجود. 
اام ان ۱۳ من‌وحه‌الاعداد ان‌بکون ماه واربم وستون عددا .3 افرادها 
بالحروف 1 ومافیها من‌الخواص 5 و تعلقها بالکائنات و وحه المناسية ِ وانما A‏ 


للایجاز و الاختصار . والی‌اله‌المصر. والحهد له رب‌العالمن . 


[11| 


۳۹۸ این تسخه شماره ۲ دفتر و بخط تعلیق باغنوانپاۍ شنگرف میباشدگ ٤ب‏ - 


- الف‎ ٩ 
شرج فصو حر,( لحگم (عربی)‎ [11] 
موّبدبن م<دودبن صاعدین محمد حاتمی صوفی <:دیق 5 نزد يت ه ۷۰)شاگرد‎ 


صدرالدین مدید قو نوی (Yr a)‏ این گز اش را بر فصوص هحجی ااسدین انداسی 
(1۳۸۸) نگاشته است(۱) . 


18 


۲۰ 


۳۰ 


۱ - اندلسی فصوص را پس اژ ۲۷ که درخواب دید پیامېر ترا بدوداد وفرمود 
آنرا بمردم برساند پرداختد3 
عبدالر زان کاشی در گزازش بر قصوص از نسغه‌ایکه موّید بر قونوی خوانده است 
باد نمود . 

بر فصوص اندلسی دانشمندانی چند گزارش توشتند که برخی از آنها یادمیگردد : 

۱- عفیف | لدین‌سلیمان تلمسانی (1۹۰2) ۲- سعدالدین محمدفرغانی م تزديك ۷۰۰ 
۳-موّیدا لد ین جندی(م نز ديك ۰*۰ ۷) 6 کمال| لدینمحمدزمکا نی(۷۲۷۸) ۵- کمال | لدین 
عبدالر زا ق کاشی ۰۶ (چاپ سنگی بارو نیه۱۳۰۹ ومصر۱۳۲۱) * - شیخ داود 
تیصری ۷۵۱۸ (چاپ اران ۱۲۹۹ وبمبئی ۱۳۰۰ ) بنام مطلم خصوص‌الکلم فی‌معانی 
فصوص|لحکم برای‌وزیر غیاث‌الدین محمد . او گز ارش دیگری هم بر آن دارد۷-سید 
علی‌همدانی (۸ ۷۸۳) ۸-سیدحیدر آملی تزديك ۷۸۷ بنام نص|لتصوص 4-صائن الدین 
علی سپاهانی(م۱۰)۸۳۰- عبدالرحمن جامی ۶ ۸٩۸‏ یکی بپارسی بنام نقدالتصوص‌فی 
شرح نقش‌الفصوص بسال ۸۳ (بمبثی۱۳۰۹) که ازقونوی وجندی وفرغانی گزار نده 
تایه ابن‌فارض ودیگران مانند گز ارند گان دیگر گر فته است.- دیگر بتازی سال ۸٩۹‏ 
که در آن هم از گزارشپای دیگر گزین نموده است ۱۱ - شیخ بایز ید خلیفه رومی 
(م ۱۲)۹۰۰-مظغرالدین علی‌شیرازی (م )٩۲۲‏ ۱۳-حکیم شر یف ناصر گیلانی که‌در 
٣‏ درخواپ بدودستور رسید. تا گزارش نویسد واو [ نرا در ٩٤٤‏ بایان رساندع1 

بقیه حاشیه درصفحه بعد 


41۷ 


حندی دردیباحه میگوید: استادم قونوی خعابه‌فصوص را برایم روشن مودو 
دره‌عنی برویم بگنشود وفرمود که بر آن گزارتی پوس قاسته جوبندگان .من 


خطبه رابروش او گز ارت کردم‌ودیگر نتوانستم دنبا لآ نکار گیر واستاد درومدر گذشت 


ون بیغدادشدم, باره‌ایرا درآ نج گزارش نوشتم همینکه از بغداد برون شدم آنرا 
بپابان رساندم. نیزمیگوید که شیخ فرمود فصوص‌را بادیگر کتابپا اگرچه ازمحیی 
الدين هم باشد بکجا حلدنکنید ( گککب) اودر آغازقصده دالیه‌ای دراصول‌ادواق 
توحمد آورد(دب-ب) نام‌حندی هم‌دراین گز ارش دیده مود (۱۳۹اف) حددی 
دوگزارش بز رگ (سخفما) و کوچك برفصوص دارد . 

جندی‌در این گزارش ازانداسی‌به«قالالشیخ»و ازخود به«قالاامبد؟ یادمیکند 
ودردیباچ۱۵ بحث عرفانی میآورد . 

آغار : هه ابتداتو علیه تو کات فی‌جمیع اموزی‌حمدا بحمد أحق‌محامد 
الحق وا<مدعافی مجامع الصدق واجمع مناج لمحت المحق ۱ 

ا تجام ۳ خم ة الاو لاا لمخم دنه : وخا ألو لا مها لعامه المطلقغفرو 

۱ یمو صن ھر ر 2 بین و 8 
الله و کامته‌خانم‌الاولیا اجمعین . 
[ry]‏ 


سس این نسخه بخط نسخ یکم‌شعبان ٩۸میباشد.‏ در گ! الف یکی اژدا نشمندان 
از گزارشهای خوب فصوض گز ارش مسیحی را نام می برد . 


( ۰۳۴۵۷ ) - کاغذ سمر قندی - جلد یماج مخ متوالی حاشیه‌دار 
اندازه : ۳۰)۱۴ ۱۵)۸4 س۴٣‏ 12 
۳ شرح ذصو ص‌العکم (فارسی) 


1-34 ارشی است برفصوص عارف تامور محیی‌الدین ابوعدالله مجمدین على 
شيخ بالی خلیفة الصوفية م )٩۰‏ ۵ - شیخ|براهيم حلبی خطیب چاهم سلطا نمجمد 
م ٩7٩‏ بنام نعمه | لتریه‌فی نصر الشر یعه ودر نکوهش آن ۱7- مولی بحیی نوعیم۱۰۰۷ 
بدستور سلطان‌مراد تر کی ۱۷- شیخ‌علی قاری هروی »۱۰۱ در نکوهش آن ۱۸- 
عبدالث افندی بستوی ۱۰۵6 بتازی وتر کی -۱٩‏ عبدالغنی نابلسی دهشقی (۱۰۵۶۰- 
۳) )بنام .جواهرالنصوص فی حل کلمات| لفصوص که با گز ارش‌تازی جاأمی‌درچایغا نه 
زمان وشر فيه دردوجلد بسالهایع ۱۳۰ و۲۳ ۱۳جاب‌شد. ر کن‌الدین شیر ازی گز ارشی 
بپارسی بنام تصوصالخصوص دارد که از کاشانی وقیصری بهره برد ودرسرای درا 


پرداخت (بنگرید بکشفالظنون) . 


۱ 


۸ 
انداسىمكىشامی(1۰٥-1۳۸)‏ نویسنده الفتوحاتالمکیه از خو اجه محمد بن مهد 
بارسای بخاری (بخارا ۷۵۹ - که (AYY‏ نو سنده فصلا اخطاب در محاضر ات ج 
خو اح<۵ بار سا دز دیہ اجه این شرج کون تکفان این کثاب را شرح کردند 
و بخوبی‌از آن بر آمدند رگن اینکه سخن را بدر ازا کشاندند وهن گرچه بکوتاهی 
5 پرداختم وی کلید رازرا بدست دادم ۲ بارسا مانند شارحان دیبدر پس از سر آغاژ 
دییاچه‌ای دارد که درآن رسته موحوداٽرا شرح مہد ھک 
آغاز: رت يسرو نهم با لخیر سە اه 4 ملد بیغایت آن فاطر حکیم راکه آ از 
انوارصیح وحودرا ازثءر جاه ظلمت آ باد عم بررآورد ۱ 
بارسا دراین شرح متن‌فصوص را لبك میآورد وشرح ممدمد . 
۱۰ ]۸| 
ابن نسخه از [غازشرح فصوص بارساإستتاشرح فص۲۷ «حكنة فرديةفى كلمة 
١ ۱‏ محمدية» و بدینجا بایان مير سد «و نز د محققان آن‌اله مجعول و آن مصنوععبد 
دود که آن الله خط آن تعلیق ودرجذول شنگرفاست سر لوحی دارد که| ند کی 
از آن بر يده شده‌است متن فصوس بنستخ درشت وشنگرف واعراب دارد و برخی جاها 
٥‏ بتعلیق سیاه ومعرب ودرپایان مانند شرح بتعلیق است . 


) ۰ بر ق) کاغن رهه سار قند ی لد یماج مشکی مقوالی 
اندازه : ۳۵)٩2‏ و۱۸ نیا1 


[0۱۳] شرح کلمات‌تصارهمدانی (عربی) 
دانشه‌ند عین| لقضاةهمدانی میانچی (۵۲۵-4۹۲)دردیباچه زان کار خیچ 
۳ بر سیخنان کوتاه عرفانی باباطاهر عریان همدانی ( تیمه‌سده پنجم( ۱( ( مکو ید بد پر 
همدان که گذشتم دیدم مردم آ تجا شیفته سخنان بابا طاهر همدانی هستند و ازن 
درخو استند گٌ-زارشی ار آن نویسم او سخنان بابا را بند بذک در ایحا آورد و 
روخن مود . 
آغار: سمژه | لحمدلنها لو احد الا حدا اصمد a‏ المقدس HE‏ و صفانه عن‌المشا ۳ 
fo‏ | متن کلمات قصار همدائی با۳۸۰ دوبیتی را مجله ارمغان بسال ۱۳۰۳ خ چاپ 
نمود - تمپیدات همین عیالقضات شماره ۳۸۶۶ درسپپسالار هست ونامه‌ایکه غزالی 
بدو نوشته بنام تازیانه سلوك بادیباچه مشکان طبسی درتهر ان بسال ۱۳۱۹ چاپ شد 
( نخه ش1۰۵6 مجلس نام رساله عینیه) . 


E 


ازجام وهذا آخر مااردت من‌شرحالگلهات علی‌ماسنح‌لی من‌فتوحالغیب وظنی 


انی فما رممت عرص‌القائل مصیب وقیما انتمت الی‌محیی‌هنها لطاعة (صمب 1 


]+۵[ 


(۳۱۰۸) - کاغذفر نگی -. جلد تازه‌شده 
اندازه : ۱۸۲۱۴ وور۱۳<۷س۱۵ 


۳3 شرع « کت کنر میاه (عربی) 
حدیث د کنت کنز | مخة.ا فاحببت ان‌اعرف فخافت|لخلق لاعرف» را عارفان 
۰ 

درنوشته‌های خوش ۱ ورده‌آند پ فیاسوف عارف سرد ه ۷ شیخ عز بز نخشبی درمصد 
اقصی(ص1)۱۸۷ :را سخ نخدا مدا ذ-ت, محیی‌الدین اندلسی (Aa)‏ براین گفتار 
اک ازس نوشت و ذرآن روشن ساخت که چگونه خداو ند با اشکه چیزی هستی 
کت نهان بود و آنگاه هویدا گت وچگونه این کفتا ۳ « کان‌اللوام یکن موه 
شیعّی ¢ میسازد ۰ 

آغان؛ بسمله . قالالشیخ محیی‌الدین قدس‌سره اعلم وفقكاله . , . آن بعض 
اهل العام اورد على هذا| لحدیث القدسی وهو ژو له سبحائه وتعالی کنت کنز امخفیا... 
اشکالاعظیماً . 

نحام: ف-محان هن حعل| اظم و رمانعا لازدر ال والشرزالحجاب سما للظہور. 
وهو اعام بحفایق الامور ۰ فتبضرولانگوان من | لخافلان ۲ 


[é٠ |‏ 
۱۰۳۵ این نسخه شماره ٤۲‏ دقتر استو بخط تعلیق درشت‌ص۲ ۳۵. درس ٣٥۳‏ گفتگوی 
خبام است‌با خزالی درباره قطب سا نها . 


[۱۵ه] شرح امعات (فارسی) 
عارف کرمانی شاه نعمقالله برلمعات عراقی این گزارش را نوشته و در آن 
سخنانءراقی بارهز(ع )امیا بد و گفتار خود کرمانی‌هر بندی بارمز(ن) آغازهیگردد. 
کرمانی ازاین عارفان نام میبرد: حنیده ابو بکروراق؛ سیخءلی‌حریری (0*ب)شیخ 
الاسلام عبدالهانصاری(۸۲ب)» نویسنده‌قوت القاوب (۸۲الف)؛ کلمه آدمی فص‌الهی 


شیح (۷۲ب) ابن‌فارصض (۸وب 9 (AY‏ ر RSE‏ که عرافی بروش «سوانح» 


۳ 


۱ 


۲۵ 


fo 


۰۷۰ 


غزالی این دفثررا بپرداخت (1۰ب). این گزارش در۲۸ لمعه است(۱) و در دیباچه 
آن دارد : «نعمت له فااست تفمت از» ( نت : 
آغا: بسعله . الحمدله‌النی نوروجه حبیبه بتجلیات الجمال فتلالانورا . . , بيا 
چون عارفان نعمت‌النه- بگوحمداله الحمدلنه . الحمدهوا لوصف بالجهیل‌الاختیاری 
ه والمدح هوالوصف بالجمیل اختیاریا. ۱ 
انحام :گرزانك من وتو ازمیان برخیزیم - مقصود ومراد ما بکام‌من‌وتواست. 


[r1] 
ایت نسخه شمارهدفتراست و بخط نسخ باعنوانهای شتگرف ازعتمان‌بن‌عثمان‎ 
بن مصطفی ارز رومی درتاریخ ۱۲۵۷ گ ۷ب ۱۰۹ الف . نسخه‌ای ازاین‎ ۵ 
. گزارش کرمانی درموزه بربتانیا ( 11۸۳۱۱ 34416/837 ۸) هست‎ ۱۰ 


|17[ شرع میاژل الارن (ءربی) 
منازلا سار ین(۱) نگارش‌خواحه عبداله | تصاری‌هروی حذبلی صوفی کے 


تم والحمدله والمثة . 


۸۳۱( میباشد که بدرخوات‌درونشان رهروهر ات وکر پر ها توق عفالرژاق 
کاشی (م ۷۳۰) نسخه‌ای از[ نرا که نزد هروی خوانده بودند و تصحیح شده بودو 


خود هروی اجازه‌ای بر ان بخط خویش سال ٤۷٥‏ نوشته بود داشته گزازشی در 


۱9 ۱ - بخد‌های بیست وهشتگانه آن چنین است: ۱-[شکار بودن عشق ۰۳اف 
۲ تجلی عشق ٦۳‏ الف) ۳- رؤیت عشق ٦٦ب) ٤‏ یکی بودن عشق‌با چیزها۸"ب) 
۵- تجلیا ت گو ه گون عشق1۹ب) ٦‏ یکی بودن عاشق ومعشوق ۷۲الف) ۷-سریان 
عشق درهمه چیزها ۷۲ب) ۸- تجلی اتحادی له‌حلولی ۷٩‏ الف» ٩‏ - جلوه صوری و 

معنوی محبوب ۷۷ الف) ۱۰- دیدن عاشق همات معشوق‌را ۷۸ب) ۱۱ - ظهور دائم 

۰ معشوق۸۰ الف) ۱۲- بیوستن عاشق ومعشوق۸۰ب) ۱۳- حجابپا در بر ابر محبوب 

۱الف) 11 تغایر اعتماری مجحب ودوب ٤‏ اف) ٥‏ لازم | ندو ۵ب ۳ 
تطورات محبوب۸۷ب) ۱۷- تجلیاتمعشوق۸۸ب)۱۸-وجدعاشق ۱٩۲‏ لف)۱۹-نز اهب 
عاشق ۳الف) ۲۰- سلطنت معشوق ۱۹5لف) ۲۱- تسلیم عاشق۷*ب) ۲۲- رضای 
او ۹۸ب) ۲۳- محواو ۱۰۰ الف) > ۲- اتحاد صفات عاشق ومعشوق ۱۱۰۱ [) ۲۵- 
٥‏ دیدن عاشق درخود معشوقر | ۲)۱۶۲- مراقبت هحب محبوپرا ۱۰۳ب) ۲۷-فنای 
عاشق ۱۰۵ الف) ۲۸- ۱ب,طال عاشق وم‌شوی ٦۱۰ب‏ . 
۲-هر وی‌دره‌حبت نامه (رسائل ص ۱۳-۱۰ )باره‌ای ازاین منازل‌عارفان راببارسی 
آورد. این رساله‌را نیز او بدرخواست‌رهروان نوشته سپس بنام پر رگی‌ساخت. 


اه 


آن نوشت و در روزدوشنبه ۰ رحب ۷۳۳۱ ذرخان‌گاه ربع رشمدی بمایانش رساند 
(انجام چابی) کاشانی آ نرا برای غیا‌الدین محمد (م ۷۳۰) فرزند صاحب‌رشید 
الدین فطل الله ابی الخبر ساخته است . این گزارش در ایران دهه یکم‌ماه دو ازدهم 
سال۱۳۱۵ باب رسید , 
۳-3 
این نسقه شمارهه دفتر است و بخط تعلیق نزديك ۸۱۳ گے ۸۱ب-۷۰۳ب و 
۶6 مان متن وشرح يك نقطه‌سرخ گذارده شده وچنین است:« بسمله. قالالمولی 
الامام ... کمال| لملتو الدین عیدالرزاالکاشانی ... شارحالمنازلالسائرین. 
الحمدیُ| لذی خص العارفین بمعررفة مالایعر ق الا هو تاب‌التوحید... انماخص بعضى الا بة 
با لذ کر لان‌هذ|محض التوحید.... ان لابشهد فی‌التوحبددلیلا فیکون| لتوحید عندكاجلی 
من کل‌دلیل فان‌نور| لحقربما» بر ابر باس۱ ۱س۲۳۷چاپی در باب دهم (توحید) از بخش 
دهم در نهایات و با ندازهٌ هفت صفحهو نیم چاپی‌کم دارد . 
۲1 ۱ ۳ شر جمناز ل((ساثر ین (عر بی) 
شمس‌الدین ابوعیدالله مد بسرآبی کار فررند فم حوره دهشقی‌حنبلی 
( 11-1( شاگردابن تمميه پر تکارش هرڈی() گزارشی شام مدارج السالکن 
بهن رال زعبدو ایاكنستعین نوشته است کة درش حلد درمصر سال ۱۳۳۱-۳ بحاپ 
ر سہد. اين EAE)‏ بار و ست وظاهری سلفی که جز گفته های گذشتکان چہزی را 
درست نمی‌بیند بارنجی این کتاب را شرح‌نمود وتا توانست روش آزاد وکس 
عرفان خواحه‌را باروش فشرده و تناك خویش هماهنك ساخت . 
[xér]‏ 
این ىخ بخط نسخ باعنوانپای شنگرف محمد بن همحمدین عمر بن نوسق بن 
۵ هاشم حنفی درروز شابه۷ رجب۷۷۲میباشد وچنین‌است آغاز آن : «وحذروا 
من مقارقته و اخرجوا من فارقه من‌الطریق بالكلية > دنباله گز ارش بند 
دوهو على ثلث درجات . الدرجةالاولی صفاء علم بپذب اسکوث) لطر یق> برابر باس۳ 
ص ۱+ ۲ گز ارش کاشی از باب ۳(صفاء) از بخش ۸ (ولایات) انحام نسخه چنین است:«لنا 
۱- از گزارندگان دیگرهنازلالسائرین اینکسانند : شیخ‌امام سلیمات تلمسانی 
صو فی م ۶ - احمد بن ابر اهیم واسطی مھ ۷۱۱ - »مود بن محمد در گزینی 
۳۸ بنام تنرل| لسائرین - شمس‌الدین محمد تیا د کانی طوسی م ۸٩۱‏ بپارسی و بنام 
تسنیم | لمفر بین ( کشفا لظنون) . 


۱5 


Vf 


اغمالنا ولكم أغمالكم. لاحجة ببننا وبیتکم والیهالمصیر » و گزارش پایات مير سد . 
سه‌ب رگ آ خر سفیداست. حاشیه‌هائی ازصدرالدین‌واعءظ بسر علامه ملامحدحسن‌قزوینی 
بخط تعلیق وشکسته درهامش هست . 

ابن قیم دراینجا بادی ازابن تیمیه میکند ومیگوید : شنیدم که میگفت ...> (گ ۷۵ 

الف س۳). نیز از کتاب|اءفتاح خودنام میبرد (۷۷۲۲ب). «مفتاح السعادة ومنشورالوية 

العلمو الارادة» اودرچایخانه سعادت بسال۱۳۲۳-۵ ودرهند بسال۱۳۲۹ بچاپ رسید. 

6 در مبحث مشاهده گوید؛ اینگونه‌سخنها کفری است ]شکارا .( 7۱ الف). درگز ارش‌این 

بد توحیده ایاه توحیده . و لعت من بلعتهلاحد» هیگو ید؛: دراین سخن‌حق والحادهر دو 

هست. آنگاه از گز ار نده‌ای‌ببدی یادمیکند و بد کیفش‌میخوا ند (۱۷۲۳۸ف-۲۳۹ ۱ لف) 

کویا از آن کاشانی‌را مبخواهد چه‌عبارتی که‌میآآورد و خرده‌میگیرد ما نندش‌در گز ارش 
کاشانی ( ص۲۰ - ۲۱۹) دده میشوو ۰ در این گز ارش همه سخنان خواجه نباهده 

۰ بلکه بندهائی از آن را آورده و گزارش‌کرد . چ Ea‏ 


(۰۳۲۲۱) سب کاغذ سمر قندی بت اتکی نا ام ات ات هی مس زرط 
اندازه : ۰۱۴ ۱۹ و ۱۴:4۵ س۱۷ 


[0۱۸] طوف الاس فی‌دارالبقاء (وّسالة فی‌اعوالس) (عربی) 
دراین رساله ازچگونگی مر دم در روشستاخیز گت کو گردید 


۱ غار سم a‏ الحمدلها لو خد فی‌دانهالمتفرد فی‌دیمومته ... فقد کنت‌تاملافی 
على قلبی ی انه عون تة لضافت ۲ 
انحام: فیکون صنو ف‌الانسان مع‌حالانهم علىستة , و الله اعلم بحفائق‌الامور + 
[144] 
۰ ۰۳۵ این نسخه شماره۲ دفتر است و بخط تعلیق ریز ص ٩۰-۸۹‏ 
]1۹[ حیحه و صدا (فارسی) 
داشمتد دوانی, این رساله راکه دارای بات مدمه ويك صییحه وجندصدا است 
بروش عرفان توسته امشت 8 
غاز بسماه , سبحانات سبحانك. انت انت . تعالیت عن‌مداناةالاشیاه . وبعد 
o‏ برادری طریقی و دوستی حقیقی فخر القبائل وذخر الاوائل 3 التماس مود 15 


بمضی آزسوانح وقت دراین حزو تبت رود . 


مه غاب 


۷۳ 


انجام وس ملاك آودین مبان و طرنق مبان سايم وانقباد ایمت مج فلا و 
ربا لایوژهنون حتی بحکمو لك قیما شچر بینم ۰:۰ الام وفعنا لانباع حبییات فی‌الفعل 
والقول والعمل 4 ام صلوسلم علیه وعلیپم اجمعین . مت . 


[iée] 


۱۰۳۱ ابن نسخه شماره۱۱ دفتراست و بخط تعلیق ر یز علی‌بن مسافرقاضی در "بر یز 
سال ۹۳۹ گ ۷ الف - ۸۸الف . 
[o۲ ۰1‏ طر رق واچپ در معتی چو ر (رسالة ےا (فارسی) 

این رساله کوتاه ازحامی ای ۰ 

ا بسمله. سر رشته‌دو لت ای‌بر ادر بکف‌آز- وین غم ر گراهی بخسارت 
مگذار ٠...‏ بدان . . . که حاصل طریةهُ خواجه بزرگوار و خلفای ایشان .بعد 
از اصعطیح عقیده , , . حصور است . 

انحام : حمله سر خواص وعوام گفته شد والسلام والاکرام . والحمدلة 
رب العالمن . 

el 
این نسخه شماره۱۸ دفتر ا سنت و بخط علیق باعنوانها و شانه های شنگرف‎ ۸.۷ 
. ب۲٣۹٦ الف‎ ۲۵ 
طواسین (عربی)‎ [o11] 

این سخنان ازطواسین(۱) حلاج دانسته شد ودر شش فصل است . 

آغاذ: من طواسین شيخالمشايخ ابی منصورالحلاج . فصل. انماالصوفى دن 
تزید نور روعه بو رهعر فد وتشجشع نورهعر فته‌بتور ورعه ولا بخالف باطنه ظاهره 
ویکون زفاعا جع به کل هو <و ده 

انام : انماالدنیا قال ومقال والعقبی مال ومنال . فیل‌الصوم على ثلثة انواع 
صومالروح وصومالعقل وصوعا لس ۰ وصوم‌اللفس بالاه‌ساله من لطعامو الشر اب 


۱ - طاسین رمز طہارت وسنا و وال (با کیزگی- سرفرازی- دهش) میباشد 
(چاپ ماسینیون ص۱) . 


۱ 


o 


VE 


]1+۷[ 


این سخه شماره۱۲ دفتر است‌و بخط تعلیق درصع ۱۵ در ۱۹ س‌مباشد. درطوس 


۰۳۵ | سخه‌ای ازطاسین السراج حلاح (ش ٦٦۳٣‏ ص۱۳۲ج) هست که آغاز آن‌برابر 


o 


است باص٩‏ چاپی وچنین است انجام آن : «فبقی| لتوحید وماوراه کلهاحو ادث» 
نسح مادرطواسین چا ہی دیده مشود . 


[or]‏ العر وذلاهل الاو و الحلوة فی ما بجی الا واد ره (عربی) 
شیخءااه| لدو لا بی| امکارمرکن | لدین امد دنه ۸2 ان اجمد بن محمد بن امد 
بیابانکی‌سمنانی‌سندی (۷۳۹-۵۹) ایندفترراهنگاهیکهدرهسچدصوفیابادخداداد 


دردهه باز بسن رم‌سان‌سال۱۷۲۰عتکاف کرده‌بود در بامداد روزیکشنبه آغازو نجه 


در باره اعتقاد های واحب دردل او گذشت نوشت وترهات وشطیحان در آن نم‌اورد و 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


۳1 1 دردوشنب۲۳۹ماه ح<ر امسال۱ ۷۲ درهمان‌صوفیاباد خداداد گاهی که اززند ۷ 
درست هفتاد ودوسال میگذشت (چنانکه درپایان نسځه ما دارد) بانجام رساند و 
باره‌دوم درهما:جاوهمان‌سال بااندکی کم هش لب آو ۱ نوشت باره‌سوم در خانگاه 
سکا ای سمنان در اجسال ۲ در #سالگی خودبدان نگر اسه و آ نجه دردو بار 
پیش از آن انداخته بود کرای افزود وبرای بسرخود ابوالیر کات تقی‌السدین على 
دوستی سم‌نانی و بخواهش اوباز نوشته است (بایان کتاب) این عارف وحدت‌وحود 
را نمی‌پذیرفت . دانهمند عبدالرزاق کاشی ازاین گفتار او وازاین نگارش خرده 
گر قت و نامه‌ای بدو نوشت وسمنانی بدو پاسخ داد ايندو نامه درنفحات جامی (ص 
6۹ -*:4) ]ده وشوشتری درچالسااممنین (مجلس1 در گذشت کاشی و 
محبی‌الدین اندلسی) ازاینها یاد نمود(۱) . نسخه‌ای از آن درموزة برت‌انیا هست 
۱- بنگرید بگفتار فپرست نگار درمجله دانش درباره منطق نزد خواجه رئیس 
ابوعلی سینا ش۱سال۳ تاریخ مپر ۳۱ ۲۱-۱۹ جامی در نقحات ص۳۹۲ میگو بد که 
سمتانی در ۷۷ سالگی در+۷۳ بمردیس اودر16۹زاده‌است مگر اينکه اوخودمیگو ید 
که در ۷۲۱ هفتاد ودوساله بودم بس باید درگ زاده باشد ولی باید نسخه نادوست 
باشد چواو بازمیگوید که در ۱ج۱ سال ۷۲۲درست ازز ند گیم ٩۳‏ سال میگذشت پس او 


6۵ در۱۵۹"زاده است و گفته چامی درست خواهد بود . 


Vo 


) ج٤‏ ص۱ ش۱۹ ) درفہرست طوس ( جا ص۱٦‏ ش۲۰۳ ) همین کتاب بنام «عروة 
ااوئقی» شناسانده شد . 

غار بسمله و به نقتی . و بحمده‌الواجب على کل موحود انعمةالوجود... 
فقد سنح لخاطری بغتة بوم‌الاحد بعد صلو قالصبحالثانی 

انجام: ان یوفینی غیر‌فتون وان یجعل لی‌لسان‌سدق‌فیالغاتبین والحاضرین 
والاولبنو الاحرینو بنعمته تتمااسالحات والحمدث اولاو آخرا . 


[ré] 
این نسخه شمارء۱۳ دفتری است دارای۱۲ رساله و بخط نسخ باعنوانپای‎ 
شنکرف ( در برخی جاها سفید ) از کمالالدین محمدین علاء(لدین احمدین‎ ۶ 
جمالالدین محمد خفری در شهر کلکند دکن درروز چپار شنبه 2۲ سال‎ 
آب- 46 آب. درخود کتاب (گ۳ع۳ب) العووة لاهلا لخلوقو الجلوة باد‎ ٩۳ ک‎ ۳ 
. شده ودر شت نسخه (گ ۳اف) عبارت «فی‌ما بک الاعتقادیه> بر آن افزودند‎ 
(همه دفتر۱۰۳۳۴۴ ہے کاعذ ترمه سپاهانی - جِلذ یماج ضربی هکی‎ 
اندازه : ۳۷۱۱ وعر۱۲۸س۱‎ 


[ote]‏ الق (رسضالة فی ...) (عربی) 
هقی ( ص۹۵ ) میگوید که شیخ رئیس « کتاب فی‌العشق» را بنام شاگرد 

خویش ابو عذال معصوهی (۱)حکیم نگاشته است وجند و اژه آغاز آثر ۱ هم میآورد. 
معصو می را شیخ‌در برابر خویش مانند ارسطو میدانست در بر بر افلاطون . در آغاز 
رساله نیز از او بادشداو یکی ازفیاسوفانی‌بود که‌شاه محمودتر ك [ نپارا بکناه پرداختن 
بدانشهای گذشتگان کشته‌است. متن‌تازی‌اینکتاب درلندن سال ۱۸۹۶ ودرمجموعه 


ور کو معصومی تادم مرك شيخ بااو بود وس ازاو در بحث ودرس‌جانشین 
او گشت ودر 49۰ د رگذشت. کد 4 آین‌سینا از طر یبحی س ٤+‏ و ۱۰۰ - معجم - 
المطبوعات ع۱ص۱۲۹ - قنواتیش ۷۳۰ - 1۳6/۳۹ مجاس-ش ۰-۸ 1۷طوس- 
نامه دانشور ات درسر گذاشت معصومی (جاص9۷۱-۳) که‌تر جمه رساله عشق‌در [نجا 
[مده است. قطب لاهیجی این‌رساله راگزین نمود وصدرای شیرازی در اسفار مبحث 


عش را آورد. 


۱۰ 


۷۱8 


1o 


۰۳۹ 
مهرن وجامعالبدایع بچاپ رسید. ترجمه فارسی کون آن‌هم درنهران چاپ شد و 
پیداست که فارسی آن ازخود شيخ تست (ص۱1) آقای ضیاء‌الدین دری نیز آثرا 
بتاز گی ببارسی در آوردکه درنهران بسال۱۳۱۸خ بحاپ رسیدشیخج درارنجابروش 
فیاسو فان وعارفان روشن میسازد که ازعشق همه‌هستی‌ها را بر مایست وذر آن اژ 


زیبائی‌و زشتی وزیبانرستی کفتگو مود . 


[4] 


۷۱ این نسخه شماره ۱۰ دفتراست وبخط نسخ گ ۷1۹ب - ۸۳ الف . 


[e.] 


شماره ۱۷ اشد فر همی رساله عشق بوده و عنوان ات درگ ۱۵۲ ب د رده 


۸۳۱۰ میشود ودر ۱5۳الفعبارتی که نورسند گان درپایان نسخه می‌نویسند هست‌ولی 


خود رساله رابرداشتند 3 


[1e] 


۹ این نسخه شماره ۲6 دفترامث و بخط تعلیق ص۱۳۰ - ٠٤١‏ . 


۱۵ 


۷۰ 


[۲۶ه] شق (رساله..) ر 

دراین EE‏ در وش فیاسوفان ازعدق کفتگو شیده و جد خمری م اة و 
زکارنده آن خب‌گوید که بش ازمن <ءان کتابی زنو ششند 

آغاذد: بسمله وبه‌استعین . الحمدله العظيم شانهالعلی ساطانه ... فقد خطر ببالی 
وسنح‌بیلبالی ان‌احقق معنی‌العشق وماهیته و کیقیته ' 

انجام : ال‌طلوب الاعلی والغرض الاسنی عشق الحق الواجب الوجود و فافض 
الکرم والجود . رزقنالنه من کنپه شیثاً. والافواشوقاهالیه ووا اسفاه عایه . فهذاما 
خطرلی من تعلیق هدع الاسطر و اسئل الله عمازل به‌ا لدم واخطی به‌القام 1 عم 


و س <و ده ۰ 


۷۷ 


[re] 


۵ ای نسخه شباره۲۳ دفتراست و بخط تسخ ص ۱۹۸-۱۸۷ : 
[o 3‏ هی و انش (عربی) 

ابی عبدالرحمن محم‌دین الحسین بن محمدبن موسی نیشابوری سلمی (۱) 
(4۱۲-۳۳۰) عارف بزرگو ار ایرانی و نویسنده طبقاتااصوفيه و حفائق التفسبر از 
نخستین کسانی است که‌در باره‌سر گذشت عارفان نکار ش‌داد ند . او در باره ملامتبان 
رساله‌ای ئوشت. این گروه که از بدبینان زردشتی وهند آموخته بودند روشی تازه 
درصوف آورده وبزر گانی از آ نبا پروی کرده‌اند. 

از «عیوب‌النفس ومداواتها» نسخه‌ای دربر لین بشماره۳۱۳۱و گنجینه تیموری 
کتابخانه مصربشماره ۷۶هست . وی در آن از بزر کان عرفان بادمي‌کند وسخنان 
۳1 را میآورد . 

آغاز: بسمله ... کتاب عیوب‌النفس بینالیف ... ایی عبدالرحهن محمدین 
الحسین‌السلمی - البدلهالنی عرف اءل‌صفوته عيوب انفسیم . واکرمهم بمطالعة 
غررها . و جعاهم اهلالیقظه والانتیاه لم وارد الاعوال عم ١‏ وبعد ققد سالنی‌بمض 
اامشایخ ... ان‌اجمع لهم فصولا فیعیُوبلنفس . 

انحام: ویزیل عنما مواردالففلة والشہوات لیجعلا فی کنفه‌وحباطته و عصمته 
ورعایته فانهالغاابعلیدلكالواهب له. تم کتاب معایب النف بحمدالنه وحسرتوفقه. 

[1er] 
۱۰۸۶ این نسخه شماره ۱۲ دفتر است و بخط شکسته ریز بی‌نقطه ترديك‎ ۱۰۳ 
, وب - ۲ب‎ 
فو یه (عربی)‎ [o 
این نبایش عارفانه که در آن دستور هائی هم «ست از خداوند و ساخت‎ 


۱ - پدران اورا ازتم«ازد» ومادرش رااژخاندان «سلم» EEE‏ از 
همان نسب‌ولائی باشد که تازیان ببردگان ایر انی‌خویش میدادند- بنگر بد به:| لملامتية 
والصوفية واهل الفتوة ازد کتر ابوالعلاعفیفی چاپ مصر بسال ۱۹٤٥‏ که در تن داستات 
ملامتیان و سر گذشت سلمی وفپرست نوشته‌های اوبا رساله ملامتیه او هست . 


۳ 


۱۵ 


5 


۸ 


گفتکو ئی میان بنده و برو ردگار ش میباشد در نسخه ما ازدانشمند ابی‌حامد محمد 
غزالی دائسته شد. زبیدی دردیباچه گزارش خویش براحءاء در قرست بکارشنای 
غزالی (ج۱ص45-6۷) ازآن باد نثمود(۱) . 
آغاز: بسمله ... الحمدله الکاشف الغم ... ققد قالا(غوت‌الاعظم الموحش عن غير 
الالم‌ستأنس بال قاللالی باغوت‌الاعظم قلت لبيك یارب اعرش کل طوربینااناسوت 
والملكوت فهی شريعة و کل طور بین‌الملکوت والجبروت فهی طربقة و کل طور 
بين‌الجبروت واللاهوت فهیحفیقة . 
انحام: باغوت لاصلوة لمن لاعراج له عندی . باغوث والمحرومعن الصاواة هو 
المحروم عن‌المعراج . 
[1e |‏ 
این نه شماره ۵ دفتر است و بحط تعلیق محمد علی درمدرسه سیپسالار در 


۱۰ 
۷۱ ۰۱ گے ٤۷ب‏ -۸۰الف . 
(orv]‏ الکو ك ET)‏ گم اصوصن (عربی) 
داژغمتف ابواله‌عالی ص لدی مع<مددن اسجاق قونوی(1۲۳) «روردهه+حجی تت 
الدین اندلسی این دقترر | بای روشن ساختن فصوص استاددر ۲۷ فا نگاشتهاست 


۱ و آن در کنار شر حمنازلالسائرین بسال ۱۳۱۵ ص۰-۱۸۳ ۳۰ بحاب رسنیک . 


|105[ 
۸ این یه شماره۲ دفتراست و بخط ندخ خوش با عنواتبا ونشانه‌های. شنگرف 
1۰ وشماره های «فك» درهامش و با اصل بزاب ر گردید . گک۷اب - ٩قب.‏ 
( همه دزی ) ۰ اغذ سپاهاتی - جلد تیماج مشکی ضربی مقسوالی ګل و بوتهدار 
۳ زمینه سرخ 
اندازه : ۳۳۱۳ وهر۷ × ه۵ر ۱ س۲۷ 


]۸+[ کدی الاغات کایات جو ك (فارسی) 


هیر فندرسگی واژه های «ندی جو باشست را در این گفتار ببارسی گزارش 


۱ - و۔ منتگمریوات ۱۷۵۸6 .Montg0o mer‏ ۱۲ درروزنامه انجمن همایونی 
۳5 اسیائی‌سال ۲ ۱۹۵ بخش ۱و ۲ص 0-۲ دراینکه تکار شهایکهازغزالی بند|شتند کدام 
ازاو هست و کدام نیست گفتاری با تگلیسی دارد, اوهم اژ این باد ننمود , 


۳۹ 


هی دهد )۱ ۰ 
آغاذ: باب‌الالف اتمان هستی مطلق واصل آفرینش . 
افجام: تیرته معبدتس وبار اسم یکذات - تم‌بالخیر . 
|11[ 
۹ این نسخه شماره۱ دفتر و بخط تعلیق میباشد گت الف ۹ب . o‏ 
۲۹ ااکلمات تور به و الا بات اسر ره (فارسی وعربی) 
نورالدین محمدین مرتطی‌بن محمد موّمن‌بن مرتطی (زنده دره۱۱۱) وه 
برادر قیض کاشانی دراین نامه مانند کلمات مکنونه در *۷ کلمه‌و يك خانمه ازمعله 
های عرفانی و فلسفی و کلامی گنتگو نمود و نظم و نثربارسی در آن ۷1 رد . 
غاز بسمله وبه‌نستعین . الحمدله الی ضاقت سراتفات عرشه عن قباب ٠١‏ 
حلاله . وتات ارو احالمارفین الى مشاهدة جماله . 
ازحام : در بلاهم‌میجشم لذات او - مات‌او یم مات اويم مات‌او. تمت‌الکلمات 
الثامات دو ات‌الابات! لمینات . الحمدلنه اولا و آخر] و باطنا وظاعرا . کان‌الختم على 
يد مؤافة قي سنة آلف وهالة و خهس اهز . 


[xov | 


این تسخه شمارهه دفتر است و خط نسخ تاو ده نامه سال ۰۵ گے ۱۵ 
۲۳ ۱۳۰-۳۲۱۷ لفس۲۷. نگار نده (تورالدین‌محمد) این‌دفتررابردانشمندان 
فرزندان خویش وقف نموده ومپراو نبز دز با بان همین شماره دیده فیشود . 
[er]‏ کالم ا(تصرف (عربی)) 
این نامه ازشیح اشراقی و در جد فصل ونیمی از آن در حکمت اشراقی و 


درنیمة دیگر آن‌زاژه‌های عرفانی گز ارش داده‌شده‌است. سهروردی‌در | ناز«حکمة +۲ 


۱ - درفپرست کنا بخا نه سپپسالار(ح۲ش۳۹۵ص۲۵۵) مینو سد که فندرسکی 
در گز یدة خویش ازجوك واژه‌های هندی را گزارش نبود سپس دیگری ازروی‌سخنان 
نظام‌الدین پا نی پتی‌ترجمان پارسی جوك وفندرسکی فرهنگی از آت واژه‌ها ساخته 
و بدان «لغات‌جوك» نام داده است : 


۱ 


۲+ 


A. 


الاشراق» خود وزنده کردن اوفر هنگ بار سيان که روش بلاتونی بر آن ۴7 اس 
واز داتشمندان بارسی (ص۲ه) واحکیم‌العرب على ع (ص4۳)و از طواسین‌حلاج 
عارف ایرانی (ص۰؟ و ۱:) وحنید اد نمود. ماسینیون درمتون (ص ۱۱۲) سین 
ابوطالب مکی درباره استادخود ابی‌الحسن بن‌سالم و گفتار حلاج را از این نامه 
آورده است که‌در این سخه دیده میشود. سپ ر وردی دراین جا ارآ ین حشیشیان و 
ملحدان وطبایعیان و ئرسایانو یبودان ومجوسان مشر ك نکوهش میدق مق بل 
دربارس م«ردمی بودند که بحق‌راه مینمودند وخردهند و دانشور بوده‌اند. i‏ جر 
مشبهانمجوس بو دند وماحکءت‌نوری آنهارا که روش‌بلاتون وخردهندان‌بیش ازاو 
بر آن گواه است‌درحکمةالاشراق‌زنده کر دیم (ص۱ه) قنواتی درش۲۳۹ آ نراازشیخ 
رگیس بنداشته و« کلماتا لصوفية» نام‌نهاد ومطامم‌ای آنرادرهشت قصل فپرست‌داد. 
درف‌رست طوس (ش1۱۹) از آن بنامدرسالهُ فی‌التهوف» و« کلمٌالتصوف؛ بادشده 
و نوشته‌است که‌در ۲٤‏ فصل‌میباشد, ذرفپرست‌مجاس (شه /1۱۰) از« کامات‌دوقية 
و فلتاتشو قیة»بادشده که بایدحز این‌باشد. در نسخدمااین نامهازشهاب! لدین‌سهرو ردی 
صوفی دانسته وشرید هي‌خوانده شد و آشکار است که آزسپروردی اشراقی‌می‌اشد 
چنانکه درفهرست نکارشهای اواژ« کتاب فی‌التصوف» وه کامةالتصوف یادن‌ودند. 
درجنگ ش۲۹۱۲ سپسالار ص٤۴‏ نسخه‌ای از آن هست واژ آغاز کم دارد . 

آغا؛ بسمله . المحموداله . ومحمدرسو لاله" لكالعبادة والتسبیح .۰ و يغد 
ایهالاخ ..: فان لسداقة. الّی تا کدت بیثنا » الزه‌شنی اتحافاث فی‌تحر بر كامات مومبة 
الی‌الحقایق شارحاامقامات الصوفية ومه‌انی مصطلحانیم . 

انجام: و آخرما اوصيك بهتقوی‌النه...سبداناك لاعام نا ... اتك انت‌العایم الکریم 

[n۸] 


ان اه شماره۱۶ دفتراست و خط تعلیق‌ص ٥ ۸-۳ ٤‏ درهامش آن‌سخن زر تشت 


۰۱/۵ ۱ در زوره ناتان در باره س+ خو ی اسرد ورمزهای زر اشست ده و از دسا رن 
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باد گردید (ص۱ ٤و‏ ۵۰و4۸) شماره ۱۳ ایندفتر چنانکه درفپرست آن مده 


بایستی «رخش» سپروردی باشد ودرص۳۲؛ که | کنون دیده نمبشود و گویا از همان 


3 


نایش ستاو گان و آفتاب بوده است که درشمار نکارشپای سپروردی آورده اند 
صدرای شبرازی درحاشیه شرح حکبةالاشران ص۳9۷ میگوید که سپروردی‌را درهر 
یکی ازروزهای هفته‌ستایشی بودبرای ستار گان هفتکانه وستایش آفتاب اورامیآورد 
ودر آن‌از «رخش > باد گردید. خودسپر وردی درمتن درهمینجا از رخش و شهر بر نام 


مق ات 
[0۳۱] گر ارش نامه دهگان خد آبر ست (فارسی) 

نامه‌ای دهکان خداپرست باتوشیرو ان‌نوشته واو آ نرابه «اژرژروه»سپاهانی 
داد تا از آن بکاهد و گزین و گزارش‌کند ۲ 

آغاذ: دهقان خدابرست نزدخسرر قبادان‌ساسان نامه نوشته بود ويك‌چیز 
دوبار وسه بار و اگفته . 

انحام: و پادشاهی از مردم شما برود پس از هزار واند سال باز پادشاهی 
بقرزندان کیومرث رسد. و الله اعلم بحقایق‌الاموز . 

[1] 


Yo‏ این نسخه شما ۲۱ دفتراست و بخط تعلیش حید رک ر کی نزدیک ۱۰۷۹ گ 
۱ب ٤۳‏ الف . 


[۵۳۳-۵۳۲ ] کفتار درباره لاما (فارسی) 

دو گفتار عرفانی و بروش علم حروف واعداد در باره «لامالف؟ برداخته شده 
و سخن امام صادق )ع( دراینکه آن ازحرفم‌ای ساده‌است نهر کب‌در | نبا روشن 
گردید : 

- ازسالک‌الدین محمد یزدی حموی پزشك . 

آغاذ: هو .من تحقیقات حضرت سالك محمدا . نفل من بیاضه , مشهور 
چنان است که حمعی ازمحققان ازحضرت امام بحق‌ناطق امام جعةرصادق ... سئوال 
نمودند که لام الف یا ازحروف مفرده است .. . فقبر سالگ‌الدین محمد ازبندگان 
حضرت وحیدالزمان شیخ بهاءالدین محمد سامه له همین‌سئوال کرد . 


) نحام: و این نیز سری است‌ساری در سره وحدت او. فبمههن‌فهم 2 آمحرره 


5 


6 


۷۱۵ 


TAY 
. سالكاادین محمد رزدی‎ 

۲ - ازمیدهد قاسم‌بن تاج‌الدین حسینی خبیصی ودردیباچه دارد که سالاځ محمد 
در بایان حه‌ادی ییکم سال۰۳۲ ۱بکرهان ]مد وهن آزاو بهره‌ها بردم و ازتوشته های 
اوبیاضی بمن دادند که نکته‌ها داشت و گفتار دربارهلام آلف راکه اونوشته بودمن 
برای‌خود نوشتم وخودم هم‌چیزی دراین باره اندشیدم رش در آوردم 

آغاد: هو. دراو اخرشمر حمادی الاخرسنه ۱۰۳ که حطرت سالك عرفان‌و ایقان 
محمدا دارالاعان کرمان‌را بنور حضور مشرف داشتند وچون کمنه محبان محمد 
فاسم‌بن تاج‌الدین لحسینی خبیصی رارتبه محرمیت .. آنحه در خصوصیت ومناسست 
ت رکیب لامالف بایکدیگر درساكك حروف مقرده بخاطر این ضعیف وسیده اولا ار 
دلائل قر آنی 1 

) نجام: يام اهل‌دل است‌این سخن که سغدی گفت: نهر که گوش کند معنی‌سخن 
داند . هوالاول .., وهوبکل شیتی حيط . حرف آب حیات است و سیاهی‌ظلمانش. 
نقات من‌خط عالیحضرةا ام رخوم می بیاضه فی لیا العاشر من شم ر حمادی ۱۰۹۹ العید 
شهاب الدین الحسینی : 

همین هیر سید مجو اسم درهامش گفتار نخستین در نسخه ما بتازی می‌نوسد 
که نگارنده «مفاحص» گفته که چنین پرسشی ازپیامبر کرده‌اند و او پاسځ داد . 


]121-.[ 


۳۵ ۱ این دو نسخه شیاره های ۳۵ و ۳۰ دفتراست و بخط تعلیق مورب شپاب‌الدین 
۰ 


۲۰ 


o 


حسینی دز 1۰۹٩‏ ۳۰۰_۲۹۹ , 
[ors]‏ کفتارهروی (فارسی) 
خواجه عبداله انصاری‌هروی حنبلی صوفی (کہندژطوس ۳۹۹ -4۷۱) گازر گاه 
هر ان) سخنانی بنثر مسجع بار سی دارد که در î‏ باخدای خو بش گفتگو شبن و 
اورا میستاید و ببندگان او بند واندرژ مبدهد. پاره‌ای از آنبا بجاپ رسید یکی بنام 
«مناجات نامه“ که کتابفروشی بوذرجمهری درنهران بسالت۱۳۹ آنرا چاپ کرد و 


همینر[ باافزوده‌ای دربایان ينام «مناحان ومقالات» باک لشمان ورباعی‌هایابوسعید 


۳ 


ابیالخبر وبابا طاهرههدانی واندرز های بزر گمهر کتابفروشی علمی اسلامی بسال 
۱۳۷۰ * 
,۲ -درتیران چاپ نمود . این یکی درسه مقاله است نخستین دومکالمه دو۱۲ 
«و عظه میباشد وعلی‌بن طیفور بسطاهی ۳ ازسخنان دلیسند هروی گزین نمود و 
ردان نام «انو ارالتحقین» داده اسشت . باز درجنگی دارای اوصاف‌الاشر اف طوسیو 
خلدبرین وحشی بافتی ورباعمهای باب طاهر ار وابوسعید چاپ بهیتی در ۲۸۶ ۱ 
وچاپ ران از علی اصغر کتاشردوش رسال ۱۳۰۷ سخنان هروک دبده مشود م نیز 
بدستورمعین| لمات‌امیر تومان‌سفیر ایران‌در کشورعثمانی بسال۱ 3 ۱« نسایح‌ومناحات» 
او بابرخی ازر باعیع‌ای| بو سعید بحاب ر سیک ER:‏ ماهیحءاث از این تمس رساله‌ای 
رسالهُ بارسی او (دل وحان- کنزالسالکین کے واردات # فلندر نامه گے هفت‌حصار ۹ 
محیت‌نامه - مقولات - الپی‌ناهد» درچابخانه ارمغان تهران بسال ۱۳۱۹ خ بجاپ 
زسیک و اسک la‏ هیحباث ازانہا تست . دردساجه این جاب فرص کت خواحه‌از 
رساله‌های آفرینش آ دم وبرگزیدن او و دالکلامبتازی وزادالعارفین ( ایندو در 
موژه بریتانما 2 وانوازالتحفیق ومناجات اباد گر دید ۲ سیوطی درصون| لمنطلق 
(ص ۱۹و ۳۱ ۳۲) باره‌هائی ازذمالکلام اورا آورد ودرص۸۲-۳۳از آن کزین موده 
اشت: روش‌حنیلی وظاهری او از آن ببداست , سره ماچبن تا 

+E‏ ماه 1 | لحمدلهرب العالمان ۳ چنین گوید مصزف هذ ةا مه : بعبارة 
الطرفة : المحتاج الی‌الباری عبدالالانصاری : بدانك پیری‌کردن معامی است . از 
غیب خبر دادن منجمی است . 

زجام: خداوندی و کارخداو ندان کنی . سبحانه وحده ‏ لاشر يك له » که بار 
را که گو بد چنان کنی باچنان کنی 3 سحام رسااهرا من دعا 48 زیراکه دعا رە عا 
خو ش باشد . 


12 


AY‏ این نسح شماره 6 دفتراست و نعط تعلیق گ۳ وب ۱۱۱۰اف: 


۱ 


۲۰ 


LE 
کاشن (مناظرات خسه) (فارسی)‎ [oro] 
| دراین نامهفاسفی وعرفانی که ساخت‌هناظر ه وجدلو بشیوه مقامات و بیارشیو‎ 
نوشته‌شده ميان عقل وعشق ونبروهای روان ومیان عاشق و معشوق و پایگاهیای‎ 
روانی عاشق کفتکو میشود. نگارنده آن درفصل فرستادن عقل قوه نظری‌رابسوی‎ 
و شاه عشق (۷۲۹ب) در باره سنچش میان دوجهان از «تمپید» خویش باد میکند . از‎ 
پابان نسخه ما پیداست که نام این کتاب کلشن است ودز گذف الظنون « مناظرات‎ 
. )۵ خمسد؟ ناهیده شده (ج۲ ص۲۱‎ 
آغاف: بشملفوبه. الحمذاهالدی رتب‌نظام بریةالعالم بخلافة آدم و كلما بحضرة‎ 
. الخاتم محمد ... دوش هنگام آتکه مبشر فالقالاصیاح‎ 
ااجام : ومناظرات سیارات‌امکانی ازمناطق ظهور بمکامن اختفا ( خر امدباینها‎ ۰ 
اختتام رسید . تمت‌الکتابالگاشن بمون‌الملات ذواامن . الهم اغفرلنا بحق‌الحسین‎ 
.) الحسن) (میان دو کمانه درنسخه مابخط ومر کب دیگری است‎ « 
[r] 
این نسخه بخط سرچ باعنوا نای شنگرف مبباشد . درب ر گ۱ الف چند سطری‎ 
. بخط وامضای فجلسی در باره,صاغ دیده میشود‎ 


( ۸۱ که )کاغذ هر قندی-جلد تیم اسا ده 
اندازه : ۱۷(۱۰و><۱۰س۱۴ 


[o]‏ لب ا(«عر و (عر بی( 


حسن گنجوی در این گفتار ازذ کر وفکر قلبی سڪن هیر اند , 


۸۹۳۹ 


۶ “ا2 بسمله السمده رب العالمین . , . هذه كامات من بعض الواردات على فى 
احقاق الحق . 
اخا): فلادلالة فی‌شیئی عنها علی مطلب الخدم قتبصر ولاتغفل. 
]4[ 
A1‏ ات نسخه شماره۱ دفتر وبخط نسخ میباشد گ۱ الف ۱۹٩‏ ب. دومن‌شماره 


o‏ آن تفسیر دوسوره ضحی وشرح ازمحمدبن محمود دهداراست و خط : وتار ت 
E‏ 


۸۵ 


۳ ازمحمد باقر بن کر بلائی اسداب خومی درخوی ۳ب - 2۸الف (ص۹ج۱ 
اینفهرست) وسومین شرح دعای اللبم نورظاهری بطاعتك از محمد جعفر بن صفرخان 
همد| نی گ۹٤‏ ب٤‏ ۷ب ۰ 


lor]‏ لیات (فارسی) 


شيخ فخرالدین ابراهیم فرزند شہربار همدانی عراقی ( کهجان همدان۰۹- 
دمشق ۸دی‌قعده 2۸۸) در۲۵ازهمدان بادرویشان بسیاهان‌رفته واز ا نجابمولتان 
شد وو سال نز دبهاءالدینز کر یاء مو لتانی (0۷۸ - اکر دی کرد و بدودختر 
داماد او گشت شن ازم رگ او بعمان ومکه ومدینه زفت ازژآن وس نزد سپرودی 
)٩۳۲(‏ رسیده ودر 7۰سالگی(15)ازراه دمشق‌بروم شده‌شا گرد قونوی(۷۲+) 
وهمنشین امبرهعن‌الدین بروانه روم‌دوست مولوی بلخی گشت . اواز درس فصوص 
قونوی بهره برده درهمان هنگام (ازفحه تا 1۷۷) امعان وشت که استاد [ نسرا 
پسندید. ,س از کشته‌شدن پرو انه‌بدست اباقاخان بسأل1۷ بمصرسیس در 1۹۸ بشام 
زفته وش شماه در آ نجا بماند و دز کشت و درصالخیه دمشق دشت سر آز امگاه‌محیی 
الدین بخاك‌سیرده شد : 

عراقی شیفته جرا بو دشاید پان انگیز «بود که عشاق‌نامه را در ۱۰۳۰ 


ست ودر ده قصل سر و ده واز روی سوانح(۱) احمد غز الی (۵۱۷۸) (معات خو ناش 


۱ - السوانح فی‌العشق راریتر دراستانبول۲ع۱۹ چاپ کرد ودر تپران نیز در 
۲ ازروی نسخه تاریخ 19۹ بچاپ‌رسید. غزالی آ نرا برای دوستش صائنالدین 
هنگامیکه سخت شیفته عین‌القضات فمدائی بود برداخت و برخی از آن در ثبر یز و 
باره‌ای‌را درمراغه بسال۵۰۸ برای‌خود غزالی نوشته‌اند (دیباچه چاپ تهران - نسخۀ 
تاریخ ۸۸۲ طوس بشماره 0۰ در ٩۷‏ فصل. ایندو نسخه یکسان نیستند ) درچاپ ریتر 
دیباچه|یست ببارسی که‌درچاپ‌تهر ان بجا ی آن دوسطر بت زی ] مده‌است و نام صائن‌الدین 
هم درچاپ ربتر برده نشده‌است دو یت پایان چاپ هر ان یز در آن یست . سوانح‌را 
عینا لقضات شپید ٩۲(‏ -۵۲۵) بساخت لوایح بارسی در آورد ۱ متون ماسنبون ص 
۹۸-۵۶ - ۰)۱۰۲ 

بيش ازغزالی اخوان صفا دردفتر" بخش افسائیات رسائل والر ساله|لجامعه از 
عشق سخن ر اند ند . دنباله حاشبه درصفحه بعد 


۱۵ 


۷۵ 


۱ 


۲o 


AT 


را بیرداخت 2 این رساله در نسخه‌های کېن مانند فصوص انداسی در۷۷ بخش امب 
ولی در نسخه‌های تازه ودو گزارش کرمائی وجامی ۸شس (امعه) مییاشد , صائن 
الدین على تر که سیاه‌انی م ۳۸۰ کزازقی بر امعات شام ضوء اللمعات نوشت و 
آغازش > چنان‌است: «میاس‌وستایش پرورد کاربر! که پر وی از ا‌عات» )16/839111 
ج« ص۸۳۳ قپرست موزه بریتانیا) . در هن زمان شاه تة ےا کرمانی رم نزدیک 
۶ گزازشی بر آن نوشت ( ش ۸۷۵/۲ اینکتابخانه 1 

(معات عرافی ۳ حامی ردستور امبرعلی شبرئوائی مارا و تعحیح کرده و شفته 
1 : ۶ و 
ان شده وبا باز گشت بسخنان محیی‌الدین وقونوی ودیکران در ۸۸٩‏ برای همو 
زماماشعة اللمعات گز ارزش نمو ده درسر آغاز اورا «اجل‌اخوانا لصفا واعزخلان ااوفا» 
خوائده اشک و آن در۲۸ مع و بت دساجه لسمت: اشعه حامی بارساله‌های نسقی‌و 

2 - 

آمبرحسینی و کاشانی و دران در ابران سمال ۱۳۰۳ بحاب‌رسید, درهاعش ان 
حاشیه‌ایست بر آن بنام لمحات . گر ارش جامی را بنام لوایح ایچ وتیفیلد در 
۱۹-۰٩‏ در حمه وتاب مود ۰ دزمعایی زستخه‌ارست ازشرح لمعارت ام لم‌حات که 
گز ارندء آن شناخته نفد( ش۷ ) . 

مانده حا شه صفحاه مش 

آنگاه شیخ رئیس رساله‌ای درعشق بتازی و پارسی نگاشته است. سهروردی‌شهید 
دفتری درعشق دارد که 50168 00000 آنرا بنام <مونس‌العشان» باشرح رساله‌عشق 
در اشتونگارت بسالع ۱٩۳‏ چاپ امود بازدر پام نو (ش۷و۸سال۲خرداد ۱۳۲۵) بنام 
«رساله فى العش > ازروی اسه تار یخ 19۹ بچاپ رسك , نجم‌الدین دانه قرز ند ا 
شاه آور رازی »4 1۵رساله عشقی بپارسی دارد (9۹۸/4مجلس). رساله عشق‌دیگری 
نیز ببارسی درمجاس (oY/£)‏ هست. دراین زمینه شرف|اسددین حسن بن محمد رامی 
ثبر بزی (سده هشتم) انیسالعشاق وفش کاشانی مشواق توشتند وهر دو پارسی است 
ودرتهران بسال۱۳۲۵خبچاپ‌رسید. درهند رساله‌هاگی دزعشق‌بنام تجلیات ومشاهدات 
و بوارق وواردات نوشته شده است . ۱ 

وت به : نفحات جامی ص ۵4۲-۵ واشعةاللمعات ص۳ -گفتار نواتی در یادگار 
شب و ۷سا له تار یخاسفند۱۳۲وفر دردین ۱۳۲۷ 6-۳9 2و1 1۸-۵-جامیا زحکمت 
تبران ۱۳۲۶ ص ۱-۱۷۰ ۱۸۱-۱۷- فپرست مجلس ج۲ ص۱۱ ۶ش 6/۷ 


<AY 
عر آفی درله‌هات ازانکسان باد میکند : جد ف ابو طالب نکی کد ابویز ید‎ 
<سن ان متصور س خو احهء,داللها تعباری ج ابن فارض- دی ان معا - ابو الحسن‎ 


خرفانی - ابوبکر وراق 5 ابوالعسن نوز> = شبلی- شیخ‌علی حریری - سپ لین 
عمدالله شوشتری. 


آغار: هوالودود . رب وهنا اانتمیم والتکفیل ,۰ رسمه | ای<مدلله الذی نور o‏ 


و حه رتجلیات احمال فذلالانور | اة ج“ درم راب عشق بر سن «سوانح؟ 
بزبان وَفّت املاکر ده میشودنا ينه معشوق ثمای هر عاشش گرذد . 


در 


ازحام وا گرضور ومعانی کلمات را بعضی قفوم مگرز نماد معذورم ... 

زآنکه هن وتو ار فيان برخیزیم ۱ مقصود وراد مایکام من وتو است ۶ 
(جامی حور کرت احمد غزالی ص۳۳۰ اند کی ازدیراچه لمعات را هدر 

آن بادی ازسوانح یھ ۳ آورد ) ۲ 
[11o]‏ 
این نسخه شماره۲ دفتراست و بخط تخل خوش محمدعلی تفرشی دررمضان 
۲۰ ۱۲۸۷ درمدرسه فصیحیه سبزوار <علوانها وبرخی عبارتهای تازی و نشا نه 
ها بشنگرف است گ ٢۸ک‏ ۱۰۸ |لف. جای‌عنو|نها درنسخه سقید است و 
دردو گز ارش جامی و کرمانی لمعه دارد . 


]۳۸ء[ لوامع (فارسی) 

دانشمند عبدالرحمن حامی عیدة هیمیه خمریه ابن فارض شرف السدین 
ابوحفص عمر دن ءلی‌سعدی مسری (-۱۳۲-۵۷) را بیارسی گزارش موده تحت 
۰ ص o 7۳ ۳۹ ۳ 1 ۰ ٤‏ ۰ ,4 
ازرهذدردستور زان و تحو در باره هربیتی گفتگ و کرده سپس | ترا بنظم و شرپارسی 

عم چم ی ۲ 
در ۱ ورد | ناه بعذو ان «لا معا ازستاه عرفانی که درهر بیت گنجانده شیده بررسی 
نمود است . 
۳ ۲ 7 

حاهی ۱ نرا دره۸۷ مابان رساند. ات‌‌فتار دییاجه بیارشیو| در جند!لامعه» 

دارد که در ۱ ل ازدوستی وعشق بح کته o‏ 


غار بسمله ونه نستعین سبحان من جمیل لیس لوجمه نقاب‌الا لنور ... 


۱۰ 


5 


«۰ 


1o 


۸ 


رباعی » ای کشته نبان ازغات پیدائی...» البی در مت آنانکه بگام میتی 
پس را برده و حدین تو برده‌اند... (شر li‏ على دکرا لیب مدامة _ سیگر ا هام ن قبل 
بخلقالکر 6 الشرب بالحر کات‌التلت : آشامیدن آپ ... میگوید که نوش کردیم 
و با یکدیگر دو ستکا هی خدردیم : 

0 انحام ۰ بغایت رسد و میات نجامرد روش فام تیز کام و حنہش خا بی آ رام 
در فطع مراحل ترئیب این لوامع و على منازل تالیف این بدایع فی‌تاریخ يهم من 
هده‌اار باعية على سبیل الا بماء و التعمية : بی دءوی ۳ جامی ولاف هنر س درساك 
بیان کشید این نظم گهر . 

وان ایحظه که شدتمام آورد بدز ‏ تاریخ م4 وسال وی ازشهر صفر (Ye)‏ . 

۷۰ [حده] 

این اسخه شماره ۳۷ دفتر است و بخجط شک ټه تعلیق بر خی جا ها مورب ومتن پس 

۳۳۹ تاریخ میانه جا ۱۰۸5 در طوس (مشهد.رضوی) گ۱۸ اپ - ۱۲۳ ب نستخه‌ای 
از این‌درمجلس ۰۱۱ ۱ هست: این نسخه مادیباچه را نداردوشرح نجوی‌ولامعه‌های 

پس از آن دا هم ندارد ورچتین است آغاز آن : ( شربنا علیذ کر الحبیب ... الکرم ) 

۱۵ میگ ند نوش که کردیم 5 و“ یا کسی آنرا گزین نموده و اكوا ساجت, در بایان با 
انداختن آ خر ین لامعه همان ند ] خر «خاتمه‌فی | لمناجات#را داردوفانند تسه ع ۱۷۲۷۱ 
میباشد . اند کی ازشرح تحوی گاهی درهامش نسخه مده است . 

[uv] 
این نسخه شمارهع۱ دفتر است و بخط تعلیق باعنوانها ونشانه های شنگر ق گ‎ ۷/۷ 

۱ ۶ - 69اب درایی تسه دیباچه هست وشرح تعوی ولامعه‌ا دارو . 


نبگارش ءرقانی ازعبدارحمن جامی ودر آن عیخو اهد برساند که بر او خدائی 
همه هستی‌ها رافرا هیبگارد ودره لامحه است دردنبال آن هفت رباعی‌است ازخوداو. 
آغاز: پسمله . رب وفقنا للتکمیل والتتميم . لااحصی تنساءعلرك . کیف و کل 


۵ تا عودالءت ۳ خداو ندا سای "و بر زبان نمی ریم ومایش تو بر او نمیشماریم. 


۸۹ 
انام : اب بگشامی‌بنطق‌خا کت‌بدهن. ثمت‌الرسالة بعو نال وحسن توفیفه, 


۸7 
این سخه شماره۱۰ دفتراست و بخط تعلی قگک۱۳۲ب ۱۵۰۰ الف. شماره ۸ 
۷ این دشر آداب استخاره ذاتالرقاع و٩‏ شکیات نماز میباشد . سه‌نسخه ازاین 
اوایح «رمجلس ش۹۸ ۰۷۰۱2 ودو نسخه درطوس شش و ۹۷هست. این 
رساله درچایخانه مپرتهران بسال ۱۳۱۲ ازروی نسخه ش1۸ مجلس ودر چاپخا نه 

oo 

شرح قصیده میرفندررسکی ازمحمد صالح خلخا لی وهین لوایح و شرح دعای علی(ع) 
از مجذو بعلیشاه محمد جعفر ین صقرخان همدانی کبوتر آهنگی در تپران سال ۱۳۱۲ 


چاپ شد . 
[o4 |‏ المبده و (لمعاد (عربی) 

نورالدین محمدین هر تضی‌دراین کتاب که درمنتخب التصانیف آ نرا الحقائق 
القدسيه والرقائق‌الانسیه» هم نامیده است بروش عرفان شیعی ودر دوفن هريك‌در 
جند کلمه ازمباحثی فاسفی و کلاعی کتک ننود. در آغاز ی بدکه هن آنرا از 
زویو شته‌هایعم‌عار ف و استادم‌مجهدبن هر نی | (مدعو بمحسن‌فیض وصد را لمحققان 
محه‌دبن ابراهیم شبرازی وعارفان دیگر نگاشته‌ام. آنکاه درباره‌ای ن کتاب بیتهائی 
از تائیه ابن‌فارض وقصیده عامریه میآورد ودرست بروش نگارش شبرازی وفیضو 
عبارت‌بر دازی مبرداماد مبرود وهمان عنوانبا که شبرازی و داماد دارند در آن دیده 
مشود وروش فلسفی و عرفانی اوخز اشفا تا کات تفگ مشتن اسنت» 

آغاذ: باه وبه نستعین . الحمدله‌النی قصرت‌الالسنعن بلوغ نائ کمایلیق 
بجالااه و عجزت‌الاحلام عن ادراك کنه حماله . 

| نجام: هذا آخرمااردنا ایراده‌فی‌هذا الکتابالمستطاب. متعنااله للسراحجفی 
میادینمعانی‌فی کل‌باب. و وفنالفیم حقابقه ورزقنا نيل رقائقه بمنه‌و لطفه. والحمدله 
اولاو آخر اوظاه را وباطنا. وکان‌الختمعلی یدمولفه فی‌شهرر بیم المولودسنة خمس‌و 
مائة والف من الجرة الصطفوية علی‌صادعپا اف الف صلوة و تحية. 


۱۰ 


۳. 


۲۰ 


Yo 


2 


[1a] 
۳ کک‎ ۱۱۰٥ انن نسخه شماره ۶دفتر است و بخط نسخ گار دة در ع۱ سال‎ 
۳۱۱الف س۲۷ - درگ ١ب بخط دیگری نوشته شده : « کتاب مبده وععاد‎ ۲ 
ملقب حقاقن قدس ورقائق انس »و بخط ومپر نگاو نم دارد که انرا چتانکه‎ 
. درپشت کتاب تفکرهم نوشته!م برفرز ندان دانشمندم وقف نمودم‎ ٥ 
مجمو وه لطا (فارسی)‎ [<| 
: اين دفتر عرفانی ازشاه تعمةالله کرمانی عارف است‎ 
آغاژ: بسمله آنا فا لفتحا هیا . مت : «افتتاج سڪن بنام و ست ها‎ 
. اخی .. . معلوم فرما که فتوح برانواع ثلثه هست‎ 
بمایان ارس : و به‌شاهد شاهدو اقع شودنعيم مشاهد . شعر ۰ مشاهدخ‎ ۳ ۱۰ 
. الحق من عامنا بحصل شاعدهافی القلب» و کم دارد‎ 
۳2 


۵ این سخه شماره٤‏ دفتر و بخط تعلیق میباشد گ۳۵الف - ۳۲| لف . 
]4۲| مسبت (تحقیق در) (فارسی) 
۱ تگارشی الخ ازحاهی درباره محست ودوستی عرفانی 
آغاز : ادنی دراب متا قمحا | کار ممت ومتعلق آن‌حمال آثاراست 2 
انحام آمد برقی زکوی مياه درد در بر لو آن‌حریم میخانه بیدا , 
[vı]‏ 
۰ این نسخه شماره۱۷ دفتراست وبخط تعلق گ۹۷ الف ۱۹۹لف - 
[o:r| o‏ مجو ت ود (فارسی) 
علیبن غلامعلی فزوینی‌این دفتررا برای مبرزا محمو دأمین دررازهای حج‌بروش 
عرفانی نکاشته است . 
غار: حمل بی<د هرحصرن کرد کار برا است که معماز عنایتش بر قده۵ «قلب تم 


1۱ 
انجام : چون‌کنم دلا بسی سنك است سنك_چون نمایم سینه‌ها تنكاست 
تناك . فباالعون والحمدله... مظهرالکاف والنون و مظهرعینالمیون 
[ 


۵ این نسخه بخط تعلیق باعنوانپای لاجوردی میباشد - 
رگ سم 
٣۴۳۰ (‏ ) - کاغذ فر کےا چلد مقوا 
اندازه : ۴۴×۱۵ و۷ ۱۳س ۱۳ 


گفتاری است عرفانی بروش شیعی آمیخته باآیات وسخنان بزرگان بتازی با 
بیتم‌ای‌بارسی تام آن در بایان گ۷هالف دیده ميشود. اصول وفروع سیر ولو هدر 
چپار باب ويك خاتمه آن آمده است : (۱- شریعت وطویقت ۲- معرفت وحقیقت 
۳ وحید وفناء فی‌ا لیخ 4_فناء فی ۳ اء بال اة درمقام‌قلندری) . نسخه‌ای 
از آن درطوس بتاریخ ۱۲-۱ (ش۹۱٩)‏ هست ونگارنده در آن خودرا محبی‌الدین 
نامیده است . در آغاژ دارد: «رساله تالیف کین ومر آت‌المحققین نامآن تصنیف کن» 
ودر انجام دارد : «اين جام‌جران ما زا که بمر آت‌المحققین مسمااست» (فهرست 
موزه بریتانیا) نسیجه‌ای ازاین دربرلین بتاریخ ۱۲۵۸ هست . 

آغاز: العظمة تالعلی العظیم | لنی رفع السموات بغیرعمد ووضع المشکوة 
فما من النجوم بغیرعدد - چدن‌گوید فقبر مسکین|لمتوصل بحبل‌المتین و بطریقة- 
المعصومین حمیدالدین (4181]1 ج٤‏ ص۹٣۲‏ فررست موزه بریتانیا بثاریخ ۸ع ۱ 
سال ۲۷٤‏ ۱) نسخۂ ما اند کی ازدیباچه را ندارد و چنین است . 

ا حضر ن صاحب مردی غائب است . گفتم بجدمت | تحضرت میتوان 
رسید گفتند آرزوئی است بسبعید. 

انحام: از گلزار فیض اتو ارش چینند . آمین. آمین. باالهالالمین . ارسل کل 
طالب الیالمطلوب . 


۱ 


۳ 


2۹ 


[avr] 
په این نسخه شماره ادفتر وبخط تعلیق بانشانه‌ها و عنوانهای شنگرف است گ‎ 
۲الف - ۷ 9ب |۳۱۱۱ در نسخه بست ورساله ناقص است.‎ 
شیخ محمود شبستری نیز «مرآت المحققن» دارد و پپارسی بسیارشیواکه در‎ 
مجموعه عوارف‌الهعارف درشبراز بسال ۱۳۱۷ باب رسید وپنج تسخه در طوس‎ ه٥‎ 
(ش ۲۹۹و ۲۷۰و ۹۸۸ا )که یکسان نیستند ويك نسخه درمجاس (ش۱:۳) از‎ 
ی‎ 
مراب ادرال (عربی)‎ ۳ 
این گفتار آزمحبی‌الدین عغربی است‌درم اتب ادراكبشری که چهار گونه‌نداشت‎ 
هانشد صورت در آینه ۲ - احاطه دات یمد کات ۳- مشاهده اشیاء در دان‎ - ۷ ۰۶ 
خداو ند 6 - ننگریستن بذات وفنای آن بقای مدرك حقیقی که خدا باشد.‎ 
آغاز؛ قالالشيخالعلامة محیي‌الذین اله‌فربی. فصل الهء اول صورةالعلة وظاهرها‎ 
والعلة حقيقة المعاول وباطنما.‎ 
انجام : فتفقل‌فی‌هذالهقام عن كو نك مدر کاللاشیاه قبظهر لك انا لمك ر بالحةيةة‎ 
. هواله تعالی وتقدس . والیقولالحق وهویېدی‌السيل‎ ۰ 


]1[ 
این نسخه ۲۱ دفتر است وبخط تعلیق رجعلی نرديك ۱۰۱ ک ۵ به 
۱۰:۹ تب 
| 
[os]‏ مشا هد ره (فارسی) 

۲۰ نگارنده این نامه بنظم ونار هندی وبیگانة از پارسی و تازی بوده بشهر ای 
ابران وعراق مده چندی در جف بماند وریاضت کشید و در خاسه الهامپا بدوشده 
ونامش عمد الله کشت وبکیش شیعی کر ائید. آنسگاه از نیحف بخر اسان رفتو بدستور 
امبرمو‌منان سشوای هشیم رازبارت نمو ۵. درمبان راه درشېرك (کارزان ( بلدغ- 
الخضر ا:؛ شهر سیز سلمان فارسی) (ک. ١الف)‏ مبرعلی نقی اوحدی پسرعیرحیدر 


r 
حسینی‌را بدید واز آ نجه ازوی فراگرفت این‌نامه را بسال ۱۲۹۱ بپارسی سستی‎ 
فراهم آورد. نام اوعبداله تابع الحسینی اوحدی‌فرز ند میرزا مهدی نجفی و به«هندی‎ 
کتاب خان صاحب‌الدیوان» نامبرداراست. رساله‌ایست عرفانی] ميخته باعمحروف‎ 
. و اشکال‎ 
آغاز: استعانت جویم ازرب كريم . ,سمال الرحمن‌الرحيم . ثامة موسومرا‎ 
. زان شدیذر. که ہدید ]هد زر وزبر‎ 
انجام : وعلی‌هنابعېمالی‌یومالدین. يارب العالمینبلاته 4ا کتاب(؛) بعون‌الماك‎ 
الوهاب ... برحمتك ياارحمالراحمين.‎ 
[1o] 


۸ این نسخه‌شماره۱دفتراست و بخط نسخوتعلیق بانشانه‌ها وشکلهاو عنوالهای 
۴ شنگرف گهاب -۱۰5الف. 


۳3۹3 مشکوةالا نو او (عربی) 
این نامه ازغزالی‌طوسی‌است که‌بروش فان باطنی و تأویل‌قلسمی بدرخواست 
کک ازاو درباره راز نهانی بر توخدائی وتاویل aT‏ وخبرهای نور برسیده‌بود 
نگاشتهو گفتااودر باره روشنی ونور خوآننده‌را بباد حکمت‌اشراقی میاندازد . این 
ناهه سه یخی است + ۱- اینکه نورحق همان‌خداست وبس ۰ ۲ - روانهبای نورانی 
گوتاگون و دراینجا آبه ناویل میشود .۳- هفناد هزار پرده روشنی وتاریکی 
درمیان آفریدگان وخداوند. در آن ازعجائب القاب احیاءالعلوم(هالف) و الق‌طلس 
المستقیم (۲۰ب) ومحكالنظر ومعيارالعلم (وب) و الهقصدالاقصی فی‌معانی‌الاسماه 


ی ی 
الحسنی(۹ب) بادميشود. غزالی | نرا دردوره دوقی زند گی‌خویشیان bego‏ 
وشت است(۱) ابن‌رشد در تات (چاب دوش ص۱۷ ۱ و۵ ۲( هینویسد که غزالی 
کوب درعلوم الهی نان فیاسوفان فیک ن و خرن گواه آن مشکاةالانوار 


اواست 2 دروغتر ازاینکه‌دیکی جزیکی نبافر بند»چنانکه فارابی واین‌سینا وغزالی 


۱- بنگرید به:متون ماسینیون ص۳٩‏ گفتارو ات درروز نامه آسیائی لندن‌سال 
شاو ص . 


۳.1 


۹ 


کته اند یستز نر ۱ غزالی در مشا در بار ۵میدء خستن بسخنان فیلسو فان اک ائیده 

است - ابن سبعین دربدالعارف میگوید که غزالی‌گاهی صوفی و گاهی فیلسوف و 

باره‌ای اشعری وهنکامی‌فقیه وگاهی سر گشته است‌ودر قاسفه بسیاوسست میباشتد. 

او بعر فان پرداخت و در باره عقل ونشس بگواهی 2 هعارج عقابه وعجائب‌القالب و 
٥‏ مشکاةالانوار و کیمیاء سرعادت؟ ازفو ثاعورسیان واخوان صفا آموخته اجيف 1 

( متون ماسینیون ص ۱۳۰ ). 

و. منتگمری وات۵)4 ۰1/۰۱۳ ۱۷ درروزنامه انجه‌ن‌همایونی آسیائی ۶۱ 1949۰5 
گفتاری دارد درانکه خش حیحانت اين نامه ازغزالی تست (همین روزنامه‌سال 
۲ شهاره ۱واص۳۰و۲غ) زییدی درشرح احیاء(ج ۱ص 4۲)میگوید که‌مشکاة 

۰ الانوار فی اطائفالاخیار در۸غ باب است و آن نزدمن هست ودر آن شك نمیکند. 

دانشمندان خر اسان ازاین‌نامه خر ده گر فتند و غرالی بدانبا پاسیم داد(۱) , 

[va] 
این نسخه شماره۱ دفتر امت و بخط تعلیق ریزرخوش باعئوانپای شنگرف نار بخ‎ 
گ۱ یب ۲۷/الف. چنین است آغاژو انجام آن: «الحمده فاتش‌الائوار‎ ۱۲۰۰ ۰ 
وفاتح‌الابصار .> ققد سالتنی ایپاالاخ ... ان‌اث‌اليك |سرارالانوارالالهیة- و‎ ۱5 
استشفافالانوار الالپیة من‌وراء| لحجب البشر یه عسیرغیربسیر» این نامه چندین باریکی‎ 
, به ؛ ش ۳۲۹ و ۳۳۰ طوس برای نامپای گو نا کون آن - ش۷۷مجلس)‎ 
مش ووأق (فارسی)‎ |5۸] 
فیض کاشانی دراین نامه نخست سخنی عرقانی بمبان دة سس ازرخ وزلف‎ ۲۰. 
وخال وخط وچشم وابرو و لب وشراب وساقی وخرابات و خراباتی وبت وزنار و‎ 

۱- غاز وانجام پرسش و پاسخ چنین‌است: «چه گوید خواجه امام اجل حجةلاسلام 
درجوا بکسانبکه اعتراض کنند - که هر که حقیقت روح ندانست خودر| ندانسته باشد 
خدایر | دشوار تواند دانست . والسلام تمام‌شد مسائل والحمدننه وحده» (ش۳۶۰/۲۷- 

: ص۱۹۰ همین فپرست)‎ ٥ 


9 
کفر وترسائی گفتگو نمود وروشن ساخت که‌عارفان ازاینما چه‌میخو آهند واز گلشن 
راز گواه آورد تادشنام دشمنان عارقان رارد کند. این نامه درم, ان تال ۵ انا ۲2 
بجاپ رسید . 
[vv]‏ 
این سخه شماره > دفتر است و خط تعلیق محمد علی بسا ل ۱۳۰۰ گ٥‏ وب 
۸۷:۹ ۶ب آغاز وانجام آن چين است : بايد دانست که سخن بمنز له قالب است 
ومعنی بمنز لروح( آغاز فصل ۲ص ۷س ۱۷ چاپی ))- زاسلام مجازی گشت بیز ار 
کر حقیقی شدپدیدار (ص اس ۱چاپی) . 

]4[ مصباحالدر بعه و مفتا عا ةةة ر( 
این کتاب که درصدباب است وهربابی پس ازعنوان بعبارت ( قالالصادق ) 
سس ازباد کردن عنوان‌بالا 141 ازصادق(ع) داس علی‌بن‌طاوس (۸6-حت)در 
امان‌الا خطار (ش۸ ۰ ۱ گت الف) مین مصباح| لش ر يعة ومفتاحالحةيقة را باید 
درسفر ها باخود داشت ۱ این ابی‌حمهور ابی ( ند A9‏ ( دراللئالی لعمادية 
بندهائی از آ ثرا آورد. همین تھی ادناب راهیم کفعمی(مه ۰)درمجموعلغرائب 
وش‌ددوم )۱ 0-٩)در‏ کشف الریبه ومنية الم یدومسکن افو أدپاره‌هانی از آن‌را 
آوردند. ماناایندانشمندان‌در اینکه مصباحا لشر بعد از صادقع(۸-۸۳: (١‏ است‌شکی 
ندارندمگر اینکه شیخ‌حرعاهلی ۳۲۳ ۱۰۶-۱ 6 درهدایدبدان ارحی‌ننراده و گفت 
کهبامتواترات نمیسازدو برخی آ نرا ازز بن | لدین دانسته| زد نهسخنان‌صادقع مجلسی 
(۳۷. ۰-۱ ۷۱۱۰ 6 در بحاردر باره‌ای از آن شك‌نمود و گفت که ربخت و اسلوب آن 
از کتابهائی‌دانست که‌نگار ده آن‌نادانسته است و گفت که برخی | نرا ازهشامبسر حکم 
بند‌اشتند ودرست نیس ٽو بای ازصو فیان باشد, باانءه سیدحسین‌وز وینی A»)‏ ۰ ۱( 
درجامع الشرایع میگویدکه بگواهی ابن طاوس وشهید دوم وفیض بابد آنرا از 

صادق(ع) داستت:. 


سس ات مت 


۱ 


fo 


1۹۹ 


حاجمبرزا <سین بن محمد تی نوی ( یالو ۱۲۵۶4- تحف۰ ۱۳۲ ( .در مدرك 


الوسائل که در۱۱۳۱۹] 
که انکتاب ازسخنان سادق(ع) فراهم گردید ویوا که باگفتار صوفیان هماند 


نرا بیایانر ساندبس ا زا وردن سخنان‌این‌دانده‌ندان‌میگو ید 


باشٌد چه] ٿان در سیر وساو آگو بارساتی نجه گفتهاندبار ای پبروان‌شریعت‌ناساژ گار 
۵ دسمت نا »قامات وکراماتی که برای‌خود کوت ما نمییذیریم 3 او هرجه درانن 

زمینه همبایست آورد (جص۸ ۲-_ ۳۷۳ ) ۱ 

مگراینکه اگردلیل سنا مجاسی, وشیج حررایذیربم باید گفت که در انکتات 
عبأرات واصطلاحاتی آمده که ازسده زس شان تباید باشٌّد : 

از سفله و به استعین | لحمد لها لذی نورقلوب‌الارفین بذ کره و قدس ارو احهم 

۱۰ «سبر ٥‏ ۰۰ء فیذا کتاب مصیاحا لشر یعة ومفتاحا لحقیقه من کلام الامام FF‏ <عفر بن حه“ 

ااصادق 5 وهو هموب علىمائة باب ۳ 

ازجام , فالعبادة لاموام والاشارة للخواص والاطاءف للاو ی اء و الحقایق‌للانبه ‏ 

۳ 1 

علیهم السلام و المد رب العالمیق اینکتاب در ایران بسال ۱۲۸۳ بچاپ سای 
ر سریده ۲ 

[1a] ۱9‏ 
این نجه شماره ۱۲ دفتراست واند کی باچاپی جداتی دارد و بخط نسخ خوش 
AAI‏ با عنوانپسای شنگرف محمدبن فتحلنه سطامی در مدرسه ززم ساره قزوین 
بنجشنبه ۱۷ ع۲۶سال 6 ۰گ هب ۸٤‏ الف - وچنین‌است پایان آن: « ہاب 
السبودية قالالصادن(ع) العبوديةجوهر 2 کنهاالر بو بية ... و اصول معاعلة الدئیا سبعة 
۰ اشیاءالرضا بالدون ... عم رفش|ار باسه‌فاذا حصلت هذه | لخصال حقها فى نفس فهو 
من خاصة له وعباده | مقر بف و او لبا»حقا و صدقا در بو کات ۶ ۸ب ۸٩۰‏ الف سخنان 

پر | کنده‌عر فا نی است 


]°۰[ معفاةا لاشباح ومحلاةالاارواح ( کداب(لتشگر) (عربی) 
ور الدين محمد بن ھر کی ن محمد موّمن بن مر نی کاشانی ) زنده در 
۸۵ ۱۱۵ 6 این کتاب را رسال ۰ درعیادات و اخلاق وخدا و روان وحماندناسی 
بروش عرفان و آزروی خبرهای شیعی نگاشته و آن‌چپارفن است وهريك چندپاب 


ودرست مانند احیاء غزالی والمحة البیطاء فيض میباشد . 


4 
آغاز: بسمله وبه‌قتی . الحەدله اذى شرح صدورنا بانوار معرفته ونور 
انجام: و مااسبغ نعمك فی‌الدنیا والاخرة ۰ هذا اخرالکلام فی‌الفن‌الاخب 
والحمدله اولا و آخراوظاهرا و باطنا - وقم‌فراغ هوه من الجمع والنا لیف و النظم 
والترصیف فی‌منة الف و مائهة وعشر من‌العرة النبوبة ۰ 
]1[ 
اين تسخه شباره۳دفتر است و بخط نسخ باعنوانبای شنگرف ۳۹ ب - 
۳ 9 ۱۸ب س۲۷ در آغاز و پایان این‌شماره نورالدین بخط ومپر خویش نوشت 
که این کتاب برفرزندان نرینه وشایسته اووقف است وپس از نها بر 
دانشمندان شیعی ومتولی آن دا نشمندتر ین‌و پارساترین ]نهااست وا گرروشن نباشد که 
کدام است باقرعه‌دا نسته خو|هدشد ومتولی باید ] را و [ننده‌شایسته بدهد ونگاهش 


ندارد. گیر نده نیز بایستی سر سال ۲ ترا پس بدهد . گز بدة همین بنام (آئينهة حقایق نما) 
درمجلس هست (ش 979) 


]01[ مسارات اما رن (فارسی) 
در این نامه نشانه‌های رسد باتگاه ار حمند درسبروسلوك نموده شدهو در 
3 امعبار› نان مقامات عرفانی وخلقی ببارسی ساده‌ای تکار در امد در یش تر 
حاها حدث شی و آیتی ازقر آن‌گواه آورده سگم ودارای ٤‏ معیار ويك خالمه 
ات ازمغاماتا لعارفان شیخح وشعرهای عطار دران دح و نمزشعر پار سی خود 
نگارنده(ک ۱۹۷ الف). 
آغا: بسمله وحمد ... و بعد این ماحقاتی است بر کتاب حهاد اکر که بعد 
ازانهام کتاب بخاطر قاصرم رسید . 
ازحام آنجه مولوی «عنوی ی بیان کر ده و گفته استللء عملاست چراع 
ماجراها - آن‌خواهش عقل از کجابود ... محوللی شده‌است مجنون - زیرا همه 


عشق رد فا بود , 


۱5 


۹۸ 


]۸۰[ 


این نسخه شماره ۱۹ دفتر است و بخط نسخ و روی عبارتپای تازی خط سرخ 


+۰۳ ۱ ده شده و نوسنده ات محمد هو من بن محمد امین تبر زی سال ۱*٩۱‏ میباشد, 


۳. 


Yo 


درهامش خط جلالالحکما اسداله کجوری لاشکی طبری بتاریخ رجب ۱۳۲۹ 
دیده میشود . گ٤۱۹‏ ب ۲۰۰ الف . 


[۰۵۲ | مفا قن (عر بی) 

این دفتر ازشیخ صائن یا ضیاءالدین علی‌بن محمدین صدرالدین ابوحامد محمد 
بن حبیب‌اله تر که خجندی سپاهانی دانشه‌ندعارف (۸۳۰۸) است ودرعرفان آمیخته 
باعام حروف میباشد وحدولا وشکلها در آن دیده میشود . خحندی آ هت بسال 
۳ بایان رساند. مطلبها باءنوان ”فحص“ در آن آغاز میشود و دردیباچه آن از 
شرف‌الدین علی بزدی (۱()۸۵۸۰) بام بر ادرخدائی یاد میشود ودرسه حاي بایان 
( گ٥۹‏ ب۹۸ الفوب) ازنام کتاب (مفاعص) یاد میگردد بدینگونه : « المفاحص 
الکتاییه - فی‌ه_ذهالفاحص والارواب - ونختم‌هنه‌المفاحص» خچندی در آن از 
«خمسین» ربیب‌امام صادق (الفت) و نام احمد حنبل بمردم نیشابورو گر گان(۳ه 
الف) میکند . 

آغا؛ بسمله , الحمنهال_ذی اعد عدید عباده اغهم کمال مراده ببانزال اعداد 
يات الکتاب , 

انجام : فان للحروب رجللا . و کل میسرلما خاقله .علی انی غير آهن عن 
هفوتالقلم وكبوةالقدم عسمنالنهتعالی عنذااث » بحرمةالفاتح لابواب هذاالطریق ؛ 
الخانم ایاها بختام التمام » حمد» صلی‌اله عليه وعلی‌اله السلوة و السلام . 

2۸۱1 


این سخه بخط تعلیق ریز با عنوانهای شنگرف بنسخ وبا حاشیه های «منه» و 


۰ تاریخ روزیکشنبه۲ شعبان ۱۰۷۷ میباشد. ازتاریخ نگارش‌خجندی‌دراین نسخه 


۱- بزدی نگارنده ظفر نامه تیموری است درشراز از۸۲۸۱۸۰۷ که‌در کلکنه‌در 
۲ جلدبسال ۱۸۸۷ بچاپ سید . 


(۴۹۸) - کاغذقر نگی - جلدآیماج سرخ حائیه‌دار هب مر 
اندازه : ۳۰(۱۴ وه (هر۱۴س ۲۱ ۱ 


[oor]‏ مقامات در هر شدای (فارسی) 
نار شی است در عرفان و بنظم ۱ 
آغاز: بهار است وهن هست ودل درخمار > خوشاحام می‌خاصه ازدست بار 


انحام :که اهر بر ستمدلن آن‌صنم ۳ بماك وجود آمدم ازغدم 


[r] 


۸۶٩‏ این سخه شماره۳ دفتر است و بخط نسخ محمدعلی سال۱۳۰۰ گ ۰ 5ب٥‏ ب. 


[ هه ] المقصدالاقصی (فارسی) 

این نگارش ازدیخ عزیز بن محمد نخشبی شاگرد سیخ سعدال‌دین حموی 

LE ۷‏ 22۸ اسّت که با زبدةا لحقایق گزیده میب و معاد همو درجنگی دارای 
۴ - ۳ 

اشعذا المعات جامی ومنتخب حواهر الاسرار ادری وحزایسا در۳ ۰ بجاپ نکی 


ر سبد(ص۲۹ ۹2)- نخشمی منازل السائزینو کشفالحقایق نیز نگاشته اسح(1) 


[r] 


این نسخه شماره۱دفتر است گهب ؟الف وان د کی باچاپی جدائی دارد 
۵ وچنین است : 

آغاز: بسمله وحمد.,, ما بعدچئین گو ید ۷۹ عزیز بن‌محمدا لنسفی که جماعتی 
از درویشان . 


۱- اودر مقصد اقصی (ص۱7۰) ازحموی بادمیکند ومیگوید که وی کتابپا 
در باره صاحب‌الز مان ساخته وازاو سيار ستوده و گفت که دراین هنگام که مادر نیم 
یرون ید اما بیچاره (نسفی) بر آنست که وقت برونآمدن اودانسته نیست . از سخن 
حموی بسیار کس بخودگمان بردند که صاحب| لزمان مائیم وسر گردان شدند . بازمی 
گوید که‌دردور ثبوت‌درمدرسه‌ها بحث‌علم ظاهرمیکنند ودردور ولایت (صاحبالزمان) 
ازحقایق بحث‌میشود - روش‌باطنی و تأویل‌اين عارف پیدا ودر بسیاری ازجاهاسخنان 
فیلسوفان‌را نیز میآورد - دونسخه ازمقصد اقصی (ش 1۳۹/۱ و ۰/۱ ص٥٤‏ ۰ج 
۲) درهجلس و نسخه‌ای (ش۱۰۳۱ص ۲۵ج ) درطوس هست . 


o 


۱ 


Yo 


۱۵ 


۵6 ۰ ۰ 


انحام : واین ات خلاص آ دمی ۷ سخن کوتاه شدو اله اعلم با لصو اب والیهالرجم 
والماب e‏ ثمت| لکتاب عون| لملك |لوهاب , 


[ه ۵ ۳ «قظعات (فار سی ( 
این مقطعات عرفانی آزسرد معصومءایشاه اننوت ۰ 
انحام : حمل عالم فانی و باقی است‌او - کل شئى‌هالك الاوجمه . 


[+] 


۸ این نسخه شماره٩‏ دفتراست وبخط تعلیق گ ۱۹۳ب ۱۷۰الف . 


[o]‏ منتخب العانیف (عربی) 
نورالدین کاشانی(۱) دراین نامه کتابپاثیراکه بر گزیده وخوانده بودبرشمرد و 
در دیباچه آشکار داشت که عام دین بررتوی دارد و بابد کتابها رانگاهداری مودو 
مطلیهای علمی‌را نو شت . آنگاه مت که من چندین سال فر اهم آوردن کتابپا 
بر داختم وراز کتاب وسنت را بشناختم. خو استم تغز حکمت رابیاموزمو از گفتگو ۳ 
دور باشم پس ازهرهنری بیکی دوسه کتاب بس کردم. این‌بود که‌قر آن‌رابرگزیدم 


و از تفسیرهای ظاهری 1 «صافی» استاد وعم خود محمد‌حسن‌بن مرتضی‌کهآن 


هم دراز بود خواستم کو تاهش کنم , تفسیرباطن قر آن واحکام | نرا درنوشته‌های 


۱- ازخا ندان‌فیش ایندا نشمند| نر! سر گذشت نویسان یا د کرده‌اند: ۱- شاه‌مر تضی 
که کتابخانه‌ای داشت ۲ - پسرش محمدمحسن فیش ۳- پسردیگرش مولی عبدالففوز 
که شاگرد استادان برادرخویش فیش ما نند سیدماجد بحرانی ومولی نورالدین کاشی 
دائی ٣‏ ندو بوده است ٤‏ پسرعبد|لنفور بنام محمد موّمن شاگرد عمخود قيش که در 
به شر (اشرف) درس میگفت ۵ - علم‌الهدی محمد پسر فيض که دفتری بیارسی در 
اصول وفروع دارد *- نورالدین‌هجمد پسر در تضی پسر هحمدهومن پسرمر تضی‌دا نشمند 
اخباری و نویسنده مصفاة الاشباح فی‌الاخلاق وعجائب‌الافاق که بیشتر نرا از نوشته 
های |ستاد اجازه دهنده خویش فیض گرفته است , درروضات ص ۵4۲ نورالدین را 
برادر فیش بنداشت و نادرست است ۷- سر تورالدین مولی محمد هادی محدث‌عارف 


وشارح مفاتیح EA‏ 


0۰۱ 


دانشمندان پرا کنده دیدم . از کتاببای اعمال دینی ”اهم مایعمل* عمواستادم‌را یافتم 
وخود هم"روحالارواح وحیاةالاشیاج» دردعاها نوشتم. او باز از صحیفه کامله سحاد 
ازور الخد وذریعةالضراعة استاد(طاب‌تر ام) ومفائیح‌الاحکام استاد که بر گزیده 
است بادمي‌کند و کو ید که کتاب التفکر بامصفاةالاشیاح ومحللاالار واح درتوحید 
و اخلاق و نیزمبدء ومعاد باالحقائق القدسیه والرقائق الانسية درفلسنه وعرفان که‌در 
آن نوشته‌های پیشینیان گزین‌شده است‌:وشتم سپس الکلماتالنوریه والایات‌السرية 
که در آن رازهاء نو گنجاندم .ا گا به‌الواردات القلبیه فی‌معررفةاار بوبیه استاد 
استادم (شبرازی) که بسیارشیوا وروشن وراز خدائی در آن است برخوردم وآ ترا 
با دو کتاب پیش دربکجلد کردم تابآسائی بتوان نگاهداشت. از ترانه‌های عشقی و 
عرفانی ۳3 ۳ دم ودر جنگ (منتخب‌الاشعار) نوشتم. او بازاز«نخبه» خود درفقه 
و کلمات طریغه در اء اختلاف اراء امت مرحومه و بشارةالشیعه در چپل مژده 
برای‌شیعه ازرویبات یه قر آ نو تنویرالقاوب دربرتری‌حکمت پیامبرانو پیفوایان 
ورسالة‌الانصاف درراه یافتن برازدین نام میبرد ومیتگوید که همه‌با بیشتر اینهابروش 
خاندان پیامیر است چه هرچه جز آن باشد وده خواهد بود . این‌رساله درج ۱ 
سال۱۱۱۱ بایان رسید, 

آغاذ: بسمله . الحمدلهالواحد الاحدالفردا اصمدالذی لیلد ولم يولد . .. 
فقول محمدین مرتضی المدعو بئورالدین . 

انجام: لانفرق بیننا و بینهم‌طرفة عین‌ابدا برحمتك یاارحم ال احمین وبکرمك 
با اکرم الا کرعان . 

]1°[ 
این تسخه شماره ۱دفتر وبخط نسخ خودلورالدین اس ت که در ۱۱۱۶ ثرا 
۷۲ ازروی اصل نوشته ومقابله نمود کاب - ع۶بس۳۰ - درک الفدارد: 
للسید| لداماد فی‌مدح صد ر | لمحققین: جاهت کر فته صدرا باج از گردون » داد 

است بفضل توخراج افلاطون » درمستد تعقیق نیامد چون توء یکسر ز گریبان طبیعت 


رون . 


۷۱۵ 


e 


۱۰ 


1٥ 


o۰۲ 

د رک١‏ الف - ۲|لف وهالف - ۱۰الف و۱ ۱ب ۳ب و۷ ٣ب‏ ۳۱اب 

خبرهائی است ازعلی وصادقع وعبارتی درمعنی قطب وسخناتی ازشیځ بهائی و 
افلاطون و کاشی‌درشرح منازل لسائر ین‌و فیش که (عمی‌الاستاد محمدین مر تضی المدءو 
بمجسن )) خو | ندشو |زغز الی‌در احیاء وعلم‌لدنی و شیخ اشر اق‌وسیدداماد و صدر| وحسن 
بن عبدالر زاق لاهیجی واخوان صفا وحدیئها ن فلسفی وعرفانی و کلامی با بیتها 
وعبارتهائی بپارسی و یز سخنانی ازخود نورالدین . همه ایتا بخط تعلیق ریز و نسخ 
ودر برخی چاها مورب (س۳۰) درپابان (گ ۳٣۱‏ ب) ودرگ ۲الف بخط همین نور 
الدین وشته که وقف اولاد است ومپر نورالدین محمد هم دارد . 

شماره ۲دفتر شرح حدیث کمیل و ۳ کتاب|لتفکر و٤‏ |لمبدء و المعادو ۱5 لکلمات| لنور به 
وا لواردات‌القلببه است. این‌دفتر همانستکه درمنتجب| لانیف :دان اشاره تمود. 


[oY]‏ مابات آثو ار اشر دده (عربی) 
گزیده‌ایست ازانوارالشریعه تکارش سیت کید ربن غلی آملی که ذرنچف (هشمد 
غروی) هیزیسته است. در آن آشکارهی‌گرددکه ماهیات آفریده یستند ۋاز فموس 
شيخ اعظم ومقدمات شارح فصوص باد میشود . 
غار بسماه وبه نستعین وین منتخبات انوارالشريعة من‌افادات سید حي دربن 
علی‌الاملی ساکن مشمهذالفرّی طاب‌تراه- ماوقع الخلاف بین‌الانبیاء والرسل علیهم 
السلام فی‌اصولالدین وّار کان‌الاسالام وان وقع قی‌الفروع و الاحکام الجزئية . 
انجام: واذلك خلقهم والاعلم واحکم والسلام علی مناتبع‌الهدی . 


]>۸2[ 


۰ این نسخه شماره۱۳دفتر است و بخط تعلیق گ۳۷ ب٥٤‏ الف . 


“o 


]^[ نامه اند لسی بر آزی (عربی) 
دانشمند عارف محیی‌الدین ائدلسی ( ٥٦۰‏ - ۳۸) این‌نامه را بفیلسو ف کاامی . 

فخررازی -٥٤٤(‏ ۰7) نوشته ودر آن برازی پندداد که ازبحث وفکر بعرفان و 

شود گر اید وازعلوم رسمی‌مانند پزشکی وهندسه کهدرجهان مینوی بی‌هیحگو نه 


سماری و آندازه و شمازه سو دمند سمل در گذرد د هکون که شیدم نو روزی 


o: 
ENGL می گریستی که‌سی‌شال درمسگاهای بین‌داشتم واکنون آشکار‎ 
شایداین‌یکی‌هم عانند آن‌باشند این نامه در کشکول شيخ :بای (ص-۳۵۳ هران‎ 
. بسال ۱۳۲۱ ) بجاپ رسید‎ 


۳ 

این نسخه شماره۲۸ دفتر و بخط تعلیق ص۲۵۱ - ۲۵۲ وآغاز و انجام آن 

۵ چچنین است : «الحمدلله وسلامه علی‌عباده ... وعلی ولی‌الله تعالی فخرالدین 

محمد ... اما بعد فائا نحمدا ليك الله الذی لاالهالاهو ... و یقول‌الل» وتواصوا 

بالحق- الاذعان لسن لتلیمله انلم یکنالایمان به. وهذا تاملرساله .وله ولی 

الکفایة«(۱) پس ازاین درص۲۵۵-۲۵۳ بهمان خط گفتار شهرستانی در نهایةالاقدام 

برابر با ص۰۵ ۵۱6-۵ چاپ | کسفورد بسالع۱۹۳دراپنکه گوهر فردهست نوشته‌شده 
(ش۲۹) . 


]۹[ زا مك وای مداد [: ۲ (عربی) 
بدیدار آرامگاه سهل‌بنعلی رفتم از تب«محرفد» رهیدم واموری‌دوقی برهن آشکار 
کشت ورا ارج مينې مو بسیار بان ا راجکاه مه دشیم ازمبرزا |بر اهیم‌میخواهد 
که‌هماره ازوی باد کند. درفپرستهحلسن (۰/۲ ۲)از نامه شیخ‌بهائی بمیرزاابراهیم 
همدانی نام بر ده‌شده و آغاز و انجام آن‌باد نگردید ۳ 

آغاذ: سواد کتابی 5-ه حضرت ... شیخ‌الاسلام والء‌سلمین طاب ثراه شیخ 
اء الدین مود ااعاملی که نحضرت ربدة ااسادارت العظام مبرزا ابراعیم رمه الل 
نوشته اند : سلاماله علی‌سیدنا سلطان اعاظمالسادات‌المتالين وقدوة افاخم الحكهاء 
الر اسخین... ققد تشرف | لمخاص الحقیقی بزیارةالمزار القدسی الانوار . 

| نحام: وان‌,طیر قاوبنا من‌دنس‌ااتوجه الی‌ماسواه ... باطناً وظاهرا . حررت 

هده ت یومالسیت امن سر حهمدی الاولی فى جوارالحضرةالقدسية الم شارالی تبذة 

۱ - آغازچانی چنین است: سمله الحمدلله وسلام علی‌عباده‌الذین اصطفی و علی 
ولی فی‌الله فخر الدین محمداعلی الله همته و افاش‌علیه بر کاته ورحمته و بعدفان لله بقول 
و تواصوابالحق- انجام همان میباشد , 


۱۵ 


۳ 


۱۵ 


134 
هن ۱ ثار بر کاتما وهی لحضر دا لمنسو بة الی‌سهل بن‌علی سبلام هن‌اار<هن جو <:ابه 
فان سلامی لابلیق ببابه . 
[2۸۸] 
این نسخه‌شماره۱ دفتر است‌و بخط تعلیق شکستهمورب‌در ,شت بر ككپیش از «اشراق 
o‏ ۲۹۳ الحق> ازروی خط شیخبپائی نوشته شده‌است ومحمدصادن حسینی بدانگواهی 
داد (۱الف) شماره دوم این‌دفتر اشر اق‌الحق من‌مطلعالصدق حسین بن‌حیدربن 
قەر بان علی حسینی کر کی‌عاملی است که درپاسخ نامه | یکه از شیر از هده و ار سیده| ند 
که ]یا نامبردن (مپدی موعودع)رواست ؛ نوشته وآ ترا روا دانست ودر ۲۲ رمضان 
سال۱۰۲۰[ ثرا با یان‌رساند. دردنبال آن (جازه‌ایست ازهمو بمولانا نصیرا لدینمحید 
۰ درروایت همین‌رساله وبخط کر کی . 
۳ امه مائی میتی (عربی)) 
نامه ایست عرفانی ازشیخ بپائی بوا میررا اپراهیم همدانی که بیتم‌ائی ببارسی 
دران آورد ٤‏ 
آغاد: یا غایب عن‌عینی لاعن بالی » القرب اليك منتهی اهالی . 
۱9 انحام ۰ تاعزیزم‌ضرربالی شوی -وآرهی ازجم وروحانی سوی. واللامعلیکم 
وعلی حالتی لدیکم و ألمنتسرین الیکم : 9 ۹ 


]7[ 
۵ این سخه شمازه ۳۹ دفتر است وبخط تمعلیق ۳۳۹-۳۳۸۵ , 
|11[ او یر يزگ معدانی (فارسی) 

۷ نامه‌ایست عرفانی که‌موای عبدالباقی تبریزی‌بهیرزا ابراعيم همدانی نوشته است. 
آغاز؛ بحق بت و بحق صاحب مت و بحق‌دل شکسته وحن آنکه دل‌دوستان 
انام ۳ بار یگ ملازمت آتجناب را روزی مخاص خر خواه گرداند بالثبی 

و آله الامیجاد . 


85۰ ۵6 


12.1 


۳ این سک شماره۱۲ دفتر | ست و بخط. 7 تعلو دید مو من بر ای حاجی محمد 
+ ۰ 
شر بف درشوال ۱۰۹٤‏ گ ۱۱۵ب - ۱۱۷الف . 


[o11]‏ زاحدژرذشت (فارسی) 

این امه که از «ابراهیم» !! زرددت دانسته‌شده بزبان بهاوی‌بوده وةزوره» 
ام دارد . انوشروان از «ازرژروه» سیاهانی شاگرد ۳۹ درخو است که آنرا 
بیارسی کزارش کند . اودردییاجه میگوید که نامم «ازرزروه» و ازسیاهانم وازنژاد 
کیومرت: ازساسانیان وازاردث‌رنیکو کاروشاگرد بزر گممر میب اڈم. انو بروان‌از 
من خواسته است که سخنان"ابراهیم» زردشت پیامبر ایران‌بنام «زوره» را که‌بپپاوی 
بوده واو آ نرا برای فرواثروای هند فرستاده وشاه هندی باز آنرا برای انوشیروان 
فرستاده بو دکز ار ش بنویسم . 

این گفتار بروش اشراقی و آمیخته با آ مهن زودشتی است وبرخی ازواژه‌های 
اين فلسفه مانند «اسفپید» وجز آن در آن دنده هیشود. 

آغاز: بنام ایزد جانبخش روزیرسان چنن گوید «اژرژوه» . 

اتحجام : و ند دیو که‌فریب ور نات اواست ازحان‌ودل برداشتن و آن‌مردار 
بلیدرا بجان ودل نگماشتن . 

[| 


این نسخه شباره۲۰ دفتر است و بخط تعلیق حیدر کر کی نزديك ۱۰۷٩‏ 


0 
۱۹ گ۱۳۰ب - ۱۶۱ الف . 


[or]‏ ناهد تی (فارسی) 
این نامه ازسید حسینی اس که کی از ببرعران خوش نو شته وبدو در آن 
دسئور سبروساو آگمردهد 
۶ : اایج. دنله ... وصمت آاستکه درجمیع احوال حن جلد کره رام‌طلح 
احوال و ناظار افعال دائد , 


انحام: دوازدهم 1 دره ر کجاکه باشد این حرف رابدعای خبرباد دارد ۲ 


۳ 


6° 


]<14[ 
۸۷۱ این نسخه شماره دفتراست و بخط تعلیق محمدعلی بسال۱۳۰۱ گ۸۰ الف _ 
۱ب . دورباعی فارسی درهامش دیده میشود . 


اجه ] نامور ذا نی (عربی) 
5 نکارندة اين‌نامه یادی از براکندن صوفیان میکند ونوشته است که تو [ نانرا 


گرد آوردی و ماه ااا آ نان شدی . 
آغاز : هو . سللام‌علیکم من «حب وداده , ادا اخل‌الابام‌ودا تجددا N‏ سالامءلی ۹ 
ااجناب‌الءنیع و المحلاارفیع ااعالمالربانی والعارفالردانى سيفالملة والدين<جة 
الاسالام والمسامین ۰۰ قدوةا لمحتهدین ساطان علماء اأشررءة مالك از باب األحةيقة 
۰ ةة مذایخ‌الشرق 4 عام‌الهدی شیخ‌الوری . 
انحام: واشت عن‌حفو نه عبر ات۵ ۳ ی دماو یناما ‌ 


اباربع احبالی و دار عرامی عايك وان‌کان الءعادسلاهی 
قمن هبلغ عنى الأحبة اني خاعت اصطباری‌ادلمست‌سقامی 
الام على تاك المنازن انها مت ازل حاب علبی کرام 
[ar] ۱6‏ 


۵ این نسخه شماره٩۱‏ دفتر و بخط ندخ ص۱۷6 میباشد . 
[oo]‏ نام عرنانی (فارسی) 
دراین نامه عرفاني, از نظر علیشاه وحسینعلی شاه بادمیشود . 
آغاز: بسمله ره نوردان طریق فقروغنا وحرعه نوشان‌رحیق ثباتو بقا . 
۰ احام : وهر که درمقام مخالفت نشست ابواب فیوضات را بر چهره خود بست 
باقی والسلام علی عن‌اتبع‌الهدی 
[ 14| 


۶ این شعه بخط تعلیق است ودرگ ۷۳الف - 5 ۷ب این دفترمیباشد . 


م3 


]7[ امه خر الی («ارسی) 

کی ازشاگردان غزالی پس ازسااها موختن ازوی ازاو برسید کدام دانش 
سودمند است. استاد درپاسخش نامه‌ای نوشت ودانش سودمند رابدو گفت ک دام 
است. این شاگردگفته که گرچه درنوشته‌های خویش مانندکیمیا واحیا وجواهر- 
ار آن واربعین ومنهاج آنر | روشن کردید مگراینکه میخواهم « يكتاکافنی» از 
شما داشته‌باشم وموسته 1 نرا بخوا نم غرالی دراین‌نامه ازروایتم‌ای شیعی‌نیز آورد. 

آغاد؛ بسملد و به نستعان . بدانکه اژحمله شا گردان و تلمیذان خواحه .. 
محمد غزالی ... بعد از آنکه درخدمت وی سالها درس خوانده بود ... پس‌خو(جه 
امام ... این فصل‌بنوشت «بسمله . ای فرزند عزیز وای دوست مخاص... که منشور 
نصیحتا ازحضرت محمد ... نوسند ‏ . 

انحام : و اما دعائی که خواسته درصحاح اسان آهده است ... وهمحذان در 
طریق اهلبیت.. دعاهای ثیکو بسیاراست از[ تدای گه‌طلب میکن واین‌علی‌الدو ام 
میخوان علی‌الخصوص درعقب نمازها . الدعاء :«الهم استلات «ن‌النعمة تماما وهن 
العصمة دوامپا . . واعتق رقابنا ... عن‌التاریا عزیز با کریم ... یاحلیم پاجباز برحمتاث 
يا زب * . 


[1| 


این نعه‌شماره۱۳ دفتر است و بخط سخ‌باعبارات تازی بشنگرف گ ۸۷ب 
۱ - ۷۲ الف. 
پس ازاین در ۹۸الف ‏ ۰ب سخا تی است فلسفی و عرفالی چنا نکه در 
۸ ازدفم‌الاحز ان کندی نوشته شده وهمه اینها بخط شکته تملیق ومورب است‌از 
۱ب ۱۰۹ الف رباعیهای خیام است وچکامه‌های دیگران و ۱۱۰ب و۱۱۱ جدول 
عرض وطول‌شهرها ازرویزیج‌جدید و جدول ظل ومیل اول و ۱۱۷-۱۱ ب گفتگوی 
خد| است باپیامبر درمعراج (بعط نسخ بتاریخ۱۰۱ درباغ قایدسن) و۱۱۸الف - 
۲ ب‌سخنان‌پر | کنده‌ایست ما نند داستان‌هرمس از تاریخ حکماو پند پلاتون بارسطو 
از کشکول ,خط شکسته تعلیق مورب . 
[ev]‏ نز هةالار ۳ اه (فار سی) 


نگاززده این رساله دانشمند عارف فخرا آسادات اهب رحسینی <سان ر عالم 


۳ 


Yo 


۱+ 


۱ 


fo 


۵5۰۸ 
بن‌الحسین سادات هروی کزیوی غوری (نزديك۱ ۷۲۳-۱۸ درهرات) بمولتان‌رفته 
ورکن‌الدین ابو الفتح پسرو پیرو شیخ بماءالدین ز کریاء مولتانی اورا بیرورد . وی 
زادالمسافرینو کنز الره‌وز بنظم وروح‌الارواح وصر اطمستقيم ونزه-الارواح بنثر 
دارد ودیوان شعر. او ۱۲پرسش ازشبستری کر د و پاسخ وی بدستور بهاء الدین 


بعقوب تمبریزی بسال۷۱۷ در گلشن راز داده شد(۱) ۳ 


۱- (فقحات جامی س ۵26 - ش11 مجلس-شه #8طوس ) , 

این رساله مادر ۲۸ مقاله است. بدینگو نه: «مبدء ساوك - معرفت سلوك. مقامات 
سالك - نصیحت سالك - بدو خلقت - وحدت - تجرد سالك - قاعده طر یقت - 
حمال استغناء - آغاز فطرت - اختلاف حالات - بیان دل - تصعه دل - دیاچه 
عشق ‏ حقایق عشق - حبرت عشق - بیان تفگ مخاطبت نفس - معاملات - اجتپاد 
-صحبت ومتابمت- تدر ك‌خلق ‏ صبر و تسلیم.- کشف معا نی - ارشاد وانتباه - اشارت 
اهل طر یقت - نهایت این طریق - ختم کتاب 4 . 

در باب۲۸ دارد : «چنین گوید:, فقیرحقیر حسیلی بنابیالحسن‌الحسینی ره که این 
عرایس ابکاو ینی‌اشکار برمتضات خدارخاطر ومقصورات عیام ضمع این ضعیف |ند... 
درشپور سنه احدی وعشرین"سبعمانة مشاطة نشاط فکر ...مفرح و موشح ساخت »> 
( که انیت ۱اف) پتن سال نگارش نرهه ۷۲۱میباشد . دراین رساله سغنانی از 
عارفان و پا کان ویتها بپارسی وتازی و [به ها آمده و بسیار شیوا است ودر آن یادمی 
شود از: پیرهرات - شبلی - بایزید - احمد غزالی (۱۳ب) - شیخ لقمان سرخسی که 
با ابوالفضل گفتگو دارد - ستائی ‏ کاس سری‌تهی ونگون افتاده که آنرا دیده و 
نوشته عبری ] نرا خو|ند (۱۲۷الف) - مالٹ دینار- سری - حسین - سمل بن عبدال 
شوشتری - جنید |بوتراب تخشبی- شیخ ابوسمید- درجائیکه ازاستدلالیان‌نکوهش 
میکند ازمختلف و تمهید وهدایه وجامع صغم نام میرد (19الف) . بازمیگو ید که ره 
زمین‌هند رسیدم(۳۱ب) نیزمیگوید: «ای‌شب گرد بدروزعمرت بچپل رسیده» (۷۹ب) 
پس کزیوی درسال ۷۲۱چهل سال داشت وبایستی نزديك سال ۸ ژاده شده باشد 
وسخن جامی که مر گش‌را در۱5 شوال۷۱۸ دانست‌یا دیگر ان که ۷۱۷ و۷۱۹ گفته| ند 
درست نیست, دو نسخه از این درموزه بریتانیا هست . مانادر [نپا سال نکارش رهه 
۷ تنوشته شاه . 


(ح۱ص 4۰| لف 071229 ج ص۸۱ الف]1 ۸۸00۰26293 ) 


0*۹ 


غا بتوفیقش چوروشن دیدم آواز - سخن راهم بنامتی کردم آغاز . 

سماس ماس ومنتم‌ای بی‌هنتم| ملکی راکه ملکش بی| نماز اش د ان 
امافش در گاه کا بردربستگان او باز اما 

انجام : از ---ال ایشان خير میدهد محقو ظ مائتد انشاءالنه تعالی والله اعام 

در کتایخا ههای نکال و بهار زسخه‌هائی از نز هةالارواح وشرح‌آن از عنفب 
او احد ابراهیم حسینیی بلگراهیکه در Ao‏ بایان رسانده ست هاست ) قرست 
بنکال 21۱ و۱۱۸۸ ص 1۸۲۹۱ وش ۱۱۹۱ ص1۹٥‏ - فورست بهارش۱۷۱-۲ 


ص۱۳۲-۳ . 


[a] 
این نسخه شهاره۱ دفتری است دار ای ۲ ر سا له و بخط تعلیق زیبا باعنوانهای‎ 
شنگر ف که دومین ترا محمدعلی تفرشی"درسبزواردر تاریخ رمضان۱۳۸۷‎ ۰ 
مدمه که رشت ان که کک ۸بد‎ 


(همه دقتر ١١١‏ ا)] س کاغد فر نگی حه جلو آقیشن تر؛اک ی کل و بو ته‌دار ضر لی متوالی 
آنداژه :0۱۴ دار ۲۱ ودرا هر ۲۴ س۱۴ 


[av| 

ابن نسخه شماره۱ دفتروبخط شکسته تعلیق مورب باعنوانبا ونشانه های 

۳۸ شنگرف میباشد .گ۱۰ ب ۱۸ب وچنین‌است: «نرهةالارواج. فصل با نز دهم 
درحقا یی عشق من نزهةالارواح . زهی عشق که هر که بااوچون تیر راست 

نفد ه گر درشت اونیامد . وهر که‌چون وزیی خودپوشيده نداشت کمان او نکشید- 
تمثیل : آنشی در بیخ نی‌افتاده بود و هیسوخت: بی گفت ان آنش چو کرده‌ام که مرا 
می‌سوزی؛ گفت‌دعوی‌بی‌معنی کر ده میگوتی< نیم » و همچنان‌در ند خودما ندة وشب‌وروز 
بار گ‌خود میسازی . لم تقولوت مالاتفعلون؛ وا اعلم» «بزار باب حقیقت پوشیده 
نما ند که این بنده‌ز| چون ماده نقدار قابل نبود که ادراك این گفتکو ها تواند کرد 
اگر سپوی‌شده باشد برآنن کمترین نگر فته دراصلاح کو شند ودر برده درسر عیبپای 
این فقبر پوشند. درتار یځ سنه ٥‏ © ۰ حسب | فرموده خدام خجته اطواریمخدوم نیکو سیرت 


درو ش صورت کپف‌الحاج حاجی محمد باقر صاحب سلمه الله تمالی باعث وضم این 


fo 


,ِا 


صحا نف شد . اقل | اخلرقه بل للاشیشی قى | لحقيقة #حمدا لدر و نش 4 

پس محمد درو ش بدستورحاچی مدرد باقر صاحب سال۱۰۵۵ که مار | که ۵مقا له 
ازهةالارواح کز بوی است نوشت. این نسخه دارای مقاله ۱6وع۱و ۱۹9۱۳۱۲ است 
و آمیختکی وافزوده دارد و کپن تر از ش۱۲۰/۱میباشد . 


[o۸] 2‏ آلتصو عر فى تحقیق لور المخصوص (عربی)) 
دانهمند قونوی دراین زساله که (مفتاح|لفصو ص) نمزخوانده شده متله‌های 
بار يك عرفان‌ر! بااستدلال بیامیخت وهربندی‌را عنوان نص داده‌است‌و آنن درایران 
دنبال شرح متازل السائرین کاشانی بسال ۱۳۱۵ ص٤۲۷‏ .- ۳۹۹ وبا تمهیدالقواعد 
ص۱۸۲ - ۲۱5 درهه‌ین سال باب رسید. 
ی ]۸[ 


این نسعه شیاره۱ دفتر وبخط نسخ خوش با عنوانپای شنگرقه و۲۱ نس می 
۸ )اشد وشماره‌های ص درهامش دنلاه فیشود وحاشیه‌هائی بح درد . گت ۱ 


بت ۱۱ ب . 


[o7]‏ وا ودا لاز ی درا تازمان (عربی) 
۷۱8 امام داودین محم فیط رعن زا (Vo‏ لین رسالەرا در باره رمان و دود وهمیشگی 


ا درچمار فصل سا4 وبروش عرفابی وفاسفی در آن گفتگر مود : اوازارسطو 
وشفا و ابوالبر کات بغدادی وخواحه طوسی ونگارندة صحاف وفتوحات وقصوص 
انداسی پاد میکند و این بیت سنائی "باوجودت ازل بریر آید بلکه آمد ا 1 ح4 
دير آبد» راآورد 5 درفصل۲ ان از گفتار شخ در اجات در باره رستاخیز دبده ۳ 
5 شود در بایان فصل ۱ میگوید: *دره‌قدمات‌شرح فصوص گفته‌ام» بازدر بایان‌رساله 
جرخ قصوص باز گشت مبدهد , 
|1[ 


این تسه شماره ۵ دفتر و بخط تعلق تازه گه اب _ ۳ | لف‌میبا شدر عنو ان» 
۸ آن ازصدرالحکاء والمتالهت دانسته شد وچنین نیست : اینست آغاز وانجام 
6 آن : «بسمله . سمیتها نهايةالبيان فى در اية الزمان وجعلتها اربعة فصول ... 


o\ i 
الاول فی‌ماهية | لز مان وحفیقته . الثانى فی‌و جوده و كونه ازلیا وابدرا . .. الثالث قى‎ 
انقسامه الی‌الان‌والساعة والیوم وغیردلك . الر ابع قى بیان ایام لکبارالالهية والر بانية‎ 
والصفارالکو نية - وههنا اسرار اخرلایحتمل‌المقام بيا نپاولاالافپام اعلانها . و الاعلم‎ 
]۷۰ہ[ يارش (عربی)‎ 
. این نياش ازحلاج عارف دانسیه شد‎ 
هذاالعین‌فی العبن‎ lel A از مناحارت هسوب ب<سان عنصوو > ج ا‎ 
. -حاشای‌حاشایعن اثبات اثنين ... الهی انتالمتجلى لی‌من کلجهة‎ 
انحام : فاك‌الحمد فیما تفعل و لك‌الشگر فیماترید.‎ 
ر ار‎ ۵ ۰ 
۰1 
این سه شماره۳ دفتر است و بخط شکته تعلیق /2۳ الف در ۱۱ سطی‎ 
در بایان آن حدیث «الاانت فی‌ایام‌دهر کم نفحات من‌رحمته الا‎ )۱<۰( ٦ 
فتعرضو الپا» کے‎ 
پاش (عربی)‎ [eYo-o۷1| 
خزرجی درفهرست نگارشهای شپخ که از گفته جوزجانی آورده است از‎ 
«خطب» باد مود (جاصه) ودر فپرستی که بربایان «سر گذشت» افز ود اندو آن‎ 
را م او آورد از« لخط ی لت وحیدیه‌فی الا پیات» و «خطب و تمجیدات و اسجاع» باد‎ 
گردید (ص۱۹) چنین برمیا ید که شیخ رئیس درنبایش خداو ند سخنانی ساخته و‎ 
همانها مایغ‌این شد که دشمنان بهانه کنئد و اورا بددین‌خوانتدکه‌چرا دربرابرقر آن‎ 
سخنانی درستایش خدای گفت واوهم ناگز برشد که«رسالة الی‌ابی عبیدا لجوژجانی‎ 
فی‌الانتفاء عمانسب‌الیه من‌معارضةالقر آن(۱) يا «جواب یتضهن الاعتذار قی‌انسب‎ 
الیه‌من الخطب»(۲) بنویسد. زاین پاسخ 3ه شيخ بدشه‌دان داده چنانکه در قنوانی‎ 
شش ۲۰ و ۲۵۷) دده مشود بیداست که جوزجانی‌شاگرد وهمدم هنگام زندکی‎ 


۱- بنگرید به : بیهقی ص۱۸۹ ۰ 
E‏ نگاه به : خزرجی ج۲ ص۱۹ که این‌را يدر مك سس از 7 خطب و تمحیدات و 
اسجا غ» باد کرد. بگواهی قتوانی ۲ نجه در یهقی وخزرجی آمده یکی سالك , 


٥ 


٠ 


۲ 


۱۰ 


او 

مر ل(۱) او درباره شفا ومعارضه‌زیکه گفته‌اند باقران کرده است ناءه‌ای باستاد 
توشته وشیخ بدو پاسځ داد . ازایتونه نیایش وستایش سهتا بنام ?الخطبةالغراء - 
الدعاء > الورد لاعظم « درفتوانی ۲۲ = CES‏ 3 رده مشود و Ê‏ نياش 
ی ر دراینکتابشانه اضت ر 

۱- درستایش خدا واینکه او از روی خرد ودانائی جہان را بیافرید . 

غار: سیحانات الماك | لحیاز 1 الا له‌القهار 4 لاندر کهالا,صار 4 ولابه‌ثله الافکار 4 
لاجو در تقمله الاضداد 1 قتغر ِ 

انجام: نس اكالنو فيق والعصمة ؛ والتنبیه عن (من)الغثلة » وافاضةالپدایه ‏ و 
کشفالشبه . انك ولی‌دلك (و القادرعلیه . تمتالکلمةالالهية - قنواتی ) ومبداءه 
واوله و آخره. 


[y1] 


متن تازی این نیایش ش۲۲ کو۹ الف واب وترجبه پارسی خیام بدرخواست 


۹ وتان اوو اد سال۶۷۲ ۷۳ کا ۹ب - ۸الف انسر است‌و زه 


۱ 


۲ 


ای ازاین پارسی درجناث» ش۲۹۲۷ سپهسالار ص۱۱]مده است (خبام درایتجا 

این و متیو! بکجائیو کیئیت ترچمه کرد) بنگر ید به ی ۱۱۳ اینقپر ست. قنواتی‌این 
نبایش رابنام «إلكلمة الا له فی ذات‌النه وصفاته » درش ۱۹۶ [ورده و نسخه زر دیک 
۰ نر لین را شناساند ودرش ۱۷۷ بام «خطبة| لتمچید - الخطبة الالپية - الخطبة 
التوحیدیه» بااندك جدائي چندین نسخه دیگر نرا شناساند . 

۲ - نبایشی است فیاسوقانه ازخدای . 

غاد مناحات للشیخ‌الر ئيس ابیعلی بن‌سینا رحمه ال - اللهم؛ اما كان الوحود 
(ذاتك واجب ؛ کان‌الامکان اوجود ات غیركك » ضربة لازي . 

انحام: وااطالب باالهالمشارق والمغارب ۰ 

۳ - نیایشی‌است مانند دومی. 


۲ار انا مناجات للشیخ اريس روح‌له روحه - البی واه الموجودات و 


۱- جوزجانی درهمدآن سال۸ ۶۳ در گذشت ت وتزد استاد بخاك سیر ده شد( الکنی 
والالقاب قمی ج۱ص۳۱۷۲) . 


ol 


المحسوسات 1 باو اهب النفوس والعقول 1 
انحام : و البك الجو د و الیقاء 5 وسیحان الذی برده ملکوت کسی + والیه 


ارجعول : 
[۷۰۳۷۰۲] 
A٦۱‏ این دز سحخه شماره ۳و ۶ دفتر و خط سرت میباشد گءّالف. دومن درعطوس 
دو شنبه ۱۸ ذیقعده ۱۲۸۳ نوشته شد . 

£ دراین نایش شیج دا E‏ وبدو میگویدکه هن برو محمدم 
وهی بذیرم کهعیکساری ناروااست مراک سرنوشت چنان‌است وسرشت‌هردهی 
چنین هیخو اهد که يدو بپانه آنر | ینوشم یکی اینکه چون در شمر های ناساز کار 
و باخی ز هتم ناگزیرم خودرا باآن درمان‌کنم‌دیگر] نکه‌تودر کتاب خویش گفته‌ای 
1 ومتافع‌النای» من میخواهم دریابم که وراس ت گفته‌ای ء بدان گواهی دهم ه 

آغار: ماھ وره استعان . الام لاشر «ك ت فار<وه ِ ولاوژیر فار سوه ‌ 

ا زحام: وادخانی‌فی‌زمرةا لمقر بان مقرباون القدی‌الاعظم 1 م,عداعن‌حضیض 
الجهتم , لاناک انت‌العزیزالا کرم - تمالدغاء. 

]4[ 
این نسخه شماره۸ دفتر و تظ نسخ تاریخ ۽ دی<حجه سال۱۷۸۳ گے ۵7 ب 
۸۱ مہ با شد اسار در هما و اس ش1 11 طوس (حعص۱۳۳) نام «دعاء 
القد س > یادگردید .دوش ۰ ۷٩حلوس‏ از «عاء العرشی> و دومناجات از شیخ 
یاد شد , 

و - نیایشی است که شیخ بر ای آسان شدنم-عل+دشواری ازستار م(عطارد) 
کرده ودر سره بەت وت ۳1 بعض الا فاضل تالسئف عن عض وال ده ابیاتلابن 
سا وذکرانه من‌انشدهاوهوینظر الی‌کو کب عماارد وستفدم سخ خطوات لكر 
الا نداد سی مراث وهویر بد ععر فة مکل کات غه ۳ تسیر : عطارد قدواله 
حلال ترصدی-هساوصیا حاکی اراك فاعنما ت فما فامدد نی‌قوی ادرك المنی- ا 
وا اعاو ما لغامضات تکرما = بماقاحجبی با یروا اعد کله بامر مامات خالق الارض 


والسما *. 


۳ 


۱ 


e 


۲6 


34 


[o] 
۱, این تسخه درص۱ ۲۷دفترو بخط تعلیق وسح میباشدور نا ۲ آن تیودو یت‎ 
این‌سینا است بتسخ : «صانو|جما لك بالتبر قع صله - واریالسفور لسن وجاك‎ ۱۰۳۵ 
. اصو انا کالشس یمتنم اجتلاءك نورها -واذا | کنسی بر قیق غیم‌امکنا»‎ 
نایش (فارسی)‎ [oY] ° 
مبرزا ابراهیم همدانی دراین نایش ءرفانی درشش بند از: «راز ونیاز ے داش‎ 
وعشق ۹۹ سر گذشت تام تیگ فروتنی ج چکونکی گیتی ج خاءوشی؟ کفتگو نمود.‎ 
2 غار: هو بسمله, مناحات تاریق السئوال امبر زا ابراهیم الیمدانی رحمه‌النه‎ 
آلہی ثبو بات عیبی را یسم بانوار مخت افة آ تار واحکام جرا ساخته این‎ 
انحام : ومصینّف اين رسالەرا ازجه له پر گویان هشمار , امصزقه : بارب ر سڪن‎ ۱۰ 
دردامن خامشی‎ li خموشیم ده . توفیق مپرده‌پوشم ده. ەر دحیب قراموشی کش.‎ 
۴ کش مث فی شور 5 ومائة بعدا اف‎ 


1 1 


۹ این نسخه شماره۳۸ دهر ۳۳۷۲۳۷ و۳۳۸ میباشد . 


[ovv] ۵‏ و جود (رساله...) (فارسی) 


دراین نامه شیوای پارسی عرفانی که ریختۂ خام میر سید شریف گرگانی است 
ازهستی آفرید گار بر آفریدکان برای فیلسو فان وصوفبان کفتگو شده چند رباعی 
بار سی وچند بیتی ازمتئو ی دو لو ی وشعری ازسجاد ع وسخنی از امبر مومنانعلیع 
آهده است ۰ این نامه در چایخانه رنگان تبران بسال ۱۳۲۱ بشام رسالة الوحود 
»¥ بحاپ سید . 
آغاذ: بسمله . بدان وفقكال وایانا که اصحاب بحث و نظر ازبرای بیانمراتب 
موحودات درموجودیت تمنیای کرده‌اند . 


انحام و گفر وجك لازم اید E‏ ااسالام : 


3 


۳۰۷ 


این تسخه شمار .۱2 دفتراست وبخط تعلیق گ٤۹‏ الف ۔ ٩٩‏ ب بنام رسالة 


]۷.۸[ 
این تسه شماره۱۰ دفتراست وبخط تعلیق شکته و گاهی بی‌نقطه از قا 
۳‘ ۱ جعفر لاهیجا نی گیلانی که در لاهیحان ژاده ودرهمانحا در گذشت وا گرد 


۲ |حمدماز ندرانی ده[ بأد تشن نو ده‌است : ابندفتر از | ن خود نو سنده دو ده 


مر اتب موجودات . 


سرس حاح‌مجمدز مان خراسانی سر کلبعلی] تر اداشت‌و بخط خود در "پر ان‌سال۲ ۱۲۸ 
در بایان این نامه نوشت. گ۲۷الف - ۳۰ الف . بایان چنین است : « اگر قاب بر 
امور خسسه نتافتو , 7 تاقص بودی» برابر بای۱۵ص۲۲۳ چاپی ودو صفحه کم دار د : 
۷۰۹ 
اه سخجه شماره » ۶دفتر است و خطتعلیق تار شمان شالع ۰ سا 
۱۰۳۵ بن 'سخه شماره * ٤‏ دفتر است و بخطتعلیق تار یخ‌شمیان سالع ۱۱۰درروستای 
فضا باد خیص ص1 ۳۶۸-۲ . 
o۷۸]‏ 1 ال جود (رسالدنی 8 (عربی) 
دا جند شه‌سای گیلانی در این رسال ازشکتی گنتگو نمود ودر آن شبهه 
این کمونه ۳ ردکرد ( گ ۱۱۲) . 
آغاد: الحمدلهالنی جعلنا بتدحیح اعتقاداتنافی اصول‌الدیانات وفروعامن 
اهلااهفاء و النعداة ی فقول هی<‌دا شم بر ۱۳۹ لجبلانی ... هده رسالة ملکوتیقفی 
تحقیق معن ىلو جود وفروعه و لواحقه . 
ازحام ۱ فظهر اھا تمسکابا[ء رجوح وتر کاالراچح : و فیه رهز قتدبروهن 
| اخطاء فاحذر 1 9 : 
1 
این نسخه شباره1 دفتراستر بخط تعلیق باحاشیه‌های (منه دام‌ظله) گ ۱۱۰ 
۷ الف - ۱۲۲ب نسخه‌ای درطوس (ش۷۱۹) هست که اتجام آن چنین است : 
«لکن قی‌تو کپماالتأدیس رمز > وتاریخ آن ۱۰۹۵ میباشد . 
5 و جچودمطاق (رساله (i‏ (فارسی) 
این گفتار عرفانی که ازوحود مطلق دز آن گفتگو مشود تکارش سیک علی 


1٥ 


+ 


۱21 


همدانی عارف (YA1-1)‏ میباشن . 
1 بسه‌اه| جمدل ۹ بدانکه نز داهل کدف وش‌ود وحور »بل یکی بیش 
تمس مت وان وجود ملق حق‌است ی 
انحام : صقان ات شمر ند وباقی صهان فعل و الهاعلم باسرار صفانه . 
۵ ۱1 ۷[ 
این نسخه شماره۵ع دفتر است و بخط تعلیق درگ ۷ب و در [از دارد : 
۵ «بسمله ... حضرت امیر سید علی‌ه‌داتی فرماید... ای‌عز پز بدانکه نزداهل کف 
وشهود وجود مطلق یکی است» ودر پایان: «باقی صفات فعل وال اعلم باسرار 
صقا ته و | احمدالن‌وحده والسلام علی‌من اتبع‌|لهدی» - دراینجا خط ومپر خریدار نسخه 
۶ محمد ابراهیم بن‌زین‌العابدین نصیری4 دیده میشود . 
[vil‏ 
ایت سخه شماره ۱۹ دفتر وبخط تعلیق تاریخ ۱۱۹۸ است گ 8۱الف - 
۱۸ الف وپس ازاین سغنی از(قلاطون درباره توحید وعوالم وعالم مثال(۲ ۵ب 
۳ وازارسطو ( ازشپرستانی ) ( ۴۳٥ب‏ - 6الف ) وازحواشی فصوص 
٥‏ فارابی دراینکه از «وجه» «ذات» رامیخو|هند آمده است (۵۶). 
]۰^[ وجود واچپ (عربی) 
ابن گفتار ازشمسای‌گیلانی است که در آن ازهستی خداو ند سخ رائده‌ستی 
سیف ابن کمونه را آشکار مدناشت . 
غار: قدثبت بالبر اهنا لعقلبه ان الحققة الوحوبية موجودة فی‌الخارج وهی 
le ۲ ۰‏ العلل ۰ 
انجام : ومن از و شرف م جمیع ما کر تا مهن دصر عن ده بپ ابن کدونة 
المشم‌ورة بالاشکال فی اة الاضءیحلال واوهن| اجدال واضعف‌القبل والقال.سهد ص 
دام ظاد . 
۱۳۳ 


۹ این نسخه شماره۱۲ دفتراست و بخط تعلیق روز گارشسا گ۱٥(‏ الف ۱8۲ 
الف . تشانه‌های نسخه میرساند که این گفتار تبز از آن دانشمند میباشد . 


۱۷ 


]4[ وجوه الو چود (عربی) 
دراین گفتار که ازعبدالرحمن حامی ( ۸۹۸-۸۱۷ ) دانسته شده نخست 
۳ مر 
روخن میگردد که «ستی ه..ت سوس بخرده گیر با که شده پاسخ داده مشود انداه 
رس سن دود کلی طبیعی درخارج ھر پیب »۲ وة شارح مطالع (۷۷-۸) بیان 
مارد 4 درپاسخ ابن دشواری که اکر کلی باشد باید درچندین حای باوت شود 2 
بساختم‌ای 1 5 ۳3 ن در آید چنا ن گفته شده که سما طبیعت هیتواند چنین باشد و 
دشوار و ثارو | هم دست ۰ 
آغاز؛ بسماه وبه نستعین الوجود ای‌مابانضمامه بترتب‌علیه | تارهاالمختصة 
بپاموحود. HE‏ اول يکن م حود الم بو <د شیئی اصبالا والتالی باطل فالمقدم عشله, 
انحام لاتقل المنم ند انیا نحصار الوحود الو اتید فی کو نه قمابکل 
و ال منم‌ما و کونه اما بالەجەوع فلایجدی غا . 
۳۹۹ 
۰۳۵ ۱ 1 مس له شماره 5 دفتر است و خط ای شک ند شپاب| لدین دیباجی نز دباث 
۰ سس ۹٤-۹۳‏ درطوس رنه تة ازاین هدت (۷۱۸-۷۱۷-۷۱) 
[ ۸۲| و دهاز جود (مقالّنی . .. ) (عربی) 
دانشمند خفری در این گفتار ازوحدت وحود واینکه هستی خدایست وبس 
و آفریدگان بر نو او و واسته بدو سل واراصالت وحود واصاات غل وعلیت هسحی 
برای تشخص وتفرد و عینیت دانائی خذا که بنیاد سخنان صوفیان است سیخن راند 
[Y1]‏ 
این نسخه شماره دفتر است و بخط تعلیق ریز گ۱۲۲ ب ۱۲۳۰ ب . چنت 
VE‏ ۱ است [غاز وانحام ان: نتم من کلام| لفاضل | لخفری رحمة | له عاعه , اقو ل»دار 
کلام| لصو فة على خمسة احرف احدها ان| لو جود | احقیقی | لذی هوامر واحد 
وا اعام با لصو اب و الیه الم جع والماب» . 
|۱۰۸۳ و حدةا لو جود (عربی) 
شيخ <سین بن بر اهیم تنکابتی(زنده در؟۱۱۰) دراین رساله ازوحدت‌وجود 


۳ 


fo 


5۱۸ 


سخن راند وصرف ھسٹی‌را بک دانست نه‌ارنکه مانند برخی از عارفان همه‌هستم] 
راموهوم بدائد . اومیان وحدت وحود و کثرت تجلیات ساز گاری داد . 
آعاذ: بسمله. الدمدلهالذی هونور سموات‌العقولو اللفوسوظرور ارش‌الاجرام 
واعراضها المحسوس . . فیقول ... شيخ حسین‌بن ا؛ راهیم‌التنکابنی . .. قداختلج فى 
خاطری ان | کتب شیا فی‌باب و حدة الوجود مع کثره تداباته وتشه‌ي نرولاته 
انجام : فیو هسائم فی‌تیه الحبرة , ولم يكن ه من ااموحدین بالحقیفة . واه اعام 


بحقائق‌الامور . وهو ولء_دارالسروز 4 والمتقذعن اسر بلادالغرور ۰ 


۷۱۹ 


ابن تسخه شماره۳ دفتر است و بخط کته تعلیق شهاباسدین دییاجی نزديك 


۰ ۱۰۶ ص ٩۳-۹۰‏ وچنن است عنوان آن : «رساله وحدت وجود شیخ‌العارفین 


۱6 


1 


شیخ حسینا سلمه‌الله» درطوس دو نسنخهازاين هست شع ۷۲و ۷۲۵ ۰ 

[6۸e]‏ هر ونش( هد .) (فارسی) 

دراین نامه که بساخت پرسش و باسخ ستو پر ةن (Munkshu)a pe»‏ 
وپاسخ دهنده آن بیشنباین ۳۸13/۵ ۷۵18871 هی باشد ۲۵ افانهة هندی آمده و 
نامهای هندی سیاری در 1 دده مشود ویکی ازنمو نه‌های فرهتث نق استکه 
بیارسی کرده‌اند . این نامه هر بنش 11۵۳۲۵۸ راکه از گفتار یاس ۷۲۵۶۵ و 
ببشنیاین شاگرد اومیباشد باهم‌ار بهاراته ها ۱۱2۵۵ gرRaınêãyana4iLlal‏ 
اکیرشاء هندی (۹3۳- :۱۰۱) دستور داده بودکه پارسی در آوردند . در آغاز 
آن رس از ستاش ناراین ۸۰ و بر (۱۷۵۳9) و سرستی ۷1 و 
بباس(۱) اتاد اد نگارنده نامه ودارای کردارهای شگفت (نگیز فر اوان » از افسانه 
های دیگرهند باد میشود وئوشته است که هر کس نامه هر بنش‌را بشنود یابخواند 
وبا وت و بانوشته بدیگری‌دهد دررستاخیز بدیدار آفرید کار برخوردارخواهد 


سل . فپرست o‏ افبائه در بایان نامه ماد بده همشو د . 


۱ ۳۹ شرید يه فهر ست فارسپای موژه بر ا نبا 5 ۱ ص۳۳۰ ش‌ Add5559‏ 


۹ 


آغاذ: به‌جان خویش بگویم که‌ذره بی‌تور- اگرطریقت دیدار آفتاب‌نداری 
کتاب هر بنس‌الهند . بدانکه این کتاست هری نام از گفتار بباس و بی‌سنباین نام 
شاگر د اومیخو اهد که بش ر اجه عمحه بخو اند : میکو رد که س له میکنم تاراین 
را بعد از ان ... نررا ... بعد از آن سجده سرستی را ... بعد از آن ... بیای را. 


انحام: تمام شد داستان تربراده (۳1۷۲1۸۶) یعنی سوختن سهشهردتیان. 


lv] 
این نسخه بخط سخ باعنوانهای شگرف‌میباشد ودر بایان دارد «تمت کتاب‎ 
> ۱۲۸۵ هرانس از گفته باس . کتبه من یداحقر العباد هاشم متجم در سنة‎ ۲۳ 
فپرست داستا نېا درسه‌صقحه بایان دفتر نوشته شده. | ین نسخه ازروی تسخه‎ 
[ستانه طوس که ازهند برای صفویان آمده و نادرشاه (۱۱6۸ - ۱۱3۰) آنرا گرفته‎ 
وقف ک ده بود توشنه شله است جای تصو بر و یکره درک رلالف اسف میباشك,‎ 


(۰۳۱۷۰) - کاغذ فرنگی - جلد یماج سرخ ضر لی 
آندازه : ۳۷۵۱۷ و ۱۵۱۰ نس ۴۲۱ 


۱۰ 


گفتار جهار 
کلام 


|[ آپ حیات آپیر (فارسی) 

شر یعتمدارحاج ملامحه‌دجعفر بن ملاسیف الدین‌استرابادی که درتهر ان‌میزیست 
ودرهمانجا بسال۱۲۹۳ در گذشت ودر نف بخاك سیرده شد این کتساب را بروش 
شیعی در کلام نوشت . اوه آب حیات» کوچکی م دارد درپنج اصل دين که یکی 

5 ازشازرتاش آنرا در"۱۱ بیت بنظم در آورد ودر ۱۲۹ با برخی از رساله های 

عملی بحاب رسیث , 

آغاذ: بسمله . الحمدلنه الواجبالوجود بالذات . اما بعد جتن میکوید خادم 
بسانن حعفری ... محمد حعفر استر ابادی . 

انجام : وشقی‌شقی درشکم مادر بودو لها لالم و لهالحمدا لدامو اصلوقوالسلام 


۱۰ على دود والهالقائم 


۳۸۱ 
این نسخه شماره دفترق است دارای چپارساله وبخط شکسته تعلق وعبارت 
۹ های تازی وعنوا نها بنسخ درشت ازعلیاکبر پسرعبدالعلی کرمانی در۱۸ع۲ 
سال ۱۲۹۸ در کرّمان که برای خود نوشته استگاب - ۲ب . 


۵ . (همه دفتر ۲۳۰) --. کاغذ فرنگی -- جلد تیماج مشکی ضربی مقوالی 
اندازه : ۵ا هر٣‏ و۱۱۰ س٣۴‏ ارو 
[o^]‏ اثرات امامت (فارسی) 


دراین گفتار ازام‌امت بروش شی ی فكو میشود < 


]۹[ 
12 این نسخه بخط تعلیق بانشانه‌های شنگرف وعنوانپا بشکسته درهامش میباشد 
۵ وشاة «بلاغ» دارد. از آغاز وانجام [ نجه که هست اینست : « مردمان‌براتباع 
بزید پلید و عدم خلم او تحریص و ترغیب میدمود - خانمةالرساله ... چنانکه 
یز ید پلید نزدسنیان‌خلیفه بحق بوده» دوبرگ نخستین وصالی شده‌واند کی ازسطرها 
خو | نده نمی شود 3 
۳ ( ۳۰۳ گ ) س کاغذ سپاهانی مور یاله خورده -- جلدتازه مشکی 
اندازه : ۳۳۱۵و :۱۱۱۷ 


bY 
اثبات الاکلم قه و تفسیرالکلام اللفسى (عربی)‎ ]۵۸۷[ 


دانشمند دوانی دراین گفتار ازسخن خدای و کلام نفسی بت حدر 
آغاذ: بسمله . المبحث‌الاول فی اثبات کونسه متکلما و تفسیر الکلام‌النفسی 
الذی ائبتوه . 
انجام : ولاشك ان‌الخبرالکاذب لوکان من افرادهالممكنة بهذا المعنی لم 
یصح کون جميع اخباره صادقة. والهاعلم .تمت . 
[۷۲۰] 


۱۰۳۱ این نسخه شماره۱۳ دفتر است و بخط علیق ریزعلی‌بن مسافر قاضی بسال 
۹ میباشد . 
[۵۸۸ | آثیاتحدیت من کنت مو لاه (رساله... ) (عربی) 
دراین رساله‌سندهای مسلسل‌این‌حدیث که‌یکی ازدلیلهای شیعیان برخلافت 
علی(ع) استآ ورده‌شده » دربیشتر جاها درستی با نادرستی آ نها روشن گردید . 
غاز: الحمدالتحق الجمدو منتهی الحمدکما ینبغی لعظمته ... حدیث‌من کنت 
مولا ... مماتواتر وافادالقطم . 
| نحام: فاعتموا فان‌العمائ‌سیماءالاسلام وهی‌حاجز بینالمسامین والمشر کین. 
هذاهرسل . تمت والحه‌دلله ربا لعالمن . 
lı]‏ 


۱۰۸ این نسخه شماره۱۱ دفترو بخط نسخباعنوانہای‌شتگرف میباشد گ۲۱۱ب 
۰ ۰ 
۳ ی 


| 0۸6 ] اختبا ر(رساله ...) (فارسی) 
دانشمند محمد باقر بن‌محمدجعفر فاضل‌شیخی کوهی(قبی)سپاهانی (۱۲۳۹- 

۹ دراین رساله ازجبر وتفویض ازروی آیتها وخبرها گفتگو نمود و در ديه 
لنکر در روزه۱ع۱ سال۱۲۸۱[نرا بپایان رساند (فپرست طوسج>ص۱ ۶و ۱۳۱) 
آغاز: بی‌نهابت‌حمدیکه برعارفان عالمامکان لازم‌است مخصوص دات پاک 


Dx 


است که ازچند وچون برون . 
انجام : وهمین قدر از بیان از برای رفع شکوك وشبهات ازبرای خلال زادگان 
کفایت میکردواز برای حر امزادگان هم‌حجتته‌ام شد... تماع‌شد این رساله‌مختصر 


در .:. ا سثه ۱۳۸۱ هزار ودو است و هشتاد وبك حامدا مصایا هستغفر آ. 


۲ 
۳ این نسخه بخط تعلیق علی | کبر بسر عبداله آشتیانی همدانی در۲۵ محرم سال 
۰ میباشد (درنسخه ۱۲۰۹ دارد ودرست نیست) . 
(۰۳۸) - کاغف فرنگی ے جلد آیماج 
اندازه * ۱۸6۱۱ و ۷><هر۱۴ س‌۱۵ 


[oa] ۰‏ ارشادا لطالیین الی تهج | لستر شد ین (عربی)) 
حمالالدین ابو عبداله مقدادسیوری حلی (م۸۲) درانکتاب نهج المسترشدین 


ءلامه حلی راگزارش نمود ودر روز نها شعبان۷۵۲] نرا ببایان‌رساند. این 
گزارش به(قال واقول) ودر بمبتی سال ۱۳۰۳ بجاپ رسید . 
۷۲۴۱ 
۱ انن نسخه شماره۲ دنر ر خط تعلیق وهمه متن درهامش نوشته شده است کک 
۷ ۸۱ب- ۳٣۲ب‏ وچنین است : ان اولی ماصر فت‌فبه قوة فحول‌الافکار لاقحة 
لخر اید | بکار الاذ کار مستحدلة فی‌اظهار نتایجها فصیح الاذ کار؛ حمد موجود 
تفرد بوجوب‌الو جود؛وصفاتالکمال و تعوت |احلال لذاته - والحمدیله وحده والصلوة 
علی منلانبی بعده واه وسلم . صورة ما کتبه |لمصئف نغمده‌الله بغفر نه علی‌ما نقل‌عنه 
۸۶ و کب مصنفه | لمقدادین عبداله ... |اسیوری و کان‌الفراغ من تصنیفه خر نار الخمیس 
الحادى و العشر ین من‌شعبان| لمعظم سنة اثنين و تسعین وسبعمائه ۰.. سودفی التاسم و 
العشرین من‌جمادیالنانه ۱۳۲۷ بقلم ... محمد حسینالجر باد قانی عفی‌عنه» . 
( همه دفت ۳۹۲ ) - کاخد فر نگی س جلد فقوا 
انداژه : ۱۴۷۱۸6۱۱ س۱۷ 


fo‏ ]۹1[ اسلا ابی‌طالب ( رسالة ج ( (عربی) 


یکی ازمیاحثی کهمیان درو ان سدّت و شیعیان گفتگو همشده‌هستله اسلاع آو ردن 
ابی‌طالب دود واین رساله در این بساره ا و دز 31 حجدیت ! ان اباطالب اسام 


CA 
بحساب الجمل» وسخنانی‌که کلینی وصدوق درباره آن گفته‌اند آمده و در آنبا‎ 
, ززراهی عیشود‎ 
آغاذ؛ بسمله . علی‌بن‌محمد... عن‌ابی عبدالنه .. قال‌انابا طالب اسلم بحسا‎ 
الجمل . قال بکل‌لسان.‎ 
. انحام: وحججه بحفایق کلامم صاو ا‌العليوم احمعین‎ 


[v٤] 


این نسخه شماره٤‏ دفتری است دارای۱۲ رساله کلامی ور یاضی و تفسبر و فقه 
6 6 _ وبخطتلیق گ ۱۷۲ف- ۷۳الف . شماره۱ ایندفتر حاشیه‌شیخ بهائی است 
بر کتاب من‌لابحضرهالققیه بپمان خط باعنوانپای شنگرف از محمد شر یف 
پسر ابوتراب داود درپایان محرم سال ۱۰۹۶ و۷آن رساله تسلیم نماز ازابومحمدین 
عنایت در بایان رجب ٩۷۹‏ بهمان خط محمدشر یف درروز شنبه"شوال ۱۰۹6 و۸رساله 
شیخ بپائی درحرمت‌ذییده اهل کتاب در پاسخ سفیرروم ک4گفت قر آنآ ترا حلال‌ساخت 
و بهائی این‌را بدستور شاه عباس‌که سیدش می‌پندازد نوشت بهمان خط همو در ۲۰ 
شوال۱۰۹6 گ ۱۰۵,۹۹ الف وا تفسیر بهائی بر[ به « کلماالقی فیها فوج سالهم 
خز نتها ...> بهمان خط گے ۱۰۵الف,» آب(9 ۱۰رضاغ محمدتقی مجلسی بپارسی 
بپمان خط در شو ال ۱۱۱۰۹6 وقت نماز از ابومحد بایز ید بن‌عنا یت اله بسطامی بهمان 
خط محمد شرف در ۳ دی‌قعده ۰:۱۰ 
( همة دفتر ۷۹  )‏ کاغذ سعرقدی جلد تیماج سرخ ضر بی مقوائی 
اندازه : 9۱۹۱۴ ۱۳×۸ س۱۷ 
[o‏ اشر اق العق من«طلمالصدق EE‏ 


درعٽ صغری چون س عه در هيه دو دند هیحگاه نام امام زمان را برزبان 
نمیا وردندنامر دم نها ر انشناسند (گ۵۸ سخهما) همینکه تد کشت برخدی 
گام فراثر نباده روی خبرهائی چند نامبردن اوراناروا بلکه کفر بنداشتند .تاجائی 
که دانهمند فیلسوف داماد استر بادی رساله ای بنام «شرعهال2سمیة» نوشته است . 


پیش از او کلینی و ابن‌بابوبه قمی در عیون اخباز الرضا و شیخ طبرسی نيز چنین 


میگفته‌اند (گه؛) . 


۱+ 


۱ 


o 


مزاع الور مسن وا 
الملرة ولوا ٠‏ 
او تلو ال سد رن ول روا2 


الق صاص للم الوقم الط الند 
ال واد داوم رعولا دراک 
تم برنیروا دار ول مالاع در 
الادادام لیکو هن اراس و 
عبت رال عراش رسال اورک 
کامطان الام کم مت ر 

کے رت وک 1 


ش ۲۹۳ گ ٩‏ ب 
اجازه کر کی به تصیر الدین محمد بخط خود کر کی 


oY 


دانشمندمجتېد ومفتی‌سیاهان عزالدین ابوعبدا له حسین بن‌حیدر بن‌حیدربن 
قمربن علی‌حسینی کر کی عاهلی بسال ۱۰۲۰ در پاسخ‌شبرازیان این‌رساله‌را نوشته‌از 
روی اصل حواز واخبار واجماع روشن ساخت که جتان نیست ومیتوان نام آن‌امام 
را برزبان آورد و گناه یست . رسالهٌ او دومقصد است . درنخستین دلیاها برای 
روائی آن میآورد ودر دومی ازشبپه‌های طرفیانخ میگوید» اواز رگیسالمحفقان 
شیخعلی (بن‌عبدالعالی م۹4۰) باعنوان «اعلی له قدرء» واز ءالدین محمد(۵۳٩‏ 
- ۱۰۳۰) درمفتاحالفلاح وحبل‌المتین با عنوان «مدظله» با داذامالل ب رکانه» یاد 
میکند. درجائیکه‌پاجماع تمسك‌میکند ازاین‌دانده‌ندان یاد کرده وازاین کتابهای 
آ نان گواه میا ؤرد : 
مسائل شیخ طوسی » مهجالدعوات ابن‌طاوس, اعتقادات ابن‌بابویه منهاج - 
الصلاح علامه »کشف‌الغمه علی‌بن عیسی اربلی » ار جور عام کلام تقی‌الدین حسن 
بن داود حای» ارشاداامسترشدین فخرالمحفقین امع الاصول فی‌شرح الفصول 
محفق رازی؛ معین‌الفکر محمدبن جمپور, احتجاج ابوعنصور احمدبن علی بن ابی 
طالب طبرسی: هزار دروس شهید کقایتةالعالبین احمدین هتوج بحرانی » مشارق 
انوارالیقین فی کشف حقایق امبرالموعتین رضی‌الدین‌رجب‌بن محمدبن رجب‌حافظ 
رسی + کذاب الجوابيةء تفر بدالاعتماد فی‌شرح ح اجرد الاعتقاد شم سال-دین محمد 
بپشتی؛ شرح ییا نمیا محددبن | ی‌طالب استر ابادی» غابةا لمطلوب فیء الکلام 
مو لانا لطلف الل نیشابوری رساله نجميةٌ شیخ‌علیبن عبدالعالی . همه اینداندمندان 
یادکردن نام اهام زمان را روا میدارند . نیز میگویدکه صلوات خواجه طوسی را 
چمارصد سال است که درانجمنها میخوانند باایتکه آشکارا نام امام در آن برده 
تشه ات 
آغاز: الحم دنه لذی بحق لحق بکامانه ویبطل‌الباطللو لو کره‌المش رکون... 
و بعد فقد وردعلینا من اجلاء اخواننا فی‌الدین من محروسة شبراز کتاب ... ذ کرفیه 


ان بعضا من‌الناس زعم انه يحرم ولایجوز ذکرالقائم ... باسمه و کنیته بل<ذکر آن‌من 


۱ 


8۸ 
تطق ه‌فقد کفر بال والیوم‌الاخر وستّل‌الاستکشاف‌فی‌هنه امسئاة... قاحبتهطاو به. 
) نحام: فلنقطع الکلام‌حا‌دین ... وفرغهن تصنیفها ... الحسین بن‌حیدرالکر کی 


العام‌لی ۳۹ فی‌الانی والعشرین من شهرره‌صان| لمباراث من‌شپور ستة الف وعشر دن. 


ش ۲٩۳‏ ک ۱ الف 


صفحه عنوان < اشراق‌الحق > 


۳۹ 


]۷۲۵[ 


این نسخه شماره۲ دفتر است بنسخ ناعنوآنهای شنگرف باحاشیه ها ئی بخط 
۳ تعلیق باعبارت «منه »و بنسخگک۱ب؟1الف. درگ! الف بخط سخلاجوردی 
با(عراب شنگرف ازخود کر کی دارد: « کتاب اشر اق‌الحق منمطلم الصدق 
تصنیف الفقير الی‌رحمة ر بها لغثى الحسین‌بن حيدر بن قمر بن‌علی| احسینی|لکر کی‌العاملی 
عامله الله باطفه | لخفی بالنبی والوصی و الهما الاطہارالابرار> باز بتعليق دارد: «مصنف 
اینکتاب و الد مرحوم مغفور نواب میر زا حبیپاله صدراست»> نیز بشکسته دارد که محمد 
رضوی این‌را ازخا ندان میرمحمد جعفرهروی خرید. درپایبان مپر «الش وکل بالیلک 
اللطیف عبده محمد شریف» هست. در گ 1۹ب اجازه همین کر کی است بمولانا 
نصیر الدین محمد بخط تعلیق خود کر کی . (ص۱۰همین فهر ست) . 
(همه دفتر۳۱۴۳۰) -کاغذ سمرقندی - جلد تیماج مشکی زر کوب مقوالی 
اندازه : وره۱۵<۵وفر۴(هر ۱۳ س۱۱ 


]+۹[ اعتقادات (عربی) 
ابوحعفر محمدین ... بابویه قمی ( آ غازسده ء ۳۸۲ درری) یکی ازرهبران 
دانشم‌ند ان شیعی نزديك بسیصد کتاب دارد. شیعیان روایتهای او را ارج نهاده 
مراسیل اورا ازمراسیل ابن‌ابی عمر کمتر:نميدانند. ابن بابوبه این‌رساله را دربیان 
اعتفادات درست شیعه چنانکه خود طیانه‌کشید نوشته است وآ نرا برای بزرگان 
شیعی تی شابور که کو E‏ دین‌امامیّان را آزوی برسیده بو دند درروز آدینه ۱۲ 
شعبان سال۳۸درانجمن سخنرانی برزبان راند. شیخ‌طوسی درفهپرست. این‌رساله 
را «دین‌الامامیه» نامید. ابن‌بابویه درپایان آن میگویدکه اگرازاین سفریکهدر 
پیش دارم بر گشتم وبنیشابور آمدم تفسیری برای آن هی‌نویسم . درفورست‌نوشته 
های اونامی ازاین تفسبر نبرده‌اند مانا نئوشته‌است (ذریعه ج۲ص۲۲) .این‌رساله 
درایران بسال۱۲۹ باسه رساله دیگرص:۱۱۵-1 چاپ سنگی شد ابن‌بابویه در 
بایان آن بکتاب توحیدخود باژمیگرداند ونوید میدهدکتابی در متشابهات قر آن 
بتو ییک 
آغاز: الحمدشمرب!لمالمین وحده لاشريكله ۔ باب‌الاعتقاد فی‌التوحید قال 
الشيخ ابوجعفر . 


۱8 


o 


of 


| نحام: ود اخرحتا (خبر فی‌د ات‌هسندا دشر <4 فی کتاپ! لمتوحید وساحرد فی 


ذلك کتابا بهشية ال وعوند و الحمدله‌ربالعالمین 


[Yt] 
این نسخه شماره۲ دفتراست و بخط نسخ با نشانه‌ها وغنوانپای شنگرف‌ودرشام‎ 
۱٤۷گ روز دوشتبه ۰ هخر م٣۸١٧ نوشته شده. دریابان دارد«فىملاكاحسن»‎ 1A۹ ‌ 
ب - ۱۸۳ااف..‎ 
(همه دفتر(۱۸گ) - کاعذ سپاهافی = جلد تیماج سرخ ضر ی فتوالی‎ 
اندازه : ور4۱۳<هره۱۹ و )2د ر۱۴ س۱۴‎ 


۷۳۷۱ 


ایت تسخه شماره۷ دفتراست و بخط نسخ با تشانه‌هسا وعنوانهای شنگرف و 

۹ بدینجا میا نجامد : «بابالاعتقاد فی آاحدیثین|لمختافین... ثم بقول عز وجلو کلم 

ابلهموسی تکلیما» و کم دارد گ1۸ إل ۱۲ ۲ب . پیش اژاین درشارهه 

و" «المفید فی‌علم‌التجوید» بخط نسخ جبال|لدین‌بن ... عباس گے ۱۳۷ب - ۱66 ب 

و«اللمعةالحلية فی‌معر فةالنية» میباشد ہمان تسخ گ ١٤۱ب‏ - ۱1۷ب و۲۱۳- ۲۷ 

۵ الف . در کنار ۲۲۶الف دارد کته عبد|لکريم» و« کنبه مولانا کمال الدین> واین 
کمالالدین گر گانی وزنده در۸۷۸ و وسنده شماره! دفترهسباشد . 


۱۰ 


(همه دفتر  )-۳۲۲۵‏ اغا سمرقندی -- جلد تیماج مشکی ساده 
اندازه : ۱۳<هر ۱۷ و۸ ۱۱س۱۳ 
|۷۸ 


Ca‏ این نسخه شماره۱ دفتراست و بخط تعلیق وی کت اب - ۲۶ لش 


[4] 


۰۸۰ ایت تسخه شماره۸ دفتر است وبخط نس خ گے ۱۹۷ب ۲٩۱ب.‏ 


[۷۳۰ 
این نسخه شماره۱ این‌دفتراست گک۱ الف - ۸الف و بخط نسخ مانندشیاره او 
‘A0‏ | آغاز کتابرا ندارد وچنین است : «ومن بتولهم فاولئك همالظالمون وقال ص 
انی لاسمع|لوجل فیالمسچد ...» ۲ تگاه < باب‌الاعتقاد فی|ہاء الثبی ...اعتقاد نا 
فی |باءالتبی اتهم‌مسلمون من آدم |لی‌ابیه عبداله> میا ید . 


۰۳۱ 
خط تسخ وحاشیه‌هائی بیارسی وتازی دارد ودربایان ع۶سال ٩۰۱‏ نوشته شد. 
دربرك۳ الف نوشته است که درصفر۱۱۱ باچندتن ازمردم استراباد نز دمحمد کاظم 
خان بسپاهان رفته‌ايم و بہمین خط نام(محید صالح‌بن محمدحسین استر ابادی) دیده‌می 
شود که دارنده نسخه بوده است ودر 2۷ الف نوشته است که ملاخبد| غغور در۱۱۲۹ 
بآ موختن کو د کان پر داخت و خطهمان‌دار نده نی در سه‌جای‌همان بر گ‌دیده میشودودر 
ب رگ ۱۱۸ب خط ومپرهمودردوجا هست و ویسنده نسخه همان لطف‌اله ماز ندرائی 
یادشده‌دردو شماره دوم وسوم این‌دفتر میباشد. 
( همه دفتر ۱۳۴ گ) -- کاغذ ترمه سپاهانی -- جلد در یکطرف و تیماج مشکی ضُر لی 
اندازه : ۰۱۳ دره۱ و۱۱(۸س۱۳ 


[eé]‏ اتقادات (عربی) 

شیخح مفید دراین رساله ازاعتقاداتبروش پرسش وپاسخ در پنج فصل گفتگو 
نمود. و آن بنام «النکت‌الاعتقادیه؛ دربغداد بسال ۱۳۶۳ بارهُ دوم بحاپ رسید وبا 
دیباچه‌ای درسر گنت عفید و ترحماء بار سی‌آن باه فبرست نگ ار درچابخانه 
اقبال در تبر ان‌سال۱۳۲ خ‌درز۳- ۱ص نیزچاپ شده ومنابع شرح‌حال عفید هم 
درآ تسا یاد گردید ۱ 

آغاذ: بسمله وبه شتی الحمذله ربالمالمی ... فہته عقیده‌تی قادنی‌الدلیل 
المپا وقوی اعتمادی عایها . 

انجام : وحشرالابدان و التفوس والمیزان ونطایرالکتب (وشهپادةالجوارح 
... فیگون مااخبر بهصحفا) - 


۷۳۱۱ 


اين ستخحه شماره ۱ دودر ست دارای دورساأله‌و بخط تعلیق کسه باعنوانهای 
۷۸ شنگرف وتخ میباشد گ ۲الف-۱۳ الف. نسخة ماعبارت میان‌دو کمانه را 
ندارد . 


( همه دقتر ۱۸۸ ۴ ) ہے کاغد سپاشانی سس جلد تیماج مشکی ضربی متوانی 
انداژه : ۱۸(<۱۱وهر۵<)۷ر۱۳س ۱۳ 


۳ (وتقاد ات (عربی) 


خواجه طوسی در این رساله | نيجه را که باید بدان عقیده داشت بی آنکه 


۱8 


a 


۰ 
۱۰ 


۳ 


بدلیلهای قلسفی آن نگریست بدر خواست دوستی نوشته و همین اندازه را برای 
توده مردم بسنده دانست. | نرا فيض کاشانی در حقایق وحزآن آورد و بحاب رسید: 

آغاز: هذه صورة عقیدة صدرت عن ... خواجه نصيرالملة والدین الطوسی .. 
(۱۰۲۲/۷) اعلم ایدك له یلاخ العزیز اناقل مایجب اعتقاده علی‌المکلف فبوسا 
ترجمه قوله لاالهالال ‏ 

انجام : فرذا تنبیه علی‌عنهحالحق , واستیفاء داك‌شرحناه فی کتاب‌قو اعدالعقائد 
فاطلیه (فاطلب منه) والحمدله (وحده لاشرياک!-4) رب‌العالمین وصلی له علي‌خیر 
خلقه محمد و آ له احمعن . 


۳ 


۳۶ این نسخه شماره۳ دفتر است وبخط تعلیق ریزخوش تاریخ ۰ گ ۳۷ ب 
الف : 


۷۳۳ 


این نسخه شماره۷ دهتراست وبخط تسخ سیدحیدر آملی گ۱۷1ب - ۱۷۲۷پ. 


۰۳ ۱ فهر ست تکارهای و کن‌الدین مجهد بن على فارسی گر گانی متر جم‌رساله‌های 


۱ 


پارسی‌خواچه بتازی که آعلی ازرویخط همو وشت‌در گ۱۲۸الف - ۱۷۹الف 


دیده مشود . 

) احتقادات (عربی‎ [oa 
ازداندمند شیمی فخر المحققین ابوطالب محمد (نیمه شب دوشنبه ۲۰ ج۱ سال‎ 

۳ - شب‌ادینهه اج۱سال ۷۷۱) فرز ند علامه حلی (۷۲۹-۹۶۸) که درحاه و 

آذر بابگان‌میز ج 3 ذد اودر ده‌سالگی باحتهاد رسید ودانشهای عقلی و تقلی 

را ازپدرییاموخت: وی ازپدر خواست که برایش «قواعد» بنویسد او هم اینکتابرا 

ميان تجاه وشصت سالگی (مبان ۸ ۰) درد ۱ب<۲ سالگی سر نوشت . او 


کته حافظط ابرو بابدر بدربار خدا بده او اجايتو(۳. ¥= ۷( غیترفت. کو که 


۳۳ 

ایندان#مند را گركك درربو د و آرامگاه ندارد (۱) , 

اودر این‌رساله اصول عقاید را در پنج اصل ( خدا - عدل - وعد و وعید 
پیامبری - امامت) بادالهل روشن ساخت ودر پایان گفت که من در اینجا تنها اصول 
را آوردنه فروع‌را زیرآپدرم | نجه احماعی شیعداست و بنقل درست از پیشوایان 
رسیده وهیچج شکی در آنبا نیست آورده بدانپا بنگرید واز آنا پیروی‌کنید . 

آغاد: بسمله وبه نستعان| لحم دله‌ر ب‌العاامین ... فیقول محمد بن‌الحسن بن 
الء‌طهر انی‌املیت‌هنه‌الرسالةلارشاد المست رشدین وهدایة اطالبین و بینت فیهامایجب 
على | لم کافین‌من الاعتقاد فى اصول‌الدین . 

انجام: فایهاالءژمنون‌تمکنواواعتمدوا علیه. السلامعلیکم ورحمة الوب ر كانه 
مت الکفای : 


[are] 


۹ این سخه شماره ٤‏ دفتراست وبقط رسخ گ۱۲۱ب ۱۳۹الف . 


۱ - بنگریدبه: امل الامل ص ٥۶۰‏ - اؤ لو تی البحر ین_-مجا لس |لمو منینمجلس ٥‏ - 
هدیدٌالاحباب ص۲۰۸ والکنی والالقاب ج۳س۱۲ هردو ازقمی - روضات|لجنات‌ص٩‏ 
9۸1 - رجال‌مامقانی ح۳ص۱۰- پایان قواعد علامه دروصیتی که برای پسر نوشته 
است. یکی ازشا گردان‌مجلسی گوید که‌حلی‌قواعدرا دردهه شصت نکاشته وسال ٩,۷۲۰‏ 
پایان رساند ودربغداد بدرسآن‌پرداخت. اگر سخن اودر پایان قواعد بنگریم باید در 
۱ سالگی بدان پرداخته باش دکه سال ۹٩‏ خواهد بود (اعیان‌الشیمه ج٤‏ ۲ص ۳۱6) 
عبارت قواعد اينست : 2 بعد ان بلغت من‌العمر الخمسبن ودخلت عشرالستين > از سخن 
فخرالمحققین درایضاح الفوائد فی‌شرح اشکالات‌الةو اعد در میان باب وصیت برمیاً ید 
که بسال ۷۱۲ اوبا پدردر کرانه در بای قلزم نزد سلطان غیأث‌الدین ځدا بنده بود ند و 
قواعددر آن‌سال بپایان‌رسیده بود. فخرایضاح را خواهش گروهی و بدستور پدر نوشت 
وجزء۱ (از آغاز تا باب وصیت) را دراشوالع۷۲ وجزء دوم (نکاح تاپایان) را در 
ذی‌حجه ۷۹۰ بایان رساند (نیز نگرید به: فپرست طوس ج۲ ص ۷ش ۱۹وج ص۷۲ ۳- 
۷ ). 


۱+۰ 


۱ 


of 


[vre] 
این سخه بخط نسخ کهنه میباشد وچنین است بایان آن : «قالالبخاری ان ابا‎ 
طالب اول‌من وضم لقسامة وقال |بوطالب للنبى علیه| لسلام‌ما اشد» |زاصلامامت.‎ ۳۷۷ 
درگ ۱الف بخط تازه‌تری» اینکتاب ارشادالسترشدین فی‌اصول|لدین نامیده‎ 
شده و بپمان خط باز عقیدة | لشیخ فخر | لدین ناد ریک گو با نام تخستین را |غاز دساچه‎ 8 
گرفه إند.‎ 
(۳۸گ) کاغد سمرقندی - جلد تازه خده‎ 
اندازه : در۱۴<هرم۱ ددر۱۴<۵س:۴‎ 


) اعتقادات (عربی‎ [oY] 


۱ شیخ‌الاسلام بهاءا لدین محمد جبعی عاملی (۱۰۳۱-۹۵۳) دانشمتد متکامءار ف 
وفقیه ریاضی شیعی دراین رساله اعتقادات شیعه راگزارش میدهد. دوترجمه‌پارسی 
آن ازملا ادهم خاخالی واک دیک درطوس هست (ش۳۵۵و۳۵۹) این‌رساله در 
٣‏ بحاب رسید (در یعهج ص5۸ ) . 

آغاز: الحمدنه على آلانه:- فاافرض‌من تحربر هذهالرساله... انهلماکان ابش 
۵ الفرق الباطلةالذين سمعأنفسم باسم|الشیعه‌کااز يدية والواقفية والكيسانية رغبرهم 
اعتفادات فاسدة . 
انجام: هذه عقائدنا التى صب مخالفونا علینا وله ولی التوفیق . والساام على 
من آنبع الهدی . 


Kal 

1 این نسخه شماره۱۰ دفتروبغط تعلیق سال ۱۱۹۸ گے ٤٥ب‏ - ۸٥ب.‏ پس از 
۸ این گفتارست از فیلسوفان در [ميزش عنصرها گ۱۵۹لف وسنان دانشمندان 
در باره فرشتگان پر یانو ازا کلیل‌همدانی یادمیشود ۹٥و‏ گفتار میر فندرسکی 
دراینکه رهروان نبایستی بوحدت یا کثرت هستی بنگرند و گزارش گفته ارسطو : 
2 لمحرك‌الاول فى المحيط دون لمحاط » گک٩‏ هب وسنانی در باره تجر ید اف سگ ٩۰‏ 
٥‏ الف واثبات اعتباری نبودن هستی گا ٥۹ں‏ _ ۱الف وتوحید حقیقی‌و یکی بودن‌جپان 
دید نی گ 1۱ب - ۲الف وسخن ترسایان درخهاشناسی وخرده گیری از [نها گ ۷ 

ب ٣۳‏ الف بهمان خط تار بخ ۸ .- 


۳۵ 
]۸[ [وزژادات (عربی) 
دانشمندیز ر گوارمحهدباقرهجاسی (۳۷, أا ۱( بدرخواست کسی‌برای 
نمودن‌راه درست این‌رسالهرا دردو باب اوشم نخست اعتمادات سپس |عمالرا نھان 
داد. او در بایان‌میگویدهبادا پدرم(دا نشم‌ندمحمدتقیمجلسی ۰۳ ۰۷۰۰۰ ۱)راصوفی 
بندار ید <ه او سبختان اماما ن آ شا بود و چنان کسی صوقی تمسباشتد e‏ انکه‌او 
مردی بارسا بود ودر آغاز کار چان بارسائیر | تصوف میناهید 7 صو فیان را بخود 
۳ ۲ ۰ 
نو ديک کند وازاو ندرب ند وا انرا ازسخنان وده ورفتارهای نکوهیده بازدارد. 
این بودکه بسیاری از آنها را راه بنمود. اودر پایان زندگی خویش چون دید که 
دینگز امیدی کمانده و انا دشمن خدا ند و تردیگران مروز 1 ازآنان ببزار 
شد. من بروش بدر آشناترم و نوشتد های | ودرهمان‌باره‌نزد من‌هست. این‌رساله‌در 
کنار اعتقادات صدوق (صر ۹۸-٦1‏ ناك دارایچہارساله) رسال ۱۲۹1 بحاب‌زسید. 
آغاز: بسمله| احمدلله! لذی‌سمل لاساوك رایع الدین : 
انام : ولیکن هذا آخرمااردنا ابراده ت والتمس منكان‌لاتنسانى , ,وفقتا 
الله واباك.. و Lila‏ و ابا ممن بنکرفتنقم» ا لذ کری - 
[۲۳۷] 
این نسخه شماره۲ دفتری است دارای : «۱غررالاخبار دیلمیرسالهرضاع 
۱ 0۹ بماعون ٤‏ تپلیل ]خر الاقام» > و خط تملیق که محمد رضاا لحر درطوس‌سال 
۱ آنرا نوش ت گ۲ ۹ب۔ ۱۰ب. محمدین | لحسن‌الحر (مشغر یه٤‏ ۱۱۰ 
تدای اف وسائل) وضیاءا لدین نوری ازدار ند گان تسه بودند , 
۷۳ 
این سه شماره6دفتر است و بقط تعلیق تاریخ ۱۲٣٤‏ گ۱۳۸لف - ٤٤ب‏ 
۶ چدین است آغاز آن : الیهم علیهمالسلام وقداوردت‌الاخبارالواردة فیها فى 
کتاب بحارالانوار > شمارهه ایندفتر لب|للباب محمد جعفر استرابادی است 
دررجال بیط نسخ قاسم بن مسب حگیلانی‌حائری در ۲۹۳ گ۱ ەب - 1۲۱الف و۷آن 
نورالمستبصر ین سیدمحمد مر تضی حسینی جون‌فری است درحدیث چاپ چا پخا ه جعفری 
درجو نپور بسال۱۳۱۳ دره۳ صگ4 اپ - ۱۵۹ الق . 


۱۰ 


۱۵ 


e 


Yo 


۷۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۳۹ 

| 11-0۹4۹ | اعنقادات (فارسی) 

ضیاءالدین علی‌بن سدید الدین داود گر کانی سه رساله دراعتقادات نوشت: 

۱- خزائن‌الایمان که‌در آن بروش‌پرسش وپاسخخ‌ایمان واسالا‌را بمشرب‌امامیان 
روشن نمود ( وب - ۱ب 

غار بسماه و به نستماناآیخمدله رب‌العاامین ... چنین گو بد ضیاء الدین علیبن 
سدیدالدین داود که اين‌رساله‌ایست مختصر درمعرفت و اسلام بنابرمذهب‌امامید... 
وخزائن‌آلایمانش نامیدم ... اگر برسند که ایمان اجمالی کدام است؛ بگو :که‌ایمان 
اجمالی ایمانی را گویند . 

اجام : جوا ؟ ثیم که مراد بیقمبر... در اینجا ازاسلام ثمرات وعلامات اسلام 
بود نهحقیقت اسلام . تمت‌الرسالة الشريفة بمون‌الله وحسن توفیقه والساوه ...واله 
ااطاهر ان : 

۲ - دراصول وفروعی که باید اعتقاد داشت (۱۲الف - ۱۳الف) . 

آغاذ: بسمله قالالفقبر الیا هید ضیاء لدین بن سدید اکرپرسند که خدایرا 
تا بر بلی ناسین 

اجام : ورکوع وسجود وتشود وسلام نبود والله سبحانهاعلم . تمت‌الرسالة. 

۳- دراثبات عقائد شیعی بروش پرسش وپاسخ (۱۵ الف - ۱۸ب) . 

نسخه‌ای آزاین درطوس (ش>۸۹) هست ومیان ۱۰۷۱۱۳۵۱ نوشته‌شده. 

آغاز : له | لحم رب العالمین... چنن گو ید... ضیاءالدین بن‌سدیدالجر جانی 
که این رساله‌ابست مختصر دربیان واحبات عقلره . 

انجام:وقوع آن واجب بود دس وقوع این همه واجب بود . و ال اعام ۱ 

۱۷۰۱۷۳۹ | ۱ 


۵ این سخه‌ها شماره‌های ٥و1و۸‏ دفتراست و بخط تعلیق میباشد . 


|۰۲ ۳ اعتما دات (عر بی) 


دراین رساله کو تاه عفاید کلامی اثبات میشود . 


oY 
اداسااات سائل وقال ماالابمان ول‌هوا لتصدیق بالله‎ ٤ غار سعله وه نستعان‎ 
. زجام: و یجب ان,عتقدانه تعالی یعیدالاجسام ... فرت اعادةالاجسام‎ | 
[ver] 


A۷۹‏ این نسخه شماره۳ دفتر است و بخط سح کی ۷٣۱ب‏ - ۱۲۰ب. 


[3.۳] . افضایةالائمة على الاثبياه (رسالة فى ... ) (عربی) 

حسن‌برن سلیمان‌بن محمدین خالد حلی‌شاگرد شید اول(۷۲4 - ۷۸1) و 
نکارنده مزتخب بصائرالدرجات سعدین عدا اشعری‌فمی (۲۹۵با۳۰۱) واثبات 
اارحعه‌نراین رساله میخواهد ازروی بات واخبار روشن سازد که پیشوایان‌شیعی 
از اهران بج ز محمد ص‌بر تر ند. اومیگو ید که مفیددرهقالات (اوائلالهقالات‌چاپ 
دوم ص4۲) ازاین مستئله یاد نمود و گفت 45 برخی ازداشمندان بیشین و بسین در 
آن تر دید کردندیانفی نمودند وخودهم‌چیزی RIE‏ شیخ طوسی درمسائل‌حار نه 
که ازاو برسیدند گفت ۾ دانشه‌ندان ما دراین باره دو گروهند و نزدخرد هم‌روشن 
نیت .من‌چون دیدکه تباید ازاین جز گذشت وهرم‌لمانی باید بدرست آن آ گاه 
گردد این بودکه دراینجا روشن ساختم که امامان ازدیگر بیامبران پیشین برترند 
تاکسی نا۲ گاه نماند(۱) : 

آغاذ: بسمله . قول عذال وفقير ه ... حسن بن سلیمان انی‌وة قفت على کتاب 
المقالات للشیخا امفيك , 

انحام : ودعاالله عز وجل بم و تاب عليه وغفر له. .بت الاخبار . وا لحه‌دلله 
رب العالمن ‏ 

[ver] 


۰ این سخ شباره٩‏ دفتراست و بخط نسخ گ۱۹۳ب س ۰۰اب . 


TE CEE‏ به: بعارح۷ص ۳6۰-۳۷۲۸ چاپ ۱۳۰۳ ومتشابه القر آن ابی 
شهر آشوب چاپ نپران ص۲64 ۰ 


۱۵ 


۱۲۰ 


۷۱۵ 


5 


o۸ 
شیخ مفلح‌بن جسن صدمری زنده در تیمذدوم س کہ۹ کا تلع غایةا لمر ام فی‌شرح‎ 
شرایع الاسلام دراینکتاب ازاه‌امت بروش شیمی گفتگو تمو د. نام کتاب دردیباجه‎ 
ککالف) دیده میشود وان درتهران بسال ۳ ۱۳۰ با قو اءدالعقاید طوسی بحاپ‎ ( 
رسید (فهر ست طوس ج ٤ش ۳۰ ص۲۸ - دریعه ج ص۲۸۹ و1۹۰ کشف الججب‎ 
۱ ( ٥۸ س‎ 


۷۹41 


این نسخه شماره۲دفتر و بخط تسخ شیخ عابد ومنصور حویزی جزائری‌درمتهای 


۳ و بد بنا غاز میگر دد‎ e عن ۷ سال ۱۱۰۰ میبآشد گ٢ الف‎ o9 


«واحدة تدل على نقص في‌انسآبهم» ود رگن هب بد بنجاً بایان مییا بد :«طویل 
نجادالسیف اجید یسوب» درباره ننگین بدن خاندان |بوبکر وعمر وعثمان ومعاو به 
ویزید وعمرسعد. وطلحه وژ بیروامیة بن رعا شسی واین چپار بر کت عم گویتا از غیت 
رساله میباشد. آنگاه ازديياچة ر [غاز مشود : «من ردجواب الاخصام ووجدت 
اخبارهم تتضمن تکذیب‌ائمتهم وتفسیقهم» گ1 | لف وبایان آن چنین است: «فيهعبرة 
لاو لی الا بصار علمت ان‌الحق م على :دور حیث مادار کما اخبر به‌الثبی | امختارفویل 
للذین کفر وا من‌النار وصلی له على محمد و + لطاهر ین وذريته الا کر مین والعردرخ 
ربا لعالمین تمتالنستةالمبار کته فی‌سابع عشر جمادی‌الاول من‌سنة ۱۱۰ بمخااليمن 
على يدا اشیخ عا بد ومنصورالحویزیالجز اثری» دردفتر شمار ٤۹٩٥‏ کنا بغانه ملی تهر ان 
دو کتاب نوشته شده کی ا کشک و لخدو دیگری‌همن‌رسا لهما بنام «الز اما لو اصب 
بامامة علی بنابی طالب» که در يك‌مقدمه وچند باب وچند فصل است و نگار ندة آن خود 
را مردی کتاپی نومسلمان ميخو اند وچنین است: « بسمله| لحم ده رب الما لمین‌و صلی ا... 
الطاهرين . والحمدنهُ الواصل| لحد پالنعم والنعم پالشکر - ولکن اماعتمدالاعلی ما 
رو 4 لسنه لعدم از امهم بهاوانما پلز مهم مااعتر فوا» و الذی‌رواه| لسنة من کلامالشیعین 
وعايشه وحفصه عندلاختصار فیه‌عبرة لاو لی‌الابصار و السلام» ۱ ۸۱۸-۳ ۳-یید است 
که این همان نسخةٌ شمارة ۲۰طوس است ونگارنده آن ته این طاوس میتواند باشد 
نه شیخ مقلح‌صیسری وه شیخ ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی (زنده در66٩)‏ مگراینکه از 
عبارت « کتابی نومسلمان» ظاهر آن خواسته نشده باشد. نسخه طوس را سیضف‌ین احمد 
لیثی حلی درقزو یت در ۱۹٣‏ ج۱ سال ۷ نوشته‌است. نسخة مادر آغاز ومیان بر گهای 


۳۹ 
۹ و۲۷-۲۰و۲۸ کم دارد . 
[ه ۳ الا مامنه (فارسی) 
دراین رساله بارسی ازفضا وقدر؟ة یکو میشود تست برسش شی 45 عربی از 
امبرموّمنان در باره جنك صفین وقضا وقدر کرده از کافی | آمدهءوروشن گردید. سین 
رستاخیز حسمانی دراآن ثابت‌ش . 
آغاز: رساله قضا وقدر. فیالکافی عنعلی بن‌محمد عن‌سمل‌بن‌زیاد و اسحاق 
بن محمدالنخعی 
انحام : ه رگوهری از آنها جزئی قرار داده بعد از آن طلب کن تابشتاب 
آبند فلیتامل . تمت‌اار سالةالاماهية . 
[vo]‏ 


این نسخه شماره۲ دفتراست و بخظ یق چکگ ۱۲۹ب د ۱۳۱١‏ الف . 
[نشا نه دفتر درص۱۳ بخش ۱ فپرست بادشد) . 


[دد] ‏ الانوارالجلالیه فی‌شرح#صولاتعیریه . (عربی) 


خواحه طوسی فصول خوش را ارو برداخت ورکن‌الدین دين علی 


۱۰۸ 


فارسی استرایادی ؟ رگانی (ن‌فزوم نجهه۷) آ را | بتازی در آورد (دیباچه) و شيخ 
ابی عبدالة مداد سیوریح! ی (ATUL)‏ این‌را برای هاك‌جلال الدین‌ابی 
الال علی‌بن تاج‌الدین المرتضی علو ی حسینی آوی بنام بالا گزارش نموده عتن 
را بندبند بروش (فال اقول) آورده وروشن نمودودر 4رمطان ۸۰۸ ]را بیایان 
رساند (ش۳۹۸ طوس - روضات ص1۳۸ . 

آغاز: سمل سبحانك اللهم واحب ااوجود و -اية وحود کل موجود انت 
اخرجتنا من مرتتق (مرتبق) ظلامالعدم الی‌فضاء ضياء الوجود . 

انجام : اقول ختم الهصنف ... رسالته هذه بهذه | لاصیحته و‌ضمونهاالحث‌علی 
عبادةاله ... ادا نظر بین عقاه‌ای بفکره و بصبرته فی‌خافته وما اودع فیما من‌الحکمو 
الایقان ... ول لم‌الکلام حامدین و لالائه شاگرین و بات صر معترفین و تس 


مستخر بن و ای مح<مد و 41 مصلین و الحمدلله رب العالمین وصلی‌اله ءای 


۳ 


۱۵ 


1٠ 


1o 


0 


[Y4] 


این نسخه شمارهے دفتری است دارای٤‏ رساله وبخط نسخ درشت با عنوانهای 


۲ اکر ازعلی | کبر قز نچاهی بسال۱۰۳ (در نسخه ۱۳۰ دارد) گ۱۶۱ب _ 


۸ الف . 
(همه دفتر ۳۲۱۴)) کاغد فرنگیآبی - جلد یماج سرخ ساده 
الدازه : حر۱۴»(در۳۰ودر 4۷(در۱۴س ۹ 


۳۹۷ 


این نسخه شماره۳۸ دفتراست و بخط تلق رجبعلی بن‌جواد علی رديك ۱۰۷۱ 


:۷ گ۱۷۷ب - ۷٩۲ب‏ وبدینجا میانجامد : «ای بفکره و بصیرته فی> و باندازه 


۱۵ 


۳۰ 


۸س نسخه پیش کم دارد . 

]1[ افو آر الملکوت فی‌شر عالیاقوت (غریی) 

ابواسحق ابر اهیم نوبختی (یمه پخستین سده‌چهارم) از متکلمان امور ایرانی 
باقوت‌را در کلام نکاشته وعلامه جلی (۷۷۹-۶۸) آترا بنام بالا گزارش نمود و 
بسیار روان وشیوا ودارای ممعله‌عای ههم کلام دره۱ صد هر راک چند مسئله می 
باشد ومتن بندبند پس ازال شرح پس ازاقول میا بد ودر 1۸۶ ببایان رسید (ش 
طوس و ۸۱مجاس) پوش ازاو عز الدین عبدالحمید بن‌ابی‌الحدید ( ۸5 _ 
101( یز یاقون زا گرازش نمود. رکن‌الدین محمدین غلی‌کرگانی شاگرد امه 
نیز اشراق‌اللاهوت فی‌شرحالیاقوت دارد(۱). 

آغاز: بسمله وبه تقتی . الحمدلة ذىالقدرةالقاهرة والمزةالباهرة ...اما بعدقان 
له تعالی کمل‌الانسان بقدرالامکان .. وقسدصنف شیخنا . . . ابواسحق ابراهيم‌ین 


توبخت. , مختصراسماهالباقو ت...فاحببت ان‌نضعهذا الکتاب|لموسوم بانوارالءلکون 


۱ - سید عمید|لدین عبد| لمطلب حلی (۷5۵-۸۱) ميان نو بخثی و حلی محا کیه 
نمود وشیخ شهاب|لدین اسماعیل‌عودی عاملی (بیش از۱۰۹۷) یاقوت‌را بنظم‌در آورد 
(خاندان نوبختی اقبال تھر ان ۱۸۷-۱۹۲۵۱۳۱۱ سقهرست. نگارشهای گر گانی در 
۱۰۲۲ ۱۲۸ الف - ۱۱۲۹ لف ) 


2 


انجام : و اماالمخالفون فی‌الفروع کاله‌سائل الشرعیه فانهسم خاطئون غیرفسقة 


بالاجماع ذا آ خر ما کتینا د ااذ ربالعالجین وصلی ال على سینا محمدو | له 
الطاهرين‌الاخيار وفرغ المصنف ادامال ایامه من تصنیفه فی‌جمادی‌الاخری هن سنة 
اربع ومان وستمائة و الصلوة على محمدهو | [د وسام تسلیه| ثرا ۳ 


[vé] 

این نسخه شماره۲ دفتراست و بخط نسخ با عنوانهای شنگرف ازعلی | کبر 

۲ قرنجاهی بسال۱۰۳۹: گ۲۹ ب - ۱۲۷ب . 
۳ ابضا ح احقاق العق (فارسی) 
علام4 حلسی (۷۲۱-۸) « نبجالحق و کشف الصسدق »را در هشت 
مسئله نوشته ودر آن آئین‌شیعی راثابث و برسنبان رد نمود باشا قاضی فضل بن 
روزبهان بن فضل‌النه خنجی شیر ازی سپاهانی‌دانده‌ند اشمری‌حنفی (روز کاراسماعیل 
یکم صفوی ) پس ازبرون شدن ازمیپن خویش بیاهان بکاشان که رسید در رد 
آن‌کتابی بنام «ابطال نهجالباطل» نکاشته‌است و آن‌را دردوماه‌بسال۹۰۹ (۱ع۱- 
al‏ بمابانر ساند وهمه کتاب‌علامه بجر اجه رادر آن گنجاند . اضی‌ضیاء لدین 
ورال شوشتری هرعشی ٥٦(‏ ۹ - 1:۱۹) دراحقاقااحق و ازهاق‌الباطل خود از 
روز ان خرده گرفت و روی نوشتن این کتاب ومجااسالمۇؤمنین بود 4-5 بدستور 
نورالدین محمدجهانگر پادشاه مغولی‌هند (۱۰۳۷-۱۰۱) اورا باتازبانه خاردار 
بکشتنن ودر | گره هند بخاك سیرده شد. همان قاضی مجالس الموّمنن‌را ازارحب 
۸ درلاهور تاینجشنبه ۲۳<ی‌فعده ۱۶۱۰ وشته واحقاق‌الحقر ادر هقت‌ماه(بجز 


شببا) بگاهته و آخر ربیم یکم سال ۱۰۱۵ درآ گره بانجام رساند (۱) . 


تصرالدین حسان بن عبدا وه-اب بیبپانی بدسعور مبرزا سره اادین مجم 


ای احقای| لحق‌درا یر ان سال ۱۲۷۳ و درمصر باره‌ای‌از آن‌ودر نحف نمه نخس تین 
آن بچاپ رسید. شوشتری دررد برصواءق محرقه ابن‌حجرهیتمی )٩۷-۹۰۹(‏ نیسز 
صو ارم مپر قه نوشت و [ را سس از ه‌حا لس‌الموهتین ومصایب النواصب و احقاق| ان 


در دا خت ù‏ 


۱۵ 


o 


۱: 


وزیر درروز کار شاه سلیمان صفوی (۱۱۰6-۱۰۷۷) احقاق‌الحق‌را بپارس ی کرد . 
ودر دیباچه نام بالارا بدان داد . اودر آغاز عتن را هم آورده سپس ترجمه مود . 
و ترجمه اولفظی است(۱) . 
آغاز: ماھ : سعدا کیر دوات؛ از برج اقبال سعادنمئدی 1 طالع است 4٩‏ ولای 
و والای اهل بیت نبوت‌را اعظم نعمای اہی دانسته اکر ۳3 اری این موهبت عظمی 
راء سرهایۀ ایمان و گوهر مراد ابقان داند . 
ازحام «س ازما هم ەش ازاین زد نموده‌ایم س بماد بباور. مام شی ۰ ۱۳ 
اول از تر حمه احقاق| لحق «س انك شروع... درحاد تانی می‌نه‌ائیم. و ال<م‌دلرب 
العالمين ... و الصاوة والسللام علی سیدنا محمد و آله اجمعان . 
۲۰ |[ 
این سه بخط تعلیق ناعو انپا ورشانه‌های شتف میباشد ودر جدول زدین 
۸ و لاجوردی و ه ب رگ نضبتین اند کی موریانه خورد و کمی از عبارت ها 


وف اسر : کم 


ص ور 2 0 
(۰۳۱۷۷) - کاغذترمه سر قندی- کجلد یماج سرخ ضر ای قر سیډه ۽ ترسط ائ م یشم 
(o‏ اندازه : در ۳۴۱۴و ۳۰۳۳۱۲۱ 1 
]1۹ بابحادیعشر اعربی) 


عام حلی مصیاح مت جد شيخ طوسىیر a>‏ درعیادات و ادعیه است بخواهش 


۱- قاضی دردیباچه (گ۱۷ب) میگوید که دپیران قروینی وقطب شیرازی و احمد 

بن‌محمد کیشی ور کن | اد ین مو صلیمتسیدومولی نظام|لدین عبد الماك مر اغی باعلامه گفتکو 

۰ میکرده‌اند. نیز مینو سد که او لجایتومحمدخد|بنده پس از گفتگو ی پسر‌صدرجهان‌بخاری 
حنفی بامو لی نظام| لدین عبدا لملك مراغی شافعی‌روش شافعیان‌پذبر فت ویس از گفتگو ئی 

که میان‌علامه بادا نشمندان‌سنی‌شده و نهج|لحق و کشفالصدق که‌او نوشت اوبا سیاری 
ازفرما ندهان وسپاهیانو بزر گان ودانایان بکیش شیعی گر ائیدنه: احقاق| لحقر امبر زا 

#حمد نأئینی (۱۳۰۵) هم ببارسی کر ده وچیزهاتی افزود با کاست د اقب کر زد 4 

- ریعه ج۱ ص۲۹۰۱ وخ٤ ص۷۵ - فیش‌الاله فی تر جمه فاضی نوراله آقای محدث‎ ٥ 
فهپرست کتا بخا نه فاضله‌طوس شص - روضاتالجنات درسر گذشت باشا روز بهان‎ 
ص۵۰۰ چنانکه |زمقامات سید تعمة‌الله جزاثری میاورد روز بان نیائ پدری میر زا‎ 


محدوم شر یفی نو ده إت : 


۳ 
وزبرخواحه عزالدین محمدبن عحد کو هدهی درده باب 5 بن نمود و مناج الصللاح 
فی‌مختصر المصباح اميد ویکباب‌در اعتقادات‌بااستدلال پنام «البابالحادی عشر فیما 
بجب‌علیعامقالمکلفین من‌معرفةاصولالدین*بر آن‌افزودوهمین است که‌دانشه‌ندان 


بدان مگ کف و گر ارشپا بر آن نوشتند و بحاپ رسید . 


]۷۰۰[ 

این نسخه شماره۲دفتر يست دارای؟ رساله وبعط نسخ باعنوا نپای‌شنگرف 

۳ کب -۱۰۰ب از نعمت بن مسلم‌پن سالم مسلمی حویژاوی درنیمه روز 
سه‌شنبه تشب ما نده از ماه شعبان‌سال ۹۹۲ وگ ۹۷ سفیداست ود نبا له مبحث یکم 

فصل ششم (امامت) وهیحث‌دوم و آغاز مبحث سوم همین‌فصل را ندارد . محمد بن بمقوب 
جز اری‌دار نده نسخه بوده‌در آدینه ۲۷ ع۲سال۱۰۰ گ۸الف. شماره۱ جعفریه ک ر کی 
است بهمان خط باحواشی بتعلیق ویز گ۱ الف- ۸الف تارکځ روزیکشنبه۱ ۲شوال 
۲ ازهمان نعمت و الغبه شهیدیکم است بهمان‌خط نمك درشام شنبه پنج روزما نده 
ازشمبان ۹۹۲ گ ۱۰۲ب - ۱۳۸ ب ؤب ر گهای۱1 > ۱۱٩‏ سفید و کتاب نأقص‌است 
و فته شیخ حسن‌بن زین‌الدین عاملی نگار نده مالم بخط تعلیق باعنوانپای شنگرف 
محمد ین یمقوب جزایری قطرانی گت۱۳۹ اف ۱۶۳ ب میباشد . در کنار گ۱۶۳ب 
اجازة روایتی است که علی بن احمد بن‌شیخ تا لح‌عاملی در آغاز محرم۰ ۱۰۱ بشا گرد 


خود میدهد. مپر محمدحستن بن عبد ا ار خیم درگ اف دبده میشود یز 


۱ 


۳ ۲ ۹ ۹ 2 3 7 
) همة دفتر ۴ ۳ | کا فر نگی جلد آیهاج زر ده‌قوالی‌ساده ۳ زرط زمر وک زار 


اندازه : ۳۱۱۵ و )۹س۹ 
[21۰] بدا (رساله در ...) (فارسی) 
این نگارش ازمولی محمد شفیع پسرفرج گیلانی وبرادر محم‌درفیع گیلانی 
میماشد . برادرش درطوس‌مدرس :وده ودره۱۰۸ ازمحقق‌سی زوازی (۱۰۹۰2)ودر 
۷ ازاه‌بر ماحد دشتکی (ماجدین محمدبحرانی قاضی شیراز وسیاهان)اجازه 


گرفته اسنتن, خود او شيخ ‌الاسلام رشت وشبراز بو ده وبگواهی بایان کتاب سل از 


۲+ 


مجاسی (۳۷ و ات NNE‏ )را نو شمه اسفت, او در این گفتار که ۷فصل ويك خاتمه {o‏ 


میباشد درد ش‌ متکامان شیعی اخبار ی ر ۳1 و گاهی نمزاز فیاسو فان خر ده ۳ وت : 


o٤ 
۴۱ رساله ببارسی شرین 9 شیو | وروان میباشد و تست شالودء بدارا(۱) ره‎ 
اشکالہا ولآ ووده وزد نمود ۳ درفصل؟ نیز ازهجاسی بادنمود ) کف ۱ الف ش‌‎ 
2 ( ۸۸۶ ور‎ 


حرط نعمت و بیان ببرون است . 


۱ 


۳۵ 


۱- بدا وتقیه از نشانه‌های تین شیمی است وههء‌ین دورا دشمنانی مانتد سلیمان.ن 
جریررقی رهبر سایمانیان بپانه گرده از آن خرده میگرفتند » چنانکه در فرق|اشیعه 
نو بختی یاسعد بن عبدالله می‌بينيم (چاپ نجف‌ص4) واز آن‌پیداستکه ريثة بدا داستان 
امامت اسماعیل فرزند امام جعفرصادق ع وه‌ردن‌او است. 

فرق‌|لشیعه را یکبار ریترخاورشناس آلمانی دراسلامبول بسال۱۹۳۱ و باره‌دیگر 
محید صادق آل بحر العلوم در نجف سال ۱۹۳۰ بجاپ رساندند و آن ازا بومحمدحسن 
بن موسی نو بختی( م ميان ١‏ ۳۰و ۳۰۱)خو اهر زاده |بوسهل |سماعیل نو بختی‌وفیلسوف 
ادیب دین‌شناس کار «]راء ودیانات» دانسته شد و برخی گفتزد شاید از سعدبن 
عبدالله بن ابی‌خلف نمبری اشمری قمی محدث شیعی (۲۹۹2باه۳۰) نگارنده « بصائر 
الدر چات» باشد ( خاندات, نو بختی) . 

ابو الحسن علی‌بن اجماعیل (۲۹۰ ۰ ۳۳۰) رهیر اشعر بان درمقالات‌الاسلامیین و 


اختلاف | لمصلین (چاپ فص اجا س ۰) میگوید که رافضیان در بدا سه گر وهند 


ویکی آنرا نمی‌پذیر ند. شیخ مفید (4۱۳-۳۳۸) در تصحیح‌الاعتقاد (چاپ دوم ص٤‏ ۲) 
بدارا تاویل پسندیده‌ای کرد و گفت که آن سمعی است" دراو ائل‌المقالات نی زگفته که 
چون از پیشوایان ثرا شنیده(یم پذیرفتيم واگرنه چنین چیزی نمی گفتيم و برای آنهم 
معنائی یاد ميکنيم که خرد بپسندد ومیان من ودیگرمسلما نان دراين باره جز در افظ 
خللافی يست . 

این »سئله‌ر| فیلسوفانی مانندداماد در « تبر اسالضیا فی‌شر ح باب|لبداه و اثبات‌جدوی 
الدعاه # و صدر ای‌شیر ازی‌در «موقف عفن ۱ ج۳ در بحث ازاراده خدا از اسفار » وفیش 
کاشاتی در«وافی ج۱ص۱۱۲وعلم‌الیقین ص4۲ و4۳ بروش فلسفی خویش بررسی 
نمودند , مجلسی دررساله بدا و بعار جاص۱4۳-۱۳۱ از آن گفتکو کرد و دیگران 


"هم بروش اخباریان شیعی از آن گفتگو داشتند وسخنان آن فیلسوفان رانپذیرفتند. از 


بقیه حاشیه در صفحه بعد 


o 


ا نجام : و بعد از آن تغییریاید و فرماید که بداشد تا اینکه ضعیف‌الابمان و 
قوی‌الابمان مهتاز شوند ( انتهت کاماته الشريفة و انتهت بانتهائها تب ر کافی‌الاختتام 
بپاهذه الرسالة والحمدله اولا و آخرا وظاهرا وباطنا تمت ( بالخبر ) بعون‌اله و 


حجسنق توفقه ( ۰ 


]۷۰۱[ 


این نسخه بخط تعلیق خوش با عنوانهای شنکرف و آیتها وخبرها بنسخ وزير 
۷ خط سرخ‌میباشد.عتوان مطلبهادرهامش بخط تعلیق باحاشیه‌هامی ازخود گیلانی 


که به «منه ظلهالعالی > بایان می‌با بد و بپمان خط متن اسث وریزثر ۰ 
(۳۷۳) --کاغذ آرمهسپاها ئی جلد تیماج ضر بی 
اندازه : ۵۳۰۶۱۴ ۱۱۰س 0 ۷ 


[or] 
این نسخه شمارهه دفتر وبخط تعلیق شکسته ( گویاآزهمان اسماعیل‌حاجی‎ 
اراهیم نویسندة ش۸۸۱۳ درصفر ۱۲۰۰) باعتوانپای شنگرف باحاشیه‎ ۶ 
. الف ۱۸۹ ب‎ ۱٣۲ هایکه به «منه مدظله‌العالی> بایان مییا بک‎ 
این تخه |زهیا ته فصلع غاز مشود وچنین است: « که اثبات میکنی دروجود‎ 
. چیزیر | که خدا اراده نکرده ...6 براپریاس۳ ۲7 الف‌ش۳۱۹ م‎ 
البر اهین القاطعة في‌شز ج جر رد العقا دال اطحة (عربی)‎ ۳ ۱1 
شریعتمدار حاج مولی محمد جعفر (م ۱۲۹۲) تجرید خواجه طوسی‌را در‎ 
. شش حاد (امورعام ونج اصل شیعی) گز ارش نمود‎ 
[Yer] 
۱۲٣٤ این نسخه بخط نسخ باعنو انہای‌شنگرف موسی بن‌محمدرضا تفر شی در‎ 
مبباشد وجلد دوموسوم وچنین است:< بسمله| احمدلل| لذی هو الواچب‌|لو جود‎ ۸ 


سخنان داماد درقسات (می۸5) پیداستکه امام رازی بدارا ازرافضیان دانست واز آن 
خرده گر فت. اومیگوید که چنین‌نیست ودردو صحیح بخاری‌ومسام ودیگر اصول‌سنی نیز 
بادی از بداشده و آنهم در برأثر بپوداست که گفته | ند خد|از آ ذر ینش بیاسود و شیعیان 
ازبدا تغیرزمانی میخواهند نه‌دهری. از گفتار اشعری درمقالات (ج۱ص ۲۵۹) پرمیاً ید 
که همه‌معتز ليان میگو بتد که بدا بر خد | و تسخ دراخباراو ناروا است . 


۱ 


Yo 


Pi 
اشر تا إلى مضپافی باب| لبوة > و او سنده نو سد #قدتم جلدالثالٹمن کتأب| لبر اهین‎ 
. » تصنیف قدو ة المجتهدین |لحاج محمد جعفر الاستر ابادی‎ 


(۲د۴۷-) - کاغذ فرنگی س. جلد تیماج سرت ضر لی 
اندازه : )۵ر۴۰ و ۱۳:۱۴ س۲۰ 


[ur] o‏ باسخ‌عقابی (عربی) 
کسی ازمحه‌دین علی‌بن عبدالئبی مقابی بحرائی ازداندمندان سده ۱۲ پرسیده 
که عذاب قبرچون است . اواین پاسخ‌را داد . 
ار سما الحه‌ذله‌رب العالمین... فیقول شیخناااشیخ محمدین علی‌البحرانی 
انه قد وردت علی‌من بعض منکری عذاباقبر مسئلةارادالجواب عنم-ا فلما وردت 
۰ عليه هذه الرسالة است<سنما فاعن بالحق بعدالانکار . 
انجام : کالکفار يخدلم خدالیاانار التي خلت الله فی‌المشرق وفيم ا کمل كفاية 
والنه ولیالپداية. والحمدفربااعالمین». 
|۰4" ] 


این نسخه شماره ۲ دفار ات و بخط تسخ با تاها و علوانهای شتگرف از 
ی ۹۹9" بازیاری نزديك ۱۱۳۹ گ ۳۹۸۶ ب - ۳۷۲ب . دنبال آن در گ۷۲ب-۳۷۷ 
الف رساله ایلنت دوسر گذشت چپارده معصوم درع ۱ باب . 
(همه دفتر ۳۷۷ گت س اعت قرتگی ‏ جلد یماج مشکی ک:4 ضر بی متوالی 
اندازه : ۲۱:۱۹ و ۰۱۱ ۱۷س ۱۷ 


[vur]‏ پاسخ وپر مشر (فارسی) 
۰ درنسخه ۸۹ اینکتابشانه ۵ پاستخ ورین هست که اکنون نادهیکرد : 
۱ب مزاین‌که نمیشود برشت ودوزخ همیشگی وناتناهی باشند و انر | مم دين 
شيخ امامالدین کر دستانی پرسیده و پاسخ کته 
آغاز: بسملهالحمدله رب العالمین . . قدارسل الىجتاب‌العالم ... اأشيخمحمدبن 
المرحومالشيخ امام‌الدین الكردستانى ... بمسائل معضلة وقد امرنى . ان‌اجیب 
۵ عنما باسانال#رس : 
(جام: ودراینجا بهمین قدر اکتفا میشود . 


oV 


رگ اب _ ۳۶ الف . نوشته دره۱ ع۲سال۱۲۷۲) 

۲ - دراه که «امالکتاب» چیست و پرسش شیچ یوسف‌بن شیخمحمد <سن 
كردي . در کره‌ان این‌پاسخ شگارش‌در | | مد ا ا وسوهی وجپازهی 
این باسشها میگویدکه بدرخواست پر سندگان ببارسی‌نوشتم وگرنه مطاب‌ایعلهی 
زا ببارسی دشوار توان توت ۲ 

غا : سیله تا ربااعالهبن .. . انه قدارسل الی .. . حذسابلشیخ 
پوسف بن‌الشیخ مسب تس ا لگدیب . مسال مشکله . 

انجام: و بدا دران راهبر نیست وممتنع است وقوع بدا ذر ان . 

رک هب - ۸ب ویگیرگ بریده هد 

۳ _ درباره جند میاه از کلام وفقه و پرسش امان له خان دوم فرمانروای 
7 ردستان 45 در ۱۲۷۰ دح داده شد . 

غار: ! بسمله) لخمدله رب‌العالمین ... چنین و مج است ) که درساعتی 
میمون وزمالی چر کت مشحون که درگوشه انزوا غنوده بودم . 

انجام : :ءلیقه سامی درششم اة زى جه بحقبررسید: ...و اینك‌صمح هشتم 
است 4٩‏ باوحود اشتغال بمشاعل عدر بافت بقا م مصنقش درسنه هز ارودو ست 
و هفتاد هجری امد اولاقوة الا باله العلی العظیم ۱ 4ب ۷۳اب و شش بزگ 
بر بده شده ( ۰ 

؟ - پاسخ بپرسش هه‌و در کلام . 

غا بسعاها لحمدله ربا لعالمین.. , چنین گوید بنده .., (سقید است) که‌در 
تردن ازمئه وخوشترین آونه‌وارد شد. 

انجام: فارغ شدم‌ازتحر بر این‌اجوبه درشب‌ششم شهرریع الثانی سته۲ ۱۳۷ 
هزار ودویست وهفتاد و دوهجری حام‌دا مصلبا مستفقرا . 


(ک٤۷ب‏ کے لف , دو کت در بده ات( ۵ 


۵-در اسح برش سیاهانیان‌در باره قر | ن که‌حاج مجو صادق ۱ وزده نو ۵ 
تس 


۱ 


۷۱ 


fo 


oA 


آغاف؛ پسمله الحمدلفرب اما لمن .. انه قداتانى جتابالحاج المعظم ... الحاج 
محمد صادق به‌سائل من‌اصبهان. 

انجام: فارغ شد آزتسوید این اوراق مصنفش ... ( سفیداست ) ابراهیم دز عصر 
يومالا هشتم شهرشوال سنه هزار ودوست وهفتاد هجری حامدا مصلیا مستغفر | 

(گ ۱۲٣-۰‏ ب)در هیجیات ازاینها درست شناخته نشده که پاسخدهنده کیست. 


[veo] 


۸۹ این نسخه‌ها شماره‌های۱ تا ۵دفتر است وهمه بخط تسخ پاسخ‌دهنده که‌شناخته نشد . 


(همه دفتر۱۴۳۸) - کاغذ فرنگی آلی -- جلد مقوا 
آندازه : هرلا و ۱۱ سع۱ 


۳۹ تر پر شر لمع (عربی) 

کو ید که رهبر اشعریان امام ابوالخسن على ان اسم‌عیل اشعری متکام حدلی 
.۰ ۲ ۳۳۶) ازدو ست تاسیصد بارش دارد وخود اودر «العمز فی‌ااروبة*نوشته 
های خویش‌راکه ناساز ۰ برداخت برشمرد واز آ نجا چنانکهابور عساکردم‌شفی 
)01-4۹۹( در" بیان کدی المفتری فیمانسب ألی‌الاهام ابی الحسن الاشعری * چاب 
دمشق بسال۱۳۷ص ۱۲۹۷۶ آورده ترش برهباً بد که او *الموحز: رادر۱۲دفتر 
نو شت ودر آن ازا ينما و امامت کفتگو موده و نض و عصمن را رد 7 ات 
سیس «ایضاح‌البرهان فی‌الرد على اهل‌الزیغ وا لطغمان» نکاشته وهرچه راک-+ در 
۶وجز بررسی نمود دراین هم یاد کرد و آنرا داچ ومدخل موحرز ساخت آنگاه 
«اللمع الکییر» را بمرداخت و آنرا دیباچة «ایضاح اابرهان» نمود سس آزاین "المع 
الصغير “ نوشته و ا نرادییاچۀ المع الکیر» ساخته‌است. بازمیگو بد که من« المع 
فی‌الرد علی‌اهل از یخ والبدع» نوشته‌ام ودرباره آن « کتاب اطیف» گفته وشاید این 
جز اندو * امع » نباشد چه سبکی در طبقات ( جاص۳ - ۲۵۲ ) جزاز دو«لمع» 
اشعری(۱) باد نکرده اش ك قاضی ایو یکر میجمد ین | اطیس بافلانی متکلم اشعری 


۱- برای تاریخ زاد ومرك اشعری بتگر ید بهمان «تبیین ٤‏ ن٤۱‏ که میگوید او 
رقي حاشیه در ص فحه بعد 


۹ 

(۰۳؛) برلمع» گزارشی نگاشته است واین گزارش راکسانی در شبراز تختگاه 
۳ خسرو نز د بافلانی میخو انده اند 1 هنگامیکه او بشبراز آمده‌بود ابن خفیف ( ابو 
مد الله مح<مدبن خفیف بن اسکفشاد دیلم‌ی نیشابوری‌شم ازی صوفی شافعی شاگرد 
حنید ثراو ندی بفدادی و حلاج که درنزديك بصدسالکی در ۳۷۱ در کششت) «امع u‏ 
را درس رکفت (التمهید بافلانی چاپ مصر در ۱۹۶۷ص۰ ۶۸-۵ ۲-شدالازار شی۱) 

فاضی عبدالجبار معتزلی چنانکه خو اهیم دید نقضی براین لمع دارد(۱) . 
نکار ندة آیندفتر (نسخذما) چنانکه دردیباچه آن کو ید گر ارشی را که 


باقلانی پرامع اشعری نکاشته است کسترده + واژه‌های دشوار آن‌را روشن سماخت 


بقیه حاشیه صقحه بعد 
در ۲۳۰ زاده ودر۲۰ ۶۱:۳ ۳۲یامبان۳۲۰و ۳۳۰ در گذشت. از نوشته‌های او 2النوادر 
فی دقائن|لکلام» و«الادراك فی‌فنون من لطا ئف ا لکلا > و « نقش لطیفالاسکافی » 
و« کتاب علی اهل‌المنطق» میباشد (ص۱۳9-۱۳۲) - یکی ازدو «لمم» اشعری که 
پاسخ و پرسشاست و بدرخواست کسی نکاشته درهوژه بریتانیا (ش۲ 4۱۷ ۱۰) هست 
(برو کلمن تاریخ ج۱ص۱۹۵ ش۳) . 

: دانشمندانی چند بنام لمع نگارشا داوزنک‎ - ٣ 

۱- اللمع فی‌التصوف ازابی نضرعبداله بن علی‌سر اج طوسی ۳۷۸۵ . 

۲ - المع فی‌النجو ازابی‌الفتح عثمان بن جلی موصلی ۳۹۲۸ . 

۳- اللمع فی‌الاعنقاد از امام عبدالکریم‌بن هوازن قشبری نیشابوری اشعری 


شافعی صوفی 2194 , 

٤‏ - اللمع فی‌اصول‌الفقه ازشیخ ابی‌اسحق ابر اهیم‌بن محمدشیرازی فیروز ] بادی 
م2۷ که خود بر آن گز ارش نوشته وضیاهءالدین ابوعمرعثمات مارانی کردی ۲۸ 1۲ 
و ابومحید عبدالله بن احمد بفدادی نیز [نر | گزارش کردند . 

ه - اللمع فی‌الکلام یالم|لادله ازامام| لحرمین ابوالمعا لی‌عبدا لملك بن‌عبداله 
جوبنی شافمی (4۷۸-4۱۹) که امام فخرالدین رازی (٤یا‏ 0۰-۵4۳) معالم خو بش 
رابراین لمعاملا نمودو شرف‌الدین بن تلمسانی‌املاه کوتاهی پر آن کرده است(ینگر ید 
به : كشف | لظنون-قهررس |لخر انةالتیموريةچاپ دارالکتب المصریة اج٤‏ س٥٠‏ اش 
۵ مجامیم)- ازشر یف ابی‌المععر یی بن محمدین طباطباعلوی‌حسینی ۷۸۰؟ 
نیز شرحاللمع یاد شد . 


۱ ۰ 


۱3 


۱۵ 


۵68 ۰ 

ومستله‌مائی‌بر آن بیافزود وخرده گرببا که ازا ن کرده‌اند زدنمود و گویا دسخنان 
قاضی عبدالجبار همدابی هینگرد . 

او ازنگارنده لمع پنام #شیخنارض» با «شیخنا ابوالحسن‌رض) یادمیکند( ۱ب 
۸ب - ٩۸‏ الف ۸۷الف ‏ ۱۵۳ الف) باز میگوید : #وغرضنا الان التعرض لشرح 
کلام شیخنا فی اللمع-۷تب» نەز 3 رال بدعت گذار آن‌در باره لمع شيخ ماحستجو 
هاکردند وخرده ها گرفتند و اوهم پاسخها پدانها داده است . اینشان بنگارشهای 
ده و کلان او ۳ ستند چون هبدانستند که در آ ها هرجیز ی آهذه و خرده 
از آنها نتوان گرفت . (۸دالف)ما بخرده‌هاکه بدعت گذاران بره«شیخنارضی العنه» 
در لمع گرقته ائدپاسخمیگو ئيم (۸الف-۸ب)- او گزارنده لمع را القاضیالجلیل 
ابی‌بکر رضی‌الهعنه» میخواند ( آغاز) و میگوید : « علیه عول الفاضی فی‌الشرح - 
۸۳ب» ازسخنانش بیداست که قاضی کر شیخنا میباشد (۱۰ب - 1۸ الف - ۱۵اب 
۲ الف وب» جه هکو ید که قاضی رض بببروی از شخ ما در آغاز « شرح کتاب 
اللمع * خویشن نخست خداوا بابک نموده آنگاه حدوت جهان را روشن, بساخت: 
1 چه انکار دسند نله اسن € ایتکه مانخست | شکار میدار م که حران بود و 
پیدائی گرفت‌سپس‌بود آفرینندهرا هویدامیسازیم(۱7ب)-ازهمه این‌سخنان برمیا ید 
که ایندفتر گزیده وگلجینی اسست از کر ازش ایو یک کر باقلائی متکلم نامور اشعری 
(م۰۳:) براع رهب راشع بانباافزوده‌ها ودیگر گونگی‌هامی و گزیننده‌پساژباقلانی 
هیزاسته است . 

دراین گزیده دارد که استاد اپو کر زضي‌اله عنه ازقاضی پیروی نمود وپیداست 
که دوتن را میخواهد ( ۱٩الف‏ - ۸۱ب ۱۹۸الف) نیزداردکه اودفتری درتأویل 
خبرهای دشوار نوشته است (۱۵۹الف) و برفاضی مقدم میباشد (۲۰۸ الف) پس 
گزیننده پس از استاد ابویکر میزیسته است .و ازآن ابن فوره (بورلد)*جمدنن 
حسن‌بن فورك انصاری سپاهانی متکلم اصولی حسدلی زاهد واعظ شافعی دشمن 
گرامیان ( کشتَة بزهر درد؛ ع) ونگارندة «مشکلالحدیت» یاه مشکل‌الانار » را 


۰۱ 


ميخو اهد. د رک۲۴ ااف یادی ازعبدالجبار همدانی م۱6 یاہ ٤۱‏ میکند ودر گ 
۲۵ ٭ ااه کو 5 هن[ ماب کره ہی ابو ا(قاسم الاسفر اینی رص مت وفیماد کره 
وحے هن ان اقشة» سس او شاگرد اسفر ائینی بو ده اب £ او همان استاد ابوالقاسم 
عبدا لجبار ین على بن مەدان حسکان ادا اسف ر ائینی ) شهر کی در نیشابور) 
اشعری (م۵۲ (i‏ هیباشت که دراصول اسستاداماع| ار مین واژ فقمپان ومتگاهان‌بزراد 
r‏ قحم ي ۹ ۰ 

بدمار | مده انه روگ خوش و مشوای دو بره مق :وده درفتوی و درس بر 
دیگران برثری داشت . 

کوت ود کر بعض | لمیختصن به وهوالقاضی ارو جعفرا لسمنانیر حمه‌النه 
۷۳۹ اف » وازاو ابو حشر محدلدبن احمد قاضی متکام فد اشعری سعنانی ( 0 

ص 

ې( ازشا گردان‌وشناختگان باقلانی‌ر امیخو اهد وبیداستدکه بس‌ازا وهم هیر ست 
است‌وینگارشی‌داردبنام «البیانءن اصول الارمان و ا لکشف عن تمویهات اهلالطفیان» 
کم رس تە طا ای | ندر 2411 111311 Introduction û la thêoldgie‏ 
از 6۵۳00۱ .با و ۷۱۰۲۲۰۸۱۱۱۲۵۸ چان داز بس سال ۸ اهمده( ص ۵- 
(A4‏ ودرص ۳۵-۷ ۳۷۸۹ نین در باز ن بررسی گردید و اسخه آن درمکتبه 
عثمانیه حاب بشماره ۹۷۷هست . 

نیز گزیننده میگوید استاد ابواسحق رض ( ۱۹ الف - 1 الف -۲*ب - 
۰ ۵ اب ۵۳ اف س 5۸ اب جر و ۲ا(ف تب 1۳1( واز آن ابو اسحق ابراهیم‌بن 
محمدین «. مهران اسف رائینی میحدث حافظ ۷ عاشورای 21A‏ )را میخو اهد. او در 

۲ ۳ | ای‎ ۹ ۳ a ۶ 

اسفر ائین ر )ا سر ده سر وندارنده «الجامع الحاوی (جامع ‏ لجلی والخفی) دی 
اصولالدین والرد ءلی؛ لءلحدین» میباشد که کتانی ات بزرأة ودر مج میحاداست 
وحوسی در الارشاد الى فواطع الاد له فی‌اصول‌الاعتقاد» چاپ مصر بسال ۰ ۵ص 
من | از آن ميا ورد (نمز هاش همان ص۳۳) و شاهیور اسف رائینی در التمصی (چاپ 
۱۹:۰ مصر ص۱۹ ۱( از آن وا (مختصر فی‌الرد علی‌اهل‌الاعتز ال و لقةدر» هموباد 
کرده وهردو را بسبارهیستاید. پیداست که استادا بو اسحق‌شیرازی )م۷1( دراینا 


۱ 


۱ 


رد 

خواسته نشده , 

دربارة شیخ امام ر کن‌الاسالام ابوالمعالی عبدالهلک‌بن عبداله بن بوسف جوینی 
(4۷۸-4۱۹) کاهی میگوید : * اداماله سعادته» (٩کب)‏ وگاهی : «رضی الفعنه» 
(۱۸۱لف) 

این داش منک هنگام اکر و دار معتر ايان و اشعریان بحجاز رفته در مکه وهدینه 
چپار سال ماندو درس گفت وفتوی‌دادازایثروو بر اامامالحر مین‌نامیدندسیس‌دررو ز کار 
الب‌ارسالان (41۵-40۵) و نظاما لماك (۰۸: عه-4۸0) کهخراسان آرام گشت 
بئیشابور رفت وسی‌سال درا نجا بزیست ودرعدرسهابکه‌نظاما ملک برای‌او ساخت 
درس‌میگفت و از بیشوایانو گرانمایگان‌سیصدشا گرد داشت. اورا بجزارشادو برهان 
نگارشی است بنام«شامل» که بخشی از آن کر کوپرولو 15۳۳011 وقاهره‌هست 
قرست مطلبهای آن درهماتگتاب Introduction‏ ص۶.-۱۸۱ |آمده است(۱). 

نگارنده ایندفتر که نامش تادانسته است‌پس ازقفال‌شاشی ۵٥٣۳و‏ باقلانی م۰۷ > 
وابن فورك ٤۰۹۵‏ وعبدالچبار ۱٤‏ غیاه۱) وابواسحق اسفرائینی ٩۱۸‏ هیزیسته 
وشاگرد ابوالقاسم ابفرأنی ع0۲: بوده وشاید سمنانی (444-۳-۱) وابواسحق 
شیر‌ازی 4۷1 را دیده‌باشد. وی درروز گار جوینی (۷۸-۱۹+) وس ازاو زنده 
بود . پس او پیش از 46۲ و پس از۷۸؛ میزیست وایندفتررا درسال ٤۷۸‏ واندکی 
پیش وپس از آن بپرداخت چه اودر مبحت اصل‌چهارم ( ٤۸‏ با٤۹‏ الف ) دراثبات 
حدوت حمان بدلیل نارو ائی نامتناهی بودن حادثما درگ ب از حوینی بماننده 
زنده و در مبحث اثبات آفربننده (۷۲-6) درگ ۷۱ الف بمانند در گذشته باد 
میکند وپیداستکه آغاز دفترنا اصل چپارم پیش ازاینسال وبخشهای دیگر سر از 


آن کار شش فز آهد . 


- ذر باره سر گذشت ایند نشمندان بنگریدبه : ای‌خلکان ج۱ ص4۸۲ - اتساپ 
سمعا نی - سبکی درطیقات ۳ س۲۲۰- و دیگر کنابپای رجال- ذیل کش الظنون 
ص٩۸‏ - حاشية رده‌نطقیان ابن تیمیه ص۱۲ . 


oof 


اودر گ۹لف‌میگوید: «وقدبسطنا لقولفید لاف یکتاب‌التلخیص فی‌الاصول؟ 
وسخن درباره عم وظن وتصو بب مجتهد اسث پس بايد تلخیص ذراصولفةه باشد. 
درالتیسبر ص ۱۲۰ ازاستاد اهام ابی منصور مجمدبن الحسن‌بن ابی ايوب ایوبی 
نیشابوری ۲۱۸ 5 شاگرد ابن‌قورك و کتاب ااتلخیص اراد شده وت ٩و‏ ید بپذربن 
تکارش است دررد بدعت گذاران وملحدان. پن‌آن در کالام بایدباشد و تلخیص 
گز پنندژمابایددر اصول‌فقه باشد. آ نهم او بس ازایوبی‌هیز یسته‌است. د رکشف‌ااظنون 
دو تاخیص بادشده: «زلخیص الادلة لقو اعد التو حید» ازابی اسحاق ابراهیم‌بن اسه‌عیبل 
صغار بارسای‌حنفی بخار ی ( ٤۵‏ ۳ه دربخارا) (سمعانی گ سو م) و «تلخیص‌الاقسام 
امذاهب‌الانام فی| لکلام» ازشهرستانی (م )٥٤۸‏ . 

درات‌کتاب باد مشود از: فیاسوفان (گک۲ وب - ۷۲ب - ۸۱ب _ ۸۳ب). 
و خرسانان ( و مها ساله القاضی رضی‌اله ءنه‌النساری وطالب به ) گ ۱۸۰ ب . 
و ملکانیان ( ذهب‌الروم و همالملکیه گی ۱۷۷ اف _ ۱۷۸ الف ) و ءطوریان 
(۱۷۰ب ۷۸ الف - ۱۷۹الف) ویعقوبیان (۱۷ب _ ۱۷۸الف - ۱۷۹الف ) و 
مر قیونیها (۲عب) و اصحاب حاول(ع۷ ا( ودصانیان که روشنائی‌راز نده واو یکی 
را مرده می‌بندار ند (۲وت) ومجوس کهروشنائی‌را قدیم وتاریکی‌را حادث‌میدانند 
(۲هب) وثنوبان 4-5 روشنائی وتاریکی میگویند (۵۷ب) وملحدان (۱عالف) و 
ز ندیقان (۱۸۱ب) ودهریان (۱۹ «اف_ ها لف ۳ الف ۷۲ب )وطبایعیان(۵۱ب) 
وستاره شناسان (۳هالف) و معطلان (۷۴ب) و باطنیان (۸۱ب _ ۸۳ - ۱۸۱ب) 
وغالیان (۷۳ب) وال تأویل (۹۰الف) ومعتزلیان بصره و بغداد که خرده کیریپا از 
اشعری (شیخنا) کر ده واز نادرستان (اهل‌زیغ) میباشند (۱ب - ۱۷الف 1۸ب - 
٤ه‏ ات) وحشو بان (۱۵۹ب)ومجسمان(۷۳ الف) وم‌شیم‌ان که‌مانندحنبلیان‌میباشند 
وکرامیان (۱۵۳الف- ٦و‏ )آلف ۱۵۷الف) . 

نی دارد : الاصولیون‌المنتمن‌الینا (۳۹آب) واهل‌حق دربرابر معتزلیان(۱۷ 
اف - ۱۹ الف - ۲۸ب - ۱۵6 ب _ ٩ع۱الف‏ - ۱۷۰ الف ) واز انما اشعریان 


۱8 


+ 


oot 


خواسته شده , 


ازایندانشمندان دراینجا یاد کردید : 


۷6 


ابریقلس(۱) دهری ( هی - ۳الف)ودارد : «قال (شیخنا) الحادثهوالمتاخر 
وربا نس ط الغو لقيقول هو المتاخر وجوده عن‌الاز لی ورام باختیار هذه! اعبار ققطع 
شغبات لابن‌الراوندی ولا برقلیس اوردها بحبی‌الکندی فی بعض کاامالدهربة؛ (4۴ 
الف) وهشام بن‌الحکم (۱۹۵۸) شاگرد امام جعفر صادق وابی شاکرز ندیق(رجال 
مامةآئی) که فیک ید خدا برئوی است که مانند شبه‌سفید میدرخشد و بانداز‌هشت 
بدست است و کوه ابوقبیس‌را نشان‌دادو گفت که خدا از آن اند کیبزر کتر میباشد. 
باز میگویدکه او از عرش بزرگتر وباربر آن است . نیز گفته که شیئی جسم است 
(۱۷الف - ۷۳الف -۱۱۳الف) وداودجواربی غشبه شاگرد ہشام بن سالم‌جوالیقی 
جوزجانی شاگرد صادق ع ( ۷۳ الف ) ژ ابن ز کریای پزشكت ( المتطبب ) که 
پنج قدیم ( زمان و مکان و نفس و بقل هبدع ) گفته است و کیش او و مجوسان 
دیگر و اینگو نه سخنان نا ادى است ( ۳و الف ) و جم بن ضفوان 
خارجی شاگرد جعد بن کر رهم که در پابان فرمانروائی امویان سال ۱۲۸ 
کفته شد( ۷ الف ) ورسقاتل بن سلیمان بلخی محدث هفسر مچسم م ۶و۱ 
(۷۳الف) (الاعلام زرکلی) وصالحی معتزلی ( ۹۱ں در دوجا) ونمامة بن اشرس 
قدری (۲۱۳۸) که مأمون رامعتزلی ساخت ونظام بلخیبصری (۲۲۱-۱۹۰)وشیره 
هاق او (۲۳| ای = ۸ر( وابو عقوت شحام بصری (۲۳۲-۱۵۳) شاگرد 


کت تست رت 


o 


۱- همان‌پر کلس ۳۳۵6108 (4۸9-۶۱۲) که‌اورا لو کوئیس (ازمردملو کیا ی 
6 ودیادوخوس بلاتو نیکوس (جانشین پلاتون) ميخو انده | ندو فیلسوفی است نو 
بلاتونی که دراسکندر به فلسفه آموخته‌ودرچپل سالگی درآ تن نرا درس گفت‌و بجای 
سوریانوس رهیر آموزشگاه آ نجاشد وسی‌سال در نجا بماشد وپس ازپلوتیلوص از 
رهبران نامور گروه توپلاتونی بشمار است . او گزادشی بر ثیما توس وپارمنیدس و 
نگارشهای هندسهد| نان کپن نوشته و«یابه‌های خداشناسی » و «خداشناسی پلانون» 
دارد (لاردس سده ۱۹و ۲۰) , 


سوت 


ابی‌البذیل واستاد جبائی(۱۹ب دوجا) وعبادین سلیمان صیمری معتزلی (م نزديك 
۰) (۸۸ب - ۱*ب)) وحسین‌بن محمدنجاربمی رازی متکام‌چبری شاگرد بشر 
فزصی (۶ ۲۱۸) ورهبر معتزلیان ری که بانظام گفتکو نموده و ازعهده آو بر نیامدو 
ازاندوه بمرد (۲۶ب - ۷۶ الف - ۸6الف) وابوالبذیل علاف بصری ز۱۳4 ۲۳۵۸ 
شاگرد شا کردان واصل (۸۸الف) وجبائی ازجبای خوزستانزه۲۳ ۱۷۹(۳۰۳۰ 
الف- ۱۹۲ الف) وابوهاشم پسراوم ۳۲۱ (۱۵ب- ١٥٤۱ب‏ - ۱47ب) واین‌اخشيد 
معتزلی بصری ۴۲۹۵ (۷۶ الف) وابن عیاش احمدین محمد جوهری شیعی م ۶۰۱ 
(فالابن عیاش‌ان‌الاعتماد پولدالحر کة ویتجرد فبولد- ۱٤٩‏ ب) وابن‌مجاهد م۳۷۲۶ 
(ان‌آبن مجاهد رضی له عنه من اشدالناس فی‌نفی‌الاحوال - ۸۶ب)وابوالعبای‌ناشکی 
معتزلی ازدسته هشتم مانند کعبی و خباط م ۲۹۰ (۷٩الف‏ - ۸۸ب) و کعبی بلخی 
۳۸ که در نخشب مدرسه‌ای بنیاد گذارد (21۱۷) و عىدالچبار(۱) درباره سبرو 
تقسیم‌حاصر و اینکه‌نبود دلیل نابودن‌چیزی‌را نمررساند ودارد؛: «وقدرددءءدالجیار 


ذلك فی*المفنی» اکثر من مائة مرة هذا ناقض » (۲۳ الف) . 


۱-قاضی ابوالحسن عیدا لجبار بن‌احمه اسدا بادی همدانی بغدادی معتز لی‌اصولی 
شافمی (م بایان ۱۶عیاه۱ع درری) مناظر باشیخ مفید که دررو زگار استاد ابواسحق 
اسفر ائینی وصاحب عباد وسید مر تضی ورضی میز بست‌ومرتضی دررد مغلی اوشافی را 
نوشنه ورضی شاگردش بوده والعمد فی اصول | لفقه‌رانز دش خو|ند و درمحاز ان | لحدیث 
النبوی خود دوجا ازش بادنبود و گفتار اورا آورد . قاضی بدرخواست صاحب پس از 
۰ از شداد بریآمد ودرس میگفت وقاضی‌القضات هبهری گشت ونزداو بود که با 
[سفر ائینی برخورد نمود .گویند چپارصد نکارش دارد واين است برخی از آنپا: 
تتر یه التر آن من‌المطاعن (چاپ قاهره در۱۳۲۹) وطبقات|لمتزله ( چاپ‌هند ) و نقض 
المع وامالی وعلمالکیمیا وتثبیت دلاءل‌النبوة درخرده گیری اژ باطنیان (بنگر ید به : 
دیباپة ناشر تنزبه - اعلام ز رکلی ج ص۷1٤‏ ریحانةالادپ ۳ص« ۲۷ - روضات 
الجنات ص۲۱-۲ - تاريخ بغداد ۱۱۳-۱۱۳ - دیباچةٌ کوثری بر کشف اسرار 
| لباطنیه یمانی ص٩‏ . 


۱۰ 


۲9 


۳-1 


و نیز از قفال چاچی(۱) ( واطلق القفال الشاشی .. . فاله رضی اه عنهلابساك 
مسلک‌المعتز له ... وانتصرالاستاد ایواسجق رضی‌اله غنەله - ۲۳ ب) . 

از قاضی بافلانی این نکارشما(۲) در اینجا باد گردید : التقریب والتفربر هر دو 

اصول (۲۲۵) و التمپید در کلام ومیگویدکه قاضی‌در آن ترسایان‌را ردنمود و گفت 

که دراانقض‌الکیر والبداية علی‌التمپید آ نجه می‌باید از آ نان خرده گرفتم ( ۲۳۹ 

ب - ۱3۸ ب - باقلانی تمپید را در یکم شعبان ۲ نوشته و در ص ٩-۰-۷۸‏ 

آن از ثرسایان خرده ری شده است ) و از النقض ( غه الف - ۲۱۸ الف ). 

و التقض‌الکییر (۱۰۸الف) که با هداية هر دو در کلام ورد برترسایان است و 

البدايه در کلام والهداية علی‌التهمپید (هدایقالمسترشدین چنانکه در کشفالظنون 

۰ آءده است) (ع اب - ۲الف - ٩6‏ اف-/۱1الف- ۲۱۹ الف -۳۹ب)ومایملل 

ومالایعلل در کلام (۲۱۹الف) و کتاب العال که همه‌میاحث آن درباره علتما دراین 


۱ - چند دا نشمند نام قفال دار ند : 
۱ - امام |بوبکر محمدین علی‌بن اسماعیل قفال چاچی (شاشی) محدث فقیه اصول 
شافعی (۲۹۲ - 1٤‏ ۳) وهیتَ ماناخواسته شده , 
۱ ۲ - شیخ|مام قاسم بی محمد قفال‌شاشی نگار دة التقر بب قی‌الفرو ع که امام| لحرمن 
]ثرا تلخیص نمود . 
۳ - ابو بکر عبداله بن احمد قفال مروزی فقیه شافعی (م ۱۷یا 4۲۷) که #حمود 
سکتکینر | باخواندن نماز بروش شافعبان وحنفیان شافعی کرد . 
٤‏ - ابوبکر محمدین احمد قفال شاشی فقیه شافعی (۵۰۷) نگارندة « المدقی 
۰۶ فروعالفقه|لشافعیه» بر ای عمدة|لدین مستر شد بسر مستظهر . 

۲ شاهیور اسقر ائینی م 4۷۱ در تبصر ص ۱۱۹ میگوبد که باقلانی نزديك به بنجاه 
هزار ب رگ نکارش دارد وایندفترها را برشمرد : هدایسه و نقضالنقض و التقر یب فی 
الاصول والكتاب‌الكبير فىالاصول درده هزار برك والكسوالثمهيد او «الانتصار 
فی‌دفع مطاع‌القر آن» نیز نوشته که بیما نند | ستو نسخه ای‌از آن‌در کتا شا نه‌قر امصطفی 

۵ باشا در آستانه هست که اند کی ازبایات‌را ندارد (زیرهمان صفحه) - درپایان‌تمهید. 
در سن ۲٥۷-۹‏ فپرست نگارشهای اودیده میشودو ام تقر یب وهدابه که دفتریست کلان 
والاحکام والعلل و تقض النقض و نقض |أفتون جاحظ وشرح‌اللمم بر ده شده‌است . 
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تحرار ما ۷۳۳۹ ات ازن در ۰ اب NS‏ 1 علی ماتوضیعحه فی کتاب 
العلل» وهمان بخشی‌راهبخواهد که بنام ی آقولفیمایعال ومالا,علل» ماش ودرا تا 
همه « کتاب العلل“ باقلانی رابا افزوده‌هائی ازخود آورد (۲۰2 الف تا ۲۱۰ب) در 
ک۱۸۹ب میگوید : ارتضا‌الاستاد ابوبکر رض‌فی کتاب له تصفح فیهاحکامالعلل 
للقاضی * وچنن‌برمیا بد که این‌فورك دفتر ی دارد که‌در آن به«احکامالعلل» باقلانی 
گر تسمه است . 

رز وة ِ «حکی‌الاستاد فی‌دفیق( ۱)لجامم» و د کر الاستاد ابو اسحق 
رض فی‌الجامع طریقه» (گ۰ ۱۲الف ۔ ۲۳۳ الف)) واز آن «جامع الجلی والخفیفی 
اصول‌الدین والرد علی‌|لملحدین» رامیخواهد که کار سیخ ابی اسحاق ابراهیم 
دن محمدین اب راهیم بن‌ههران اسفر ائینی شاوی اشعری فقیداضو ای نامیر دار باستاو 
(م نیشابور ۸ میباشد ( کشف‌الظنون ج۱ص ۳۸6۳۱ و شاهیور اسفرائینی 
۸ درتبصیر ص ۱۱۹ یکی بد که مائند آن نوشته نشب اضبت 

باری این دفتر گاهی شکار ش در یفک ه رار حلت و ستز و گفتگو های 
و بخوبی روش واندیشة اشعریان راهیرساند ۰ 

آغاز : Al‏ لاالهالاله ء عدةلاقاءاله , الحمدله رب‌العالمین والصالاة على 
محه‌دو اله. هذا . وقداستدعی‌طامفة بتعین اسعافمم؛ تحریر کتاب‌یتهعلاعن المختصر ات 


و حط عن الهسو طات ؛ من جاة التصتیقات » فی‌عاوعالدیبا نات . فصادفالاختبار و 


۱ - لطیف ودقیق مسئله‌هائی‌است فلسفی که دردفترها یکلامی برای پیوستگی 
۲ نپا با اعتفادات آمده است . اشعری جلددوم مقالاتالاسلامین را به «اختلاف‌الناس 
فی‌الدقیق » آغا ز کرد وخود چنانکه گذشت سه کتاب در اطیف ودقیق دارد. خیاطدر 
|نتصار در ۲ نجا که ازابی‌الپذیل علاف (۲۷۷-۱۳۱) نام میبرد ازغامش و لطیف کلام 
باد میکند(ص۷) شیخ‌هفید در « ول | لمقالات| ز اطبف گفتگو نمود (ص!و ۲و ۱۱۱۱۷۲ 
چاپ دوم) ابن‌حزم اندلسی 6۸ عدرفصل از اطاف سخن‌راند (ج ٥‏ ص ۲ ت۱۳۰۱) واحمد 
بن بحبی‌بن مرتضی زیدی یمنی ۸۶۰۸ بخشی ازبحر زخار را شام ریاف الافهام فی 
اللطیف من الکلام بدینگو ته مسال اختصاص داد . 


۱۰ 


۱ 


o 


۱۵ 


¢ 


98۸ 

الابثار شر حاللمع» للقاضی| لجلیل ابی‌بکر ر ضی الهءنه . وحن » ان شاءاله ؛ توضح 
مشکلات الفاظه : و نقرب‌ااوجزه (من‌الابواب) بطریق‌البسط ‏ مع‌اجتناب التطویل 
وان اضطرت الحاجة الی‌الحاق ابواب ومسائل؛ الحقذاها. واول‌مایصدورالکتاب به 
فصول فی‌النظر : پرشد به الشادی » ویستعین بها المنتپی . وباله التوفیق . القول فى 
حقيقة النظر . . . 

انجام : لان من‌شأن كلمقلدء انيتمك ن المقتدر من‌الاضراب عنه ولاوجةللعاقل 
فی‌الاضراب من‌عقله . و هذالم اقله نقلا . وانا ذکرته قیاسا و اعتبارا. وفیه نظر . 
وال اعلم . 

بخشمای این نگارش:«در بار نظر ۱ الف.درستی نظروخرده گیری ازمنکر ان (معرفت 
بروش‌اشعریان)]الف. حدو شجهان(شتی-و عجود)٩‏ اب-هستی‌ه۲۱۱ب- اثباتع رضم 
(اصل۳۰)۱"ب_حدوتءرضبا(اصل )۳۸ ب-ناروائی بیعر‌بودن گوهرها(اعل۳) 
ب -حادنها ناگزیر آغازوانجام‌دارند (اصلع)۸غب- بود آفریننده ۹٤‏ اف 
بیم‌انندبودن ۷۲اب - دومث ۷۶ آف -دوغیر ۸۷الف- کتاب توحیده واخدوبکانة 
#۰ب_فصل ۱»یگانگی خداو دلیل‌تمانع ۲ب فصل! بر وشه‌ای‌معتزلیان‌در نبذیرقتن 
آتدلیل۰۳ اب فصل ۳؛توانابودن قدیم ۱۰۸ب-جسم۰ ۱۱ب-کوان۱۱۱ الف- 
کمترین جسمها ۱۱۳ الف = ناتوانی معتزلیان دراثبات جسم نبودن خداوند قدیم 
۱6 اب -خرده گبری از شببه های مجسمان ۱۱۲ خرده گبری از آ نبا در اینکه 
یکو یقن خدا جسم است وموّلف نیست ۱۱۹ الف-اکوان۱۲۰الف جنبشها ۱۲۷ 
الف اجتماع وافتراق ۱۲۸ ب-ناساز کاری مخنان جبائی و بسرش درباره تاليف 
۳6 الف-سخنان نا ساز کارمعتز لیان‌درباره| کو آن۱۳۷الف- اعتماد 4۰ اب قدیم 
راجت وه‌حانی نبست ۱۶۸الف-شیمه‌های مخالفان ۱۵۳ الف " تاویل برخی از 
کتاب وسنت ٠١۹‏ الف خر ده گیر ی ازترسایان ۱۹۸الف- اقنوهما ۹ ب-یکی 
شدن لاهوت وناسوت ۱۷۱ب - شیمههای نرسایان درباره اتحاد ۱۷۵ب- سخنان 


ترسایان در باره گوهی و اقنوم نبودن | ن ۱۷۹ب خرده گبری از نرسایان دراینکه 


e0۹ 


بیحندخدا وزد اف = برسشها؟ EF‏ ا نها (ازبافلا: ی( ۰ب -سخنانی از 
انحیل اف کتاب صغات ۱۸۱ب - بود خدای‌فديم ۱ب بی آغاز بودن او 
۶ب برسشهای دهریان و پاستخ نبا ۵ اف - توانائی ودانائی وزندگی خدا 
الف - کتاب علل ( حال وعات ومعلول) ۱۸۷ب- چیستی علت ۱۹۳الف ‏ 
چگونگی اختلاف علتها ۱۹6ب- بحفهای کلی درعلت (مایعلل ومالایعلل) ٩۱۹ب‏ 
ب-ذیرفتن عات و یذفتن آن ۲۰٩‏ الف وصفهای بر خاسته ازحدوث ١۲ں‏ حد 
۶ب-دلیام‌ای‌عقایو نقلی ۲۳۱ الف.مائیت وحددانائی ۳ب دانائیهای گونا گون 
۳ب ۲ الف؟ 
[.] 
این نسخه گرالبهای سیار کهن و بیمانند بغط نسخ و عئوانهایآن درشت‌تر 
۰ میباشد. در کنار بر گ۱۳۰الف از آمدی وشر ی فگ رگانی وشرح مواقف‌او 
باد گردید درگ ۱۳۷ب نیزحاشیه دیگری دازد بهمان نسخ‌وریز. نسخه ۲۵ 
کراسه ده بر گکنی تیه وشماره [ نها ۳ کر اسه ٤‏ در گوشه‌های بالا ئی وچپ روبه شر 
یکی از بر گهای دهم از ۲۳۰۱۳۱۰ نوشنه شد ماسرو از اینجا برمیآبد که یك بر گے 
از آغاز تسخه که شاید نام کناب و نگار ندهآن‌واعبر‌ساند افتاده است . 


([(۳۳۴-) - کاغذ ترمه سمرقندی - حلد تیماج‌زرد تازه 
اندازه : ۳۷۹۵و ۲۱<۱۳اس ۳۴ 


[۱4+] حر برالقواعد الکلامیه فی‌شر حالرسالة الاعتقادیه (عربی) 
دانشمند عبداارزاق سر ملاعبر گیلانی رانکوگی که درشیراز زاده ودرا نجا 
میز بسته است بدرخواست شاگردان خود برفواعدالعقاید خواجه طوسی گز ارشی 
بدین ناع‌بر ای‌محمدزمان‌خان (نسخذها) نگاشته‌است. نگار نده‌دریعه (ج۲ص۳۸۸) 
میگویدکه ]ترا برای محمودخان ف رهانرو ای کوه گیلویه نوشته ونسخه‌ای از آ ثرا 
در کتابخانه‌مولی مجه دعلی‌خوانساری در نوف دیده‌ام که شایدیخط خود رانکوگی 
بوده و آنرا ذرشب چهارشنبه غدیر ذی‌حجه سال۱۰۷۷ بایان رساند - دردیباچه 
نام نگار نده و ۳1 ارش بادشده و نام متن «قواعدالعقاید» وازطوسی دانسته شد. 


]غاد بسمله . الحمدلهالنی تقدی بقدیم صفانه ونئزه عن‌صفات المخلوقان 


۳0 


o 


۱۰ 


9۹۰ 


بذاته وانطق بتوحیده طواهر اة ., فان . . . عبدالرزاق بن مالا مبرالجیلانی 
ال راتکوئیااشمرازی‌مولداومسکنایقول ان احدی‌الهقالات... هواله‌عارف الدینیة: 
انجام : ویکون لهالذات ضعيفة بحسب ادراکها لذانبا ول‌الابدهنها (متن) من 
البدیپیات و الوجدانیات. قد كمل شر حهذه‌الرسالة بحمده... علی‌ید موافه‌عبدا ار زاق 
الجيالانىالرانكوئىالشبرازى مواد اومسکنا... فیعشية لیلةالار بعاء و ليلة بومالغدیر 
من شهر ... دی‌الحجةالحر ام من‌سنة سبع وسیعین بعدالالف من الهجرة النبوية . .. 


عليه من لصاو ات‌از کارها ومنااتحیات‌انماها وااها لین (طاهر 
صح و . 


المع‌صومین‌الابرار 


ي 


۱۷۹ 


این نسخه بخط تعلیق وروی متن خطسرخ کشیده شده وحاشیه‌هائی دارد lL‏ 


VA‏ (منه و فقه | له تعالی)) و برخی جاها خظ خورده ودرست آن تو شته شده و بیداست 


۱ 


۲۰ 


o 


که سخهاصل میباشد و بايد همان باش د که و شته در عه بیگار نةه رناض نرا 

نزد استاد علامه مجلسی دیده است . مگر اینکه غلطهائی در این سخه دده میشود 
فی‌شرح الررسالةالاعتقادية (گب) -د رگا الف دارد : <« نسخة اصل بخط مصنف > 
وپس ازعنوان : «بعطه|لثر بف» وباز : «للحقیر محم‌باقر بن محمدتقی» (خط‌شر بف 
مجلسی) , اثیز: «مالکه| لمجازی| لقاضی ... (خوانده نشد) شهرر بیع |لمو اود من شهور 
۵ اهپر «عبد| له بن ابر اهیم موسوی؟) . 

(۰۳۱۲۵) کال ساهانی 2= جلد یماج سرخ خر لی 

الدازه : ھر 2۹ر۱۹ و »در ۱۱س۱۸ 
]<1[ تحفةالا خر ان درطر یق لدل ارمان (فارسی) 

1 کار دراثبات روش امامیان ۳ تناقضهای چمار مذ هلب اتب ) دربعه 3 ۳ 
ص 4۱۵ ). 

آغاز: حمد و ثناء نامحدود وشکر وتاس نام‌عدود مر حصرت صانع‌حکیم : 

انحام ودلایل برامامت لالت مشتر از ان است که بقلم درئوان آوزو و 


بدین قدراختصار کرده شد ۴ ربا اعالمین ۲ 


5 


[ya] 
این خه ۳۵ دفتر است و بخط تعلیق گ۱۰ ١ب - ۱۲۸ب. از گ۳الف تا‎ 
لف بيك خط است ود رگ ٥٤۱ب پایان تاریخ منظوم چهاردهمعصوم‎ ۱۱۷۱ ۵ 
رشعثلث٩۱۳ نوشته شده ودارد : «وقدتم فی ۱۵شپرذی|لقعدة الحرام سنه‎ 
. و تسعمائهالپیجر به‎ 


|1[ ۳ شاهی و طب ةا هی (فارسی) 


مولی زین‌الدین علی‌بدخشی تجر بدطوسی را برای ۳2 لال محمد طب شاه 
SE —-۹4(‏ ۱( بارسی گزارش مود ودر ج۲سال۲۳ ۰ ١را‏ سابان رساند(دریعه 
ج ص۳٤٤(‏ 


| ۷۰۳ 
این نسخه بخط تعلیق ومتن بنسخ‌وشنگرف میباشد وتنا بخش الهی‌رادارد 
۳۸ تاپایان کتاب وچنین‌است: «باشدوحال [نکه بت کردیم حدوثرا (درمیحث 
توانائی خدا وبیش از ترجمه عبارت والواسطة غیر مقوله) - تمام‌شد تر جیه 
شرح تحر بدو تمام بحقرقت وقتی‌شود که سند باه [ ی در نظر... | لو بک من عند اهما یون 
اعظم ... امی که ... اژدریای فیض ما ٹر جاطر مقر بان در گاه الهی بروجود خاکی‌این 
بنده کثیر |لتقصير متر شح گر دد. در ماه فلانبتار بخ فلان‌مر توم گر دید. وال اعلم با لصو اب 
و | اجمد لله ربالعا لمین ة 
(۱۷۵گس) -- کاغف آرمه سمرقندی س جلد یماج کهنه ضر ای 
اندازه :۱۷( هر۳و ۲۱۰ هر ۱۸س ۱۵ 
27 التةا لو جیزه ( عفد الاصول) (عربی) 
علامه مبرزا عمادالدین (سدغ۱۱) این رساله کوتاه را دراصول تین نگاشته 


[ré] 
این نسخه شماره ۱ دفتر بخط نسخ درشت معرب وتر جمه پارسی آن درمیان‎ 
سطرها بط تعلیق وشتگرف مباشد وحاسیه‌های «منه»‌دارد بعطشکسته و‎ £ | | 
نو بسندء آن نگارنده رساله را شناساند و چنین است : « وار کان الاسلام‎ 
اوجزت اد کر عقول اهل‌البقین (دیباچه)-و بتر قرق‌الا يمان قى الايمان . تمتتحفةالاصول‎ 
من علم | لکلام فى اصو لإلدين و ار کان‌الاسلام بتوفیقاس الملك|لملام» فی‌سنة۱۰۹۱*‎ 


۱۵ 


Yo 


o 


سیه آغاز ندارد ومبان دیباچه وخود رساله و تیزمبان بحث نوت ومعاد اقتاد گی 


دارد : گ۷ إل 4الت oy‏ 


ز همه دفترددگ ) - کاغذ سمرقندی - جلد تیماج کی قرسوده 
اندازه : هر ۱2۸ وهره)<۱۰ س‌د۱ 
f] ‘3‏ تفا لوشائح فی‌بد ام السناثح (عربی) 
حاشیه‌ای است برتحفه وجیزه (ش4۱۱/۱) و کاهی شعرهای پارسی هم در آن 
دیده میشود . نگارنده آن‌همان‌مر زا عمادالدین هیباشدکه‌تحفهرا ازلوامع اللوائح 
خو دگز یبن نموده است . 
]غاز : پسماله وحم‌دوصاوة . اما بعد فینه تحفةالوشائح من‌حواشی الوجيزة فى 
۰ عامالکلام التى اجمات متنامن لوامع اللوائح. 
انحام : | نحه دردات بنده بنپان است - ةش | نرا بیانو برهان‌است- بهمین 
اش ختم‌حق کلام - باید ازعام هرعمل هام . تمت‌حواشی العف لوحيزة فی‌علم 
الکلاء » اشرح مسائله علی اقوم‌الاقوام » وشرح دلائله على انظم‌النظام. 
[vé‏ 
1٥‏ ایت نسخه شماره ۲ کف و بخط نسخ باعنوانپای شنگرف وبرخی جاهااعراب 
۱ دارد. وحاشه‌هاتی دز آن هست بخط تعلیق و شنگرف بہمان خط مترجم ش ۱ 
ایندفتر ( لحف وچیزه) گ‌عب - ۱۵5|لف , 
[aré]‏ ((تلف هن‌جش‌اساعة (رسالة فی.) (عربی) 
ازهلا مبرزامحمدین حسن شبروانی(۱۰۹۸۵) فیلسوف کلامی‌فقیه حدلی‌شا گرد 
۰ دانشم‌ند خوانساری ( آقا حسئن ۱۰۹۵) که درروز کار شاهسلیمان صفوی(۱۰۷۷ 
— ۱۱۰۵) و بدستور اواز نعف بسیاهان آمده بود و آرامگاهش درطوس مسباشد, 
او دراین گفتار در این سئله تاریخی که متکاهان شیعی وسنی درباره امامت‌بدان 
عی یگ یستند سخن بمیان آورد : که ابوبکر وعمر می‌بایست بدستور پیاهبر با 
سیاهیان اسامه باشندچرا از آن سرباز زدند وهمین افرمانی خود مايه کفرمیباشد 
۵ وچنان کسانی کا جانذینی بیامبر وفرعانروائی برمسامانان نخواهندداشت. 
شبروانی دراینجا بسخنان قاضی‌القضاة (عبدالجبار همدانی) و سید مرتضی مینگرد 


o 


ودر مبان آنئو داوری سک : 
آغاذ: قالت‌الامامية ان ابابکر كان فی‌جیش اسامة فتاخره مخالفةالرسول... 
اقول وممایدل على انه کان ۳ مخاطیته آیاه بالابرحتی مات ۳ 
نجام : والانکارلامارة اسامة والجحودلانبوة متعللابالمذكورات من معدن 
واحدو شر ععلیاصلو احد وتشابمتالاحوال واستقربتبلافرق. الی‌هنا انتهی کلامه 
اداماله ظلال افادانه ومیاعن بر تفا 
[va]‏ 
این نسخه شمارة ۲دفتر وبخط تعلیق بانشاه‌ها وعنوانهای شنگرف‌يباشد. 
۳٦‏ ک۵۳ب-۱۰۱ب . دونسخه اژاین درطوس هست (حعش ۱ - 1۱٣١‏ )و 
آغاز در تجا چنین میباشد : «الحمدینه اولابادیا وتا نیا تالیا ...و له‌سادات 
الانام» - نام‌رساله ونگار نده آن در بشت نسخة ما (9۳الف) دو بار باد گر دید . 
[e]‏ ترجمهالفصو لفی لاصو (عزیی) 
رکن‌الدین #<مد رن علی‌فارسی کر گاتی <لی نجفی (انمة دو #سدء۷) فصوا 
بارسی خواحه طوسی را که بروش کلاهبان 0۹ اه برای اینکه جنداب مبان 
عراقبان نازی زبان شناخته نیو دبتازق درا ورد تاتازمان باسانى دربابند و ابرانان 
بدان ارج ننک : اوشا گرد ale‏ حلی بو ده ومیادی اورا رسال ۹۷۲ گزارشق ترود 
بح ط و سی‌دراین نکارش در سئله‌هامی ما نندم و جب بودن خدا و یکی بودن [ فریده 
آفر یننده یکناو آ گاه نبودن خداازجزئی زمانی وحسن وقبح‌عقلی وامتناع حشر |-ساد 
بن شرفشاه علوی حسینی استر|بادی موعبلی شا گرد خواجه طوسی و سرور یاران او 
میباشد . این‌موصلی‌شا گر د آمدی و فبلسوف وعتکلم و اصولی نحوی بوده قو اعدا لمقابد 
طوسی‌را بدستور پسرش گزارش نمود وشافیه ابن حاجپ‌را شرح کرد و بر کافیه اومه 
گزارش بررك بنام بسیط وميا نین بنام وافیه که متداول بوده و کوچك نوشت ودرع۱ 
صقر ۱۵ ۷در گذشت.سال مر کش را ۷۱۸9۷۱۷ نیز نوشته| ند اوهفتاد واندسال‌بزیست 
پس ر کن‌الدین گر گانی سید نبوده و گویا طوسی راهم ندیده باشد بنگرید به: بفية - 
الوعاة سیوطی مصر ۱۳۲ ص۲۲۸ - روضات لجنات ص۲۳ ۲- کشف | لظنون( کاقیه - 
شافیه) - ص6۸ همین فپرست که ازدیباچه آقای هثری کر یٹ بپره برده‌شد . 


۱۰ 
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( ذریعه ج۲ ص٣۲٤‏ ). 
این کتاب درچار فصل وهر یات چند اصل است , 
آغاد: بسمله . امایعد حمدالهالواجب وجوده» الفائض علی‌ساثرالقوابل‌جوده... 
فان عام الکلام وان کثرت اسراره ... الاان زبدته ... قدضه‌نها . . . صیرالملقوالحق 
ه والدین.» الطوسى ... فی‌وریقات قليلة ... وسه‌اها بالفصول فی‌الاصوالاانهالکونا 
فارسية لم بعرفیاالعربی وعاقها مع‌فصاحتپاالعجمی؛ فلذلك غاب‌شه‌سها فیا کثرالافاق 
ولم بطاع بدرها فی‌العراق؛ فرایت عنددلاك ان اجردها عن ثیاب الفاظیسا واحلیها 
بکسوةا لکلماتالعر بية ليعم طلبة العام نفعها ويعظم عندالعجم وقعما . . . وهی موضوعة 
على اربعة فصول . 

1 انجام : ان من‌نظر يعن عقله و شاهد هذاالحکم فی‌تنبهه بجب‌علبه ان یعرف 
غرض‌الخالق من‌خلقه بفصله ولایضیعه بتفزیطه وحهله والاشقی وخسرخسرانامبیناه 
وفتدااله وایاکم(بسعادةالدار) لدارالاخرة بمحمد و آله (وعترته) الطاهرین‌والجمد 
شربالعالمن ( آمین رب‌العالمین هلت یاارحم الراحمین) . 

[av] 


۱۰۳۹ این سخه شباره ۳ دفتر و بخط نسخ علی| کبر قزنچاهی ۱ شوال بسال‎ WY 
. ب۱٤١‎ با٣١ درنسخه)‎ ۱۳٩( 


[۷-۸] 


. این نسخه شماره ۲ دفتر وبخط تعلیق وعنوانها بشخ تاریخ ۱۱۹۸ میباشد‎ A۸ 
. گ ۸ب - ۱۳ الف .درگ ۱۳الف تیر بندی از کشکول نوشته شده‎ 


[uu ۰‏ ترحمه ذصو ل متناره (فارسی) 
شیخ مفید دانشمند شیعی(4۱۳-۳۳۸) دونگارش داردکه در آنا گفتگوهاکه 
با دانشمندان کرده‌وخرده گر یا که از کیشهای دیگرنموده آ ورد یکی‌بنام!المجالس 
المحفوظة فی‌فنون‌الکلام» دیکری بام « العیون والمحاسن» سیدمرتضی ( ۳۵۵ - 
۳۰) شاگرد اودر روز گار استاد آژاین دوکتاب گزین نموده « الفصوالءختارة » 
٥‏ خودرا نوشت و آن دوبار یکی درعراق نزديك۱۳۹۱ دیگری درچابخانه حیدری 


010 


نجف بی‌تاریخ بجاپ رسید(۱) . 

آ نرا دانشمند آقا حمال الدین محمد خوانساری (۱۱۲۵) بدستور حاحی 
احمد بيك هعتمداساطنه بیارسی کرده ودر روز چارشنبه )شوال ۱۰۷۸ بایان 
رساند . این ترحمه دوحاد است نخستین ۷۰فصل ودومی ۱فصل میباشد و نسخه 
ما تا بایان فصل۳۵ حلد۲ مبرسد وفصلع۳ درمتن تازی دیده نمیشود و بیداستکه 
ازقصل ۳۵ ۵۱۱ حاد؟ بندهائی است که بر کتاب اذز وده شد چنانکه در گ* الف 
زر شب ناد کید تا نج رة (ج>ص۱۲۲) نسخه‌ای‌را دید که در۱*۹۹ نوشته 
شده رود . 

آغاز؛ بسمله و به نستعن . بخورمجالس هوشمئدان مشکین مخز از آتش‌بی 
دود گل حمد چمن ببرائی است که ترجمه نواهای عندلیبان شوقش دستان غرائب 
قدرت اوست و نکہت مذام بزم افروزان عقل وخرد از نسیم انفاس تقدیس محفل 
آرائی اس ت که تأویل کلام قصه پردازان عالم صنعتش تفسیر ی حکمت اواست . 

انحام: « که موافق عموم فر آنوظاغر ان باشد اولی‌است ازحمل برخلاف 
آن. وله نستلالتوفیق . وهو<سبنا نکیل . تمم کتاب الفصول ... علی‌ید ۰ ۰۰ 
جمال‌الدین محمد شبرازی فی‌تاریخ بوم‌الاربعاء۲ شهرشوال ۱۰۷۸ نام جمال‌الدین 
محمدین | لحسین خوانساری درد ږاچه ( ک٠‏ ۱الف) م دیده میشود . دریایان جاد 
یکی گ۹؟ اب‌نیز دارد: «تم الجلدالاول من کتابالقصول سدمترجمه ... جمالالدین 


م<مدبن الحسین‌الخو انساری عفی‌عنما رم‌ما» وس وازه شبراز ی گویا سهوقلم باشد. 


۱- نیز بنگر ید بهتحاشیه چر ندا بی براوائل‌المقالات‌مفید چاپ دوم تبر یر ۱۳۳۰ 
خ ص مب. این‌فصول |زرهگذر تاریخ رایپای کلامیان و گفتگوهای آنان با یکدیگر 
بسیار سودمند است واز کسأنی‌ما نند ابو بکر |حمدین سیار وابوعیر شرطی وقاضی‌ابو 
محمد عمانی وابو بکر دقاق و باقلانی یادشد که با مفید گفتگوداشتند. از گفتگو های 
دانشمندان پیشین ما نند علی‌بن‌ميثم با|بوالهذیل علاف‌وضر ار تیزهشام‌بن حکم باضر ار 
در آن یا دگردید . سغنانی ازخیاط و کعبی وشیخ اسماعیلی وشیخ زهصدی و جاحظ و 
نظام ودیگران در آن مده ومفید از نپا خرده گر فت ۲ 


۷۱۰ 


۱۵ 


۱. 


۱۵ 
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[yv] 


این نستجه بتعلیق در جدول زرین و لا جوردی دارای سر لوح زیا منیا شد و دو 


۹ صفحه نخستین ( فپرست ) باحاشیه آب طلا وگل و بونه‌داراست. درگ الف 


بنسخ نوشته شده که نسخه درع۱۰۹ وقف شده وتولیت [ن پس از واقف بامر 
محمد خاتون[ بادی‌میباشد. فر ست گ۱ ب ۹ب و کتاب ۹ب۱ ۱۲۷ لف . این فهر ست 
را مظفرعلی نامی نوشته که در آغاز نسخه‌ما دیده میشود واین نسخه تاپایان فصل ٣٣‏ 
جلد دوم است وفصل ۳۶ آن‌برابر است‌با پایان کتاب فصول درچاپ دوم عراق و آغاز 
جلد دوم ترجمه در ص٤‏ ۱۲ ج۱ چاپ دوم‌دیده میشود . ۸ 2 


۳۷١ (‏ ) س کاغة ترده ساها نی -- جلد ماج زرد ضربی متوالی ابر ردان پا ره 


اندازه : ۲۵۱۴ و۱۷(۸ سه١‏ اک ات و 
[a]‏ ویک بدا لو اور فی شر ع جر وك لقا ود (عر بی( 


شمس یاشهاب(شین محمودین ابی‌القاشم عیدالرحمن‌بن احمد سپاهانی(1۷- 
0۳2۹ در ده الکلا طوسی راس از ع امه ۳۹ بی و اسفر ای یگ زارش مود وآن 
همائست که برح قدیم نامیر ذار همم‌اشد 3 اودر دیباجه سس دم از طوسی و 


|مرزش‌خواستن ازخدای برای وی‌میگویدکه تجریدگزیده‌ومرموز بودو بدستور 


کک نمی‌توانستم ازفرمانش سرباززنم بگزارش آن پرداخته خرده کریپاکه بر 


بخش امامت آن میشود کرد نشان هیدهم . سپاهانی ازدو گزارش پیش ازخود از 
علامه حلی وشمسالدین محمد اسف رائینی هقی (که درروز کار طوسی میزیست) 
| گاه نبوده ویادی از آ نها نگرده است . ذردریعه (ج۲صس۳۵۳) کو بد که دردیباچه 
او از | ندو باد نمود . 
متن پس ازالاضل» و گزارش پس ازهالشرح» میآید وهمةٌ متن در آن‌هست . 
غا پسمله الحمدلدا لمتوحد بوجوب الوجود ...قال ... محمودین ابی الق 
بن احمدالاصفهانی ... بقول لماکان اعلی مایسموالبه . 


۳ 


4 الان: هذا آخر ماتیسرلنا . .. والمستول من‌اله... ان بجعله ... ذخرالنافی 


بوم‌الدین ۰ 


۱۹۷ 


]°[ 
این نخ گے الف - ٤۲۹ب‏ دفتر وبنخ‌باعنوانهای شنگرف و گنه است 
YAS‏ وخط سه صفحه تسن پش از کتاب (درباره کتا بپا ی کلامی) و بركع کتاپ 
ودو صفحه آخردفتر شکسته تعلیق میباشد وسه‌صفحه نخستین ودوصفحه آخر 
کتاب نو نویس بعطتعلیق روشن است ودرسه‌صفحة آغازودوصفحه پایان دفترسخنانی 
است فلسفی و کلامی واز آسمان وجپان بحار مجلسی در آن[مده است. حاشیه هائی 
بپمان خط شکسته دیده میشود . 
در بایان نسخه دارد: 73م الکتاب بتمامه ...قد وقم |لقراغ منالکتاب فی‌غر ةشر 
رجب سنة۷۷۱» واین باید تاریخ نسخه‌ای باشد که ازروی آن این نسخه را کامل کردند 
چه این‌عبارت بخطتازه تو نوس میباشد ‏ 
۳1 ب۳۹ ) س کاغذ ترمه سه‌رقندی ‏ جلد تیماج مشک ی کهنه متوالی 
اتدازه : ۱۸۱۴ و۸<( در ۱۳ س۱۹ 
[۳۳ 


این نسخه بش خکهنه با عنوانهای شنگرف بیباشد و چنین است : 2 لصورة 
۷۵ (ذاك) المضولکان تاكالصورة مقارنة لينل |للفس الناطفة (مبحث دلیلهای 
تجرد لفس س برابر باس ۸ گ۱۳۷ لش ۲۸)- فذلك‌هوالمنتهی وماالیه و 
المیدء (مبحث حر کت دربحث |عر اض ےڑا براش ۱۵ ۱۸۷ الف همان شماره) -> . 
 )۴۹(‏ کاغد ترمة سمرقندیت جلد تازه اھ رم لو رها ف یر 
اندازه : هر ۳۳۱۳ و۷رت<۱۴ Fw‏ 


۸ 3۲ ااج لا عدقاد (عر بی ( 
رعبر دانشمند شیعی سیخ ابوحعفر محم‌دین بابویه قمی (م۳۸۱ در ری) در 
نیشابور برای برو ان سخن عیر اند ودرانجمتی که پبران ومشائخ درروز آدینة ۱۲ 
شعبان ۳۹۸ گرد آمده بو وند ازاو درخواستند تا آئین امامیان را با نان بشناساند . 
او در آن انجمن «کتاب اعتعادات» خوبش را برای آنها خواند . شیخ مفید(۳۳-۱- 
۳ ین دفتر نگریسته نکته‌هائی درباره آن از آغاز تاانجام آورده ودر بسیاری 
ازحاها از آن خرده‌گر فتو بسا از گنته‌های‌اورا نبذیرفت همین است که‌نام «تصحیح 
الاعشاد » دارد و در تبریز دوبار بسالهای ۱۳۹۶و ۱۳۷۱ با اوائل المقالات همو 


جات ر ۳ 


+ 


۳ 


۱ 
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o 
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0۹۸ 


مقرل در آن باقمی در آفریده بشدن انپا سل ازتنها مخالات کرده Ce‏ که 
خبر *ان‌الارواح مخلوقة قبل‌الاجساد بالفى عام فماتعارف منهاایتلف وماتناكر من 
اختاف» و احداست وتناسخیان وحشویان شیعی چن ن گو غد وجران‌دری مییندار ند 
و گرنه میبایستی از آن جهان چیزی بیاد آید (اینجا سخن پلاتون درباره تذکر ییاد 
ما بد) باز EE‏ اء فس ti‏ » کلمن غلا قان & نمیساد و رای قباسوفان 
UR‏ است که میتگو ین حان‌را ببدایش وتباهی فەس ت ورای تناسخبان که بتکراز 
نفوس درصور وهیاکل میگو بند. این‌را ناصبیان بشیعه بستند واز آ نان نکوهش 
کردند وز تدیق‌شان خو اند ند ‌ اخباربان ماساده و کودنند و پر خبری هیگروند و 
درستو نادر ست ] رز انمی شناسندو معنی آن‌ر أ نمی بایتد رو ان گو با همان گو هر رٹ 
که بااو سخن میگو یند وفیاسوفان آنرا بناده مینامند ( ص۳۷ - ۳۸ چا دوم ) 
اینکه شيخ میگویدکه همه امامان کدته شدند درست نیست و خبری که آوردند 
گزافه ات همبن اندازه میتوانیم بگوئیم که سه ږشوای نحستان وامام کاظم(ع) و 
"وبا امام‌رضا(ع)را کشته باشند نه‌بیشوایان دیکر(صد) در باره حااجیان میگوید 
که ۱ نپاصوفی واباحی وخاولی ومایجد و ندیق هستندو برای حلاج مانندهعوسان 
برای زردشت وترسایان برای راهبان خودآبت واعجاز می‌بندار ند وازدین سی 
دورترند تااشدو ۳ وه (ص‌د+) باژ نگل بل اینکه‌قمی هنو :سد هر کن‌دانك‌مندان 
ق راکوتاهورز بدآند خود علو ورزد درست نء‌ست چذاین او لبد قمی‌میگورد که 
”امير را فراموش کننده‌ندانستن غلو است» سس او دراین باره تقصیر مود و «سباری 
از قمیان راد بدیم که امامان‌را از پایگاه ارجمندشان بائن‌میاوردند و میگفتندکه 
آنان سیاری ازاحکام دین‌را نمی‌دانستند تادر دلپایشان تون و گروهی از آنبا 
م در باره امامان دار و کمان روا میداستند .یس نشانه علو تنبه. اسک قمی 
داشت بلکه قدیم والهی و آفریننده دانستن ۱ نها (ص:+) ۰ 

مفید دراین گزارش از «تمیید - مصاییح‌النور - پاسخ پرسشهاکه ازشهرها بدو 


رسد وذر ا نبا درست ونادرست حدیئما را روشن نمود» پاد کرد (ص۷۰) او در 


8۹ 


¥ احو به مسائل سرو ره“ نج ار اشیاح و اظله وعالم خر کشکو نمود ) رسائل چات 
نف ص > 2 وس ازآن) چنانکه درارشاد و معنعه خودهم برای بسیاری ازامامان 


مرگ طبیعی گفته أت (حاشیه اص؟چابی) 


]۷۷۲[ 


VAY‏ این نخه شماره۱ دفتراست و بعط سخ درشت باعنوانپای شنگرف ازعلی 
| کیر قز نجاهی بسال۳۹ ۰(درسته ۱۳۹) گے اټ = ۲ب . 


|1[ تقد رس الا یاد و زمیجید الا وحیاع (فارسی) 
مدن سیداحمد علویعاملی که رعیدا لحسیب حسینی‌فاط‌ی نامر داراست 
دراشکتات ازخرده کعریها 1 در بازه عصمت بیامبر ان کرده‌اند پاسیخ گفته امامت 
یشوا بان ۳ را روشن ساخت وآ شکار داشت که امامان معصوع میباشند ودایل 
های ۳۹ ی و نفلی ار ای آن آورد . کتاب در با فاج و جند دبس هر اڭ دارای 
حند e‏ وت خانمه میباشد . نام کتاب و نگازنده] ان درمتن د رده مشود . 
آغار : یمه ۰ وهوالعز یز العام اكيم سر هر نامه ات نام | ِ بیتر از 
هرسخن کلام خدا. CA.‏ ر قياس وشیا بااساس ۹ سزد. 
انجام: واین‌مباحث‌را در کاک مناهیج| لشارعن ۳ مان نە و ده م 2 حقتعالی 
جمیع موّمنان را توفیق . عل و(عمل) همسر گرداناد بالئبی والوصی وآ 2 ما وصلی ال 
على مدید و اله احمعان ابدالا بدین. 
[vr]‏ 
or‏ ابرت سخه بخط تعلیق باعنوانهای شنگرف وعبارتہای تازی بنسخ میباشد 
از حیدرعلی بن کلپ‌علبی و ائوسفادرانی درشنبه۱۹ ذی‌قعده ۰۱۰۹۹ 


(۲وف) -- کاغذ فرنگی - جلد تیه‌اج مشکی کهنه فرسوده مقوالی 
اندازه : ۱۴ هر ۵ وهر × ۵ر۱۳س۱۷ 


[1۳۰] تاخیعسا(شافی (عربی) 
سیگ مرنصی بی رنیب است بدا نها سامانی داده و پاکیزه سات و بدان لخیص نام 


۱6 


۰ 


Yo 


0. 


داد کهدردوجزء هیباشد و باخود شافی باپ ر سید واین حز«الاستیفاه فی‌الامامة ۱۳( 
طوسی بخ ودررحجی۲ ۳ بایان ر سرد. بهاءالدین مجمدسیزو اری نائینی‌سباهانی 
(زاده در ۱۸۰ ۱ وزنده ۷۱۳۶ ۱( نیزشافی را مکار ام ار تشافا اصافی من‌سالاف 
الشافی» و باره دیگر بنام » صفوفا لصافی من‌رغوفالشافی» گزین موده اج (در بعه 
o‏ ج۲ص۳ وج>ص۲۳؟) : 
[:۷۷] 
این نسخه بسخ باعنوانها و نشانه‌های شیگراف ازعلی بن شمس در چپارشننبه ۷ 
6۱۹ محرم ۱۲۱۴ وازروی نسخه‌ای نوشته شده که ابو نصر #جمدین [بی‌رشید رازی 
حف نشین در 9۳۲ ]ترا نوشته بود . 
ا مهر جوادین مر نضی حستی حسینی طباطباتی در گ ۱ الف و سه جای پایان دیده 
می شود . 


( ۲۵۷ ې ) = کاغذ فرنگی س جلد تیماخ مرخ ضر ای هتوالی بابر گردان 
اندازه ۰ ور × هر ۱2س ۳۱ 


[rı]‏ نزب الا تیاه و الائمه (عربی) 

۱ سید مرتضی دراینکتاب زوش میسازد که بیامیران و بیشوایان شیعی ازهر گونه 
گناه با کند. و هیچ کاز تکو HES‏ از آ نان سر نیز ند . اودر بایان از کتاب امامت 
خود يادميکند. انکتاب در تبر بر سدال۱۲۹۰ بحاپ نگ رسید, عبدالو هاب بن 
سکن گانی (سدمه) نیز کتابی بنام «ننر یه الائبیاء» دارد که در آن بسخنان مرتضی 
53 بسته است , شمآبا لدین‌شافعی رازی‌دررد آن «زلهالانبیاهنو شته است(فپرست 

۰ طوس ش 4۲۸ - ذریعه جغص(هع) . 

آغاذ: بسمله . الحمدله کما هواهله ومستحقه ... سالت احسن ال توةك اما 
الکاام فی نز به الانبیاء و الاممة . 
انجام : ولع انا ان نستقصی‌الکلام فيه ونانی علی‌مالعله لم‌نورده فى کتاب الامامة 


1 


ی موصنع نفر ده (۸ ان اخر الله تعالی فی‌المدة فصل الاد و المعو نة وهوالمستول 


۱9 ۱ - ابی‌سهل |سماعیل نوبختی دانشمند کلامی ایرانی و نگارنده «۱بطال|لقیاس» 
یز (الاستیفاء فی‌الامامة» دارد . 


۳۱ 


جاگ و المامول لکل‌فضل وخر وربا منژو ابه و بعك امن عهابه والحمدلنه رب‌العالهین 


وصلی‌النه علی‌سیدنا مبحه‌دالثبی و آلهالطاهرین . 


[vve] 
این نسخه شماره۱ دفتروبخط نسخ بانشانه‌ها وعوانپای شنگرف بتاریځ‎ 
رمضان ۱۰۰۸ گ۱ ب۷٤۱ آلف - دانشمند محمدین عبدالنبی نیشابوری‎ 3۸۹ 
مینویسد که دردهه‌دوم ج۲ بال۵ ۱۲۰ آنر| خوانده‌ام(گ ۱4۷ الف)وی‌چند‎ 
جا حاشیه :وشت بازخط اودر گ ۱4۷ الف بامپر «صل‌علی محمد» دیده میشود که‎ 
سخه را خریده است . صالح‌بن عبدالکریم کرز کانی بحرانی شیر.ازی محدث فقیه در‎ 
مینو بسد کهمحمد کر یم شوشتری] نرا نزدمن‌خوانده و بپایان رساند و بدواجاژه‎ ۰ 
میدهد (۱۱۶۷اف) و چندجا نشانه بلاع اوهست . در گک۱ | لف خطحاجی میر زا حسیت‌بن‎ 
محمد تقی نوری دیده‌میشود که ندخه از آن اوشد ودرهما نجا نوشته است که در ۲صفر‎ 
این سخه درلاهور بکتا بخانه شاهیآمده ومپر شاهتانه دیده میشود . و دارد‎ ۰ 
که ابن نسخه درتاریجهای» اصفر ۱۰۹۵ و ۱۵ج۱سال ۲۱۹9۱۰۹۸ سال ۱۰۹۹ و‎ 
۱۱۰۸ ۹ع سال ۱۲۱۱۰۱ صفر ۲ ۱۱۰و ۲۱ شعبان وب ۲"شوال(۳1دلو) و > ۲ ذی‌حجه‎ 
و ۱۳ج۱ سال۲۲۱۱۱۱شسان ۱۱۱۵ و ۷۲۶۲۱ع۲و هذی‌حجه ۱۱۲۶ ملاحظه‌شده با‎ 
. تعرس وسیان‎ 
از عر ض کنند گان مپر ھال در هست : دومپرشاهی - |بوالحسن - محمد‎ 
رضا بهرام - |براهیم‌خان - شرف‌الدین مجند اشرف - وجزاینها که خو | ندة تقد‎ 
است. محمد بن عبدالنبی نیشابوری ( گ ۱۳ الف) مینو یس د که گاهیکه بغار س‌میر فته ام‎ 
درحله در تیمه بکم‌جمادی یکم‌سالع ۱۲۰ نز دشر یف سیدسلیمان پزشث ادیب محدث‌حلی‎ 
کتابلمنور والمنظوم » راکه د رگنچینه مت وکل دوم عباسی بوده دیده(م " همین‎ « 
. محمد بخط ومهر خود می و بسد که نسخه راخریدم ( گ۱6۷الف)‎ 


[1۳۲] واه ار شر ۳ ویارد ودی (عر ۳ ( 
دانشم‌نددوانی )٩۰۸-۸۲۸(‏ بر «عقابد» دانشمند قاضی‌عضدا لدین‌عبدا لرحمن 

ایجی فارسی (مرده درزندان ۷) گزارشی وشت ومولانا سید | قاحسین <سینی 
خاخالی (م ۰۱ ۱( بدرخو است دوستان خویش براین کڙ ارش حاشیه کرده و کفتار 


دوانی ۳ استوار تداشت او در آغاز میگوید که موشکافی وباریکبینی دوانی در 


۱8 


۲ 


oY 


این گزارش مایه این‌شد که گروهی براه گردند ودسته‌ای هم میخواستند که کسی 
دشوارشهای آن راآ سان‌کند . این‌بود که من بخواهش‌یاران بدین نگار ش‌پرداختم 
و بروشمندان درست‌اندیش اره‌غان‌دادم وازتنك چشمان‌بخدای پناه میبرم .خلخالی 
این‌را دررد حواشی خانقاهی نگارش مولی بوسف بن محمد خان قره باغی »حمد 
۵ شاهی کو سج (معه۱۰) که در خانگاه <سینی سمرقند برای ابو حامد خلیل ال در 
٩‏ نوشته است‌بیرداخت . کوسچقره‌بافی دو باره‌دررداین در9۱۰۳۳تتمةا لحواشی 
فی‌ازالةالغواشی ١‏ نگاشته است دردانشمندان آذربایجان آمده که خاخالی‌دو باره 

اورا رد مود (ذریعه‌ج+صه ۲-ش۲٩مجاس)‏ . 

غا هلر الحمدلهالذی هداناالمنهجالرشید و المساك‌السدید. 
۳ انحام: قوله‌لان احادالصحابة والتابعين ک-انو یامرون باله‌عروف . . . بل الاعرفیه 
مو کول الى اهل‌الاجتهاد . تم . 
[v7]‏ 

این نسخه شماره۲ دفتروتعط تعلیق باعنوانپای شنگرف نزديك ۱۰۱۳ گ۸۱ 
۲ ب - ۱۵۱ الف‌میباشد. نشخه‌ای|زاین‌درطوس ش۱۸ ۵هست‌وسالمر گ‌خلخالی 


e‏ دراین فپر ست سال ۱۰۱۶ دانسته‌شده و آن‌با رد کردن بررد کوسحپس!۱۰۳۳ 
[wr |‏ تیه (قارسی) 


این وکا ش در کلام شیعی ودربات دیباچه ودو باب است وازءزالدین بن‌حعقر 

بن شم سا لدین آعای که بامحقق کر کی وقطیفی نزد علی‌بن هلال حزاثری درس 

۰ خوانده ونج‌البلاغه‌را برای آقاحسن وزیر ماژندران درء٩‏ پپارسی کرد . دراین 
رساله ازاو بنام هو کیلااساطنة بماز ندران تاج‌الدین حدن» ستايش نمود (ذریعهج 
ص٠‏ ۲ در سیخ ماچنین چیزی دیده نمیشود ونامی از آملی هم برده نشده‌است. 
ار ala‏ . <مد بیحد وسپاس بی‌عدهرواجبالوحودیرا که نظام اصول از 

قیض جود اوست ... این رساله‌ایست دی برسالة حسئبه در بیان اعتقاد(ات) فاه 


. ود کر عبادات شرع‎ fo 


oY 


انجام : وتیز باید که درهر صبح وشام با نجه مقدور اوباشد دعاء عدیله ... 
بخو اند و الحمد رب‌العالمین والصلوة والسلام على محمد و آ له ...الطاهرین . 
[vvv]‏ 
این انسخه شماره۲ دفتر وبخط نسخ باعنوانهای شنگرف میباش دگ ۱ب 
۵ ۳۳الف . شماره۳آن کتابی است‌درهمه بابهای فقه بفارسی بپمان‌خطبتاریخ ه 
۵ گے ۳۳ب- ۳۷اب وشایداین‌هم از آملی با شد . 


(همه دفتر ۳۳۸ ۴ا) ‏ کاغف سمر قندی - جلد تیداج زره ضربی مقوالی 
اندازه : ۱۴۳<در ۴۳ و ۷۵۷ س۲۳ 


[1e]‏ قاق المعارف (عر بی) 


دراین رساله‌ازاصول عفابدازروی آ بشما وخیرها برزشی‌اهامیان کفت‌گوهیشود ۱۰ 
وعلی اصغربن علی| کبر بروجردی آنرابدرخواست بر ادر آن‌دینی نوشته و يكت‌قدمه 
و پنج مشکوة ويك خانمه میباشد . 
۲ار سمله الحمدلها لنی شرح صدورنا :معارف حفائق اسرارمحبته. 
انحام: نعم یکنی لولم یکن من‌الاداء لدع غمافمل . هذا آخر ماردناایراده 
وفقناالنه تعالی لابراد مانقض‌عمااردناه فی مات آخر. کتب بیه‌ناهالدافرة ...عصنفه... ۱۵ 
عای‌اصغربن علی| کبر البروجردی فی شر رجب الم رجب هن شور نة ۱۲۵ . (م ۸۲ سار کی) 
[۲۲۸ 
این نسخه بنسخ باعنوانهای شتگرف وحاشیه‌هائی ازخود او در آن هست و 
۲ خود آ نرا در رجب ۱۲۹۵ نوشته است . در بایان دفتر دوصفحه ازالفینعلامه 
دیده می شود . ۲۰ 


(ه۸ گ) --کاعذ فرنگی--جلد تیماج‌زرد 
اندازه : ۱۵<هر ۳۱ و ۱۰>(در(۱س ۳۳ 


|1[ حرات افوس (فارسی) 
شجکانه دين ) توحید- عدل - نبوت- امامت معاد ( گفتگو نمود و آن دربت ۲۵ 


مدمه وسج باب است ودیباچهآن بمازی عیباشد ۰ در بایان میگوی که درروزگار 


۷۶ 
محمد شاهءفاجار(۱۹۳ ۱۲۱۱-۱)درشبراززاده وفارسی‌را درآ نجانزد بدرخوانده‌ام 
او که بسفررفت رفت من برای فراگرفتن عامپای ادب همراه او بودم . هنکامیکه 
منوچهرخان هعتمدالدو له درسیاهان فرمانروائی میکرد من بدانجا شدم و پدرم از 
نزدیکان او بود. من دست از آموختن دانش نکشیدم و این EEE‏ را بیرداختم 
6 وبه‌نوچهرخان ارمغان دادم . 
آغاذ: پسمله . الجمدترب العالمین... فیقول... ابن محند رفیمالفارسی|امدعو 
باطلف ۳1 
انحام : وظل عاطفتش برمفارق بندگان پاینده باد الی يوم التناد الام طول 
عمرنا ... بحق همحمد و الهالطاهر ین . 
" ۱۳۷۳۱ 


۳ این نسخه بخط تعلیق‌زیبا وذارای‌سر لوح وحاشیه‌زرین ودرجدول بزروعنوانها 
وعبارتهای تازی بشنگرف وشمرها برنك سبزمیباشد . 
( ھک ) - کاغف درقی- جلد: یماج عشکی 


اندازه : ۰۱۴ ھر ء۴ ەر ٥اس‏ ۴ا 
[ira] ۵۰‏ خوالا ضره (عربی) 
قطب‌الدین سمزواری این رسالة کلامی را در۸ باب ( توحید - عدل - نبوت - 
امامت - وعدو وعید - آلام و اعراص - اجال وارزاق واسعار - اح-وال مکلفان 
تن ازمرك) نگاشته است . 
آغاز: بسمله رب زدنی علماو ال<مدلهر بالعالمین... اعام ان هثا لکتاب‌بشتمل 
۰ على مسائل یتعلق بعلمالاصول . 
انجام : فلو كانوا مکلفین لمیکن خالصا من المشقة وذلك محال فثبت انهم عبر 
المکلفین بلمنهمین عکرمین (تمت عذهالاجزاء الموسومة بالخلاصة فى معرفةاله و 


صفاته البوتية والسليبة ‏ ش۵۹۱۲ طوس ) . 


Yo 


لس 
این تسخه شماره۲ دفتر است و بنسخ خوش معرب باحاشیه‌های تازی و بر خی 
۹ عنوانها شنگرف ودروز آدینه یکم شوال۸۷۸ برایکمال‌الدین بن عبد ال 
بن سعید گر گا نی نویسنده شماره یکم نوشته شده‌ونام نویسنده‌خوانانیست. 
نسنخه بدینچا «لاینتفعالمومن پاییا وسایر طاعات»ولایندفع عنه بذ لأث الایمان» میا نجامد 
وببایان نمیرسد وبر گهای ۱۱۵۱۱۵ نیز باهم نمی پیو ندند .رگ ۱۰۵ب-۱۱اف.. 


[rv]‏ لال اتر راه هی بو الى (عربی) 

نگارنده گفتار میگوید که میخواهم گستاخان وستیز ندگان‌را پاسخ دهم : 
[۷۸۱] 

ابن نسخه شماره ۱۸ دفتر و بخط تعلیق ودر يك صفحه (گ۲۳۲ب) میباشد 

a4:‏ ۱ و کم دارد وچنیل است : «سمله . ما بعدحمد رنه على اللهم(؟) له‌من | لچد | به 

وعصم عه من الغواية ... فان سیل من‌شیخ(9) من العباد بالفطا نة والرشادان 

تحمد(؟) فی | لبحث عن|حوال|لمعاد والتامل لمااخذه من( باه والاجداد - وقد جمل الله 

درقہر ست آغاز دفتر(گ۱ب) پس ازیاد کرکن «تفسبر ابن‌ژیله» شماره۱۷ این 

دفتر از۸رساله باد مشود : «دلالت توزات, بر تبوت ببعمبر ماصلعم - رساله از سضی 

زنادقه ورساله جواپ‌آن - ورساله قدور بت رساله کیت حدوث صوت ‏ قوائد لمسیح 

| لز مان| امصری قى تد بيرالادوية المسهلة- فى ادو یة| لمسهله و کیفیتها- فى نسخةفلو نیا» 

و نخستین آن باید همین نسخه‌ما باشد وهفت رساله دیگر دردفتر نیست و بجای[نهاهفت 

رگد کاخود سقید نو ی گذارده‌شده اس : 

[ır]‏ رجعت ( رساله ...) (عر بی) 

بگفته یح عفد وسيك مرعی دشر داتشجندان امامی برحعت وبر شتن 

گروهی ازه‌ردم درروز گارامام زمان گفتهاندو اند کی ازآنبا آنرا باز گعت پولت 

شیعی تا وبل‌کر دند Ai‏ زنده شدن مردگان 5 خود مفیدهم از کسانست که برحجعت 

مردگان وک (او ائل‌الهقالات چاب دوم ص۱۳و +۵) اودراحو به مسائل سرو رھ 

(رساتل ص۲ ئ)ھتىكوێک رخفت ]کان خاندان دیامراست وعامه مالف اة 


دراین رساله نز ازروی کتاب وسنت روشن‌گردیدکه رحعت هست. در آن 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


e 


o1 
۱ ازفطب راو ندی وابوالفحل طبر سور در کتاب مار و ابو القاسم بلخی باد گردید‎ 
رسال‎ hê 1 آغاز: سبمله , الحمد لولیالحهد و فس <42 ۰ و بط فد شالت‎ 
. اذکر فیها ادلة الرجعة بعدالموت عندظپور قائم آمحمد‎ 
زحام : بل‌لااحد مالەس امان الاو جوز انلابرجع وذااك یکفی فی‌باپ| ار جعة.‎ 


[var | 


این نسخه شماره۷ دفتر است و بخط نسخ باعنوانپای شنگرف گ1 1ب ٤۷ب‏ 


۱۰:0 ازمحمد ین عبدالحسین ۲ ل‌حسینی نجفی که ش(خبرمو لد علی)ر| دررو زسه‌شنبه 


۷۱ 


o 


۳محرم ۱۰۵۰ درسیاهان نوشته است. دربایان دارد : « الی‌هناوجدت من 
هذه | لر سالةالشر يقة سراي سبحانه وتعالی شانه علی بقیتها بایسررحال واناالفقیر الی‌اله 
الغنی | بن عبد | اعد ین محمد ۲ ل| لعسینی | للجفی عفی‌عنهما بالنبی و الوصی > چنین‌میر سا ند 
که نسخه مایا نجام نر سید و اوهمه‌را نیافته است, حاشیه‌هائی دراین ُسخه هست بشکسته 


تعلیق که به «مح» و «محغل» پایان مییابد.. 
]14ء [1i‏ رسالدعای کلاعی (بارسی‌وتازی) 

دراین کتابخانه شش ر ساله کلامی هست که ابذك شذاسانده میشود : 

۱- گفتاریکه در کارژم ویازسی است ودرکنار رویه بر گے نخستن ويشت, اد 
های ۱۳۲9۱۳۱ ندیه عا ازآن فیلسوف داماد استر ابادی‌دانسته شده و آغازو انیجام 
هم در آن نیست واز یمه مطلب دوم میقات دوم از و ازدانائی خداوند دران 
کنتگو میشود. مطلیم‌ای سوم تاهشتم درصفتپای یکر خدا است و میقات سوم‌در 
صفتهای سامی‌سپس «لطیفه افعالیه*هیا بد ودر آن کردارهای خدا یادمیگردد .رکن 
سوم درباره پیامبری میباشد ونبوت عام وخاص دران روشن میگردد و شبمه‌هائی 
که دربار؛ عصحت پیامبران کر ده‌اند پاسخ داده میشود ودراثبات بیاعبری مجم‌دص 
آبتپای تورات وانجیل (دوعهد) گواه آورده شده است . دریایان باعنوان * لمنة 
برهانیه فی‌اصول اعتقادیة» که آ نهم خوددارای چند لیف دیگر است ازمبحنهای 
کل درباره اصول عقاید گفتگو کچد . سما فة بکم‌آن ) بنج اصل دين ) در 
نسخه ما هست . این گفتار تا اندازه ای روان نوشته شده ومانند نوشته های داماد 


دشوار نیست . دربسیاری ازجاها آینها وخبرها آمده وخیلی از آیتهای قر آن در 


2۷۷ 


درآن تسر ده ویاده‌یشود ازفارابی و این‌سینا و اشراقیان واعام رازی وزه‌خشری 

وشیخ طبرسی و ضاوی وخواحه طوسی وشارحان درم وحد یبد جر بل و از انیا 

آلدواثر محبیآادین تکار ند ازخود در جندحا ام "این کمینه» ماد هر دز 

جائیکه ازشبهه ازابن کمونه خرده منک د از حواشی وتعالیق خود برشرح تجرید 

نام میبرذ . باژیاد هیکند از "ءلم قواین حکمت یمانی ومقئن فاسفه ایمانی اداماله 

تمالی وقرن بال‌یامن ایامه ولبالیه» کرچه اینگفتار ریخت نگارشهای فارسی دبگر 
داه‌ادر اندارد ولی ءنوانبای بایها مانند عنوانهای نوشته‌های وگ آوشت , 

[var] 

اين نسخه بخط شکسته تعلبق درجدول‌زرین لاجوردی باعنوانهای شنگرف 

۰ وچنبن است آغاز وانجام ات : «اول وحدوث علم ثانی لازم ید وهر دو 

درحق تعالی محال است - چه کمال ذات فاعل بدا چیزی است و کمال‌ذات 

فاعل رحسب فعل »در گک۱ *الف»,حث معاد ] مده‌و مان دو برث۲۰۰و۱ ۰ افتاده‌دارد. 


(۱۳۲آ) --کاغد فراگی س لد مقواتی بارچه‌ای ته‌میکن در 
انداژه : ۲۳ ۰۷ ۱۱س ۴۳۱ , 


ات در کلاء ببارسی ودر آن ازاخت یی واا می و نموت و امامت ومعاد 


کنتکو گردید 5 
۳ 


این نسخه بخط تمیق باعنوانپای شنگرف ازمحمد قاسم بن شیخ‌عبد| للطیف 
YAY‏ الشریف که دررو زچهار شنبه ششم رجب ۲٣٣۲٣‏ نرا نوشته است. عنوانمطلب 
ها درهامش بشنگرف دیده میشو د . از آغاز آن نزديك بيك بر گ‌نیست که 
همان مقدمه باشد وچنین است غاز وانجام آن : «غیر آن اولحکمت الهی دوم‌حکمت 
طبیعی سیم‌حکمت ریاضی - امید که حق تعالی هم مومنین‌را توفیق ... روز ی کندبینه 
و جوده ۴ 
(۴۴۴) - کاغذ سمر قندی جلد متوا 
اندازه : ۳۴(۵۱۸ودر۱۸<۱۴س۷۷ 
۴۳ در کلام بروش شیمی و بیشتر دراعامت است ودر؟ باب (توحید -نبوت 
امامت_-معاد) در آن از کشاف زمخشری و تفسیربزرگ (ابو) علی طبرسی و کتابهای 


اخبار واصول جم-ار گانه شهعی وازاین آبی| احدید و سود تفتازانی وفوشحی وشاه 


۱ 


۱۵ 


۲+ 


۳۵ 


۷۸ 


اشمغل که مکو اومذهب شمعی را آورده | (۱۲۳الف) یادمیگرددو توشته 
دنت که چنان نیست ومورخان ئن شیعی را ششصد هفتصد سال‌یش رسانده‌اند. 
این رساله مانند حدیقةا شيعه نوشته ده وماناد حای که آ نست:: 
| ۲۸۰] 
این نسخه شماره۸ دفتر است و بط تعلیق در جذول لاجوردی وچنین است : 2و 
۸ مانندآن بلکه صفات حقیقیه اوهمه قدیم میباشند بلکه‌عین اف... پنجم [ نکه‌خدای 
تعالی دیدنی نیست - چه جایآنکه اجماعی باشد که ضروری نشده باشد مثل 
حرمت جماع درحیش . تمت|لر سالة بعون|لملك الوعاب» گت۹۸الف -*۱۶الف . 
2 ۳ در کلام شوعیی وازتوحیدو بیامبری و امامت واءر بمعروف دران كفتك هی 
۰ شود واز ابوعلی وحکه‌ای اشراق وامام فخرباد میگردد ۲ 
[va]‏ 
این نسخه بخط تعلیق خوش درجدو زرین ولاجوردی میباشه واز غاز ندارد 
۳۳۶ وچنین است : «الفی| لف سنة >[ بن‌حدیث مفسر است بدان معئی که اول‌ارواح 
چنان [فر بد که اجساد اجنام و تجوين وتار وانتفاء BES‏ , هذا خر 
۱۵ مااوردناه ابراده فی هذه ال ساله و ] حمد |لله اولا و [خرا وا لسلام > » رحی ی ۱ تاره 


شده وضالی گردید . 
۰۷ چیم س کاغذ سباهالی-جلد متوا 
اندازه : ۰۱۱ هرد و۷(در۱۴س ۱۴ 


قبت نازخ است بتازی در کلام ودر آغاز آن دارد که این ااا از امامان 
و KT o‏ 

۲۰ گرفته شده ولی بروش فاسفی در آن‌گفتگو میشود . 
غار تلف الحم دشري العالءين ...ق لعل فان ده اصول ملفاة من‌الامة, 
| نحام: فاوؤنء)اختاف فى العز ائم كان للتقية فافپم‌فانه اصل‌اصیل نافع جداوااسلام. 

[vav] 
این نسخه شماره۱ دفتر و خط تعلیق میباشد - کاب = کپ‎ ۷ 
ا از کلام سازی ازم‌حمذین عبدالفتاح تنکابنی که در مه‌روز‎ EE ۳۳ ۲۵ 


پنجشنبه ٤‏ ۱ج۲ سال۲ ۰ ١ار‏ | بایان رساند. 


8۷۹ 


[A] 
این نسخه بخط تعلیق وحاشیه‌هائی دارد که به(منه) پایان مییا بد وحاشیه‌های‎ 
دیگر بخط شکسته. این نسیخه شش فصل امامت ومقصد چپارم درمعاد جسما ی‎ 3 ۹ 
را دارد و آغاز آن نبست. وچنین است: «لاتمنع انیو لی امورها من کا نت‎ 
النبوةفيهم ... القصل‌الاول فیما یتعلق بامامة امبرالمومنین. الامامة فیالاصطلاحر باسة‎ 
عامة فى امر الدین والدنیا نيابة عن‌النبی - وهومن | کثرالناس‌عشرة و اقلهم‌حسنة قلیل‎ 
التپی للسفرظاهر الاغماض‌عنالرحیل والغبر الر اجی‌رحمة ربه‌الفنی محمدین عبدالفتاح‎ 
۱۱۰۲ التشکابتی.., فی‌ضحوة یوما لخمیس یوم لر ابع عشرمن‌شهر جمادی الا نية من‌شهور‎ 
. .وجملنامن‌حز بهم وزم رتهم بجوده و کرمه و بحقهم [مین‌رب|لمالمین»‎ 
-کاخف سمر قندی س جلد مټوا!‎ )۰۳۱۳۳( 
اندازه : ۱۸(۱۳ و(هر۳اس۲۳‎ 


]1| روطة فی فضائل علی (عربی) 
عالامه حلی دراین کتاب خبرهاثیر اکه در باره بر ری امبرهومناان على (ع) 
آهده است آورده در آغازآن خبربر اگفته که در جاح واسط درروز ا دینه۱۷دی 
قعده 151 ازتاج‌الدین تقب هاشمبان بره‌تمر شمه بود . 
HI‏ بسمله و به اسمعان . کتاب لضف ألقره بی هم‌صلی 0 عام مع‌الکتاب 
والکتابمعم لا فارقو نه نی بردا دوعن غ مم صلی ای . .. ا<هعان لاله وایاکم 
ممن تال وحفظ دهم قانی‌قدجمعت فی کتابی‌هذاالذی سمیته | ار وضه‌تشتمل 
على فضائل امبرالموهئين على ... مانقاتهالثقات راتغقت علیه‌الرواة . 
انجام :ولولادلات من‌الادلةلكنت قتلتك ثم‌اجازهاو اعطاها وسر حماس ر یحا 
حسها. رحمةالله علیها. 
]۸[ 
این س خه‌شمازه ٤‏ دفتر و بخط تعلیق باعنو | نهای‌شنگرف بنسخ از احمد بن‌عباداله 
۳ ساوی نجفی در کر بلا درنیمه روز پنجشنبه۱ ۱شوال ۱۰۱۸ که میگوید همین 
اندازه را یافتم ومقابله نبود گ۱۵۱ب-۱۸6الف. یکی ازدار ند کان نسخه 
احمدین زین‌العا بدین حسینی کر بلائی بوده است . 


(همه دفتر ۳) - کاغف سمرقندی س جلد متوا ته موشن 
اتدازه : ۱۸ × عر۳۴ ودر ۱۷<۱۱س۲۳ 


۱ 


o 


2۸+ 

[e]‏ زواهرالسکم (عربی) 

ازمیرزا حسن قمی (ع۱۱۲۱) فرزند و ببترین شاگرد مولانا عبدالرزاق فیاض 
لاهیجی قمی . اونگارنده شمع الیقین فى معرفةالحق و الیقین است که درتوران بسال 
۳ رخاب رسید وحمالالصالیحین کهدر ۱۲۱ را بمایان‌رساندو مصابیحالهدی و 
مفاتیحاامنی درحکمت . این کتاب دارای باكمقدمه (درسه مقصد)) وسه باب‌میباشد 
ودر آن ازطبیعی ونةس وااهی ونبوت وامامت ومعاد بروش شی گفتگو هیشود و 
بداذه وژ وچرم ی کوتاه میباشد در آن ازهءصابیالېدی» (گت۷اب) یاد سود (ش 
۳ ۷طوس.- دریعه ج۱ص۵۲) . 

آغاذ: بسمله . الحمدللهالنی انزلمن‌سماه وجوبه وجوده ماه شی فضل وجوده 
فسلکه ینابیم مالاك الاحسان فی‌ارض ميات عالم الامکان . 

انجام: واملها جمیعا تولالی‌هذا.هذا | خرما اردتا ایراده فی‌هذداارسالقوا لحمد 
له اولا و آخرا واتف‌الفراغ منبا یوم (درنسفه عاپیش ازاین نیست) . 


1 


این نسخه شماره۲ دفتراست وبخط نسخ با عنوانپای شنگرف و گاهی بی نقطه 


۳۷/۹ ازهمحمدین حسن زاو بجی درمدرس؟‌سلطانة کاشان هنگامکه دا نشعو بوده‌سال 


۲ 


۰- درهامش گاهی از کتاب «روایم» دیسده میشود.. گ ٤ب۷‏ الف. 
شباره۳ ایندفتر این‌لاهیه است: «لمیشچنی رسم داردارصالطال - ولاجری‌مدمعی‌فی 
اثر مرتحل» بنسخ معرب باشرح کلمه‌های دشوار درمیان سطرها گ ٢۹ب‏ - ۹۸پ . 
شماره٤‏ الفیه سیدعلیغان است بنسخ گ۹۹الف وب . پنجم آن پاره‌ای از قصیده‌میمیه 
«برده» ازشرف‌الدین ابی‌عبداله محمدین سعید دولاصی بوصیری (16) بشخ گ 
۱ اف - ۱۰۶الف میباشد . 


۳-1 مر( حالودی فی رد[ء ية اليد آء (عربی) 
ابوحعفر محمد قاسم‌بن مجمد را (گویا طبرسی وشیخ روایت دا تشونگ مر‌دی 
ان ابی در نرافی م۱۲۰۹ - روضات ص۸٤1(‏ دراین رساله بروش کلامیان شیعی از 
م ۰ 
روی اخبار دربازه بدا گفتگون‌ود. او تابر در ۷ ۲صفر ۱۱۱۱ ناه سہس یه 


2۸۳۱ 


اصل را درراه مکه گم کرد و ان یه دیگری بافت که پیش و سس شده وعاط داشت 
انرا وسال ۷۱۱۱۵ درست مود وچیزهاتی بز ان افزود ۰ 

غاز س ادا الءةدءالمۇخرالذى نز لا لفصل! لخطاب و یحو هایشاء 
و بت وعنده امالکتاب 

انحام: وانا ... ابن محمدرضا عحمدقاسم الشر یف ... و الحمدلله والعلوة على 


محمد و أله , 


۰ 


| ۷۹۱ 
این سخه شماره ٤‏ دفتر وخط نسخ باعنوانهای شنگرف تاریخ ۱۷ محرم 
۶ ۱۲۰۰ میباشد گ۱۲۲ب - ۱6۸ الف . درپایان مپر <عبده ملك محمد» 


دار , 
[ré]‏ صرمایه ایمان (فارسی) 
ازفیاض گیلانی لاهیجی مااعبداارزاق ۵۱۰۷۲ نرا پس ازگوعر مراد 
نگاشته است ودارای : کمقدمه کوتاهی اسنت درهنطق وینج انا این‌را دره‌بآب‌با 
دلیاهای روشن و ساده بشکل اول با قیامن استائی برای نوکاران (۱) نگاشت . 
این کتاب در بهیتی, بسالغ ۱۳۰ در۱۳ض چاپ شب خه است. 


]۷۹۲[ 


£10 ار هه فطل یی ,باکر اچاق کرک که ره ده تفت هداس ز 


(۱۴۳برگ) س کاغت ساھائی  kr L es‏ ر 2 


اندازه : 2۷ر۱۴ و۱۴ > در۸(س ۱۳ 
]۹| سعد ی (عربی) 
علامه حلی(۸٤۷۲۲۹-۹)این‏ کتاب‌را برای خواجه‌سعدالدین (ساوجی‌دستور 
ووزیر او لحایتو و کته دردهم شوال۷۱۱) نوشته ودر آن| نجه راکه یك شیعی‌در 
اصول وفروع باید باور بدارد آشکار ساخت ودلیلهای | نهارا آورد . 


۱- (نو کار) را باپا افضل کاشی بجای (مبتدی) بکار برده است . 


۱ 


o 


9۸ 
تهران بساله ۱۳۱ ازص» ناص۳؛ بجاپ رسید. 
غاز بس‌له الحمدلهالمتفضل بجع الائییاه واسطه بيت وین‌عباده . 
| نجام : فانالاخبار فی‌زلك اکثرمن انتحصی والحمدلهربالمالمن . 


[ar] 


این نسخه شماره دوم دفترو بخط نسخ با نشانه‌های‌شنگرف میباشد ولطف الین 


۱۰/۸۵ شمس ا|لدین ماز ندرانی‌در ۱ج۱سال۱ ۲۹۰ :را نوشت وحاشیه‌هائی بپارسی‌و تازی 


۷۱ 


¢ 


0 


درهامش ومیان سطرها دارد گ ۹ب 9۲لف : 

[1e 4‏ مشار شنامه ) ۶ر بی ( 

امام فخرالدین تبرستانی رازی (1-44*) درپایان زندگی در خوارزم بسر 
میبرد ودر | نجا بیمار شد ودرشهر هرات در گذشت . اودرسختی بیماری در روز 
بکشنبه ۱ ٥‏ حرم سال 11 سفارش نامه ودشتوری بشاگرد خویش ابراهیم بن‌ابی 
بکرین على علی‌سیاهانی داده است که اینات شناسانده میشود . رازی دیری‌بیم ار 
بود تااینکه در یکم شوال همان خالدز نشت . اودراین سفارشنامه تک بد: مردم 
اگرچه همینکه بمبرند ازدیگران دور میشوند مگراینکه دوچیز مردمی رابا این 
جهان‌هی‌بیوندد بکی‌کار نکی که‌دیگر ان بستایندواژخدای رستگاری‌کننده آنرا 
بخواهند دیگری‌کارهاتیکه‌زن وفرزندکنند ومطلمه وحنایتی که ادا گردد. بدانید 
که من دانش دوست بودم ودرهر چیزی راست پادروغ کتاب نوشتم. از خواندن 
دفترها دریافتم که خدائی باك وتواناودانا ومپربان هست. من روش کللامی وفلسفی 
۳1 فتم‌و لی‌اینپا همان‌سودی راهیدهند که‌قر آن میدهد این است که قر | ثرابر گر ندم 
و هر چه آن وخبر درست تکیت هی ب-ذیرم . آتگاه راژی از آ نجه نوشته است 
پوزش هبخو اهد ومی‌گوید که در دگارشهای خویش حز آوردن بحشهای گوناگون 


وتند ساختن هوش اندیشندگان تشو استه بودم اکر چه بدهم وشت باش مدا گر 


17 
سخنان خوبی در تما یافتید مرا فرین گوئید . 
آغاد: نسخة ما کتب‌الاستادالفاضل فخرالدین الرازی فی‌بیان اعتقاده عندموتف 


سماه عونك بااطیف ۳ الیو لا لعید الراجی رحمة رده تمه معدمدان عمر بن الحسین 


or 
الرازی وهو فی آخر عپده بالدنیا واولعهده بالآخره ...انیاحمدالنهبال‌حامدالتی‎ 
: د کر ها اعظم ملاکته‎ 
انجام : واله‌یم الأانى وهواصلاح امر الاطفال والعورات . فالاعتماد فيه على‎ 
. الله تعالی و الحمدله‌رب العالمین‎ 
در سخهٌ چاپ شده درعیون‌الابناء خزرحی (حص۲۸-۲۷) بس ازعبارت‎ « 
#النه تم سالی» دارد : «ثمعلی ثائب‌اله محمداللیم اجعله قرین محمدالاکبر فی‌الدین‎ 
والعاو... وهذامنتهی‌وصیتی. . و بالاحسان‌جدیر »نزديك بده سطرو ازین‌بندپیداست‎ 
که‌همه سخنان رازی آ ورده‌نشد. دراین بندرازی کارفرزندانر انخست بخداسپس بشاه‎ 
محمد (علاءالدین‌خو ارزه‌شام2۱۷-۹) آننگاه‌بکسی که‌نامبر ده نشده‌مسبارد و‎ 
کو بدفرزندمابی نکر را که‌نذانه‌هوش‌وزیر کی‌او بسداست‌خوب بیروریدو بشاگر دان‎ 
وفوستان) ساد دکه مرك اورا نان بدارند و او را در کوهی که‌نزديك روستای‎ 
مزداخان است بخاك سپارند. پاره‌ای ازاین سفارشنامه در ديباچة «اعتقادات فرق-‎ 
. المسلمن والمشر کمن» امام‌رازی (ص۲4) ندیه میشود‎ 
[j 


۵ این اسخه شمارهع۱ دفتر اسک وبخط شکسته تعلیق ص۱۵۸. 


]11[ سيف الامة (فارسی) 

هذری هارتن ۷1۲6۱9 Henry‏ انگلیسیکشیش که باتر( ۳۵06۶ = پدر) 

با بادری خوانده میشد بر تابیکه فبلیپ0(6 ۳:11 بادری درفرنگگ ۴ رد بر 

اسلام نوشته بوذ افزوده رساله‌ای‌ساخت ودردسترس مسامانان گذارد. دانشمندان 
نەز بخرده گری آن برداختند ۰ 

نخستین باردا نشمنداحمدین محمد هودی‌بن ابی ذرنراق ی کاشانی(۹ :ا٥۱۱۸‏ 

- با ۱۲66) بدستور عباس مبرزای قاجار بر آن ردی بنام سیفالامه نوشته و در 

آن نصوص عبری تورات را کواه آورد . اودر دیباچه ازفتحه‌لیشاه قاجار بی‌اندازه 


ستایش نمود و کتابرا در نمه رو زسنبه ۷ صەر ۱۳۳۳ بیایان رساند ة این کتاب در 


۱ 


oA 
تهران بسال ۱۲۹۷ بحاپ ستکی زسید.‎ 
وس از او آخوند ما میجمد تقی کاشانی فقیه | شتا بعبری و سربانی درردبر‎ 
ثرسابان وهمین هنری مارتن *هدایةاله‌سترشدین» رایپارسی نوشته وآ نرادرء*‎ 
محرع۱۳۰۴ بابان‌رساند. آنرا مبرزا محه‌و دخان مدیرالده له عتولی آستانه‌طوس‎ 
.)۱( درتہران بسال ۱۳۱۲ بجاپ شنک رسائد‎ ٥ 


[۷6] 


این نخه بخط نسخ درجدول شنگرف ولاجوردی ازغلامعلی بن‌محید کاشانی 
۹۳۰ در روژا"۱صفر۱۲۳- از گ۱ الف ۲۲۱ الف قپرست وف‌هنگی است‌از واه 
های عبری که در کتاب آمده و اعر اب و املاء و ترجه [ تها. این‌را پسر تراقی 
_ وشته تا]نها راغلط نخوانند . خود کتاب از گ۲۳ب است ۲۷اب وچنین است : 
« بسمله |لحمدیه|لذی من‌علی عباده پارسال|لیتثراء المقر بین ... چنین گوید ... احمدین 

محید مپدی‌بن آبی ذراراقی ...که دران عبدمیمون - تمام شدانکتاب ... بخامة , 


۱ - درهمین روز کار کتابی ډیگر نیز دررد اسلام نوشته شده و آن ینا بیم الاسلام 
سن کلر تیدا (011 ۲18" ۴ 111 ۹8) است بپارسی که‌درلاهور بسال ۱۸۵۸۹ تچاپ 

۵ سنگی‌رسید وانگلیسی آن ¢The original sources of theQuran> (çl‏ 
در لندن بسال ۱۹۰۵چاپ شد. اودر این کاب ریشة قصص قر آن رادر کتابهایآسمانی 
زردشتی و کلیمی و عیسوی ی-افته ودر همان ژبانپا آورده است چنانکه سیدرسکی 
idersky‏ در کتاب [Les origines des Legendes musulmanes‏ 
dans 1e Coran etlesVies des prophètes‏ ریشه‌های ٢‏ نہازا در کتابها 

۶ دینی يهود وترسا یافته است. این کتاب درپاریس بسال ۱۹۳۳ بچاپ رسید. شیخ حسین 
بن عبدالعلی تبریزی توتونچی در رد بر ینا بیم‌الاسلام وءیز ان ااعق فا ندر ).13 
۲ «< ز ۱ لوسواسوالاوهام عن قدس‌ساحة | لاسلام > نوشته ودرا صفر ۱۳۶ 
نرا بپایان رساند و آن درتبریز سال ۱ اچاپ سر بی شد . شیخ احمد شاهرودی 
تيز «ازالةالاوهام فی‌جواب یناییم الاسلام» نوشته که درایران بسالعع۲۳ چا ي گشت. 

٥‏ این میز انا احن‌هم دررد بر اسلام‌است ویکبار در کلکته باطر یق| لعیات ومفتاح‌الاسرار 
هردو دراثبات کیش مسیحی بخط تعلیق از ۱۸۳۳ تا ۱۸۵۰ بچاپ رسید و باره دیگردر 
لندن بخط نسخ سال ۱۸۲۷۲ چاپ گشت. (نیز بشگریدبه: فپر ست‌طوس ج۱ش۷۹حکت 
وج٤‏ ۰۸۱۲۳ ۲۷۷و ۳۹۵ وش۰ ۲۵ص ۲۰ ۲ نیز ص۳۹) . 


9۸ 


احمد زن محمد مپدی‌بن ابی ذر نراقی تجاو ز ال عنهم بمجمدو | له الاطپار . 


۴ - کاغذ سمرة جلد ۴ تەدار زهب 3 ۸ رن 
(۳۷ سمرتندی - جلدروغنی آل و بو دار زمینا مچ جور رح رز 
اندازه : در ۱۴ × در ۲۱ و۱۱۱۸ EE‏ > دامس رات 
|17۰۲ سیف لمق منین فی‌تنالالمشر کین (فارسی) 


علیقلی حدیدالاسلام در روز کار شاه سلطانحسین بدستور«مولانا فاضل بهاء. ه 
الدین‌محمد» دراین کتاب بریپودو نصارا ردن‌ود وروشن ساخت که متون عبری و 
پونانی ولانینی سفر پیدایش باهم ناساز کار وتحر یف درا نها هست. دردنبال این‌چهل 
سوره اژنوراث راکه مینگو ین علی(ع) بتازی در آورده بود ببارسی کرد و۱۲ فصل 
ازحکمت سلیمان راکه گواه برامامت امبرهژمنان ودرستی آئن شیعی هیداند نیز 
پارسی نمود . جادهای دوم تاپنجم آن ترجه وتفسیر چهار کتاب دیگر ازنح‌سفر ۱۰ 
نورات است ومیخواهد ازآنبا خرده کر دردساچه آن:اریخ تورات زا آورد.. 
او مگ یبد که‌هن ترسا بودم و بادر ی ( کشیش و بدر),واسلام آو ردم. چو ن ديدم که 
ترجمه عربی تورات‌درست نیستآ نرا با اصللاتینی برابر کردم تابتوان برترسایان 
رد نمود . نسخه‌ای ازاین درطوس (ش۷۵۹)(هست , 

آغاذ: بسمله , بهترین نفعه که غندلیب زبان دربوستان زندگانی بان ترم ۱۵ 
تواند مود . 

انجام: ودر آن مذهب باطل‌مانده بمیرند بجهنم زیراکه ضرری به‌انخواهد 
داشت الاصحاح۲ (نسخه ماکم دارد) . 


[a1] 
۲۰ ات سخه بخط نسخ باعنوانها ونشانه‌های شتگرف پک‎ ۳ 


بخ قح 
(۰۳۳۷۱) - کاأغذ سمرقندی ‏ جلد تیماج سرخ ضرلی مقوالی ج 72 ر ورن ب ی دة 
اندازه : ۲۳ -هره۳ و۲۵۰۳ س ۲۲ مد 


1er |‏ | ۳ ی (عربی) 
سید مر ای (۳۲۹-۳۵۵) درانکتاب از#اامغئى في الامامة» قاضیع,دالجبار 


«عتزلی همدانی رازی (۱۶عباه۱؛) خرده گرفت. ابن‌ابیالحدید مدائئی درشرح ۲۵ 


oA 
نېجالبلاغه درجزء ۱و؟و۱۲و۱۵۱۳و۱۷ سخنان ایندورا آورده و درباره آثبا‎ 
: داوری نمود‎ 
دا نشم‌ند مجاسی دوم‌شافی و تلخیص شيخ طوسی را تصحیح نمود ودرپایان‌رجب‎ 
از آن بیاسود (ش ۶۲۲طوس) ايندو کتاب دررجب ۱۳۰۱ در ران بجاب‎ ۷ 
. )4۷۹- سنگی رسید (شافی ص۲۹۵-۲ و تلخیص ص۲۹۹‎ 


1 


آنن سک4 بیط سح و تسه بد لپا در کنار صدحه ها و روی عبارتپای معنی 


۸ خط سرخ کشیده شده و عنوانها بشنگرف است . حاشیه هائی از مولانامجمد 


۱۰ 


۱ 


۳۵ 


شفیم در گبای جد| گا ته نو شته شده ومیأن بر کیا هست وحاشیه‌هائی هم‌دارد 
که بنشانه‌های دعص میاحس» بایان می‌با بد در بر گ ۸الف حاشیه‌ای ازمحمدنادیا 
ماز ندانی هست . محمد جواد واعظ بن‌جلال|لدین محمدین شیخ اسداله بن عبدا لمچید 
بسال ۱۳۳۹ دارنده نسخه بود. در گک ۱ الف وزوبه ر گن بیش از آن دارد که سخه 
از آن میرمحمد معصوم خاتون ]ادى بوده است . 


(۰۴۳۷۴) -- کاغد ترمه سپاضانی ء- جلد تیماج ساده مقوالی دارای برگردان > دمر ۳ سود 
اندازه : ۲۵۰۱۵ و۸ ×۱5 س۲۳ 


[1o4]‏ شر ح باب خاد مشر (عربی) 
سیخ فاحل ابی عیداله مقداد سمورگ ) ۳۹ باب حادیه‌شر علامه حلی‌رابنام 
«النافع بوعالحشر فی‌شرح باب حادیعشر ٩‏ گزارش نمود که درسریز سال ۱۳۰۸ 


[7| 

این نسخه شماره۱ دفتراست و خط نسخ خوش باحاشیه‌هائی ریز تر وعنوان‌قال 
۳ و اقول وعنواتهای دیگر بشنگرف گ! الف- ۱۹ب وچنین‌است :اقول للعاماء 
قی|ثبات) اصانع طر بقان ( ص۸ چابی ) - ومن‌ذلك الاب و العقاب و تفاصیلپا 

المنقول من‌جبه | لشر ع - درفصل ۷ درماد هفت صفقحه مانده باخر همین چاپ>». 

حچ .ق ۹ 
همه دفتر۷۰گ)-کاغذ ترمه سبرقندی- جند ئیه‌اج سرخ ضرلی رها ل 6 

دار : ر ھر ×۴ س 


20۷ 


[1s]‏ شرح باب او رعشر ( معیناشگر) (عربی) 


دانشمند مشکامعارف شیعی*حمد ین علی‌بن ابی‌جمم ور احسائی ردرخواست 
دو.تان درهنگام درس‌اين گزارش را املانم‌ود ودر شامسه‌شنیهه دی چە ۶ ۳ در 
مدینه مجلس املای آن بپایان رسید ونام آن «ععین‌الشکر» و بقال راقول میباشد . 

غار وس4 اعام انما ابتداء المعنغون گی اوابل کتبمم بالسمله (وحوه ي 

انحام : وهذا حمدالهقل فامله لابکون علی‌اسماعهم مالا و کان ذلك منافی 
اوقات مهدده ومحالس متباعدة و آخرها عشرة بومالثات الخا‌س عشردن من شهر 
دى القعدة الحرام ا اربع و آس‌عماکگ بالمدنية 3 ادوت مجاو را پا فی‌تلات نة 
فنا ماانقنعلی‌هنه الرسالة با ماس جماعةالاصحاب والالموفقللصواب وا لحمدلله 
و ده .هه بام‌اژء مو افه ابر اي ال الغو رعیده محمدینعلی‌بن ابی‌جمپور الاحسائی 
عفی الله ane‏ وعن‌والدبه وجمیمااهومنین و الموّمنات 4 


[Ya] 


این اا خط نسخ درشت بعتو اا ی شنگرف ومتن ز برخط سرخ تار یخ 
oY‏ ب مداد بکفنئره AYO YET‏ سراشد . در بایان دارد : ۶ م و کمل هذا 
الشرح صبح یوم‌الاحد سان وعشرین شهر جمادی الاخرفیسنة سبع و ثما نین 
7 ا اف من الجر ةالنبو به علیه الف |لف الالام و اانحة» 2 
زم می ) کاغذ قر نکی جلد تیماج زرد 
ازدازه : در ۳۰۴ و 0۷ر۴ ۱۸ 
[دمو | شر ح پاب‌حاد بعشر (عربی) 
ابوالفتح‌بن مدوم خادم حسینی عر بشاهی در نمه میحر ۵۴ Ao‏ این گز ارش‌ر | 
بایان رساند : 
غار ماه و ب۵ ڏس ھان ۳ فاتجة کل کتاب عظیم ودساحة کل کتاب کریم 
ازا یامن دلعلی دانه راه 1 
ازحام : الم افتح بالخبر و اختم بالخیر و انفق الفراغ عن ۳ هن 


المسودة الی‌البیاض علی «دمو غه ابی‌الفتح !ن مخدوع| لحسینی لیا فی‌او سطشهر 


۱6 


۲۰ 


۲ 


o۸۸ 


محر ما لحر ام سیة o‏ . 


۸.۰1 


دوس این نسخه بخط نسخ خوس دردوستون چلیبا هر يك دردو بخش وعنوانهپا ومتن 


کرت ]و مرت اشرف پسرمحمد هادی درشت4ع۲ صفر ۱۰۸۱ 


5 (۵۸گ) س کاغذ سمرقندی --. جلد تیماج مشکی بیاضی 
اندازه : هر۱۷۲ . ١‏ وه . (j KE‏ 
]10۹-1[ شرح ٿو يد دوق ) عر بی) 


فیالسوف قاضی سعیداء قمی بر تو حید این بابو به بروش عرفانی و فاسفی و کلاعی 
گر ارشی نگاشته که در این‌کتایخانه ساجلد آن هست . 


۰ ]1-^[ 
این نسخه جلدیکم و بخط تعلیق وحدیشها زیر خط سرخ و بسخ وبا عنواتپسای 
۷ شنگرف که مسمد حسین‌ین علیشاه)زتوزی تبریزی درطوس شب دوغنبه ۰ دی 
حجه سال۱۲۰ ]نرا توشت. 
آغاز : بسمله . سبحانك وحنانيك یاسبوح یاقدوس . . , ویعد قپذا علق مضنونت 
۶ الاعن عباداین... هذا اصول اصول! لین ... اسداه ... مجیدین محمد مفید| لمدعو سعید 
الشر یف القمی اوفات مطالعة کتاب! لتوحید لشیغنا صدوق : 
انجام: هذا ]خر مااردناً آیراه فی | لمجلدالاول من شرح توحید شییخنا | لققبه | لقمی... 
ویتلوه ۰۰ . فی| لمجلدالثا نی ساب افير سورةالتوحید والحمدث وحده و الصلوة على 
محہد و [ له ۰ 
(F4) ۲۰‏ کاغذ فر نی جلد تیماج مشکی سادة مقوالی 
اندازه A:‏ > ۳۵ و۱۰ درهه س۴ 


[۸.<] 


این نسغه ش۱ وجلددو) ویخط تسخ با عنواتهای شنگرف میباشد وابوالقاسم 

۸ شریف درتپران درشام آدینة ۲۷ شعبان نوشتن آنرا بایان رساند وخودتتر| 
۲ مقا بله کرد . قمی این‌جلدرا درپسین روزچهارشنبه روز گذشته ازمعرم»۱۰۹ 
با نجام رساند, چنین است آغاز وانجام آن : 2 سمله الحمدنٌ وسلام علی‌عباده ... فپذا 

هوا لمجلدا لا نی من شرح کتاپ|لتوحید ... تصنیف... محمد بن مقیدا لملقب سمیدالشر یف 
القاضى القمی - بساعد نا علی‌الوصول الى اقصی مبالغ تلك الاخبار انه اارژف‌البار .., 
وملپم الاسر ار وانفق‌الفراغ فی‌عصر یوم‌الار بعاء لخمس مضین من مرم الجر ام مبتداً 


۵۸4 
الف و تسم و سعان . . . والحمدله واتفق‌الة_راغ من الا ناساخ عص ر الجمعه و هوالسيعة 
و العشرین من‌شعبان|(معظم على يد | بو القاسم| لشر یف فی‌دارا لخلاهة طهر آن. اللهم آغفر . 
قد بلغ قبالا بنفسی وجهدی ...» گب۲۰۲لف, شماره ۲ همان‌اسرارالصلوة همین 
قمی است که درس 4۰۷ اینفپرست شناسانده شده(ش۲) ودر آغاز قمی ازخودنآمبرده 
واند کی با نسخه پیش جدا ئی دارد و نويسنذة آن (|بوالقاسم‌شریف) ازخود نامپردو بخط 
نخ میباشد ۲۰۳ ب ۲۰۷ الف پیداستکه قمی [نر| پس از ۱۰۹۹ نگاشته است . 


(همه دفتر ۳۰۷ ک) کاعذ سیاهاتی جلد تمماج‌حنالی ضربی مقوالی 
اندازه : ۱۷ ۰ ۲۷ وهر ۱۹)۱۰ سام 


[۸۰۳] 
اين که جلد سوم و بخط سح مساشد وچنین است ج و سمله | لتجمد لاه وی 
0٩٩‏ ااعمد... اما بعدفپذا ... هو المجادا ل الث من شرح کتاب التوحید اشبخناا لصدوق 
القمی رضی‌الله عنه تصنیف .., محمد ا لمدعو سعیدااشر یف | لقمی - وعلی‌اهل 
شرح|لتوحید بالخیر والافية» . 
Hé )۱۹۵(‏ سپ اها نی جلف تیفاج حنا ی ضر متوالی 
اندازه : ۱۱<ه۵ر ۱۷ ۰۷ ۳س۲۰ 
[i]‏ شر چ صا تیه (عربی) 
صحااف در کللاءو بسیار شیو | و وساو اشتوار ودارای دوهعصد ام = میادی 
دريكت مقدمه وسه فسم و ۲دره‌سائل ۵ز۱۹ صحیفه ) ودر آن یکدوره کلام بروش 
متاخران و | تة 5 قاسةه دده همش ود و جنان یی آغاز آن ۰ ومد 
الذی‌استحنا(وحود والوحدة بالذٰاڻ و ابدع بحکمته انواعالماهیات و دو وان 
الالية» نگارنده در آغاز کو ند که من‌دبری دراندبهه‌های‌تار بات فیاسوف‌منشان 
سر گردان بوده‌ام تااینکه راه زاسشت دمن تموده شک تکار این دفتر بیرداختمو 
کید میحمم ای عفلیر | دران باد کرده از پیشتر سخنان فیلسوفان خرده گرفتم و 
گفتارهای تازه ای هم در آن آوردم و درباره پیامبری بهترین آفریدگان و باسخ 
مهو دان و ترسایان صوص تورات و اتعیل را گواء‌ساختم( ۰ درجندحا ازامام ودز 
سخ با کیره و کهنه‌ایازصداف الهبه از آن‌دا نشمند گرامی [قای‌عکت ل فا 
اک ۴ ی 


بقبه حاشره در صفعده بعد 


۳ 


۱ 


o 


0۹۰ 


فصل ۱ صحیفه ۳ سم آمصد۱ ازنگار نده*الواح»( کءدرهامش‌نسخه آ قایحکمت آل ] قا 
وشت شده که از آن سیروفی شهید خوامته‌شده) پادشده و گفته است که گار ده 
الواح برهان ثرسی را ساخته اتب ۴ درفصل۱ ص44 وس سو مصد ۱ از مدید 
سم رسای یاد گردید 0 

چلبی در کشفالظنون (ج اص۷۷) میگوید که صحاف در کلام ودارای یکث 
دهد و ضيه و بات اتمه اببنت و آغاز ۳1 جنانکه در اسخه د بده‌شده باد هی 
کند. کو اوچون دبده که مص ۱ دارای مد مگ وقسم۱ دارای ۹ صیح, ۸2 است 1 
خانمه‌ای هم دردنبال برخی‌ازفصابا هست بخشم‌ای آتراچنن بادم‌ود . او درهمان 
حا (ج ا ص۸٦)‏ شمس‌الذین محمدین اشرف سمرقندی ( ٠۵‏ ) نکارندة آ داب 
| لمحت واله‌ناظر هر قسطاساامیزان (چاپ‌شده کلکته در ۱۸٥٤‏ ( زان‌کاوندهسیخائف 
ميخو اند ۱ اوەك صیحاف در تعر ازشمس‌الدین جم سمرقندی ات که 
احمدین مء ون فرمائی اصم W\a‏ آنرا باتجام رسازد مب‌گوی که 1 معارف 0 
سرج «صحائف“ گز ارشی انف ي 2وال, افول» ازسهر قندی و آغاز ارا ماندد اسه 
طوس‌میا وزد. برو کا دردنبال رگ اماعالعدی ابو اللیث صر بن چچ بن 
احمدبن بر اهیم فقیهسعر فندی(ه وبا۳۷۳با۳۸۳ی۳۹۳) از [معارف فی‌شر ح حالف 
باد مدد (<۱ ببوست‌ص ۳۷۶و ۵6 ۹- نیز ممجم | لمطبوعات) بے درصحاثف بارها ودر 

بخ 

شرح إن EN‏ ما گهتب) از امام وماخص اور اد شده اس اندو دبرق س از 
ابواللیث سمرقندی کاش در | هده ینید 1 

بگفته چابی فاضل علاء باشمس‌آلدین ابو العلاء با ویر مد بن احمدبهشتی 


اسف رائینی فخر خراسان گزارنده ۶ دای الیحث» سمرقندی نی زگز ارشی بر«صحائف» 


بقبه حأشیه صفحه قبل 
دیده|م که بکی‌از برو ان علاء| لدو له سمنانی در بشت آن بخطخود یادی |زسمنانی نموده 
است و عبد الرحمن بن على بن‌هوّ ید درادر # درغ۱ سال ۰۳ وعلی بن ام الله بن‌محمددر 
شعبان ۲۹۷۰ :ر | داشته| ندودر ۱۲۹۹ وقف شده وازپایان کم دارد (تافصل ۲عحیفه ۱۵ 
مقصد برابر بااگ ۱۶۱ب نس ما ) - یز بنگر ید به : کشفالظنون درصحائف - 
معحم البطبوعات در سمر قندی . 


oi 

نوشته است . اوهاناههان‌باش دکهعز الدین‌حسین کر کی دراڈراق‌الحق (ش۲۹۳/۲) 
ویرا درشمار دانشمندان شیعی بنام «شمسآادین محمد بهشتی ؟ نگار نده « تفر ید 
الاعتماد فی‌شرح تحر بدالاعتقاد» آوود . ترخر یمه( ج ۴ ص۳۵۳ وجعص؟ ۱ ) از 
تعر بدالاعتماد" شمس الدنن محمد سهقی اسفرائینی دانشهند رو ژکار خو اجه‌طوسی 

یاد گردید . 
در آستانة طوس (ج۱ش۵؟۲ص۷۷) نسیخه‌ای از «معارف» درشرح صحائف 
سەر قندی فست و گفته نشد از کیست وچتبن است : «رپ بسروتهم بالخیر . ااجمد 
لالذی لیس اوجوده بداية ولالوجوده نهایة- فپذه هیخلاصة سبيل‌ااسلوك وزبدة 
اصولااوصول لیتدی بها الى معارج‌السالکین و یستدرج عنها الى مدارج العارفین» 
(نیز کشفالظنون) نسیخه ماهم گز ارشی است ازههان صحاف الهیه لی گز ارنده 
و تین است ته شیمی . چون آغ-از آن نیست نمیتوان گفت از کیست. چنانکه 
دیده‌ايم چایی گاهی صحائف را ازسمرقندی و گاهیعارف را ازاومیداندونسخة ما 


هم پیدا نیست که همان معارف باشد . 


]۸۰4[ 


این نسنخه بخط نسخ کهنه باعنوانها ونشانه های شنگرف و حاشیه هم دارد 
۷ متن هر بندی باانداختن میانه آن‌پس از«قال» وشرح پس ار «اقول»آمدهو 

چنین‌است: «وفیه نظر عرفته فیالمنطق‌وهو|نا لا نسلم امتناعالتعر یف با لر سم 
( در امتناع تعر بف وجود ازفصل۱ قسم۱ مقصد! ومقدمه‌را ندارد ) - و بوّید ذلك ما 
قاله| لمیةان| کثر الناس بیفضون عليارش لاه قتل اقاربهم فلپذا انكر آلتص‌الذی يدل 
على امامته‌ومنعو| حقه وحینتذ يكون خلافة کل من لخلفاءالار بع حقا» مبحث امامت به 
بابان نمیرسد ومبحث ممادرا هم ندارد و نسخه تامعث اخبارب؟» درباره خلیفه‌ها آهده 
وحکومت درباره آنا نجام میگیرد افصل صحیفه ۱۹ مقصد۲) -دراین نسخه(1۹ب) 
از ملخس وسخن ابی‌البر کات دراینکه زمان| ندازهٌ هستی‌است بادشد (٩ب-1‏ ۷ الف) 
مانند. خود متن . 

(۱۱۱گب! ہے کاغق سهر قندی جلدتیماج عشکی»قوالی 

انداز ة : ۳۰۶۱۱ ۱(۸س۴۵ 


۲ ۰ 


۲۵ 


۱5 


۱ 


5۹۲ 


[ij‏ شرح طوالم‌الا نوار (عربی) 
فا ی‌عید ال بن عمر فاد ی‌شهرازی(م را بزه0۸)«فسر متکلم ات ی‌طوالم( ۱( 
را در کلام م نو شمه امسبت , قات ی برهان. عبیدالنه ان محمد بیدلی رف فرغانی ری 
1 در ریز کار داوری , مسبر داخت و در ۷۶۳ در گذشت برای Ed‏ خود 
کک زارشی : ار آن نگاشته و بشماب‌الدین هباز کشاه ارمغان داد . دراین هگ زارش همه 
من زرام‌ده و بتدهائی از آن بادشده روشن گردید ۰ 
ار : ملد و به نستعان وعلیه نتو کل رب٥۸‏ با لخیر احمد ألنه حمدابتقاص 


ادراك عات عقولالعاماء وعجر عن‌بلوغ ناته | لسنها امع‌حاء ۱ 


رعن 


انحام ومام اپا و تاو بلانها مذکور فی کتاب نما ةالعقول من‌ارادالاطلاع عا 
فایطالعها (ش۸۱۷طوس) 


]۸۰۰[ 


این شخه بتخط تول و تا تاره از مبحت امامت مباشد و جن است انجام آن 0 


VY‏ والجواب عن|لوجه|لنادس آن‌ما ذ کر تم منالفضائل دی علی‌معارش بمثله فی 


فضائل ای بکی.. خاک‌المر اد بالاتقی غهنا اما ابو بکر اوعلی باتفا لفر ین 


والناتی وه کون ےار ]+ عن مب ) 


| دانشمندانی چند برطوالع گز ارش نوشتند: عبدا لصودین مود فارابی که در 
۷ بایان رساند- قاضی برهان فرغانی عبری- شمس‌الدین محمود سپاها نی( ٩٩‏ 
۳۹( بنام «مطالمالانظار» و برای ملك ناصر محمدین قلاون که در آستا نه‌در ۱۳۰۵ 
بچاپ رسید (ش۱۰۲ مجلس و؛ ۲۳ و۱۰۰۸و ۱۰۰۹ طوص) - زین‌آلدین عبداارحمن 
بن محمد قز و ینی بغدادی جلالی ۸۳۶ - شمس‌الدین محمدین احمد بسطامی م۸۳ - 
مولی خواجه زاده ۸٩۳‏ - جلال‌الدین دوانی (بردیباچه طوالع) - حی‌الدین محمد 
طبل باز ٩۰7‏ قاضی ژ کر یا بن‌محمد انصاری ٩۲٦1۵‏ عصاءالدین اسفر ائینی ٩۳‏ 
غیاث | لدین, منصور. دشتکی ۵۶ - احمدبن مصطفی طاشکبری زاده ۹1۵2 - شمس 
الدین آملی م ۷۵۰ پنام تنقیحالافکار - ژین‌الدین ابوالحن علی معروقف بان شيخ 
العر بیه موصلی‌حدیثی - حاجی پاشا اید نی بنام مسا اك الکلام فی‌مسائل|لکلام - بوسف 
حلاح که بس از سعد E as Sa‏ ار شی اس ت که گفته 
نشد از کیست (ش۳٩)‏ . 


2: 


ز۱۱۵برگ ) - کاغة ترعه سمر قندی -- جلد تيفاج زرد باده وتازه است 
انداژه : ۲۵۲۱۵ وه۱۸<۵س۲۴ 


|[ شرع طوالخ الا نو ار (عربی) 
قاضی مبرحسین منطقی میمدی بزدی (م نز ديک )٩۰۹‏ نیز برطوالع الانوار 
بیضاوی گز ارشی نوشته است : 
[-۸۰] 
این نسخه شباره۳۱ دفترو بخط تعلیق رجبعلی بن جوادعلی نرديك ۱۰۹۲ گ 
3 ۷ ۱ ۳ الف وب و باره‌است از شرح میدی برطو الم الانوار دررستاخیز ن و 
حجان است : 2 لبحث الا نى قى حشر الاجساد . اجمع‌الملیون علی :4 نعا لی بجی 
الابدان - ولاشبپة فی‌ان هذه الحالة هى الغاية القصوی من مر |تب| لسماوات > درهامش 
۳ اف گفتاری است از شریف گ رگانی درتقسیم حکیت وسخنی ازغز الی دراینکه 
دررستاخیز روان بتن دیگرمیرود وبتن اینجهانی بر نمیگرده واینکه چنین نناسخی هم 
درشر ع رواست . 
1 4 ۳ 9 
[r |‏ سر ج وھا رك ھی (عربی) 
نجم| لدین|بوحقص عمر نخشبی( نسفی ۳۷۶ )رساله‌ای درعفاژد نگاشته است 
سوا ادینتفتازا نی‌شافعی(* ۷۹۲-۱) شا کرد عبر ازیو عضدالدین ایجی گزارشی 
آمیخته بر آن نو شته ودرشعبان ۷1۸ ببایانش رساند و آن‌در اسلامبول بساله۱۳۱ 
بحاپ ر سید : 
[۸۰۷] 
سس این سخه بخط تعلیق شکسته خوش درجدول زرین ولاجوردی و متن بتسخ 
روشن زیرخط سرخ میباشد و سرلوحی زیبا دارد . 
(۸حگ) اغد سباهانی- جلد تیماج‌مشکی‌سا 2د 
اندازه : ۱۷×۱۷ ودر )×۱۲ س۱۷ 
[e]‏ شرح فصول (عربی) 
ترحمه‌تنازی رکن‌الدین گر گانی ازفصول طوسی را عدا آوهاب‌بن علی‌حسینی 
استر ابادی بدرخواست دوستان ازروزشنبه۲۱محرم ۲۰۱ ەر ۸۷۵ گز ارش نوشته 


۱۳ 


۱6 


5 


ox 


آ غاز: وعلياڭ الاعتماد با کرنم تیجمدلء الل على ماوفقنا لادراك فصول‌الکلام .., 
اافصل الاو ل فی‌التوحید ای قی بیان ان‌الله تعالی موجود واحد ... اصل ... کل من 
e‏ ] نجام: وخسرخسر اناییثا 3 وصارمن‌الذین ادون من‌مکان رر ,.. ها مائیسر 
e‏ ت ص 
لنافی‌شر ح هذه‌ال رسالة...مع‌ترا کم | لغموم وتلاطم امواج‌الهموم 9 و انختمالکلام 4 
و کان‌الافتتام بتا لیفه بومالسبت‌الحادی والعشرین هن‌شهرهحرم والاختتام بعشرین 
صةرفى E‏ خهس وسیعن وثمان اة والحمدله‌رب!لمالمین ۶ 
1 
این نسخه شماره۱دفتر و بسخ وهمتن ز بر خط سیاه پاسر خ باعنوانپای شتگرفت 
۵ ۲۳۰۹۵ ۲۳۱ گ!الف-۳ اب . وچنین است انجام إن : «هداية ... اعادة| لمعدوم ... 


محال والا ... لزم‌تخلل| لسدم فی‌ژجود واحد ... فیکون ... الواحد ائنین وهو 
محال ... والجو اب انه لاهعنی لتخلل | لعدم هپنأسواء انه کان موجود اژها نا مزال عنه 
ذلك | لو جودو > از مبجث از بح اعا معدوم فصل٤‏ درمعاد در ایر با سم کک الف 
۵۶ ش۳۲۳۲ و نزديك به برك دار . 
(همه‌دفتر ٩۰‏ گ) - کاغذ فرنگی -- جلدتیماج مشکی‌ضرنی 
اندازه : ۱ )۳۱و۸ ٣۲۱۴‏ 
|۸ 


این تسعه شماره۲ دفترو بخط تعلیق ومتنز یر خط سرخ وحاشیه‌های «منه» دارد 
۲۰ ۳۳۳ و نیز حاشیه هائی ازقاضی و دیگران که نام برده شد ہگ ۶ب - ۷۰ ب 
(۱52-۱۳۵) . 
[e]‏ شرح المو اقب (..اطانبه (عربی) 


قاضی متکام عتا لدین عیدالرحمن آیجی ۰ ۱۷۰ (Vo‏ مواقف خویش 


۱۰ 


را برای غياٿالدين موی وزبر انو سعیید بپادرخان از ۱۷۳۹۱۲:۷۱ نکاشتهاست. 
.1 شمس الدین محمدبن بهاءالدین دوم ف کرمانی ۳ 7 در ۷۱۷ (ش ۱۵۱ ص۷٤‏ ج۱ 

وش ۸٥۳‏ ص٤۱۹‏ ج٤‏ طوس)و سیف الدینابهری‌بر آن گز ارش نوشتند .گزارنده‌دیگر 

دانشمندمیرسید شریفعلی گر گانی( گر گان -۷٤۹‏ یراز ع۲سال۸۱1)میباشد.او 


شاگرد قطب‌رازی‌بوده ویکفتة سیده‌حمد نور بخش (۷۹۵ - )۸۸٩‏ ومحمدرن آنی 


۹۵ 


جمپور شنال ۸۷۸ درمجلس سوم رسال مناظر؛ بافاضل‌سنی هروی (ش۸۷۸/۸ کت 
6 ب وش ۹٤٤/۲‏ گ ۰۷ ب ) در نهانی ا۴ین شیعی داشت ولی برای دلجوئی از 
در باریان امبر تيمو ر گو رکان (۸۰۷-۷۷۱) ودربرابر سعدالدین تفتازانی (۶ ۷۹۲) 
وشاید برای رفع پەت رفض واعنز ال که سادات‌بدان دچار بودند اوروش حنفیان 
را برشافعیان برتری دادواينیم روی‌این بودکه تیموراورا ناگزیر کرده بودکه‌یکی 
ازاین دوروش‌را بر گزیند آزاینجا بودکه اوبگزارشمواقف پرداخت وهمان شرح 
سیف لدین‌ابهری را میخته ساخت واندکی ازمو اقف راروشن‌نمود و آنرا نزدرات 
بشاهگاه شنبه آغاز شوال۸۰۷ درسمرقند ببایان‌رساند (مجالسالمومنان ونسخهسا) 
بخشی ازشر ح‌میر را سوارنزن( 6١1501‏ 50) باملاحظاتی بلاتینی‌درلابیتسياث بسال 
۸ بحاپ رساند و همه آن بارها در | سخابة ولکناو ودهلی ومصر از ۱۱۱۳۹ 
۷ چاپ گر دید ( شف الظنون - معجم | لمطبوعات).. 


1 ۱ 
این تسخه از گز ارش‌میر بنسځوعنو انپا دشت تر در متن وهامش‌ومتن زیر خط 
AV‏ سر خ‌هیبا شد. فة یکم بتعلیق و نع نوس است ۰ حاشیه‌هائی دارد که بر خی 
به «منه » پا یان‌مییا بد . بر گت ۳۶ سفید و نسخه دراینجا کم دارد. نسخه خطبه 
مبرر| نداردو ازشرح آغازمیشود . تویسنده آن احمد بن محمد ست که درس‌شنبه ۱شوال 


س 


۲۷ | نرانوشت ِ قرست کتاب و صو<4 م خط با اسئت : 

,۲ 5 ۱ ے بر نت 2 ۵( 

(۴ ۴۳ ی) س کاغذسمر قندی جلد تیماج مشلی‌ساده فر و ده - لو" ! ل کام کسر 
اندازه :9۳۰۱۸ ۰۱۱ ۲۴۳ 


[u]‏ الصر اط المستفيم الیدستحفی اللقدیم (غربی) 


زین الدینابی‌محمدعلی بن‌محمد... بن یونسعالی نباطی بیاضیعنفچوری‌ادیب 
شاء رکلامی (م۸۷۷) که ازشیخ ناصربن ابراهیم احسائی عاهلی‌دانمند شیعی و از 
خاندان بوبه (۷۵۳) اجازه داشته بود این کتاب‌را در کلام بروش شیعی و | میخته 
اتا وخبرها وتاریخ نوشته‌ودره ۲ سال 6 را بایان رساند . او دردساچه 
از اه کتاب بادیکندکه اژروی آ نها این را نگاشت و ۲۲۶ کتاب دیگرکه ازآ نبا 


۱۰ 


۱ 


۲+ 


fo 


۱۰ 


۱۹ 


بوره برده بود. درایشکتاب ۱۷ باب است: ‏ خدا وصفتهای او وفعل او که بی‌غرش 
زیخو اهد بود و اختیار و ازادی مردی- باطل بود حبر بیاه‌بر_-حانشین‌او کر امتهای 
حانشین- شراط آن م رر ائ او شناساندن آن‌از روی قران نص بیاهبر 
دراین‌باره- نص‌اودرباره فرزندان وصی - نقائه‌های نبا سا کیب نی ]تیا سم 
روا داشتتد- نعرت دین وصی - رد شمپه‌های دشمنان - چپاررهبر خطا کارند - 
نکوهش ازراویان حدیئها - پاسخ ازخرده گیریها که درباره پیروی‌ازامام کرده‌انده. 

آعاْ: بسمله . اله‌احمد حندالایشاهی علی وجوب وجوده -.. و بسد فلماکان 
کمال‌الایمان بمعرفة اثمةالزمان بمنطوق شریف‌القران. 

انجام اْصف وثلث من‌ربیم آخر اتی ت لاعوام ذق‌ندنمام حماله . 


[a11 


این نسغه بخط نسخ‌خوش باعنوا نها ونشانه‌های شنگرف ازمحید بحیی درروژ 


۷ شنبه صفرسال ۱۰۸۷ میباشد »دّرهامش پایان شعرهامی درستایشر از کتاب و 


۱ 


fo 


نگارنده آن بتعلیق خوش هدت . محمدمپدی بن‌رضی‌الدین محمد هر ویدار نده 

نسخه بوده ومر اوهم هسو نیز مجمد صفی بن محمد تقی در برو جرد ج۷سال ۱۲7۸ - 

مجد| لدین بن صدرالافاضل درٌ۱۷ خرداد ۱۳۲۲خ نسخه‌را بواقف با د گار داده‌است . 

حسنعلی بن محمدصادق‌مجاسی | اما سی مینو بسد که | ینکتاب نکارش بیاضی اس تو مجلسی در 

فهر ست از آن‌بادنمود. (هءءاینوادر گ۱الف). (ش ۱۷۷۵۱۳۰ فهر ست سپپسالار) 
(۴-۱گ) - کاغذ سمرقندی ‏ جلد یماج هشکی زر کوب 


اندازه : ۲۵۲۱۷ وهر ۰ ۷س ۱۸4 


[uv]‏ لاجر رد (فارسی)) 


سید امبر محمد اشرف بن عبدالحسیب بن احمدین ین العابدين علو ی حسینی 
عاملی ( ۱۱6۵) نگارنده فضائلالسادات گزارشی برتجرید خواجه طوسی بنام 
بالا نوشتداست. دردیباچه ناماو و نام گز ارش‌دیده‌میشود . او درپابان شرحوالامکان 
بعطی جوازالهدم» ازشرح علامه وحاج محمود یاد میکند ( ۱۱۹ الف) همچنین 
درحاهای دیگر (گت ۵ب ۳ب - ۲۷ الف - ۱۰۳ب) . 


آغبار: بسمله مد مر خدایرا ک4 تجرد علائق واه و ندب اخلاق‌یمانیه 


9۷ 
را صر اط اله‌ستقيم ابو اب حنان 0 


انحام؛: س قول آن حطرت‌است‌من ابتلی‌بشی» می‌هذها لقاذورات فلیستر ها 


بسر الله واا سبرت | صرب ص جہن ودد . تم‌الکلام بخبرا لمر ام ارغ )اله NK;‏ 


]۸۱۲[ 


این نسخه بخط نسخ ومتن زبرخط سرخ و عتوات قال بشنگرف میباشد . 
Yoo‏ در برخی ازجاها که تصعیح شده روی عبارنهای نادرست خط کشده شدهو 
این مبرسا ند که نوشته خودعاملی است ولی در برخی از جاها نخه بدلپا 
درهامش دیده میشود که گو با بخط دیگریاست ۲ 
(۰۳۱۳۲) کاعذ سمر قندی ‏ جلد تیماج سبز عقوالی تاژه 
اندازه : ۳۴۱۸ و۱۸>۸س ۲۱ 


۴ 


]4[ عو اد امز ند (عربی) 
داندمند محمد حمفر استرابادی دراین رساله که دارای ۱۵ عائده است از 
برحتی ازمسئله‌های کلامی گفتگو تمود - 
آغار: سماه 9 | لحمدلله على نو ال dQ:‏ فقول پاي محمدحعفر الاستر ابادی هده 
رساله سا بعو ائدالم‌ز ید ۰ 
انحام : و عدم کونه علی‌سبیل الميالغة کماهوالتعارف فی‌الالسنة تم بالخبر 
والسعادة فی‌سنه ۱۲۵ . 
۱۳۱ 
این سخه شماره۳ دفتر بخطنسخ باعنوانها ونشائه هسای شنگرف ازهمان 
۹ سطامی‌نویننده شماره یکم میباشد. ۱۷اب -۱۲۱الف . د رکنار گک 
۷ الف خط تعلق دارد: «روز ز از له نو شته شد. روزشنبه دوم ماه‌شوال 
المكرم ۱۲4۵ . 


|| الراثدالبيه فی‌شر سرالعقاقد الاه (عربی) 


فاضل‌حاجی مولی عبداله ان نجم لدین‌قندهاری که در کابل‌وطوس غیز ست 
دز جوانی بررساله اعتةاد یه شمح بهائی گزارشی نگاشته ودلیل 1 برهبان برای آن 


۷۱ 


5 


۱ 


۱۵ 


+ 


۲٥ 


5۹۸ 


آ ورد ودرشب یکشنبه ۷شوال ۲6 ۱[ نرا ببایان رساند. اعتقادیه‌بهائی دو ترجمه 
پارسی دارد که در قرست طوس ( ش ۳۵۵ و ۳۵۹ ص ۲1 و۲۷ج ٤‏ ) شناسانده 
شده است : 
آغاذ؛ بسماه... الحمدلةالذى وفقنا لتبيين‌العقائدالدينية وتدوین المقاصد اليقيثية 
ا نحام : ایعن الصفاثر والکبائر والارجاس والنقا/ص‌البشرية بنص رب‌العاامین . 
وبعد اختما[شیخ ۹ و الحمدلله اولاو آ آخرا وظاهرا و باطنا . 


۸۱: [ 


این نسخه بخط تعلیق خوش باعنوانپا ونشانه های شنگرف ومتن دربالای هر 


ESE ٤<١‏ زبرخط نوشنه شده وحاشیه هائی ازخود قندهاری درهامش 


شست. . سر گذشت او از مطلع | لشمس (ج ۲ص١‏ 4°( در نشت بر گنه نتن د بده 

هشود ۰ او سید و اسه همان قتدهاری است و تشر او عمادا او عظین (عمادخطیب) خط 
خود درپشت همان بر گک بسال ۱۳۲۷ نوشته و گواهی دادکه این گزارش از پسدر 
او است.. ۳9 

ا۸۸گ) کا ن فرتگی سجلد تاج سرخ مس لا 

اندازه : ۰۱۱ ۱۸ و ۰۷ ۱۵,۳۱۳ 
]1-۰[ فر اموم فی‌تار بخ فاماء النجوم ê)‏ 

دا شمند این‌طاوس ابوالقاسم علی:ن موسبی )1-۹( اینکتاب راکه دز ده 
«آب‌امیت بکاشته ودر آن‌روشن‌نمود که‌نجوم وستاره‌شناسی درست است‌و بسیاری از 
دا ندمنهان شمعی بدان 2Î‏ بوده وی ازفرزانگان اسالای پیش بینی‌های درستی 
کردة اند و امراق ی مبعوایان از این دان اتکی نداکشد. قام اوی از 
کتابهای ستاز مشناسان که ددعت او ر سمش دراینکتاب دده مشود وفرست خوبی 
اح برای تام نان وگازشق آ نها 7 او برای درسحی ساره شمازی و احکام تحوم‌از 
حدما یر کواه میا ررد ومیگویدکه منکران بنداشتند که ستارگان دز عام جوم 
آفرننده دان.ته شید وان بادین نمسازد ِ چنین تست بلکه ما آنا راایتما ق 
نشانه‌هائی میدانیم . او ازشييه هی ان نمز باسح کن بد. کتاب درروز سه‌شنبه۲۰ 
محرم* 1۵ گویا در کر بلا ببایان رسید ودر نجف بال ۱۳۹۸ بچاپ رسد . 


۹۹ 
[۸۰] 
۸5۸ این نستخه بنسخ‌باعنوانهای شنگر ف‌میباشد . پس ازسر آغاز يك بر ک‌سفید 
گذارده شده و ننوشته|تد و سخة درابنجا افناده دارد . 


[۳۱۱) - کاغذسیاهانی - جلدتیماج سرخ ساده‌ه‌قوالی 
انداژه : ۰۱۵ ۲۱وهر ۱5۱۱2۸ 


]۷| زواه الم وجو دات قبل(لقبامه (ر سال فی... ید 


محمداسمعیل مازندرانی خواجوئی(م۱۱۷۳) دانشمند متکام پارسانکارندة 
*ابطال ال مانالموهوم» وال ردعلی الصوفیه* بپارسی(روضات ص۳۱-۳) دراینگفتار 
روشن ساخت که همه‌چیزها بجز خداو ند بیش ازرستاخیز نابود میشوند. 
غار بسمله. بعد حم‌دالهالمتوحد بالعز و الیقاء ... اقول واناالعید ... محمد 
بن الخسان بن‌محمد رضا الشمیر باسمعیلالماز ندرانی . 
انحام : وارشدتا واباك الى مافبه صلاحنا فىاليكاية والثهاية . هذا جملة ما 
خطر بخاطری‌الفاتر وذهنی‌القاصر .. والعلوة علی نبیه و آ له مابفی‌الغدوو الاصال . 
| 
این نسخه شماره۲ دفتر است وبخط سخ باحاشیه «منەرحمه» بتعلیق‌شکسته 
۱ گ۳۹ ب - ٤۷الف‏ . شباره ۲ آن «رضاعیه» است بنسخ که ابوالحسن بن 
محبدرضا دامقائی در۱۰۷۸[نرا نوشته است .کت الف - ۱۳۸ لف . 


ز همه دفتر۰۳۷۴)کاغف فر نگی-‌جاد مشکی قر سو ده 
اندازه :۰۱۷ ۲۳وور ۱۷۰۱۰ س۳۱ 


[1v]‏ و اعد (عربی) 
کمال الدین میم بن علیبن ميم بجر آنی )م1۷4( در اشکتاب از بسیاری از 
مباحث کلام بروش یی کفتگو نود ودر ۷1 نرا بایان رساند, فر ازم کوت 
عام اصول دن را 4-5 «رثردن دانشما ار بیاموختم و اکنون ددس دور ابو الهء‌ظفر 

عبدالعز یز بن جعةر این‌رساله کوتاه رانوشتم ۲ 
آغان؛ الحمدلةالولی | لحمیدویالعرش الهچید... فلما کان شرفالعام بشرف 


۱ لمعاو ۳ ۰ 


۱۰ 


۱ 


o 


e 


انحام 1 اعنی طبقة الاو ایاء و باله التوفیق‌وا لعصمقو به‌الحول و القوه و الجمدلده رب 
العالمین افق فراع مصر م۵ و مو (فه دب قرع مدت و سیعین وستمائنة 


[av] 


این سخه شماره۱ دور است و خحط تعلیق محمد حسین گلبایگانی سال ۱۳۲۷ 


۵ ۳۹۷ کیت ۷ب. در بایان دارد : : «ووفم‌الفراغ من تر بر. فی‌الخامس وااعشر ین 


۱۵ 


من شهر جه‌ادی‌الاولی 4۱۳۲۷ . 

|۱1۷۴ کاشف الق (فارسبی) 

درسر گذشت امامان و اتيامت امامت ] نها دفتری بنام «حدیقةا(یعه»(۱)ببارسی 
هسب ووی #حمد بن‌حسن حرعاءلی هه ۱درامل الامل(ض (Ee‏ وشیغ‌سایمان 
ان نامات وری بحر انی( نز دیاک۱ ۱ ۱)رشیخ دا بن‌صالح‌سماهیجی 
اخماری ۱۱۳8۵ وشیخ بوس فتن اح درازی ر رائی ۱۱/۸ فا ون 
لوا و ونیا لبحرین (چاپ کل بی‌شماره) و «برزا عداله اقندی بر یزی سیاهانی در 
رباضااعام و نوری 3 SY‏ ۱( درهس:در ادا لوسائل (ج۳ص‌۳۹۳-۵) | نرا از 
WEHE‏ بارسا احمدین مجم‌داردبیلی دانسته‌اند . آودر اف یز رسد و شاه عباس 


یکم ٩۸۰(‏ ۳۸ ۰ کر امیش مد اشته و دزهمانیدا درطفر ۹۳ در گذشت(۲): 


o 


ES ۱‏ وى و نخستن آن درسر گذشت پیاهیر بایدباشد مگ راتکه از جلد 
یکم آن سراغ ندادند . در آستانه طوس (ج۱ص۳۲ش۱۰۳ اخبار) نسیه‌ای ازجلددوم 
آن هست وهمیت جلدیکبار درتهران بسال۱۲6۵ بخط تعلیق وباره دیگر سال ۱۲۷۰ 
درایران وسوم بار درتهر ان کارخانه اشقلیخان بخط | بوالفاسم | لشر یف ین غير زامحمد 
رضای خوزانی سیاها نی وپدراو در۱5 شمان ۱۳۰۳ در ۲۸۷ص بچاپ سنگی رسد . 
کتابی شام عقایدالاسلام بعر بی چاپ عبدا لصمدین احمدتبر یزی بسال۱۳۷۱ درعع اص 
دیده شده که ترجمان آن محبدین نقی میگوید که آن بر کی عثماتی ازمولی محقق 
ارد بیلی بوده است ودراثبات خدا و پیامبر وامام میباشد و بروش کلامیان سا استدلال 
نوشته شده و نباید اینر| بچای جلد نیغستین حدیقه پنداشت 

۲- اردبیلی ز بدةالبیان‌فی بر اهيت (حکامالقر ان(|یاتالاعکام) را چنا نکه‌در فهر ست 
سپپسالار ۱ ص ۸۳ آمده در ۹۸٩‏ نگاشته است ولی در طوس دو نسغه هست که 


بقیه حاشیه درصفحه بعد 


Te 


درادفتر از خود اردبیلی کاردا م یاد گر دید و بدانپا باز کشت داده شد و 
نوری‌دره‌سندر همه نجاها رابرشمردودرهامش ص * ۰ ۱طراٌق‌الحقائق عبر معصو) 
عاءشاه ۶۶ نیز برخی از | نها ]هده ودر روضات ص:ء ۲هم باد گردید(۱). 
نکارندء روضاتالجنات(۱۳۱۳-۱۲۲۹) و نویسندة طرائق الحفایق (ص٩٩)‏ 
ومعحعشی در بعه ج1 ص۳۹۶ ۱ ۳ ازاردبیلی تفا تد زير امحقق سیژو اری ۷۱۰۹۰ 
کفته که حد ره ازمعزالدین اردستانی انیت ودرفپرست نگارشهای او ازاین کتاب 
باد نگردیدومولی‌محمود خر اسانی گو ید که حد ةه درهند‌نوشته‌شده وردبرصوفیان 
را بس از آن نگاشتندو درمیان آن گذاردند و همه را ازاردبیلی و انه‌ود کر دندوماا 
شاه خمد شبرازی همان اردستانی را درده وازو در سيد واو | نرا ازخود ست ۰ 
كەتە حاج محمد جعفرین حاج‌صفر خان همدانی در آغازعر آت‌الحق ار دبیلی‌در 


-اشیه جر ید بوحدتوجو دگر ائیده ودوراست که ازعوفیان نکو هش کرده باشد. 


بقیه حاشیه صفحه قبل 
یکی در ٩۸۲‏ ویکی در ۹۸۹ نوشته شده‌است(ج اش و ۷ص ۳-۲ تفیر وج٤‏ ص۲ )٤۰‏ 
اومجمم القائدة و البرهان فی‌شرح ارشادالاذهان‌را در کر بلا رمضان ٩۷۷‏ غاز و جلد 
یک آن را در نجف ۱۰ ع۱سال۷۸٩پابان‏ رساندو کتاب در ثیمه‌روز بکشنبه۲صفر ٩۹۸۵‏ 
| نجام گرفت (فهر ست سپمسالار ج۱ ص ۲ 4 6-همین‌شرحارشاد چاپ‌سنگی ایر ان اژحمد 
تقی خوانساری بسال۱۲۷۲) ۰ 

| - دراصل یکم حد بقه ص۳ دارد: «دررساله اتبات واجب‌ناد کرده‌ایم > که در 
کک ۱۳۳۱۲ کاشف‌الدن چنیل آمده : < مولانا احمد اردبیلی دررساله اثبات و اچب 
قرموده» درض ٤‏ دارد: «مادر اثبات واجب در باب اجماع چند کلمه سودمند باد کر دیم» 
که در گع۱ الف کاشذف نیامده‌است. درشرح نزول سوره هلا تی بهشرح ارشاد ففه 
باز گشت‌شده (ص۲۳) و آن‌هم در کاشف|احن نیامده‌است (گ۳۱بس۱۰) نوری در 
مستدرك میگو ید که در شرح ارشاد چنن چیزی دده نشده مگراینکه در باب صدقه که 
| کنون دردست نیست باشد. در باره ابوهاشم کوفی درص۸ ۲۰ بازیادی ازز بدةالبیات 
میکند.درض ۲۷۲۳ میگوید: «ومولف اینکتاپ... احمد اردبیلی گوید مرا گذار باصفهان 
اقتاد ٭. درص۲۸۷ دارد «اين فقر دررساله که هم بفار سی نوشته است>واین دربایان 


کاشف‌الحق دیده نمیشود . 


۷۱+ 


۱ 


o 


۳. 
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êl‏ نسخه‌ای ازحدبقه که پیش از۰۷۸ ۱ نوشته شده باش دیده‌شده که در آن 
نگار نده‌را اردبیلی پنداشته‌باشند. عجاسی نیز حدیقه را از اردییلی ندانست و خبر 
های‌ضعیفی‌هم در آن | مده که‌از اردبیلی کر ایندة بخیرهای عالی‌ااسندبسیار درراست 
(نوری گوید که درهنگام رد شا بحنان خیر‌ها رواسنت) عبارات آشکتان ھم در 
کاذفا احق د بده‌مشود و بزبان بارسی است وازاردییای پارسی‌نوشتن دورمساشد, 
سیب ابراهیم‌بن آمیرمعصوم قزینی درحواشی امل‌الامل بنام متمم‌الامل ەز آنرا از 
اردبیلی‌ندانست کا دشمدان صو فبان که برای کمث بر اوحی دشجن مجلسی‌یکم 
۷ رساله در نکوهش ازابی هسام خراسانی نوشته وذرنکوهش از صوفیان توضیح 
المشر بن واصول فصول لتوضیح نکاشعهاند ادن بخش از حدیقهراکه درردیرصوفیان 
اور ساخته ودر کتاب اردستانی گذارده وقیهر | از اردبیلی نشان داد ند ۹ این بخش 
ساخت نامه حدا گانه‌ ای در نزد محدت نوری درنسخه‌ای نوشتۀ ۸ وال۱۱ 
تچ ۶ هم 

دو ده هته همو | ۳ دز زوزگا اردبیلی توشته و ازحدیقه گزین کرده‌اند. 

گویااینبخش آزمجمد. انر مجم دحسان شهرازی نجفی قعی اخہار ی۰۹۸ ۱ 
شيخ الاسام وامام ره باشد. او کسی بود که اماز آدینه را در شود امام ناروا هی 
9 ودشهمن دومجاسی وقیض بو 3 وشاەسليمان (۷۷. 8-۱ ۰ ۱ ۱( میخو است او 
را بکشد. اوحكمةالعارفين و القو ادا لدينية فی‌ااردعلیالحکماه و العو قیه نوشته که 
مجاسی یکم‌اورا دنو دگرچده فرزندش‌آیترا نمذیرفت. فمی قصیدە‌رائیدای‌درستایش 

213 0 ۰ 4 ۳ 

علی(ع) و ندوهش صوفبان دارد که حود ۱ ترا گذازش امود ور مود بٍ-ارسی شت 
) در بعه 1 ص۶۱۷) : 

۶ ص 

طبالدین یر بزی ھ نز دیا ۱۷۳ درالحكمةالعلويه (ش ۳-۰۳ مکو ید 1 
اردبیای در برخی کتایپا ودز هسیر « الذین توف کرو فی‌خاقاسمواتو الارض ۴ در 
آیات الاحکام بروش صوفیانه رقت وبخش نکوهش از صوفبان حدیقه از ملا معز 
اردستانی دشمن صوفیان است که در آن خدهای ساختگی خو درا آموقه N‏ 


این راهم بابدداست که دراین بخش ص۲۸۲ ازةرك «برم‌خدوم ۹۹۸۰ و نواقض 


1۳ 


او (نوشت در۹۸۸) بادمشودوهمین مبرساندکه آن‌ازاردییلی ٩٩۳۵‏ نخواهد بود. 
درطر ایقالحفائق ص٩٩‏ از بستانالسیاحه حاج زین‌العابدین شبروانی آعده 

اک ازمولا میت باقر ر اساي نگارنده ذخبره درباره حدبقه پرسیده‌اند او گفت 
درفورست نگار شهای اودیده ندد و آن ازمءز اردستانی است و نکوهش صوفیان‌را 
هم بر آن‌آفزودند. درهمان ستان چاپ ایران ۷۲ ص ۲۹ دارد ۶ مصنف کتات 
حدقه وصاحب تحره ورا مانند مولانا محه‌دطاعر قمی ... ودرص-۲ از 
گفتففخر العاماء مولانا احمد کابلی‌در باسخپرسنده‌ای چنین | مده که« برخی از امامیان 
دشن صو فیان‌چنن گفته‌اند»۱ نگاه سخنان ار دبیلی در حدبقه(ص ۰۸-۹ ۲) رانوشته 
است اودرصه5 ۳۳ بستان | ج را که درص۰۸ ۲ حدبقه در باره دسته های صوفیان 
آمده ردنه‌ود ونامی ازاردبیلی نبرد ون سخن رااز «عاءای ظاهر»دانست . همو 
درریا السیاحه چای ۱۳۳۹ ص ۱۲۰ خبرهائی از اهبر و عی(ع ) در ستایش از 
تضوف آورد ودرص۱۲۲ هن یش هقده دسته‌ای که برای صو فیان شمرده و آنرا 
ازرساله‌ای ازسید مرتضی میدانند درست وکر سجن نگارندء حدیقه ا د( 
چه اینر ساله (تبصوة العوام) ازسید ماشه نانکه اردستانی حدیقه را نوشته و 
نام ار دبیلی هرا ت داد(۱) - بار ةة ساخت کاشف‌ا یدق در آمده ومر عیر ان 
معزالدیرن محمدبن ظهیر الدین‌مجم‌دحسینی اردستانیش1 کردابن‌خانون محمدعا‌لی 
د کنی‌این کتاب‌رادر یکسالو نیم درحیدر آ بادبسال ۵۸ ۰ نوشته و خودبدان‌نامی‌نداده 
وازخودنیز ناهی بر ده‌است (در بدت نسخه ۲۷ ٩طوسو‏ بایان نسیخه‌ها کسی ۳1 اچنین 
نامیده‌است ) این‌دأنشمند درحیدر آباد میز یست . کاشف الق اوهمان حدیقه‌است 
تما ادلی از خطبه وچندسطر بایان آنرا برداشت ودر آغاز آن‌دیباچه‌ای‌بنام قطب 
شاه سلطان عذال شیعی (غلکنده ۰ -۱۰۸۳) افز ود ودر بایان ازشاه اسماعیل 
1 2 ۳ ۳ ملا ئی می٤‏ ۹ے ذریعه ج٤‏ ص ۱۵۰و 2۲۲ و٥۹٤‏ وجا 
ص,- ۳۸۵ - قپرست طوس ج۱ش۰۳ ۱ اخبارص۲ ۳وح>ش ۹۲۷ص ۱۸ ۲-فصص | لعلماء 


تتکاینی س ۷ ۶ ۲ جلال| اددین | مبر سید بن محمد ان غباث | لدین محمدحد قهز | گل ین تمو دواو 
گو یاهمان جلا لالد ,ن محمد بن محمد کاشا نی با شد که مناظره احسأئی‌وهر وی‌را سال ۱۰۰۱ 


ببارسی کرد . 


۱ 
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یکم(۷ )٩4۳۰-۰‏ بستو د( گت ۵ب)و بیتهاگی‌ذرستایش از کتاب وشاه عبداللة در بایان 

گذار د. بخش نکو هش از صو فيان هم در ڪر حائی که‌ار دبیلی در آن گنته که‌در 

چنین وچنان کتابم گفتهام بجای آن* گفته‌است» آمده یآ نرا انداخته‌است ودارای‌با 

مقدمدو راک باپ‌در ۲ ۱ فصلو بات‌خانم4در دو اصل‌هیماشد درس۱۳ ک٢‏ الف کاشف الحق 

ازعبارت اهي که ازفاتحه تاخاتمه بنجو بکه‌قابل خواندن وشنیدن اهلفضل و کمال 

باشد ٩.۰,‏ بر ابراست باس۸ص۱ حدق ة اشع چاپ ۱۳۰۳ ودرس۱ ٥۳۹ب‏ عبار ت 

*شهرهای مشپو رکه ازرو رکه بناشده هر ۳1 بوی تسنن بمشامشان نرسیده‌وچون 

قم و کاشان وس,زوار ومشیده» از حدیقه است بادیگر گونگی(س۱ص۲۸۷) و ازابتسا 

ب-اندازه پیست سطر آن آو رده نشد ودو صفحه خود ار دستانی افزوده و کتاب را 

۰ بایان رساند وبیتی چنددر بارة انام گر فتن کناب و تار بخ آن وستایش ازشاه عیداله 
آورد؛ است : 

در گت۷۸ بس ۱۲۱۱ جائی‌است که داستان بمدائی دولت عباسی و کار های 

ابوسلمه وابو هسام ونکو هش از صن نيان که نزديك به‌پیست صفحه حدیقه را گرفته 

امیت (ص۳. = SA Sole (YY‏ واردستانی آنرا انداخت وعبارت را دیگر گونه 

۵ ساخت و بجای عبارت «وا,ضا مذ کواست که حمادین عیسی ازآن حصرت استدعیا 

نمود که خانة خوب ون نیکو و او لاد صااح ازجپت او ازخدا درخواست کند . .. 

ودرحج آخرین درجحفه بجهت سل احرام غرق‌شده برحمت خدا رفت ( انیا 

داستان صوفیان آمده ) اگرچه مقالات وعقاید زشت وأفعال ثاشایسته صوفیه بیث مار 

است واخبار واحادیت درمذمت ایشان بسار لکن چون این عختصررا بیش از این 

۳۰ کاش نبود بهمین چند کلمه افتصار مود و از حمله مواعظ و نصایح ...€ یکو 

آورده است : « و در حج آخرین درححمد برحمت خدارفت وچون کر امات و 

معجز آتر احدی‌تیست همین قدر | کتفا نمود و ازجملُ نصایح‌ومواعظ .. »۷۸ آب 
:1 ۰ 


در گت "اف زب نز دبا سره سطر #جنانحه مقبول فرق انام ۰ هوحود دروحود 


م1۰ 
الاير ی [مده که درحدیقه نیست ودرگ ۳الف‌س۸-۵ دو بیت ازمولوی باتفسبر 
آن آ هده که‌در حدیقه دیده‌نميشود. یز در ۲۹ ااف بیتی از مواوی آور ده شد و 
د ر ١٣ب‏ برعبارت حدبةه ص۲۳ افزود واز آن‌کاست. درگت۳۲الف نیز ازعبارت 
حد رقه (صع۱) کاسته است . اردستائی بارها بیتهاگی ازمو لوی وحافظ ودر گت ۱۲ 
س۷ مصرعی ازشیخعطار 1 رده است‌درهه‌ینجا عبارتی از احغاقالحق‌شوشتری‌دیده 
مشو د که درحدبقه ست (ص4) و پیداستکه اوأتکتاب رادرست از روی حدیقه 
ساخته و گاهی عبار بای آن را فشرده و کو تاه 3 د ودربرخی حاها چیزهائی بر آن 
افزود ودرسر گذشت امام زمان و کسانیکه ازشهرها بياري او میا یند نام کسانی را 
انداخت ودر بسیاری ازحاها عبارت‌را بر گرداند آ نجنانکه درمعنی اثری نکند یا 
معنی در دی ی‌را بر سانده‌انند کت ۱ااف‌س۱۳ که ءبازت‌را دینک اگون‌ساخة 
و گت و الف بایان فصل كهك سار حدیقهرا نیا ورد چه در آن برساله اثبات واجب 
اردببلی باز گشت داده شده ( ص٤‏ چابی) بای گفرت که ایندقتر نهو نا شارخ امت 
از کتابهای‌ساختگی وم<ءول. حاحی توزی ر مستدرك ج ص ۳۹۶ مه بد که 
نگارنده کاشف‌الحق مردی بودکه برای دیا بپند رفته بدربار قطب شاه راه یافت 
واز حدیقه دزدیده اشکتاب را ساخت . 

آغار: حمدیکه حامدان مااء اعلی ودا کر ان کره‌غبرا ازادای آن‌عاجز آ بند 
(نسخة ش ٩۲۷‏ تاریخ ۱۰۹۸ و ش۹۲۸٩‏ طوس) . 

انحاء: واژ حملهعاونان... آ نحضرت باشند بحق‌محمد و آ لهالطاهرین آ مین 
باربالعالمین . 

بت گفته : 


شکرحن را که‌ایر خجسته كتا که درونیست غیرصدقوصواب 


3 
بود بنجاه هشت بعد عزار ک_4 بمابان رسید این غبار 


ج ۰ 
شک رکه این‌نامه ببایان رسید ‏ پیشتر از عم-ر بپاان رسید 


۱۰ 


1٥ 


1٦ 


]4 
این نسخه خط تعلیق از محمدسایم بن حاجی محمد امین متولی درروژ آدینه‌دوم 
۶ دیحجه بسال۱۲۲۰ میباشد که میئویسد : «تمت کتاب کاشف‌العن ... # واز 
دیباچه جز يك سطرو نیمی پیش ندارد وچنین است : «صحرای محشروتوشه آن 
6 واه بر خطر گردد ۰ واین رساله.. مر تب شود برمقدعه و بابی وخاتمه . مقدمه در 
مقصود از لفظ امام و بیان احتباج بوجودآن* سپس فپرست باب وخاتمه آنگاه مقدمه 
میاید . درپایان ( ۳۹۵ب) ازشاه اسماعیل صفوی وشاه «غفر ان پناه» هند ( حیدر 
آباد) یاد میشودودرهیا نجا ودر گ۱۳۹لف ازشاه دوست نو ازدشمن گداز شاه عبدارث 
نام برده شده است . 
۷۰ ( ۹۹( کاخذ فر نگی جلد تیماج ضربی متوالی 
اندازه : ۱۸ ۰ ۳۷ و ۱۴۳ در ۲۱س۱۵ 


[ave]‏ کفف‌الا نو ار (فارسی) 


دراین گفتار امامت علی(ع) بروش شیعی ازروی آیتها وخبرها روشن میگردد. 

آغا؛ تله الحمدنهالذی هلا من المژمنین الذينهم عناللغومعرضون ... از 

۵ این کامات استنباط هیشود که عابین/ اسلام و ایمان عموم و خصوص مطان است . 
انجام : ان :ابافته ازعستی‌بخش - کی تواند که‌شو د هستی‌بخش. وصلی الهعلی 


>4“ و ۱ لے ۰ 


[۸| 


این نسخه شماره | دفتراستو بخط تعلیق خوش وعبارتهای‌تازی بنسخ‌وشنگرف 
۰ ۱۳۸ ۱۲۰-۱ درطوس نسغه‌ای بشماره ۱۳ اژاین هست‌و « کشف الاسر ار > نامیده 
شنده گو با تگاز ن3ه این و« کشف|لمعاد» یکی باشد . 


(همه دفتر ۴) کاغذ فرنگي جلد تیماج مشکی مقوالی حافیه پارچه . 
اندازه : ۱۷<۱۱۵ وور؟<۱۱س۱۱ 


۳ 


[vel‏ کش ف الف و آثد فی‌ذرح قواعدالمقامد (عربی) 
ale 0‏ حلی بخو آهش فرزندخود فخر ااءحفقن بر فو اعدالعفاید»خواجه‌طوسی‌این 


و 
گزارش را اشد اچ ۴ ان در ران سال o‏ ۱۳۰ با درد رساله قیگر ب<اب 
و ر سید : 


1¥ 


]۸۲۰[ 


این سخه بنسخ با عنوانهای شنگرف از ز کر بان عبدالل در ۲۵ رجب ۱۰۳ 


یبا شك 


۲۹۹ 


YBN‏ )اف ساهانی ہے جلد یماج سرح 
اندازه : ۰ هر۴ اوه <ورءاس۱۴ 


]1۷[ فا لمجاد (فار سی) 


دراین گفتار ازرستاخیز ازروی ]نها وخبرهاگفتگو گر دید و بمنکران‌پاسخ 
داده شک . 
آغاف: بسمله . ربنا انك‌جامع الناس لیوم لاریب فيه ... مخفی نماناد هستقیل 
ومال آمور خان درمعاد بواسطهٌ اختلاف افوال موحب تحار گردیده . 
انحام : آرامگاه ایشان خواهد بود . ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك على 
کل شىء قدیر . 
۸ 
این نسخه شماره۲ دفترو بخط تمایق خوش وعباتهای تازی بنسخ وشنگرف 
۸ مبباشد ص۵۱ - اسخه‌ایر|ژاین درطوس (ش٤٤۹)‏ هست و نگار نده این 
و« کثف‌الانوار » بایدیکی باشه . 
[vv]‏ کشفالیقین فی‌فضائل امیر المو‌منین (عربی) 
علامهحای بدستور شاهنشاه‌محمد خدا بنده او لجایتو (۷۱۱-۷۰۳) این کتاب 
را در باره برتری امبرموّمنان علی(ع) نکاشته ودر آن چندفصل است وبا لشین‌همو 
درتبریز بسال ۱۲۹۸ بجاپ سنخی‌رسید . 
آغاز: بسمله . الحمدلة القدیم القاهرالعظیم القادرالحلیم ... فان م-رسود 
الساطان‌الاعظم . 
انحام : و لنقتصر علی‌هذاالقدر فی‌هذاالمختصر... لان‌فضائله کثيرة لاتحصی 


والخمدشرب‌العالمين وصلی‌له‌علی سيدا محمد ... وسلم كيرا . 


۱۵ 


1.۸ 


lr] 


این نسخه شماره۱ دفتروبخط نخ باعنواتهای شتگرف پا سیاه درشت و از 

0 برك۲۲ تعلیق میباشد . بر گهای ٠٣١١‏ افزوده شده واندازه‌آن چنیرن است 
۶ 6 ۲۲و ۱۵۹/9 ص > نویسندة نسخه مانند دیگر شماره‌ها احمد 

- بن بادانٌ ساوی نجقی در کر بلا در نیمه روزشنبه۱۲ رجب۱۰۱ میباشد . گاب‎ ٥ 
الف . یه «قابله گر دید « احمد ین زین‌العابدین حسینی کسر بلاتی دار نده نسخه‎ 5۶ 


دو ده [شبت: 
[7۸] کفایقالاثرنی التصوص عای‌الاممة الااعشر (عربی) 
علی‌بن محمدین علی خزاز قمی شاگرد صدوق و ابی‌اله‌فضل شیبانی نصوصی را 
۷۰ که از باران ایر و امامان دز باره‌دو ازده امام آ ارت آورد دردیباچه‌میگوید 
چون دید دشمنان دراین باره سخت خر در قنك تاجائنکه برخی ازشیعیان در 
شك افتاده ونص براهامان رانیذیر تن کھت که دراین‌باره از بیشینیان چیژی‌بما 
زر سید این بود که هن اتاب را وشم : 
غاز : بد لها لجمد لها لو جبل بااقدم المنُفرد بالازل المتعزز بالقاه المذل عباده 
۷۱ بالفناء ام بصحبه فی او ته 7 و لازمان و لاحمنه قطر ولامکان 
انجام: وعرف‌الحق من الباطل و الصدق من الکنب و الهالهوفق للصواب وال 
المرجع والماب و الحمدلهالخریم لرحیم لوهاب و ااصاو اة و ااسالام علی تہ تافود 
وله الى یومالحشر والحساب . 


|۸] 


سب ۵ این اه شمار ۳۰ دفتر و ٫بخط‏ نسو عنو | تا درشت گرب با لاجو رد وتتا و 
۰ 
هاشنگ_فازاحمدین عمادا یه ساوی اجفی در شب‌چهار شنبه ۱۳ ذی‌قعده ۱۷ فک 
۱ب - ۱۵۱ الف ومقا بله گردید . 


2۷۹ آااع (رسا (ددر .. 0 (فارسی) 
این رسااد در کلام شیعی ا ودر۸؟ قصل همباشّد وقصل ۲۸ آن در انافك و 


۵ خانمه آن دو NCE:‏ تخستان درامر «معر وف دی ازمنکرودوم در دوا درز 


۰ 
و نسیخه ما چنین است : 
31 دال و برثفی و تا کید . دس روت از آن سلوب باشد ا وصل 
بانجدهم در بان | تفا الم وادت از دات2دس , 
ازحام : و باین دعا مداومت نمائی .. للبم ۳ ارحم‌الر احمین . هذا بقلی و 
اعنشادی ع دلائله‌التی وففتنی لادرا کہا ... فانه روف بالعباد وهوارحم الراحمین ۱ 
[as]‏ 
این تسخه شماره۱ دفتر وبخط سخ با عنوانهای شنگرف نزديك ۱۰۲۵ 


۵ میباشد گت!الف - ۱ الف . این نسخه ۱۳فصل نخستین وبخشی ازفصلع۱ 
را ندارد . 


۳9 اکلدع والرد ت (رسالة فی مه (غریی) 


تکار نده این رساله از کلام نفسی ودیدنی بو دن‌خدا گفتگو میکند و نخست 
کلام نفسی خدا را اثبات سپس نشان میدهن که کلام نفسی چیست آنگاه سیخنان 
مخاافانرا هیاورد وس ازاین:هءحت دیدنی بو دن‌خدا هرسد و بیداستکه نو سنده 
کتاب اشعری است. ازشرح مواقف ایج و مبرسید شریف کر گانی ومحقق تازا نی 
باد میکندودر(بر گا ١الف)‏ هعمو سد: «قات لبعض مشاهبردیار ناه درها‌ش دارد؛ 
«المراد A‏ خضر باث» رس نو سنده روز کاو خضر بك هیر رس امیر در آستانه 
طوس (ش 26۰) رساله دبگری در همین دو مستله از ابن خطیب روهی محبی‌الدین 
محءدابن تاج‌الدین ۱ م ٩+۱‏ ( هست که برای سا-لان بایز یک خان ) AAT‏ 1۸ ( 
نوشته است . 

غار: بسمله a‏ و به نهنی» فی‌عامالکللام و قیه ۳۳ میاحت. فی‌اثبات کونه‌عتکلما 
وتنا لکلا النفسی‌النی ائبتوع(::) اعلالحق ومغایر ته العبارات والعام والارادة : 

انجام : يجوزان يقعالرؤية حال‌التکلم وحيا اذا الوح ى کلام بسرعة وهولا 
ینافیالرو بة فلادلیل‌فیه‌علی ماد کر وا اصلا. تمت‌الکتاب . 


۱ 


۲+ 


N? 


۵۱ 


۹ این نسخه شعلیق نوشته شده و نشانه‌ها در آن بشنگرف است . 


۱ 


fo 


( ۹ک کے کاغذ تر مه سر قندی- جلد ندار د , 
اندازه :۱۴ )2ر۱۷ وه را هر ۱۴س 


| 14-1۸41[ گفتار دای سوك در تی (عربی) 


ازد؛ نشمند ادیب کلاعی‌فقيه شیعی عم الهدی سیدهر نی ابو القاسمعلی‌بن الحسین 
موسوی (4۳۱-۳۵0) پاسخها و گفتارهائی بیاد گار ماندکه در آ نبا از پیامبری و 
پیشوائی و آفریدن هستی ازس تیو چان دزوستایش و نکوهش ار برد گان و دامها 
وخوردنیها وزهینا (که آنرا نمییذیر د) و گرد وردن قران و حجیت خبر واحد 
ودیگر مسئله‌های کلامی وففهی گفتگو نمو اودر این رساله‌ها سخنانی دارد که 
دانشمندان پس ازوی | نها رانسندیدن 

درا بتگتابشانه هفت کفتار او لت : 

۱- باسخم‌ائیی اضت که او یی داده ودر آن از بیامبری و ییشوائی و آفرینشن 
چیز ازناچیز وجمان درریدی وخوبی جانوران وجمادات وجمع قران وخبرواحد 
باد 5 دید . در دیبا از بر سنده میستاید که اینءسئله‌ها را هوشمندانه وخوب 
وک ند یکو ید که پرسش‌بهمان اندازه دانش‌پرسنده‌را میرساندکه پاس‌زیر کی 
پاسخردهندهر ا. بس‌از پاسخجپر سش٥‏ ۱ازهر دمی گفتگو میکندودر آن سخنان| بوسهل 
نوبختی در( کتاب فی‌الانسان) وابن راوندی ونظام را ردمیکند و روش کلامی او 
بخوبی دراینجا پیداست , در آن‌ازشافی خود بادنمو د( ک٣‏ ااف)در شاه آشکار ۱ 
CA‏ اعجاز قران ازروی صرفه‌است(۱) . 


۱ - بیرونی در<الپند» میگوید که بيد (۷60۵ =ودا) را گروهی از هندوانت 
گویند معجزاست و کسی نمیتواند مانندآن بسراید, دانشمندان[ نپا میگویند که مردم 
میتوانند مگر اینکه چون‌آن رااز بس بزرك میشمارنه بارای چنین کاری را ندار لد 
( ص١٦‏ ) پس گویا این‌صرفه را متکلمان از بردمتان گرفته باشند . از آنها تسین بار 


بقیه حا شه در صنحه بعد 


۹ 


آغاز: بسخله و ده نس تعان اإعمحلله على اابصبرة فی‌دینه والارشاد الى بقمنك... 
قانی وقفت علی‌المسائلالتی تضهن الکتاب الوارد دکرها . 
انحام 8 چنانیکه در نسخه‌ها هست : ولیس العلم بالحیالقادر ماقا بالاحز اء 
التی بدخلها الز بادة , والقصان وانما بتعلق بااجملة ( کاب - ۱دالف) . 
۰ - پاسخ بپرسش درباره خبرواحد در فصل , درپرسش از سید نام برده 
شد (گ۲ وب - ۸۱الف - برخی حاهای نسخه سفید است) , 
1 ء اسنده رھ اس ان , اعدم : ادف 1 اس2" دل 
| غار بسماه و بدنست‌ین, : دنت فتح کل فولو بن علی کل عمل 
وقفت علیالمسائل‌التی سالت احسن‌الله توفيقك . 
ازحام ۳ ویغنیعن داك کله هابیناه ور تناه و قداحینا عن هذه ا امسائل بمااتسع 
له وقت طیق , تمت | لمسائل واحوبتها بحمداله ورحمته . 
۳ - پاسخ بشت پرسش درباره اینکه چرا آفر بننده گوهر را کوهر نسازد 
و گرنه رواست آنرا بساحت عرضی مانندسیاهی ډو آورد ودر بازه تواناگی وزئدگی 
وعرض و مش ی ستار هشناسان و کردارستارکان و خو ابو درباره اینکه اندنشنده 
EEE‏ نادرشاگ تباش بدانائی تخو اند و سمل ودر باره خبر واراده او در ایحا 
رفیاسوفان میتازد وجہان حان را باوه میداند و E‏ رد a>‏ آنان درباره جان 
گفتهاند روشن نیست (. ۰ ١الف)‏ وسخن صالح قبه‌را از«هقالات" میا ورد که: «هر 
ج4‌درخو آب مستند راست ودرست ش٤‏ سک ند که این گفتار مانند سیخنان 
سوفسطاییان نادان است (۹۸ب) (گک۸۲ب - ۱۰۶ الف) . 
و لب 
قبه حاشیه صفحه قبل 
نظام بصری معتزلی (۲۲۱-۱۶۰) سپس‌هشام‌بن عمرو فوطی بصری (م نرديك ۲۱۸) 
وعبادبن‌سلیمان صبیری ام نزديك ۲۵۰) وابو الحسن اشعری وابواسحق نصیبیاشه‌ری 
وشیخ هفید (4۱۳-۳۳۸) وسید مررتضی وشیخ طوسی (43۰-۳۸6) وجوینی -6۱٩(‏ 
(YA‏ درا لعقیدة | انظامه ص٣‏ ۵ چنین گفته | تد TEEN)‏ به: شرح تجر بد قوشچی .ص۳۹ 
چاپ سنگی چا بخا نه ملاعباسعلی کتا بغر وش بسال۱۳۰۱ واوائل‌المقالات مفید چاپ‌دوم 
تبر یز بسال۱۳۳۰خص۳۱-و۱ ۱۲و ۱۲۲ ومسئلهع۳ ازمسائل عکبری مفید ) . 


۱ 


Yo 


۱۵ 


۹ 

آغاز: بسمله و به نستعین , قال سیدنا الشر یف السید الاجل الاوحد المر تضی 
دوالمجدین علمالهدی تغمده‌اله برضوانه : وقفت علی‌ماانفذه‌الاستاد ادماله عزه هن 
المسائل ..: ابتداء بان قال : امانعم له تعالی علی‌الخلق بدوام بقاء سیدناالشریف ... 
العرتضی علم‌الهدی .. فالالسن تقصر عن اداء شکرها . 

انحام بحتی بو ثرهاقلناه من الهقارنةلاول‌حزء من احزاه. تمت‌المسائل و الجواب 
بمون‌المااتالوهاب . والحمدلنه رب العالمين آ مان 

٤‏ - پاسخ باین پرست که آیا باید ماه را دید یابشمارش بس امود . از هیگوید 
که همه‌دانشه‌ندان‌ما بجزدسته‌ای از روان حدیث بدیذن‌ماه خو نک واز گفتار ش 
پیداست که پودان نیز ذر این‌باره دو گروه بوده‌ائد . باز میگوید که اخباریان 
عوانجنگ | بت د کتب عليكم الصيام كما كني علي ,الذین‌هن‌قبلکم ... ايا مامعدودات» 
راگو اه گر ندوروزه مسلمانان‌رابا روزه پو دیکی‌ساز ند چهیمود بشمار ۳ ا 
نه دیدن ماه پس در اسلام هم دیدن آن بایستنی نیست = این مسئله را اتان بار 
ابن ابی‌العوجاء آورد (ه ۱اینفهرست) واسماعیلیان هم بدان | شنابودند ,(۱۰۶ 
ب ۱۲۵ الف) . 

آغاف؛ بسمله و به‌نستعین . الحمدالنه علیو افرالچیاء باهرا ظا ... وقفت احسن 
اله توفيقك على عاانفدته منالکلام المجموع فى نصرةالعدد فی‌الشمور والطعن 
على من‌ذهب الی‌الرژية . 

انحام : وتعذر استدراك فرضه علیه وهذا کله و اضح لمن‌تامله بعن الانصاف ' 
تمت‌الکتاب بحمدالته تعالی . 

ه - متفردات امامیان که ۱۱۰ مسئله‌را یادمیکند وبرای همه آ تپا دلیل‌مبآورد 
واجماعی میداند . میگو بدکه دانشمندان‌ما میگفته‌اند که بکار بستن قیاس و خبر 
و احدرا خرد ناروامیداند وچنین يست زیراشابد خرد آن‌را روا بدارد و تنبا در 
دین اپسندیده باشد . سید اینگفتار را نزديك‌بربیع یکم سال ۶۲۰ بایان رساند 
( ۱۲۵ ب ۱2۷ الف ) . 


۱۳ 


آغاز: قد احبت عناام‌سائل الواردة فی‌شهر ربیع الاول من‌سنة عشرین و 
ار بعمائة با اختصرت لفاظه , 
انجام : والکلام فى هثه‌المسئلة طویل . وهذه حملة كافية وسنبسطه فى 
مسائلا لخالاف انعاءا تعالی ۰ تمتالمسائل مدال وعو ند . 
*- گفتاری است ازهمو و٩‏ مسئله فقبی است ۰( ۱۶۷ ب - ۱۵ ب ) . 
آغاذ: بسمله وبه نستعین . قد اجبت ادا‌له اكمااساامة و اسسق(؛)علیکم - 
الكرامة. 
انحام ویطلق فيه انه مکائب وهذا بين لمن تأمله . تمت المسائل بحم‌داله 
تعالی وعو نه . 
۷- پاسخهائی است ازهمو درا مسئله فقپی . (۱۵۷ب - ۱۹ الف) . 
غاز پسمله. نحن -اطالاله بقاء سیدناالشر یف الاجل الم رتضی عام‌الهدی... 
وکبت اعداه وحسدته - فی‌دیار متاخمة لدارالکغر: 
انجام؛ حات هم السدقة معالمنع من‌هذالیضم‌س . والالموف لاصواپ, تمت 
الم‌ائل واارسائل بحمدالله وعو له وحن تزقیقه . 
۸۳۲۸۲۰ ] 
این تسخه‌ها شباره‌های ۱تا۷ دفتراست وبخط سخ با عنوالهای شنگرف 
۰ بسلیمانبن مولانا مبارك‌بن ابراهیم‌بن عبداله بن هعت|ادین قریشی میباشد 
و برخی جاها سفید وعبارات ناقص است . 


[2۸۸] گنگوی نین (ګر که رأشمع ن (فارسی) 
1 1 م۳ ۰ ۰ 1 ۳ "۰ 
حسن «صری( ۱۰۳۷ ۱)باشم‌عون أ اش بر ست دمت‌دو ثی‌نموده ودر ان‌درستی 
ان اسالام‌را رودن نمود. انك بارسی آن در انا شباساندم مشود : 
۲ غار: نقل انت که <سن اصرک همسابه ات 1-11 ور ست تام او شمعون 
در بء‌اری مر گت افتاده . 
انحام : گفت خداوندا معاوم است که کارتو بغاط نیست . گبرهفتادسالدرا 


(بریده بشنده) مون هة تاد ااه زاکی محروم کنی ۲ 


۷۱ 


fo 


4 


دوستان‌ر | کیجا اکنی محروم تو که با دشمنان نظر دار ی 
[۸۳۳] 
این سخه شماره۲ دفتر بخط تعلیق شکستهو بخشی از آن مورب توشته شده است 
۰۳/۸ | ک۱الف . دربایان دارد : «تار یخ‌سسم شعبان| لمعظم درا کبر آ باد قلمی اقل 
۵ خلق اه خاك قدم فقرای باب اله محمد باقر اصفهانی» , 


]1۹[ گو هر مر اد (فارسی) 

ازفیاض‌ملاعبدا لرزاق بن علی بن حسین گیلانی لاهیجی (۱۰۷۲)فیلسوف‌متکام 
شیعی شاگردصدرای شبراز ی که بافی کاشانی هردوشوهردختر ااصدر ای‌شبرازی 
بوده‌اند وشیرازی اورا فیاض و کاشانی‌را فبض خوانده است . 

۱۰ اوروش استادرا درفاسفه ندارد وخودش عذرت دیگری گرفته اسا( وچا 
الادب ج۲ش۳۷۰) این کتاب برای شاء‌عباس ذوم صفوی (۱۰۵۲- ۱۰۷۷) پیش از 
«سرمابه‌ایم‌ان» نو شتهدر ۱۰۸ نگاشته‌شده و در بات مقدمه وسه مقاله و بت خانمه 
است و يت‌دوره کلام را هارسی دارد ودرسال۱۲۷۷ درایران بعاپ‌سنطی رسید . 

( دیباچه سرمایهٌ ایمان_سفهرست طوج ۱ ش +۱5 ) 


[are] 


چ این تسخه بخط زیاج روشن باعنوانپای شنگرف وشکلهای زیبا وسرلوح زیبا 
۱ دارد بطلا ولاجورد وشنگرف ودرجدولی است زرین و در ۱۰۹۵ ابراهیم بن 
حاجی محمد حسین‌خر اس خانه‌ای استر ابادی آنرا نوشت 
(۳۵۸ برک س کاغف سباها نی جلد فرنگی 
الدازه : ۳۸/۱۷ و ۳۰۱ س :۱ 


۰ [14۰] اللو امسم الال ية فی(لعداحث(کلامیه (عربی) 
تن شيخ ای عبدال مقداد سیوری حلی(ء (A‏ دراین تکارش بسیارشیوا 
ورسا در ۱۲ لامع از کلام بروش دانشمندان شیعی کنتگو مود ودر روز حپارشنه 
۹ج ۷سال ۸۰٤‏ آنرا بانجام رساند وخود آنرا چنین نامید . 
]آغاز: بسم له اسجات اجلال عبدع انطق با یات وجوب وجوده هویات‌الاشیاء و 
6 اغرق فی‌تب-ار بحار الوهیته عقول‌الءقلاه واحرق فى انوارحمال كيربائ هة احنحة 
افکار العاءاء 


۵ 
: ۶ ۲ 
انجام والعغو ع کرام الناس مامول ت و | ایجمد لله و ده و الصلوة علی هن 
لا نمی بعده و آ لهالطاهرین الا کرمان و وفع الفر اغهن تعنیذه بوم‌الاز زعاء تاسع‌عشرین 
شور حمادی الاول من‌سنه ار بع‌و تماله‌ائه هحر بةً و کتبدصنفها لعید مقداد بن عمدالله 
الاسدی غفر الله لو لوالدیه ولمن صنفهله و لمن ینتفع بهولوالدیهم ولكافة المژمنن 
احمعبن محجد واله المعصو مین ۰ رب‌اختم بالخیر هذا آخر صورة خطا (مصنف 
رمه آلنه. و ااسلام و اادعاء 
[^r]‏ 
این نسنخه شماره۱ دفترو بخط تعلیق خوش باعنوانپای شنگرف وبا حواشی 
۸ میباشد. صورت‌خط‌سیوری درپایان بتعلیق شکسته دیگرمیبا شد گ ۱٣۸۱‏ 
الف. . بالای‌دو بر گک تست بر بده‌ووصالی شد ودر برك دوم چند کلمه‌متن 
رفن است , 
در پایان نسخه سخنانی است ازشیخ بهائی وازتفبنیر عروةالوتفی نگارش همو 
(۱۵۹ب - ۱۰ الف) و گفتاری ازبابا افضل کاشانی درباره کمال علمی وعملی نقس 
ناطقه (۱۳۰ب) هبه انپا بط شکسته است. دوروی بر رک مش ازیکمی محمدر حيم 
نامی بخط خود نو شنه و کا ترا از سبوری ۵اتبته رو گنت ۱ اف رباعی هست که در 
تاریخ ۱۳۷۵ تو شته شده , 


| همه دفتر ۳ ) سس کاغف سمر نی - جلد تیماج ززد ساده ته آن سرح . 
ازدازه : ۱۴ در ۲۱ و +۱۳ س۱۷ 


| 01[ مالا پسم المومن جاه (عربی) 


مامون (۱۸-۹۸ ۲( فضل سرسهل وی‌اار باستین رانزد امام رضا(ع) )۸ ۱ 
۳) فرستاد وازاو درخواست که اصول وفروع دین‌را برای او بنگارد امام دوات 
و کاغذخواست واین گفتاررا بنوشت‌واعامان پیشین‌را تا پدرخویش دراینجابرشه‌رد. 

آغاز: نام خدا وستاش او و درود بریامیر »> حدثئنا ابوعیداله الحسین علی 
برالفشل ... انالمأمون بعث الی‌الامام... و کنب بسمالله الرحمن الرحیم . اول 
الفرائض شهادة انلاللهاللل . 


انحام : والاصرار علی اصفاثر من‌آلذنون و السللام علی‌هناتبع البدی 1 


۱6 


o 
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[۸۳] 


۵ این سخه شماره ۳۳ دفتر وبخط تعلق میباشد ک۱۱۰۰اف-۱۱۰9لف"" 


۱ مشرق الاثوار الملکو تیه فی بان عقاژد‎ Î 

4Y‏ 8 و ۳ عر 

۱ الذر وة المصطفو رة ik‏ 

E 4‏ محمد بن علیبن عبدالنبیبن مجم دين سایمان ابی بحرانی در این 


کتاب که دزا بات أت از کلام بروش شیعی گفتگو نمود و مان حد شا دس کرد 
ودایلهای قیاسوقانر | مهوده وانست. اومیگویدکه‌خواندن تکار شهای کی اه ده 
دردینو ا ٿن ارو CIN‏ ودر الال باندیشه‌های خرد نباید گر اید این ILE‏ 
را اودر بامداد ۱ سال ۱۹ بایان رساند 
6 \ آغاز: سمله | لحمدلنه| لمحتجب عن | بصار خاقه بائو ار عر دک فام يدركلاحدەن 
خلقه‌الابآ تار قدرته . 
انحام حَ لباقت الما فى ةلالص ااعحیح | لصر یج هی انا هز بفة باد یی تامل 
فتامل . وقدتملتصنیف 3 فرغ هو لفه ا ۱۹ حرره محمد بن علی جر 
الهقابیالبحرانی 5 غفر لد باون و صای اله على مته“ والها اطیبینا لطاهرین 3 
[ar | ^ 0‏ 
این سخه شباره۱ دفتر وبخط نسخ بانشانه‌ها وعتوانهای شنگرف از راشدین 
۵ عبدالّبن حسن‌الباژیاری در ۱ج۲سال ۱۱۹۹ نزدیک یکماه پس از نگارش 
مقا ہی کات ۳ي,. 


]|[ «عائب الو اضب (عر بی( 
۷ معین‌الدین مبرز | مخدوم میحمدعلی حسینی شریقی 4Y)‏ سکن 10 ۹۹۸ ( 


دانتمند حنفی‌فر ز ندهبرشر یف عبدالافی نو اده داعی صغیر حسن رن قاسم فرمانروای 
آمل (۳۱۹-۳۰۶) میباشد , 
اس ۰ ۰ ۳ ا 
ودر اوفر ز ند دحتر شرف دزم بوده واین شریف کسی اک دستور کشتن‌شیخ 


الاسلام هروی‌را داد وءلی‌بن عداامالی محقق کرکی ( 0۹4 کته بود چرا پوش 


$Y 


۸ 


پیش ازمناظره کشته‌اید . همین شر یف صدراءظم شاه اسماعیل یکم صفوی ٩۰۷(‏ - 
۳۰) دشمن عثه‌انیان و پسرشمس‌الدین محمدشیعی (م ۸۳۸) پسر هیر سید شریف 
لی حنفی گر گانی‌استرا بادی شبرازی(۸۱۹-۸۶۰) بوده‌است(۱). نیای بدری‌مبرزا 
مخدوم پاشاروزبهان نگارنده ابطال نبجالباطل است(روضات ص۰۰ ۵) مادرمیرزا 
مخدوم دختر هبر زا شرف‌حسن قاضی حبان سیفی وزیرشرازی قزوینی است. پدر 
اوشر یف سوم هیرعبدالباقی گاهی امیر و گاهی وزیر شاه تهماسب یکم صفوی(۳۰٩‏ 


. ونیای او وزیراسماعیل یکم‌شده بود‎ )٤ 

این میرزامخدوم ازشاگردان عبداارحمن‌بن‌زیاد زبیدی مالکی وابن حجر 
عکی‌مصر ی )٩۷-۹۰۹(‏ بشمارهی مده سنی ودشمن شیعی گشت. اواستادو وزير 
شاه اسماعیل دوم صفوی )٩۰۸۵-۹۸:(‏ بوده و باگروهی قلندران نقشبندی اورا از 
آئبن شیعی بدر بردند وهمین اسه‌اعیل‌است که دوانی )٩۰۸-۸۲۸(‏ برای اورساله‌ای 
درناروائی مععه‌نوشت, این‌شاه ازاین ,س دستو داد که بر سکه ها نام امامان کار 
HE‏ هیر زامخدوم نخست خطیب بوده نیاق دشنام میداد ودرر وو کار اسماعیل 
دوم سنی گشت وبس از بر کنار شیک ازکار و مرگ اسماعیل بدربار عثمانی رفت 
و گت که من‌شافعی بودم وحنفی تم . آنان‌اورا مفتی وقاضیمکه وعراق کردند 


ومدرس مار سه مرحانیه بغدادش د ودر ٩۸۷‏ درآ نچا قتا وفتوی میب رداخت(۲) 


۱- دراب التواریخ بحیی قزوینی ص۲۵[مده که‌در جنكك چا لدران میان‌اسماعیل 
بکم صفوی و سلطان‌سليم عثمانی )٩۲۲-۹۱۸(‏ رجب‌سال ٩۲۰‏ مر عبدالباقی ومر سید 
شر بف ازسردارات سیاه اسماعیل بوده و کشته شدند . شوشتری درمجلس ۷مجالس 
البومنین می نویس دکه بگواهی سید محمد نور بخش لحساوی خراسانی (۸۸۹-۷۹۵) 
وشیخ محمدین ابی‌جمپور (ز نده در ۸۹۵و )٩۹۰۱‏ مير سید شریف گر گانی شا گردقطب 
رازی شیعی وابن میثم بحرانی و بگواهی مولانا خضر رازی حبلرودی نجفی شا گرد 
شمس الدین محید: اوو سرش هردو شیعی بوده اند . 

۲ گویند مبرز|مخدوم پدرسید محمد تاضبی پدرمير بو |لفتح‌شرقی شر .فی‌شیعی 
٩۷۸(‏ دراردییل) نگار ندة [بات‌الاحکام یا تفیرشاهی بنام اسب م (۹۸-۹۳۰) 
میباشد (روضات ص ۰ ۵- و بحانة لادب ح۲ص۲۲) ؛! 


۱۵ 


fo 


۱ 


۲ 


۸ 


او کتابی کلان درخرده گبری از آعهن شیعی نوشت سپس از آنگزین کرده‌نواقش 
الر واقص بساخت ودر ۹۸۸ بساطان مرادسوم عمانی (۱۰۰۳-۹۸۲) ارمفان داد . 
نواقض را محمدین عبدالرسول برزنجی کردی ( م ۱۱۳۰ ) گزین و کوتاه نمود 
( کشفالظنون) . 

قاضی ورال شوشتری (۱۰۱۹-۹۵7) مصائب النواصب را به(قال اقول)آدرخرده 
۳1 ی ازنواقض نام شاهعیاس یکم صفوی (۱۰۳۸-۹۸۵)در ۱۷ شبانه‌روزییر داخت 
ودررحب 1۹۹۵ :را بایان رساند واين شاهء‌هم این اره‌غان را بر کتابخانه آستانه 
طوس وقف نمود(۱) > دررایت بنجم «برمخد وم گو بد که شیعیان آرام‌گاه سراری 
ازدانشمندان شایسته‌را ویران ساختند وخواستند بدن آنها رابسوزانند مانندقاضی 
یضاوی وقطب‌الاقطاب پواسحاق کاز رو نی وعین|لقضاقهمدانی ونیز آرامگاه‌مجتید 


اعم وامام اقدم‌را خوار بداشتند ۵ دوشتری گوید که این بدسنور نبای تو شر و 


شان بو ده اک ( گ۹ آب) 


۱ - ابوعلیمحید گیلانی (0 68 ۱۷) نو اده‌شیخ‌رئیس و تکار نده منتپی | لمقال 
ردی بر واقص بنام عذاب | لنواصبعلی|لجاهدالناصب نوشت (ش۱٩۸‏ طوس) مصائب 
ال واصب رامعمد اشر فجن عبد لحسیب بن سید احمد عاملی سیاهانی نواده سیدداماد و 
شا گرد مچلسی ونگار ندة فضائل| لسادات بخواهش احمدبیك یوزباشی بال ۱۰۷۰ 
ببارسی کرد ( س ۱۲۰ ۸۳فهر ست طوس) ۰ 

علاء | لملت محمد علی پسرقاضی نو رانله هم را بدستور سلطان محمد قطب شاه 
(۱۰۲۰-۹۸۹ ۰ ۱۰۳۵ ) بپارسی کرد همچنیت میرز امحمدعلی مدرس رشتی‌چپاردهی 
(۱۳۳-۱۲۵۲) نواقش ومضائب هردورا بسال۱۳۰۸ پپارسی نمود . 

یکی ازدانشمندان روز گار شاه عباس یکم بنام معمدتقی حینی هم نرا بپارسی 
در آورده بود . 

بنگرید به : فیش لاله فى تر جمة | لفاضی توراله از جلال|لدین حسینی که باصو ارم 
هپرقه در تهر ان بال ۱۳۲۷خ بچاپ رسید - روضات|لحنات ص « و و1 ۷+ - عالم ]را 
تس ۱۱9 - فپر ست [ ستا نه طوس ش۱۰۰۳ ( تاریخ۱۰5۱ درلاهور ) وع۱۰۰ ( سال 
۶ ) و۱۰۰۵ و۱۰۰5 که دراینپا ع نسخه ازمصاب شناسانده شده نیز ش۱۰۵۹ 


بقمه حاشیه در صفحه عل 


۹ 


دررایت چپارم مبرمخدوم گوید که شیعیان نوروزراگرامی میدارند بااینکه 
دانهمندان‌این‌را کفر میدانندگک۳۷ بو آنها بصو فیان بدمیگو نو شید در کاب 
دروستصفیه‌باطن‌را ناروا دانست کی ٢ں‏ درایتجا بادی ازامب فش لاله اسثر ابادی 
شیعی‌بارسامیشود . نیز ی بدکه | نها متعهو تحلیل آمهرا روامیدارند ومن‌چون از 
عتعه سخت بازمیداشتم‌فز لباش ریختند نامر ابکشند ومن‌با عبدالعالی بن على در باره 
مته گفتکو کردم گت ۲۱۲الف‌وابنعبدالعالی قبله شهرها را بر گرداند ۲۷۵ الف 
(۱۹۹ب) دراینکتاب باد میشود از: مبرعلی شیرنوائی که ملانبانی شاعرشیعی براو 
چیره بود ودوانی در بارة نبانی گفته: «اوملاء شاعر ان وشاعر ملابان‌است» ۲۱ 
الف و مصباحا اش ریمه‌صادق(ع ) ۱۲۰۹ لفوحیل شرعی محه‌دبن‌شجاع شا گر دمحمد 
بن <سن ۳ اف حلیها بو لمحاسن رویانی که اهل قبله‌را کافرنمیدانست ۶ه ب 
وعغیث الخاق‌فی تعیانا له ذهب‌الاحق|بوا (ءعالی جوینی ٩ب‏ وهستظهر یه وسرالعاامین 
غزالی ۱هالف ۹۷ب ومقالات اشعری > هالف والقصض عبدالجلیل رازی ۲۱۹ الف 
در حاشه و نامه های قطب‌الدین محیی شبرازی ۵۱ ب و نکت الاداه انصاری 
وب و تفسبر سیدمعن‌الدین اشعری شافعین آیجی ۲4 الف وروضالاحباب بفارسی 
۳۰اب و گزارش فارسی‌شقشفیه دز شوشتری ۰ب وشرح منازلالساثرین ابن قم 


حاشیه E‏ و تنفیذا لمواعد سیوری حاشم4 ۶ الف و گزازش کشف الق و وج 


ته حاشیه صفحاه قبل 

تجا درباره تواقش وش ۰۳۲۰ ۱درباره رسال حرمت‌متعه درانی-مجله دانش‌ش۳سال 
دوم‌دی۲۹ ۱۳ خص ۰ ۰ -تر جمهد| نشندچهاردهی را نو اده‌اودا ندمند گر امی [ قای‌مر تضی 

مدرسی چپاردهی درتهر ان بسال۱۳۹۹ بچاپ رساند وس رگذشت میرمخدوم از روضة 
الصو ية گنا بادی وعالم آرا و گفتار شپاب السدین تبریزی و دیگران در[ نجاهست - 
شوشتری دردیباچةٌ همین نواصب اند کی ازس رگذشت میرمخدوم را آورد ومی نود 
که اسماعیل دوم بر اثر افیون و زندانی بودن و ازترس دشمنان نیرنگی باخته بأئین 
سنیا ن گر اليك و بمعرمیخدوم وز بن‌العا بدین کاشی دستور داد تااین کیش را همان مردم 
رائج ساز ند وفرجام کار این شد که بر خی خواستند اورا ازشاهی ببا نداز 4ہ با ROS‏ 

او در بافت ودشمذانر | باز داشت ومر مخدوم نیز از [ نها :وده نامر گ شاه‌در ز ندان 


سر هنرد , 


\ 6 


fo 


0 


الصدق ازخواحه علاصاعد سنی‌سهاهانی "بو ۰ ۹ بوه ۲۱ الف و تعلیقات‌شوشتری 
اینکتاب دارای«مقدمة ودحند(۱ آبات ۲ احادیث۴دلیاها دره ۱ صفب) نکوهش 
ها در۲۳طارقه ودا در ۷رابت + گفتگوی د وغه ححازی وعراقی در باره‌م‌ذهب) 
۵ شوشتری در بسیباری ازجاها تدروشعر فارسی از خود ودیگران آورده است . مار 
مدوم دررایت ۷ حنده گنس اب اژ بیش ازه ۱سال بیش ازاین که حوان بو ده‌است 
یاد هسکند که جله می‌نشست و نوشته‌های صوفیان‌میخواند ومر ساند که درا بنینگام 
پیش ازسی‌سال دارد وفی‌گوید که ترتاریخ ۲دره۲ سالکی ازحج نخستان خود 
بر گشته شام رسیدع ۱ ازابنیجا برهیا بد که او در ٩۶۷‏ زاده ارت باری تواقض و 
۱۰ مصائب ازشاهکارهای حدال دسی اسب و کته های تاریخی در بر دارد ماد حشن 
ابا شجاع الدین؟ در۲۳ دی <<4 در کاشان IS‏ بو تعز به‌خوانی در عاشورا 
که شوشتری میگ پیر کاو نادانها اسمت , 
آغاز: سوله وبه نقتی. نحمدث یامن‌جعانا من الفر قةالناحیةّالامامیةالائناعشربه 
ووفقنا لرفض سنن سنها اة الامو ية و بغاث‌العدوية . 
۱8 انحام : والبراءة عن!عدائهم البغاةا لام . فیلات فلیعملالعاه‌لون ... قمن‌آبتفی 
[a۸]‏ 
این نسخهر| محمد امین حسینی بنسخ بانشانه‌های شنگرف از روی نسخۀ نوشته 
10١‏ شدة ارروی خط شوشتری نوشته وباآن برایر کرد (گ۱ الف) واين مد 
۲۰ امین‌از بدر بمبر بزر گ مر عشیو ازمادر بداست غیت مر سد و نیا کا نش‌درماز ندران 
:وده وخود او در فارسزاده ودر سیاهان‌میز بست. ۲:۰ الف سفید است . LE‏ 
7ب دوحدیث بخط شکسته دارد که درشب شنبه دوم شوال وا حمل سال۱۲۷۷در 
نماز خانه ارك‌مرحوم و کیل نوشته‌شد. حاشیه‌هاتی ازخود شوشتری دراین نسیخه‌هست 
با «منه رحمه‌اب» درکنارگ ٣ب‏ سخنی ازشوشتری دیده میشود که در آن کارهای 
6 نکوهیده بروان سنت‌را یادمي‌کند . 
بر کار که ۲ الف تا ۲۳٩‏ الف حاشیه هائی دارد که به « شاه مح» و 


11١ 


«ملا> با «مولائا شاه »جمد دارابی» و گاهی با «دام افاداتء» با «داء‌ظلهبا «دام ظله 
السامی » بايان ميا رك ود ر گ۷۳۵ب ذارد «من‌افادات استاد ناومولانا شاه‌مجمددازابی 
دام‌ظله | لسامی » . ابن دارابی شا گردشیخ بپائی (۱۰۳۰-۹۵۳) واستاد قطب یر بزی 
(۱۱۷۳۰) بوده است (ص۳۲ همین فپر ست) . 


در گ! الف نام کتاب وشوشتری بسخ نوشته شده و نام و مپردو دارنده نسخه 
آمده که پاك کردند و درست خوانده يشود . سياق دارد که بیتهای نسخه ریاف 
۰ |ست و نیز: «تخمین کتا بت این نسخه چنا نچه بنده با کاتب حساب‌نموده و باحتیاط 
وملاحظه طرف اوهفت هز ارو پانصد بیت - عدد اوران مکتوبه دویست وپنجاه ودو و 
نیم ورق» نیز «عده اررای ۲۵۲ ونام «مبر محمد امین» و بای کتاب بسیاق - در 
7 لف‌صورت خط شوشتری‌دارد: «قداتةق!تمام اصل‌المسودة بیدمو لمه... نورالله بن 
شر یف | لحسیلی | لشو شتری ... فی‌سبعة عشر ایام بلیالیها من‌شهر رجب ...سنه خمس و 
سمل وتسعمائة هجر يه و|لحمدإية غلی وقي ق لاام وااصلوة ... ۱ کمل السلام» . 

((۳۵) - کاغت سباها نی جلد ۳ با حاشیة زر ین 


اندازه : ۱۹۰۱۱ وھد ×۵ ×٥ر۱۴‏ س۱۷ 


آزدانشمند شریعتمدار حاج ملاه‌حمد حعفر استر ابادی ( ۵ ۱1۴) در کلام 
روک شی که‌برای قتعلیشاه قاجار(۱-۱۲۱۱ ۱۲۵)دريك مقدمه وپنج‌پاب‌نگاشته 
دبال ۱۲۳۷ :را ببایان رساند . 

آغاذ: بسمله . الحمدلةالفی ینتهی‌الیه ساسلقاله‌مکنات واوجدالعالم الذی 
لایخاو من‌الجر کات . 

| نحام: قدخرحتءعن المیعادفی بعض الا بواب لكو نه‌مقامالاطناب ومز ال اقدام 
اولیالالباب ... وقد فرغت منت لیف هذهالرسالة... فى اك بع الثانی عن‌العشرالثااث 
من‌الاتالثانی من لسدس الرابع من النسف الثانی من العشرالعاشر منالثاث الثالث 
من‌العشرالثالث من الالف الثانی... فی‌سنة ۱۲۳۷(شهاره ۷پاك شده ودرست‌خوانده 


ھی شود ( 


۱8 


۳۰ 


Yo 


۱ 
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[ara |‏ 
ا زه شمار ۱5 دفتر و بخط تسج باعتوانها و تشانه‌های کف | زە جمدحسن 


۳۱۹ بسطامبی مزجی خراسانی دردهه نخستین ماه دهم سال ٤٥‏ ۱۲ میا شد گت اب 


۴ اف . دربایان دارد ‏ تروقد وفع لیا لفر اغ من تخر بر هذه | انح الشر بقهة 
فی | لعشر الاول من‌الشهر العاشر من السنة الخامسة من‌العشر الخامس من المانة الثالة من 
الالف التانی ... وانا ... محمدحسن البسطامی المز جیالخر اسانی الپماغفر لی ..۰ بوم 
بقوء| اساب فی سنه ۱:5 ۰ 
(همۂ دفتر  )۴۱۳۱‏ کاغذ فرنگی - جلد تیماج متوالی -وخت ضربی 
اتدازه : هرد۲۱۳ ودره سء 

[ه 1[ مال ونل (عر ۴ 
امام ابوالفتح محمدین بوا قاسم عدا لکریم ن اپوبکر احه‌دشارستانی شیر تان 


(ofA‏ دال ۵۲۱ برای سیده‌جدا لدین ابوالقاسم یبن حعف رموسوی تقیب 


ترمده‌الو تحل‌خویش رانوشتهودر ۱ ن‌ازدین ای انی وه :دیو م ودی‌و ترسائی و نازی‌باد 


۶ سح ع 
کردو سختان قياس وفان ومتکله ان ر | اوزده‌است. , حفته آمام‌رازی نز دراك بسال 2۳۲ 
درمناظر ات (چاپ‌هندسال ٣٥٥١‏ اکر ۵») اوسر گذشت قيا وقان راازصوانالحکمه 
بغدآدی )۹( که میت اب بوده‌است و آئن ۳ بان‌را از ادبان| اعرب‌حا<ظظ 
گرفته کت و کاریکه خود کرده ات کیان تر حم چهارفصل حسن صباح خر اسانی 
(2۱۸-4۸۳) میباشد که غرانی از آن بیارسی خرده گر ی نمود - غزالی درفضایح 
م ۰ 
الباطنیه ( یندب ۱( نمز بسخنان حسن ار رسته ار د دازه‌ای ازاین وصول در مصرة 
العوام (ص ۱۸۳( م دیل میشود 3 | نجه شهرستانی در باره آئن هند گفته است با 
گفتاراین ندیم درفن ۱ و ۲ ٩ allan‏ گهزست ۳ شرف‌الز مان طاهر مروری پزشاث در 
طایح ااحیوان نزدیات بسال 6۱۶ مانند میباشد ( چاپ گزیده آن در اندن سال 
۱۹۰ ( کاب دز ران بی کم و و سال ۱۳۸۸ بخعل نچ کابعلی 
وز و ینیو درهند درجاخانه عنانیه دردوحاد رسال ۱۲۹۳ باب شنگی ررد و امن 
مدنی حنفی نیز | ترا رسال ۱۲۸۸ چاب ۵ نمود و دو بار درمڪ, در "ار وعصل 


ابن‌حز م یکی درعطیعه ادبیه بسال۱۳۱۷-۲۱درم‌جاد دیگری دره‌طمعه محمدعلی 


۳۳ 
صبیح نیزدره‌حاد بسال۸ ۱۳۷-۰ وهم نان حدا؟-انه در جاد درمطیعه -جازی 
فاهر e‏ بحاپ رسید . 
وبلیام کورتن 0۵۲6٤٥٩‏ درلندن بال ۱۱۸۹ تراچاپ نعود و ازرویهمین 
دو باره‌در لامتسیات بسال۱۹۲۳ چاپ‌شد- نسخه‌ای از آن‌کو با نوشته خودشهرستانی 
دراسکوریال بشماره ۷۵ هست (دیباچه پارسی خجندی ص۲۳) . 
خواحه خجندی سیاهانی (م۸۵۰) در ۸٤۴‏ آنرا برای شاهرخ در سیاهان 
تام تتقیح‌الاد له والعلل ببارسی کو یدیئ کته ازا که برترحمه خودافزوده 
واز مخالفان خرده گرفت چون گفتار ابن‌سینا در نسخه اونبود ونسخۀ دیگری هم 
دروسترس نداشت آنرا بپارسی نکرد . این‌بارسی درتهران سال ۱۳۲۱خ بجاپ 
مگ + 
بنوشتة ریو (000۲۳/۵۳ص۱۳۹) مصطفی بن ی خالق دادهاشمیعباسی 
ملل و تجل‌را ببارسی در آورد و آنرا دوا درت مین سال شاهی انز بسال 
a‏ ۱آغاز ءودررحب ۱۰۲۱ بایان رساند وتوضیح!املل نامید. اومی‌گوید که گفتار 
ابن‌سینادر تر حمه‌خجندو ,ثباه‌دهو 1 نتر 4هي دشو اراست‌وهمسجخن شهرستانی‌در آن 
د جک گو نه شده وازمخالفان تیر حر دەر ی کشت ان بو د که جهاننگیر 1 ثر انمسندید 
ودستور دارد که من دو باره بپارشی آسانی در آورم . او نسیخه بدی درلاهورداشت 
و گفتار ابن‌سینارا م بہار سی کرد و خرده گیریهای خیحندی را هم آ ورد ۰ 
ملل و نحل رانوح افتدی‌س رمصطفی م۰ ۰۷ ١بت‏ رکی‌وهار برو کر ۲۱۵۵ 
۲ در ۱۸۵۰۱ با امانی درآ وردند(۱) ۱ 
درملل ول از گفتارجیهانی: درباره اگین‌زردشتی !مده کهدر نس ماگک ٩6‏ 
ااف-۹۹الفو درچاپا بر ان‌ص ۱۱۷-۲۰ هست‌و خچندی‌هم | ترا ترحمه‌نمود ص۹ 
۶ ولی‌در دوچاپ کنارفصلا ین حزم(ج اص۸۰)و(جص15) ودرچاپ۱۳۱۸مصر 
N.‏ بشگر بدا هد ممم انب ها (شهرستانی)_کذفالظنون ج اس 9۱۷ 
دییاچه تر جمه خجندی ۵۸-۵۵-۴۳ وخود آن‌ص۲-۳ 6۷ که‌از گفته‌های ربو پاره‌ای 


دراینجاها دیده میشود - بارسی گز یده‌(ی از شهرستا نی درده|م که دردکن بسال۱۳ ۱۰ 
نو شته شده بود . 


٭+\ 


۱ 


۳ 


۲ 


TYE 


۰ ےا 
(جاص) ۷) ندیدیام و بنوشته دیباچه تکار تنفیح ص+-۲۳ و۲۵ در چاپ لندن و 


آلمان هم نیست . 


[^4] 


اين نسخه بنسخ مجدول بلاجورد ووز جت از حبیب اه بن محمد شبر از ی در دی 


* 6*۷ ججد سال ۹۸۲ میباشد آغاز آن پس از فهرست بغش یکم ( خط تملیق درگ 


۳ 


۷۱۵ 


f. 


اب ) د زگ ۲ الف چين است : و غاط و اتقرد عن اصحابه تخەس مسائل ے 
الخباطة والکعیبه ۰ 
انحام: هذا ماو جدته هن‌عقا لات اهل | لعلم و نقلته علی‌ماو جدته فمن صادف فیه خللا 
فى التق فاصلیحه اصلح‌ابنه تعالی حا له وسدد اقواله و افعا له وایتبحسینا وهوالمعن , 
(۰۳۳۲۵) - کاغذ سپاھافی آبی - جلد تیماج متوالی 
!ندازه : ۲۷:۱ ودره / ۹۹ س۱۹ 


]۹1[ مال و توعل (عربی) 


در کتابای دین‌شناسی ومال و نجل دوخبر از پیامبرص ءاد کردند .یکی آنکه 
پروان من۷۳ گروه خواهند شد زعمه آنباکمر اهند وبا تش دوزخ دچار خواهند 
کشت مگربکدسته که رمهگار میباشند . دیتگر اینکه همه آ نما رستگارند مگر 
بکدسته که بدوزخ مبروند . در برخی از رو ایتبا آمده که آن دست وستگاو 
برو ان سنت وحماعت هستند . یز آمده که ان کته گمزا اه ز ندیقان‌هیراشند . 
مقدسی دراح ن التقاسيم (چاپ بریل بسال۰۳٩‏ ص۳۹) هردو خبررا باد نمود . 
امام رازی درمفاتیمالغیب (جدص۱۵۳) نیزهردو را آورد رمانا میخواهد در آ تپا 
شك کند. | 


بن‌حزم انداسی درفصل (ج ۳ ص۹٤۲‏ )دومی وخیر «ان‌القدر یو الم حة 


موش هه الامة» را آورده و نادرست دامن #۳ او در اباال قباس نان خبری 


اڭ نمود ۴ هدن این‌خبر ها در شماره دستذها واینکه رستار باگمراه کا 
اختلاف دارند . گذشته ازانکه دانشمندان درسند ایا شك کر ده‌اند فتن آنا 


میرساند که اشعریان و بروان ساٹ دربر ابر اهر ای وقباس و معنز ليان و زندرقان 


1o 


از این گوته خبرها ساختند(۱) . 

دراین رسال مامذهبهای فلسفی‌وفرقذهای دینی با جمال‌شمرده شده وصحت 
روابت نخستن رو ن ر یل ور با ازدانشمند محمدحعفر استرابادی باشد. ذر آغاز 
دارد که پیش ازارسطو همه فیلسوفان‌روش اشراقیان داشتند ومیزانی‌برای سنجش 
فکر دردست نبودتا اینکه اومنطق‌را آورد.. 

غاز بسمله. رویعن‌النبی ص‌انه فال‌ستفرق اعتی على ثلث و سبعین فرفه ؛ 
فرقة ناحية والبافون فی‌النار . بیان ذلك ان‌اولاد آدم . 

انحام: وامة عیسی على اثنين وسبعين فرقة . هدانااله الى سواءالسبيل .. و آ له 


اطاهرین (کتبه فی۱۲4) . 


[۸4۱] 
۱۹ این نسخه شماره۲ دفتراست و بهمان خط و تويسيهة شماره‌یکم سال ۱۲٤٥‏ 
میراشد .گ۱۱۲ الف - ۱۱۹ ب : 


]1٩۷[‏ «نا ظرة احسائی و دروی (عربی) 
دانشمند ابن ابی حمپور شس الدین محمدبن زین‌السدین ابوالحسن علی 
احسائی هجری (زنده در۸۳۸ تا 5۰6 صوفی وفیلسوف و کلامی‌وشیعی بوده‌است. 
او دررالثالیالعه‌ادیه فی‌الاحادیث الفقهبه را در استراباد درروستای کاپان وسرو 
کلات سال ۸٩۹‏ نگاشته ودر ۹۱ آنرا پاکنویس مود . زادالمسافرین خود را 
درمیان را‌طوس پرداخته و برای نقیب‌میرمحسن‌بن محمدرضوی‌قمی درطوس‌بسال 
AVA‏ بران‌گزارشی رام « کشف البراهین* نوشته‌است, اورا بجزشرحباب جاد. 
بعشر وغوالی‌اللالیو نثراللئالی؛ المجلی فی‌هر آت العنجی‌در کلام وعرقان وفلسفه 
است که درتجف درج۲ساله۸۹بدرخو ات با گر دان نرا برداخته ودرطوس بسال 
۸1 خی س کرد و آن دز ۱۳۲۹ بحاپ رسید . اینذانشمند در كرك نوج نز دبك 
کر ید ب4:دیباچه کو وری‌بر الفرفق ن بن | لفرق غد ادیو | لتبصعرفی | لدين اسفر ائینی 


ا ند رسعنتی ص ۵ ۱ حاشبه ۱- تاریخ بعد | دخطیبج ۱۳ ص ۰۷ ۱-۳۰ع:قادات‌فرق 
ااسلمن رازی ص ۷ - تبصرةالعوام ص ۲۸ - بیات الادیان ص۲۳ , 


۱ 


۱۲. 


e 


o 


اس 

بسال ۸۷۷ شا گرد علی‌بن علال حزاثری عراقی دة 4۹( شا گرد ابن فهد حلی 
عارف ففیه شیعی (۸۶۱-۷۵۷) شد بود . ازشرف‌الدین حسن‌بن عبدالکریم فتال 
عروی درعراق‌هم بهرهبر د(۱). آوروش‌اشراقی‌دارد. این آبی‌جهپور بادانشمندی‌سنی 
در خانه‌همان‌سید مبرمحسن بن«حمد رخوی قمی که‌هیز بان‌هر دو بود و بدرخو است 
او درشهر طوس بسال۸۷۸ درسه هیچاس مناظره نمود و درباره امامت على )ع( و 
آبو بگر با او كنت کر د . دوعان درم در سه لمان شاه رخ در بود ملاغان‌هدر س‌بو ده 
است. ایندانشمند هروی‌ازهردم کی ( کیش )ومکر ان بو ده و نز دات بشصت‌سال‌درهری 
میزیست وباداتی همان قمی ازهرات آمده بود تادرطوی احسائی را ببیند چون 
آوازه دانشش بدانجا رسیده‌بود . دراین گفتکو EEE‏ هر وی سرانجام‌خامو شی 
گر ید و باسخی نتوانست مک بد, احسائی دران ازدانشمندان شیعی ع.انند مفین و 
رضی وعرتضی و شیخطو سی وطایرسی وعلامه‌حلی وسیدشریف ور کن‌الدین گر گانی 
و تصبرالدین کاشی‌یاد میکند و نکتهای , تاریخی فراوانی در آن هست. 

احسائی میک بد که من کنو ت زدبك بحهل سال دارم (ش2/۲ 5 گ۳۵ وب و ش‌ 
۲ کت ۰الف) بن امتزديث سال۸۳۸ زاده‌شد ژه‌یدانیم که ا٤‏ * گر نده بود. 
در باره نادر ست بودن خلافت عمر سخن او وهروی تا بجائی کشیدکه شنونده‌ای 
حیدری که در آن انععمن بود گفت :. وال لشت هیگوید شیخ غرف . اگر مرد 
صحیت بیغمیر ی ده بود پیست‌سال » واوبی ادب؛ خرمیشود" سپس خود احسائی 
آ ترا چنان ترحمه کرد : وال صدق الشیخ ااعربی , اد کان رحل بعیحب ا 
ص؛ عشرین سنة؛ وهوبالاادب ؛ یکون حمارا " (ش 444/۲ گت ۱ هی وس ۸۷۸/۷ گ 


۸۹ الف ۸5 ۳ همانعبارن نازی را دارد)خود احسائی‌این سه گفتگورابد رخ است 


1 بنگر ید به : روضات احنات ۲۰و۲۱ و ۳۸۹و ٥٩۹۷‏ - مستدرك|لوسائل ۳ص 
۱ - در +ج۸س ۱۳۳ - مجااس |لموّمنین مجلس 6 - فهر ست طوس ج۱ش ۲۲ و 
۷ خطی و۲ ۵چاپی ۱۷ وجعش ۱ ١٤و۹۸‏ و۱۰۳۷- فپرست مجلس‌ش 44 - 
در فردوس‌التواریخ نوروزعلی بسطامی چاپ تبریز بسال ۱۳۱۵ ص۳۰۷ وپس از آن 
بارسی همین مناظره آمده است. 


۷ 


کسی گرد آورده بساخت این رساله در آورد . 
شوشتری‌درمجالس المومنوندرسر گذشت همین‌احسالی پازه‌ای‌ازاین گفتکو 
را بپارسی آو رد. حلالالدین‌م<هدبن‌محمد کاشانی آ نرا بپارسی کرد ودر۱۹شعبان 
۱۰۱ درهند| ثرا سایان رساند ( فہرست کتابخانه بار هندج۱ش۱۱ص۸۸) ۲ 
غاز الحمدلدٌ حق‌حمده ... سالتنی اطالاله بقالعماکان بینی و بان‌الپروی 
فی باد خراسان من لمجادلات فی‌المذهب ۲ 
| نحام : و نستفقراله‌عن از بادة والتقصان والسووالغاط والنسیان والحمدله 
رب‌العالمین ... وحشرنافی زمر تهم اجمعین . 
[er]‏ 
این نسخه شماره۷ دفتراست ونغط تعلیق درجدول لاچوردی گ۷۸ ب۷٩‏ 
AVA‏ ب(۱۹۱۳۷۷) در آغاز آن چنین دارد : «سیله. الحمدیالذی اذهپ‌عنا 
| جزن...هذه مناظر ة| لشیخ | لسعید الیغفور میحندین جمپوراللحساوی والملاء 
الپروی فی‌بلدة خر اسان فی‌المشهدا لشر یف‌الر ضوی ,.. الحمدلله حق حمده» و یایاش 
اینست : «باتغاق الکل‌فعلم انهم المعنیین بالايهٌ دیک غیرهم» برابر با سک ۱ب ش 
۲ و باره‌اق از محاس سوم‌را ندارد (با بدازه ده‌صفحه ) ۱ 
[۸:۳] 
این نسخه شمازه ۲دفتر است و بخطتعلیق باعنو|نهای شنگرف |زمحمدشر بف 
6 بن ابوتراب داود درپایان ج۲سال ۱۰۹۳ که ازروی نسخه نادرستی وشته 
است. گ ء٤‏ ب - ۹ الف . [غسازش چنین است : < هن مناظر ةالشیخ ... 
محمدین جمپورالاحساوی والملاء الپروی ,.. الحمدله حق‌حمده» . 


[1a۸]‏ مناظره‌جیاعی بادانشمند سنی (عربی) 
دانے دند عزالدین‌حسن‌بن عبدا اصمدجیعی‌عامای )۸۸٤-۹۱۸(‏ شاگردشمید 

دوم وسیدحسن بن‌جهفر کر کی وازشناختگان دربار تهماسب یکم صفوی (۳۰- 
(Ai‏ وشیخ‌الاسارم زوین وهرات با دان‌مندی سنی درحاب سال ٩۵۱‏ در باره 
پروی ازابوحنیفه با امام صادق(ع ) و امامت گفتگو نمودهو کو رد که در باره‌برخی 


مسعله‌های کلامی وفرعی هماند رو بت و وت اه قدر و مه ومتمح نەز با ارسخن گفتم 


۱۰ 


۱ 


o 


۷۰ 


۱ 


۸ 
واو شیمی گفبت: ) فپرست طوس ج“ ص۲۸ ۰۳/۸ 6 ۱ 
آعغاز : ماه و به س تعان | اجمدالنه على ماانمم فکفی 6 فده صورة بحث‌وق 
لهذاا لفق . 
انجام : و صارمن خدواص الشيعه . وله الحمد اولا و آخرا .. . ولا على 
اعدائیم احمعین , 


]۸4[ 


۵ این نخه شماره۳ دفتراست وبخط تعلیق بانشانه های شنگرف گ۱٣‏ ب _ 


۷ ب . 
| ۹۸[ مناظره ر کن‌الدو اه با صدوق (عربی) 

ر کنالدو له حسن‌بن بوبه دیامی (۲ ۲ )۲ باابن بابوبه صدوق (۳۸۱۶) در 
امامت گفشگو ئی نموده وخودرا طرغذار سنیان نشان‌داد. اوابن بابوبه راکه درری 
رهبری شیعیان داشت وخراسانزان نیز بدو باز میگشتند نزد خود خواست وبا او 
دربارء نانک شیعیان بر | نا دشنام میفرستند ودربارة امامت گفتگو کرد(۱) . 
شیخ جعفر دوریستی ردن شتی رازی)غا ۳ د عغید وعرتضی وطو سی آنر ادردفتری 
حدا گانه رو او رده وشوشتری دره‌جالس الموّمنن درسر گذشت ابن بامویه آنرا 
بپارسی کرد . 

آغاز : مناظرةا اما ركن الدولة للصدوق‌بن بابوبه. قالالماك ایا اشیخ اختلف 
الحاضرون فى القومالذين يطعن علیهمالشيعة . 


انجام : وهذا يدل على آن‌عثمان افضل من‌ابی‌بکر . فقدانتقضت روایتک . 


بز و هی ی ی و خیم قرط زین ۳ 


e 


۱ - ابن بایویه درعیون اخبارالرضا ص۳۸۱ میگو ید که در ۳۲ ازز کن|لدوله 
خواستم که ,طوس روم وامام رضارا زیارت کنم اوازمن درخواست. تادر [ تجا او دا 
دعا امایم. من‌رفتم وبر گشتم و بد و گفتم که در آ نجا بیاد توبوده‌ام . ابن‌با بویه‌درشبان 
همين سال در نیشابور میز يست (ص۱۱ و۱۱۹) ودر ٣٣٤‏ در کوفه ودر رجب ۳۳۹ در 
قم بسرمیبرد ( ص ٤٤۱و‏ ۳۹۳) ودر ۳۵۵ بغداد رفت . 


۹ 


[Aso] 


٤‏ این نسنخه شماره۳دفتر است و خط تعلیق باعنوانهای شنگرف از محمد شر ضف 
بن ابو تر اب ذاود در آغاز شعبان ۱۰۹۳ کلف - ۷ت . 
د 
[۷۰۰] متا ظرة مامون (عربی) 
مامون عباسی (۱۹/۸- ۲۱۸) امام رضا(ع) (۲۰۳-۱6۸) را از مدیته بمرو ه 
برده درروز شمه ورهم‌وّان ۲۰۱ ولایت‌عهد بدوسبرد وبرای داجوئی ازاوانعمن 
مناظره بر با میکرد ودر آن گاهی امام درمس‌ئاه های کلامی و گاهی خود او درباره 
خالافت علی(ع) بامخا لمان گفتگو میکرد رات ۳ نان رامازم مرساختند : این بابو به‌در 
عبوناخباراارضا(۱) ص۲ إ۳ و" ۱ سويد که مامون میخو است تأامام در برابر 
دا نشم دان درم‌اند وخود هاگ ر گاهی در باره امامت سن میگفت برای أن بود ۱۰ 
که او را رف ديک ا امام مار ان عیفر مود که فرکتگ مخو ر ید هدو ات a‏ مرا 
خواهد کشت . 
دریکی ازاین انجمنا بودکه داش یحبی‌بن | کمقاضی‌مروزی ( EA‏ ( 
بدسئور مامون تزدرات بجهل‌نن ازدانتشمندان محدث‌ومتکام را گرد آورد «مامون 
خود با آنان درباره امامت علی(ع) سخن گفت وروشن ساخت که نجستین خایفه 10 
اوست. ۱ پا خاموش ماندند و باسخی نو انستند وت چ اودر بایان قصل سب 
سمل سر خی چو سی نومسلمان ( کشت در ۲شعمان۲ ۰ ۲ درشصت سالگی) ورزر 
۱ - ابن‌با بویه قمی (۳۸۱) این کتابرا برایگنچینه صاحب عبادطالقا نی(۳۲ 
۲ بس ازع ۳۵ نوشته است ( ص٤٤۱‏ چاپ سنگی ابران۱۳۱۷) در آن چنده‌ناظره 
دیده میشود : گفتگوی امام رضا درا نجمنی با بود مامون با جائلیق وراس‌الجالوت و ۲۰ 
سر ان صایئی وهی دنرگ و بروان زردشت و سطاس روعی ومتکاما نی ما تندعمر ان 
صا بی که فضل بسرسپل | نپارا در [ نا گرد کرد گفتگوی همو با بروان دسپای ود 
و صارا ومجوس‌وبا على بن محمد بن |لجپم درباره عصمت با د مامون- اگوی او با 
ففیپان ومشکلمان در باره امامت -گفتگوی اوبا سلیمان»روزی متکلم خر اسان‌در باره 


توحید با بود مامون - کفتکوی او با مامون بابود همان ابن جهم در باره عصمت 
(ص ۱۰۰-۸۷ و ۱۰۸-۱۰۷ ٥ (NEA ° oF E”‏ 


5 


1۳. 

وفرمانده خویش کفته که انان همین‌اندازه میدا نستند و بس. کسی‌میندارد که‌شکوه 
من آئاثرا از پاسخ دادن بمن بازداشت . این گفتگو درص۲ ۳۲۳-۳۱ عبون ۳ 
ات وتاریخ آن باید ۰۱ LY‏ ۲۰ باشد شوشتری درمحالس ا[موُمنین کسر گذشت 
مأمون نوشته که چنین مناظره درطرائف‌ابن طاوس نیز آمده است . 

آغاز: باب دک رمایتفزب به‌|!مامون الى 1 رضاع من معحاد اه المخالفین 0 ی‌الاهاهٌ 
9 والتفضیل .حا ابن عبدال‌بن تمیم القرشی . 

| (جام: قال فخر حنا محر ین خیحاین :۰ نم نظر الما مون الىالقضل بن سل قمال‌هذا 
افصیعا عندالقوم قاين ظان انر جلالتی مم من‌النقض على ۰ وال‌اعام ۲ 


ار ]۸4[ 


۷۰ ۱۰/۸۰ اين اه شماره ۱۰دفتر | ست و خط تسچ گ۱ ١٣ب‏ ۱۰ اب. 


۱۵ 


[۷۰۱] شخب ازاون (فارسی] 
دانشمند محمد باقر شرف قم «نورالعیون» را در کلام شیعی نوشته ودانشمند 
علی| کبربن عبدال‌لی‌کرمان آ نرا گزین نموده دردو باب‌هریکی يك کتاب گذارد. 
نخستان آن۱۲ ویر ودر نموت وامامت ورحعت میباشد . اودرطریق دوم تنویر ۱۲ 
باب یکم که ازفضائل ساداتگفتگو میکند ازصواعقمحرقه ابن‌حجر عسقلانی چنین 
هيا ورد که ات ن هنکامیکه میخو است خلافت بدودمان علی (ع) و اگذار نماک 
دستور داد که‌فاطمبان بوشاك سبز موشند و عباسیان‌سیاه و دنکن ان‌سفید دریر کیک 
جامون ازاین واگذاری خلافت بر گشت و لی‌این نشانه درخاندان علی بماندو ]ا نبا 
بوه‌ین بس کردند که پارچه سبزی در دستار بگذار ند , سیس میگوید که در ۷۷۳ 
بادشاه شیعیان فرمودت-ا علو بان دستارسبز برسر بندند. او درهمینجا ازقابت سید 
هرتنی واین طاوس وداد گاه خسوصی هاشمیان یادمیکند ومیگوید سز اوار است 
که دیگران‌زن‌عاوی نکرند ا ر امیشان‌بدارند وشاسته است باداشتن‌زنی 
عاوی LES‏ نه ازاسخاندان نب رف اکره هم گرفتند آترا رهاکنند . اگرعاوی 


را رها اند ۱ افیا دوباره E‏ ین ع گرفتن زن‌دومعاوی نیز شاسته مسمت 


۳۱ 


وا هم رهاکنند ( ۱۰۱ ) درنسحخهة ما ازباب دوم نشانی نیست مانا 
۳ | نشکاشته است . 
۲غا :هنتخ کت اب نورا لعیونهن‌مو اغات مجه د باقر اا<سینیالاصفمانی سنا 
بعد ازحمد خدا ودرود بر بغمیر راهنما و امه هدی . این منتخیی استت از کنات 
نورالعیون هن موّلفات مو لیا دده“ دار الشر یف الحسینی الاصف‌انی أبن محمد تھی 
الشر یف‌الرضوی‌القمی مشتمل بردو باب ۳ هر باب بك کتاب 55 تنوتراول در بیان 
احتیاج کافة انام درجهیم ایام میغمیر باامام منصو تب از حانب حکیم ele‏ ۰ 
ازحام : وسنوح این« قدعه درمبان اهل آن‌امصار درغات اشتماراست مبرزا 
قوام‌الدین هملد فزوینی گورد الام عای‌خبر الا نام و سید ی د شفیح دنوبالخاق ین 
المرصات... سلامعلیهم مانكام ناطق - وما رفع‌الاصوات فیالعرفات- بحمداله ... 
که متخب نور العو ن باتمام رسید و دخبر جوم لاینفع مال و لانو ن ۳ درد على A‏ 
مالکه وهو علیاکبرین عبدالایالکرمانی فی‌رابع والعشرین شر حه‌ادی‌الاخرمن 
شود (Al‏ فی‌دارالدو له کرمانشاهان 1 
[xer]‏ 
اد شه شماره ذش انت و بخط‌شکته تعلیق گز ننده ودارنده نسخه 
۵ همان کرسانی در ء۷۶ج۲ سال ۱۲۹۸ در کرمانشاهان ۳۳ ب۱۱۳ ب. او 
سه شمارة دیگررایندفتر و انیز نوشته است: یکی آب حیا تکبیر دیگری«نتغب 
التمائل که ررخته‌خامهٌ اواست ودر آغاز آن‌میگوید که دردال۱۲۹۹ در کرما نشاهان 
باسختی و بیچا ر گی و ببکاری ز ند گی‌میکتم نا گز یر ہس ازنگارش و گز ین نورالعیون 
بنگارش این کتاب پر داختم . |ودر این کتاب داستانهائی آورد ودر بایان آن نام ای 
را که بیکخان امیرم‌صوم بيك فرمانروای ورارود (ماوراءالنهر) بخانهای‌خر(سان‌در 
شمنان ۱۲۰۲ توشته ودر آن ازشیمیان نگوهش کرد ودشنام گفت آورد و باره‌ای از 
باستجی را که تا محمد رفیم بن عبدا لو احد بدستور امیرمحمدخان بدوداده است و سخه 
سا بان ثمر سد . جو اهر الاخبار (شماره 6 دفتر )هم بخامه او است که در ۱۲۶۸ نگاشتهاست 
[ ۷۰۲ ما جالگر امه ی مدر ف3الا ما (غربی | 


علامه حلی ۲-2۸ ۷( ایندفتررا درامامت وبرای ساطان محمد دا بناده 


10 


Yo 


۱ 


0 


۳ 


او اجایتو پادشاه مفولی ابران ( ۰۸۰ ۷۱۰-۷۰۳ ) نگاشته و آن درشش فصل و 
بایستی میان سالهای ۳ نوشته شده باشد . عبدالرحیم‌بن محمدتقیتبریزی 
ومبرزا محمدعلی مدرس درصفر۱۲۹ آنرا بجاپ سنگی رساندند (خشتی ۱٩ص‏ 
و بنام مناج الک امه فی‌انبات‌الاعامه)ودرم‌نهاج ابن‌تیمیه نیز آهده و بحاپ‌رسید .این 
کتاب برپروان سنت بسیار گران آعده وبخرده‌گری از آن پرداختند . نخستی‌بار 
دانشمند حنیلی ابن یمیه حرانی (7۱- ۷۲۸) درخواست گرو هی که کتابرا بدو 
فو دند و گفتند که حای ۳ | برای‌خدابنده نو شنت وازسنیان بک گفته. استءشانته 
است پاسیخ داده شود پذیرفته دربرابر آن مناج لسنةا لنبوية فی‌نفض کلام الشيعة 
و القدریة» را درءجاد نوشته است که دربولاق مصربسال۱۳۲۱-۲ ب<اپ‌رسیده‌ودر 
کنار آن؛ بیان مو افقة صر بح !»عقول اصحیح امن ول" اومیباشد. ابن تیمیه‌دردیباچهآن 
میگوید که‌یکی‌ازرهبران‌رافشی زوز کا مااین کتاب رابرای خواندن فرمانروابان 
کین خویش نوشته و باطنبان ماد هم که در نمان روش فبلسو فان صابئی بیدین 
دارند بدو كمك نمودند . نیز هکو ید که او آ ثرا * منهاج‌الکرامة فی‌معرفةالامامة » 
تامید خوت است که :] «منپاج الندامه» خوانند (ص ۲منپاجالکرامه وصه ج ۱ 
منهاجالسنه) . این دانشهند سافی‌حنبلی که تیگ ید همه مردم‌جمان تابابان‌روز کار 
بایستی ازرهبر ان گذشته اوپرو ی کنند در آغاز بسیاری ازرفتارها و اندیشه‌های‌شیمی 
را باد ونکوهش میکند وپس ازیاد کر دن مفید و کراحکی وموسوی و طوسی هی 
۳3 بد که‌شیعیان‌در معقو ل ما گاه ودرمت قول بسیار درو غگو و برو ععتز لمان و 
قدریان ومج-مان وجبریان میباشندو | نان تر کان دشمن اسلام وترسایانو بمودان 
را بکقو ر های مسامانان راه دادند و آ ین نا باکیش یمود و ترسا مانند است و 
روش‌رفض وجممی‌درااحاد میباشد. این تکار ش او شان سخنان نادرست‌تاریخی 
و کلامی دشنامهای فراو ان دارد (۱) . 


۷ نت حلی در فص ۲ وجه ص ۲۲ چاپی گفتار این‌جوزی وا کا میآوزد: ان مه دز 
اینجا (ج۲ص۱۳۳) میگوید گی از آن ابوالفرح عبدالرحمن(م94۷) را میخواهد او 


بقیه حاشیه در صفحه بعد 


۳۳ 


چلبی در کف الظنون لش حلی بکبار سبروی ازابن کذبر اه مناج 
الاستقامه فى اتبأت‌الامامة » یاد نمود و گفت که ابن کر (ااسععل كى ۱۷۳۷۵۶ 
گوید اودر معةول ومنقول گمراه ایت وا ان موه LT‏ پاج داد 3 بازفیدو زد که 
«منپاج‌السلامه الى معراجالکر امه» ازحلیاست وزین‌الدین سر دادن جر دا ی 
در «سدالفئیقالمظیررصدالفسیق» بدو پاسیمگفت وازواژه «فسیق؟ ابن‌العطهررا هی 
خواهد ۰ درباره «هنماجالسنة الیو ب» کر نک ]ترا این تیمیه «روش 2 منهاج ج 
الاستقامه» نوشته و تقی| لدین سبکی(م۲۵) در باره‌ا گوید که ا ترا دبده‌ام وجوعا 
از آن خرده گرفت . گر اینکهابن تیهیهخو ددر آنآ شکار | گذعه که‌حادثمار | آغازی 
PES‏ دردأن‌خداو ند هستند (جاص۵۸-۹- مجم ال طبوعات درا بن‌تیمیه) 
منهاج! ب یمیه رآ دانشم‌تدی شیعی بنام«الانهاف و الا نتصافلاهل] لحقهن‌الاسر اف" 
بخولی خرده گری نود وآن روش «وو [ه بت قولنا» در بات مدمه (وصرت) 3 بات 
بحتث (اعتقاد امامیان یات ۱۷ متام (خرده‌گنری وباسج) وت HES‏ ) حکم 
وقواغد)ميباشد( ۳1۷ج ٤طوس)‏ نو دنه ادا نشفکدهحقوق‌آزهمین «لاتعاف» 
بداشت که آن‌نگار ش شیخ خام لبون ین خلیل کوفی اسدی میباشد . از ذریعه 
(ج۲ ص۳۹۹ )پیداست که او چنان نگار شی دارد وبا خمائی‌هم رز یدبانو اسماعبلیان 
وقرمطیان داده است ولی مش ازمن:حجب الدین وی (3 ۰ _- اندکی س‌از ۰۸۵ 
هیر بسته و کوب در روز کار شهج طوسیی بو ده ات . سس نمیتواند زار عنم این 
نصاف» باشد و 
بيه حاشیه ازصفحه قبل ٠‏ 
چنین نگفت واگر نوه او ابوالیظفر یوسف‌ین قزاوغلی ( مغ ) نکارندة مر آث 
الزمان واعلام| لخواص در باره دوازده امام رامیغواهد او گاهی بسود شیمیان و گاهنی 
سود حنفیان و براییکی ازفرمانروایان چىز نوشته و سخنان او تتو آن گرا کند. او با ندرو 
گران وواعظان میماند که بپر شپری روند بکیش نجا درمیاً یند وخود دیتی دار ند 
نیزمیگوید که عبید الله بن میمون قداح بپودی‌زاده و پرورده مجوس بوده است (نيزج؟ 
ص ۱۲ ۲( بازدر ص۱۳۱ میگو ید که ههيد در م:اسات مشاهد رو|داشت بج قو رما نند 
۰ ۰ 3 5 تم ۳ 
کمبه رو ند ( برای س رگذشت حلی و ابن‌تیهبه پنگر ید به البداية و النهاية ابن کید ج 
£ ۱۲۵۱و ۱۳۲) . 


1٥ 


۲۵ 


۹۳٤ 


سید مهدی کاظمی فاضل قزوینی نکار شی بنام « منهاج الشریعه فی‌الردعلی ابن 
تیمیه» دارد دردوجلد که‌نعستین را در ۷۲/۲/۲ ۳ بایان رساند وهردودرچایخانه 
علوی تج سال ۷_ (FET‏ بحاب سید , 
[۸۸] 
این نسخه شماره۱ دفتر است و بنسخ خوش با اعراب و با حاشیه های پارسی و 
و ۸۷۵ تازی در میان سطرها از کمال‌الدین بن عبد الین سعید گر گانی درنیمه ریب 
۸ اب-۰ اب . 
|۸5[ 


این نسخه شماره۳ دفتر و بنسخ لطف نله بن شمس الدین‌ماز تدرانی نو یسنده‌شماره 

۱۰/۳۵ ۲ و با اغر اب وهمانگو ته حاشیه‌های پارسی وتازی ودر روز یکشنبه پایان ۱ 

۱۰ سال۱ ٩۰‏ با نجام رسید. چنین است آغاز وانجام نگارش‌حلی : «الحیدی يم 

الواحدالكريم الماجد الیقدس بکیاله عن‌الشر زاگ - فهدا آخر مااردنا اثباته فی‌هذه - 
المقدمه » گک ۳ب - ۱۷۵ الف . 


( اه طو سی محر ۳1 (عر بی‎ Af 
طوسی دراین‌گفتار ببحرانی پاسخ هیدهد و همانست که درص ۱۸*۶ این فپرست‎ 


. سدم‎ PSU ۱8 


[۸۰۰] 
این تسخه شماره۳ دفتر است و بخط شکسته تعلیق وعیار تهای‌قال واقول بخ 
۱ درشت ازمحید شر یف بسرمحمد قائمی روزشنبه ۲عبسال۱۰۵۹گ و اب _ 
۰ب . و آغاز وانجام دراین نسخه چنین است : « بسمله حمدالك یامفیش النعبر 
۰ والجود والصلوة علی‌صاحب مقام|لمجمود وه خير المخلوقين فی‌داثرة| لوجود . الأول 
فى قسمه! لعلم الى الاقسام| لتی بنبغی ان یکون ... ٤(‏ ۲مستله راقپرست میدهد ) فینبغی ان 
تکام فی‌هذه!لمسائل لیکون ذخرالى فیاامعاد وحجة لی لیا لعباد قال صاحبالر سالة 
اعلم ادام اسه هدا نك ان لیتکلمین اطلقو | لقول بان لعلم تایم للمعلوم- قال‌صاحب!| ار سا لة 
فینبفی ان نتکام فی‌هذ المسائل . اقولالذی هوممپد فی‌هذا| لباب مستفن عن‌ایراد هذه 
۵ المسائل. وانما اوودت هذه المسائل اقتفاء لکلام اهل | لبحث عند هذه المسائل , و لنختم. 
الکلام هناواية و لی ال یق و بيده ازمة|لتحقیق» نامه ودیباچه ش ۳۸۹/۳ ۱۰۷۲/۸ 


راتدارد و تسه | ست جد| گا نه 2 


۳۵ 


[۷:4] ی الحبز و الجمة ( رسالفی...) (فارسی) 
ام ام فخر الدین رازی دراین گفتار از خداوند نفی‌حیز وجهت نموده است . 
آغاز؛ رسالة فی‌نفیالحیزوا لجهة لفخرالدین ال رازی - قوله تمالی لاالهالاهو 

الحی القیوم . ویقرر ذلك اناه تعالی‌هوالقیوم . 
انحام + واین مناقی | نست که فقرو احتیاج مخصوص اق ا ال 
اعام بحفائق ذاته وصفانه والسلوة علی‌خانم الانبياءو | له العظامالاصفیاه .تمت الرسالة. 


[11] 


این شعه شماره۱ دفترو بخط تعلیق میباشد گب - ٣ب‏ پس از این در 
۱۸۸ کب باره‌ایست ازاداب‌المر یدین شیخ ضیاءالدین ابی‌|لنجیب عبدالقاهر بن 
عبدایهٌ سہروردی 9٩۳۰‏ دراین که تهی‌دستی بتر از توانگری است ود رگ 
٤‏ الف باره‌ای ازفتوحات محیی الدین |ندلسی وازشرح خطبه طوالم ازدوانی . 
[۷۰۵] ہج الق و کشفالعدق (عربی) 
لام حلی این کتاب رادر ردیرسنیان درهشت NS‏ (ادر ال ۳۹ نظر -صفات 
خدا_تبوت- آماخفت. معاد 3 مسثله‌های اول فقتشیعی- اى ففهی‌شیمی) نگاشته 
است. باشاروز یمان وخواحه‌صاءدبکین وف ر نگزیسشند ( ص 1۲۰۶۵۶۱ اینقپرست ( 
آغاز: الحمدله‌النی غرقت فى معرفتهاقكارالعلماء وتحبرقىادراك داتهانظار 
| لعقلاء دج اما بعدفان الله تعالی حہٹت حرمفی کتابه 
انجام : وفیما اوردناه فی‌هذا الکتاب كفاية امن‌له ادنی تحصیل و کیف من 
کتبرالتنبیه باتقلیل والهالموفق للصواب والثه المرجم والماب. 
[۸x |‏ 
این تسخه شماره۲ دفتر است وبخط تعلیق وعنوانهای آن بنسخ درشت‌سیاه 
۳ _یاشنگرف |زاحمدین عیادا ساوی نجقی در کر بلا درشام پنجشنبه ۳۰ ع ۱ 
سال۱۰۱۷ گاه وب ۱۲۰ الف . 
[-۷۲۰] نیج لمسترشدین فی‌اعو (الدین (عربی) 


ane‏ حلی بدرخواست وسر خویش ۳ امحفقان در این کتاب گزیده‌ای از 


هی ن 


۷۱۵ 


۲0 


۱6 


1۳۹ 


همه میحثهای کلام (امور عام - خدا - پیامبر - امام- رستاخیز) را آورده و آن 
در۱۳فصل وهريك چندمیحث است . درمبحث: فصل؟(۳الف) بکتابالاسرارخود 
باز گشت مردهد . 

اکتا را اوپیش از۷۰۲ بایان رساند (ش۱۰1طوس) . 
نجم‌الدین خضربن شمس‌الدین محه‌دین علی‌رازی حبلرودی پس ازاینکه از استاد 
خود (شمس‌الدین محمدین سیدشر یف گر گانی ۸۲۸۶) دور شده وازشبراز جف 
رسیده دود در همائیجا گاهیکد هنوز استاد زنده بود بر داخت باینکه و۳ ارشی بر ای 
ایت‌کتاب نورد و آار ابنام تحقیقا لسن در مدرسه رتبیه درحاه سیفیه نز دیک 
بیامداد کسه سیم ذیقعده ۸۲۸ بایان رساند ( ۳۹۷ ج٤‏ طو س - زروضاتااجنات 
ص ۲۸۶ ) . 

آغاز: بسمله , الحمدله ال‌نقذ من الرة والضلال و المرشد الى ,سبيل الصواب 
فی‌المعاش والمال ... فذا کتاب نهجآلم‌سترشد فی اصول‌الدین لخصت فیه مبادی - 
القواعدالکلامية ورژس المسائلالاصولية ... اجابة استوال‌الو لدالعزیزمحمد . 

انجام : ومن ارادالتظو یل فعایه‌بکناینا الکبر المسمی بنهايةالم رام فی‌علم الکللام 
وعن ارادالتوسط فعلیه‌یکتاب منتهی| لوصول و المنا«جوغبرهما من كتبنا ( المشمورة 
کنظم البراهین والمعارج - بخطریزتر وعیان دو سطر) والساام , والحمدله على 
بلوغ ماقصدناه وحصول مااردناه . والساوة والسلام علی‌اشرف الانبیاه وعترتهالطیبان 


۳ 2۳ 


این تسخه شماره! دفتر و بخط شکته تعلیق ریزوعنوانب-ا بنسخ وشنگرف و 


۰۳۰ ۱ بر خی جاها سفید گذارده شده وحاشیه‌هائی دارد شکته تعلیق از شر ح‌سیوری 


۳۵ 


(ارشادالطالبیت) گآب ٤۱ب‏ . ۱6 شیاره دیگر ایندفتر درحدیث وفقه‌است 
و بعط تعلیق ونسخ و اویسنده شماره۱۳ آن اسدایق حسینی رضوی درتاریخ ۱۲۲۳می 
باشد ودر گک۲الف خط خطیب صدیق بسال»۱۲۳ دیده میشود . 
هغه دفتر۴۱۷) - کاغذ فرنگی -- جلد تیماج‌سرخ طر ای 
اندازه : ۵ر۱5>(در۴۱ ودر ۱٩×4‏ س۳۴(ییاضی) 


1Y 


/ ۰ ۷ و یژه (عر بی) 

دانهمند شبرعبدالهین ن¿ محمد رضای تجفی کاظمی (۱۲۶۲-۱۱۸۸)نگارندة 
تفسیر که درتپران بسا بحاپ رسید دراین‌رساله اند کی ازاصول وفروع دینی 
راآورده و [: را درروز شنبه۲۲دی‌قعده ۱۲۲۰ بیایان رساند . 

غاز بسمله و به نتوین ی لاهن شیء کان و لامن شىء 
کون‌ماقد کان. ..قبةول. .الین محمدرضاالحسینی ... هذه رسالة و حیزه ونخبة 
عزیزه‌قد مات هعرفة ة الحکمتن‌اللتن بحل ما لفوز بااسعادئن . 

انام : وجملمسنقبل حالنا خبرامن ماضیه . تمتالرسالة فی‌بومالسبت‌بعد 
الزوال ث-انى و عشرين من ى القعدة سنة ۱۲۲۵ و الحمدله اولا... وصلی الله على 
محمد و | ل۵ . 


[^4] 


۰ این نخه خط نستخ با عنوانپای شنکرفب ازدر وش بن کاظم درشب ۱۶ذی 
حجه ۱۲۳۱ . 
(۳۱۳۰-) - کاغد فر نگی- جلد تیماج‌سرخ سادة 
اندازه : درا >« هر ۲۱ و × ەروود 


]۷.۸[ دادیا لمی ا (عربی) 
این گفتار دراصول وفروع دین است بروش شیعی . 
آعاز: بسماه . الحمدلهاللطیف بعباده > العامر پنواله » الاعر بسئواله ... و 
بعد فیذه رسالة وجیزة موسومة بهادیةالموام مرتبة على کلام ومقام وختام . 
انجام : وقداءرتنابرد الودایع فردعلی عندحضور موتی » برحمتك , با ارحم 
الر احمن . 


[10 1 


لین نسخه شماره 4۲ دفتر وبعط تعلیق میباشد . گ ۱۷۰ب - ۱۷۱الف : 
۱۰۵ دربرك۱ ۱۷ب تفسیر< سبحان‌النه والحمدیثه ولااله‌الااللهو ایا کبر > است از 
شمس!لدین محمدبن مکی شهید یکم . 


۱5 


۱۵ 


1A 


[۷۰۹] هدارا لطالبین فی‌ممر ذةالانبیاه ووالائعةالبادین (فارسی) 
دانشمتد حاح‌ملژهادی سبزواری(۱۲ ۲۸۹-۲ ۱( دراین‌دفتر از بیامبریواعامت 
ف وتاب فتك وخی ]ثرا در۸رحب ۱۲۷ بایان رساند. تسخه‌ای از ۱ ن‌دره‌جاس 
(ش۷۸۸) هست 
۵ آغار: سمله ۱ سیاس ایزدیرا 9 li I‏ که او موحود ر چ موحودب را 
وحودی زمست 2 
| نحام : هر بات از اء ین فمکنات عالاو ® برقيام فام بذاته بقول مطاق ۳ فروالقیوم 
تعالی شانه واقائم و ام به 2 وقد قرغت هن تا لیف ار سالة فی‌ا1.وعالنامن من شهر 
۱۰ ]۸1[ 
۵ این نسخه بخط تعلیق حسن تقدیسی:تفررشی درمحرم سال ۱۳٣۱‏ میباشد. 


۲ 4 . 
اندازه : ۱۸۵۱۱ و۱۳۳۱۳<۸ .۱۵ در 7 


لت 


گفتارنن< 
۳ 
امه عملی 
آر اش خوی‌بافر هنک کتخدا ا باخانه‌داری- کشو رداری 
) تهذب اخلاق اح مت خلقی 2 تلد مر مر ل 5 جرت 
منرلی = سیاست مدل 0 حت مل ی 
۱- برای ابت نامها بنگر ناه ره : نکارشهای باب إفض ل کاشانی a‏ چاپ دانشگاه 
ص ۹٦-۹٥‏ ۲۱ - اخسلان ناصری چاپ هندص٩‏ - اخلاق جلالی ص۱۸ - دیباچه آقای 
همائی براخلاق ناصری. 


[۷۱۰] [نه شاهی (فارسی) 


فیض کاشانی «ضیاءالقلب» خويش راکه در شناختن حان ودرودن قاس 
ازروی خرد وطیع وشرع وعرف وعادت ینام «]ئینه شاهی» برای شاه عباس دوم 
رسال ۱۰۷71 بماز س و ره FIP‏ ۱ دردوازده‌باب کار رد : «شناختن خرده شر ۳ 
عادت؛ عرف ¿ شناختن خود که فرماتبراین پاج‌است a‏ رتبه‌های همان ج جرا 511 
برمردمی‌چیرم‌اند» اگر | نها باهم نساز ندکدام برتراست اگر آنهابابکدیگر بيامیزند 
کک نه میتوان ازهم حداساخت؛ برخی از داده‌های خدا که درابنجا كمك خواهد 
بود. چگونه ازخدا باری تو ان‌خواست»کاشانی خردرا برّتر از شرع میداند آ نیم 
خرد ببامیران ویشوایان . این وساله با ترحهة لت لوة والت نامه اودر جاخانه 
موسوی شبراز وسال ۱۳۲۰خ بحاپ رسید . 

آغاز: سپاس شایسته وستایش بایسته‌سراوار نثار پروردگاری که رسوم‌شرع 
را مطابق مقتضای عل امل کی 6 سای 

انجام : چون در دام محبت ارغان گرفته جا . تمت‌الرماله والحمد اولا و 
آخر | درتاریخ تصنیف برسم آعمیه گفته شد. آئینه‌حان بر کر از همکن عیب دلس 
کائینه شاهی‌را تاریخ شودحاصل (۱۰۷۰) . 


[ov] 


۳۱ این سه شماره دودفتر و بخط ەلى میباشد گ"۱پ -۳الفه. 


۷۱۱ اداپ ارسطو (عربی) 


۰ ۳ 
برای نگارشمای ارس طوسه فپ رست در دست هست‌یکی ازدیو کنوسلاٌرسیوس 


دوم‌از کمنام گویااهسوخیوسلیتوسیی؟سوم ازقاعطی وخزرجی که از بطلیه‌وس‌رومی 


گر فته‌اند. دربارة آین‌سه فبرست‌در 0۱۸۸۲150016 IHamelinjl Le sysléme‏ 


۱ 


<1 


ص۱۳- ۷۱۷ برزسی سدم ارت ۳ داستان نشر کتایبای ارسطو در جغرافیای سترابن 
تحص 
(جصد-۳) دیده میشود.در*زند گی مردمان‌نام‌ور» باوتارخوس داستان‌ن‌دارش 
های ارسطو و نامه تائ او با نت در در بازه شر صایبلل سماعی در ميان وده 
مردم | مده (ثرحمه فرانسوی ۳۱6۲۲09 Alexis‏ چاب پاروس درءحلد بسال ا 
o‏ ۳ج۲ ص ۳۵-٩‏ وج ٣ص1‏ 44) ازین کتابها وهمحنان فهرست این ندیم‌پیداست 
که پندهائی بارسطو نسمت داده‌اند وبرخی واا ازور ام5 ات درحاو بدان 


سم 


خرد مشکوية رازی ازاینگو نه پندها وسخنان آمده است و نمیتوان باورکرد که 
ازارسطو باشد (دیباچه بدوی برجاویدان خرد ص ۲) . 
این گفتار دردو بند درجاویدان خرد ۲-۷۰ بحاپ رسرد و بسیاریآغازادی 
۰ صفیراین مقفع که دررسائل‌البلغا ص٤۳۷‏ بچاپ رسیده‌مانند مییاشد (ش 4۳۶/۱5 
مجاس ). 
غاز پسمله هذا آخاب ارطوطالیس . کتبها فی‌صحيفة کان یعلمها اسکندر . 
لکل انسان حاجة والی کل حاجة سل ومن اصابه انجح ومن اخطا؛ه خار وحاحة 
الا نسان‌خبر الدنیا والاخر 2 وااسبیل الی‌ادرا کاالعقلو العقل‌نوعان غریزی و مستفاد. 
۱ انجام : غبرحاسد للاضحاب و لامخادع للاخیار ولاعتحرس بالاشرار ولامشاغي 
[امداری لاملا للسطان ولامرج لاولاية . تمت آداب ارسطوطالیس . والحمدط 
واهب ال . 
[۸o۸]‏ 
۳ این نخه شماره۵ ۱ دفترو بخط تعلیق میباشد گ ۵ب 1٩ب‏ . 
۲۰ |۸0۹[ 
t٠‏ ابن سخه شماره۳ دفترو بخط تعلیق میباشد گ ۲ هب _ ۳ب . 


1 ۱ ۱ اداب متعلم جچگمت (فار سی ( 


در تمه صو آنا لحکمه مکی ص ۰ ۲ گفتاری از قارابی در باره روشی که جوینده 


۳ 
حکمت بادك دات باشد | مده واین تسه مانیز مانتد همان ات و ببارسی و آغاز 
آن ترجهد گزیده‌ای اش از اغاز همان‌متنتازی 
7ا حکما فرموده‌اند که هر که در عام وت شروع نماند تباید که شاب 
وصحیح اء زاج ناشد ۶ 
ازجام: وهیج‌سفری بر أرسفر غقل‌دوملکوت تست و نا الله وایا کم بحرمة 
هن لانبی بعده , 
[.۸] 


این اسه شماره ء دفتر است و بخط تعلیق محمدعلی درمعرم ۱۳۰۲ گ ۱۷ اب 


e ١ 
ابو ابالجنان (فارسی)‎ ۸۱۰۷۱۳۱ 
دانشه‌ندادیب شاءررفیع | لدین‌محه‌دبن‌فتح الهو اعظ #زوینی ).۸ , ۱)شاگرد‎ 
ملاخلیل فزوینی مبیخو است ابو ابا اجنان خودرا تار مد واندرز وسخنزاای دی و‎ 
درهشت باب هر یکی در بات حلں بو سك ا نخان را در روز کال شاه عراس دوم‎ 
ودوه‌ی را س از کت ودرروز کار شاه سلیمان یکم (۷۷. ات‎ (۱ ۰۷/۷۰ ۵۲ 
وسال ۹ نکاشته است و دبگر ننوشت . پسرش محمد شفیع آتر اببایان‎ ۵ 
رساند. این کناب تمو نه‌ایست از نثر شیو | ودشوار آن زان ه جلدیکم در رز رال‎ 
بسال ۱۲۸۱ لقن دی ودرهند بجاپ رسید ا و‎ e ۱۳3۰ 
۳ 
آین تسخه جلدیکم و بخط تعلیق خوش تاریخ ۱۲۵ ودارای سرلوح بسیار‎ 
زیبا بشتگرف وژرولاجورد ورنك سبزمیباشد. صفحه۱ حاشیه‌دارد با گل و‎ ۱ 
بوته ودیگرصفحه‌ها دردوجدول بزرولاجورد وشنگرف وعبارتهای تازی‎ 
: شنگرف سات‎ 
. آغاذ: بهترین زلال مقالی که سرخیل کاروان فنون محاورات تواند بود‎ 
نحام: بر امز حه قلوب دردمندان میا کاو و كارا گردانیده توفیق را روچه‎ | 
صواب کر امت قر ما بد. بمنه‌و کر مه آمین باربالعا لمین بر حمتك یا ارحم|لر احمین.‎ 


۱ 


Yo 


۷۱5 


o 
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[مبر فیروز کوهی در۱۳۱ این‌نسخه زاداشته وبپای آانت را سی‌تومان دا نست. . 


(۱۷۱-) - کاغذ ترعة سپاهافی ‏ جلد رو -نیگل و بوته‌دار دورو وضربی با وش تیماجی, 
اندازه : ۴۳۵۲۱ و ۳۲۵<۱۳س۴۰ 
[a]‏ 


این نسخه جلددوم و بط تسخ با نشانه‌ها وعنوانپای شنگرف ازعلیقلی فرزتد 


5۲۰ گر بلائی‌علی سب رک بلائی حسین در ۳۰ رجب وروز خمسه سال ۱۱۲۸ مسباشد 


آغار : زلال مقالی که از چشم» ساردل بجدول زبان جاری و بوستان جانفزای 
دین وایمات بان[ بیاری تو|ندشد . 
انحام: درفقية مرو یست که درسجده آخرین این نماز گوید «یامن لبس‌العزوالوقار 
استلك بمقاعدالعز > : ۳ تن 
(۱۳۳) -کاغذ فرنگی ‏ جلد تیماج مکی ضربی > ۳ Ja‏ 
آندازه : ۲۱ ەرە و۲۳<۱۴ و۳۰ 


[ه ۱22۳ ۷ ياو علو)الدن (عربی) 


دانشمند محمد غزالی طوسی TD‏ درسال۸4؟ درهدرسه نظامیه‌بغداد 
بتدریس پرداخت ودر دی‌قعدہ 4۸۸ برادرش احمد را حانشان خویش ساخته خود 
اوی رهگ رهسیار گنت ودر ۸۹ بده‌شق رفته سیس باور شیم آمذو باز بدهشق 
کش وده سال درشام مانده است. وی‌باسکندربه نیز رفته ومیخواست بدیدار 
بوسف بن‌تاشُفین پادشاه مرابطی‌هرا کش (۵*۰-4۸۰)برسد که‌اورد . غزالی‌دیری 
بپارسائی وجهانگردی بپرداخت . در همین روزکار بود که احیاء العلوم‌می‌نوشت. 
ببغداد که بر گشت | نرا درپند واندرز ها که میداد میخواند ( شرح زبیدی براحیاه 
ج۱ص۸-۷) پس غزالی احیا را درروز گار پارسائی و گوشه گبری (۸8؛ - )٤۹۹4‏ 
نکاشته اس چبانکه خود او در منقد من‌گویه ازرحب 2۸٩‏ اندیشه پارسائی و 
کناره‌جوتی درسرش افتاد بافذازة که درخود توانائی ماندن بفداد ندید و یمار 
گشت وحج رابپانه ساخت واز آ نجا برون رفت و بتصوف کرائید ( تعریف‌الاحیاء 
فضائل الاحیاء شيخ عبدالقادر در کنار شرح زییدی جاص ۳۷ وبس از آن ) (۱) . 


۱- غزالی مانند اور ایوس ا و گوستینوس(08 dl, ( ۸۲5۵ Augustin‏ 
بقیه حاشیه درصفحه بعد 


3 ۹ 
غرالی باحیاء بسیار ارج هنم‌ادودر پاسیخج خرده کیربها که مقر ببان کر ده اندي ۱ ملاء 
فی‌اشکالات‌الاحیاء» نوشته‌است (زبیدی‌ج«ص۳۸)واز آن بیداست که به‌مان‌سخنان 
و برسشهای خراسانیا ن که بیش شاه بداوری رفته بو دنك برمت‌گرد (ص ۱۹۰ همان 
فیوستت) و گویا آنرا نزدرت ۵ ۵نوشته باشد ۰ 
غزالی خود در مقاصدالفلاسقه (آغازالمی) در باره سماست مکو ند «وهذا 
عم اصلهالءاوم‌الشرعءه» ودرتہافت‌الغلاسةة او که س از آن‌نوشته‌ودرتاریخ۱ امحرم 
2۸۸ بمابانش رساندص ۲-۳ ۳۵دارد: «وعلم الاخلاق‌طو یلو الشر بعة بالغت‌فی ت4صیلها 
ولاسبیل فی‌نمذبب الاخلاق‌الابمراعات قانون‌الشرع فی‌الءمل حتی لایتبع الانسان 
هواء؟ +س اوچنین میخواهد که گ اش ازو بران ساختن شاد فلسفه‌یونانی علم‌عملی 
را نیز ازروی شرع بنویسد اینست که دراحیا شالوده‌دیگری برای اخلاق وسیاست 
وتدیر منزل ریخته‌ورنك دين بدوداده است‌مگراینکه اوران کتاب روش عرفان 
تن گرفت و ازقوتالقلوب ابوطالب مکی ورسا 4 قشبری (زسدی جاص .۳۰( د 
در بعهرآغبببره بردودر آوردناخبار و آثارهم جنددان بابندشر ابطمحدنان‌نبوداین 
بود که ققیران آزاو خرده‌ها گر فتند و داز مندان در باره اودو گروه شدند . سخنان 
دوست ودشمن‌رادردیباچه زبیدی می‌بینیم. ازتگریشن نکارشهای غزالی برهیا ید 
(ع۳۰-۳۵) وهیرو نیموس (Eusebius Sophronias Hieronymus)‏ 
چروم 16۲006 باك (۰ع4۲۰-۳) که نخستین ازانديشة مانوی و نوپلاتونی ودومی 
کشکش ونبردهای فیلسوفان و باطنیان و عارفان باپروان سنت خسته شده خواست 
ژندگی. ب یآ لا یشی دورازمردم زمان پیش گرد ومسائل دین‌را روی‌ذوق‌عرفا نی‌در یا بد 
غزالی مانند د کارت شك‌را پایة بقین‌د| نست (بایان ميزان العمل که میگوید: اذالسلوك 
هی الموصلة الى الحق فمن‌لم‌یشاك لم ینظرومن لم‌ینظر لم یبصرومن لم‌یبصر بقی‌فی‌الممی 
والضلال) سیدهر نضی نیز بیش از اوچنین گفت(ص۱ ۱"انغپر ست) اورا دز گزایش بحس 
و بداهت مانند_هیوم انگلیسی ودر ناتوان یافتن خردما نند کانت]لمانی پنداشتند . 
( بنگرید به : ترجمه تازی تاریخ فلسقه اسلامی دبوتر ازابوریده ص ۲۹۸ = 
تار بخ فلسفه اسلام لطفی جمعه ص,--۷۵) . 


۳ 


۱۵ 


fo 


14 


که اودرزند کی علمی چپاردوره را گذراند : ۱آز۷۸ :۸2 که وحیز را نوشت و 
فقبه بود از ٤۸۸1٤۸‏ که مقاصد و تهافت و افتصاد ومستظهری نوشته نگاهبان‌سنت 
ودوستدار دربار عباسی بوده و نظاما لماك راخوشنود میساخت وبایندار وائدیشة 
باطنیان فاط‌ی مصر وصباحیان میجنگید۳ از ۲ که باحیاء ومستصفی و کیمیا 

میپرداخت واندیشة عرفانی دینی داشت ٤از‏ ٥۹٤ا‏ ۰ه که سرانجام بطوس آعد و 
دراین زهان بود که بار ش مانند حواهرالثر آن و م شکات‌الانو ار برداخته است 
(متون ماسینیون ص۳٩)‏ وبکفته وات درروزنامة آسیائی اندن شس ۱و۲ سال ٩‏ 
ص٣۳‏ و٤٤‏ دورة پس ازاحیا هم دوبخش میشود دریکی همان عقل بکار میآمد و 
مانند الجام وفیل وقسطاس نوشته شده ودر دومی که پایان زندگی او است دود 

۰ هم در کاراست واباحیه ومنقذ وه‌شکات بنگار ش در آمد. تن احیادرتهران سال 
۳ وبارها درمصر ودرلکناژ بسال۱۲۲ بجاپ رسید . 


[ır] 


این تسخه دازای تیمه تخر احیاء است وبخط نسخ درجدول زرین‌ولاجوردی 
۶ باعتوانپای شنگوف ودآرای‌دوسر لوح زیبای‌زمینه گل وبوته لاجوردی واحمد 

۱9 بن احمدین شرف الین کازرونی درروز سه‌شنبه ۲6 رمضان سال ۸٩۳‏ نوشتن 
آنرا بایان وساند . 

د رگ )الف بخط تعلیق فيض کاشانی اژ 2 الر یاشالمو نقة فی‌مرتبة اصحاب‌السنة ¢ 
امام‌رازیآمده که | گرمءتز لیان بنوشته‌های‌فر اوان جاحظ که بيشت رش یاو هاست‌می ناز ند 
شایسته است‌ما هم بنوشته‌های .ادان و سیار پسندیدة غزالی بنازیم. 

٥‏ یز ازآغاز جلد ٥‏ کشکول که شیخ بهائی ازبدر خود ازیکی ازیزرگان [ورده 
است که خطا بیات غزالی از برهانیات |بوعلی دلنشین‌تر و جان بهتر آنرا می پذ برد . 
باز بخط همان مولی محسن فیش نوشته شده : که حکیم صدر الدین محمدین ابر اهیم 
شیر ازی (اطالاس بقائه) بدو گفته بود که میرزا ابراهیم همدانی از شیخ احمد اردبیلی 
آورده است که«| گر همه کتا بپای جهان ازمیان برو: و احیاء لعلوم بما ندچندان‌زیانی 

٥‏ باسلام نخواهد رسید ولی | گراحا ازمیان رود زیان بسیاری‌بدان خواهد وسید»فیش 
میگوید که این از اردبیلی شگفت |نگیز است چه مبحث امامت که |زایمان است در احیا 


نباهده ولی در باره «لمححهالیضاء» ما که باان احا را کامل مو ديم چنان سختی 


۹:۷ 


ص۸۸ 4) درهمن ب رگ چنین مداه : وشاه عباس روزی خو است شیخ بپائی را ببیند 
تزدش روت هز ارها کتاب در آ نجا ندید . آزاو برسید کسی در جپان هست که این هب 
کت پارا ببادسیر ده باشد ؟ بھا ئی با سخ داد ته. إا باشد همان میرز | ابر اهیم خو اهد 
بود. این دانشمند در۱۰۲۹در گذشت > همه اینها بخطکاشانی است . خط و ههر 
دار ند گان نسخه(مجمد| بر اهیم‌قزوینی ومحمد ز کی در۱۱6۲وحاج‌علی نجار وسعدان ) 
د بده هسشو د (۱۱اف تک فک ( ۳ 

(۱۳۴۳۷) --کاغذد سمرقندی جاد تیماج سرخ مقوالی 

انداز » : ۳۵۱۷ و ۱۳ در ۱۷س۴۵ 


[ ۸6 
این نیخه نیمه دوم احیاء است و بعط نسخ در جدول زرین و شنگرف و یا 
۳۹۱ عنوانهای شنگرف ويك سر لوح زرين که همان کازرو ای درنیمهٌ روز آدینه 
۳رمضان ۸٩‏ نوشتن آ ثرا با نحاء‌رسا ند همان گفتار بهایی در کشکول نیز 
در گ۱ الف بخطتعلیق آمده ومہروخط محمد ابر اهیم قرویتی درگ | الف وب‌ودر 
۹ الف وب دیده میشود . 
(FFF)‏ - کاغد مر ند ی جلد مانند بالا 
انداره + ر۱۷ ×۲5 و ۵<)۱۳۲ر۱۷س‌۲۵ 


[1Y]‏ آخخللاق )رما ...) (عربی) 

شیخ ریس دران رساله کوتاه عیخواهد کیت که چگونه مردهی خوش 

خوی و ثیکرفتار هیگردد وجندین‌فضیات خلقی رامیشناساند ودر آغاز آن از «کتب 

احصاء لعلوع» بادهیکند انرس اله مانند « نوذبب الاخلاق ؟ بحبی‌بن عدی بعقوبی 

۳۹ (چاب شده دررسائلالباغاه) است وکوتاه‌تر از آن ودر آن بروشی علمی از 

اخلاق بررسی نشده‌است. ایندانشمندان در اک گار ھا از - DeVirtuti‏ 
ئا 6۱۷ 8اط یانکو یا و بدیهای‌ارسطو بپره برده‌اند . 

قنواتی درش ۲٤۹‏ اچندین نسخه ازاین رساله راشناساند که در آغاز وانجام با 

هم بنکی‌نیستند این‌رساله درتعع رسائل مر ۱۳۲۹ بحاب رسیده و آمیختگی در 

آن هت چه در ص۲٥۱‏ 7ا٤‏ ٥س٩‏ کامه۱ ابنحاپ بخشی ازاین رساله است واز 


آن‌بس‌تاص ۱67 ازرساله عودشیخ رئیس که در کنارشرح هدابه شبرازی‌ص ۳۳۹-۸ 


۱۰ 


۱ 


۰ 


o 


1۸ 


دراه میشودآمده ودئبالة آین‌رس اله اخلاق در صر ٤۳‏ س۲ کام۹ تاص ۱۵۱ ابنیحاب 
هست که حزء وساله عمددانسته شد. بگفته ناشرشرح‌هدایه ص۳۳۵ درچاپهطيعة 
الجوائب ٹیزجنین آمیختگی‌دیده ميشود. این‌رساله درجموعةالر سائلسال۱۳۲۸ 
ودر کنار شرح هدایه شبرازی ص0-: ۳۲ و ۳۵۱-۷ نیز بحاپ رسید ‏ 
0 آغاد: بسمله|لمعتنی ات رفةالفضائل و كيفية اقتنائها لتر كو بانفسه. 
) نحام زسخدمانو لپذاالکلام د کرفیعوضعه- یعنی کتابالمیدءو المعاد. 7 تمالکتاب 
فی‌الاخلاق والحمدله حق‌حده , آنگاهدارد : «هیتةیصدربهاه EE‏ 1 
عن غبرتقدم روبة . جالینوس : الخاق ال للثف۵س داعية الى ان‌یقءل‌الانسان افماله 
بغر روية ولااختبار . وصاوته علی‌محهد و آ له احمعین» که نویسنده افز ود 


۳ |۸1[ 
۱۴٤‏ ابن ندخه شماره۱1 دفتر وبخط تعلق ریزمیباشد ک۱ ۷۷الف- ۲ ۷ب 
1 
۹ این نسخه شمارة۲ ؟ذفترر بخط تعلیق مباشد ص۷۲۳ ۱۲۹-۱ 
]۷1۸[ اغلاق (رسالة. .) (فارسی) 


۱ این رساله دراخلاق وبا اخبار وا یات آدرشته است ۴ 


[av] 


این سخه شمارة۱۱ دفتر و خط تعلیق میباشد 5ه اف ۱۳۸ ب. سه‌در 
۱۰۳۹ آغاز وانجام ومیانه کم دارد و بر گپا هم بس و پیش شده وچنین است:«دروش 
(ست که بدا نچه دارد قناعت کند - ویکی از ز دلائل سوء خاتمت نفاق‌است 4 . 


[va] ۰۶‏ اخلاق (رسالة...) (غرتى) 
رساله‌ای‌است کو ناهوشیوا درچ‌ار مقاله : اخلاق‌نظری_حنظ وا کتساب اخلوق- 
سیاست مئزل - تدیر مدن . 
آغاز: بسملهوبه نستعين الحمدثهعلی وال .۰ ویعد فهذه مختصرت فى عام الاخلاق 
ورتبته على اربع مقالات‌الءفالة الاولی فی‌النظری عنه. الخلق ملكة تصدرعنهالافعال 


YEK 


الانسا اة بسم‌و له «ن‌غبررو ية ویمکن تغبرها للتجر بة واورودااشرع به‌ و انفاق العغلاء 
انحام 2 و قصاء حوائج‌النای و لزوعالعادات من اعازی والتبانی والعیادات و 
اظپارالفرح لف رحبم والقم لغم حت لایخرج الی‌حد النقاق . 


۸۱۸[ 


این سخه شمارهه دفتر است و بخط تعلیق شکستة ریز بانشانه‌ها وعنوالهای 
۱۰۳۹۵ 2 
شنگر فگویا ازدیباجی نزديك ۱۱۰۰ ٩۷-۹٥‏ . 

[۷۲۰] اخلاق اصری (فارسی) 
خواحه طوسبی فیاسوف ( 6٩۷‏ ۷( این کتاب را درسه ما( نوشت در 
نخستن آن کددر اخلاق استتہذب الاخلاقر طہارةالاءراق مشکويه رازی‌رابپارسی 
کرد ودر دوهی که از تد ببر منزل بررسی میک رساله را بان منزل شينح ریس را 
ببارسی برگرداند(۱) ودرسوهی ازاراء مد بر فاضله فارابی بوره برد ودربایان ان 
بندیکه افلاطون بارسطو داده ودر حاویدان خر کش کویه (صس۷-۹ ۳( متن‌تازی 
| نرامی‌بینوم برارسی ۱ ورده‌است. خو احه ندبارمترل بروسن(چاپ شده درم‌حموعه۹ 
اربع رسال تشر سوعی در بروت بسال1۵۲۳) رائیز دیده نود . طوسی انرا شام 
فُروا نروای کهستان ناصر الدین ابوا لفح عبدا لرحیمبن ابی‌منصور سال اش 

کا تخت جح سح 
۱- مشکویه درطهارةالاعراق از قر آن وستتنان پیامبر وعلی و کلیه ودمته و 
طب روحاتی‌رازی پز شاك‌ودفع الاحزان کندی ودیگر وشته‌های اوواخلاق یقوماخوس 
وفضائلالتفس ارسطو و جمپهورعا |فلاطون و اخلاق جالینوس (چاپ شد ه درمحلد ۵ جز > 
امه ۱۹۳۷ ازمجله کلبةالاداب جیزه) و« تعرف‌المرء عبوب‌نفسه» همو و کثاب تروسن 
(Bryson)‏ بهره برده‌است ( بنگر ید به: ابر مسکوبه» قلسفته الاخلاقية ومصادرهااز 
کنر عبدالعز یز عزت مصی1ع۱۹) تدبیر المتزل یا السیاسةشیخ رایسوعی درمجله‌مشرق 
بروت سال۱۹۰(٩)‏ ودر «مقالات فلسفیه قدیية) درهما نجا بسال۱۹۱۱ بچاپ‌رساند 

۱۳:۷ ٩ > 4 

(قنواتی ش۲۵۳ )و مجله مر شدهم | نرا درمطیعةا لفلاح غداد بسال وب در ۷ص غلی 
نام «تدا ,برالمنازل او السماسات‌الاهلیه» چاپ نمود ود نشمندگرامیقای محمد نجمی 


ز نجانی همین رابا بخش زناشوئی پایان شفا ببارسی کر دکه در چاپغانه ایران تهر ان 
E۳۹‏ بچاپ رسك . 


۱ 


۱6 


Yo 


۷۱ 


۹9 + 


وپس ازرهائی اززندان‌الموتیان (درروزیکشنبهیکم ذی‌قعده۵4ج) اوخطبدیکری 
در آغاز آن گذارده‌وسفارش کرد که خوانند گان خطبه نخستین‌را بردار ند واین‌یکی 
را بجای آن‌بگذار ند. نگار نده در رعه (ج اص ۳۸۰) نسخه‌ای‌را دید که در ٩۷‏ 
نوشته شده وخطیه نخستین‌ر | در بایان آن‌گذار ده بودند. طو سی درسال 1۳ سی 
سنال پس ازنگارش آن ( ص۷٤٠‏ چاپ ساغر دربمبتی بسال۲3۷ ۱) روی یاد آوری 
امیر عبدالعزیز نیشابوری بخشی دربارة نگاهداشت حقوقپدز ومادر دردنبالفصل 
alias‏ افزود. پیداست که‌خواجه | نرا درروز کار علاه لدین محمدینحسرن(1۱۸ 
(1o‏ هفتمین‌جانشان حسن‌صباحو هشکامی‌که درالمو ت بازداشته بو دنگاشته‌است 
این اسشکه‌در فصل «مقاله۳ (ص۱۵۷) ازاسای وناطق باد کرد " ساطانالعلما خایفه 
ساطان سید امبرعلاء لدین حسین<سینی آملی سپاهانی (۱۰56) داماد شامعبای 
یکم ووزیر اووعیاس دوم تاهنگاهیکه دز گذشت بدستور شاه‌صفی در ۱۰۵۱ اخلاق 
ناصری‌رابعبارت‌ما نو س‌تری در آورد وفاضلعبداار حمن‌بن عبدالکریم برهان‌پوری 
برای عالمکر شاه (او رنك زیب ,۱۱۱۸-۱۰۹) گزارشی بر آن نوشت (دریعهج» 
صا( این کتاب در ب می ال ۱۲2۷ و درکلکته بسال ۱۲۹ ودرلکنائو سال 
۱۸1 ودرلاهور بسال ۱۸16 و گز بده آنا دیباچه آف-ای همائی در تهران سال 
۰ بچاپ‌رسید. درهوزه بریتانیا نسخه تاریخ ٣٣۰‏ آن هست (فبرست ریوج؟ 
ص۴٤٤‏ وص۸۵1 دربارء نسخه‌ایکه هرد خطیه‌را دارد وج؛ ص۷٤۱)‏ . 


آختدا 


این نسخه شماره ۲ دفتر است وجهمان گو نه خط شماره یکم آن ازهمان کاررازی 


۷۰ در ۱ج ۷سال ۷۴ گ ٩ب‏ - ۲۲۹ الف . دراین نسخه همان خطبه دوم 


آهده است , 
[a1]‏ افراضالسیاصة فی‌اهر اضالر راہ (فارسی) 


a ۰ x 0 - 4 ۰ ۰ a‏ اج 
دانشم‌ندان‌خاوری در نکار شهای اجته‌اعی خو بش‌جندروش یک فته| ند دروهی 


مانئه ابن مقفع وحاحظ دسنورهاو بندها ورفتارهای خرده‌ندان وفرمانر وایان‌یشان 


۸ 


را درتو شته‌های خودمیا و ردئد باانکه بساخت افسانه وداستان خوهای يكيا بدو 
داد گری یاسته‌کاری ر انعان‌میدادند مانند کلیله ودمنه وسندبادنامه که بیشتر اینبا 
ریشه ایرانی و هندی دارد , دسته‌ای از اندیشه خردمندان یونانی ببروی نموده از 
روی نوشته‌های سیاسی و احتماعی افلاطون وارسطو بروش منطقی وعلمی کتاب‌هی 
نوشتند.درمیان آ نان ثیز کسانی بو دند که درزند کی سیاسی 2 مایشهائی اندوختهو 
بروشهای بزرکان آشنا بو ده‌اند ایندسته مانند غزالی در نصیحقالملوك و نظامالملك 
طوسی درسیر | لملوك یاسیاست‌نامه (بسال 6۸۵) وعتصراله‌عالی درقابوسنامه (بسال 
۷۵ )هس اهاحتماعی راپیش فشمده‌بر ای‌اثبات آن گواههاگی ازسخنان بز ر گان دینی 
و سیأسی میآوردند. این کتاب «اغ را السیاسة» نیزچنین‌است و بهاءالدین محمد 
بنعلیبن محمد ین | لحسن ظ/‌مری نو بسندهٌسم رقندی صاحب دیوان رکن‌الدین الب 
قتا تنکابلکا ابوالمظفر قاج طمغاج خاقان پسرجللالالدین قاج قراخان فرمانروای 
خانی تر کستان از دیات/۵۵ آنرا بس‌ازمر اک سنجز (۵۵۲-۵۱۱) و بنام همان قلج 
طمغاج نوشته است‌این‌فرهانروا همانست که رشي | لدین نیشابوریم0۹۸ اورامیستود . 

سم قندی سندباد نامه‌را 4-5 ابو الفع ارس قناوزی در سال۳۳۹ بدستور نوج 
منصورساهانی از بهاوی‌ببارسی‌ساده شبرزین تر حمه کر ده بود بنام‌هموو قلس‌طمغاج‌خاقان 
اشر مود بنالحسی‌نزدبك 1۰۰ بپارسی اتکی زمان‌خو ددر آ ورد (چاپاحمد 
آتش دراستانبول ا۸٤۱۹‏ باترجمثتازی) او کتاب‌دیگری داردبنام «سمع الظهیر 
فی‌جمع الظهیر». 

سمرقندی دراغراض ازچندین فرمانروا ودانشمند مانند جمشید و فریدون 
ومنوچپر وبث‌دادیان دیگرواسکندر و بطلیموس وافلاطون وارسطو و فورهندی 
وفغغور چینو خاقان خزروجند بادشاه‌ساسانی وچند ابر تازی ونصر احمد‌سامانی 
وسیف الدو له وعندالدو له وعلاءالدو له ومحمود غزنوی والب‌ارسلان وسنجر پسر 
ماکشاه باد کرده و بستود ودستورها وروشم‌ای آنانرا آورد. سبك تکارش او بس 


دشواز وشعرهای بارسپی ونازی دز آن درده مشود خودسم قندی گزارشی بر | ۷ 


۱6 


۲. 


۹9 
نوشت(۱) : 
غاز حمدوثنا مبدعی را که عدم خزانة ابداع اواست وشکروسای موحدی را 
گهنیستی. وسیلت اختراع اواست . 


]۸۷۰[ 


این نسخه بخط تعلیق درجدول ژزرین‌ولاجوردی باعنواتها بزرولاجورذ و برخی 


۱۰/۳ عبارتپای تازی آن‌هم بهمان دو رنك وروی شمرها خط زرین کشیده شده و 


۱۰ 


۱۵ 


fo 


سرلوحی دارد بشنگرف ولاجورد وزر . نسخه با«عنوان ساطان سنجر بر 

ملکشام اکاک مرا کپ اوسا لب کو کب گزدوق رود ¢ که رین کو 
فهرست است پس ازچپار بر گ بدینجا پایان مییابد : « وطشت زر بر گرفتند و آن 
مردمان ازجملة منعمان» وچندان کم ندارد . سهب رگ سفید وبر گ٤‏ نیست. علی‌مجید 
بن هادی حسیتی سپاهانی دولت ٣‏ بادی درشعیان ۱۳۱۷ نسخه را توسط یبین| لسلطان 
خر ید . 

(۱۸۵گ) کا ن فرلگی - جلد تیماج. سرخ زر کوب دورو 

اند از د * 4۱۵(دره۴ وس 
1 نندد اه (فارسی) 

داد,ه با ابن مقفم(۲) دراین نامه بیس ر خویش پندواندرز مردهد , 


آغاز: از رسا ابنعقفم که در اصیحت سەر خود توشثه و آنرا ریس المحفقن 


۲ - فرزانه ایرانی داذنه چون‌چندان بسفیان معاویه ارچی میناد او هم کینةویر| 
دزدل گر فت‌و سر نجام‌ویر| در ۳سالگی بسال ۱6۷ نامر دا ه بکشت. ایند| نشمندر اسخنان 
شیوا ودلربا بسیاراست . اد ب کییرا و درجواهرالحکما بسا بهچة المجالس ابن‌عیدالیر 
اندلسی دره‌صر بچاپ رسید ودررسائلالباغا ۱۰-6۰ تیزدیده ميشود. درجاویدان 
خردمشکویه ص ۳۲۷-۲۹۳ بچز دو صف دیباچهُ آن آمده وپارسی همین را نکارندة 
کنوزالودیعه (شع۳۹ گ۱۲۳۹لف-۱ 5۶ الف) آور ده‌است وهمه [ ارا محمدهادی‌بن 
محمد حسین قا ینی بر چندی با تر جمه پارسی‌دردیماه ۱۳۱۵خ درچا پخا نه ۲ فتاپ‌تهر ان بچاپ 
رساند. ادب‌صنیر اودرمکتبه ومطبعةالطلية قاهره چاپ شده ود سائل | لبلغاصع-۳۷ 
(چاپ سوع) هم‌دیده میشود . سخنان واندرزهای دیگر اوهم دراین رسائل هست . 


Tor 
نصبرالملة والدین‌الطوسى بفرمودة ثاصرالدین عبدالرحیم ترجمه نموده کلمهٌ چند‎ 
انتخاب‌نموده از کثاب آ داب پادشاهان بقلم آمد. ای پسر بدانکه اولحقی که<فتعالی‎ 
۱ برما واجب است() ] نستکه درادای شکراو شرط تعظیم رعایت کنیم‎ 
انحام: هر که شروع نمائی ازسرانصاف و بصبرت‌کن که اگرخلاف آن‌ظاهر‎ 
۵ ۴ . شود مستحق نباشی که دام‌آی مردم‎ 


lai] 


رین نسخه شماره؟ دفتراست و بخطاسخ باعنوانپای شنگرف تاریخ ۱۴۸۳ 


TAY 


کت ۷ب - ۸9پ . 
[ver]‏ بندفرزانه بفرزند (فارسی) 
دراین گفتار فرزانه‌ای بفرزندخود اندرز میدهد و باید ازمتاخران باشد: ٠۰‏ 


آغاذ: این وصیت‌نامهُ حکیمی است که پسرخوّذرا گفت: بدان ای‌فرزند که 
خالقی است که ترا وهمة خلق‌را مرجع بااواسث . 

انحام : م ر گرا بیاد آر ودرهرچه بای خدایرا فروسگذار. تمت‌الوصية. 
والحمدلة اولاو آخرا: 


۱5 [avr] 
. ابن نخه شماره۱۷ دفترو بخط تعلیق میباشد ص۷۷۳‎ 
: دردنبالهبیت است ازفارابی‎ ۵ 
تظرت ور المقل(اش)اول‌نظرة ففیت عن‌الا کوان وارتفع‌اللبس‎ 
و ما زال قلبی لائذا بجمالکم وحضرتکم حتی فنت فیکم النفس‎ 
1 وزیتو | لفکر الصحيح اصو لها مبا ركة اوراقها الصدق والقدس‎ 
فروحی زیتی‌والخیال زجاجتی وعقلی مصباحی ومشکاته الحس‎ 
فصار بکم لیلی نهارا وظلیتی ضیاء ولاحت‌من جنا بکم(خیامکم) | لشمس‎ 
(نگرید به: ص ۱۱۲ همین فپرست در باره سخن ابن‌سینا وص۱۰ج۲ خزرجی‎ 
در باره شهر اودر تفر آیه نور. آملی درجامع‌الاسرار (ش۱ ۳4 گ۱۲۸ب و۱۲۷۸لف)‎ 
o همه این بیتها راآورد و نگفت ا زكيست).‎ 


وشش بیت آزحسین منصور حلاج‌ره : 


“o 


قل‌لاخوانی روانی میتا فر ثونی وپکوالی‌حزتا 
اتخالونی بائی میت لست‌ذاك| لمیت و ابله نا 
انافی | لصورة هذا بدنی کانلبسی وقمیصی‌زمنا 
انا کنز وحجابی طلسم من سراب فتنحی للفنا 
5 اتا عصفور وهذا قفصی کان‌سجنا فا لفت | لتا 
اشكر الله الذی سرحتى وبنی لی قی‌المعاد ولا 
وس» بیت ازشیخ رئیس ره : 
لو کنت تعلم کلما علمالوری حقا لکنت صدیق کل العالم 
لکن‌جهلت فصارعندك كلمن بپویخلاف هوا ک لیس بعالم 
۳ والعقلاضحى ضاحكامتعجا مما تقول وانت شبه النائم 
ودو بیت ازابی|لمباس لو کری که دستورداده برسنگ[رامگاهش بنویسند : 
الجسم یبلی اذاطال الزمان به واللفس تبقی وهذ غاية الناس 
لاتیأسن عن النفس التی بقبت آن کنت‌عن جسهث | لیا لی علی باس 
ودو بیت ازعضد|لدو له : 
۱5 وقالواافق عن لذةاللپووالصبی." . وقد لاح شیب فی دجاک‌عجیب 


فقلت اخلائی ذرونی و لبتی فان الکری عند الصباح بطیب 
و دو ست از گمنام - «لغیره دی مدا | لمعنی > : 

و قائلة خل التصبایی لاهله قان الصبا بعد البشیب چنون 

فقلت لپا کفی‌عنالاوواقصری . لذیست الکری عندالصباح یکون 


۰ [:۷۲] يثك ره (فارسی) 
در تسخۀ ۸۸۱/۲ اینکتابخانه پاره‌ایست از آخر یك کتاب که دربند و اندرژ و 
بیارسی و بدد‌بند میباشد , 
از آغاز ‏ نجه هست: آنست که چون برعیب تواطلاع یابد دراظهار آن تکوشد. 
انجام : بعیب بدگو مردباكدامن معیوب نگردد . 
[Ave] fo‏ 


این نسخه شمارة۲ دفتر و بنسخ مییاشد ودرپایان دارد : «وانٌاعلم ... کتب فی 
۱ مدرسة رزم‌سارية بدارالسلطنه قروین یوم‌الدبت تاسم عشرشهر جمیدالانی‌سنة 
۶ اریع والف > گ۱۳لف - دب . 


Ton 
ند نامه (فارسی)‎ ]۷۲۵[ 
این نامه در بند و اندرز است بفرمانرو ایان و گواه تاریخی در آن آمده و‎ 
: بدرخواست دوستی شکاشته شد‎ 
آغاز : الجمدلنا لکافی . حسبلخالاق وحده ... بعد آزحمد وثنای خداو ند‎ 
۱ عالم ومنت اوزباب‌فللک هیکت شروع کنیم‎ 
, انحام : بعافیت و دنیا و آخرت برمراد . والله رژف بالعباد‎ 
۸ 


۱۹۲ این تسه بعط تعلیق خوش در جدول زرین ولاجورد تاریخ شب۱۸ شعبان 
۶ میباشد وجای ءنوانها سفید وسر لوحی دارد بزرولاجوردبسیارزیبا. 
(۰۳۲۰) -کاغذ فرنگی آبی - جلد یماج سبز وه‌قوالی 
اندازه : 1۰ )۵5ر۱۹ وهرت)رهر۱اس+۱ 


[۷۲۰] تحصیل | اسعادة (عر بی) 

این کتاب که درص ۸۹ انقپرست شناسانده شده از فارا ۳ اش و در آن از 

فضیات وسعادت بررسی مو ده مد بنه فاضلدرا نان داد ودر ایحا ایشت که امام و 

شاه وفیلسوف ۾ ائ ن ‌گذار رایکی E‏ سب ٤و‏ چاپند) این کتاب در اسخة 
ما «فضائل‌الانسائیه» نام دارد . 


[^] 


- این نسخه مانند چاپ هند وشمازه ۰ دفتر وبتسخ میباشد گ ۰۱ الق‎ ٤ 
۰ 
. ال‎ ۳ 


۲۷1 ۳ التحهین فی غات العارفین (عر بی) 
دانشمند قةر عارف ابن‌قهد آبیالعباس احمدین محمدحلی (۷۵۷ ج ۳۳۹۱ 
اینکتاب را درسه قتلب نوشته ازروی خبرهای شهعی روشن نمودکه گوشه گزینیو 
مردم گرزی رو است 1 این کاب در کنار طهارة الاعراق مشکوية رازی با در مب - 
السعادات همو (ص4۲۱-۳۹۲) ودر کنار مکارم‌الاخلاق طبرسی باهمان دو کتاب 


هردو درایران بسالة۱۳۱ بجاپ رسید. 


1o 


1 


11 


[۸۷۰] 
این تسخه شماره دفترو بخط تعلیق رجیعلی بن جواد علی نزدبكت ۱۰۲ میباشد 


۷۹ ک۱۳۸ب _ ۲ اف . چنین است؛ «ا لحمدیْاللی تجای لمباده فشفلیم عن 


الشپوات - ولیکن هذامانعلقه فی‌هنه الاوراق ... وان‌اله بكم روف رحیم و 

صلی الله علی| کرم المر سلین ... وسلم تسلیماً کثیرا کثر | . 
[۷۲۸] تحفة الاوك فی السبر و السار 4 (فارسی) 

ازسید جعفربن سیدابی اسبحاق موسوی علوی دارابی بروجردی کشفی ۱۲۰۷۰ 
(نگار ند «سنا» که در ۱۲۹۱ | نر | نوشته است) دارای سه‌طبق هريك درچند تحفه 
ويك خسانمه (حقیقت خرد - پیوستگی آن باهستیها - نشانة خرد - حکم خرد 
درباره سیاستوتدیبر) که بنام فتحعلیشاه قاجارو بدرخواست پسرش شاه زاده‌محمد 
تقی مبرزا شپذشاه نوشته ودره۰۲۳ آنرا بپایان رساندودرتهران بسال۱۲۷۳بجاپ 
رسید (ذریعاج ص۷۱:٤‏ - قرست طوسیج ۲ش۷اخلاق چاپی) . 


[avy] 


اين تخه بخط اسخ اعدو ای شنگرف وشکلپا ودالره‌ها ,رانك زردوساه 


۱۲4۸ ولاجورد و زرین وجدولها بر تك سياه و شنگرف تاریخ ۱۲۳۵ که در‎ ETA 


o 


وق ف گردید ( گا الف) . 
(۵۷۰کگ) -- کاغد فرنگی - جلدتیماج مشکی 
اندازه : ۳۴:۱۷ Aw epg‏ 


[۱۷۲۹ فة الو زراء (فارسی) 
رساله‌ای بنام «تحفةالوزراء» باانحفةالسلاطین» با «تحفةالماوك در نصیحت و بندو 
بست» ازخواچه عبداله هروی عارف 4۸۱2 وهمچنین ازچندر بان برهمن پثیالی با 
لاهوری هست (قبر بت دیوان هندج اص۱۳) در کشف‌الظنون (ج۱ص۷؟ ) از 
«تحفةالوزرا نگارش ابی‌القاسم احمدین عبیداله بلخی ۳۱۹ و از کتابی بدین تام 
درچیل باب هريك دارای چار پند یادده‌وده ومیگوید که بپارسی است و دوتاه. در 
ذریعه (ج۳ص۸۰+) از«تحفةالوزراء والسلاطین» با «چهل‌باب» باد میشود که آغاز 


آن چنان هییاشد: «چمار چیزن‌گاهدار بادشاهی یت رعات دین؛ وزبربا تمکان» 


1۷ 


اعمال حزم ابقاء عزم» و آن درایران بسال ۱۲۸۲ بچاپ رسیده ونگارش جلال- 
الدین<هداصفمانی‌است درص* ۷؟ آنبازاز« حفةا !ماو آخوالوزراء»دیگری‌بادشده 
و نوشته استکه آن‌هم ببارسی‌وجز این است . این نسخه ما نیزدرچهل باب‌بابدباشد 
وهريك دارای چپاربند است که از نوشته‌های دانشه‌ندان مشن گز یدهم شدء وچنان 
است آغاز آن پس ازنام‌خدا وستایش‌او: «اما بعدبدانکه حکما از کتب قدمااختبار 
کرده‌اند ... باب اول چپار چیز بادشاهی وساطنت را از آفت نگاهدارد » مانا از 
سخ اكه در بعه نشان‌میدهد کستر ده‌تر است.چاب کنن زیبائی ازآن درجابخانه 
مجلس توران ازروی خط عماد حسنی بسال ۱۱۶۲ درتار یخ ۱۳۱ ځڅ شده که با 
نخ ما در پایان یکی‌است وچ لباب میباشد, 


[av4] 


YAY‏ این نسخه شماره 4 دفتر است وبسخ تاریخ ۱۳۸۸ وننها ۳۹ باب را دارد 
و ند بلجا بایان میا بد: 2 چپارم رحم و سوقت برخلق خدایتعالی. نمت تند 
والنصایح منالکانب بتار یخ چپار شنبه ماه صفر | لبظفر ۱۲۸۸ 6 ۸۵۰۴ا افس ۴ لف, 
[۳۸۹) - کاغذ سپا ها نی- جلد آبعاج سر خ مت وا لی 
اندازه: ۳۲۱/۵(۱۴ و۵ ۱۵<:۷س ۱۸ 
(۷۳۰) ترجه دار مالا خلاق (فارسی) 
رضی‌الدین ابونصرحسن‌بن فضل‌طیرسی (نفرشی) ازدانشه‌ندان شیعی‌سده 
Lea 0‏ وه ۰ ۳ e‏ ۰ ۷ 
هکم وگو ند مین‌الاسلامابوعلیمغسرنکار ندة مجم ع البیان )0 (o‏ ابن کتاب‌را در 
e ۱‏ 3 
درزمان :در دراخلاق در ۱۲ باب بروش محدثان شیعی نو خنه و یه ما برحمه 
بارسی ۱ ندمت که رجمان آن دا سه بى (ش ٤ج‏ دفر ست طوس > در بعد ج٤‏ 
ص۱۳۸ ( سيك زبان‌تازی دراین ترحهه آشکاز هساشد. 
ت ابوعلی طیرسی کنا بی‌دارد شام «لاداب| لدیت4 للخز انه| لمعن4 4 درخوی ورفتار 
بار ودودمان‌او که بر ای سلطان معین| لدین ابو تصر احمد بن فضل بن محمد نوشته است. 
سرش رضی‌الدین مکارم‌الاخلان را دردنبا لههمان نکاشته و بسر او ابو | لفضل‌علی «مشکوة 
الانوار فى غررالاخبار> را دردتالة این یکی ساخته است. مکارم‌الاخلاق دوبار با کم 
وکاست در مضر و یکبار همه آن درایران بسال ۱۳۱6 بچاپرسید (طوس ج۲ ص۳۸4 
وحهص۰ ۳۲و ۷۲) 


16۸ 
آغاز: سماه‌حمن وثای بیحدقیومی‌را که‌عفول دربات آدم ازادراك کنه دات‌او 
قار SE KAN‏ وسیاس دبع آنقدیمی را که آ ار قدرت‌او درتکوین مکونات 
۰ ظاعر است. 

انحام. دیگر مل این سڪتان مسگوق بدرستی که دمیدة شء‌طانست برزبان 11 
9 و اله‌اعام بااصواب.. و قد وفینابماشرطنا 5 وماتوفیقی الا بل علیه تو کلت والیة‌انیب 

وصای الله علی‌محمد... وسام لخا ۱1۳ 

[۸۷ | 


۸۵۹ اآن نسخه شماره۳ دفتراست بهنانگو نه خط کار زاری درشماره‌های ۱و۲ آن در 
دوشنبه ۱۷ ذی‌حجه۱۰۷۳ گ ۳۷۹-۲۲۷ | لف. 


۰ [۷۳۱] التنبیه على سبیلالسعادة (عربی) 
سعادت و شقاون و کردار زیت و بد و هتر فلسفی کتگر نمود نام آن در نسخه ۳ 
اله على اسیابا(سعادة» دیاش 


] ۸۸۰ | 


11 این نسنخه ما نند چاپ هنو شاره۱۱ دفتر و بغط تخ نوشته شده‌است ۳ب 
۰پ 


[Ye]‏ جوادرالاسرار (فار سی) 
دانشه‌ندهو لیحسین‌بنعلیو اعظ کاشفی بتهقی(۰۴ )این کتابرا کهخود جو اهر - 
الاس رار واخ الاق محسنی نامی ده ود رچهل باب است بر ای‌شاهساطانحسین‌مبرزایس را 
۰ هنصور پسرمیرژابایقرای خراسانی‌یادشاه‌هرات(4۱۱-۸۷۳) وراو محسن‌مبرزا 
نکاشته وتاریخ انجام آن برابربا «اخلامحسنی» وسال۰ ٩۰‏ میباشد. دراین کتاب 
م-ئله های اخلاق وسیاست و تدبیر منزل بیم آميخته و کواهم‌ای دینی وتاریخی 
ووا ]هه امش 
این کتاب چندین‌ بار بچاپرسید (ذریعه ج۱ ص۳۷۸ - فیرستریو جص44۳) 
۵ از آنهااست چابپای سال۱۲۸۲ و۱۲۹۸ و۱۳۱۳ (حند) و ۱۳۲۹-۳۱ تبران 


۹د 


[۸۸۱] 
1۹ این نستجه خط تعلیقز یبا در جدول زرین وشنکرف ولاجورد دارای سر لوخ 
از علیقلی پسر احبدتیریزی :بال ۸ ۱۰۶ (درتخه۱*۸) میباشد. 
(FN)‏ ے کاغذفر نگی - جلد تازه‌شده 
انداژه: ۸۵/۵ و ۱۹6۱۱ 4W‏ 
[۸۸۲] 
۸1۲ این سخه شماره ۳ دفتر است که یکم ا رساله ابست در نامه نگاری ودوم 
مونس الاحباب یا دیوان شهاب|لدین عبداْ ٩۲۲۸‏ و بخط تعلیق در جدول 
زرین ولاجوردی باعنوانبای شنگرف میباشد. این نسخه تا قسم۲ باب٠٤‏ ( شرط ۱٩‏ 
وزارت )راداردو برابر است باس ۵ ص۳۲ چاپ‌تبز ان و تزديك بشش‌صفحه در آن کم 
(ست. از ب رگ پایانآن اند کی پاره عده و کاغك چسبا نداند کے ١۲۴پ‏ 
(همة‌دفتر ۳۲۲ )- کاغذ قر نگیجلد یماج قهو ءای‌ذر لی‌زر کوب 
اندازه: ۱۵6۵/۵ و۵/۵ ٩/۵‏ س۱۴ 
[vre]‏ الق السن و سود امین (عربی) 
این نگارش ورست مانند احیاء غزالی والمجةالبیضله فیضو آمرختهایست 
ازءرفان‌و |خلاق‌وفاسفه وخبرهای‌شیمی وسیقخلف بن عبدا(اطیف بن حبیب‌موسوی 


مدشع‌شعی آترا بیرداخت. 
[۸۸۳] 
0۷ این نسخه جلد آخرین وسوم وا ز کناب ششم آغاز و بخط نسخ میباشد وروک 
عنوانپا خط کشیده‌شده و چنین‌است: «الکتابالسادس فی د کر بیانث صمتیت 
ینیغی سالك المحافظة علبپا و هی‌التفوی والورع _ وتبتنا عم إهل الخبر فی کتا بك 
وقطره‌من تیارعبا رک و جد| مع‌متو لپيث وطلا بكث. اتتپی کلامه ادام| النه بالسعادة والخر 
یامه و رفعاله فی‌علیین درجته و مقامه ... بلغ مقابلة لته الاصلية ... من‌الارجاس 
قدطهر |» 
و رگ۱ الف (پشت کتاب) ظپبر الدین علی‌تفرشی دز ۱۰۷۲ چنین نوشته: 
رلکتاب| لمستطاب التی اطبق لپا ۳۳ الور إلذ ى كينا عليه دينك السطر بن‌ماهذه‌صور ٠‏ 
هذا الکتاب تصرف | لسید| اسندخلاصة | لسادات و العلماء| لمتبحر ین و نقا و ة| افضلاه 
لت | سید خاف و لد سید کی لبر يف اليدعبداللطيف بخ بيب الم وس وگ مش ی 
ایده ال تعالی ورژقه سعادة| لدار ین وقد ارسله إلى علی‌سبیل الهبة | لشر عبة و کتب | لفقبر 


۷۱ 


Ye 


o 


۳۰ 


۱4 


۷۱۵ 


1۰ 

آمی‌ابنه|لغتی الحسين بن حبیبلحسینی الکر کی إلعاملی عاملهابنه بلطقه | لخفی. 

ایضاً : هذا هو المجلدا لالث من کتاب حق‌المبین و خدرقه المتقین وهو آخر (لکناں 
هن تضا نيف سید نا[ مشار اله مه الى الفقير على سبيل إلهبة والتمليك وا ناالفقیر لی ای 
الفتی| لسن بن حببب | لحسینی الکر کی 

و کتب ذلك| لد المفتقر الی‌رحمة ربهالفنی انن.... ( دوش کاغذچپیده ) التفرشی 
رحمه امه ظهی_الدین علی فی شور نة ۱۰۷۲ 

ذیراننها بغطدیگری‌دارد : و و کتب المفتقر»حیدبن حاجی‌صفر 6 پین, چذون بر ما بد 
که نخە‌را نگارندة آن سیدخلف بسونارن‌حبیب کر کی بخشید: و بر ای او فرستاده 
بود و کر کی بخط خود نام کتاب و نام اورا در [ نا توشته سپس کاغذی روی آن دیل 
چسپانیده‌شده وظهیر |لدین علی تقر شی نوشته کر کی‌را دوباره درآ نچا نوشت. 

در گ۱ الف خط ومهر ابوج مد بن علی بسال ۱۰۵۹۳ وخط ومهپردار ندة ی 
ابو اسععیل محمدین‌علی تفرشی بسال ۱۰۷۷ دیده منود +پر ابو جفردرپایان همهت 
ودرست خوانده نمیشود. 

۸۴۱ )کات فر نگی- جلد وماج مشکی ساد ھآ نی 

اندازه: ۰« :۳۰ ۲۳۲۷۳ سم 


[rel‏ ايق (عر بی) 

فیض کاشانی ۳4۱-۰۰ یکسال پیش ازمر گی خویش در ۱۰۰ ازمحجة 
ابض خود ۳ نموده و این کشا حقایق را بارش در آورد که در۵ه»۱ 
بچاپ‌رسید دردیباچه آن میکو بد: دراینجا راز های نیفته دین‌را چنانکه از قر آن 
و گفتار امبر وپیشوایان دریافتم نوشتم وازنگار شهای دانشمندان‌دینی بویژءاحراء 
عز الی :رای روشن کر دن آن‌مرازها آوردم . 


[ns] 


۳۹۳ این نسخه بسح یاعنوانها و نشانه‌های شنگرف بتار یخ ۲۷۲ دجب ۱۶۹۱ میباشد 


و نورالدین ۵مد بن مر تضی در ع ۲ سال ۱۰۹۳ آنرا با تسه خط بق تراسر 
آمود. فهر ست دو |غاز نسخه دیده میشود و سید محمدین عبد|لغفار رضوی درع۱ سال 


۱۹۹۰ ومحمدرضا کاشانی ازدار ند کان سخه بوداند ومپر ]نپا هست. 


(۱۷ ک) - کاغذ فر نگی - جلد تازه ند ء 
الدازه: ۱۴ و ۲ سم 


۹۹۱ 


[Yro]‏ 1 دفع ال , من آلعوت (عریی) 
رازی پز شک در طب‌روحانی ال( ازترس ازم رگ گفتگونه‌ود ومشکويهة 
رازی درطم رالاعا اق (ص ۶1-۷۰ چاپ ایران) نز از آن سخن‌راند. در خطابه 
ماه شها (فسل»مقاله۳) ارس بررس ی کر دید و ریغ سخنان ] نها گفتار ارسطو 
است در باره دلبری ترس درفصله دفتر ۲ خطابه و باب۷و۸ دفتر۳ اخلاق نیقوعا 
خوی و باب۱۹ دفتر ۱ اخلاق,ز رد و باب۱ دفتر۳ اخلاق اردموس 
این رسال ماک تبرت | نز | بخاب E OEY‏ کی قنوانی و 
۳ اهی نسیخه‌ها از شیا[ ریس هماش هش ارنکه سوعی نرا در «مقالات ابعض 
مشاهبر فلاسفةالعرب » در پبروت بسال۱۹۱۱ چاپ کرده واز به دانست وهماٌ 
pel‏ بجحز چہازسطر ر بابان «والرحل‌الذی بتصدق ءعن ناخیه‌المیت. ..شیبشیگی واحد» 
درهمان طهارةالاعراق آمده‌است. قذواتی‌باز از «دفعالغم وام * بادمیکند وازشیخ 
ریس میداند که جز این‌رسالة ما میباشد (ش ۲۰۳و ۲۲6) درفپرست طوس (ج؟ 
ش۹۰ه) از «رسالة فی‌ان لامخافة فی‌الموت؟ یس نامبرده شده و آغاز وانجام 
و نگار ندة آن ياد : 
۲غاد: 1 اا رن‌العالتن .... لما کان اعظم مایلحق الانسان من - 
الخوف هوالخوف من‌الموت 
انحام: فلایغضل العتصدق دك الفصل الابمشاکلة ی وعلی هذا ایضا 


iil 


AI‏ این تسه شماز: ۷۰ دفتر و بط شکسته تعلیق بانغانه‌های شنگر ف مید دا شد, 


E‏ اب -۸ب. 
ET‏ 


۸۷۳1 این ۰ نسیعه شماره ۸ دفتراست و خط شکسته تليق تاریخ اکھت ع ۱ 


ببال۱۳۰۹ ک ۷۰ب-۷۵|اف. 
[AA]‏ 


۱۳۰۸ 3 ن اسخه شماره ۱۷ دفتر و بخط نسخ‌میبا شد. ک 4۲ اب-۳ ۱ب. . در با یان‌دارد: ۲ 


«لمت‌اار سالة وااحمدلله وحده بلع مقا , بل سون‌النه وحسن توفیقه > 


۱۵ 


۲ 


1 


[۷۳۰] دیوان مظالم (فارسی) 
ازدانشمند جلالالدین محمد دوانی )٩۸-۸۳۰(‏ که درلار کاهیکه ازمرواو 
بوم خو بش دور شده بود برای نظام الدین مالك علاءالماك فرماتروای آن سامان 
نگاشته‌است (نیز هجالسالهمنیره) دراین نامه برای روشن کردن گفتار خویش 
° نمونه‌ائی ازکردارخافا آورده‌اس. 
قا ۱ به نستعین.و له الحمد علی افضال» اعمیم... و بعداین پم مسائل است 
متدلق بدیوانظالم که از کتب معتبره هثل احکام ساطان که اقضی القضاا بو الحسن 
ماوردی که امام عصربود تصنیف کرده ... ودیگر کتب‌وقواعد استنباطعی رود . 
۷۰ ] تحام, و بعص امه کعف وتحقیق گفته‌اند که دی موعود مدار احکام بر آن 
خواهدنهاد. اللي و فقه وسائر و لاةالاسلام لاخ اءالاحکام و نظم مصالح‌الانام. تمت, 


[KA] 
۹۳۹ نسخه شماره ۱ دفتر است و تخط تعلیق على بن مسافر در سر بز سال‎ 1 ۱۰۳۱ 
گ۱۳۸لف-۳ب,‎ 
الذخیر ة لال البصيرة (عربی)‎ ۳۳۷۱ 
از گفتارزییدی دراتحای (ج۱ص۱ ۶( وچلبی در کشف الظنون برهیاً بد که احیاه‎ ۳. 
درفزوین) بنام لباب‌الاحیاء کزین و کوتاه‎ o غزالیر | برادرش اپوالفتوح احمد (م.‎ 
مود وچلیی باز از« الذخبرة ف عام البصيرة» گزیده همان ونکارش مو نادمی‌کند,‎ 
بس‌ازاو ابیالعباسا<هدین‌موسیهوصلی(ع۲۲) ] ثرا گزین کرده و گزید؛ کوچکتر‎ 
دیگری‌هم دارد سجس هحمل ان سعید ی و ای کریا «حمی !ن ابی | لخبر نی و‎ 
محمدبن عمر بن عممان بلخی بنام «عین العلی» رعبدالوهاب‌بن على خطیب هر اغی نام‎ * 
«لباب‌الاحیاء» ودر بیتالمقدس گز يده و کوتاهی از آن‌ساختند که این‌یکیرا زمدی‎ 
داشته دو د. مس محمدبن علی‌بن حعفر عجلونی بلالی(م» 0۹ ببرخانگاه سعری ی‎ 
السعداء «صر وجلال‌سیوطی ودیگرانهم احیاء را گزیدم و کوتاه ساختند ) بغزالی‎ 
( ۲۲۳ ص‎ EE نامه مز‎ 


Tw 


[۸۸۹ | 


۳۵۹ این ندخه که «۱لذخيرة لاهل |لبصبر ة> نأمیده شده بخط نسخ باعنو| نہای‌شنگرف 
حسیتبن على بن احمد عابد پنبوعی‌اس تکه نیمه روز آدیته ششم ماه جمادی 
یکم سال ۸۷۲ نرا بہایان‌رساند. از آغاز کمی افتاده‌دارد وچنین‌است: < ان ووجدت 
من‌غاماء الوت من یتصدی لتصئیف کتاب یحذو فیه‌حذوه ویتلوقی |ستنباط غرائبالمعا نی 
تلوه > ازدساچه واند کی از آن افتاده‌است. 
در کنا رگ ۳ب از تغسیرقشیری دیده ميشود. نسخه بدلہا و تصحرحات درهامش 
آمده است. پایانآن چنین است: < ویستعملنا فیما يقر بناالیه ويز لقنا لدیه. وهو حسینا 
ونمم !ل وکیل وصلی الل علی‌سیدنا محید و آله وسلم. وجدت ما هذا مثاله: تم‌السختصر - 
المر سوم بالذخیرةلاهل لبصيرة فی‌شهر شعبان‌المبارك سنة تسم‌و تسعین‌وخسائةً - و کان 
الفر اغ من‌رقمه ظهر الجمعة سادس شپر جمادی‌الاولی احدی شهور سنة [ثنین وسیعیت 
و تما نمائه بعط... حسین بن‌علی بن احیدالعا بدالنبوعی ... والحمدلله رب العا لمی وسلم 
تسلیما ». ازاینجا پیداستکه کتاب درماه شعبان سال0۹۹ نگارش در آمد پس باید از 
همان |بی| لعباس|حمدموصلی(م۲۲) باشد. دردیبا چه‌دازد که د کنا بها بپرداختم‌و| کنون 
سالم از چه لگذشت. دراین نکارش‌علمپامی که اما بوحامددردفتر های‌خو یش پر | کند 
گرد [وردم‌ودر 6 اص لگذاردم: ۱خودشناسی ۷خذاناسی ۳گیتی‌شناسی ع۶رستاخیز» 
در بایان دیباچه کتابرا بنام بزرگی که تامش را نمی برد اختصاص میدهد - هرچهار 
اصل در نسة ماهست. برخی‌جاها حاشیدازد یکی از ابوالعس‌بن محمدرضوی درک 
و ب. در کنار گ ۳۷ الف باز ازئاریخ شعبان ۸۷۲ یاد میشود . 
(۳۷ بر ) - کاغذ سمر قندی - جادمقوای راک آمبزی شده فرسوده 
اتدازه: ۳۵/۵۷/۵ و ۲۱۱۳ س۴۹ 
ERN [Yr]‏ الی مکارمااشر بح (عربی) 
از دانشم‌ند ادیب ابوالقا سم حسینبن د مدن مفضل‌بن محمد سیاهانی که 
(۰۲۸ه) که‌براغب نامبر داراست . فخررازی درتاسیس‌التقدیس اورا همانند غزالی 
و از ببشوایان سنت بشمار ا ورده وشیخ <سنبن على طبرسی دراسر ار الاماهه اورا 
از فرزانگان ذیمی امامی بنداشت. اورا بجزمفردات تفسیر بز ر گی است که‌ایانش 
نرساند و بیذاوی درانوارالتزیل خویش از این تیف بود: گویندکه غزالی دریعهُ او 


را بسی ارج مینهاده و هشه باخود مبداشت ( روضات ص 4 الک و الالقاب 
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1o 


1 


۱ 


94 
ج ص۲۶۰ اعلام زدکلی a‏ ص۵۸ ۲( او در در ددع۵ بروش‌علمی آميحتة ۳ دين 
ازاخلاق وسیاست گفشگونمود و پیداستکه غزالی دراحیاء ازاو گرفته‌است. این 


کنات بارءٌ‌دو سدال ۸ ۱۳۰ دره‌صر بحاپ رسید. 


[| 


۳۵ این نسخه بخط نسخ با عنوانهای شنگرف از طهماسبقلی نیمه ع۲ سال ۱۰۵۰ 


یبا شد که بر ای‌خود نوشتهاست و جلال‌الدین بن هو بدا لدو له در ٤‏ رجب سال 
۱۳۸۲ دار ندة آن‌بود و خطاو در گ۱الفومپرش در بایان دیده‌ءیشود ایز خط او در 
رویه بر گ پیشاز کتاب بتار یځ بامداد سه‌شنبه ۱ ع۲ سال ۱۲۸۸ هست. 
(۰۴۱۴۱) - کاغذ سمرقندی - جلد تیماج قهوه‌ای کنار وه آن توماج زرد و کهزه 

انداز و ۵ و XA‏ س »۱5 


]۷[ ار با (12 ۳ رد 


خواحه طوسی دراینگفتار رو نید 


(عر بی( 
۳ 2 ۳ ۰ ۹ ۰ ۳-۹ و ی 
نمی بر دازد و اینذه جهاندازه از | نها دررند ۳ هيما ند, 
غاد بسمله, ان کان اار جل الح کیم عیرحریص علىاالمذات‌البدثية . وانمایلته‌س 
منم بالمةدار الذی صطر ال قاری ان.عد عن الاهتمام للرياسة اولامال 
انجام: و 


تعالی اعلم. 


پک ن ابا لذات ضعيفة بحسب ادراکپا لذاتها ولما لابد منه لا وال 


[2۹1] 


"6 | این‌شعه شماره۱۳ دفتر وبخط تعلیق بانشانه‌های‌شنگرف وبرخی | ژکلماتزیر 


fo 


خطسرخ میباشد. در بایان دارد: «تمت|ار سالةا لتصيریة حشره ال تعا لی مع خبر- 

البریة» ‏ گ ۰۱ لف. ۱۲ لف 
[۷:۰ ساز و پب رای شاعان پر ماره آفارسی) 

این گفتار درسیاست و کشو رداری است واز باباافضل کاشانی که مبصر السامانه 
<سینبن «حمود سپاهانی در کاشان سال ۱۳۱۱ آفر | با سیب نامه وشرح حیبن 
قظان جسته ودوتای نخستین را درچابخانه خورشید ېران بحاپ‌رساند ودر۱۳۸ 
نشریه دانشگاه نیز چاپ‌شد و تسخه‌ای از آن بهمین‌نام بشماره 11۳/۷ وبنامبادشاه 
نامه بشماره > ۱ درهجلس‌هست ونسخه‌های‌ما یکسان تبستند. 


18 


]۸۹۲[ 
این نسخه شمازه ١‏ دفتر است و بخط تعلیق‌تار بخ ۷۹ گ۹۷ب-٥۰‏ ب و 
٠‏ در کار ک۷ ۹ب قر هادم زا خط خود دو تاریخ ۲۲ رجب ۱۲۸۱ چنین نوشت: 
افضل چوزدبده‌ها نپان‌خواهد شد دردده اهل دل‌عبان خواهدشد و تقد 
که کدخدای این خا 4 چه شد - چون کد برود چه‌ماندآن خو |هد شد , 
]۸٩۳[‏ 
1:۳۱ این تسخه شماره۱۹دفتر است و بخط تعلیق محمد علی سال۱۳۰۲ گن ۲۹۶ 
ب - ۲۸۷۱ ب. واژه‌های تازی دراین نسخه کمتراست 9 


[4<] 


۳ ۱ این خه شماره۱۰دفتر است و بخط تعلیق‌ملاه‌یدمد علی‌رودباری سال ۱۱۰۶ 
۰ 
1 ک ۸ الف - ۹۷ب . 


ان بخارش ازمحمد شرف بن شمس| لدی محم ارت 35 در۲ ۰ ۲ ۱(ج ص 
۱ آهرست طوس) با۰۳۲ ((ج۲ص۳۳۸ فقوت مجلس) | را بمابان رساند و در 
بمیی بسال ۲۹۵ ۱ ب<اب سید ی رسییل ۱( 2 

بای ستایش کرقفی راکه خا خلتگن ژیورست زدنده و رشحه محش 
که ار نده 

انحام س س سلیمان گت سر SSE‏ ۳ متصرف شو 4-5 اين رن وز 
کادّب است بیت : 


شکر که این نامه ببایان‌رسید - پیشتر از عمر انان رسید (فیسنة۱۲۳۳) . 
ابتدفتز در +۲ لمعه است : ۱- شرایط ادب ۲-حیا ۳-فواند حلم 6-مناقب 
عدل ۵ مامد احسان -حلاوت صبر ۷- عذوبت عشق ۸- چاشنی محبت -٩‏ مکارم 
سخاوت ۱۰-محاسن شجاعت ١‏ ەر اغات صحبت ۲ ۱-مرارت ادبار ۱۳- نتایج‌خاه‌وشی 
6 - قناعت ۱۵- ذل‌طمح ٦‏ مره فلوت ۱۷- حسن ندبیر ۱۸- شامت ظلم ۱٩‏ - 
مامت عذعه ۷۰ - ملامت حسد - چتانکه خود میگوید ( گ با پ) دربایان هریک 


داستانی درخور آن [ورده ات + . 


1٥ 


5 


۹ 


[ne] 


۷ این نسخه بط تعلیق خوش‌تاریخ ۱۷۳۳ و آنتها بنسخ و درجدول زرین و 
لاجورد باعنوانهای شنکرف وسرلوح زیبا در [غاز , 
(۱۱۰گ) س کان سمر قندی-جلد تیهاج متوالی ضربی زر کوب 
ه‌ | داز ه : د۱ ودره« هر ۴ اسه 


]<[ السیاسات المد نره (عربی) 


این کتاب که در ص۹۷ اینفیرست یادشده از فارابی است ودر آن پس از آوردن 
بخثی ازجهانت‌ناسی وبحت در بار ه جسم و ءقل و تفس رشته سین را بانسان‌وسعادت 
او وم‌دینه‌های فاضل وجاهل وفاسق وضال ونوابت میکشاند وروی از ارسطو و 
۰ افلاطون دو لتهای گوناگون راشرح مردهد . 
[e]‏ 


V4‏ این تسه شمارهه دفتر وبنسخ اكد گ۲عالف ١ب‏ وچنن‌نامیده شده 
«میادیالاجسام و الاعر اش » 


۱۸۷ 
1٥‏ این نسخه شماره ۲ دفتر, وبخط تعلیق ریزحیدربن علی‌هاشی عاملی بسالهای 4 
۳ ۱۹۷۵ میباشد: چب 6 الف. در آغاز دارد: «قالالحکیم | لقیلوفابو 
نصر +<مد بن محمد| لفار ابی ودر بایان ]ن : «تمت‌الرسال4السیاسه| لمدينة الملقب 
بمبادی| لمو جودات تصنیف | لمعلم | لا نی ابو نصر محمدبن محمدالفارایی» - این دو نسخه 
مانند چاپ هتد است . 


[ver] ٥‏ شرابطا لا بعان (منشعی راه صو آب) (فارسی) 
فیض کاشانی دز این گفتار آئان درست واستواررا شناساند و نرا سال ۰۹۲ 
بایان رساند 
آغاز: دل مت خدایرا حل‌شا نه که مستعدان کمال آبمازرا ازظلمات جہالت 
برون آورده... چنان گوید ءعحمدین فرتضى الم دعو تجسن ... این عنتخبی است از 
۲ کتابی که قیل از این نوشته بودیسم مسمی براه صواب مشتمل بر دو ازده سوال و 
حواب از آن دوازده بر پنج اقتصار شد وبشرایطالایمان موسوم گردید . 


۷ 
انام : وا کتساب اخلاق سندیده ودر تضاعیف eI‏ والهالمستعان وعلیه 
التکلان. والحم درب العالمين و الصاو علی»محمد و الهالطاهر ین کتب شراط الایمان 
وصارهذا| کلام تاريخه بحذف الهکرر والحمدله اولاو آخرا 


[1۸] 


۶ این نسخه ٤دفتر‏ وبعط تعلیق میباشد گ ۷٥ب‏ - ۰ ۷ب. 


این گفتار درس ر گ_ذشت فض کاشانی وداستان دانش ودانشه‌ندان است در 
دو مقاله و ربخته خامه خوداوست که درتاریخ ۱۰۹۵ آنرا بانیحام رساند و آن در 


شی۸سال ۱ مجاه جلوه ص۳۹۳- 2۰۹ دربن ۲ ازروی ده ما راپ رسد 


[۸] 


۶ این نسخه شباره۳دفترو بخط تعلیق میباشدگ 91-۳۷ الق . 


[vo]‏ طریق ترةا لا ولاد (عربی) 


این نامه ازدانشمند دوانی ) ۳ (N‏ اشت که بدستور مبرمبر ان در ۳۱ 
محر مسال> ۰ .۹ 1 نرا سرداخت E]‏ شان داد که فرزند راچگونه بابد برژرد وچه کتابی 
آنها بخو انند و کدام دانش را فرا راگیر ند اودر اسعا از کتابهای سنیان نام‌میبرد. در 
آغاز از« ی أق‌فی مکارم‌الاخلاق» “ بادیکند ومیگوی د که در 1 ن ازبروردن 
فرزند تا کو کردم . در بايان بفرزندان عمو (ابوعلی حسان وابیعبداله‌محمد 
وابیا لمعالی (lele‏ احازه روات کتابها مردهد - 

آغاز: سمله و زسبدعان . الیجمد اولی‌ال<هد ج والصاوة والسلام على 
السبق‌فی مضمارالکمال .. ققداشارالی‌حضرةالسید... الم لقب بهيرميران... قال‌محمد... 
انی| کتب‌فی‌هنه|لوریقات‌طریق تر بیقالاو لاد و استدراحهم فی‌مدارج)لتعلیم و الارشاد. 

انحام ۲ قالدلك و کتبه 2 ابوعبداله محمدین اسعدین «حمدالدو انی فی- 
الح ادى و الم رين »ن الشهر الاول‌هن الستقالر ابعةمن المائةالعاشرقمن‌مائی‌سنی|لهجربة 


1٥5 


۲ 


۸ 


التبوية ... و آخر دعوانا انال مدرب العالمين . 


[n] 


۵ این نسخه شماره۲۳دفتر و خط تملیی‌م‌یباشد. گ٤٥‏ الف 3ه الف . 


۱۰ 


۷۱5 


0 


[e]‏ طفر نامه (فارسی) 


گویندکه ظفرنامه بزبان پهلوی بوده ودررژز گارنوح پسرمنصور سامانی( ۴۹۹ 
-۳۸۷) پارسی کرده‌اند . درنسخه‌ها ابن‌سینارا ترجمان این‌پارسی پنداشتندو آن 
در پآورفی‌های تقویم سال۱۳۰۷مبرزا محمد علیخان تربیت(ص>-۲۷) و گزیده‌های 
پارسی CharlesScheffer ji2 Jl2 Chreatomathie persane‏ جا سال 
۳ سس ۷-۲ بجاپ رسید اودر دیباچه مبگو یدکه ظفر نامه را دوترجمه تر کی 
است یکی ازسده ۱۵و۱1 که در کتابشانه علی‌باریس هست و گر از سنان بيك 
دفتردار که برای بابز ید وسر سلطان لبان ساخته است . 

قنواتی درش۲۸۹ نسخه‌های آنر اشناساند. در کشف‌الظنون (جاص؛ . ۱ آمده 
که آن, رسش وپاسخ انکر وان است وبزر گمهر که‌شاه آتراگردآورد وابن‌سینا 
وزیر نوح سامانی بدستور او آنرا ازییاوی ببارسی بر گرداند. 

انكو نه پندها جته‌جسته در کتابپای پارسی وت-ازی بسیاردیده میشود . گویا 
ایرائیان شعوبی برای اینکه دربرابر تازبان نمایشی ازفرهنك نزادی خویش دهندو 
خوی و رفتار نکوهیده فرمانروایان روز کار خویش راهم‌بنم‌ایانند این پندهار ابتازی 
در آوردند وسپس بیارسی شده است(۱) 

جنانکه دردیباچه نسخه ما آ هده ظفر نامه پرسشهائی است از بزر ۳۹ و باسح 
های‌استادش و انوذبروان ازبزر گم رخو استه بود که سخنانی کوتاه و پرمفز وسودمند 

برای اوفراهم آورداوپس ازیکسال 7 آ نبا را گرد کرده «ظفرنامه» نامید و پنوشبروان 


داد. 2 ر زر 1 نها رایئویسند و هه.شه باخود هندذاشت وهیخو اند. 


د بنگر ید به: دیباچة بدوی برجاویدان خرد. قا بوسنامه چاپ [قای‌نفیسی ص۷۳۵ 


14 
آغاز: ظفر نامه خواچه ابوذرجه‌پر بسعله رید . اما بمدروایت میکندکه 
درعمد انوشبروان هیچ چیز اکن عزبزتر لبود وحکمای آنءصر همه عتقی و 
برهیز کار بو دند بر وز انوشیروان آبوذر<هپرخکيم راطلب قرمود. 
انحام: گفت ظام بر مظاو مان . مت کامات حنکمت امار بعو ن ال اابلک 
العزیز ۴۰ 


]۰۱[ 


۳ این‌نشه شماره۳ و بخط نس ۱۲۸ ماشہ گ۸الف - ۸۸ب. 
[۷:۷] ی الى (ر داله در.-) (فارسی) 

قرز انه دانهمندحللال‌الدین‌دوانی ( .۴ ) این‌نامه‌را درداد گری‌بروش 
عام اخلاق وع فان در يث مقدمه وشش مقاله ويك خان نگاشته است . شوشتری 
درمیدالس‌المق منین‌میگو رد که‌دوانی انمو ذحالعلوم رانام‌ساطان‌محهود (یکم‌بایفر ۱( 
بادشاه گجر ات (4۱۷-۸۳) زوشته و باهبر شمش‌الدین محه‌دین سید حعفربن سید 
امبرشمسالدین محمدبن سیدالمحققین شا گرد خود برای اوفرستاد .شاه در برابر 
دزار درهم برای دوانی فرستاده ود که بدربا ريخت وچیزی شایسته از آن‌بدوانی 
نرسید . این بودکه اودوباره «رساله درتحفیق عدالت»رابنام همو نگاشته وبرایش 
فرستاد. دوانی‌در دیباچه آن بجگونگی آن درهه‌پا اشارتی لیف تود . پادشاه 
نیزاین باره هزار درهم دیگر باارهغانهاگی برای دوانی فرستاده بود. خوشتری باز 
میگویدکه دوانی «رساله درعدالت» را ینام یکی آزفروانروایان عراق نگاشته و 
همر اه همان مبرشمسالدین محمد بنز د اوفرستاد . 

در ییاچ تسه ها (گع۳آب) رار دکه کتاب بنام سلطان ابوالمظفر ...ببادر 
خان میباشد . کتابٍ درپایان سألنامه بارس سنال ۱۳۲۶ + بچاپ رسید. 

غاز بسمله. سياس بياس مالک‌الملکی راکه بادشاه نقس ناطقه درسواد 
خط سویذای قلب صنوبری برء‌رش روح حیوانی استوا داده . 


انحام 3 اگر بگوش‌هوش 1 ستماع‌رود. ست: دهغان‌سالخورده چه‌خوش گفت 


۱۵ 


۳ 


.¥ 
باپسر ... الهم اهدنا لصراطالمستقيم ... یرضالین ولامضلین آمین بحق‌النبی‌وائة _ 
ااءعصومین . متا ارسالة بحمدالله والمنة . 
[a]‏ 
این نسخه شماره ۱ دقر وبخط تعلیق با عنوانه-ای شنگرف على بن مسافر در 
و ۱۰۱ آبریز نزديك بسال۳۹میباشد رگ ۳۳ب ۳۷ 
۷۹۸1 ۳ زاآودیعه من‌رموز الذر روه (فارسی) 
فرز ند شمس‌الدین حسن ظافر دریعةٌ راغي سپاهانی را در روز کار ابوالفواری 
شاه شجاع مظفری (۷۸1-۷۰) بار سی شیوا ودشواری کر دانده ود پابان آن سه 
نمط افزود . 
۰ اجک تازیان (پندههای‌پیامیر وعلی وقس‌بن ساعده) . 

۲ اندرز های فرزانگان بونانی مانن پند افلاطون بارستاو ( ص ۲۱5-۲۱۷ 
جاویدان خرد وپایان اخلاق ناصری) وسفارش ارسطو باسکندر ( ص۱۹ _ ۷۲۵ 
جاریدان خرد) وترانة زرین فوناغوری . 

۳- پندهای | دریاد فززانه بپسرخوش (برابر باص ۲۸-۴1 جاویدان خرد) و 

۵ سخن دیگراو(ص۷جاویدان خرد)واندرز اوو کفتار ابن‌عقفع در«ادب کییر» بچز 
دیباچه‌آن_ او دردیباچه ازپادشاهان ایران وهفت آتتکر, پارسیان یاد نمود ودر 
اجام از بدرخویش نامیرده واورا علامه عصرخواند . 
عا: احسن کلامی که بذریعة اموار معانی آن قلوب ارباب تحقیق هنور شود 
وابین نظامی که بوسیلت فوائح فحاوی آن مشا) عقول اصحاب توفیق معطر 
N»‏ گردد > 
اجام : درجوار باز گام عرش مجید که مطاف نفوس مطرانبیا و اولیا ومقصد 
اقصی ارو اح منور صدیقان وشمدا است سلون وطمائینت پابدانشاءالهالمزیز . رین 
۳ من ادنك رحمة وهيئى لنامن امرنارشدا رصل‌اللمم علی‌من‌انزات علیهولایش اد 
بعيادة ریه احداوءلی | لهالطیبین ... المنتجین , تم الکتاب . 


1۷1 


]1.۳[ 
4 این سخه خط شکسته تعلیق باعنوانپای شنگرف میباشد - نسخه‌ای اژاين 
درموزه بریتانیا هست (فپرست رابوچ یش £1 ۶2ن 2۷ 4٩25‏ 
(۰۳۳۵۳)- کاغذ ترمه سباها نی جلد تیماج زرد تازه . 
اندازة : ۵4۱٩‏ وەر )4سا۲ 


[۷:۰] کیمبای «نادت (فارسی) 

دانشه‌ند غزالی طوسی «احیاء عاومالدین» خویش‌را دراین تکارش پارسی 

گزین مود ومبان ۰٩٤و٠٠٥‏ وبيش ازهستصفی ومنةذ | نرا بسابان رساند ودرچپار 

عنو آن آن خود وخداو کف ورستاخیز را شناساند و درجچهار ر کن آن از عبادات و 

معاملات ومرلکات ومنجیات سخن‌راند. غزالی‌را گز یده‌ایست ازهمین پارسی ېمین 

نام بز بان‌تازی که بحاپر سید . این پارسی درلکناو بسال۱۸1۵(۱۲۸۲) ودربمبئی 
بسال ۱۸۸۲ ودرایران بسال:۱۳۱۹خ بیجاپ رسي( ا0ن 


۰4| 


این نسخه بسح با عنوانهای شنگرفتو لاجورد و دارای سر لوح زرین و 
۳ لاجوردی میباشد و بدینجا :,اپیداشکردن کفران هر نعمتی که باشد ویرا از 
راه حکمت بگرداند» ازاصنآر کنع پایات هیا بد . 
(۳۴۵) -۲)غذ سمرقندی -- جلد تبماج مشکی مقوا ئی 
اندازه : هر ۱۷>(هر۲۴ و هر ۱۱>(هر۱۸ س ۱۹ 


|۱۷۵۰ لواسم‌الاشراق فیمکار الا خلاق (فارسی) 
فیاسوف دانشه‌ند دوانی (4۰۸-۸۳۰) این کتاب راکه درسه‌لامم‌وهريك‌در 

خنک [مفغ آنست بر ای بپادرخان سلطان اوزون حسن‌بيك آق قوینلو(۸۷۱- ۸۸۲) 
وساطان خلیل سراو (۸۸۳-۸۸۲) نوشته وسه بخش فاسفه ء.لی‌را در آن آورد 
وچتانکه خو د میگوید[ نرا ازروی اخلاق ناصری طوسی بپرداخت (ص۳۲۱-۶۱ 
چاپ۱۲۸۳)ودر برخی‌جاها از آن‌کاست مانند آئن هیکسار ی و گاهی‌هم‌چیزهانی 


براك از و ده تک اشن باره‌ای از سر الاسدر از ارسطو که در بایان آورد چنانکه 


۱- نیز بنگر ید به: غزالی نامه آقای همائی ص۲۲۸ - شرححیاه ژ بیدیج۲۱ ۰4 


۱ 


۳. 


۷۳ 


سخنانی ازفارابی وابن سینا وسهروردی وغزالی نیزدر آن دیده میشود (صس۲۲۹ - 
۱--۲۲۲-۱۷) این کتاب را و.ف. تامیسن( W.F.Thomson‏ ) با نگلیسی 
ارت و در لندن پنام Ptactical philcsophy of muhammedan‏ 
6 ب-ال ۱۸۳۹ بچاپ رساند وخود آن درکلکته بسال ۱۸۱۰ و در چابخانه 

نشی تولکیشور Navalkishor‏ 1 سال۱۲۸۳ چاپ هت ( فپرست ریو ج ض 
). 


[1.e] 


A44‏ این نسخه شماره۱دفتر است و بخط تعلیق خوش درجدول زریت وشنگرق و 


لاجورد ازمحمد مظفر بن محمد ۰ باقر الشر یف کار اری‌درذی‌حجه ۷۷ ۰ گاب 
- ۸ الف . 


(همة دذتر۳۷۹ک) = کاغذ ترهةه سپاهانی ب جلم/لیماج‌سرخ‌ساده متوالی ع وم با ار وم 
اندازه :۳۰۲۱۲ وه/(۳۱س۱۵ 


[o1]‏ ما هید لحزن 


(عر بی) 

شیخ‌رئیس دراین نامه ازاندو بیدائی ودرمان آن گفتگو نمود. قنوا: ی (ش۲۱۷) 
از کته 4 ار گن 6 فزو ست تگاز ترك میآوردکه1 ان حاب رسیده ومی‌گوید 
کهمن ] | نراندیده‌ام . مشکویه رازی‌در, بایان طماره‌الاعراق ازدرمان‌اندوه سخن‌راند 
وبندی از «دفع‌الاحز ان“ کندی بغدادیرا آورده | سل مجم‌دز کر باء رازی درفصل 
۷۲ طب‌روحانی اززدودن اندوه گفتگو کرد 

غاز بسماه وحمد وصاو ه - نبین ماالحزن واسبابه لیکون اشفیته معلومة. 
فنقولالحز ن الم نسانی یعرض لفقداامحبوبات وفوت المطلوبات لابکادیعری احد 
من هذه‌الاسیاب . 


انجام : بل پرضی بکل‌حال یکون فيهليسام من‌المالحزن انشاءله تعالی 


[۰| 


‘Ave‏ ,۱۳ و این نسخه شماره۱۸دفتروبعط نسخ پانشانه‌های شتگرف مبباشد. ۱ الف 


در بابات دارد: «تم, بلغ م ن‌او له الى اخره عون ‌الله » 


۷۳ 
[۷۵۰] مرادی آ راد ادل !امد ينة الا حلة عر( 


فارآبی ایندفتررا دربعداد آغاز ودر بایان۳۳۰ بشام برده ودر ۳۳۱ دردمشق 
بانجام رساند و با اش خوساخشت سیس باز بدان تیک سته بخش بندی نمود بس ازاین 
1 ازاو خواست که فصامائی درآن‌گذارد تابدانندکه ازجه در آن بادمیشود او 
دره‌صر بسال ۷ اهاشر ادرست مود و وشن بخش میباشد (خز رجیج اص٩‏ 
e: )۱۳۸-‏ در۱۸باب در آغاز نسخ؛‌ما ودر ۱۹باب در آغازچاب مصر ذیده 
هبقود.: 

اودر بایان آن‌از کشورهای‌گوناگون: «مدینه‌فاضاه جاهاه قاسقه» ضروریه 
EE‏ ساقطف عکارمف حماعبه» مانند «السیاسات! امدینه» خودیاد کرد ودر اینجا 
آزجه‌ہوری بلانون (بند ٤٤٥‏ بایان دفتر؟ و بند ۵4۳-۵ آغازدفتر۸) واخلاقثبةو۔ 
ماخوس (فصل۱۰ دفتر۸)واخلاق اودموس (ف؟و ۷3۱۰) واخلاق کببر (ف۳۱د۱) 
وسیاست(ف؛ و ود )و خطابه(ف ٤ود‏ ) ارسعطو ره برد .در خطابه شفا(ف ۱ ۲۵۳) 
و تاخیص خطابه ابن رشد (ص۱۲۳ و ۲۱۵۹ عامالادب» مقالات امشاهیرالعرب 
بسوعی) نیزنامی از اینها برده شد 

هرودس درتاریخ ) دقتر ۳ بناغ تاليا بندء۸ ویس از آن ) هیئو ید که هفت 
تن از بزر گان ایرانی پس از کشته شدن‌مخ گرد امده ازمیان نپا آوتانس‌خواستار 
دموکراسی (فرماتروائی هسردع) وه‌گابوزوس خواستار اولیگارشی ( فرمانرواگی 
خاندانها) ودار یوش دوستار بادشاهی شده هريك‌برای درستی اندیشه خویش سخن 
راندند وجهاران کیرد دراین م در باره سید ی به‌یان | وردند( ۰( بس ابرانیان نیز 
ازاین بحث بیکانه نبودند . 

افلاطون دربند۲۱هالف جمهوری میگویدکه یکو ترین کشور آنست که 
بازمندان درا ن فرمانرانند نه توا € ران دارنده زر ؛ باه از نیکه ورک ی و 


اکر بك وهای ]میرف + وانگلیسی این‌تاریخ و ترجه گر بل ۵ بارسی 
و جرد ماز ندرانی چاپ نپران £ ۱1 ۶ 


۱۵ 


ی 


۱۵ 


WE 


څردمندی توانگر باشند ونه بی‌نوایان تهی‌دستی که برای جستن کام خویش آنش 
ححزاگ خانگی را روشن سازند . 

ارسطو درك ب۳ف۱۰سیاست میگوید : برخی ازنگار ند گان برترین‌دستور را 
آن هیدا نند که ریشه‌های دستورهای دیگر در آن باشد و ازدستور لا کدمو تیا که 
آمیخته‌ایاست‌از الیکار شی, بادشاهی ودمو کر اسی میستایند( ڳو با از آن‌ار خو تاس 
را میخواعدکه درروژ کار او بودهو پاره ازسخنان اورا دیگران آورده‌اند ودرهمان 
زمننه است-ترجمه | حمد اطفی سید ص ۱) . 

همو در کتاب؟ سیاست از ,ترین کشور نا حمپوری فاضل کفتکو نمود و اترا 
حکوعتی داندت که رین زندگی را برای افراد بیاورد وهءردم در آن خوش خت 
باد . 

فارابی درعبادی اراء اهلالمدنةالماضلة» و ۱(سیاسات الءدینة» بسخنان هردو 
فیلسوف مینگر يست وجنیهشیوعی وبرابری زن‌ومرد «<مپوریگرا نیاورد ویر 
ازفرمانروائی شاستگان‌نه ازروی ارت که دربند۲۳ حمموری‌دیده میشو دکنتگو 
نمود گرچه ان نھ فو ھا نر نی باحکو مت استبدادی تاز,-ان ساز کاری نداشت . 
فاراپی‌درست‌بروش بلانو نها که نخست ازهستی وشناخت‌سخن رانده سپس بشناسائی 
طبیعت پرداخته | نگاه بخلق وسیاست رسیده سرانجام ازدین وهنر یاد هیتهر زان :۱ 
رفته نخست بود خدارا روشن ساخته سپس بجهان شناسی پرداخت آنگاه بروان 
شناسی رسیده ورشتهُ سخن‌را بمرد برتر بابیاعبر وچک تک وحی کشاند. در بایان 
ازشهر نشینی واجتماعی بودن مردم گفتگو کرده آشکارساخت که رهیر کشور باید 
کون باشد وسرانجام ازنيك وبد کشورهای گونا گونی که میتواند در روی زمان 
بئیاد گر دد سخن‌راند " او ۲ ۱خصات‌برای قرم اروا ايد چنانکه دردفتر"بخش 
علوم ناهوسی آخوان صفا (ج؛ص۱۸۲) مات پس‌آودراین‌مورد بمشرب‌شیعی 
نزديك است چنانکه شیخ‌رئیس درپایان شفا نیزبیمان روش رفته است . 


قارابی رهبر کشوررا جدان وصف میکنند که با یشوای معصوم شیعی ساز کار 


۷ 

فییاشد ازاین‌رو است که ابن‌رشد اندلسی درتاخیص خطابه میگوید: «. رئاس 
الاخیار... وهذه تعرف بالامامیه ویقال انها کانت موجودة فی‌الفرس‌الاول فیماحکاه 
[بونصر» آزاین‌جا چنین برمیایدکه فارابی گذشته ازنگارشهای افلاطون وارسطواز 
دستورهای سیاسی ایرانی نیز بهره برده و گفتار فرزانگان یوان ودانشم‌ندان ایران 
را باروش شیعی لد کار ساخت واینهم دورنیست‌زیر | افلاطون در بنده ۵۷۰ کتاب 
*حمهوری از کشور جمهوری بنامپادشاهی یادنموده وبپشرین کشور نزد او آنست 
که اریستو کراسی باشدودر آن سر رشته کارهارا نیکان‌دردست گر ند و «مان‌است 
که فارابی از آن بمدینه فاضله وشیخ رئیس بسیاسقالاخیار باریاست شریف وابن 
رشد بر ياسةالملك بار یاسةالاخیار (دو بخش سیاست جودت تساط) تعببر نم‌وده‌اند. 
اف_لاطون در کتاب «سیاسی» بند۳۹و۰ 4و۱ (۳۰5-۳۰۰) میان اریتو کراسی و 
بادشاهی حدائی اده ودر نامه هفتم بند ۳۲۹۵ باز ازسه‌توات تبرانی و الیکا شی 
ودمو کراسی ودولتی که بر بأبه داد گری وبرابری اده شده باشدیاد نمود باز در 
کتاب نوامیس بنده ۷٩‏ ازدولتهای تبرانی ومناژکی و دم کراسی والیگازشی بسا 
کرده و گفت که حکومت کامل | نست که من گذاردرستی در آن‌باشد و نبرومندان 

کشو ر باآن همکار ی کنند . 


[a] 


این نسخه شماره۱۳دفترو فهر ست آن‌شماره۱۲ آن و بنسخ روشن نوشته‌شده 
۰ است. ۸۱الف - ۱۰۹الف. 
]از چنین‌است: احصاءالابو اب|لتی فی‌مختصر کتاب|لمدثی . الباب | فی‌الشتی 
لذی‌ینبفی ان یعتقدفیه | نه هو الله-الار |ءالتى فيا ار اء| لملل (منها ینیث | لملل) اضا لة( فهر ست 
۸ باب کتاب)هذ! کتابالفه ابو نصر الفارا بی‌وهو محمد بن محمدفی‌مبادی‌ار اء اهل| لمدينة 
القاضلة 5 بسمله المو جودالاول هوالسیب‌الاول او جود سابرالموجودات - وانحام چنس: 
ولایجمل شیثامحالااصلا . تم‌الکتاب بعون‌رب‌الار باب ومسرب‌|لاسباب_در بارة چاپپای 
اینکتاب بنگر ید به‌ص ۲ همین فهرست . 
[ver]‏ محاسبة نی ( رسال ... ) (فارسی) 


دراین‌رساله از مجاسیه نفس بروش عرفانی گفتگوشده ودر آن از شیخجعبدالله 


۰ 


۱۳. 


۳۰ 


۲ 


۱ ۰ 


۱ 


LY 
(۳۳ خفیف (ابوءبدالندمحه‌دین فف بن‌اسفکشاددیلمی نیشابوری‌شیر ازیعارفیه‎ 
, باد گردید‎ 
آغاز: بسمله ... احمد واصلی واسلم . اعلم‌یا اخی رحبیبی ... اینکه از کلمات‎ 
. پر ازا ابر ات که فره‌ود سرمایة تودل است ووقت‌تو‎ 
انحام : که خوش گفت | نکه گفت : هر نکته مشکل که ترا درییش است؛ از حق‎ 
طلب» از کس نه ؛گرت تمکن اسبت, کوقش هدازا ژحائی کوید ؛ کانرا ره و رسم‎ 
آشنالی اینست . وهو حسبنا ونعم الوکیل .. و وحانا وایاکم الى دروة الکمال انه‎ 
. اماشاء فعال‎ 
۹۸۱ 


ایت تسخه شباره ۲۳ دفتر وبخط تعلیق »جمد علی بال ۱۳۰۲ فیباشد .رگ 


h ۶۳‏ یات ۰.۰ إل . این رساله در دنبال رساله های بایا افضل در اشدفتر 


نو شته شدة | ست 


[Yo 3‏ فا یه | [ متسر (عر ئ( 


سس 

دانشم‌ند علی‌بن طاوس‌خلی (5۸۹-؟ 7) این‌امه‌را درچپار باب هريك درچند 
فصل در باره محامید نقس پارسایان از روی خبرهای شیمی نگاشته و در دبباچه 

ی 5و : گویدگرچه در ٹکار شم‌ایم ایم این‌مطاب‌را گنجاندم و لی‌شاید بدست نیازمندان رسد 
این بودکه حدا کانه بدین‌نامه پرداختم . بجز کتابهای شیعی از تاریخ یشابور حاکم 
نیز هياو رد . این‌نامه بجاپ هم‌رسيده (طوس‌ج ص۹٤۴‏ ) . 

آعا: بسماه .بقول علی‌بن موسی‌ین جفرین محمدالطاوس الملوی الفاطمی 

احمدالُ جل اه الذی ابتدانی بالجود والوعود و ربانی بظهورالاباه والعدود ... 
فانی‌رایت‌الابات و الروایات شاهدة بماتقضی همحاسبةالانسان لته . 

انجام: وهذا آخر مااردنادکرء فى هذه‌الابواب فیما يقتضى الاستظرار والساامة 

من‌الففلات والعتاب یومالحساب فبشرعبادیالذین پستممونلقول ... هماو لوالالباب 
ژالحمدله ربالعاامين وصیاله على محمد و آ (هالطاهرین . 


۷۳۷ 


]٩۰*[ 
۱۰۰۶ ابن نسخه شماره ۳دفتر و بخط نسخ‌باعنوانهای شنگرف‌نزديكك سال‎ 
ک۳ب-۱۱ الف. شماره چپارم دفتر تفسیری‌است ازشهیدیکم بر <سبحان اٹ‎ ۱ 
. و الحمدله ... وابها کبر» بهمان خط ک۱۱ب- ۱۲الف‎ 


[o-oo]‏ المحجةاليطاء نیا حیاء الاحیاه (عربی) 


دانشمند فرزانهشیعی فیض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷) ازروی احیاء علو ما لدین 
عرالی طوسی این کتاب‌را نوشته و با انداختن داستانهای صو فیانه واخمار نادرست: 
آوردن خیرهای شیعی بای رواس‌ای سنیان | نر | زنده نمود ودرست هم توانست 
ازعهده آن‌بر | بد. این تکار مانتداحیاء دارای چہار بخش‌است : «عبادات عادات 


میلکات- منجیات» هريك درده کتاب. اودر آغاز بخش نخستین میکوید:ه که‌غزالی 
احباء ر اهنکامی نوشت که هنوزشیعی شده‌بود ومن | نر | در این کتاب با کیزه‌ساخته 
خبرهای شیمی در آن میا ورم وچیزهانی هم بر آن میافزايم . غزالی چنانکه ازسر- 
العالمین او بر میا رد در بایان زندکی بان کی کی ائید واین جوزی دم بدان گو اهی 


داد 4 . 


9<[ 
این نبخه ربع عبادات و بعش یکم کتاب است و بخط نسخ پا کیزه با نشانه‌ها 
۳ وءذوانپای شنگرف آزمحمد شفیع فیروز ] بادی قاینی در پایان محرمع۱۱۱ 
وچنین است : «بسمله و به نستعین| جمدل تعالی‌اولا حمدا کثمراً دائاً متو الا 
هذا خرالکلام‌فی کتاب‌تر تیب‌الاوراد ... وبتمامه تمر بع | لعبادات من | لمحجه | لبیضاعفی 
تپذ یب الاحیاء ویتلوه ... فی‌ر بع |لعأدات کتاب ادابالا کل وا لحمدیه اولاو خر آوظاهر ا 
و باطنا» نسخه‌ای اژاین ربع بعط نسخ‌خوش پیش از ۱۱۱۷ وازربم عسادات بخط نسخ 
تاریخ ۱۱۰۰ نزد دا نشمند گرامی ] قای‌حکمت آل [قا هست. 
(۲۰۲ | -- کاغذ سپاهانی - جلد تیماج ضر بی سرخ مقوائی قرسوده 
اندازه : ۱۴٩۸‏ و۳ ۱۵4 س۱۷ 
[4۱۱] 


این نسخه ربع مهلکات و بخش سوم آن و خط نسخ در جدول شنگرف و با 


۱ عنوانهای شنکرف تاریخ ۹ مباشد وچنین است: « سمله | لحمدینه| لذی 


\ ٠ 


۷۱۵ 


fo 


۱۰ 


۱6 


۳. 


o 


۹۸ 


تتحیردون ادراك جلاله القلوب والخواطر ‏ هد ۲ خرالکلام فی کتاب ذمالغرور بتمامه 
تم بع المهكاتمن | لمحجة! لبیضاء قی‌احیاءالاحیاء ویتلوه.., فی ر بع| امنجیات کتاب التو بة 
و | لجمد لله... بمحمد واله ... |لطاهر ین > بخط تعليق دارد < فى بوم| لحمعه داح وعشرین 
شهر دی‌قعدة لحر ام سنة ۱۲۸... قلمی‌شد ... > 
(۲۳۰) - کاغذ فر گی جلد یماج زرددربی ۰توالی 
اندازه:۵ ۵(۲۱ ۲۲<۱۴5۳۱س ۲۳ 
[ar]‏ 


این نسخه ربع منجیات وبخش چهارمآن و بخط تسخ درجدول و با عنوانہای 


۷ شنکرف که درشوشتر بامداد روژیکشنبه ۷۲۹رمضان سال ۱۷۸۹ نوشته شدءو 


چين است : « بسئله |لحمدنن| لذی شحمیده یستفتح کل کتاب و بذ کره بصدر کل 

خطاب وان یتفضل علینا کہا هواهله بمنه وسعة جوده ورحمته . اللهم عاملنا بعفوك‌ولا 
تعاملنا بعدلك وتم کتابذ كر الموت وما بعده‌من الیعجة لبیضاء فی |حیاء إحباء علومالدین 
وهوالکتاب العاشر منار بعالرابع السذی فی]لمنجیات و بتمامه تم کتاب| لمحجة بکتبه 
الارعن جمیعا و ا امد هرب | لعا لمت وصلی آله على محمد و آله اجمءین» در بایان همان 
خط تعلیق ش۱۰۵4 که تاریخ‌ر| میږښاند دیده میشود و ایندو نسخه بيك خطاست , 

این بخش بازپسین‌را مهدی‌بن محمدابر اهیم خوانساری درتهپران چابخانه [قامیر زا 
علی‌اصفر بسال ۱۳٤١ ١‏ ازروی خط سلمان ین ملا احمدطا لقا نی مر جا نی تاریخ ۱۳۲۹ بچاپ 
ستگی, راہ : 

(۴۳۴۴۷) -کاتذقر نگی- جلد تیھاج ضر بی توائی 

انداز»: ۵ ,۳۱۱۵۳۵۴۱ و۴١‏ )٣٣س‏ مم 


|^[ مرعادالعیادمنا ده الی‌المداد (فارسی) 


این تکار ش درپنج باب ودرسلوكعرفانی واخلاق است که نجمالدین دایهابوبکر 
عبدالهبن محم‌دبن شاهاور رازی برای سلطان عللاءا لدین کیقباد کم )1-117( 
فرزند کیخسرو پسر قلج ارسلان سوم از فرمانروایان ساجوقی آسیای‌کوچک 
نکاشته و آنرا درره‌ضان 1۱۸ درقیصریه آغاز ودرروز دوشنبه‌یکم رجب‌سال» 5 
درسیواس بپایان‌رساند. این عارف درتهران زاده وشاگرد شیخ ابوسعید مجدالدین 
شرف بغدادی و پبرو شيخ نج آادین کف بوده و بسال 1۵۶ در شوئیزیه بداد 
در کشت 


۷۹ 
گزیده‌ای‌ازهمین کناب بپارسی‌بنام* تلخیص مرصادالعبادفی کشف‌سر الا بجاد» 
در"مرانبسال ۱۳۰۱ باندازه بقلی نجای‌ست‌گیشدة ازآن نجم‌الدین کتری بنداشتند. 
دییاچه‌ای درسر کشت همو نیز با ان هنست 1 بده‌ای از آن بسازی نیز دربرلان 


هست (ش۳۰۰ ف‌رست اهلورث)(۱) . 


[ar] 
تر ان‌است باآغاژ وانجام یانذ کره‎ ۱۳٣۲ این نسخه پنسخ وچاپ سنگی سال‎ 
وشسالەرفا حسین عارف پیروشاه نعمة ای بخط‎ ۱۳١ ٤لاسب خواجه طوسی‎ £ * £ 
خود بر آن حاشیه نوشته و نسخه را تصحیح توق ر‎ 
(۱۴+۳۷۳ص) - کاغذ قرنگی --جلدتیماج متوائی روو ز رس‎ 
۲۳۱۷ : اندازه‎ 


[vo |‏ سکن او اد عند فقد الاحية و الاو لاد (عربی) 


دانشمند پارسای شیعی زین‌الدین‌بن علی‌بن اجنند ا )71-1۱( 
این‌ نامه را دردلجوئی از آسیب زدگان و داغ دید کان درك مقدمه و چہارباب و 
باک خاتمه نوشته ودلیاہای عقلى وحدسبا در ان آورده ودر تمه IT‏ یکم 
رجب ۹۵۶4 | نرا بیایان رساند . این نامه در هران بال ۱۳۱۰ با« اوزان‌المفادیر * 
مجلسی بحاپ رسید و مبرزا اسه‌اعیل خان مجدالادباء خراسانی | نرا بپارسی کرد 
که درطوس بسال۱۳۲۱ بچاپ سنگی‌رسيد (فپرست طوس جاص ۳4۹و ۳۵۰) 


[a1] 
این نخه شمارهدفتر بخط نسخ حسایف بن مسام بن خسن بن محمدشهیر با نن‎ 
شیر عاملی نزديك ۵ است . اوهمانست که ش۱ دفتر (منیةالمرید) را هم‎ ۷ 
نوشته وشا گرد شهید میباشد . دراین نبخه ازمقدمه هست‌واندکی از باب‌دوم‎ 
وسوم وچپارم . باب! در آن ثیست و بدینجا میا نجامد: «عنالساب‌بن رز ید آن‌النبی‌ص‎ 


۱- بنگرید به : مرصادالعباد چاپ سر بی شمس العرفا درتپران سال 
قهر ست طوس جو٤‏ - فپر ست مجلس ج۲ - فپرست ریوج ۲۸۲۱ وج ۶ش ۱۷ - 
نفحات‌الانس جامی . 
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لمامات اینه| لطاهر ذرفت عینه ... فقال‌ص|لمیت تذرف وان‌الدمع یغلب» در گ ۷۳ ب 
بغط دیگری دارد < مت ۹9»- گ ۹٥ب‏ - ۵ب . د ر گ1۸ الف دارد : « تم بل 
قراءة وفقه‌اله تعالی > و بخط همان شهید است . علی بن محمد حین موسوی شوشتری 
در۱6ج۲سال ۱۲۹۸ ( گ١‏ الف) وعلی بن حسین‌بن محمدعلی بن زین‌الدین موسوی و 
علی محمد موسوی (روبةً بر گ پیش از آن) ازدار ند گان نسخه بوده‌اند . 

(ھمة دفتر ۷۵) - کاغذسهعر قندی-‌جلد تیماج‌زرد تازه 

اندازه: ۱۴(هر۱۸ وور۱۳<۸س۱۷ 


[-۷] ملا پحضرهالا نیس (فارسی) 


آزشیخ محمدین حاج ملاموهن هروی مدرس سان طوس که در آن هرز ند 
خویش هدابةّالنه اندرزهائی م دهد خودمانی وخانگی و سیاز ساده و ندها حدااژ 
هم وپیوستکی ندارد ودیباچه‌ای در آن هست. زنددگی آن روزگار بخوبی از آن 

غاز : نورچشم از باب اینکه به‌بحه ها بگو ئی کتاب من پشت کتابش هم حاشیه 
دارد و کتابهای شماندارد اسم این‌حاشیه‌را حاشیه بشت کتابی E‏ بسعله, تور 
دم هدایةاله مواقت هی ازطالاب‌محصاینکه کوش چرا کنا من‌بشت کتایی 
ندارد وش یا (گ۲ب) ر بسملها لحمد له الذی عرفنی EYEE‏ نورچشم هداب اله 
او لا خداو تد عام تورا عام ربانی نمو ده بکمال عمرطبیعی رساند بمحمد ... و ثانا 
۳ باش ۳۹ (گعب) ِ 

| تجام : اطفاالراج فقدطاع الصبح قفت کلمة ويك صدا وعدلا (۲والف) 


[a1 


این نسخه بنسخ وعنوانهای« نورچشم» بشنگرف وحاشیه‌ها تعلیقاست او سند ة ن 


۶ ابوتراب موسوی گلبایگانی بسال۱۳۲۱ میباشد . حاشیه‌هامی در آن‌هست بعط 


همو که پندهائی است بنام «نورچشم» ذرباتان خط ایی تکار نده (هروی) 
دیده مشود : « هذابعض مقالانی فی‌اللیل‌الالیل واتاااعد الاقل خادم کشيك|لاول فى 
آستان| لمقدس|لرضویالشیخ محمد بن جناب |لحاج ملامژمن‌الپروی اوتیا کت بهما بمینیا 
وحو سباحسابا سیرا» . 


1۸1 


(موص) - عاغذفر تگی ے جلد تیماج دبز یك لاو ضر لی 
انداز ۶۵ ۲۳۱۹۵ ود ر ۵(<)۷ر ۱۴س۱۳ 


[۷۰۱] منها چالنچاة (عربی) 


نگارش فی ض کاشانی (۰۷ )که بدرخواست یاران و بروش غزالی 
نوشته وآ نجه راکه همگان می‌باید بدانند ومابهٌ رستگاری در رستاخیز است در 
آن‌گزارش داده ودر ۲ ۱۰6 بیایانش رسادد ( کثف| احجب ص"ه) 1 

ایندفتر کوچك دارای يكهقدمه‌ودو مقصد (اعتقادات کلامی- اعمالوعبادات 
ققفهی وخلفی) هردو درپنج باب وهر رك چند هدایه میباشد . 

درهدایه دوم باب طاعات قلب مقصددوم ازاعتقادات خواجه طوسی(ص ۵۳۱ 
اینفپرست) وشرح ارشاد اردبیلی باد کرده ودرپایان همان باب به | لمحچة البیضاه فى 
نپذیب الاحیاه خویش با ز گشت داد . 

ایتکتاب باخلاصةالادکار و بشارةالشیعة ومر آةالاخره وضیاءالقلب درنهران 
ڈو ۱۳٣‏ بنسیخ چاپ سنگی شد (ج ٤۷٥و‏ س) نیز با علمالیقین وعین‌الیقین اد 
(س,۱۳) وسرگذشت فیض از ټین لیا کیر حسینی سه‌نانی (۱۳۱۲) ومر اة 
الاخر و او (۱۳۰۴) بکوشش آفا مشهدی عراسکتابفروش در تهران بسال ۱۳۱۵ 
بسح چاب کت شد : 

غاز: |(حمد لا لذی‌هدانا لدین القویموالنیجالستقیم ...فقول... محم بن 
المر تضی‌الم‌دعو بمحسن ... هذا کتاب مناج النجاة . 

| نجام : واباكثاباك ان‌نکون مالفریقالثالث فاك هالاکالابر جی‌فلاحات 
ولاینتظر صلاحك (انتهی کاامه اعلی‌اله مقامه . هذانتهاء منهاج لنجاة) : 

]1۱-[ 


این نسخه بنستعلیق باغنوانها واشانه های شنگرف از محمد سنجر بن مجه 
۹۲ ۳ کاظم در ۱۷ جمادی‌دو؟ سال ۰۷۷۱ ۱میبا شدوچهار جاحاشیه دار دک «مته مدظله 
العالی - مثه _ منه‌دا‌ظله_منه مدظله > بایان مییا بد گ۱ اف ۱۲ الف -۲۵ 
ب ۲۲| لف» وشعر هائی بیارسی د رکنار نی که دیده میشود . ترديث رك صفحه از 


۱۵ 
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ديباچەرا ندارد وچنین اس ت آغاز آن : «والکن عن‌المعاصی الو إضحةالقاضحة ...فپهتا 
مقصدان... | لمقصدالاول» . 


(۰۳۹) کاغذ سمر قندی -جلد تیهاج سرح‌ضر نی دریکوی 
اندازه : ور۱۱<جرم ودر؟>(در س 


۷۹۹1 ی الم ید ثی‌ادب المفید و الهس شید (عربی) 


این دفتر که دوش آموزش و ررش دانشمندان دینی را بخوبی نشان مبدهد آز 
دانشمند شیعی شهید دوم زین الدین‌بن علی‌بن احمد عاعلی جبعی(1-۱۱امی 
باشد که در یمه رور تشه ۰۶ سال 5 ار | بایان رساند ودریك‌مقدمه و > 
باب ویات خانمه میباشد . شهید در آن هر گونه دستوریکه دانشجویان از آغاز کار 
تا گاهیکه بیایکاء روایت ونکارش وندریس یاقضاوت یا افتاء برسند باید بکاربندنن 
آورد 3 این کتای چتانکه شهید دردیراجه سود باره‌است از«منار القاصدین 2 
اسرار معالم الدین» او که بئوشتن آن میمرداخت وبیایان‌تر سیده بود. شهیدچنانکه 
دردیباچه میگوید دراین نگارش از سخن خدا وپیامبر وپیث وایان وفرزانگان و 
دانشمندان #ره برده است, 

یه امرید رادرد:ءال روا اجنان همان شید در شرح برارشاد الادهان علامٌ 
حلی» حاج‌شیخ‌محمدر ضا پرانی بسال۱۳۰۷ بخط نس بجاپ ششک رساند وییش 
ازآن دریمبثی دره‌طبع حسینی بسال ۰ بچاپ رسیده بود بازدرتهران کتایشانه 
بوذرجم‌ری آنرا بسال۱۳۱۸ بجاپرساند که بانسخة ماهم پراپرشده و کلشة خبط 
شهیدو خط نويسندء نسخه‌ما دریابان آآن دیده میشود. منیفالمر ید دره‌جله آمو زش 
ررش درش‌هسال۱تار یخ مراد ۴ ص۷۲۰ ۳۷ شناسانده شده و گزیده‌ای از 
آن ببارسی در آن دبده میشو د(۱) ۱ 


۱- درباره آموزش و رورش اخوان‌صفاومشکو ی درطهارةالاعر اق وتر تیب لسماوات 
وابن سینا درسیاست وغزالی دراحیاء وجز آن وابن‌خلدون درمقدمه ودانشمندان‌دیگر 
سخرت رانده‌اند . نویسندگان در ایة| لحدیث یز بخشی از آنر | آورده|ند. ما نند مقدره 
یا کتاپ علومالحدیث ابن‌صلاح ابی‌عمر عشمان شهر زوری شافعی ۶ ۲ دربارة اداب 

بقیه حاشیه درصفحه بعد 


AY 
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این نسخه شماره۱دفتر است‌و بط نسخ باعنوا نهاو نشانه‌های شنگرفازحسین 
۷ ببن سلم‌بن حسن‌بن محمد شپیر بأبن شعبرغاملی که ما ناشا گرد شهید است‌و 
درنيبةً روزیشجشنبه ۱۲۳ سالع ٩۵‏ درست دوماه وسه‌روز پس از نگارش 
شهید [ تر ایبایان رساند.دررویه ب رگ نخستین شپیم نام‌خود«زینالدین‌بن علی بناحمد 
شامی عاملی>» و نام کتاپ «منیة| لمر ید فی‌ادپ| لمفید والستفید» را بخط خود نوشته و 
زير آن تاریخ ٩۹۵۹‏ دیده میشود. در کنار صفحه‌ها چندجا بخط شپید دارد «بلغ سماعا 
وفقه ال تعالی» کت ۷ب ۱۲ب۲۵الف الف ۱۳۲ لف ۱۳۷ لف ۶۳ الف ودر کنا ر گ۸٥‏ 
الف در پاپان کتاپ باز بخط همودارد که این کتاب‌را او(هسین‌نویسندة نسخة‌ما) درچند 
هنگام ازمن‌شنیده ونردمن را درست نود مکه باز سین نپا تاریخ روز پنجشنبه اذی 
قعده سال ۶ 49میباشد . شپیددر اینجا ازخود بمانند بالا یاد مبکند. کليشه همین‌خط در 
بایان چاپ ۳۸ [مده است . درگ ۱۶اب و۱۵ الف‌حاشیه‌هامی بخط تعلیق دارد که 
يتام «صالح‌ره» میانجامد : 
نسخه از آغاز داردتا آمر۸قسم۲ نوع۳باپ۱ ( برابرباس ۷ ص۳٤‏ چاپ ایران ) 
[نگاه میرسد بامر ۱۸قسم۳نوع۳پاپ۱ (سع ٣ص‏ 5۸) تااندکی از آغاز باپ۲(س٩ص‏ 
۳) سپس اند کی از باب؟ (میانه مسئله! تا میاه مسئله" بر | بر پاس۲۵ ص1۸ ناس۲۱ 
ص,15) میا ید آ نگاه‌میر سدبمیا نةمطلب خا نمه [س,ص۷۸) تا پایان کناب پس‌افتاد کی 
نسخه سیار است . گ۱ب-9۸|لف: 


بقیه حاشیه صفحه قبل 
محدث وطالب حدیث (چاپ مطبعه|لسعادة مصر ۱۳۲ ) والتقر یب والتيسير لمر فاسنن 
البشی النذیر از محیی‌الدین بحبی نووی دمشقی شافعی (0۷۲-۳۱) (چاپ‌شده در آغاز 
شرح کرمائی برصحیح بخاری) . 

صوفیان هم از پرورش مرید واداب‌آن پباد کرده‌اند . در کتابهای فقهی جسته 
گریشته برخی از آن دیده میشود. گفتاری نیز درجاو یدان خرد مشکو یه (ص۲۷۰-۸) 
بنام «وصية افلاطون فی‌تادیب‌|لاحداث» ترجه اسحاق‌بن حنین [مده است . 

پیش از شهید درمیان شیعیان خواجه طوسی «اداب!لمتعلمین» نوشته و در ميان 
سنیان بویژه قاضی‌القضاة شيخ الاسلام بدرالدین محمدبن ابی اسحاق ابراهیم‌بن آبی 
| لغضل سعدالله بن جماعه حموی‌شافعی پارسای محدث مفسر خطیب شاعر(حماة ع۲سال 


بقیه‌حاشیه در صفحه بعد 
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A 
ديز آن المل و ك (فارسی)‎ ۷۹۳ 
= نگارشی است در کشورداری آمیختة باآیات و اخبار ودرده باب : «داد گری‎ 
خاافت ت پادشاهی وفرمانروائی تر رفتار شاهان باهر دم - رفتاروزبران ونوابان د‎ 
فونسند گان ودیوانیان ج رفتاردانشمندان و مفشان واندرزگران و داوران 8 رفتار‎ 
توانگران ‌- رفتار دهکانان وسران و کشاورزان وروستائیان بمب رفتارسودا کران‌و‎ 
۱ بازر گانان ۱ رفتار سثه‌وران و هنرمندان‎ 


بقبه حاشیه ازصفحه قبل 
۹ - مصرج!سال ۷۳۳) را میتوان نامبرد که «تذ كرةالسامع والمتکلم فی آ داب 
العالم والمتعلم» را دره باب نگاشته ودر؟۱ ذی‌حجه سال۲ 1۷ بپایا نش رساند.شپید 
گویا این کتاب‌را دردست داشت و بسیاری ازجاها از آن بهره برد ( بشسگر ند به : ص ۲۵ 
وو ۵و۷ منة چاپ ایران وص ۱2۱۷ ۳و ۳و ۱6و۱۱ تذ کره چاپ‌داتر 2 
المعارف عنمانی دکن در ۰۱۳9۳ 

تذ کره ومنیه ازرهگذر تر تیب منطقی و بخش‌بندی مطلبها بسیار پسندیده وستنان 
خشات‌وظاهری قایسی وزرنوجی‌ذر نبا دیده ننیشودچنانکه زرنوجي میگوید:«وينبنی 
ان لایکون فى الكتاب شي من الجمرة قانها صني | لفلاسفة لاصنیم السلف > ( اهوانی 
ص ۲۲۰ وحاشیه تذ کره ص۱۹) ولی در آندو دارد که شایسته است نشانه‌ها وعنوان 
های کتاب را بسر خی آوشت ومتن‌ر| باسرخی ازشرح جدانمود (ص۱۹۱ تد کره وص 
4 منیه) . 

ایندانشمندان نیزدربار آموزش وپرورش نکارش دار ند که ازرهگذر تاریخ آن 
سیار ارزنده است :+ 

۱- محمدین سحنون مالکی مغر بی قیروانی ۲۵۸ در «اداپ| لبعلمن ممادون معید 
بن سحنون عناییه» درنه بخش وبسیار کوچك که استادحسن‌حسنی عبدالوهاب در تونس 
بسال۱۳۶۸ در ٤س‏ با۲۸ص دیباچه خودبچاپ رساند , قابسی ازآن بپره برد. 

9۰ ققیه |بوالحسن علی‌بن محمدین خلف قابسی قیروانی مالکی (۳۷۶- 4۰۳) در 
«الرساله|لمفصلة لاحوال‌المعلمین والمتعلمن > که احمد فوّاد اهوانی ] ثرا با دییاچه‌ای 
نام 2 التعلیم فی‌رای القابسی > در قاهره مطبعة لچنةالتالیف والترجبه والنشر سال 


بقیه حاشیه در صفحه مد 
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جعفربن اسحاق نرا بام « ميزان‌الماوك والطوائف وصراط المستقيم فى 
سلو ك |لخاهف» وبدرخواست حسامالساطنه محمد تقی‌میرزا نگاشته است. 

آغار: بسمله . الحمدلة رب‌العالمین بالر بوييةالظاهرة ... و بعد ... جعفربن 
ابیه اسحق بعرض اه لمو دت‌ووفاق هیرساند که این‌مختصری است ... در بیان‌میزان 
درمملکت‌داری‌هلو ك و اهل‌خلافت... که بطلب... شاهز اده...<سامالدینو السلطنه... 
محمدتقی میرز ... بقام دوزبان تعریر ... مییابد . 

نجام : بی‌جمال پوسف وبیءشق,مقوب از گزاف- توتبائینایدازهر پیرهن- 

الحمدشربالمابدین .. واختملنا ... خانمة خافانك ... آمین يارب‌العالمين . 


بقیه حاشیه از صفحه قبل 


۱۳ 
ات 6۰ ۷۲ ۱۸۲ص بچاپ رساند این کتاب چناتکه از نامش پیدا است 


در باره آموزش کودکان و کوچك است . 

۳ - ابن عبدالبر جمال‌الدین یوسف‌ین عبناقرطبی نحوی محدث (40۳-۳۹۸) 
در «جامع بیان لعلم و فضله وماینبفی فی‌رو ابته وک٤‏ ازاین مسئله یاد تمود (چاپ‌مصر 
بسال۱۹۲۸), 

ء ‏ برهان‌الدین زرنوچی ما5۹ کاب کوچکی دارد ینام « تعلیم | لمتعلم طر بق 
التعلیم > که چندان دقیق نیست‌وسخنان عامیانه وظاهری در آن‌هست ودر مطیمهر حما نيه 
سال ۱۹۳۱ در ۷۹ص بچاپ رسید و بلاتینی‌هم ترجه گردید . 

۵- ابن‌عدیم | بوحف صکبال | لدین عبر فقیه محدث‌حلبی(13۰-۵۸) در «|لدراری 
فی ذ کر الذراری» چاپ مطیعةا لجوائب سطنطنیه در۰۱۲۹۸ 

7 - ابیالفر ح‌زینالدین عبدالر حمن‌بن احمد ین رجب بغدادی دمشقی حنبلی(۷۰ 
- ۷۹۵) در «فشل | لسلف علی|لخلف» چاپ مطبعه منیریه ازهر . 

۷ - شیخ‌الاسلام ابیز کر با انصاری )٩۲-(‏ در «اللو لو النظیم فی‌روم‌التعلیم» 
که درآن اژغزالی بهره برد . _ 

۸ - احمدین حجرهیتمی )٩۷۳۶(‏ در < تحر یر البقال فی‌اداب و احکامما یحتاج البه 
موّدنو الاطفال . 


بقبه حاشبه درصعحه بعد 


۱ 


Y0 


۷۱ 


5 
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[n4] 


این نسخه بخط نسخ پاعنو انها و نشانه‌های شنگرف در پنجشبه ۹ ع۱ ودرروز گار 


۵ نکارنده نوشته شده (ست ودرپایان دارد : «منتألیفات مولانا ... قائی آقا 


سید چعقر مدظله! لما لی > ۲ 5 


(۱۰۴ک) - کاغذ فر نگی- جلد تیماج سرخ پاکیزة ضربی 
ا داز ه : ۲۱۱۴ و ۱۷۲۷ س ۱۷ 


[۷-4] از هة الا حاب فی‌متاشر و الاصحاب (عر ئ ( 


أن نامه درزیبا شناسی ودستور زناشوئی وهمنشینی وخنیا گّ ی و یشان ی و 
خر دد برده‌ودرمان سماریم‌ای حنسی مردانه و ژنانه باش و در آن مدان دو گو نه 
عشق سنحش شده در گزازش هر یله ای از عقل و شعر و حدیت و کفتار 
دانشه‌ندان گواه آوردة شده و در باره زیبائی برهان ریاضی نیز د دده مشود ) حمل 
۷حزء۱ ک۱۸) شعرابی العلاه معر ی نیزدر آن ات اسه نامه دردو خش یٹ 4 
١-عامدر؟‏ ماه( گ۱ _ ۰ ۲( عدر ۲ ۳ ۶۰۷۱ ۰ ۱) که‌در این بخش‌بهداشت 
جنسی و درمان بیماری‌ای آن در مشود, حملدها ددم شصت باب‌دار ند. نگارئدء 
آن ابو تصر سمو لون ابي البق یی بن عباس دغر یی اسرائیلی حخاسب ممباشد. اواز 
هردم مغر از بدری ای شأسفه وروز گاری در بفداد بوده سمس بقارس آ ناه 

2 ۳ 
درد دار بكر و ادر بایگان زسته دردسة کاه لو انبان کار کر a NEE‏ مودی 
بقیه حاشیه ازصفحه قبل 

. برهان| لدین اقصرائی در «رسالة فی‌التر بية والتسليك»‎ - ٩ 

۰- شمس الدرن‌انبابی در «ر ياضة اصبیان» که «رسالةنادیب| لصبیان» راازمشکوبه 
در آن آورد . 

(بنگر ید به : دیباچه اهوانی برقابسی - حواشی تذکرةالسامم) . 

دانشمید عارف این لحاج | بو عبد الله محمد :ن محمد بن متعمد عبدری فا سی ما لکی که پس 
ازهشتاد واندسال درقاهره در ۷۳۷ در گذشت در «مدخل الشر ع الشر یف علی‌المذهب» 
که در۷۳۲ بپایانش رساند از آموزش وپرورش و آموزگار ودبستان گفتگو نمود 
(چاپ دوم درمطبعه وطنیه اسکندربه۱۲۹۳ درسه‌جلد ۲ ۱۳۵۸۰۳۱۵۱۷۹-۵ و 
۳۳-۲ و ۱۷۹-۱۵۵ ج۲) , 


AY 

داشت و دردی<-<د۸/ ۵۵ بائین‌اسللام گر اتید واو بیو فیان‌خردهگرفت وتحرش‌تورات 
را روشن نمود. بسیارژیر 4 بود ودرریاضی ازدانشمندان ژمانخز یش برتری یاقت 
وهندسة هیدانست ودرحیر ومقابله سر آمد شد ودراین هنر نامه‌ها بیر داخت و در 
آنبا از همزمان خویش ابن‌خشاپ عبداله‌بن احمد بغدادی نحوی آثذای برییاضی 
(oya)‏ خرده گرفت. او پزشکی هم میدانست و فلسغه دانا بود . سال ۷-۳ را 
۷و ۵۷۰و ۵۷و۵۹ نوشته‌اند (۱). ولی‌ازسر گذشت‌اووتاریخ نکارشبایش ند) 
است که از۸هه :۵۲۰۱ بنوشتن کتابهای علمی مبیرداخت فرزندا نش هم درمر اغه 

بزشك بوده‌اند . 
باری این‌دانشمند اسرائیلی درپایان این نامه که ددشت نسیه‌ها بخط کهنی 


«زر هةالاحیاب فی‌هماشر قالاصحاب» ناهیده شید هگ بد که در علمم‌ای عقلی نامه‌ها 


۱- بر و کلین تام این‌نگارش را«نزهةالاصحاب" فی‌معاشرةالاحباب» یادمیکند 
ومیگوی که نسخه‌ای ازآن درلايتسيك ش٤‏ ۷۷ وار لین 1۳۸۱ وگوتا ۲۰6۵ وپاریس 
۳۰۶ و اسکوریال ۱/۸۳۰ واباصو فیا ۷۱۲۱ شنت ینست نکارشهای‌دیگر إو:التبصید فی 
علم الحساب-الاجو پة | لفا خر قرداعن لملة | لکا فز غاب( لمقصودفی | لر دعلی | لتصار او الیپود 
-افحام‌الیپود که‌درروز ]دنه سأل۵۸ ونیا یا نش رساند (فهررست مجلسج۲ش/۵۹۳- 
قاهره جن ۱۱۳ ) - بذل المشپود فی‌اقناع‌البهود - الباهر فى علم|لحساب - المجيز 

البرضوی‌فی | لحساب-فی کشف عوار| امنجمین و غلطهم‌فی | کثر الاعمالو الاغلاط که‌در ارو پا 
واسلامبو لو قاهره نسخه‌ایاز اینهاهست(تار بخ بر و کمن ج۱ ص16۳ و پیو ست ج۱ ص )۸٩۲‏ 
خزرجی (ج۲ص۳۰) این نامه‌ها رااز او میداند ؛ المفید|لاوسط در پزشکی که 
در ۵1۶ برای وزير موّیدالدین ابی‌اسماعیل خسان بن محمد نوشت - رسالهالی‌ابن خدود 
درسئله‌های حساپ وجبر- اعجاز المپندسین که درصفر ۵۷۰ برای نجم‌الدین امی‌القتح 
شاه غازی ملك‌شاه‌بن طغرلبك (گویا نجم‌الدین البی ارنقی فرمانروای ماردین ۵۶۷- 
۷ ببرداخت - الردعلی البهپود- القوامی درحساب هندی که‌در ۵۲ نوشت -المثلث 
القائم الز اوية که بسیارخوب و برای‌شر رف‌حابی نگاشته‌است.-المتبر درمساحت جسمهای 
گوهر های [ميخته برای دریافت نادانستة آن -کتاب فی‌الباه ( نیز اعلام زر کلی ج 
- (ص۳۹۵) درتاریخ تفطی ص۱6۲ اورا سموئل‌بن یبوذا میخواند ومیگوید که مانا از 
اندلس میباشد و نامه‌هاگی در پزشکی دارد . 


۱۰ 


۱ 


8 


۲ 


“A۸ 


نوشتم مگراینکه دیدم کسی خریدار آ فہاتسنت نأگزیرمانند هردم شدم و بدین‌نامه 
پرداختم . درحمله ۲ جزء۱هیگوید که‌ببری هشتادساله ازدر بانان اتابك نصر ةالدو له 
بنام حاجب ماهرو دردژ رویندز (روئیندژ) درشعبان۵1۲ بنزدمن آمن (گهالف) 
نیزمیگو ید ده‌زیستن درشهرهایهکه ومدینه وبفداد برنبروی باه میافز ابدوسفارش 
و میکندکه «اخباراساء» ابن حاجب نعمان و«جوامم الذة» ابی‌نصر کاب را بخوانید 
درهمینجا شعری ازسمدالدین ابو عبدالة بن شبیب مشرف مخزن در بغداد مسآورد 
که برای اوخوانده است (پایان جمله۱جز ۲ گک۷۲الف) . 
بگفته چلبی سموئل این‌نامه‌را برای ابوالفتح نورالدین محمدین‌فخرالدین‌قره 
ارسلان ازفرمانروایان ارتقی حصن کیفا (0۷۰ ۷۰ وشو اس( و م ا 
۰ نامش دیده نمیشود ) . 
آا: بسمله . الحمدلهالنی جيل رحمته للمذنین ملادا ‏ وخلق لماده آلاماو 
مادا وفطرغرائزالبشر علىالصبوةالى اتباع الشهوة تسخيرالضعيفيم‌وقويم . 
انحام : على ان فصول هذا الکتاب الم لية » غبرخالية هن فوائد جدية » ومواعظ 
خلابة » للقلوب الصكية ؛ ولامنةكة عن نصيحة نافعة ؛ وغرة رادعة» وتقیف وادب . 


۵ واستغفر اله ممایجبطا لعمل (دیه. و استوفقه امایقرب‌الیه. تم‌الکتاب ۱ 


|[ 
این نسخه بنسخ کهنه بااعراب و باعنو|نهای شنگرف یا بخط درشت ترمیباشد. در 
1 میان نسخه برخی جاها بخط نستعلیق تازه‌تر وپایان هم بدین‌خط است که‌دارای 
تاریخ بایان شوال سال ۲۲ ۰میباشد . ونام نو یسنده‌درانحا خوانده نمیشود.خط 
۰ صفحه۱ کېنه و فرسوده شده و بخوبی خوانده نمیشود. 

پایان باب اجمله*جزء۱ (ادب‌المشاربة) و نیمه نخستین باب٤‏ همین جیله (ادب‌السماع) 
از نخه افتاده است (میان ک۳۰و(۳) همچنین دنبا له بابه همت جمله(ادب| لمنادمة) 
و آغاز باب + آن (ادبالمضاجه) نیست (میان گ۳۷و۳۸) نیزدتبال باب۷ این جبله 
(ادب| لسجامعة) وهمةه باب جمله دهم (خریداری برده) و باب۱جسلٌ ۱۱ جرء۱ (خویهای 
٥‏ پسنديدة زن) وباب ۲ (خویهای زشت او ) و آغاز باب سوم ( پندها بمردیکه میخواهد 

زن بگیرد) ازهمين جبله در مبان بر گپای ۳۸و۳۹ افناده است . 


A 
یبود اک‎ 
-کاغذ سمرقندی  جلد تیماج ر بی متوائی‎ )۱۰۵( 
۱۸۱۱ اندازه : هر )ەر ۱۳ ودره(هر‎ 


[v1]‏ وسيلةاجاة الموصلة الی‌سیبل المداة (فارسی) 
ازمحمدین عبدالنبی‌بن تعمة الله بحرانی کرمانی که برای فرماتروای کرمان 

ی" ده م 0 
مرنطضی قلیخان سر محمد اسه‌میل‌خان نوری‌نذاشته ودراصول وفروعدین واخلاق 
یامد ومانند احباء غرالی و نوشته‌های فیض کاشانی | مته با آیتها وخبرهااست. 


آغار؛ بسمله سیاس‌هبر | ازفیای پروردکازیرا باد کهانو ار هت را ازصبح 


ازل پرتوافکن ساخت . 

انجام: برتوقیق این کتاب مستطای درهشر باب | ل<مدللهرب! لعاامین .,حاصل 
شد فراغ ازاین کتاب .., درروز پنجشنبه پیست و نېم شمر شعبان المعظم ازسنه هزار 
ودویست ونود و بنج هجری بردست ... م<مدبن عبدالنبیی کرمانی از آل نعمة ال 


بحرانی ... حامدا مصلبا مستغفرا .ەت . 


[۲۰] 
این اسخه‌شماره ۱و نسخ دردوجدول که:کوچکتر آن دو بر نك سرخ‌ولاجورد 
۷۲ وبزرگتر لاجوردی تنهاوحاشیه‌ها ميان ۲ ندواست ومتن در جدول کوچکتر . 
نو یسنده آن ملاسبن معلم‌ماهانی میباشد که ووروژ گاز گرها ۳ سال۱۲۹۲ 
آثرا نوشته ونامش درشماره۲ دیده میشود .گاب -۲۳۰۰|لف وفپرست آن پیش از 
آن آمده است . شماره دوم دو مطلب است (ذ کر --دعا) درچند فصل وخود کرمانی 
میگوید که آنراپس از «وسیلةالنجاة» نوشته‌ام وپیوست آنست وچنین میباشد :9 بسمله 
الیخرانی - ومسلمین همگی بگذ‌شتند برطوائفی که غير ايشا نند - | لحمدله| لذی‌جمل‌ختام 
هذا الاب ... ولاحول ... العظیم» گ۱ ۳ب ۲۳۹ب . 
(و۳۳طف) کا غد فر تی جلد تیماج سرخ‌ضر بی مقوا تی 
FFX FY oji‏ ر ۲۴:۱۳ س۷۷ 


بایان بش بکم از جلد سوم 


۱۰ 


1۹ 


تااینجا گفتار پنجم از فبرست کتابهای فلسفی 

کتابخانه‌دانشگاه‌تهران که استاددانشمند ار جمند 

جناب | قای‌سیده‌حمدمشکو بر حندی بخشیده | ند 

بپایان رسید و گفتار های دیگر نیز از این پس 
خو اهد آمد . 

5 او رنده‌و نگار دهان فهر ست:هحمدتقی 

دانش بژوه-از | مل‌تبرشتان_تپر ان بوسف آ باد ؛ 
کوی کارم‌ندان . 


فروردین‌عاه ۲ خو رشیدی . 


